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دصضفا 


بوالقاسم طوسی متخلس بفر دوسي : 
۱ ت هن و و 
که بسعي و اهتمام کمتربن بندگان آن بی‌نشان وا مکان 
تیپدان ترترمکان 
۳ 
بذسخ متعلدقدیم ومعتبر مارا لیم باتهم فرط الفاظنادر 
وامطلاحات غربب و حوال آن سس سفی فصبع وادیب 


بد | رالعکوست کلکنه بقالب طبع درآمن 


سس 1 


چلد د وم 


سکهکا ند کی فرد وسی طوسي نش زد * تانیدد اري‌که کسازجمله انسی نشاند 


اول از بالاي‌کرسی برزمبی آمد ستضس * او بیالا برن‌ربازش برس رکرسي نشاند 





فرمم ست جلد س 


ون و 666 9 وتات 
جر 
آگاه شدن کاوس از کشنه شدیي سیاون ۴۸۷ 
آگ هي یا 2 رسئم از کشنه شدن سباوش و رفندش 
نزد کاس ۳۶۱۷ 


کشتی ر سنم ۳ را و لشکر کشید‌نش بنوران ...... ۶۸٩‏ 
رزم فرامرز با ورازاد شاه سیلجاب و کشنه شدن ورازله ۶٩۱‏ 
فرستاد ن 15۹ سر خه را وتا ر ستم ۲ کرت 
و ی ۳۳۳ 
پشگ ر کشیدن افر سیاب بگرفشی ۳ سر خه ۳۶۹ 
خواتکن پیلسم رزم وم راومه شدن او بدست ۳ ۴9۸ 


رزم رسظ تیاب و بردخنی او از ر سم و درد 


و کشنه شد نش . ه ۵ ۰ 


فراسیاب سر و را ین با ار 

نشستن رستم بر اخت افراسپاب و خش کردن توران 

به بپبلوادان خود اک( و :22 
و پران کرد ن رستم مللت توران و ۰ 9 
با ز آمدن تِ بابران و افراسپاب بئوران ۰۹ ط 
#عواب دیدن گودرز سرزش راو آگاهي یافشن از +عسرو 9۰۸ 
رش گیو بذوران کست و جوی درو مه :91 
پا فتی گیر "دسر و را در مرغزار 9۱۳ 
وفتن کخسرو و گیو بگرنتی شبرنگگ بپزاد ۰ 2۱۱۳0۹ 
سر و یا فرنگیس و گیو بایران ..۰... بح 


نبرد گیو با کلباه و نستبسی و گربجنی ایشان و م وه و و و و ۰ 99 


آمدن بیران بی + کیخسرو ۳ آو ۵ درو ۵ ه ه و ۵ ۵ و 


رها کردن کر ر | از گیو دم و ۳ 

آمد ن افراسیا ب ار پس کیسرو ۱۹| 

ر سید ذخسرو وگیو و فرنگیس بایران و پذبره شدن گودرز 
ایشا را مم ما اس ی 

رسیدن کذخسر و نزه 6 یس با طیعر ی 


لشکر کشید ن طوس و کود‌رز بر یکد گر و او و و و موه 
سخ گنتن گودرز و طوس ۵ ر با ره" گیعسرو و فرببرز 

بیش کاس شاه و وه و و هم ۵ 0 ۵ و ۵ 6 ۵ وا ا.هص‌ ۵۰« ۰ ۰ » ه هو ه هو ۰ ۰0 0 
رثفی‌طوس و فریبرز بدتربهمي وبنا ميه‌ي پازوش ۲ 
نشانیدن وس <سرو را بر خت شاهي ۳ هو و و و و مه وه و 
آمدن زال و رستم بنزد کتسرو ۰ ی 


۳ گیخسر و گرد پادشاهي 


ن اثراسیاب و ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ 9 ۵ و و و ه و ۰ 
در کیخسر و پپلوانان را و امپدوار بخشا یش کردن 


ایشان را و سان لشک ر گرخشن و مه و و و و و هو وا و و و 
فوستاد ی کی 


و پیمان بسننش با دس 


+خسرو طوس را بجدکی تورا نبا ی ۵ ه و و و ۰ 


ی 


بش ن هن و ۵ ۵ ۵ و وه و و و ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۰ 0 ۵0 9 ۵ ه ه وه ه و و ه وه ۰ 


کشنه شد ن ربونیز بر دست فرود 5 ه ه ممه ۷۳ 
کشته شدن زرسب دنل تا فرو ۵ مد مر ۳ 
رثشی طوس ؛جنگت فروه و کشنه شدن اسیش 0 
وی : و کشنه شدن آسیش 7 ی ۰ 


نبرد فرود بابیژن ر گربعننش اردست بیژن اندرون د ژ 


ا۲" 
"9۳ 


0۳۳ 
9۳0 
۳۱۳۷ 
"9۳۸ 


9۳۹ 
9۴۲ 
9۶۳ 
9 
9۱۳۴۸ 


9۳9 


9۴ 


(۳ 


0۷۳ 


2۷۷ 


9۷۹ 
9۸۱ 
9۳ 


درب ست جاد د ه: 


9 ار خود ها را و س ۳ # 


پر قرو رنه ی 
لشکر کشیدن طوس از کات سوي کاسه رود و کشت بیژن 

ی ی 
بئنگ آمدن تشک ایران از باربدن برف ۳( 
سوخت نگیو کوا هزم وگذشتن لشکر ایران بدان را : 
خی نزو ازبدژن و ففتر ی ۳ ۳ 


شججون بیران بر شهر را و شکست برانیان 2 ی / 
جنگ پش گو یند و وه هو و هو هو جح و ۵ و وه هو و و و ۵ و و ۵ 0 ۰۵ 
نامه" کذخسرو بفریبرز و خواندن طوس را نزد خود . 
رسیدن طوس نزه خسرو و خشم گرثشی خسرو برو . 
سچه ساار شدن ذریبرز ود رنگگ خواسشس اواز پیران 
در جنکت ۳ هو هم و ۵ ۵ ۵ و ۵ وه و و ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ 
رز گر یدرز فك 0 خوردن ابرانبان ۲ 


بدست ۱۳9 وه ۰ 
کشت ِ تزاو را بکیی رام 0 
با ز کشت فرپبرز با لشکر بایران 0 
خشم نمودن کیخسر و بر فریبرز و ابرانیان ۱ 
بخشیددن کیت‌سرو گناه طوس و ایرانیان #خواهشگري سدم 
داستان کاموس کشاني با رسدم . 0( .۵7 . 


فرستادن کیخسرو طوس را بجنگت ۳ بار دریم 

فرسئاد‌ن افراسیاب آشکر ر بباری بو وان و حزذککت توت رزهي 
ایرانبان و تورانبان بت ی ار با 

کشته شدن ار نك بدست طوس 


0۹۸ 


9۹۰ 
9۹۳ 
9۹۳ 
0۹۴ 
99۸ 


99۹ 
1۰۲ 
۰۴ 


۱۱ 
1 
14 
۱۲۰ 
1۳۲ 
۱۲۴ 


۱۳۹ 
۹۳۷ 


۳ فررست جلد ت 


جنگ هو ما ن با طو س ما ۱۳ 
جنگت دوم ابرانیا و تورانیان بسرداري رس و پیران 
جادوي ساخش ترا ن و شکست خوردن ایرائیان ...۰ 
پذاه گرفتی طوس بااشکر ایران بکوة هما ون حً0_ 
کرد کرفنی بیران که هماون را ۰ ۰ ۲ ۱۳| 
ون زدن ادانیان بر ۳۲ ی 
فرسناد ن 1 رسدم را بپاري طوس و ایرانیان 
بزني گرفتی فریبرز فرنگیس مادر کیخسرو را ۰ 
دیدن طوس سیازش را خواب و مزدة فيروزي از بافتن 
فرسنادن افراسیاب خافان را بيا ري پبران ۳۹ 
رای ز دن طوس 0 درکار حنگی و دیدن دیدبان 
لش فریرز مدومن ۱۲۱۱ ی 
ر دیدن فربجرز بکو : «ماون با لشکر .۰ مب" 
رزم کا موس با طوس ولو ما ی 
رسیدن رسلم پلشی اران ت۰۰ ...۰ ۳ 
لشکر آراستی تورانیان و ایرانبان ی 
0 وج 1 9 
پرسید ن ک موس نشان رسئم از پیران 1 ی 
راي زد ی پرانبان و توراندان و مف 1 اني (مودن_ . 
کشنه ۳ الوا دد تا 6 موس کسانی ۷ 
گرفتار و کشته شدن موس کشاني بدست رستم . 
داستان رسدم با خافان چسس ی 
کشنه شدن چنکش بدست رستم ۱72 


فرسنادن خافان هومان را نزد رسدم و خواستن رستم پیران ۲ 
سس پدران نز د 0 تِِِ کدف ۵ ربازه آشتي و جذگت 
سج گنت 0 حو بش ۰ رز و 


صفییز 
1۳۸ 
۳ 
۱۳۹ 
1۳۸ 
۹۰ 
۴3 
بع 
19۰ 
12۳ 
۶ 


1۷ 
۳۳ 


1۹۹ 
رل 
1۷0 
1۷۹ 
1۰ 
رل 
1۳ 
ن ۸ ٩‏ 
1۹ 
1۷ 
1۹۳ 
1۹۹ 
۹۹ 


فرست جلد در 


لشکر آراستی ایرانیان و ثورانیای و جنگك همگروة کردن 
رز رسدم با شنگل ۲ رها ني با فص او از دست 7 
رزم رسدم پاسا وه و کشنه شدن شاف و ه و ۵ ۵ و ه وه وه وه ۵ و 
کشنه شدان کب ۱ کباني بدسستا رسدم 0 
گرفتار شدای خافان 0 ۳10 تور انیبان ات 
فرستادن رستم نامه فيروزي باهدیه نزه کرو 
پاسخ زا ممی؟ رسخم از پخس و 0 خلعت مه ۰ 
آگاهي بانتن افراسپاب از شکست لشکر توران 1 
و کشادن در شبر بیدا م..... با( 
خواسی افرادیاب پولاد و ند را برانی دنگی رستم ه ه9 
ار پولژه‌وند با کردان ایران ها و و و و و و و و و اه اه و و و 
جنگ رستم باپولاد وذد 
کرتخضی | فراسیاب ۳ رسدم 5 
باز کش 3 ۳ بایر | ن‌ ۰ زد و ۵ و ها ۵ اه هه فا و0۰ 
خواسشس خسرو رستم را برزي جنگ | کوان دبو و 
کف ٍِِ یف دار و و و و ۵ و هه ۰ 


2 کر تن ر سدم ۵ ۵ و و و و مه ۰ 
داسنان زرم بیژن با کرا زان ۰ ۰ و واه من و و وه و 
رشکت بردن گرگین بر بیژن و انداخننش دردست منیژه 
د خثر افراسیاب ۲ ام ی 0 
برد منیزژه بیژن ز بکاخ خود و گرنتار شدنش بدست 

راشای من ی 2 


درخواست کردن پیران جان بیژن را از اثرا سیاب 


بازگشتن گرگیی بایلن و دروغ گفتی او در باه به 


۳ 


صعیر 
۷۰۲ 
۷۰ 
۷/۰3 
۷۳ 
۷1۱۱ 
۷9 
|۷۲ 
۷۳ 


۷۳ 
۷۳۹ 
و 
و۷۳ 
۷۳۷ 
۷۲ 
۷ 
و۷۶ 
۷۳۴۸ 


۷۰ 
۷9۶ 


۷9 


۷۹ 


۷۷ 
۷۷ 


صعیو 
بخشم گرنتن کیخسرو بر گرگین و بزندان فرتادنش .. ۷۷۴۶ 
دبس کیت‌سرو درز ن را در جام ِ دما ی هو و و ه و ۰ ۷۷۹ 
بردای ِ رام کوش سرو دزد 2 بر 2 با" رستکا ري پیز ن ۸ُآ۷#‌۷ 


یه شدن بزرات ابرت ( ۳۳ و رسیدی ار بخسر و ۷۸۳ 
رهائي یت گرگیی از سفارش رستم ........... ۷۸۸ 
رقف رستم بنوران بسان با زارگان براي رهانیدن ببژن .۰.۰ ۷۸۸ 


گفتی منیزه سر گذ شت بیژن پر سلم . ۳ ۱ 

آکاشی پانش بیژن از آمدن سکم م۰۰۰۰ ۷۹۳ 
برآزتدن رسفم بیژن را از جاد مم ‏ ۰ ۱۳ 
شجکون زد ن رسلم با هفت گرد در ایوان ا نراسیاب 
ویب انا ۱۳۳ 


۰ با 9 ۵ ۵ ه وه ۵ و وه و و و و و ۵ 9 ۷۹۹ 


ی رسنم از ت 0 جوا کیخسرو زا اه 
لشکر درستادن آثراهباب سوی اپران ه ه ۵ و 9 و ۵ ۵ و ۰ ۰ 

آکهي یانس کهت‌سر و از آمدن لشکر وران و فرسنادن او 
کودرز را بجونکی ایشان و و و ۵ وه و۰ 
|۱۱ 


, رن گدو ِِ_ ری ۰ ۰ ۰ ه» ه وه وه و و و و و ۰ 
۳ ی بدزن زج ی جنلت و سیک 9 ۱۹ 


۳ زنش کردن هومان پیران رآ ار موه جلک رم.. ۱ 


آمدن دومان پیش لشکر ایا و «م ندرد خواسشصی وا 3 
خواسشی بیژن نبرد هومان از گود رز و دستوري یانتی ۸۲۸ 
رزم بیژن با هومان و کشذه شدن هومان ...۰ ۰ ۱ 
شجعون کردن دسنییس و کشنه شدن او ددست بوژن و باهم 


آوتخش‌هردو لش سر موه هویم موم موم موه ۱۳۸ 
دامیم* گودرز اخسرو بباري خواسشص ۵ و ۵ و و وم و و ۵ 0 ۰ ۰ ۸۴ 


فبر ست چلد دوم 


۰ ۶ ۶ : 9 ۳۹ 4 رل 
با سخ دمن کود رز و لشکر کشیدن سر و ببارنش و فرسد دن 
وس بد هستان و و و۵ وه و ۰ 


دس بیران بهودرز کشواد وت ی 3 
پاسخ_ نامه" پیران از کودرز ‏ 3 ۰« 
پدغام فرستالان بیر ن باراسیاب ۳9۳ اس نون 
پاسخ بیخام پیرای از افراسیاب ...هه 
جنقی ایرنیی و ترانیای هطروه ی( ۳ 
برگشتن ایرانبان و تورانیای ازجنگك وپیمان کردن گودرز 


و پیران ؛جنگگ بازده رخ هو ۵ ۵ ۵ و و و و و و ۰ و و و و ۰ 


9 تلا رداران خوپیشی ...۰۵۵0۰۰ ...۰ 
سخر بیران با سرداران خویش ۱ ۳ . :و 
نایزد کردن بیران و گودرز سرداران را برزي جنگث 

بازده رخ . و و 0 
جنکت فرببرز با کلراد و کشته شدی کلباد تن 
رم گیو با گروی زره « و گرفقار شدن او بدست گیو ...... 
رزم گرازه با سیام‌کگ و کشنه شدن سبامکی ,موه 
جات فروهل بازنکله و کشنه شدن زنگله ی و 
جنگ رهام با بارمان و کشته شدن بارمان . 
رزم ررئبن بابیژن و کشته شدن روئبی ی 
جنگگ هچیر با سیپرم و کشنه شدان سیپرم مه 
جنگت گرگین و اندریمان و کشته شدن اندریمان ی 
رزم برثه باکبرم و کشنه شذن کپرم ی ىا 
رزم ز نکه* شارران با لخواست و کشته شدن اخواست ۱ 
یی کود رز با پیران و کشٌنه شدن پذران ی 
آگ هي یانتن لبات و فرشیدوره از کشته شدن پیران 

و ی تن ۰190 .. ی و 
افق گستیم پس لبالت و فرشهدورد ره و۱۳ 


سا 


ب۸۳۴ 
۸٩|‏ 
دور 
اور 
۸ 


۱۹" 
4 
۱۷۰ 


۷۲ 
۷9 
۷ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۷۷۷ 
۸۱۷۸ 
۳۷۸ 
۱۷3۹ 
1۷۹ 
۰ 
۸۸۱ 


۸9 
۸۹ 


۸ فیرست جلد سر 


رفشی بیژن بی گستم.م همه ها در ۰2 و ۳۳ 
کشته شدن لپاث و فرشیدوه بدست گسنم ...... 
رسیدن بوژن بةه گستم ,.. ۱۳ 
دخمة فرمودن کیخسرو مر پیران و سران توران و کشنی 
گروي در .3۳ : و 
زنبار خواسئی تور انبان از کخسرو و و و هه : 
پا ر ۳۳ بدژن ان با لاش لا 32 تست 
پلشکر ایران .. ۳۳ ها ۱ 

در تس من معمرد ‏ کل روزار ۱ 
لش رآراست که س_ بجنکت آفراسیاب ها ام مه و ۳ 


بو تمعن ۵ اه و و ما و مه ۵ ۵ ۵ و و و و ۵ ها و ۵ و دا نا ۵۵ 


سعی گنت پشنگک باار|سیاب ۵ اه و و و و و و هو ِِ 
بردن شیده پیغام افراسیاب نزه کیخسرو 


پاسز ینت شیده اگبعسور و بارگفتنش واه وه و و و وه 


کشده شدن شید برد‌سمتا کبشسرو دررزم همد‌گر : 


اخراسیا نتم و و 
زامی" فیروزی گیشسرو به بیشگاه کاس مه در ۲۳ 
رذدن و0 ادراسیاب سم جنکک مگ 5 کردن 


از فغعور چیی . ۵ و و ۰ ۵ و هو هو و وه هو ۰ 
رسدن ۳ | فاسیا ب بکنک دز و ها و و۰۰ 
آمدن 0 با بیغ م افراسپاب دزد کیخسرو ( ۳ 


ی کهخسر و م افراسیاب ر 


وق اه و و اه و ۵ ۵ ۵ ۵ هل من و ۵ 9 


گرفتی تسرد کنک دز هت ماب رارق 


۸۹11 
1۹۸ 


9 ۰ ۰ 
۹ 
ِ 


19 
۳ 
9 
ول 
۱۳۳ 


۱۳۸ 
۳۶ 
۳ 


۹۴ 
۹۴۲ 


۹۳۷ 


خر 


فررست جلد درم 


رها ر خواستی زنان افراسیاب از کیخسرو و پناه یانتی . 
و مه کیخ‌سرو بکاژس بنوبد فیر و ژيي ۰۰۰۰ 0 
آهي یافش کیخسرو از آمدن مه تیه 
ین پوس نهسون 


۹ ۱۳۳۳۹ 
رنتن افراسیاب بشبخون زدن و شکست یانقن و گرتختن 
سوی گنت دژ و و ۵ و و و ۰9 ۵ و ام و و و وه و و و و و ۰۰ 
زنبار خواستی فغفور و خاقای از کیسرو و گزیخشن 
آفراسیاب بکنگث دز کج هت ی وه 


فرستادنن کبخسرو بندیان و گنم نزد گوس با نامه . 
باز آمدن گیو با پاسن نامه" کفخسرر از پیشاه میاژس 
رففی کذخسرو از پبشت گنگی پسوي چین و مگران زمین 


و پیغام فرسنادن بعغفور و خاقان و شاه مکران ...۰ 
پیغام دیگر کبخسرو و و کشته شدن 
شاه مکران ۳« ۵ 0۵ 39 ۱ ۰ ۰ اه مه هه ده 
کذشتی شاه کیت‌سرو از آب زرة و گنشی گنک دو و رشن 
افراسپابت سس 
باز گشتی کخسرر از گنگت دز سوي سیازش گرد ...... 
با زگشتی کلخترو سوي ایران و رسیدنش پیش کاوس 
ی ت39 ینیب 
بثاه گت ۷ اثراسپاب در غار کوة و افتاد‌نش بت ز 
که‌از نژاد فرید ون برد مت و 
گریختس افراسیاب از دست هوم هو ه» و و و و و و و و و و و و و و ۰ 
وا نمودن هرم سرگذشت افراسیاب بکاس 9 


و وه وه وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
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۰ فرب سمتا جلد دوم 


كٍِِ_ 
بادشاهی کهشسرو ث شصت سال بود ها ۳ 
مردان زب دمص # 3 هو و اج و و ه ف۹ ۰ ۰ 9۹9 


برث بواشت کبخسرو دل ۲ تس #۴ خانه ۳ 


کسان و تدای بش کردن بش بزد ان ك و 
پژوهش سران پران از بسسص در «خانه این ۳ 
پاسخ ت_ به سرآن ایر آن و و ۱ 
رفتی گیو بزپلسنان به آودن زال ورستم ‏ .... و 


پار دادن "ثخسرو درم بارو سخن فلی سرن در بارة پار ۱۶۰۵ 
بخراب دیدن کیخسرر سروش را و ازو دربانقن رنتی خود 


از حمهان و از ۵ و ۵ ۵ و مه و و و و وان و و نو و ۵ ۵ و 9۰ هه ۰ ۱۰۰۹ 
رسیدن ۷ پارسدم نزد کیخسرو و اندرزکردنش ا( 
پاسخ کبخ‌سرو بزال ۵ مه و هم همه قرو ه وم وه ۵ ۰ ۱۳ ۱۰۰ 
نگرهش کردن زال کیخسوو را ۰ و و ه 4 ۰ و و و و و ۰ و اه وه ۰ | ۱۰ 
پاسخ کیخسرو نکوهش رال رآ ها ی اب 
پررش زال از کیخسرو .. ی 
اندر ز کردن ک#خسرو به سران ایران ۰۰ ی و 


وصمیت کرد ی کیخسر و بگودرز و خشیدن خواسنه برمپنرن ۱۰۱۱ 
خواسشصی زال عید ناه» از بخسرو براي رستم ۵ و و و و ۰ ۱-۸ 
خراستی گودرز عبد ذامه. از کیخسرو براي گیو ی دا 


عبد نامه خواسشضص طوس از گٍخسرو براي خود ۱۰ 
دادن کذخسرو بادشاهی بلهراسب . ., ...۰ ۱۳ 
پدرود کردن کدخعسرو ایرانیان و کنیزکان خودرا ۰« .۱ 
رفذن کبعسرو از هامون بکوه بابپلواذان و ناپدیه شدنش ۱۰۲۴ 
تباه شدن پپلوانان که باخسرو رفنه بودند 0( 


آکاهی یانن راسب از ناپدبد شدن کذخسرو و ۱۰۸ 


فیرست جلد دوم 1 


بادثاهی لب اسب من و بست سال بود ۱ | 


یراس ی خق شازان ی 
رفتی گششناسب از پیش پدر بخشم و باز آوردن زربر اورا ۰.۰ ۱۰۳۱ 
۲ گشتانتب از پیش پدر به ریم ۱۰۳ 
گذشت گشتاسب از دریا و رسیدنش بروم و از بينواي 

دلا ش پيشهوري دران مرز .۰ ‌ِ«ثآثآثأثأآسا ۹ 
بردن کد خد ای ٩‏ شاب را «-انه* خود ۸ | 


داستان پیوند ناسا بائتاپون ۵ ختر قبصر 9 ! 
خوادص 9 د خدر دوم فیصر روم و ۵ ه ۵ ۵ ۵ 5 ۵ ۵ 5 5 |۰۶ | 
کشتی گشتاسب گرت را در بيشه فاسقوی . نزو | 
خواسصی اهری دخذر سیوم قرصر را و و و وم مر رو و و و وه ۱۸ 
کش کشناسب ازدها را بکوة مد ۰ ۰ و و ۵ ۰۰ 0 ۵ 0 ّ:ّ ۱۰6۰ 
هذر ده‌ودن کذناسب درمید آن پیش تبصر روم ۰۰ هه ۰۳ | 
نامه قیصر بالیاس به خواستی باژ ۱۰9۵ 
نار شدن الیاس دذ‌ تا کشناسس درجذگگ ۰۰ ۰ ۰ ۱۰9 
خواسی قبصر با ابران از لبراسب ۰ ۰ هه ه و ه ۵ 9 * # : 5 3 ۱9۸ 
بردن زر پیام لبراسب به فیصر و و و و ۵ ۵ و و هه و و هن و و۰ ۰ ۱۰۰ 

و یاننی ناج ولخست ایران ازو ۷ رل 





۳ ۷ 


شدن کاواس از کشنه.شدن سپاروش 


جچو آ 6 هي آمی بکایس شاه 
بکردار مرغان سرش را ز تن 
ازبی بیگنا هپش بر زار 
ی بل از شاخ سرو 
همه برم توران پر ازداع و درد 
يکي طشت بناد زرس گروي 
برید ند از تی سر شاهواز 
جر اي گفته بشنید کانس شاه 
همه جامه بدرید ورخ را بکند 
پرفتند با نوحه اپرانیان 
همه دیده پر خون و رخسار: زرد 
چر طرس رچوگودرز و گیو دلیر 
و چرن زره شاوران 
چرگرگین رز اشکس شیر سرد 
همه جایه کرده کرد و میاه 
پراگند کاس برتاج خالت 


م 


رک ره 
جد | کرد سالار ار ات ۳ 
گرفتند کرهسار 
چو دراج زیر گلان با ند رو 
به باع آندرون برت گلنار زرد 
به ##چید چون کوسفندانش ری 
۳۹ دربادرس بود و ه خواسنار 
سر نامدارش نگون شد ز گاه 
بران سوت بسته سواران میان 
زبای از سیاوش پر از یاد کرد 
۱ رد ورام شور 
چو خراه برزی و کندآوران 
چو شبدرش شیر آن سوار نبرد 
همه خالت بر سر ؛جای کل د 
همه حامه" خسروی کرد د حات 


سس )سس 
آگا هي بانت رستم ازکشته شدن سیارس و رنتنش نزه ارس 


پس آگاهي آمد سوي نیمررز 
که از شپر ایران ب رآمد خرزش 
تهبمضی چو بشنود زو رت هوش 
بانگشت بر کذد رخسار زال 
زواره گر یبای بدربد بات 
همی گذت رستم ایا نا مدار 


بنزد بت سللار گيتي روز 
ز مرگك سیاوش جبان‌شد بجوش 
ززابل بزاري بر آمد خررش 
پرا گند خالت از برتاج وبال 
فرا مرزرا شد بر وسینه چات 
ندید است دورای چرتوشهربار 


۳۸۸ 


دریغا تبي ازتو ایران زمبی 
دریغا :#بد خواه دل شاد گشت 
یکی هفته باسوت گشته د ژم 
0 
بدرگاه کاوس بنباد روي 
جو نزد بکي شهر ایران رسید 
بداداره ارند : سوگند خورد 
بباشد به رخ ر بویم زخا لت 
ار ام 
۳ آن 7 + 
جو فردا برآید بلند آنتاب 
چذاش. ‏ بکویم بگرز, گران 
چنین نا بنزد بت ایران رسید 
که آ مد تهمتن بماننه ابر 
رسوت سباوش پراز آب رري 
بزرگان بیاد ه پذیره شد ند 
همه زارو گربان و پ رآب روي 
چررسنم بد ید ند ایشان زد ور 
ابا راري وناله ودرد وغم 
بپر مش . گرفتند مریکد گر 
بزاري همیلفب پس پیلتن 
کی یکین انیا تیا سید 
زد ره ترخررشيد گربان شود 
کجات آن دليري و يروي بیل 
بخوش آنروز کا ندر گلستان بدیم 
بدینسان‌همیرفت زاري کذان 


همه زار و بیمار و اندوهایی 
در یغا که رلجم همه باه کشت 


۰ 


بپشتم براآمده رشوزردم 
ز کشمیر و 6 بل شد ند انچجمی 
دودبده پرازخون و دل کینه جوي 
همه جامه پپلري برد رید 
که هرکز تنم بی ۳ 
سزد گر نباشیم ازی وت ات 
سر دشمنان زیر کاز آو رم 
بارو خمخام ۱3 ۱۳۳ 
رخرن شهر توران کنم رود آب 
بخواهم ازان ترلت تیره روان 
مس و گرز ومید آن و افرامیاب 
که فو لاه کو بند آهنگران 
خبر ز و بشاه دلیران رسید 
بر سرش خی و 4 در ننش ببر 
برخ برناد ؟ زد ید۶ دوجوی 
ابی کوس و طرق و تبین شد ند 
زبان شاه گوي و راران شا: جوی 
توگفني زگيتي بر آ مد دثرر 
ر سید ۶ بزرکان و رستم دم 
بدره سیاوش پرازخون جگر 


که شاها دلیرا الجمی 
جپان شهربارا و کند آورا 


همان ماه و سینه بربا ن شود 
که از درث ی 
ببزم سرافراز وستان 9 
که آ مد بدآان با رگا کیان 


"۸۹ 


چو آمد براخت ار س‌ کي 
بد و گنت خوي بد اي شهربار 
ترا عشق سودابه و بد خوئی 
از اندیشه و خوي شاه سترت 
کسی کو برد مپتر انجسی 
سپاوش زکرد ار زن شد بباه 
ز شاهان کسی ون شپارش دبود 
درخ آن رخ و برز وبااي اوي 
ون چنا انا مور شهر یار 
جو برگا 5 بود ی ببا را بدی 
برژم آندرون شهر و و ببر و پلنگگ 
کنون س دل ومغز تا زند ۶ | م 
همه جنگ با چشم گر بان کنم 
نگه کرد کاوس در چبر اوي 
نداد ایم پا سخ مراو را زشرم 


و۱3 ۲ بين 
پرا گند ي و تست 1 
1۳ برگرفت آن : اي 
درآمد بایران زیانی بزرت 
کف بدر_ او راز ذرمان زد 
جسنه 3 ۳ ی 
ار ی خسرو [ رب اي 
که چون او ه بیند ۵ گر روزک ر 
بیزم افسر شیر بارآن بد ی 
ندیدست کس *مچو او تیز چنگت 
بلیی سیاوزش آگند* ام 
جههان چون دل خوبش بریان کذم 
چنان اشلت خونین وآن مبراوي 
فرو راخت از دیدگان آب گرم 


۲ 


کشتن رستم سودابه را و لشک رکشید نش بتوران 


تیمتی برفت از بر تعت اوي 

و پلیسرش درون کشید 
جر پرداخت ار کار رپ 
بدا مد به رگا با سوت ودره 
همه‌شپر ایران بماتم شد ند 
دیا ت هنبه با سول ک وباآب چشم 
پپیشتیم بزد نا عي روثین و کرس 
چو شپدوش وفرهاد وگرگین وگیر 


سوي کاخ سود | به بنبا د روي 
ز ات بزرگیش ۵ ر خون کشید 
تجنبیه بر تخت ارس شا 
تلم نیز ور ۳زا رز اوه 
ور خر زا 
۳ #بنم شد ه 
بدرگاه بنشست با درد و خشم 
ببامد بد رگا : گرد رز و طو س 
چووهم و شاپور و خزاد نم 


ض 


فریبرز ارس وببرام شبر 
چو گستم چون زنگة شاوران 

ِِ# ار گو پیلتن 
بدیشان جنی گنت ر سم که من 

که آندرجان چون سیاوش ار 
چنبی کار پکسر مد‌اربد خرد 
زد لا هر س بدرو ن کنید 
پیزدان که تا در جپان زنده آم 
بدا شخ بی نم "جا خون آوي 
بمالید خوا«م همی چشم وروي 
و گرهمپنانم برو بسته چنگت 
تجالت انلند خوار چون گوسنند 
و گر نه من و گرز و شمشیر تبز 
ور 
کنا رنگت با پپلوان هرکه بود 
همه بر گرفتند یکسر خروش 
از ایرا ن یکی با نکت بر شد بابر 
بزد مپره بر بشت پپلان تجام 
پر مد خرو شید ن کاو دم 
جپان شد پر از کین افراسیاب 
تب جک بر و و 
سناره جنگ اندر آمد لخعست 


به بستند کرد آن ايران میان 
گزین کره پس رستم زابلي 
از ابران وز بیش نارون 


سس ر فر | ار شا رو 


گرا رف که بن اد ها ي دلیر 
چراشکس کب | او جنگ آوران 
زوارة که بود او سر انجمن 
بدیی کین نباد م دل وجان‌وتن 
نبنده کمر نیز یلك نامد ار 


زمبن را زخون رود جذعون کنید 


بد ‏ ۵ سپاوش هل آگند : ام 
فررربشت نا کاردیدهگروي 
مگر برد لم کم شود د رد اوي 
نپبا د 5 بگر ده ن با لبنکگ 
د و د سدم بیسته بخم کمند 
برانگیزم آنهر جیان ریز 
رم ست برجان مس جام بزم 
فتي که رن برد جوش 

مچه ی کی برکشیه 
و روثینه ۶ 
2 هو ! ما ند اند ر کمین 
زمبی و زما 
به پیش اند رون اخدر کاویان 
زگره ان 7 شمشد: ۳ 6 بلي 


ار 


ن د ست بد را بشست 


ث_ زبلان صد «ر ار | لچمی 


که از د ید که دید ۶ بانش بدیذ 


فد 


۴ 


ززم فرامرز با و راز 
ورازاه شاه سینیاب بود 
چو آمد بئوش اندرش کرد ناي 
بزد گوس و لشکر ببامون کشید 
سچه برد و شمشیرزن سي‌هزار 
ورازاد ار قلب (شکر برفت 
بپرسید و گفتش چه مرديبگري 
فان ,بفرمان شاه آمد ی 
نداري زافرسیاب آگبي 
مزد گر بغوئي مرا ام خویش 
دیاین 0 نام برد ست ص 
فرا مر زگفت اي گوشور اخت 
که برد ست او شیر جا شوه 
مر[ با دو بل گوهر د بو ۵ 
گوپیلتی با سپاه از پس است 
بکی سپارش کمر برمیان 
برارد ازی مرز بي ارز دوه 
نه لشکر بما‌ند نه افراسیاب 
ورازد بشنید گفتار اري 
پلشر بفرموه کاندر نبود 
رد ر ر ویهاسیاه 
زهرسو برآسد ز لشلر خروش 
چو آواز کوس آمد و کره ناي 
درآمد بکردار پیل 
به یلك حمله‌کرد ن زگرد آن هزار 
همی شد ذرامرز دیزه دل تا 


ژیان 


زاد شاه سپنجا ب و کشنه شدن ورازاد 


مبان ین در خوشاب برد 
دم بوق و آراي هندیي دراي 
زقامون بدرباي خون آورید 
9 شاینتف ارزار 
پیامد بذزد فراه‌رز تفت 
چرا کرد موي ابی رز روي 
گراز بپلوان سپاه آمدي 
زاو رنگگ رز اخت وراج مبي 
به ایک بدبی کار فرجام خوبش 
روادت برآید رتاربت ی 


چو خشم آورد پیل #چان شود 
چرا کرد باید چه و چند یاد 
که اند رجا ن کینه خواه اوبس است 
ببست وبیامد چوشبر ژبان 
هوا گرد او را نیارد بسود 
نه گشت و نه مرز نهر خشنده آب 
«مد خام اس بزار اري 
کمان و سر[سر بزه بر ثبید 
پسر بر ذباده از آهی کلاه 
همی کرشد انا کیس گوش 
فرامرز را د ل بر[مد زجاي 
به بازو کمان و کمر بردجان 
بینکند ربرکاشت از کارزار 
ورازاد را باي رف به بست 


۳۹۲ 


گرفتند ازایشان «زاروه ویست 
که این روز بادآ فره ابزه یست 
چفار ی اشکر نش و چندن سوار 
سپیبد چو روي ورا زاد دید 
براه عت ار ی شنک ترا 
09 بر ات ارو 
چذان برگرزاش ززس خدنگت 
بینگند برخاك و فرو د 
سرنلبوزر ذور لد از نل 
چني یقت ۳:5 پز کی نخدست 
به‌بوم و برش آتش اندر زدند 
یکی نامه بنوشت نزي بدر 
ی در کین و جذگت 
بکس سب وش بر بد م سدرش 
و زانسو روای شد نوند ی براه 
7 ۱ بکس ر سم پبلشن 
فرامرز آمد اعخساین ز ۳ 
ررازاه را سر بریدند زار 
موه لا سر 9 
جه بنانیل اثر اسیا ب این سخی 
۶ بشنیده بو از لب بخردان 
ز کشور سراسر مانرا خواند 
نما دد ابم در دشت اسیان بله 
در گذي و گوپال و بر کستوان 
3 نک دیذار و زر ۲ که 
زد ستور ر اجور بستد کلید 


ورازاد را گفت لشکر ما ایست 
مءافات بدرا ز یردان بد یست 
سراسیمه گشنند ار #اار لین 
خروش از میان سبه بر کشید 
بوعشرد بر ددزه برچنگگ ر 
که پکسست خفتان و دبء‌ندایی 
1 گفتي دی بشه دارد بینکی 
سی وش را داد چادي درود 
عون اندر آلود پیرا هنش 
پراگندة شد اختم و ازخات رست 
همی دود برشد جرخ بلنث 
پرخان 5 ۳ 
ورا برگرفتم ززس خدنگت 
پرا دم آنش زکتررن 

بنرد یات سار نورن ۱ 
بزر کا ن ابران شد ند | نچمان 
میان بسفه بر کین ترران سپاه 
برآویه از مرز تورت 9 
به‌بوم وبرش آتش آذدر زدند 
غمی کشت ازان گفتباي کبن 


درم داد و گنچ کبس برفشاند 
بیاوره چوپان بمیدان گله 
همان یج و تیر وکمان گوان 
همان افسر و طوق وزربن کمر 
همه کاخ ومیدان درم گسترید 


۳۱۳ 


/9 
اد رنه 
بزد گوس رو آدن وهندي درای 
کت بیروگ3اید 
سپادي بمانند درياي آب 
زکند آو ران سرخه را پیش خواند 
بدوگفت شمشیر زن سي تب 
پسوري م«پدچا ب رو ۳۳ ود 
فراعورز چا را لشعر ش 
نگیدار جان از بد پور زال 
توفرزنه‌ي و نیکهواه ملي 
چو بیدار دل با ثي وراه جويي 
کنون پیش روباش و بیدارباش 
پدوگفت سرخه که اي شپردار 
فرامرز ۳ دسمت بسته چوسنگت 
9 بد , کا ‏ | فراسیاب 
چاي که برخاش جوید پلنگگ 
بدو گت پس شاه توران سدا) ۶ 
یکی داستان دارم از رونگار 
سگث کار دید ه بگیرد پانگی 
فرا عرو پور جب ن پپلو ان 
۳ که وق شوف"زو ؛چنکت 
دابري ن و رزم یشان وت 
چو یکیذن ازی داستایان براند 
(ببش بدر سرخه ببرون کنید 
بسوي سبلجاب آ مد چو باه 


ب 
طل به چو درد سر دید ردت؛ 


۰ فِ ۰ ۰ ۰۰ بٍِ_ ۰۰ مه 
و سندادی اد آاسیاب سرحه را جنگ دم و گرفثار و کشند شدنش 


سواران سوي رزم کردند راي 
نینگگ سپه بود افرا سیاب 
ررسلم فراوان "عنها برانه 
پبر نامدار از ور ارزار 
ز ارام و شادي مکی دیم باد 
بباید فرستاه ایهر سرش 
بجنگت نباشد جزاو کس‌همال 
سئون دبا هی و ما و ملی 
که بارد اد ی وکا توروي 
زجان مش برارم دمار 
سگث کار زاري چه «جد بجنکی 
ً ۳ 
که اي نامور زاده رز واه 
رو 44 مد شیر دا دیده جنک 
د لپرست و بید ار و عم گو ان 
که د ر رنگت سازی برد بید رنگت 
مشوایسی ازفار یل تو دم 
بله ؛ رنیاد و سپه بر نشانه 
درذش و شبه سري همون کید 
جزاندیشه" رزم امش یاه 
به چیه سري فرامرز تفت 


مرو ۵ 


ار ایران سبء برشد آواي گوس 
خروش نواران وگرد سپاه 
درخشید ن تیغ الما سی گون 
توگفتي که پرشف زگيني را 
ز کشثه نگنده بپرسو سرا ن 
بدانگونه پبکا ر دید 
و اد 


خا 
عنانرا به‌بور سرافراز 
فرامرز بگذ اشت قلمب سپاه 
بوگفت کاي ترث برگشته اخت 
میاوش را خون بربزي بخداك 
توباري چه نام‌ي درس بهس دشت 
بد حتشحت سرخه کاینبا مگر ی 
ازان آمد م سوي مهد‌ان نو 
یگفت و یکی نبزه زد بر کمر 
بتندید و گفتش بیس زور پیل 
یکی نبن رد هقتر ۵ رکب 
ونبروي اسپان ر اززخم مت 
زتوران سران سوي او آمد ند 
بدانست سرخه که پایاب اري 
پس اند رفرامرز چوس پیل مست 
سوارن ایران دار( 4۵و 
فرامرز چور سرخه را باذت چنگت 
کمربند بگرفت رز پبشتا زس 
پبادة به پیش اندر انگنه خوار 
درنش همتن هم | نگه زرا ه 
فرا مرز پیش په رشد چو گرد 
به پیش اند رون سرخه رژبستهد »تا 


ر گرد سچه شد جپان آبنوس 
چوشمب کرد گيتي نبان‌گشت ماه 
بت ازان آتش کارزار 
به دیز ه درآمد کمان باز داه 
۳۳ دم ببندست برلشته رخت 
نترمی ز د اه ار و ذاید ت بالت) 
کهمرکت اند ریی‌دشت سوي‌توگششت 
چه دانی که گبتیچه ارد بروي 
ریا رها دم مگر جان تو 
لجنبید بر زبس کو دامور 
که گردد جههان پیش چشهت چونیل 
فرامرز را نیزه شد لخت اخنا 
پراز کبس و پرخاش جوي آممدند 
ندارد غمی شن به خعید رري 
همی تاخت باتیغ هندي‌بدست 
دمان از پسش برکشیده غربو 
برآوره وناکه بزد بر زمی 
بلشکر که آوردش ار کارزار 
بدید آم و بانگگ پیل و سپاه 
به پیرو زي از روزگار نبرد 
بریده ورار اه را بال پست 


۳۹ 


همه غار وهامون پرازکشته بود 
سپاه آفریی خواند بر پپلرن 
تیمتی برو اآفریی کرد نیز 
| مرز رادید همیر نبنکت 
بعی داستان زد برو بیل تن 
هنر بایه و گوهرنام ۵ ار 
وف ند بینی جز | فرو ختی 
درا مرز نشگفت اگرسرکشست 
جو آورد با سنگگ خارا کذد 
بسرخه نگه کرد پس پبل تن 
برش تچون برشیرورخ چود ار 
بفرموه پس تابرندش بدشت 
به بند ند د سنش ؛خم کمنث 
بسان میوش سرش راز ی 
چوبشنیه طوس سچیبد برنت 
بدو ی سرافراز شا 
میاوش مر بودهم سال ودوست 
سپ ابیز و 
یایب بر ی ص 
دل طرس بخجشایش آورد سخعت 
بر رستم آمد بگنت ان سس 
چنبی گت رستم که گر شپربار 
همی‌کودلت ازپشت آن بد هنر 
نها نده سیارش تالک انیبر ون 
بجان رمر شاه ایران زمبی 


بد رویش بخشید بسا ر چیز 
سرودستش از خون شد: لال‌رنکت 
که هرکس که سر برکشد زاتجمن 
خرد یار و فرهنگش آموز گر 
بمردي جهان زبرپاي آورد 
جبانی نا 
۵ را دل بر از اتشست 
زدل را ز خویسن (شکازا«کند 
بکی سر و آز اد رن ۵ ر جصی 


ر مشلتا سده کرد 5 ب رگ نار 


ل 

ابا خفجر و روز با نان و طشست 
ببرنه وکر گس بپوشد کض 
بخون رژغشن روي بنباد نت 
جر | کشت خواهی مرا بیگنا ه 


زوانم پر از درد و اند و » اوستا 


برانک سکهآن‌طشت وخاچرگرفت 
بد یی با ز و خسرواني مس 
بران نام بردار گم بوده بت 
که |[ فگنن « پور سیپد‌ار بسن 
چذان داع دل شایذ و سر گوار 
پراز ه رد با داه و دیده پر آب 
همی چاره و حیله سازد دگر 
بروبال وموبش شده غرق خون 
سرانراز کاس با آفرین 


۶9 


کخوززا من بگيني بو م ر ند! ر 
نیس که ام نش رل نی 
بپرت رواره نتفر دشر 
همان طشت و خلجر زوارد ببرد 
سرش را بهخلجر برپدند زار 
جبا ناچه خواهي ز پروره کان 
سر آز نی جدا کرد و بردار کرد 
بران کشته از کین برافشاند خات 
چو لشر بیامه زدشت برد 
پگفتند کان نامور کشته شد 
برید * سرش را نگونسار کرد 
ره ان وگو -تهباونن 
نگون شد سر و تاج | فراسیاب 
همه جامه خسروي کرد چات 
با ۵ تناس۱6 
دریخ آی رخ ارغواني چو ماد 
نجو پد پد ر هی ارامگاه 


# 
هعون قعقتی 


زترکان اگر شاه وگر بنده را 
بزم اناد پمرز ررزا 09 
بفره‌ودش آن خون بس نا گزیر 
جوان را بد آن روز با نان سپرد 
زماذ ی خروشید و بر گشت کار 
نا دا دل بردگان 
تنش را بهخلجر بکردنه چات 
چنان د ولت تبز بر گشته شد 
تنش را بجون غرثفه بردار کرد 
کی سیاوش چگر خسته اند 
همی کذی موي وهمپر بعت آب 
۲ نامه ارا بل خبیرو 


جع و 464 و ۵ سس 


لشکر کشیدن | فراسیاب بگرفتن 


چنی کفمعو بل لشکوا فا یی 
همه کبنه را چشم رو شن کذید 

_ چوبرخاست آواي‌کوس ازدرش 
بزه اي روئیس ابرپشت پیل 
چوبر کوهه پیل بربست کوس 
مره ان لشکرش راز کرد 


چو برخبزد آواز کرس ازد: و ردکا 


کهبرماسرآمد‌کنون خورد و خواب 
باني زخثنان و جوشی کنید 
بپوشیده جوشی همه لشر ش 
جهان شد زلشکر چو درباي نیل 
همی آسمان بر زمین داد بیس 
که اي نا مدا ران و »ردان مرد 
تجرید زمان مرد پرخاش جوي 


۳۹۹ 


همه رزم را دل پراز کین کنیم 
کي این و «رعژه تا کره نا 
خروش آمد و ناله او دم 
زمبن آمد ازنعل اسپان بجوش 
جو برخاست از 30 کرث سیاه 
که آ مخ سید ار افراسیاب 
همه ساخته کینه و جنگ را 
سچیبد کوپیلتن چون شنید 
ر تیخ دلیران هوا شد بنفش 
بر آسده خررش «چاه ازدو روي 
توگفتی نه شب بود پیدانه روز 
خورو ماه گفني برنگگ اندر است 
سپپدارتو ران بر آراست جنگ 
و0 رب ,رژه ان 
سوي میسره ,کپرم تبغ زن 
زان روي رستم سپه بر کشید 
چوگو د رر کشواد بره‌پسره 
بها راست برمیمنه گبو و طوس 
فریبرز با رسئم کینه خُو اه 
تهمتن «بچید مر جنگ را 
بسازید بر فلبله جاي خویش 
شد از سم اسپان زمیی سنگت رنگگ 
چنس بو هر دو سبه «م گروه 
در خشید ن تيغباي بنقش 
توگفني هو| کوه آسن شد است 


تن دشمنان جاي رپ کنیم 
۹ وه خم 
کس 7 
همه تیز کرد : بعون چنگت را 
جهان شد پر ازمردم جلگجري 
نبا کشت خورشید کبلي فروز 
گرفتند گوپال و ژوپی بچنکک 
ز ترکان »پاهی دوان و د مان 
تچبر و گرا نما یکان پکسر ه 
سواران بپدار با بون و کوس 
برافراشت از کی دل تنکت را 
زواره پس آندر فرامرز پیش 
ز دیزه هو | شمیو پشت بلنگی 
سرکوه پر ترلت و جوش شد است 


۹۸ 


( خواستن پیلسم رزم رستم راو کشنه شدن او بد سمت رستم 


پیامد بقلب 
چنیی گت با شاه تور آن سچاه 
گراید ونکه از صی نداري دریغ 
ابا رستم امروز جنگ آورم 
به پیش توآرم سرو رخش اري 
ازو شاه شد جان افراسپاب 
بد و گفتا اي نامبرد ار شبر 
اگر پیلتی را بچنگت آوري 
بتورای نباشد چو توکس اجاه 
بگردای سپیر اندر آري سم 
از ایران و توران دو بپرآن تست 
بدوگفت کیس مرد بر اي ندز 
همی در گمان افند از نام خویش 
کسی سري دوزخ نبربد بها ي 
گر او با تهمتی نبرد آوره 
بود_ ری _ بخ نهزبر شاه ننکت 
براه ر تو داني که کپثر بود 
به پیران چنین گت 0 
اگر مس کنم حذگی جنگي نبنگت 

به پدش تو با نا مور چار گرد 
همانا کنو زورم افزونثراست 
بر آید بدست سس اب کار کرد 
چو بشنید ازو اب «ج شرب ر 


دلی بر زکین چپره کرده دزم 
که اي پرخرد نام برد ار شاه 
یکی باره با جوش و ترك و نیخ 
همه نام او زیر ننک آورم 
همان گرز و تبغ جهان خش اويي 
سر نیزه بذ اشت از آختاب 
همانا که پیلت نیاره بزیر 
زمانه بر آساید از داوري 
به تخت و بمپرو به تبخ و کلاه 
سوا ر م بنو د خدر و ریم 
همان گوهر و گنچ و شهرآن تست 
بیامد بر شاه پیرو ز مخت 
همی با تی خویش دارد سنیز 
ه بیند همی کم و درجام خوبش 
د گر خيرة سوي دم اه ها ي 
سر خویشتن زير گرد آورد 
شکسنه شود دل سیه را بجذگگ 
فز ون تر بر و مپر مپتر بود 
ند پبلوان دل ندارم دژم 
دیا رم +خت لو بر شاه بنگی 
ببرخاش دبدي زس دست برد 
شکستی دل می ه اندرخورامت 
پگره در اختر بد مئر د 
یعی اسپ شای۱ و 


۹9 


بد و داد با تیخ و گرزگران 
بباراست آن جنگ را 
ی ی 
دقن کنیس ۹ سل 
بگوئبد تا پیشم آید جنگت 
چو بشنید گیو ایس سص بر دمید 
بوو گفت رستم‌بيت ترك جنگ 
بر آوبشتند آ د و جنگي (مسم 
پکی نیز ه ره گیو را کز نیب 
فرا مرز چون دید یار آمدش 
7 انیزه. "پیاشم 
تیه ره و برسر ترلث اوي 
روشنم از | - فلپ) سبه هه 
پر ا وبعته با بکی شیر مر ۵ 

بدل گفت ر ستم که جز پیلسم 
ودیگر که اژ پبر سرموبدان 
ز اختر ی 
که کر یلم بار ‏ ید" روزکار 
دبرد 5 ۳ سر سر 
هما نا که از را زمان آمد ست 


پلشکرج چنیی‌گفت کزجا ي خوبش 
0 همم 


یکی نیزه" با رکش برگر وت 
گرا شد رکیب و سبلت شد عنان 
همی‌کشت برلب برآررد: کب 
چنین گفت کاي نامور بیلسم 
کنون آمد م تا به بهني, مرا 


همان جوش و ترك و برگستوان 
همیر اند چون شیربا باه و د م 
فربوان و جوشان چوبیان‌مست 
چو رعد خروشان بکي وبله کرد 
که گوبند کو روز جنگ ازدداست 
که بر جنگ او کرد: ام تیز جنگی 
بزد دست رتبغ از میان برکشید 
همانا نسازد که آیدش ننگت 
دمان گذو گود رز 1 
برون آمدش هردو پاي ازرکیب 
همان بار جنگی بک ر آمد ش 
ازان تیخ شرف نیز ه" او قلم 
شکسته شد آن تیخ برخا شجوی 
د و کرد د یر گرا نما به ۵ بل 
با براندر آورده ازباد گرد 
زترکان ندارد کسی باد و دم 
ز اختر شناسان واز تخرد ان 
جپانراچپ و راست پیمود ؛ بوث 
گذ ر با بل و بیند آموز گار 
بابرا و توران نه بند ه کمر 
که این ر «جنگم د مان آمد ست 
میاربد خود بپیشتر پای خوبش 
به بینم چه دارد بي و زو رو د م 
بیفشره ران ترت بر سرگرفدت 
بچشم اند ر آورد رخشان سنان 
همی نا خت ازقابتاپیش صف 
مرا خواستی تا بسوزي بد م 
ز کرد نکشان بر گزبني ۳ 


وم 


۱ 


ر‌ بیلی کنون زخم جنگي ن‌نگت 
بر آو بنعززی ی و جنگي بهم 
تراوان بکشتند در ارزار 
درز ایح 
0۳ زثرکان سوار 


ای جر داز 
پ دز _ تب اوي 
عنار 9 یی و 


110 شاج 


خروش آمد از تشکرهردو روي 
خروشیدن کوس برپشت یل 
زمبن شد زنعل سئورآن سئو 5 
زبس نعره و نثاله" کره ا ي 
همه‌سنگت مرجان‌شد و خالت خون 
بگشتند چندان زهردو گرو؟ 
توگفتي 9۳ خون ببا رد بان ۳ 
یکی باد بر خاست از ر زمگاه 
دو لشکر بهامون همی تاخنند 
جهان جویی شت یره نا ربلت شد 


کزان پس ه:*#چي عنان سوي جنگ : 
همان ی و دگر پیلسم 
همان تیغبااکرز ۳ 7۳۳۱۲ 
چو شب گشت آورد که تاروتنگ 
ند ید م بدیی چش کارزار 
کزبنسان به پیشم بسا زد درنگگ 
در آمدکیی چون سب بلنه 
رزبس برگرفتش بکره‌ار گوي 
برندلختش خوار در فلدگاه 
در سین 
پیامه دمان تا بقلب) سداد. 
تن بیلسم در گد شت از پزشت 
ده و دار گردان پر خاشجوی 
زهرسو ِِِ تاجنده میل 
«می کودة درد با شد و دشمت کول 
همی آ اندر ۳ زجاي 
بسی سرورانرا سرآمد نگون 
که شد خات دربا وهاموی چر کوة 
پدر راب برپسز ۴۳۳ 


هوار پیوشید گرد سا 8 
یکی از دگر باز دشنا خئنن 


«مانا بشب روز نزدیت شد 


3 


رزم ر سلم و پ ۳ ی و فرستاد ن 


سا بالنشکر اذر ادپاب 7 اند ر آمد اخجواب 
اگرسستي آربد یکتن مف نماند مرا جایگاه درنگت 


برایشان زهرسو کمین آورید 
یت امروز راي پلنگت آوربد 
پیا مد خود از قلب توران سپاه 
ازابران فراوان سراثرا بعشت 
بررستم آمی یکی چاره جر ي 
۸*9 انچرورد رزاي در 
پیامه زقلب مچه پیش 
ر ۵ پیش بر 
89 خویش و بیرند افراسپاب 
از ایشان فراوان مش بکشت 
چو افراسپاب آن درنش بنفش 
بدانست کان پیلش رستم است 
برآشفت برسای جنگي پلنگک 
چورسلم درفش سبه را بدیی 
#جوش آمد آن نامبردار گرد 
برآرجشت و سرت فرسباچب 
> پپهانش بد ببد برکت 
یکی دوه زک سا لا ر توران سا 5 
سنان نت 7 تچرم کم 
تیمتی بکیس اندر آون روي 
تکاور ز دره اندر 
همی جست رستم کم گاد اوي 
که کرد «و مان بدید از کرآن 
بزده برسر شانه پپلتن 
پذابید ر خ پپلوان سیاه 
سپپدار توران ز چنذگش جسمت 
بصد حیله از چنگ آن اژد‌ها 


سپردار 


آمد بسر 


برآنمت ۳۹ فگن 


پندزه خور اندر زمیی آوربد 
زهرسو بر آئید و جنک آوربد 
بر طوس شد داع دل کینه خواه 
غمي شدد ل طرس و بنمود پشت 
که اسروز ازس کار شد رنگگ و بوی 
رتش (سواران ايران نگون 
او نایار با« اتجمي 
ذد دلشان ز رسلم بداندیش له ۵ 
همه دل پراز کین و عر پرشتاب 
فرامرز و طوس 
نگه کرد با کاویا لي د رش 
سرافراز ون یز" یرم است 
بپفشر د رای پیش او شد جنگ 
بکره ار شیر ژ[بان برد مید 
عذاذرا برخش اور سبرد 
زییکانشخون رفت چون جوي آب 
درو دوخست برتارك ترت نرکت 
7 + پیت کینه خواه 


4 ۰ 


اندر آمدبه‌پشت 


بمی نیزه زو بجمیی اوي 
بجخناه ازو ۷ پرخا شخر 
که ازر نم کو نه کنن را اوی 


بکرد ن برآورد فتر ان 
خروشنده تست از دو رو اچمی 
یکی بار" نیز تگك بر نشست 
ور کرد تیه خن و 


۰ 


بتازید چندی و چندی شنانت 
بابر اندر آمد خروش سرآن 
در آمد از ابران سبه پیش آوي 
زرستم بپرسین پرمایه طرس 
بنو گذمتا ر سلم ل گرز گرا ن‌ 
نماند دل سنگت و سندآن‌درست 
چو از رز م رسلم به جک رري 
سر[ سر سبد4 نعر 5 بردا شنند 
ز مین سربسر خسته و کشته شد 
«جردند اسیان همه خون به‌تعل 
هزیمت گرفتند ترکا چوباه 
سه فرسنگی چون اژد‌هاي د مان 
و وا جاایه ۳۳9 پیلشل "تن 
بلشکر گه خوبش گشتند باز 
همه دشت پرآهی و سیم و زر 
جو خر رشید بر زد سراز کوهسار 
خروش آمد و ناه کر اي 
ناه نی سر سوي آفر[ سیاب 
جو بشنید کامد پس او سپاة 
بباورد لشکر به رياي چسن 
که درکا ر این کودت شوم ثن 
که گر رستم اورا جنگ آورد 
ازیس د بو راده یکی شاه نر 
مراو را بیاو ر بر ررزي آب 
جنیی گنت پبران با فراسیاب 
مین اورا یکی چاز9 سازم کدشاه 


رمانه بدش مانده او را نیانست 
گرائیدن گرزهاي گران 
بدا تا دیاید گز ندش :رر کب 
که چون بافست پیل ازنگ گورکوس 
چو بار دز بازوي کندآوران 
بروبال کو بنده با ید تخست 
تر آهن معوانش که سوم آن بود 
گریزان همیرفت پرخاشجوري 
سنانبا بابر اند ر افراشتنه 
وبا اه وزعفران رسنه شد 
همی پاي پیان زخون گشقهلملن 
45 رستم زبا زو همی داد داد 
همی شد تبمش پس بد گمان 
توگفتی و را چن: مسا کشا 
سبه پکسر از خواسته بی نبا ز 
سنان و ستام و سلیم و کمر 
بكستره بافوت بر پشت فار 
تهمتی براگیعت لشکرز جاي 
همه رخ ز خون سیاوش پراب 
تهمتی به‌پیش اندر ون کینه خواه 
برو تنگك شد بپی روي زمشسن 
به پیران جن گفت اثراسپاب 
مراورا سري شیر ایران برد 
نشا نند بر 6ا؟ با ناج نو 
درافگن وزبن راي می سرمتاب 
۳۹۹ بر کش او تباید شنا ب 
پسندد ازیی بند 6" نك خر :. 
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بي رزبع:۱ خریشنی 
نبا ید که یکبا ره از بد کنش 
بدو گفت شاه اي‌خداوند را ي 
بزودي بربی کار کردن بسیي 
پبس انکاه پیر آن فرستا ۵ 
هنن آازبرود. شاه را 
همپردت تا زان بکردار هد ود 
دیا مد بنزد بت خسرو رسبد 
فر وا نش بسدود وت نماز 

هم انگه بگفت اجه »۳ 
چوابشنیداتخسو و سر اسر سس 
بیامد دوان وبماذر بکشت 
بما در چنیی گشت کافرا سباب 
چه‌سازم و این ر[ چه درمان کنیم 
فراوان بکفنند و اند | خننه 
جزاز رفتی آنجا ندبدند روي 
همه را ة غمگیی و دیده بر آب 
چنین تا بنزدیات پیران رسید 
فرود آمد ازتخت و شد بیش باز 
فرووانشزع» بسنودهو بذواخدجن 
و رولیت اريخووداي 
زر خرگاه و از خبمه و بارگي 
بیا مد بگفتش بافر ! سپاب 
مس اب کودلت خرد با رای 
چنی کفشت پس شاه توران زمسبن 
فرستاده باید ش تا سرکشان 
فرسناد پیران مرلورا چرد ود 


- و شاه ددمیت ۱ اند ر خس 
بو د شاه ر جاودان سر زنش 
مرا برنگوتي توئي رهنماي 
بکی دانشي ورد آز اد و 
فرستاه ه ببرید ان را را 
چف نت تورتن ییوش نرموده برد 
رو » اور نگ او را بد‌ید 
ی دود پیشش رسای دراز 

«مبه در ود بردت ی 
۷ ید سره ی 
هن و خواند مر انزده آب 
بدانش مگر چاره* جان کنیم 
مر آن کار را چارة دشدا دنند 
بنا کم رفتند پس پربه بوري 
ربان پر زنفرین افرا سیاب 
چو پیران ویسه مراورا بدید 
ببزهدکرش از رن راد در 

بنزد‌يت بخود هت دایم 
۳ پو شید مي 7۳ گسترد ني 
وزان سایختن گشت پرد‌اخته 
0 _ دیم گنه نشان 
بر آنسو کصا شاف فرموده بود 
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تو رای به پپلوانان خود 


میپبق گو پیلشی با سها ه 
همه مرز چین با خطا و خش 
تپمتس نشست از برتخست اوي 
یکی داستان زد گوی در تخدست 
چو به خواه پیش آبدت‌کشتهبه 
زابوان همه گنیم او باز جست 
غلامان و اسپ و پرستندگان 
در گنچ دینار و پرمایه اج 
ده سربسر زا ۳ توا نگر شین دل 
یکی طوس را دا۵ آن تخت عاج 
بدوگفت آنکس که تاب آو رد 
| تاد سوزشی »نت 750 ی 
کر 399 "زي ول 
چو فرزند بابه که ه اري بناز 
تو ببرني را رن ملماي هیچ 
كه‌گيتي سوناست وجاوبدنیست 
سبپر بلنه ش بيا ي آو رید 

یکی تا رگا چر ایآ 
سچلیچ) ب و سغدی بگود رزذاد 
ستودش فراو ان و کرد آفربن 
بد و گفش مهز بز رگي و داد 
هنر بهتر از گو هر نامه ار 
رای ات 


سوي چبر وماچیی درآمد زراة 
گرفتش بباروي شمفیر زن 
ییات اندر آمد سر بخت اوي 
که پرسابه آنل س که دشمی اخعست 
گر آوارة از جذکث بر گشته یه 
بگفتند با وی یکا بدا ۵ رستا 
همان ا مور خوب ر خر بندکا ن 


همان جامة و دببه و لخمته عاچ 


بسی گوهر از گنم گنگت آمدش 
چوبا بارة و طون و افسر شدند 
همان باره و طون و م‌فشور چا 
د گر با د افر | سبا دبا آور د 
وزو کرگسان یکی سو رکن 
نتازرده سري کیش آهرمفي 
ز رن ابی از خواسته بی نباز 
همه مردي و داد دادن سبي 
تا ات ندداي ورس 
یکی تخت با طون و با گوشوار 
سین ری ۳ 
بران پر هنر پعلو پات دبی 
همان بزم و رزم از تر داریم ,باه 
هنرمند را گوهر آید بکار 
روا امشته همی از رتورلمش برد 
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روا با شد ار پند س بشنوي 
پلچاب تا مر ز گلزر بون 
فرببرز کا وس را تاج زر 
به و گت ساار و مپتر توئي 
میا ن ر بکین برأدر به بند 
میا ساي بر بر قوب 
همه داد کی تو لوتی د رون 
دگر گیو را داد شهر ختن 
بما چین و چبی آمد ای آکّبی 


همه هد با ساخننی و نثار 
همی کرد پر با برز و باز 


که آمو زگ رن بز رکان توئي 

زفرمان تو ۳ نپاید برون 
فرستاد و دینار و چند ی‌گبر 
سپازش را خود براد ر توني 
ز فترالت مکشاي هرگز کمند 
زدل دو رکی‌خورد وا رم بو خرس 
که از داد هرگز ننشه کس نون 
خطا و چگل اشکس تيخ زن 
که بنشست رستم با هنشپي 
ز دبنار وز گوهر شاهوار 

زمبی جز بنرمان تو سچریم 
بد ید آن روانباي ببد ارشان 
برآمد بربی روزگار دراز 


ی 


وبران کردن رستم مات توران را 


چنان بد که روزی زوارا برذت 
یکی نرزت تا با شدش رهنما ي 
یکی بيشه دید آندران برس دشت 
زبس رنگ و بوي و ز آب روان 
پس آن ترلت خبره زبان بر کتناه 
که پر کا + سباوش بد ابی 
بدیس جابکه شاد و خرم بد ی 
زوارد چو بشنید زو آين سخن 
یکی باز بودش بدست آند‌رون 
رسپد ند باران لبشگر ریب 
بژففند نفر بن برای رهقهاي 
روار" بکی سخت سوگند خورد 


به تچیر گرران خرامید تفت 
توگفتي کزو تازه گردد: رون 
به پیش زر وارة «خی کرد باه 
بدین بود مرش بتورارن زج 
جز ابدر دگرجاي با غم بده ی 
بد و تازه شد روزگار کپس 
رها کرد و مژگان شدش پر زخرن 
عمی بادنندش پر از آاب روي 
نرورتخمت از دیدکان آب زرد 


9 ۰ ۷ 


کزبن پس نه تخیر جوبم نه خواب 
نمانم که رسثم بر آساید ابپچ 
۸2 انگه که نزد یمس ر سل 
به و گفت ا یدر بکین آمدیم 
چو بزدان نيعي دهش زور داد 
چرا باید ای کشور آباد هاند 
فراوش مکی کین آن شم‌ربار 
براللیشت د ل 9 زجاي 
زتوران زمیی تا بسقلاب و روم 
تتر رت برد و۳ 
هر [ نجا کد ند مبلري ۳ 
که بیز ار کشتیم زافراسیاب 


همه عارنت و کشت 


4 رن 


چو تب شدي 3 خون مویز 
دل‌ارل کسی کان مییو ی یمتا 


سیر ۳ لشکر سراسر بجواند 
بش این اج بش او تدردان 


که کاس بي زو بي برو باي 
وتاب از ردی نید دک 
بیابد بران پیر کرًس دست 
کنون نزد آن پیر خسرو شوبم 
کچا سالیان اندر آمد بشش 
بایران پر سنند 5 و لینکا ن 


نپردازم از کین افرا سپاب 
همه جنگ را کرد باید بسیم 
خروشبد چون روي او را بدید 
و با لا پر از آخرس آمدیم 
نس ترا گردش هور داد 

را برس بزم _ ما ند 
مت هلا تا مت ره 
همه بوم برد ست برسرگرفت 
برمی گونه فرسنگت بیش از 9[ 
جوا هیم دید ار اور بخواب 
کسی را نبد اند ران راي و راء 
«مه پیش تو بت بیت بنده ایم 
د رسئست یا دردم آزد‌هاست 
به ببعید ببنا ده ل بیلتش 
سب سوی فاچار با نده ی براند 
بزرگان و کار توس ردان 
بایران یکی لشکر آرد ؛جنگت 
7 رز آیدش هریکی نو شوبم 
که نگد شت برما بکی روز خوش 
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جنبی خبره گشتیم بر خوا 4 
چو دل بر اي بر سراي کس 
بیوش و بباش و بنوش و ؛خور 
پیمتی بدیی گشت همداستان 
چنبی گفت خرم دلی رهنما ي 
نگه ک‌که درخالت جفت توکیست 


و آ راسئه ند روان کاسته 
ترا هدر ای ای 1 رهگذر 
کذ در خذده نهر بل بزد داسثان 
که خوشی کزبس زسس «جنجي سراي 
بربی خواسته چند خواهی‌گربست 


سود > 


باز آمدن و سلم بایران و افرا ساب بثورا ن 


نهمتی چو بشنیده شرم آمدش 


ببا ورد اسپان ز هر سو کله 
غل م پرستندکا ن هزار 
همان نافه" مشت و موی سمور 
01 ربيي و بد یلا رسو زر 
زگسترد نیا واز بیش و کم 
ریغ وسلاح و زتاج و زتعت 
9 9 آتري را بلسقاق شدند 
موی پارس شدطوس و گودرزوگیو 
دباه دد سرسو ي شاه حجبان 
چو بشنیه بد گو هر افر اسیاب 
شد از باخترسوي درباي گنگت 
سم بوم زبرو زبر کرد ه د بل 
دهاسب ونه گذج و نه‌تاج و نه لت 
جهانی زآتش برافروخته 
زد بده ببار ید خو تا ب شاه 
که هرکس که این بد فرادش کند 
همه بات بپلت دل‌پر از کیی‌کنید 


برفتش يکي راي گرم آمدش 
که بودنه در دشت تورآن بلة 
ببا و رد رنه شهر با ر 
زسجاب و دا ثم زکیمال ۲ 
شد آراسنه پشت پیلان نر 
ز پوشید نيا و گنچ و درم 
بایران کشید ند و بربست رخت 
بنزدیت فرخنده دستای شدنه 
سر من مبرد ار نیو 
چنان دا مداران و فرخ مان 
کهشد طوس و رستم بران‌روي آب 
دلی برزکینه سری پرزجنت 
مان کشته وکپثران برده دید 
ده شاه اب برشاخ برقت درخت 
همه کاخپا کنده و سوخته 
چنس گت بامپتران سداه 
دا #0 کند 
سپر بسترو ترت بالیی کنید 


9۰۸ 


بایران زمین رزم وکین آوریم 
رویز و برم وبفر زني چویشق 
همه شهر ایران به پا ي آوریم 
ببلت رزم اکر باه ایشان بجست 
ز هر سو سلا ح و تجاة آوریم 
بر آراست از «رسوي تاخص 
بزودي یکی لشعری گرد کرد 
چو کار سپاه او همه ساز کرد 
خود و لشکرش سوي ابران کشید 
پاسپ و سلیم و بم‌ردان مر د 
همه سوخت آبا د بوم ود رخت 
زباران هو خشلت شدهفت سال 
از ر ني و تنگي جهان‌پردبا ز 


نخسته بزا بل پل پیلشس 


بجذگ آسمان بر زمبن آوریم 
همان از پی گنج وپیو ند خوید 

بو شیم واین کین بجاي آوریم 
نشاید چنبی کردن اندیشه‌یست 
بنويي یکی ناه راه آوریم 
نبود ابم هنکام پرداختن 
همع پا بفان. وء سلی«نیزد 
در گنيم دیرینه را باز کرد 
بکیی دلیران و شیران کشید 
بعینه از ابران برآورد گرد 
برایرانیان برشد آبن کار سخت 
دگر گونه شد رنکت و برگشت‌حال 
برامد بربی روزكاري دراز 
گرفته جیان ترلت شمشپر زن 


کت ۳ 


راب دیدن گو درز سروش را و آکاهي 
بانتی از سر 


چنان دید کودرز بکشسب؛خواب 
بران ابر باران نشسته سروش 
زتنگی چو خواهي که گردي رها 
بتوران یکی شهریار نورستب 
زپیست سباوش یکی شپزبا ر 
پیرافراز وز هید کیقباه 
بایران چر آبد بي فرخش 
میانرا به‌بنده بکین پدر 
بدرباي فلزم تجوش آرد آب 
همه سا له در جوشس کین بود 


که اببی برآمد از ایران پرآاب 
بگر در زگفتی که بعشاي گوش 
ازیی بد کنش نرت بر اژه ها 
کچا نام او شا و کبخسروست 
هنرمند ‏ وز گوهر نامدار 
زا در سوي نور دارد ناه 
وتپ رات نجهپز سد دهد پاسخش 
کذه کشور تور زیر و زبر 
نیارد سر از کین ادراسیاب 
شمباو روز در جذگث برزس بود 


9:3 


ز گردا ن ایران و گرد ن کشا 

جنس است ذرجام کار ود 7 
چو از خواب کود رز بیدار شد 
بما لبد برخالت اتصحن سفدد 
چو جور شید پیدا شداز بشت بشت راع 
هید تست ازبرتمت مج 
بدو کت فرخ بي و روزتو 
۸ رادي ۳ ب_ باثرشن 
۳ ک جن پرا با د و نم 
مرادیدوگنت اب همه عم چراست 
از ایرا که بی فر و برز ست شاه 
چو کبخسرو آید زتوران زمبن 
چنیر کرد بخشش سییر بلند 
جپانرا یکی شهربار آوري 
اگر جاودانه نماني اجاي 
و ده بگر هما با سج‌بر بلئن 
بدوگفت گیو اي پدر بند؛ ام 
خریدارم ابس را گرآید بجا ي 
یایند بوساز رفس کرت 
مبین مپان با نوي گبو بود 


9 ی ی 
ثِ ش کنان پیش دادار 
تاش بر ی ۱ 
رن جرا ع. 
ر آ نوی * شدِ ۳ 
3 روي بنمود در خواب دوش 
بشستی یم سراسر ز عم 
جپبانی بر از زکبن و بی‌نم‌چراست 
ندارد همد را شاهای نک ۶ 
جز از نامور پور گود ر ز گیو 
هما نا که ناس برآید زر دمم 
چلین نام نیکو نگردد کس 
بپوزتبیت و فا ر پر وی 
همان شم هی سیم 
۲ تواي نٍ 
رخواب ید رماند: اندر شکعبی 
که دخت کزبی رستم نیو بود 
چنب گفت اي م‌در نام جويي 
کهخسرو اجوئی ز نزدبلت ودور 


هِ9 


شوم فزه رستم بروشن روان 
نا دیدش جان مس برغم است 


تو پدرود باش اي جهان پهلوان . که باد ی همه سائه پشت گوان 


بفرمان سالار بائو بردت 


سوي سپسنان‌روي بنباد تفت 


رشن کد ی 


دو خو رشهد رخشند ‏ اد رین 


بیا می کمر بسثه گیو د لبر 
بدوگفت گو ۵ رزبار تو چیست 
بکو د رز گنت اي جهان بهلوان 
تک و ای مر رن 
چز*ر۵م ارم خو "ار 0 
کمذدی بثثتراك و اسی د ون 

مراد مت وکوهست بکچند‌جاي 
نا ید که ور شپر ها بگذ رم 
به بیروز ات جبا ن ببلوان 
لد یور زیر ریت۳۹ 

بیامو زش آرایش رزم ر 
بدبی کودکي مس از و د ید3۵ ام 
توپدروه باش و مرا یاه دار 
ندانم که ۵ ید ار با شد جزأ ین 
چوشري زببر پرستش رخان 
که او یست برتر زهر بر تري 
زمد مب و زمان و مکان آفرید 
بدو یست امبد از و یست بالت 
مگر باشدم پا ور و رهنما ي 

بذرسان با رات و آمد ۸9 


کی ارکل دباي بزبر 
۵ لیر و سرالزز و ۳ رو آن 
نشاید کشیدن بدان مر کس 
مگر پیشم آیه یکی ر هنما ي 
مرا باز ۳ 
بپایم برت شاه و روش زوان 
بیرور نید ارش از ر و زکار 
نشاید مگر رزم با بزم را 
ز مردي ۹۹ اور بستذ‌یده | 
روان را ز درد مس آزاه دار 

چه د انیم رای 9 آفزیا 
بم بر جبا ن آفریی را وان 

همان بذده * اوست هر سبتری 
ترانائی ژناتوان۲۳۳ ۳ 
خدارند آبآتش وباد وخالك 
بازد بلك آن امور کد خداي 
پدردل بر آزدرد و رخ بر زخون 


و [ دلن و 


بد ر پپره سر بود و بر دا دلیر 
بسا رتجما 1 رز چم ان دیده ادن 
سم بسنویجز ز ازخالت نیست 
و # تمني درا 
رل زب جمدان شادماني 
نورنجی و آسان دگر کس‌خورد 
برو بهز,شله چ هی بذ رد 
ین 9[ و سر آید هی 
ز روز گر کرد ی آنذيشه کن 
به نيکي گراي و مها زار کبرق 
مذه هدیم دل بر جهنده جپبا ن 
اگر جند ماني ببا بد شد ن 
کنون اي خرذ‌مند بیدار دل 
ترا کردگا ربمت پرورد ار 
چو گرد ن با ندیشه زیر آو ري 
نشاید خورو خواب وبا اونشست 
دلش کور باشد سرش بی‌خرك 
زهستي ننفمانست برآب وخالك 


رم واد 


دییرست 


دو نا و ۵ | نا و دارنده اوست 
جپان آفرید و مکان و زمان 
چو سالار ترکان بدل گشسته مین 
چنان شادزاد؛ه جوانرا بکشت 
هم ار دازر "دنور 
خداونه کهو آن و خور شید و ماه 


خد اوند هستي و هم را 


9۱۱ 


وان کشت زیرووزبر 
ز بر بز رگی پسند‌ید ة اند 
ارو بهره زهراسمت وتر بالت نیست 
بثاركت چرا بر نيي تاج آز 
9 رنس است 
دس گرا 
سرش زبر گرد اند ر آید همی 
پرستبد ن داد گر پیشه کی 
ره رستگاري همین است و بس 
تا ند کدسحارسنان: 
پس آن شدن نیست باز آمدن 
مش در نماد پاي بر کش زگل 
ترئي داحتست: وراه کرد کار 
که خسئو نباشد بیزدان که هست 
یک 
سب پشط حرد رل س_ 

به پیش آمدش روزگار ۵‌رشت 
ویینی در اررد بازان ببار 
کزویست پيروزي ودستگاهة 
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۷9 ره ۲ ۳ ز 
جزاز راي و فرسان او راة دیست 
بفرمان او گیو بسته میا ن 
د ذذبا «مبرت و مس را نبرد 
ی نوران رسجد 


زب 12 بثرفي باراسی 
خم کمند ش بر آ ویخنی 


بد آن ۳ دی ادن *سی پر 
یکی را همی برد با خوبششص 
همیرفت با او همید ون براه 
بدوگفت روزی که اندر جپان 
ی زر 
ب#خشم بو هرچه خواهي زس 
چنبی داد پا سخ که دانش بسست 
وگ زانکه پرميم هسنتت" آگبي 
جنبس داد باسخ مان ام 
چوداسخ چنبگفت آن رهنمون 
حیرشت هر جاي چون بیبشاق 
چنیی تابر آمد بربی هنت سال 
خورش کور وپوشش هم ازچرم گور 
همیگشت کرد بیا بان و کوه 


زر ایدر کچاست 


خداوند روزي د؛ وبی نباز 
خدا و ند نا دید و گردان سچپر 
خورو ماه ای دانش آکه نیست 
بیامد ره ارسشیر ۱۳ 
"از پداید ۰ بیزدآ ۱9۳ 
هر آنکس که در را: تنها بد ید 
ز کهتسرر از وي نشان خواستی 
تش را ز. 2 جان زود کردی تبی 
رد ور از برش خالت 
همان نشنود نیز آواز | 

تچ هنمون برد آزان سل 
سخی پرسم از تو یکی ۵ رنهان 
بهوئي بد انش دل ار کاالق 
ندارم دریخ از توس جان و تن 
و لبکی پر | گند ۶ با هر کسست 
ز پاءسخ تيابي "رام 
بباید ستی بر کشا دنت راست 
خود ایس نام «رکز نه پرسیدة ام 
برد" تیخ وداند ات ات رگ 
مگر بابد از شاهزاهه نشان 
میا سود * از تیغ و بند ۵ وال 
کباعخرره ایب یک اب۴۳۳۳ 


برنچ و بسخني و دور از گروة 


سس بسارک و وس 


یا فش گیو 
تور گزکی ۳ 


۳ مره 


دگر 1 توران جنگ آمده 


9۳۳ 


به پیران بفرسود پس شمربر 
زماچین بیاور بمادر دهش 
بپا و رد پبور سبا وخش ر 
سیرد ش بماد ر بد آن جایگا ه 
چو کبو ۵اور بتوران زمبن 
جذان شد کد روزي پر آندیشه شد 
بخ مرغزار اندر آمد د ژم 
زمیی سبز و جوي بر از اب دید 
فرید آمد و اسمپ را درگذاشت 
بسی با دل خویش اندیشه کرد 
ز کبعسرو اید ر نیا بم دشان 
همی کشت ما نا که ۵ بو پلید 
کنون گر برزمند یی 
یکی نامجوي و دگر شاد روز 
و ل پرز عم کرد آن مرعزار 
بو قاجا ميدبز فرننهم نجنفت 
واب(ع ارو فرب ایزد عي 
تو گفتی سپاوش بر تخت اج 
همی بري مبر آید آزروي اري 
بدل گثت گبو ایس بجزشادنیست 
بداو نیز ۲ بن‌تااد روي 
ی بر ثِ اوي 


بر و دشر سو 8 دار دس تس 
فر سنا ه ه" نزد ۳ جبان 
جوان خرمند جان بخش را 
بر آمد بریی نبزیلك چند گاه 
بدینسان همی گشت اندوه گیی 
بنزد يکي نامور بیشه شد 
موی 0 دید 
تفت وهمی دل‌براند پشهداشت 
که من دوره‌اندم خرن ر زخورث 
برپپلوان بود کان ۹ دید 
وگر زاه داش زمانه بباد 
| دوش کسی ۳1 بمیرد بز هر 
مرسینمپراندژوی: غوکسازانن: ب 
همی کشت # ۳ ی خواسنار 
یکی" سرو ,با ٩‏ د ۲ رام 2 
پسر برزد هد سثل بوی و رنگگ 
بدید آمد و رایت تازتاب 
شمی زب تاج ارد فِ 0 
چنبی چببره جز ر خورگاه بیست 


9۴ 


بدل گت کابس گرد جز گیونیست 
مرا کرد خواهد همی خواستا ر 
نچر تن اند ر آمد کو نامدار 
اچگونه سچرد عي بربن هرز راد 
چةداري خبر جمله «ستذد شاد 
م9۳ بیللی 
جوبشنید گیوابس سخی خیره ماند 
بد و گشت دانم که کاجسروي 
دد و کدست کیو اي سر سرف راز 
برانم که 9 سپاوش توني 
ید بر شهریار 
تسيچ ای شیر مر۵ 
۶ از فر بزد آن کشادی سخس 
همکفکت ۲ نا مور ماد رم 
سر انجام "هخسرو ید پوابق 
ب 3ج ببای ۲۱۷۳ 
تفاي وبفماي بازو بمی 
که میراتث بود از که کبقباه 
چوگیو آن‌نشان دید بردش نماز 


بدبی مرزخود زین نشان نیونیستا 
بایران ٍِ" تا کذن شهربار 
برآمد زتجا ختواري 7۳۳ 
خره راچو شایسته داد آمدي 


ز طوس و زود رز کاوس شاه 


همی درل از خسرو آرند یاد 
چیه »تن و آاتنتتی 


جهان رایکی مژد ۶ نو منم 
جما ن ر بمپتز تو آمث نپاز 
رام كياني و باهش ترئي 
که تو گیو گود رزي ايي"اهت۵!ر 
با د ي در فرهي 
مرا ماد رای از پدر یاه کرد 
کز ایدر چه آید رب بر سوام 
پد‌ید آورد بند ها را کلید 
۳۱ ابران ببا بد هذر مد کبو 
۳ نامه اران و شبران 
زفر بزري بوسب. دشان 
نشان ۱۳ 
نگه کرد گپو آن نشان سیا: 
د رسنی بدان بد کیا نرا نژا ده 
همپرختِ آب و همیگفت راز 


919 


#قتنی «ببر شپر یار زمبی 
از ایران بپرسید رز ست شاه 
بدوگفت گيواي جهاندارکي 
همه شاد و روش بعبر توا ند 
چا ندار دا نند و خونب و زشت 
همان هفت کشوربشاهنشي 
نبردی ول س بدبی خرمي 
که د اند باپرآن که مس زند ه ام 
7 
سبازش رازنده گردبدمی 
سپاس ازجم‌اندار کس‌رني «خت 
وزان هشت ساله عم و درد اويي 
«میکشت باشاه کبوابس «چزین 
همان خواب کوذرز و ردیم دراز 
زاو کش سال بفگند فر 
از ایران پراگنده شد رذگ و بوي 
دل خسرو از درد ایشا بسوخت 
بدو کشت اکنون زرنم د راز 
مراچون پدر باش باکس مئوي 
زدی گیر بیدار دل گرد نش 
فرنگیس رانبز کردند پار 
فرنگیس گفت اردرنگت آوریم 
ازسن آکی پا بد افراسپاب 


بیاید بردار دیور سفید 


زشاه ي برو بر گرفت آفربن 
زگودرز رز رستم نبلك خواه 
پوواتیار روهار نرحیگاه ,پی 
به نادیده یکسر بمهر تواند 
مرا گر «پردی سراسر بپشت 
ده بزرگي و تاج مبي 
که روي تودیدم بتوران زمي 
بتاکم وگر باتش انگنده ام 
رتیمارو رجش بپرسید می 
بننادي و خوبي سرآورد اخت 
بپرسید خسرو کاس شاه 
زکستردن و خواب وز خورد اوي 
که دادار کیتی چه انگند بی 
خوروپوشش ورنم و آزام و از 
زد رد پسر گشتی بی پاوسر 
سراسر بوبراني آورد روي 
بکردار آتش رخش برفروخضت 
ثرا برد هد بچست آرام و از 


ببین تازمانه چه‌آرد بروي 
همیرفت پیش اندرون کبونیر 


هرانکسکهپبش آمدي ببدرنگ 
بزبرگل وخات کردی تنش 
چو آمد دو ترا دل و «زش گرد 
مباني بر ان برنباد ند کار 
نبا ازدلیران پرخاشجوي 
ج‌بان بردل خوبش تنگت آوربم 
نسازد :خورد و نیاز د بجواب 
دل ازجان شیریی شرد نا امید 


91۹ 


یی را زما زنده اندر جمان 
جپان پر ز بد خواد و پر دشمنست 
اگر کي با بل آن مرد شوم 
با فرب اف و933 

یکی مرغزاراست ازابدر نهد ور 
توبردار زبس و لام سپاه 
به ببنی یکی کو ه سر بر سج‌بر 
رای بر خی 
چو خورشید برتیخ گنبد شود 
لد هرحه دیدستا اندرآن مرغزار 
بپزاه بنماي زبی و لام 
برو پیش او تیز بنماي چهر 
سبا وش چو گشت ازجهان اامید 
چنبی گفت شبرنگ بهزاه را 
هوق بان دیپدر* ۳2 7 


ورا بارگي باش و کيتي بکرب 


نمایط 9 آشکار و بان 
همه مرز, ها جای آهرمنست 
برانگیزدد» تس 7۳۳۵۳ 


زيم بکی پند س 


بهبیعسر وراه تزاران 7۶۳۳ 
بروسري آن مرغزاران پگاه 


* ی ی 9 ۳ 
درخواب # سبپید بوث 


با بشهررآید سریتبری9 
چو او رام گرد ۵ تو بردار کم 
بعوان وبرومال دستت بمپر 
برونیره شد روي ۳ 
که فره‌ان مبرزبن سپس باد را 
جو کیشسرو آید ترا خواستار 
زد نمی »زمر | بنعلت بروب 


ها سوه وس 


رفس ک۵حسرو وگیو بگرفشص شبرنگگ ببزاه 


نذشست از براسس سالار نیو 
بدان تند باا نبهادند روي 
فسیله جو مد به تنگی فر از 
شقا بای بشد خسرو سرفراز 
به‌بپزاه بنمود زب و لام 
نگه کرد ب‌بزاد وکي ۳ بد دد 
بدید آن ( نشهمت سا و ش‌پلذکگ 


پیاد ی.. خودرشیت؛ ب گیو 
چذان چون برد هرن ,وچ را اقا 
بخوردند و سبر اب گشتنه باز 
بنزدیلت آن چشمه چون شدفراز 
بدان تا بر آید ش ازان کا ر کام 
بکی دوز سپني, ار جکرراه "۳ 
ریب درازو جناح خد دکت 


121۱ 


همبداشت برآتعور پاي خوش 
چولبخسرواورا بارام بانت 
۹ د برجاي شبرنگك ز با 
سپپدار با گبو گربان شد ند 
0 ازه بدگا ن هرد و آب 
ما لید بر چشم او دست وروی 
لامش بسرکرد وزی برنهاد 
چو بنشست برزسس بیغشرد ر 
بکرد ار باه هوا برد مید 
عمی ردول کف و و خیره بماند 
همی گفت کاهرس چا رد جر 
وشن و رن من 
جوبت نیمه ببرید ازان کوة شاه 
«می بود نا پبش او رفمت گبو 
که شایده که | ددیشه بپلوان 
بد و گشت گپوای شه سر فراز 
برسی آ یزد يپ فرو برز کیان 
بدوگفت ازی اسپ فرخ نزاد 
چنبی کردي اندیشهة اي پبلوان 
کنون رفستا و رنم مرا کرد باف 
شد آن رنیم مس همست ماله بباد 
[ اسب اند ر آمد جباند بده گیو 
که رو ز و شبان برتوفرخند؛ باد 
کهبا برز و او رنگي و جاه وف 
ز با لا بابوان اد ند ر وي 
چو نزد فرنگیس رفتنه باز 
بدان ابپانی بود کار شان 


فرنگیس چون روي بهپزاد دید 


ازالجاکه بد پاي ننهاد پیش 
ببو تین و زبس سوی او بنافت 
ز در چشم او چشمپا برکشاه 
چو برآ تش تیز بربان شد ند 
زبان پر زنفرس افراسیا پ 
برویال میسود و وی موی 
همی از بدر کزان بادرده یاه 
بر مد زجاي آن «بون گران 
بیرید و از گیو شد نا ید ید 
بران خیرگی نا م یزد ان بخواند 
يكي بارگي گشث وبنمود روي 
همی رن بد ۵ رجپان گنچ سس 
گران کرد باز آن عنای سیاه 
تبون وال شب نیو 
کنم آشک را بر وشن روان 
سزه کاشکا را بود برتو راز 
توت ار اي" ببنیمیا ی 
يکي برد ل اند پشه آ مدت‌یاه 
1 اهر دمن آمد ۰ جوان 
پرارغم روان می و دبو شاه 
ود بفر که عیب آورد برنزاه 
همی آفریی خواند برشاه نیو 
دل بد سکالان و کند هن باه 
بزدان هذر با گبز 
پراندیشه مغزو روان راد جوي 
سجخ زرفت چندي زراه را 
نبا شد کس زگ #وگ:شان 


ترا داده 


شد از آب دید؟ة رخش ۷ 


9۱۸ 


دورخ را ببال وبرش برئباه 
چو آب مود - | »2 " 
سب و کین شا هوار 
سر گنم بکشاده پیش پسر 
چنی گفت با گیو اي دبده رنج 
که ») پاسبانیم و رم آو. تنتص 
بیوسید پیش زی پیلوان 
زمین از نو کردد بیاران ببشمت 
چا زپیشنم, درزند نو باود + باد 
چو افتاه بر خواسته چشم گیو 
گردوه که هر یبد تن 
همان ترت و پرمایه برگستوان 


در گنم را کرد شاه اسقوار 


رو ان مپاوش « ده زا بآد 
ده گر بود و باقوت بسهار بود 
همان خلجر و تبخ و گرز گران 
بر ازخود رخ از د رد حیییاره جر 
سجوباج ی جه4 خربي زر اج 
کی 21 ات 
سچپر از نو راند همی خوبدوزشنت 
بیبگ لا ‌ نو کند د با د 
گزبس کرد درع سپا وش نو 
ببرد ند چند انکه بر تافتند 
سلاحی کد بو ۵ از د ربپلوان 
پر ببا با ن بر آراست کار 


سر بد 


رس( ان سس 
رفن کذسرو با فرنگیس و گیو بایران 


چ این کرده شد بر نبادند زبن 
فر نگیس. ترکی بتبور بوژانك 
سران سوي ایران نبادند کرم 
همه شهر یکسر پر از کفتهر عي 
۷۳ سرافرا زگیر 
سوي شهر ایران نادند روي 
چورشنید پیران غميگشت سخیت 
همی گفت با دل که آمد پدید 


بران باه پایان با آفربس 
پرفئنده هر سه بکردار باه 
نا 3 چذان یی بود م درم 
کس آمد ت_ نف 
بنژديك بیدلار دلا3 یر 
فرنگیس و شا وبل جنگ جوی 
سجی هرچه گرشم زم‌تر شنید 


چه گوبم کنون پیش افراسیا ب 
ز گردان گزیی کرد گلباه ر 
جنبی گنت پپران بلشکر که هب 
سر گیو بر نیزه سازید کشت 
به بنی پی کبخسر و شوم را 
اکر آب 9 آن درد شمان 
سپلمی بربنگر نه کرد و جوان 
كت راة و تس 

رو ر برو بر هرش نيزتوك 

بر گستوان اند رون اسب گیه 


29 


مرا گست نیت او نیرد آب 
چو نستبی گره پولاه را 
بر فنند گرد از در کارزار 
مخاربد سرها ابر پشت زبس 
فرنگیس را خات باید شتا 
۷ یی" ایغ براو #بوم را 
چهآرد بو مززا وا یس عمرکشان 
برفتنه بیدار دو پپلوان 
بخجواب اندر آورد » بودند سر 
مران هردو را گیو به پاسبان 
براه سواران نهاده ۵و چشم 
دل آغنده وی نباده بمرگتک 
چنان چون بود رسم سالار ثبو 


.ون سس 


نبره گیو باگلباه و نستیپی وگراخشی ایشان 


چو از دور گرد سپه را بدید 
خرو شی بر آورد برسان ابر 
مبان سواران درآمد چو گرد 
رما نی به خلجر زا نی بگرز 
آزان زخم گوبال گیو د بر 
دل گیو چونان شد از درد و خشم 
وزان پس گرفتندش اندرمیان 
زنیزه سنا ن شد آورد ک 
عمی شد دل شیر ۵ ر بچستا ن‌ 
از ایشان فراوان بینگند گیو 
به نستیی‌گرد گلباد 


و 


بزد دسمت و تیخ از مان برکشید 
ز برخاش او خالت شد (جو رد 
هبرست آهیز باایبرز 
ری هر 
که چون چشمه بودیش دربا مچشم 
فد لیب وان 
بیو شید دیدار خورشید وما؟ 
رخون‌نیسنان کشت چون میستان 
که این کوة <)راست بابال وسنت 


9۳۰ 


بوان کین همه فر کیخسرواست 
نوانم چه آید برین بوم و بر 
رگفتا ر اخثر شناسان نشان 
یکی حمله کردند برسان شیر 
نخوررج ی و نا له" کرد تاي 
همه غار و هامون پر از کشثه شد 
ک ۱۳ برننند. ‏ «عنفرسی: 
همه خسته و کشته گشتند با ز 
بازه يك کیخسر و آمد د لیر 
بد وگنت؟اي شاه دل شاد‌دار 
ات 
چنان باز گشتند هرکس که ربست 
کد 1 زر سدم بایران سوار 
ازو شاد شه خسروبا كت د بن 
بخو رد ند چيبزري ئد درب فان 
جر رگن 1۳۳۳۱۱۳۳۳۵ 
بر[شت پیران بکلباه گفت 
چه کردید با گیو خسرو گجاست 
بدو گنت گلباد کاي پپلوان 
۳۹۹4 گیو د(و ر رت چه کرد 
فراوان بلشکر مرا دید 
کار وه آو رد م اندر رکب 
هما نا که گوپال بیش از هزار 
سرش و رزهگذنی که سند ان شدست 
تم آو رد ر سنم بسی د یدة ام 
بزخه‌ش ند ید م چذان پا یدار 
گرآن گرزها موم برد ی بنکت 
نبودي شگت اربروبال اوي 


زفرهان بزدا ن کذ با دی کد ر 
بد آید بتوران وبرسر کشان 
همی کوه را دل برآهد زجاي 
ز کبو سر فر | ز طبر یناه 
بنزدیات پیران ردان فراز 
براز خون برو چنگت برسان شیر 
خرد بار دار وی آباه دار 
چو گلباه و نسئیی تبز چذکت 
که بربال و بر شان بداید گربست 
ستودش فراوان و کرد اآفرین 
که چونبی شگفنيی نداید میفت 
سحعر بر چه‌سان رفت برگوي رات 
به‌پیش کر کر بر 3 
دلست سیر گردده زدشت برد 
۱ ۱ ۱ ِ 
نس 
که کفتم به بینم هم اکنون نشب 
گرفتی ‏ دست مس اي نامدار 
برو ساعدش ببل دندان شد بات 
ز جنگث آوران دز بشنید * ام 
نهدر #چش و کردش کار زار 
سنا مواران چو چرم پلنگی 
شدی کوفته خرد و چذئّل اوي 


از افگنده شد ردي ها مون جو کوک 
برآغفت پیران بدو گنت بس 
تو رنتي و نستین ‏ امور 
کنون گبو را ساخني پبل مست 
چوزبی یابد افراسپاب آکبي 
که ۵ و پپلوان د لیر سوار 


9۳۱ 


بنوئي جوپبای خروشان شدی 
زیکتشی شددد لزان سئه 5 
1 ننگگاسمت ازبن بادکردن بکس 
تو ] هنگی آو رد گرد ان ۳ 
تس 2 منت یز 
زرد ۳ زان ج" شا هنشهی 
ابا تشکری ردر کار 
ی از د لیران توران ن‌ تکشت 


ذه مرد درفشی و گوپال و گوس 


وچ میس 


زلشکر گزین کرد پیرای سوار 
بدیشان چنبنگفت پیران که زود 
شب و روز برسان شبر ژبا ن 
که کرگیو و خسرو با یران شونه 
نماند بزبی بوم و برخالت و آب 
بدس رفلن از سس شنا سی کذا ه 
بکفتا ار سر بر اه را خنند 


جستنه روز وشبآرام رخواب 
وزان روي گبو و فرنگپس و شاه 
چنیی تا بنزد يکي" زرف رود 
بو آن آب را نام کل زربون 
رسبد ند بر آب ریون 
که باید گد شقن ازبن رو يآب 


اگر لشکر آید سوي کارزار 


دلمران و جنگي دو ره سه هزاز 
عذا ن تور بدا رد پسو ۵ 
ز رفس نباید کشادن عبان 
زنان آندر ایران تچو شیران شوند 
رزبی داغ دل گردد افراسپا ب 
نه از گردش اخثر و ور و ماه 
شب و روز یکسان همی نا خنند 
و زان آگبی شد با فراسیاب 
شدده ی شنابان برید ند راه 
رسودند با جوشی و درع وخود 
بدي دربب رآن چو درباي خون 
شپنشاه را گیو بد زهنمون 
دباد ن زما نی سر خود خواب 
بود آپ مارا بجاي حصار 


9۳۲ 


بگفت و بخوردند چبزي که بود 
ز نا کاة گردی بر آمد زدشت 

چو پیران ریا من بدر د ۳ 9و ‌ 
بد یگر کران خفته بُد گیو وشاه 
فرنگیس ازا ن جابکگه بذگر ید 
بدوگفت کاي سرد بار نج خبز 
درفش سپپدار ببران ببس 
تراگر بیا بند بیجان کنند 
مر با پسر هرد و د ید ه پرآب 
مرا این همه ازبی < 
دالت رورس نز ره ۳ 
به نيرو ي بزدان س_ 
نو با شاه یه مسج 
چا ندار 
به بیروعب یس چا نون 
بدرگفت عسرو اي رزم ساز 
زرد( م با 8 تا رت رها 
منم کو در بالتا آن بات زد 
ببامون مرا رفت باید کنون 
بد و گفت گبو اي شه سرفرا ز 
به ر پپاوان است رز مس بلوان 
پراد ر مراهست هننا ه و هشتا 


جر رت 


بسی پپاوان است و شا: اندگی 


شبنشاه با گیوپر دول غنود 
که کوا و در و غار ازو تبره گشت 
سپه بد پرا گنده بی تارو پو۵ 
نشسته فر نگیس برد بده کاه 
در نش سبیدار تورا بداید 
بدان خنتگان خراب کوتاه کرد 
که آ مد ثرا روزگار کت 
بترسم که تنگت اندر آید زمان 
شده تبره از گرد روي زمین 
دل ماز درد نو ببجان کنند 
برد بسته نزد يت اذر اسپاب 
ند‌اند کسی راز چرخ بلند 
جر ردجه داري بد پلسان روان 
که او از بزرگان کيني نوست 
زمبی بنده" بایه سعت اوست 
بخو بي گراید همه کار ما 
ترس می از جذکتی توران سچا ة 
ز پیرآن رنشهر سهو میي‌پ 
سواخفر اند رز کاراییی ۵ 
سموا ری تمانم برا خراز زس 
کنون کارم بر تو برشد ۵ راز 
نو چندیس مشود ر دم ادها 
باوش شیر افلن کي نزاه 
منشا ندی رشمشیو بر جوا ون 
جپارا بلاج تو آ مد لباز 
همیشه بر شاه بسته میا ن 
جهپان‌شد. چو نام تو اند ر گذ شت 
چ» اندلت که بپدانه بیذم بکی 


9۳۳ 


1 رس شوم کشئه د یگر بو د 
وگر تو شوي د و را زید رتباة 
شود رذج می هفت سا له بباد 
توبالا گزبی و سیه را بببن 
روز بااشمهم اززثیر تشت 
پیوشپی:د رع و بیا مد چوشیر 
زین سر سچزبد. و زرا فسو سپاه 
چو رعد بباران بخرید گیو 
بر آشئت پیران و دشنام داد 
توتنبا بد من رزمگاه آعدي 
کنون خورد امت زخم ژوبین بود 
تو گر کوه آهن بیی بت سوار 
کنندایر زر ی يت چا 
بعی داسنان زد د«ژبر ژبان 
3 بشمرث 
آن‌آو ربدت کنون پیش من 
ازان پس بخربد کیو -سترکت 
که اي ترت بد گو«ر د بو زا د 
بگان ۳4 مر و 
که‌چندان بزرگان وثرکا ن و چین 
0 همه خان تو 
دو مهبارز مت بود ابر | تج 
یکی خواهرت بود و د گر زنت 
دو رت دزم رآ چو دیدمش 
سل اندر فراز و توا ند ر نشیسب 
نمودی بمی پشت شمعزن زد ن 
ترا خود همی مرد زورون 
بسان زا ن مر د با یک ترا 


سر تاچوو. با شد ا فسب 


و بو ۵ 
نه بینم کسن از در تاج و گاة 
و دبگر که عیسب آررم بر نز اد 
مرا با ر باشی جهان آفری 
جبان جملة ۵ ر سایه" پردست 
همان با رک" کو ۶ پدکر اوتاز 
ميانجي‌شده رو۵ و بر بسته راد 
ز سالار لشکر همی چست تلو 
بدوگفت کاي بد رت بو نژاد 
دور به پیش سپاء آمدي 
نامت را کش چنگث شاهبی بود 
چو مور اند ر آیند گرددت «زار 
چو مردار آدگه کشذدوت بخالتا 
که چون برگوزنی سر آید زمان 
بیاید که بر شیرنر بگذ رد 
همان پیش این نا مدا تج 
تا پپلو | ن‌ بزرگت 
که چون تو سبپبد" بگینی مباد 
هما نا که رزمم 
تبه گشده بر دست می رو زکین 
کزنده آمده از ابرجان تو 
اسپر آو رید م کشان از ختشن 
که ار زان بدندی !جان و تنت 
بکمتر یکی بند؛ة ؛خشیده مش 


تو اند ر شتاب وم اذد ر شکپب 


بسک درل 0 


برفني غریوان وموبه کنان 
مپان بلان اب مردي مزن 
کچا مره دانا ستایه ترا 


9۳۳ 


کزس دنگگ تا جاودان مهغران 
9 گیو حسر و بدرت 
و دیگر بزرگان روي زمبن 
بزرکا ن و خوبشان کاس نا 
همه دخت ر سثم هههخواستند 
بدامادیش کس فرستاه طوس 
تبمش ز پیوند شان سر بتادت 
9 نکه کرد سلم ۳ 
بمرد ي و دانش بعرو دژاد 
7 ۳ 9 
مس دخشت با دو گشسب سوار 
ز چندان بزرگان مرا بر گزید 
رم را ۱۳ 
بجز پپلشی ر سدم شیر مرد 
چو با رسنم آ یم بکیی خواسش 
مرن رزمگه بزمکا؟ مس امت 
من اکنون بدبسی خفجر آبگون 
اگر زنده مانم یکی زین سپاه 
شیاه رم 
دژانمش بر نامور تخت عاج 
و زا نیس به پوشم گرا نمایه کبر 
بپایم بتوران چو شیر ژبان 
نه توران بماذم نه افراسیاب 
ملم پور گود رز کشواد ان 
تو ای رت بد بت پیران شوم 
۱ 
که خم کمندم کنون مرت تست 
چو پیران زگیو اب سجن شنید 


بگو بذد با رود رامشگران 
همه نامتان ننگگ با ید شمری 
چه فختور و فیصر چه خاقان چبن 
همه بردلش خواهش آراستند 
متس بد و کرد چندبی فسوس 
از ایرا سزاوار خود کس نیافت 
که برد ی گرامي تراز انسرش 
بم د او گرد نکش نامد‌ار 
سرم ۱۳" تچرخ بر بر ۴9۵ 
ند ارم بکيتي کسی هم نبرد 
گر انمایه مغفر کلا* منست 
جبان پیش چشمت‌کذم قبره گون 
بذزه پلت شاه د لیران برم 
نیم برسرش برد ل افرو ز تاج 
بکین سیاو ش کمر بر میان 
کذم شهز توران چو درباي آب 
که نه تاج بادت نه تتعت و ذه بوم 
بگربه بو جوش و مغفرت 
کش بیگما جوشس و نرلت نست 
دلش گشست بربیم دم در کشید 


بلرزید بر سان لر ز دد « برد 
فغان کرد ازان پس که اي شیرهرد 
پا تا بگردیم هرد و چو شیر 
4 رن کی ین ۳۳ سیار 
9 ارت 3 اي # 
و انگهعت سپ و بیفشرد ۹ 

چو کشنی زدشت اندر آد برود 
تکرد ایم گیو آزمونرا شناب 
: ز جنگش د پسني دك ین گیو 
1 از زآب وز لشکرش دور کرد 
یز 9 ۱ ز آن لوا ‌ بلند 
یکی حمله آ ورد بر پیلوان 
هزیمت له 1 گیو پیران شدر 
به بفعید گیو سرافراز یبال 
پیاه » به پیش اند ادگند خوار 
بیفگند برخا اشّاود سدش به بسست 
درفشش گرفته بدست آندرون 
9 نی سپهدار خویش 
چو آن ددد ۷ ۳ 3 
سبلت شل و ان شد را 9 
۱ زافگنده شد شد روکیب ۳ مون حجو کر 


نَ2۳9 


هم از چان شیر بشد نا امید 
جپا نگیر و شبرا وزن اند ر نبرد 
به آن تا که پشت که آر ۵ بزبر 
سزد گر باب ادر آئي دلیر 
چه آید بدانی تشر امدار 
سرسرکشان اند ر آرم بزیر 
سران تان همه زيرباي آورم 
دوچشمش زا بتاتر موب 
بگرد ی برآورد گرز گران 

همیداد نیکی + را درود 
مد رآ ب 
گریزان همپرفت سالار نیو 
بز اند ر افکند گرز نبره 
ر فترات بکشاد پیچان کمند 
د تاردلت من 
توكقلي که بود ازه‌ها ي د مان 
پس اندر «می ناخت گیو دلبر 
کمن اندر ادکند و گردش دوال 
رشن شم کمند 
سب ۰ 
سایعش بپوشید وخودبرنشست 
بشه تا لب آب گلزربو ن 
بی بد ند ا چار رفنند پیش 


به‌آن زا سییید ۳ 


۵م اي سرنین و هندي دراي 
چو کشني بموج اندر ابید شتاب 
سبه ساند؛ از کار او در شگفت 
سرسرکشان خیره گشست ازذبیب 
زیکشی شدند آن دلیران سئوهة 


رال 


بر بت موي گیو | 
قفاي يلان سوي او بد همه 
چذان اشکری کش ومردان نیو 
جنان جیر؟ برگشت ورگد‌اشت آب 
دمان تا بنزدیلت پیران رسید 
؛خواري ببردش بدا ده کشان 
برشاه بردش «دی زار و خوار 
رواک بنزده بت خسر و زمین 
چنین گفت کین به نی بیرفا 
3 سر ۳9 
ابر شاه بیران گرشت آفربی 
«می گنت کاي‌شاه دانش بژوة 
ثو داسنه؟ درد و تجمار س 
تو و مادرث هردو از جنگ دده 
ز بر سیاوش بد م ون فشٌان 
سزد ۳ جنگ این از دهم 


ند ریه ص ۱۳۳۳ 
چو شیر اندر آمد میان ره 
گریزان بر فنند از پیش گدو 
همی خواست از تن سرش را بردد 
دوان و بر از درد جون بیپشان 
دو رخسارة زرد وبه تن سوگوار 
ببوسید و بر شاه کرد آفرین 
گرفتار شد در دم اد ها 
چو او باد کشت اب شود نیز باه 
خروشید و بوسبد روي زمبن 
چو خورشید تابان میا گروه 
زببر ثو با شاه بیکار مس 
برول, آرریدم جراي ۶ ۶ 
فردگیس را جو ازینبا نشان 
بثر و خت لو بابم رها 


اج سا 6 مس 


رها کرد ن فر نگیس پیران ر از گیو 


بکیخسر و ارکه نک کرد گیو 
ات بای ۳ 
بگیو انگبی گشت اي سرفراز 
بحنان دان که این بیر سر پپلوان 
پس از داد گر داور ردنمون 
زبد مپراو پرد » جان ماست 
دما شا ونر هوق 

بیالاز کفبه یا گیو اي ۳ با نوان 


بدان تا چه ذرمان دهد شا ٩‏ نیو 
ربا بر 1 ٍِ_ِ 
و ززن کرد 5 ور 3 نبارخرا مت 
که هرگز نه بد بر بد ی رهنمون 
انوشه بزي شاه و روشی روان 








9۳۷ 


بگی «خمت سوگند خوردم بماه 
که گردست پابم برو روز کمن 
بدوگفت خسرو اي شیرنش 
کنون دل بسوگند گستاخ کی 
چواز خلجرت خون چکد برزه‌بن 
##9بلران گرم دید 
بدوگفت کا ي شاه دل شاد دار 
چو س صد «زاران فدای تو باد 
زگفتار او رخ بر افروخت شاه 
بدوگفت کای نیکدل پهلوان 
دی و و گوشس بوخلچر پبسفت 
چنبن گفت بیران آزانیس بشاه 
بفرماي کا سم دهنل باز بپز 
بکیو ادگکی کشت شاه د لیر 
بدو گفت گیر اي دلیر سیاه 
والي که لوئي بکيئي رن 
سپیدار ترکان و شیران نوني 
کنون پیش عس بسته پراب چشم 
هو ۸ "سازيي بسان زنایي 


کجا مبتر بانوان تور اوست 
بدان گشت همداستان پهلوان 
بد,د اد اسب ود ودستش به‌بست 
فرنگیس و کبخسرو خوب چهر 


+دو گنت خسرو که پدرود باش 


بناج وبه تخت سرفراز شاه 
کنم ار غواني تکرنش زمان 
روانرا ز سوگند یزه ان کش 
به خلجر ورا گوش سوراخ کن 
هم از مهر باه آیدت هم زکین 
بت ۲ الاب و ازرم دید 
رواثرا ازبن کار آزاد دار 
خرد زآربنش روا ي نو باد 
بخندید و رخشنده شد پیشگاه 
بزي شاه با کام دل جاودان 


72 ۰ .۰ 
پسوکند بر درسلی بجست 
ئد نثوان بباده شدن تا سداه 


جذاندانکه بجشید جان وچبز 
ی و 
چرا سست گشتی بآ ورد ک" 
سواری نباشد 
برزم اندرون خصم ابران ترتي 
نه نام ونه ننگگ و نه زور و ذه خشم 
بر از لنگی باشاه لابه کذان 
دو د سلشت به بندم به بند گران 
به پیمان نی 
کناینده گلشیر خواهيم و بس 
وزو نیست پنهان ترا مغز و پوست 
بسوگند بجرید اسپ و روان 
45 گلشهر دار د مرایی دسنگاه 
وزان پس بعر مود تابر دشست 
ببردر گرنتند اورا بمیر 
جهان تارو ترد رمیان برد باش 


بصد الجس 


دسئّه آزاد ن 


9۳۸ 


اگرداد کستر ده هد داد مان 
برفت‌ر همبخواند او آفرس 


بدان سو زوان گشبت پیران یر 


نبا شد دریغ ازتو جان و روآن 
ورس سوي شاه و فر نگیس وگو 


9 ۵ 6-0 وه مس 


آمدن افرا سبا ب از پس کاخسرو 


پر لشهر آگه شد افراسیا ب 
مره کوس و بون و سده بر نشاند 
جع ب*ي ۰ و نب 
خی «رز دشر را گنده" وزید 
بیرسید کیی پپلوان با سوه 
نبوه آگيي کس زجنگت آوران 
که برد آگبی نزد 1 د بو زاد 
اگر خات بود‌یش آموزگار 
یکی گیو گود رز به دست و بس 
ستوة آمد از جنگت یکی سپاه 
چو بشنید رنگ رخش زرد شد 
و را داد پا سمخ که | م ید دی 
چویزدان کسیر اکذ 7 
سییبد چو گفت سپپرم شنید 

سپید ار بیران به بو ش اندرون 
گمان برد کو گبو را با فتست 
چو نز یکتر شد نگه کرد شاه 
و را دید بسته بزبی برچو و 
بیرسبد و زوماند اندر شکشت 


برو تبرة شد تابش آفتاب 
بکردار آنش از | نج برانه 
همی جست برسان تبر از کمان 
که آورد کلباه د با سیاه 
پبر جاي بر مرد م آنگند: دید 
کي آمد از ایران بربی ر زمگاه 
که یکق شت ازینسان‌سپا هی‌گران 
که آنچا سیاخش دارد نژاد 
ندیدی ۵و چشم می آين روژاز 
وگر دل زلشفر هراسان بدی 
سوار ایهم با او ی ید یم ک 
چذان‌رفمت گیوو فراگیی و شاه 
زگرد‌ون دل او پر از د رد شد 
سل م39 کوشم زدانا شنید 


ابي کوشش او را رساند عت 
سیا هی به پیش انگ ر آمد پد بد 


سرو روي ماش همه پرزخوان 
كّ بر درک ازبیش رشن ددست 
حنان خسکد بل پپلوان سبا 

ک و دسلش‌بس پشت 
غمی‌کست و اند پشداندرگرنت 








بدوگفت پیران که شبر ژبان 
نباشه چنو درصف کارزار 
م ی آن دید م از وي که‌ازکقت وشبر 
برآنسان که او برمد روز جنگ 
لععست اندر آمد بگرز گران 
به اسپ و به‌باي و به‌یال ورکیب 
همیزد همی کشت گردان ما 
همانا که بارآن نباره زمیخ 
چو اند رگلستان بزس برنغفت 
سر | لجا م برگشت. پگسر سپاه 
راون زس تاب داده کمند 
پراگنده شد دانش وهو ش مس 
ز اسپ اند رآمد دو دتم ببست 
بدان خواربم نزد خسرو گشید 
بخواست تا برد از قی سرم 
نبرّ ید سر لبلك بد ر بد کرش 
؛چان و سر شاه و خور شید وماه 
مرا داد ازیی گونه سوگند سخت 
که‌نکشایی آیی‌دست مسی‌هي کس 
ور و بایم اند ر کمند 
8 سس به ابد و جنییی سوز 
8 رازسته نزد, سیب 
بن تن زشری«افز! سیااب 
یکی با نگ بر رد ز پیشش برانه 
وزان پس بمغز اندر افگند باد 
که کرگیو گود رز و آن دیو زاد 
فرود آورم شان زچرخ بلند 
بگفتش :بدبی تیخ آهی گدار 


۳۹ 


نه د ر ند؟ کرت وان پبر بیان 
کجا گیو تنا بُد اي شهریار 
نه ببنی جها ند یده مرد د لیر 
زبیمش بد ربا بسوزد نینک 
همی کوفت چون پتت آهنگران 
سواراز فراز اندر آمه نشیبب 
ه آند يشه بوه ش زمر دان ما 
فزون زانکه با ربد برسرش تیخ 
تگتي که گشست باکه جت 
جز از نشد کس برش کیذه خواه 
ببند اخت آمد مپانم به بند 
بخعالت اندر آمد شش و توش مس 
بر افگذد برزس و خود برنشست 
یکی داغ برچانم از نو کشید 
فرنگیس گشت انگبی با ورم 
دو دشئمبه بسمت وبرآوردجوش 
بدا هار خود کام و تخت و کلاه 
اععو رد م چود‌بد مکه برگشت ات 
بجز جنت گلشهردر دهر ویس 
بد بگر زمان 99 سو گنذد بل 
ان کی بدا یی روز" رز 
خواهد ربوه ن زسس پا تا مبر 
بخ ید 5 ز خمم اندر آورد آب 
به بنج بیران و خامش بماند 
بد شنا م و سوک اب برکژاد 
شودد آبر غرنده يا تبز باد 
بزد د ست وزئیخ بکشاه بند 
بکینه پرآرم ازایشان دمار 


29۳۰ 


راز شون بمقام تقو توا 
چر #خسر ا یرای بچوید همی _ 
فرنگیس | چون اچنکت آورم 
ببوي خی رفت پیران نزن 
خود و سرکشان سوی<+عون‌کشید 
بیوما ن بفرمود کاند ر شناب 
که چون گیووخسروز جبعونگذشت 
نشان آمد از کته راستان 
که از تخمه* تور وز کینباه 
که‌توران زمین را کند خارسان 
دل او بایران گراید بمپر 
رسید ند پس گیو و خسرو باب 
گرفتند پیکار با با ژ 
نوند‌ی کنچا باد‌با نش اواست 
همی گرگ ر بایدت ز آب رو د 
بذوگشت گیو انسیه خواهي #خواة 
چو بشنید ارو باژبان گفنگو 
تخواهم ز تو گفت با اندکی 
زره خواهم از تو گراسپ؛ سیا ة 
بدوگفت گيو اي گسسته خرد 
| کالزن شپنشاه شهری بدی 
که باشی که شه را کني خواستار 
دگر ماد ر شاه خراهي همی 


خو اه 


مه ۵ بگر هر 
چپهارم که جستی شیر ۶ زرد 
گرد د چنین آصی از آب نز 
فه نیز د نه شمشیر هندي نه دیر 


بما هي تا کنک ریز ریز 
فرنگیس باری چه پوید همی 
شین جباق فلز 2 تنگك آورم 
و زیس سو همی‌تاخمت شاه بلند 
همی داس از خشم درخون‌کشین 
عنان را بش تا لسبار ود آب 
همه ر نیم ما باد گرد د بدشت 
که دانا بگفت از گه باستان 
شا ؟ سر بر زند با نژاه 
نماند بریی بوم و برشارسان 
بتوران نمابد پر از کینه چبر 

همی بود شان ب رگد شت شتاب 
که کشتي کدام است پر با : 1 
نشستی که : ۱۳ 
کر تا روا نوا ۱ جه جاکر جه شاه 
فر ستاه بایه بکشلي دروت 
گرد ه که تنگت اندر آمد سدا ة 
سري گبو کرد هی : زر رد 
ازیی چار چیزت خوا هم یکی 
پرستار باربد لت هموو ماه 
مخ زین ننشان خود کي آند رخورد 


نرازبی جمان دیز ری بکی 


چنبی باه باي تو اي خاکسار 
بدا افسر ما خواهی حمی 
که د ریا بد او روز تگت باد را 
زره باید از هر کسی با گره 
نه آتش برو بر بود کارگر . 
همی باژ خواهي برین آبگیر 


9۳| 


و 
جوز بشید او را ریق 
ببد آب را کی بود برتو راه 
اگرمی شوم غرقه گر ماد رت 
پا نه تو بود ي مرا در جهان 
رز ردنر رآزد 
مرا بر کشد ز دد؟ بردار خوار 
به‌وگفت ؟هخسروایس است وس 
فر و د آمد 0 با رف" ر[ 5 جوی 
بآب اند رون جان فزایم ترئي 
بگنت‌ایبی وبرپشت شبرنگگ شی 
باب انور افکند خسرو سیاه 
پس او فرنگیس و گیو د لیر 
بران داستان بر نیایش گرفت 
رل ودره کذ ر 
و۳ 
ار جدحون و آب روان 
ری زرف د: رس 


ی سم 


نه بینی آریی ِ" جز نيكوي 
همی داد تخت مپي را د رود 
که با روشني بود و با فرهي 
پناه دلیران و شهران توئي 
که با فرو برزي وزيباي گاه 
و ناگ ان 
ازس با ره یال #کل هیي با ۵ 
بعاید د‌مان تا لب 
فرنگیس و ها و اي شپریار 
ول ورن بسپرند 
پنا هم به بزدان فریاه رس 
بذا لبد و بر خاكت بنباه روي 
نما دند له داد و راهم نوني 
درشفي و نرمي مس[ فر تست 
+‌دوطا بسان شب آهنگ شد 
چو کشنی همیر اند تا با گاه 
بزون. "شدزوعر 0و از آبگیر 
جپالجوي خسرو سروآن بشست 
کزین برثر اندا زه نتوان گرذت 
.یج وسه چوش 0 


رود آب 


۳ یت برفراشت 


9۳ 


بپوزش بیامه بر شهر پار 
همه هدیپا پیش شاه آورید 
چنین مایه ور با بر شهربار 
ندادي کنون هدیه" تو مباد 
چذان خوار برگشت ازو رود بان 
جو مد بنزد بي با ژ 6" 
جو لا 7 1339 راب 
بباران وابی آب با موج یز 
چوبشنیدازینسان رخش‌گشت زرد 


ز[ ده اند 


ارانپس بغرمود افراسبامت 
ببین تا کچایا بی 
0 وه اش 


رک درز زر ج+زن ۳ پیلتن 
هم نا که [.: نی 
ازس رود تاچبی رما چیین تراقتنی 
تو توران نگپدار و خست باند 


چو آمد به نزةیکی" رود بار 
کمان و کمن و کلاه آ ورید 
ترگفتي که اي آب مردم برد 
همی از تو کشت کند خواستار 
زر روز کین روزت آین ییاد 
که جانرا هم یگنت بد رو دمان 
م ص و ۱ 
ندبد اه کشفي نه مردم بر آب 
که چون بافمت آن د بو برآب راة 
بدرباژ بان بود وس باژه ار 
که کردي کسی آب د ربا مین 
چو اند ر شوي نیست را گریز 
که‌گفتی هواداشت شان درکنار 
نز زیزدان فرستاه ه اند 
برآوره 1 ز دل یکی باه سرد 
که بانب : وکشنی ۵ رد فا 
شد سنژد با مانده از خفنگان 

با و رتو كشني وب به رود باش 
_ ر آتش مکی در کفار 
ی 
چو طرس و چو گرگین لشکرشکن 
که ایدر بچنگال شبز آمه ي 
خورو م۷ ز کبوان و پروبی‌تراست 
از ابران کنون نیست بیم گزند 
بر آمد تن از 2 زگار ۵ راز 


ر[ِ جذکت نشد بران شوی 
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رسیدن کیشدسر و و گیو و فرنگیس بایران و پدبر۹ شدن 


2 
گو د 


چو با گپو *بخسرو آمد بزم 
نوند ی بپر سو بر افگند گیو 
آمد ز تورای سچبدار شاه 
سرافراز کیتسرو نبك بخشت 
فرستاد ه چست و گرد و سوار 
گزین کرد ا زان نامد ارات زه 
بدء‌گفشت از آید ر برو با صش‌دان 
بگودرز گواي جمهان پپلوان 
سروشمت نمود آن‌سرانجام خواب 
بگو بش که کبت‌سرو مد زم 
یکی ناءه نردبت کاس شاه 
هیو نان 9 ۱ فگی باه پاي 
فرستاد ه" گیو روش روان 
پبامش همیگفت و نامه ب اه 


ز هر سیاوش ۵و دیده پر اب 


فرستاه ه شد نزه کاوّس کی 
سخ‌ندل فرستاد؛ ِ خواند 
رزان آبي شده سوي ۳ 
که آمد خرامان بایران زمبن 
بخشید رستم به روش زر 
رزان پس گسي کرد با نو کشسپ 
هزار و درو صد نامورمتران 


رز ایشانرا 


جهانی ازو شاد و چندی د زم 
یکی دا مد بنوشت از شاه نیو 
سر تخمه نامور کبقبا د 
کرشد آسجذعرن بزیرشچونجعت 
خرد من و بینا د ل و هوشیار 
بگنت آنجر انشآ میوش رکه 
بران مرزشاهان وجاي مان 
ختلی و بید ار بود بت رو آن 
که آمد زخا ور زمین آنتاب 
که با د ی‌تچست ا. زر بر او د ژم 
فرسناده بر جست و بگرفت راه 
بجستنه بر سان آتش زجاي 
لخستبی بیا مد بر پپلو! ن 
پپلوان نامه برسرنباد 
همی کرد نفربن برافراسپا ب 
ز یال «یونان بپالود خوي 
زشادهي حررش امن از بار 8 
براسن گیو کو هر شا دنل 
ببرجاي را مشگران خوا ستنه 
بعیروزتي گبو گینی فرو ز 
به بهروزتين خسروبات دیس 
کت نا یرد گزندي بر ان شیر نر 
ابا خواسته همچر آذر گشسپ 
ابا تعت با تاجهپاي گران 


جیبان 
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پرستند: سیصد علامان دو شصت 
برون رفت با نوز پیش بد ر 
خبر شد بکتيي که فر ز ده شا 5 
ور آنروي دیگر مبان جبان 
بیاراست گو درز کاخ بلند 
بزر و بکو هر بیاراست گاه 
یکی لخت بنپاه پیکر بزر 
بلیی.با ۳ * و طو ق با گوشوار 


۹ مه شیر آفاوزن رگ دسست) 


مپان سرافراز 
جو آمد پدیدار با شاه گیو 
چو چشم سپهبد بر آمد بشاه 
فروربخت از دید کان آب زرد 
ستواش فروان و کرد آفربن 
تو بیداردل باش و بیدار ات 


ز تو چشم بذ خواء نو د وربا 
جها نداریزدان گوا عی‌منست 
_ ورن 3 ویر 
گزا ده خواب و جنگي نوي 

ببودند ین درل متا 


بپشلم سوي شبر کاس شاه 


‌ 


همان «ر یکی جام زربن بدست 
بر گیوشد همچو مر غی بپر 
جپا تجري کیخسرو آمد زرا * 
برئنند یکسر سوي اصنها ن 
فگزن 
چون بباید سزاوار شاه 
بزر اندرون چند گونه بر 
بکی تاج پر گو هر شاه وار 
بیاراست میدان و خود برنشست 


همه د یبه خسروانی 


چنان 


پد بر ه شه ن_ را[ ببا 
پذیره شدندش با بر خویش 
پیاد 5 شد‌ند آن 0 نیو 
۵ ر ۵ 
گرفتش ببر شهر ارجا 
۳ 
رن سپا وش پر از س_ 
که دیدار تو جانفراي منیستا 
برس گونه از دل نخنه ید می 
یکایت نباد ند بر خالت روي 
فرو زند » شد اخمت گرد ن فراز 
ز شاه و ز فرز ند شد شاد مان 
که یرون کشيدي سپپر ازنشت 
که چاره مرد درنگي توئی 
همه شاد و روش روان آمد ند 


ر اسئذد 


-بدینی ( بسي ما 


ی 


نشست 


همه تاه ۵ 


9۳ 


زسیه ی کیخسرو نزه 5 وس با صطعر 


چو ک+خسر و آمد بر شهزیار 


به اذیی جپانی شد آراسته 
همه بال 7 1 از مشت ي 

چو کر وس یک #عی رد بدید 
فرود آمد از ات وشدبیش اوی 
جوان. جها جر ي بردش نماز 
فرا وان زترکان بپرمید شاه 
چذدن داد پاسخ که آن کم خرد 
پدررا بدان. زاروخواري بکشت 
چرگشتم س از بات ماد و جدا 
مبان بز و و مش" ر ۳1 
سرانجام پیران بیامد ز کوة 
رهرجاي برسید و هرچیز گفت 
بو کفنم؟ زباعیه 
ببردش‌ورا هوش ودانش خداي 
بدو گفت. کاس ي اي سرفراز 
که هسنيی بکوهر ز دم مب ن 
دگر گنت خسرو باس شاه 
۲ ریبگريم سر ,خبر 
عجسبا هانی وندست‌جای شگفت 
۷ زي چذد "شني ببرد و نمود 
ار : نیز رنجی نبردی جلجی 


جببان گشت پربوي و رنگگ ونر 
۵ روبام و دیوار پر خواسته 
کاب و مي و مش وبا رعفران 
ور با درررم زبر بي 
سرشکش زمژکان بر برچکید 
بمالید برروي او چشم و روي 
گرازان سوي تخت رفتند باز 
هم از ات ساار نوران دا 


مم 
ر دحنه 


ببد روي گيتي 
زد آن مادرم را بزخم درشت 
کد او ۳ رهای مداد | ز عم 
بگر هم فر سا آ ناسزا 
شمرد م شب از گرد ند هورر 
مرا برد ۳ آن‌پو کبیی ‏ برد 
ای از خشم و آزار اوي 
درد با هذر کردم اندر پیت 
زخورد اربپرسید گفتم ز جاي 
مرا بی‌خرد یات آن تیر: راي 
بنخریی فرستاد ریب مادرم 
جها درا بدا تو آمد دیاز 
سزاوار و ۵انا چو شا هنشهان 
۶ اي شهر بار جباندیه: 6اه 
دراچه اروي آمد همه در بدر 
کزان برتر اندازة نتوان گرفشت 
بذوران مر سس 
4 باس بیامد بلوران ز مبیی 


هوعت: «قبررب 


0۳۹ 


سراف از بان با متا 

موق آن‌ددیدم از از گیه کزییل مت 
تماني تبردام گ هگن نگ 
چنان لشکر گش ودو پپلوان 
وازن پس که پبران بیامد دلبر 
آمن«بسان نگ9ا 
در اش دید اخت ب#عان کمن 
ار ریش 7 
بخواهشگري رفتم اي شهریار 
حسله بول 


بدان و ردره پدر 
مرا او رحانیه و ما در بیم 
وگر ند مرا دم 
چنیی تالب رود عون ز رجدکت 
و. بود بپلوان 
چو کاس کفتار خسرو شنید 
بگرفشت اندر کذا 


بسان بدر 


یمرک ول 


1 2 


بکودرز برشه کرفت آذرس 
بت خلعنش داد کاندر جببان 
مفشور بر پر تیان 
کنيدي ررا کفت» از رن 
هم انگ : گودر ز و کود رزبا ن 


دبای ند سر پکسرط برزمین 
یت ر ب 4 ر 


#9 ۳ کاي ۳ پاوان 


کنون ثمر ابران سراي تراست 


پس ۰ باد چو آتش: با 
ده بیند بیند و ستان بت برست 
7 ریا بر ایه بدانسان !جنگی 
هزیمت گرفتند پیر و جوان 
مجان ددرگ ۴ مر ی بر 9 
که گنني زمین را بسوزد جذکت 
5 ر پپلوا 9 اند ر #۳ رد بند 
به شود بروي دل ریش من 
و گر ته کلف ی ۰ ۳ 
زبد کقلی ی زان ۱۳ 
همی خواست ارت ج۵ ۳ 
نيا سود باگرزط کاو رنکت 
سزد گر بماند همیشه جوان 
رخا نش بکزدار کل" تن 
تسین ار ي برش بی شم ۷ 
بران دشور و بوم وبر هچنیی 
کسی آن ندید از کیان و مپان. 
خراسان وري و۶۳ 
دلور بخورشيد بر برد سر 
یت 9 آخرینها زبان 
همیعو | ند ند ی بدو آذربن 
بباراست با طوق و ی گوشوار 
فرازش همه کیت ۳ 
مبا ه ي ز اندوه هرگز نوان 
فراوان ّ ردج بر د ۱ شني 
مراتره ل#ابنده راي نر۳ 
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منم مپربان تر زارا یاب 
مرا چیز و گذ و روان آن تست 
مه بانوا ی خواناش آفریس 
سیپدار بخسرو و مپثران 
جوکاوس کی خور د حندی نندن 
به پیش جها لجوي خسرو نداد 


۲۳۵ مء و آنتاب 
دربیی مرز فرمان روآن آن‌تستت 
کهابی نو مبا۵! زمان و زهیی 
نشستند و خوا ندند را هرن 
9 مر یا را کی 


حسستز و ات 


سرکشی کرد ن حطلوس کمخسرو و پیخام فرستادن کود رز درد او 


یکی کاخ کشواه بد در طخر 
چو از خت کا وس برخاسنند 
زر بان بنشا نی دد 
که رب یس وزریه کتش 
پیامن جها نجوي گبو د لیر 
بدوگفت باطوس نو ربگر ي 
بزرگان و شیران ايران زه‌جن 
چرا سرشی تو بفرمان دیو 
بنزده و | پر (قور 
زپیش بد ر کیر بنمود پشت 
پیاید بطرس سپیبد بگفت 
چو بشنید با سخ چنین‌داد طوس 
بایرای پس ازرستم پیت 
تبیر 5 شا و د لپر 


۰۵ ۵ 4 


و مرن 


که آزادگان را بدان بود فضر 
9 ام تک گلشی زرنگار 
رش دی براو ات خْءا ند ند 
۳۹ ور 
هم او را بدی کاوياني درنش 
پیامی بر او فرستاه نغز 
که جنگ بلانداشت و آهنگگ شیر 
که هنک م شاه‌ي با نه مجوي 
آفرین 
۰ دیاز ره گیبا ن خدبو 


همه شاه ر بخوا نی ذد 


مرا با ته و کی خدز ۰ و رز مرگ 4 
0 و کیت 
مینچان رکذ عت ۲۳ 


دلش 9 " ی درشت 
که ايی‌راي ثر باخرد نیست جنت 
۶پرا دوب اسست کردن فسوس 
سرافراز لشکر منم زاجم 
که گيني به تیغ اندر آورد زبر 


8 و 


"بایران سمهدار جنگي منم 
طفم ,بو نو ۵ ررجبان شرب ر 
هرآنجا که پرخا ش جوبم بچنگت 
همی بٍی مس آنبن وراي آوربد 
نبا شم بربی کار همد استان 
جپاندا ر کز تخم افرا سبا ب 
نخوا هیم شاه ار نراد پشنگ 
تو ای ر نجها را که بردي براست 
کسی کو بو شمهربار زمبی 
رخا زافد کاس 1۳9 
پبرسو زد شمی نداره ناه 
ژم گر برخاست ۳ اوي 
۱ ی نت 
چو بینی سنا ناي کود رزبان 
بسی رنچ. بوهایم هرد ر 2۷ 
ترا گربدی فر و رايي ۵ ر سمته 
رادعر ف ۱ زد پح مس | 
تو نوه ر نژاه‌ي 
کسی را د هد بخ شاه ی‌خد‌اي 
بگفش سین ) از ربنسا ن‌۵ رشت 
دیا سل بگوه رز کشوا د کشا 
دو چشمش توگولی‌هببند حمی 
بایران نبا شه چو خدرو سوار 


ون ی ۳ و چرم پلنگگ 
خسرومزن پیش می داستان 
که خسرو جوانست وکند آو راست 
هنر باید و کوهر ۳ 
سزاوار تر زو "خت وکلاه 
«مش نرو ۳ بو 
ددا یذ ۹1 امچی گه رخ وب 
ار / ن توف جسئن سرا یف زیان 
کون داي آنرا بداه و بد م 
1 البرر شاهی بایست جست 
که ه معز بو دیث ند راي مبي 
بد ر تند بوده و تو دیوانه 
که باق زان وباهوش وراي 
به تندي از آنجاي بنمود پشت 


فریبرز را برگزبند «می 


نه برزبی زر چنو شپریار 


تست 6 () ي وت 


تشک رکشیدن طوس و گود رز بر بکد بگر 


بر آشنت کود رز وگفت ازمبان 


همی طرس کم با د اند ر جبان 


نما پم اررا که خرمان و لت کر ز ببد و فر او رنگت و جمجا 


9۳۹ 


۹ بسر داشست هفناد و هشت 
کی بدرن رِ وه ده ت_ 
ض جر ي کرو ‌ ‌ 4 

1 نات 5 تفت خسررچر.! 
۱ ز کام افر [ یاب 


بسی 
نبا شد جر | 
بو را ن رسد یت شاهنشپي 
خرد مذد مر ی و چو پند؟ را ۲ 
که‌ازما کسی گربردن سس هگ 
۹ ی کپنه خبزد که آ فرا سپاب 


بزه کوس و آمد از ابوان بدشت 
سیاهش زگود رزبان اتجص 
ببستند بر کوجه پیل کوس 
به پیش اند رون اختر کاوبان 
کزان خیره‌شد چشم خورشین و ما 
فیرو زا تابان بکردار نبل 
توگفنی بکیتي جر او شاه نیست 
که امروز اگرمن بسازم نبرد 
ز ایران نه برحیزد اب کیذه کاب 
سرت رک ن بر آید زخواب 

هه زار ول ان 
فرسناد نز بت 6 وس شا 
دید بر کمان جوب تبر خدنگت 
همه‌شب نهییند جز یی راتخواب 


سس 0 00 


نت یف گو رز وطوس درباره *بخسرو وفربب+رزپیش ارس شاه 


چو بشنید وس گفتار راست 
فرسئا ۵ : از نزد کا وس شاه 
بدوگشت درم اي جب‌اددیده پیر 
بنه تیخ و بکشاي بند از میا ن 
سده پبلو | نان ابی 
بشد طوس و گود رز نزدیات شاه 
چنبن گفت طوس سپیب بشاه 


ُ 
| نچمی 


بفرزند باید که ماند. جهان 


فرستا ه کس «ردو انرا تخواست 
پیامد بر پهلوان سپا: 
ملد ز هر بر ده ۵ ر جام شیر 
تباید ۵5 71 ری سود کرد ۵ زبا ن 

ام رد و ۱۳۹ سس 
سدی بر کشادند بر پیش کا 5 
کر شا سیر آمد از اج و گا 5 
بزرگي و ددم و کت مان 


0۳۰ 


.بچو فرزدد با شد نبیر ؛ کلاه 
فر پبرز بافر و برز * کیان 
بدوگفت گود رز کاي کم خرد 
چرامی کني برس خود فسرس 
بکيئي کسی 
کذون‌این جبالجوي فر زند اوست! 
ار تور دارد ماد ر نز اه 
بایران و توران چنان مرد نیست 
بهجیعو‌گذر کرد كشني نجست 
جه شاد فریدون کز | روند رو د 
زمردي واز فرد ابزد ي 
د کر کو دون بد ر بر میا ن 
چو آر این ك و متا مبان 

سلاج من ر با منستی کنون 
به بخ ۳ 7 خسهج 
میان کبان د شمني انگني 
شبنشاه داند که او باد شاست 
بل وکفت‌طوس‌اي بل‌شورختا 
نه خسرو نژاه ي نه و(! سري 
چو فر ها ۱ ن مابرد سا لا ر کشت 
بد وگثت کو تفر زاب ار دوش 
بمی چون هما ان برافرلختي 
جگوئي مش ترهمی زبس نشان 
مرانیست زآهنگري ننگگ وعار 


۰ 


چون سیاوش نبود ۰ 


مبان بسنه دارد چو شیر ژبان 
درا بخرد از مردمان نشم ۵ 
سس چو بر پبل بند نه وس 
چنورا ه و ببدار و خامش نبود 
هما یدیا و ی عمبز و زج یمتا 
- شا هي نه نه بججد زر داد 
جات مگفذا رت از ببرچیست 
بفر کبا ن و براي درست 
کذسع و نباسآبخت 9 
بدئد د ۳۹ 2 شیر زد 3 
که فزش نذاند از ایرار خروش 
بود بر کفش «وش افرامیاب 
برآسا ید از زنیوو سحن ۳ 
بروبا ل تو کردمی»غرق خواون 
ورس گنت بیبوده وارستمي 
و زان خویشنن در ۱ 
دهد عت شا< ی بدآن‌کش «واسته 
چه‌گرلي سشفاي بی»غزوسخدت 
1 زا صذبان بو ۵ آهنگری 


و زان پت؛داري سچید ار کت 


سر بثنو و ببس بکشاي کوش 
هما نا تو خود نیت نشناختی 
رن ک رس و گرد نکشان 
خرد باید و مزدي اي باد سار 
که با فرو برژو ابا باره بود 


9۳۶ 


را 


ین ان کاه با 3 ی ۵رذش 
پس از رستم ورال و سام سوار 
چوگو درز و کشواد و چندی پسر 


بدءگشت طوس ای سبپدار پیر 
رو شوت زما بافاي 
1؟ ر دو ز کشواه با 1 ۵۱۶ 
وگر تدخ تو هست سند‌آن کات 
وگرگرز تو دست با سنکك وناب 
اي یبرد هکم مين شمار 
بدء گفت گودرز چندبی مگوي 
جه داني نو آئبی شا هنشيي 
فربد ون زکاوة سرافرار گشست 
جو پیود صجالت جاد, بخست 
سئون کیان پشت ايران سداه 
جو فارن توریی۸۳۵ براه ر بد ر 
فرو زنده" تخت و ی 
" ۳ فزر نست واا سري 
بمردي و دانش بکنم و هنر 
بکاکس گشت ای جب‌اند‌رده شاه 
دو فرزدد پرمابه را را پیش خوان 
9 دا ولزود و راون کیست 
سزاوار را تخش مت و کله 
بدوگشت کاس کين‌راي‌نیست 
یکی را چومس کردة باشم گزبی 
جر : سوه حردرون 
دو فرزند مارا کنون با دو خبل 


ی ۳ ۳ 
7 بستند 7 و0 و 
سنانم بد رد 13 ئ : اف 
۳ بو و زد 0 آفتاب 
شپنشاه د اند که سا کیت 
تقاداري سرا ز مغزو داش تبي 
که بات و دیپیم دمساز گشت 
مر برمیا نش پپیست 
چو کشواه زربی کمر پرهنر 
بگيتي ید آید چو گو در زبان 
# 9 ز»ی 
8 خوو ۷ بروشن ِ- 
که با برزو با فره" ایزه پیست 
دل 4 #۲ شوه پرزکین 
سوه ین اند رب انجی 


بباید شدن تا در ارهد‌بیل 


۰ - 72 
2و ۵ /۳ 0 


9۳۴ 


به‌رزی ۹ نصا د ‏ ببمنست ۱ 


برنجند زآهوس آتش پرست 
ار ابشن یکی کان بئیرد به تیخ 
شنیدند گو درز و طوس آبن "خن 


بربن همگنان دل بپارا سنند, 


همه ساله پرخاش آدرمنست 
نيا رد بد آن مرز مو بد نشست 
ند ارم ازو ات ۳ نا 
5 | فگنه سالار بیدار س 
یی زان نکووتر "یلها ۱۳ 
ر #سی سپبیار رز ۲ 


سا ۳ 


رفشش‌طوس وثریبر ز بد 


شبدایرد مر ازبر ۱۳۰ 
فریبرز با طوس نوذر دمان 
چنیی گفت با شاه کاس طوس 
همان مس برم کاوباني درفش 
کنون در زان س وه 
پس اندر فرببرز و وس درنش 
چر فرزند ر | فرو برز کیان 
بد,گفشت هر کس که راند زپیش 
براي خداوند خورشیده و ماه 
فرببرز را گر چنین است راي 
به پیشی نباشد سخ کم و بیش 
بشه طوس با کاوبانی درنش 
فرببرز کاس ه رقلب گا : 
بشد طوس با لشکر جنگت جري 
چر نزديگي حص بهص رسبه 
هم رت 
زمیی سر بسر گفا ي از آتش است 
سر باره" دز پد ان ر هوا 
سپیبد فرببرز را گفت مرد 


ژ ببم‌وبنا امید ي‌باز گشتن 


سپپراندر آورد شب را بزبو" 
دبا مد بازه بتک شاف جپبان 

4 پیل و توس 
۳ 1 3 دش م۱۱۱۲ 
هو | سازد از سم اسیان بنعش 
نباشده نبیره به بنده مبان 
نگرده شمار اب بر کم و بیش 
تون بافت پيروزي ود سنگاه 
تو لشکربيا راي و منشیی زباگي 
بياي اندرون کرده زربنه کفش 
به پیش آندرون طوس وبیل وسباه 
به تيزي سري دژ نادند روي 
زمب «مچر آتش همی ٩۳‏ 
میان زره مرد جنگي بسوضت 
هو دام آهرس سر کش ادستا 
ند ید ند جنگ هوا را روا 
بچپزي چو آبد بد شت نبرد 


و 


به تبز و کمان و به تیخ و کمند 
به پپراس دژ یکی راه نیست 
میا زبرتجوششی بسرزد همی 
کسی نیست کید بسازد بسچ 
نیارد زابران کس ابن دژ گرفست 
تو انديشه در دل میاور بسی 
بگشنند یک‌فته گرد اندرش 
8ب از ررم کشتنه باز 


بکو شک ۹۹ تور آرد گزند 
نی بار کش در وققادی 
وی جر آش گرم ات 
تو نگرفني این دژ نگیرد 0 
چای ندیدنه پیدا رش 


نپا مد بر از رن راه دراز 


سس و ده وس 


رف کبخسرو با گو رز 


#۶ طوس و فرببرز کشتند باز 
#ست ُودرز و برخاست عو 
یکی خت زربن كٍِِ نگر 
بگرد رب د) ۵ ۳ بنتش 
همی گنت زد دوست 
جهبانجوي براتعمت زر نشست 
رسد دا دژ بمی آ راد سا 
جونزد بت دشک بزس بردشدمت 
نویسنده* خواند برپشتا زس 
رعنبر نوشتنه بر پپلري 
ِ_ 
که این نامه از بنده کردگار 
که از دی اهردمی دن تست 
تواي بیس جادريي ايره جان 
که اویست جاوبد برترخدای 
خدوند کرو ان 3 بپب رام ۳۰ 


بر پر در ِِ" 
ثرا رفت باید همی رزم سا 
بیامد سپپبد جپا ده ار نو 
دناد ند برپیل و چندی سوار 
به پاي آندرون گرا ده زربذه کنش 
بزر اند رون چند کونه کر 


بسر بربکی تاج وگرزی بدست 
خوداو که و وگود‌رز و جندان سبا ه 
بیو شید درع ومیان را به بست 
یکی نامه ۳ پا ین 
ی( 4 هربدی نقت 
بر اند یش از کرد گار جمان 
هم اوبست زوزي د؛ و ردذماي 


9۴۴ 


مرآ داد اورنگت و فر کبان 
چهانی سراسر بشاهي مراست 
گرابن ۵ ژبرو بوم آهر منست 
+ بترمان بردان 9 
وگر جادءاثرا دسدگاه 
چو خم در دوال کمند آورم 
وگر خون‌خچسته سروش اند رست 
همان می نه از پشت آهر منم 
بفرمان یزدآن کنم دزي 


ست آين 


یکی نو رک بگرشت خسرو دراز 


ت مین ویر ا ورد رن 
۵ کر و با نیز ه تفت 
بل ۳ نامه" بند مند 
بنه نیزه و نام یزدان "خوان 
بش گیو نبزه گرخته بد ست 
چونامه بد بوار دژ در نهاه 
زیزدان نيکي دهش باه کرد 
شد آن نامه امور ناید ید 
هم انگه بفرمان بزدان پات 
تو گفلئی که رعد ست آندر مار 


بغر ثٍ 


ج ‌کشت چوور ریز :رگ ی‌سیاه 


در ات ۳ كت و اسب سیا ۶ 
کد بر ۵ ژ یه بکی بر بل کنین 


بر آمد یکی مبخ بارش نکرگت 
ی (سی د بیکان ولانتگ 
وزان پس بئی روشني برددمید 


نی پیل و چنکال شیر ژبان 
سرگاو تا برج ماهي مراست 
جبان آفرس را بدل دشمنست 
سرش را ز ابر اندر آرم ب ها 
مرا خود ؛جادو نباید سباه 
سر چاه واثرا به بذد اور م 
بغرمان یزدان یکی لشکراست 
که با فر و برز ست جان و تلم 
کد اب ست درمان شاهنشپي 
نامه و 

ی از د رز شاهي هراست 
۳ رت 


-‌ ب دیس ۰ 


9 ی کرد دای پرست 
رجا -_ جوي خسر و بدا۵د 
سس آن 9 ۰ رد باد گرد 
خروش تب از کوهسار 
تخورشید پیدا نه پر وین وماه 
هزا شد. بکردیدر سظ؟ ۳۳ 
چنین گفت با پپلوان سیاه 
کما ثرا جو اس ان ره 
نگرگی ۹۹ بردارد ! زار مر گت 
۱ بسی هرک کئنه دناد 9 بخالت 
شک آن تتری ۳ سر بسر نا دك بد 


9۳6-9 


برآمد یکی باد باافری 
شا 
بدژ در شد آن شاه اراد 
یکی شپردید اندران ۵ز فراخ 
درآنجا که آن رو شني 9 
پفرمره خسرو بدان جا یگا: 
درارا و پپناي آن ه ده کمند 


۰ و ۲ ام ان 
ون<جو لام رنگک نازي اسپ 


دران شا و نکش 
جح و هی ۳ 1 ی ی 


جبالی ٩‏ وم ند؛ آذدر شکشت 
3 مبذران بت بوركت با نثا 1 
فرببرز یش آمد ش با گر و 5 
چودیدش درآمد ر گلرنگگ زیر 
پیو سید ر وش براه ر بد ر 
#آن نت فیرور* بذشا ندش 
ذشست از بر خت زر شهربار 
همان طوس با کاويابي درنش 
بیا ورد و پیش جها تجري برد 
بدوگفت کی کوس و زرینه کفش 
سس سزاوار تن 
و ۷۵ که ما ارب مب بس 
رت ه بوز ش آورد 
جپا ندار پیروز بنواختش 
ورا گنت کدن کاویا نی درنش 
و ری کسي د ر سهاه 


در ۵ ز پد ید آمد آن جایگاه 
ابا پبر گودر ز کشواد ان 
بر و مددان وایوان و ا خ 
شد آن تیرگی سربسر نا ید ید 
یکی گنبذ ی تا بابری سپاه 
بکرد اده رش طاقبا ي بلند 
براورد و بنباه ادر کشسب 
که آنشکده گشت با بوی و رنگگ 
بنه بر باه و سبه بر دشادد 
ازان ایزه ي فر و آن د ستکا 5 
رس 
برفدند شاه ان بر شپریا بار 
سم ار ره 
نب پیشگنن كِ زر 
بشاهي رن خواند ش 
بسر بریکی د ناج گو در دگار 

همی فت پاکوس رز فش 
زمین را ببوسید و اورا سچرد 
خچسته همین کاو با د ی دردش 
ی 
بن ۳-9 و« 

هم این ببلراني و زرینه کش 


9۴٩ 


جز از نو کسی را سزاوار نیست 
ثرا پوزش اکنون نیاید بکار 
ورآنجا سري پا رس بذباد روي 
چو زو آبي رت رس کي 
بد بره شد ش ۳ خي ارغوان 
چوازد ور خسرو نیارا بدید 
پباد ۶ شد و برد پیشش مماز 
بخند یب و اور ا ببر در گرفت 
که پیروز بر گشت شیر از نبرد 
بدو شاه کاس خ,ا نگ ار 
بدان برز و ۳1 فر 5" ایزد ی 
چنی گفت اي کردگار سبیز 
که کرد عپ مرا زین جهن نیکنا م 
وزآنجا سوي کاخ رفتند باز 
بشاه ي ز اسپان فرو ۵ آمد ند 


نه برگ نه ۴ + 
جوان تا وبیدار و دبیم جویي 
که آمد زره پور فرخند * پي 
ز شاد دی دل بر گشته جوان 
بخندید وشا دان دنس بر دمید 

بد بدا ۱ دد دا ر با ز 
ست 9 سز و ز او بر گرفت 
دل و دید" ۵ شمنان خبرة کرد 
بدان خوب دیدار و آن فروذب 
بران [ بسبا او رنگگ و آن بخردي 
خدا و ند ما۶ و خد‌اوند مبر 
بدبن خوب و شدم 4 دکام 


ز بان و روان بر ه رو ۵ امد ند 


سس ( )+ وس 
نشا نید ن کاورس و 


چو کا وس برخت زرس‌نشست 
بیاو رد بان برجاي خوبش 
ببو سید و برهرش بنیه نا چ 
رکتجش زبرجد وا 
بسي اذرن بر سباوش !و | نک 
ز پپلو بر فنند_ پر ما یک ن 
بشاهي برو آفری خوا ند ند 
جپان را چذیناست ساز و نهاد 
بقزديم آزیس رثن اندر فریب 
_ توای داشتی شاد‌مان 

دیا ر ي و ببشي بهبجش 


جز از شاد‌ماني مگ 


بسی کوهر # تور 
که خسرو آچبره جز اورا نما ند 
سپپید سران وگران سایکان 
همه رز و گوهر بر | فشا ند ند 
زبکد ست؛ بسته بد بگر بداد 
مانی فراز و زمانی نشیب 
ن ذا توا ني 
مکن روز را بردل خوبش دش 


9۳6۷ 


بخور هرچه داري نزو ي 9 
و ِ 1 و دهد 
تس را ند 3 برش داستان 
و 1 3 
ری و تفت اي 
بگرد و ن دای کلم برفراخت 
دو ره ز شب شا فرخند* دین 
به پیش جها ندار ۵ اور ببای 
ازوي وز کرسیوز واز گروي 
دل پیر کاوس شاد‌ان کذم 
بشبپا زبس کین سخی گفته شد 
ببالیز چرن بر کشد سرو شاخ 
بيالاي او شاد باشد درخت 
ررزا رل همی بروره 
اگر باه شا هی زو ۵ در بر 
8 برد برسه چیز 
هنر بانژاه ست وبا گوهرست 
گر آنکه از فر یزدان برد 
نژا د [ ده باشد کت پد ر 
هنر آنکه آموزي از هرکسی 


تو ر جید نه بر ۵‌شمی منه 
همان شاخ کز بیخ تو برجید 
جپانی ؛جوبی بیا راسته است 
همی شادی آراي و انده دور 
د گر گو ید از گفته* باستان 
ور لو را نس ا:: 
همی بوی ب) سرفرازان راد 
همه سای شاه ی و کم و از 
دشسکه فروز | ن | با فر هي 
دل دو ستان بر زامبد و بیم 
دمه شاد‌مالی زبزدان شناختا 
دا حایگ ۳ افرین 
«می برد و میگفت کی رهنماي 
بجستم زچنگت و دم ادها 
که خواهم ازو با زخون پدر 
کذم خون روان و بمالم بروي 
رو آن سباوش فرو زان کذم 
نیايش هم انگه پذپرفنه شی 
سر مبز باخش بر آید بکاج 
اه دنااین 0 


هم ۰ مه 
7 ک نیکی کنن و 
کزیی مه کذشتي چپارست نیز 
دک جهزستا وشرسک به‌بند اند رست 
نژاد « کسی دید ده بی دنر 
نبازد به بد دست و بن نشنوه 
سزد کار از تخم پاکیزه بر 
بعوشي و #چي ز رلجش بسی 


9۳6-۸ 


آزان ه رکه کودر دود مایه بر 
2 رت رس پايي اد 
2 ای ۳۹ : یکی آید بیم 
مگرمرلت کزمرکت خود چاردنیست 
جهانجوي ازی چارشد بی‌نباز 
چو کبتسرو شاه برگاه شد 
نشست ازبر اخت شاهنشپي 
بگستره گرد جپان داد را 
چو ناج بزرگي پسر بر ناد 
هر آنجا که ویران بد آباد کرد 
از ابر ر ي پبا رید دم 
کی ار 
فرستا ۵ * امد رهر رگ 
نبد د ر جبان کس بپنگا م اوي 
جپان گشت برچشمه و رود آب 
زمیی چون بپشتی شد آراسته 
چوجم و فربد ون بیا راست گا: 


5 زیبا بود خلعت کرد گار 
شنا سذد « نیلت وبد با بدت 
باس ید از از واررنم ۳ 
رز ار دیز ب پیدا ره ست 
همق سا رن دود رز 
جپپان بکس 
پسر بر ناد آن کاه مبي 
بعند از ۱ بیداه را 


راز کرش آگاه شد 


ازو شاه شد تاج و او نیز شاه 
دل غمکنان از غم آزاد کرد 
زرروي زمب رن بزد و۵ و2 
زید بسته شد دست آهره‌ني 
زهر نام دارکٍ و هر مبدري 
که او سر نیاورد دردام اوي 
سر غمکنان اند ر آمد بخواب 


رداد و زاخشش پراز خواسته 


ز داد و زبخشش نباسوه شاه 


و )تست 
آمدن زال و رستم بنزد #خسرو 


چر آگاهي آمد سوي نیمروز 
که برخت بنشست فرخفل* کي 
خوانی او سباهش زهر جایگا ؛ 
تبمتن سای شا: بذباه روي 
ای رال سم ۳9 
سپاهيکه شددشت چون آبنوس 
به پیش آنذ رون نامور اتجمی 
سري شهر ایران گرخنند راه 
دول شا ۶ شد زآن سس شاد مان 


بنزه سید از ۲۳ 
بچرخ بزرگي برافگند : بي 
بدان تا نماید پرسنش بشاه 
ابا شادگامي و با رنگت 
۰ گان کا بل شمه ببش ۲ کم 
ید کوش بلنگان زئوس 

۵ رش بنئقش ز س پبلتی 
چرآگاهي آمد بنزد بك شاه 
ند را گنت آبان مافج 


9۴9 


که او بدمت پرو رد کار پدر 
بفرمود تا گیو و گو د رز وطوس 
زپپلو به پپلو پذ بره شد ند 
پد یره شه ندش بد و روزه راه 
درذش تیمتی جوآمد پد ید 
خروش آمد و نله بوق و کوس 
به پیش گر ِ تا خنذد 


تن فنذد هر سد در کذار 


زرستم سوي رال جام را 
ناد ند سوي فرامرز روي 
وز آلجایگه سوي شاه آ مدند 
چو خسرو گر پیلتن را 1 
ذروث ۴9 از ختت و کرد اثرس 
برستم چنیی گنت کا ي پپلوان 
رال زر ر یت کرت 
نگ کرد رستم سرا پاي اري 
رخش کشت پر خون و دل‌برزدرد 
بشاا جهان گذ کت اي شبریار 
جپاندار تا نبمه* شب اغفت 


وزو پبست پید | بکيتي دتر 
برفتند با ناي سرغین و کوس 
همه باه رفش و تبیر ه شد ده 
جپان پپلواان و چندان سپاه 
بعو رشید گرد سده بر کشین 
ز قلسب سچه گیو و گو درزو طیس 
زشاد ي برو آفری ساخننه 
پپر سید شیرار ژن از شپریار 
کشاه ه دل وشاد کام آمدند 
گرفتند شادي بدید ار اوي 
بذ بد ار فر خ کلاه | مد ند 
پپودکش زمژگان برخ,برچعید 
تیم ببوسید روي زمبن 
همیشه بزي شاه و روش رران 

برود کار بیارشن. نر یی 

ز بر پد ر ۵ ست؛ برسرگرفت 
بر ایشان «مه نام یزدان بختواند 
نشسمت و ست گنت وراي آوي 
ز کار سیاوش بسی باد کرد 
نونی از پدر یار 
9 رق فرو ما نند کي با به ر 
ناه ند خوان ومي آراستند 


سس بجي دز وت 


گردبد ن خسررگردپاد‌شاهي وپیمای بستنش باکیکاس بکی آفرادیاب 


چو خورشید شمشیر رخشان کشین 


برآمه زدرگا: آراز ناي 


بزرگان سر شاه کرد ند رايي 


99۰ 


چو طوس و چوگودرز و گیر دلیر 
هن مایگان نز د ام دد 
جو انبوه گشئند بر پیشگاه 
تن در ۲ 
تین راي کشنند پکسر مپبان 
به بر شد شیر بار جبان 
ز لشکر بر فننی اراد ک ن 
و را رام ۳ 
۰ ۰ و 
چو فرهاه و چون زنئه شاوران 
سجا هی که شد تبره خورشید و ماه 
همه دوم ایران سراسر بخشتا 
و1 9۳ 
۳ سوي #تر در شدی 
نا در آذ ر ۲ با د 2 
همی خو رد اد «می تخت اسب 


جبان آفری را ستایش گرفت 


ول 


تکسنده. با ار بوم ۱ 
چوپرشد سرازجام روش کاب 
چوروز درخشان برآورد چات 
جها ندار بنشست وکازس کي 
ابا رسدم گرد و ده ‌ستان دم 
از افراسیاب اندر آمن تست 
یگنت آنکه اوبا سپاوش چه‌کرد 


چو گرگین و گسنم ور هام شیر 
بدا نامور با رگ" الا 
چنین گنت شاب جببان 
همه مرز ایران با آفربن 
بشاد ي کد ار بم دلت ردزگار 
که پویند و بینند بهر از جان 
ابا نامور رسثم پبلو | ی 
چو گیو و چوگودرز کشواه کان 
چوگرگین و چون بیزن تبرزن 
گرا زه که او بد ز جذکت آ وران 
زبس جوس و خود و گرز و کلاه 
باباه و وبرانی | ندر گذشت 
نبه برد و وبران ز بیداه بود 
ز داد و ز شش نبامد برنم 
چنان چون بود مرد منیلت /خت 
بدیذار گینی با راستی 
همان با می و لخث, افسرشد‌ی 
بش با بزرگان و آزادگان 
بدامگ سوي خان 11 ر گشسب 
۳ تشکد 5 د ر نیایش کرت 
نهاه ند سر سوري کا وس شاه 
نبود نی جر شاد مان بکزمان 
بعواب و باآسایش آمد شتاب 


باسهاة 


بگسترد یاقرت بر تیره خات 
دو شاه سر آفراز و دو نیت بي 
همپگفت ارس هر بیش و کم 
دو رخ را عون دو دیده بشست 
چکونه از ابرا برآررد گره 


29! 


بسا ببلوانان که یجان شدنه 
بسی شهپر ببني از ایران خراب 
ترا آبزدی هرچه بایدت هست 
زفر و بزرگي ونبك اختري 
کنون از تو سوگند خواهم بکی 
که پرکبن كت دق پم نی 
بعربشي مادر بد و گروي 
یگنج و فزوني قيري فِ 
بکذم و به تدخ و و کل 5 
بگوبم کهبیناد 9 جچبستا 
بگرثي برادار خورشید وماه 
کرد ان اه ار وبره 
بداه فربد ون و آئبی وراه 
3 به نیت اختر ابزه ي 
میا نجی نخواهي ؛جز تیخ و گرز 
بدا۵ ۱ ر دارنه + سوگند خو رد 
بجان وخرد با سمان و زمین 
به پیمان مو بد بعپد رو آن 
بداه فریدون و آئی وراه 
که هرگرنه ببچم سوي مر اوي 
نبا شم بران ره که او رنه است 
پکوشم تون بدر خواسشس 
میان ر[ به‌بندم بذس کار «خت 
نیا سایم از جنگگ او پکزما ن 
نه خشنو شوم زو به تخت وکلاه 
/ زروي زین گم شود 
0 دزن برنگرد م بد ل 

رن من گراهي د هید 


زن و ود خر ان شد دل 
نده کشته از رن 
ردان و ززرزدست 
زشاهان بپز توهری بر تريي 
تباید که بمجی ز داد اندنی 
رد ۳ ار ات 


بگفتار بااو گردي ز راه 


خرد 1 و جان تر بند حیبست 
بنج 9 و 9 و کلاة 


ون سباوش بان ذو 1۳۳ 
منش برز داري زبلاي برز 
بررز سنید رشب جورد 
به تب و را و بمبرو ‌ 
پگفتا ر بدی | / دل تخرد ان 
بجا ن و شاب 
نه بینم #خواب آندرون چبر اوي 
ی او جانم آشفنه است 
دل وجان بدین کینه آراستن 
گر پار باشند گرد ون و اخت 
مزا ار و رگ ر شود ز آسمان 
2 را یر یی ره 
روان سباوش حرم شود 
همی تابره درجهان آب وگل 
خره را برس باه شا هی ۵ هدند 


و سا وش 
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یکی خط نو شنند بر بپلوی 
گوا کرد دستا ن و رستم بران 
چو بشنید ازو شپربار جوان 
بزئبار در دست رسلم ناد 
بو کان «مه ار ۰ بخو آنن ند 


و بح ومی خواستند 
بیودنی پیت هفنه بارود و 


چا نی | ر هشتم سروآن پشست 
یه بلنن ش خدآودد گردا ن سچ‌سر 


شمب یره تا بر کشید آفثاب 
همیگفت اي داد گر بکهد اي 
توانا توئي بر همه کرها 
تو کرد کی ر ها 
۳۹1 ساار توران سیا وه 


ام جراتي 
نود اني 
بو بران و آباد نفربی او ست 
انا دز و رات 3 
ورین مر زباباووووافش 99 
به بیدا خون سیا وش ات 
دل شپرباران پراز بیم اوست 
"ون بد ر ری 6 ر د سنگیر 
دو دانی که او را ز بف گوهر ست 
نداره دلش خویشی باخرد 
چل راي,بدنیشد ۳ 
زخوی بد ش دید و شود 
بکیی بدر بند ه ر د ستگیر 
فراوان بمالید رخ بر زمبن 
و زا اچایگه شد سوی تخت باز 
چنیی گفت اي نا مدار آن ری 


بات از بر در ۱۳ 
بز را گان لشکر همه همینا ن 
موي آتش آورد روي وززان 
چنین عد وسوگند وایی رسم وداه 
شکفنی زفرش فرو ماندنه 
دگر کرنه عجلس, ۱۳۳ 
بزرگان در ابوان کرش کي 
بیاسود وجاي" نبایش !جست 
برفت آفربی را بکستز ۳ 
خروشان حمی بود دیده پرآب 
چپ ندار وروزي ۵و رهمناي 


مر ای سباک ۳ ۵ م ۱ زد ضه 
نه پردیز دارد زد ترس از کزا ه 
دل بیگناجان پراز کین اوستا 


زاوج فلت بر فرازد کلاه 
«مه خالت عم بردلیران بجعت 
«میربخت تناجان ما درد جات 
بلاي جبان نت و دیبیم اوست 
به خشای بر جان کس پبر 
همان بک نژادست و افسونگرهعت 
به‌بدد اد جانرا همی برور ۵ 
رای ِ دی آوي 
ش دل خسته بربان ول 
ِ شهي برجان کرّس پیر 
ِ بر رل گر این 
ر بپلوا داش گرگ ن‌ فراز 


رت و خلچر گ ۱ ران سس 


«رجینان 


9۳ 


به پیمو دم این بوم ابران براسپ 
ندیدم کسی را که دل شا د بوه 
همه خسنگانند 
نخستیی جچگر خسنه او منم 
دگر جون لا شا 5 آزاد مر ۵ 
چه‌بد در جما ن زد که با مانکرد 


بد خدر ازو ر دم و سخنی رسید 


فیس 


1 افرا سیاب 


بابران زن و مرد آزو پرخروش 
کنون گر همه ویژه یا ر منید 
بکین بد ر بست خواهم مبان 
| گر همگنان با ز جنکگت آو رید 
مرا ایس هم از پپش بير ون شود 
بایرا ی مدا ر بل دل ر ببز م 
زتوران بگردا نم ۷ تاج و گا: 
به بندید داس بت اندر د گر 
هران خون که آید بربی ر بخته 
اگر کشته آبه کسی زب سیاه 
چگوئید و ای را چه پاسن ددید 
بدانید کو شد به بد پیش دست 
روا دپست ر* بسپرید 
بزرکان بیا سخٌ بیاراسنند 
بگفتنه ای شا دل شاه دار 
شس و جان ما سر پبسر پیش دست 
رما رهمه مرت را زاده ادم 


2 ‌ ۰ فا 1 
چوپا سخ چنبن بافت از اتجس 


بررایشان فراوان عواند _آفربن 


آ زان 2 جخان ان ر گشسب 
لو گر درد ۱ ر #وسشن ]یا ۵ بو ۵ 
ددمل دل از خون و دید برآب 


که برد رد ازویست جان و ثلم 
که از دل همی بر کشد باد سرد 
همان برسیا وش زار خورد 
مبان پراه ر ید مسج بر ید 
به خلجر سرش را زنن دور کرد 
زبس کشفی وغارت وجنگت وجوش 
بد ل سربسر د وستد ار منید 
بگردانم این بد زایرانیان 
بهوشیک و رسم پلنگت آورید 
ز جنک بل ن کو ‏ هامون شود 
را برزم 
از ین پس مراور | خوا ند ش) ب 
بثرمای یزدان فیروزگر 
گذه کار آ 


او پیست و | و دخده 
پیش بربنش دود چا بکا ه 


بتور آن سا و بد جان 


ققف کار ؟ ربیب زرین, نبید 
مرکا فا ت این بد نشاید تشست 
و ۳ ندست از خا طر م پسنرید 
بدر د د ل ازجاي برخاستنن 
و2 د ل از ردیي اراد دار 
«مد بند 5 ایم ار جه : راد ه ایم 


زطوس ئ ز گود رز ۷ پبلتن 


که دوالت جوان‌بود وتان 
که آباد پادا بگردان زمس 


ی ۸/۲ 


شمردن کیشسرو پپلوانان را 


و امید ۳ ر ؛خشایش کون 


ایشان را وشان لشکر گرفش 


بکشت اند رس نبزچندی‌سبپر 
: پپاو همه موبدان را "خواند 
مر دسر بولک ۱۳۵ 
سزاوار بنوشت دا م گوان 
9 ن ک ورس کي 
فریبرز ک دس شان پیش رو 
گزیی کرد هشتاه تن نوذري 
زرسپ سپیبه نگیدار شان 
که تاج کیان بود وفرز ند طوس 
سه دیگز چو کود رز سشواد بود 
دبیر ٩‏ پسر داشت هعدا و و من س‌ 
فرازنده اختر کاویان 
چو شصت و سه از نسمرد" گزد<م 
ز خویشان میلاد چون صد سوار 
زاخم توابه چو حشتاه و پني 
کچا برته بود ی نگهدار شان 
چوسی و سه جنگي زخم پشنگت 
تگهبان ایشان همی بوه ریو 
بگاه نبرد او بدی پبش ؟ 0 
ز خوبشان برزس‌چو و هفتاد مرد 
رت -. فرهاه بر ه 


چو از خوشه بنمود خور نا شیف چپر 
سخنپاي بایسته چندی براند 
که گویند نام کپان و مبان 
بنوي یکی د نتر اندر شکست 
چذان چرن بود در خور پبلوان 
صد ود« سچپید فکند نی کگ 
ِ بو د ببه سته" شا 9 نو 
دل و جا نش از طوس پرمپربود 
همه گرز دار وحمه لشكري 
که بردی بپرکار تیمار شان 
خداوند گه با ل و شمشیر وکوس 
که تشکر براي وي آباد بود 
د لیران که و سواران د شت 
درو وبجت نان 
بزرگان و سالار شان گستم 
چو گرگین فیروزگر مابه دار 
سواران رزم و نگهدار گن 
برزم آندرون نام بردار شان 
که ژوبین‌بدی‌سازشان روزچنگت ‏ 
ک بودی د لیر و هشهوار و نیو 
نگپبا ن گردان و داعاه طوس 
که بود ند گرد آن روز نبره 
که ۵ ر جنکگ سادان نولاد بود 
نگیبا ن ایشان «م اورا شمرد 


299 


نم فرید ون جر 
سر | نجس | شکس نا مد ار 
کنا ر نگ با پپلوانان جزبن 
"۳ بل که موب ندانست سر 
نپشتنه بر دفتر شهریار 
بفرموه کز شهر بیرون شوند 
سرماه باید که از کره اي 
ري جنک ترا نینن 
نبادند سر پیش او بر زمبی 
بگفتنه کي شاه با زیب) و فر 
همه بندکا نیم و شاهي تراست 
بجاي ۳۹1 بو د ند اسیان یله 
ور کمند ! نننست 
8 تسیله کزار آوژه 
9 تازییی‌پاسیان, کمنه | وگن 
ان پبس جپا ندار فیروزگر 
د رگن دیذار بکشاه و گت 
که کو شش و کینه کارزار 
بگلچور ترمود پس شهربار 
پیا ورد صد خنه ديباي روم 
رهوج رهم زنن شهار 
نادند پیش سرافراز شاه 
که ایذشت بياي سر بی با 
کجا پپلوان خواندش افراسیاب 
بش ,له آرد بکرد 
سبت بیزن گیو برپاي جست 
همان‌جامه برداشت وآن‌جام زر 
سس آرم مرش کت پیش سپاه 


دلیرا ن شا بسئه | ند ر تبر ۵ 
نگپدار ایشا بدی روز گار 
روان و بزرگان با آفرن 
زبس امداران با ز یب وفر 
ِِ نام شان ناکه آید بتار 
ز لو سوي دشت و2مون شودد 
خرو شآید و زخم هندي دراي 
همه شاد‌مان سر بدوران نپیلن 
همه ینت بیلت خواندند آذرین 
فرو زند » شد از توناج و کهر 
ری 9 بماهي تراست 
بلشعر که آورد چوپان کله 
بچنگت اندرون گرد ریئی تنست 
همان تحت بکا ر آوره 
۳ با د پا يا ن به بنی |[ خگند 
ابا گرز بنشست برتعت زر 
که گذج بزرگان نشاید نپشت 
شود گنج و دبنار برچشم خوار 
که از جامه و جام گوهر نگار 
همه پیکرش گوهر و زرش بوم 
یکی جام پر گوهر شاه وار 
چنبی گنت شاه جپان با سداه 
تلاشارزن د خیم بر ازد ها 
به بیدا ري او شود سربخراب 
پلشکر گه ما بروز نبرد 
مپان کشت اژد‌ها را بیست 
بچام اند رون نیز حند ی کر 
بفرمان دادارخورشید وماة 


2 0 ۲ 


جنان‌دانکه آن ادها بی سرست 
وزانجا بدا مى نف دشدست 
بسی آفرین کرد برشهریار 
هنج, ور فرمو ه پس شهربار 

همان خز و دیبا و هم پرنیا ی 
چنیی کشت کبس هدبه اورا دهم 
که تاج نز اه آورد پیش س 

11 افر | سبابش پسر بر ناد 
همان بیزن گیو بر جست باز 
جوان بود و جوياي نام ما ن 
و هد بپا بر گرذت 
بسی آفربن کرد و بذشست شاد 
بعر مود تا با کمر و ه 

ز پو شید * رویان ده آراسثه 
چنبی گنت بید ار 
کسی را که چون سر بهچد تزاو 
پرستند ه دارد او روز جنگت 
برخ چون بهارو ببالا چو سر 
یکی ماه رو پیست دام اسنيوي 
نباید زدن چون بپابدش لیخ 
بعم کمند ش بگیرده مر 
بزد دست بیزن بدان هم بیر 
بشاه جبپان بر ستایش گرفدت 
ازو شاد شد شهربار بزرت 
جوئو پپلوان با و نمی مداد 
جه‌اندار ازان پس بجور گفت 
. شمامه نبای ند بر جام زر 
پرازمشت جامی ز با قرو ت زرد 


ب رکگدنل؟ 
+ 7 


ار رن بزدان مرا یاورست 
گرنه چذان جام گوهر بدست 
2 7 
که آرد دوصد جامه" زرنگار 
۵ و گلرخ پزدا ر پسده مبان 
و زان مللي بیز در سر لدم 
ورا خواند داماد فرخ نزژاد 
کجا بود در جنگت چنگش دراز 
که نامش فسانه شود در جبان 
ازو الجمی مانده اند ر شگفت 
5 گيتي بکیعسر و آباد باه 
بیاورد کلجور آن خواسته 
ِ _ ۵ دل شیر تاو 
و چو رد وت 


سم پیکر و دلبر و مشات 


که ازتیغ باشد چنان رخ ۵ ریخ 
بد [ نسان بیار ده که وارد رد ببر 
پیا مد بر شاد یا 
جپان آفربن را نبایش گرفت 
حلد دی خت کي ار 
کر 
و 5 از تقره خام هم بر کت 


ز فیروزه جامي دگر اجورد 


#2 ۷ 


عفیق و زمره برو راخنه 
بر ستند 5 1 کمر و 5 عل م 
بجنیی گفت اینبا مراورا که تاو 
سر شرا بدان رزمداة آورد 
ببرزد بربی گیر گود رز دست 
گرانمایه خوبان و آن خوامته 
و بر شپریار آفربن 
و زان پس * جور فرموه شاه 
بر آمیز دبیار و مشلت و کر 
۵و صی راب پیکر بزر 
چنی گت کاب «د به آدراکه رن 
ازاید ر رود تا سوی کا سه رود 
نی کوه ِ 
ده انرا باه ست افراسیاب 
چذان خواست کان ره کسینسبرد 
دلبری از ایدر بباید شدن 
بدان كِ [ | بوده رزسکاه 
همان گیه گفت اد ن شکار منست 
کر زرزم 
همان خواسته گیو را داد بت 
ابي نیح تو تاج روش سباد 
بتر مود صد د بیه" رنگگ رنگت 
هم ازگذم صو د انه خوشاب خچستا 
[ برد ه پرستا ر بنج آ ورید 
چنی گفت کای‌هد به‌اوراسزاست 
دلبرست وببناد ل وچرب گوي 


بیذک 


پیامی برد نزد افراسیاب 


پیو سید زه‌جن و کذ ارد پبا م 


پمشكت و گلاب اندر [ میخنة 
بوده در دذش زور جنکت نژاو 
میان جنگت آن پپلوانرا به بست 


ببر دنه پیش و آراسته 
که بی تو مباد | کل ک و نگین 


که ۵ دخوان زر بنه پیشگاه 
055 کمر 
یکی افسر خسروي‌ده کمر 
ندارد ۵ ردخ از بي دام و کليج 
زایران تررای 2 نگ رد 
همه کاسه رود ال انفازه زدن 
بس هیزم اند ر دما دد سبا 5 
«مان سوختی کوه کار 
رت ۳ 0 
چنیی با بی بت برنسی ب ,ال 


کر ک جور پیش آور دبی درنگت 
که آنب فسردست گرئی 


‌ ی 


درست 

سرو چعد | ز ادسر ۳ نا بذ ین 
که برپات جانش خر بداد‌شناست 
بر ۵ رجفت رن 
ز بیمش نیارد چم اندر آب 
یوبن سچنبا که گویم تمام 


959۸ 


زگفنار او با سمخ كٍِ تن 
بیازید گرگین مبلاد د ست 
پرستار وان جامة زرگار 
ابر شپربار آفربن کرد و گفت 
شوم چرن مرا گفت‌شاءجهان 
ازان پس چنین گفت شاد جهان 
دلش بود سوزان و دیده پر آب 
پیام آنچه گویم بدوبا ز گوي 
بکو اي بداندیش خولخوار ؛ مرد 
که خون برادر بريزي چو آب 
بابران زن ومرد لرزان خا لت 
بربدي سر نو ذر ناعدار 

چوبا رسم آمد "1 بچنکت 
بد انگو نه رنگی ار | نگیعتی 

فرستاه بش پیش صد شن نو 
بر آشنت کاوس ازان آشتي 
ازبی بر سبا وش یکی نامه کرد 
به یجید گر ن زفرمان شا 5 
ز بپر توبگ‌اشت ایران زمی 
پناه تو جست اي بد بد نشان 
سر شبرباری چنان ارجمند 
ون ۳ ب ۱۳ 

جنیی چند گو بم ستما پدو 
چوذواهی نگرد د دام پرزجوش 
ح 1 [ 4 از تدم ور 


زر زر 
چو گر سیوز وجون ۵ مور و سران 
پرسي ۳ نا خرن 1 


که با ر۵اازین اجمن 


بدان راه رذش میان را به بسمشا 


بدو فاد و آن گو هر شاهوار 


تشرد 2 خرد باه جفت 
گ ارم پا م و دارم نبا ن 
و میلا د اندر بان 
کزا ید ربرو مرک اف ا سیاب 
ن بکا بك بد وی 
چرتود ربا | بدیپا و9 
جهان را سرا سر نني ۳۰ ۱۱ 
خر شان زنو پیش بزدان بات 
که بود از کدان جهان یاه گار 
کل بر توجهان ر | کذد تار وتنکت 
رهرگونه کنم ودرم ز؛ختي 
پر اینند اپران و توران کو | 
ز رستم گمان برد پند آشتی 

تا زخویشان بر ۱۳۲ 

بیا مد ثرا کر د پشمت و یناه 
درفش و سیاه و کلا 5 و نگین 
که کم باه ناست زگرد نکشان 
ندیده جبان مرگت ص‌ خوانه بي 
همانا که ه وزخ سزد جاینو 
نباشم بدین کین رتو کینه کوش 
کسی را که در گیتي افگند شور 
که بستند برکین یا هم مب 
سران شان ببرم بدره جر 
بياراي تشر بهپیکار ی 


بدان تا 


25:9 


وگرنه بدادار یزدان پات 
نه آرام سازم بدبن کین نه خواب 
چو بشنید گرگین زخسرو پبا م 
دشست از پر با ره ره جوي 
چوروي زمیی گشت چون بر زاغ 
سخیدد بدا ی بابوان خوبش 
می آورد و رامشگرانرا بخواند 
چو از روز شد کوة چون سند روس 
من بیامد بنزه یت شاه 
تا ند 
توت نت رستم, بشاه زقین 
پر زابلستان یکی شهر بوه 
منوچپر کرد آن زترکان تبي 
چو 6 وس شد بی دل و پیرة سر 
گرفتند آی شیر تورانیان 
کنون باز و ساوش بتوران برند 
فراوان د گر مرز «مچون ببشت 
جهانی است از خوبي آراسته 
مرا مرز خرگاه خواند بذام 
ر بت لیم بر سند د ارد گذر 
دگرنیمه رادش سوي مرز چین 
فراوان دران مرز پیل است و گنج 
زبس غارت وکششی وتاخشن 
کنون شهرياري بایران تراست 
یکی لشکری باید [ کنو بزرگت 
اگر باز نزدیت شاه آورند 
چو آن مرز بکسربدست آوربم 
برسلم چنین پاسخ آورد شاه 


بخو ر شید ومه و آذرتا بنا ت 
بوران زمین زود بنباد روي 
از افراز کوک ا ده ر 0 جراع 
۰ خروس خروین 
از ایرار سس گت واز تاج وکه 
۱ ۶ 1 

زهرگونه راي زد بیش وکم 
که ای بامبردار با آفر ی 
کزان 2۲ در تور ر[ بر بود 
ید ازو نام وفر و هنر 
یس نیا نما نی ند ایرانیان 
سوی شا دذ ایر ان «می ننگرند 
چپا ند بد ه د هقان گسترد ه نام 
پقنوج و کشمیر و آن بوم وبر 
تی بینا ها ازایشان برنم 
سراز باه توران بر افراختن 
بي موز تا چنگت شیران تراست 
در سداد ه با بپلوا نی ستر گت 
وگر سر بربن بار گاه آ ررند 
که جا وبد بادي همبی است راه 


9۹۰ 


تو آن نا مداري ۹ ایران بدا 
ببیی تا سیه چند باید بکار 
ز دی کر بو سقه" مرز دست) 
فرا مرز را و 5 سبا هی کر آن 
بگو دا ید بن کین ده بند ۵ کمر 
و اوي 
چو از شاه ِِ_ 0 
ثرا وان بد و آفرین کرد و کنمت 
جلی‌ناج واخت ذو در خنده باد 
پفرعو ده خسرو پسالار بار 
بر امد تبیر؟ زدرگاه شاه 
به بسننف بر بیل رو تونه خم 
نادند برکوهه پبل نت 
بدامن نشست از بر پیل شاه 
«مد, مت ۳ زر ند بیل 


بلی تا چ ۱ رز و گر 


فروهشنه ازتاج دو گوشوار 
زر ۱ ۰ ۲ ۲ 
رگ دیل گام 
یکی سرد درجام در دست شاه 
ز تبیغ ورگرز وزکوس و زگرد 
تو مد ی بدام اند است آفتاب 
سر چشم رو شن 
رد ربا توگوئي که 


سراپرد» برد ند از ابوان 


دمیزد میا 


جپاذرا ند ند 


برحاست موج 


بدشمت 


به بت تو شادند و هم پیشگاه 
کر کر زگردان همه نامدار 
بباي زمین د رخور ارزنست 
چذان چون ببا بد ز جذگ آوران 
که هم پپلوان است و هم نامور 
ز کشمیر تا مرزجا د و ستان 
بکا م نینگان رسد شست اوی 
دلش ناز؟ شل جون گل‌اندرچمی 
5 باجان پاکت خرد باه جفت 
سچپر روان پیش ار با د 
ازان پس‌ته خوان خورش ر بیار 
وز آوا رایشان همی مرا 


سرا یذد؛ َو رگفتن مئه 5 
رده بر کشیی ند بر با رگاه 


برآمن خروشیدن کار دم 
بدار آمد آن خسرواني درخت 
باه ه پبسر بر زتودر کل 5 
بران خعت یرو ز برسان نیل 
بچنگت اند رن ره او سر 
بگردنش طوقی زبرجد نار 
بهب رو ویر ر ۱ 
ابا رنگت زربی و زرسی»* 0 
بکیوای رسیده حرش * 
سده شن ز مب آسمان (جورد 
وگر گشت خم سچپر اندر اب 
سیر وسثاره سنانرا ند بد 
سیاة اند ر آمد همی فوج فوج 
سبپر از خر وشودن آسیمه گشت 


اّ 9 


جو برپشت پیل آن شه نامور 
نبر دی بپر پاد‌شاهي روا 
آزان نامور خسرو سرکشان 
همی بود بربیل درس دشست 
کشید ه رده ایستاده سداه 
نخستیی فریبرز بد بیش رو 
ابا گرز وباتبغ وزرینه کثش 
يکي باره بر نشسته سمند 
سدت باذاز و با زب ونر 
برو آفرین کرد شاه جمان 
بر کار # تو فبر وز باه 
پسش با 0 گو درز کشو شواد بو د 
درذش از پس بشت او شیر بود 
پس پشت شیدوش بد باه رش 
هزاران پس پشت او سرفراز 
یکی کرک پیکر ه رش سپا ه 
تبیر ه پسر بو د هفناه و هشت 
اندر کر کوق هروش 
توگفتی که گینی همه زیر اوست 
جو آمد بنزدیکی" تخت شاه 
8 رز #بز شاه ره" آفزشی 

ی نبزه بو‌ی !چنگش!جنگت 
زب | زرش پیک ن چوبان شدی 
ابا لشکر کش آ راسته 
یکی ماه پیکر درنش آزبرش 
همی خو ند بر شپریار آفرسن 
س کستیم اشش تیز هش 


ی کمر 


7۰ 2 


تس ۱ پاد شاهی 


۵ شا 5 
۹ 


برو ي سید 
گذ رکره پیش جها ندار نو 
پبس پشت خور شید پیکردرنش 
بفتراك برحلقه کره ه کمند 
ده ۵ ر سیم وازر 
که با د بت بزرگيی وفر مان 
همه روزگار نو نوروز باد 
که گيني برزی وی آباد بود 
که چنخش بگرز و بشمشیر بو ل 
زمین گشته زان شیر پیکر بنفش 
عنا ن دار با نیز های در 


شان 4 رک ۷ 


پس پشت گیو اندرون با سهاه 
از ایشان نید جای بربس‌دشت 
همه با دل وتیغ و ززینه کنش 
سر سرو رآن ۳ 
بسی آفر بن کرد 7 تاج و کاه 

چه برگیو و بر لشرش همچنین . 
ف بیدار گزه هم بو ۵ 
کمان پا ر او بود و تیر خد اگتگ 
همه در دل سنگت وسندان‌شدی 


پر از کرز و شمنّیر و بر خواسته 


بابر اندر آورده تابان سرش 
ازو شا ۵ شد شا ایران ز مس 
که با راي دل بود وبامغز خوش 


0۳ 


یکی گرز داراز نژاد هماي 
سپا هی ز گردان کوج و بلوچ 
کهکس درجههان پشتایشان ندید 
سچیدار شان بود رزم آزماي 
درفشی برآورد ه پیکر پلنگک 
پسی آ رین کرد بر شهربار 
نگه کرد کبخسرو از پشت پیل 
پسند آمدش سعت کرد 0 
زان پس دگرگون سپاه گران 
سپاهي کز ایشا جپاندار شاه 
گزیده پس اندرش فرهاد بود 
سپه را بعردار پرورد کار 
یکی پیکر آهو درنش از «رش 
همیرنت برسان شیر مان 
سیاخش همه تیخ هندی بداست 
جو دید آن ذشست سر اه نو 
گر از ه سر تلخمه گیو کا ن 
(زس اند رون حلفنه های کمند 
درفشی همی بث پپکر گراز 
سواران جنگی و مردان دشت 
دمان از پسش زنگه شا وران 
د ردشی پس پشت پیکر هماي 
در آنکس که از شیر بغداد بود 
همه بر کد شتند زير هما ي 
«سی دگه بر شاه کرد اذرشی 
پس او نبرده فرامرز بود 
ابا کوس و ببل و سدا 5 کزان 

ز دشمیرو ار کاب لزانم روز 


براي که جستیش بودی بياي 
سک لب جنکگت مانند عوچ 
برهنه بت انگشت ایشا ندید 
کزو بود گاه و کرئي جاي 
همی ازه رنشش بیازید چنکک 
بررن*شادتتان دردش ۳ 
رد", آن سبه رآ ۵ 5 ۳ د و میل 
بران تخت ات رح زعفت 
کزو و شک خسرو [ باه ٍِِ 
بپبرجاي بردی 7 ۱۳۱۳ 
بدا سایهٌ آهو اند ر سرش 
ابا لشکر کش و پیل ژبان 
پس او همی ردت 5 و دژکان 
ازو وت شد که بودش پسزد 
بس ی آذرس کرد و پس ۳ 
بشد با دلیران و کنداوران 
همی رت چون‌کوه رثئه ز جاي 
ابا نیزه و تدخ فولاده بوه 


سبا هش 


بر آن 1 و باه و تیغ و نگیی 


همه جنگ جویان و کند اور ان 


همه سرخرازان گيني فروز 


9 ۳ 


درفشش بسان دور هر 
بدا مد بسا ن در خنی ببا ر 
که جاوبد بای و روش روان 
دل شاه گشت از فرامرز 
باژگفیت برکش 
بیرداز دنو ج 2 
وان سجه با آ حا وود 
5 ۳1 زیت ده برد نس 
توفرزند بیدار دل رسد ِ 
کذون مرز هنکن و نان مر تراست 
باد شا ه ي دار 
بر جابکه بر درویش باش 
ببیی نیت زا دوستدار تو کیست 
بهبخش وبيا راي فردا مگري 
۳ در جواني خربد‌ار کنع 
ن آیمنی : ر سراي دسوس 
رتو تام بابک ک تن 
9 (ر ۱ روز ههد رد 
دلمت شادمان بایذ و تن درست 
جپان افرس 
زمبی را :بو سید و بردس نماز 
بسی آفربی کرد بر شاه نو 
ند و اند ر زخنتش بدوي. 
به خیره مبازار جان کسی 


کشمیر و سئد 


ترا دادم اس 


از تو خشنود باه 


که کس را نبودی ز وستم گذر 
تو گفتي ز بذی _ سلي 
بسی آفرین کر ار ۳ 
با ند یشه ۳ و تخت کیان 
همی کرد با ۰ اف ۳ با ۵ 
همان رن خرکا : : جاودان 
بکیر اي سپهبد بپندي پرند 


ها 


ون 
ببرجاي خبره مکن کارزار 
همی راد بر مردم خویش بش 
خرد مند و انده گسار تو کیست 
چه دانی که فردا چه آید بروي 
و ملهاي رنج 
و ری زب نود 
و مرس چرخ کرد آن همی بشمرت 
سه‌دیگریبین اجه دابدت حست 
دل بد سکاا نت پرد ود پا د 
نداد 8 شد از بار ۶ تذن رو 
۳ سر سري راولواراز 
که آند ر فزون باش چون ماد نو 
که اي نامور پو رپرخاش جري 


9۹۴ 


ببر سو که ِ_ ناجر ی 
با مخنگوي بش 
چو کارت بنرمی رده نكوي 
همه کار ها ۳ سرا نجا م 0 
منه تورهی کان ه آثبن بود 
درداه بر داد خواها ی مبند 
جو نیکی نما یدت کیان خدای 
را را خدره خوار 
بش آتش خون پیش از گزند 
بکس راز مكشاي در بر بدجي 
دگر کفیست, تا ی نامور پپلوان 
۳۷ کچ کار پیموده اند 
چبباندار گرشاسب جون شد کسن 
چو گرشاسپ کوپال بر داشنی 
برزم ار سوارار پباد ه حی 
برروم و مچین رابیند از یره 
بکيتيی درون تا که او زنده بود 
وزان پس چو سام یل آمد پدید 
د گرجون که زال آمد اندر میا ن 
بر آسوه » شد سام از کار زار 
و ۵ چوس پا زدم در رکب 
اگرد یو پیش آمن ار اآژد ها 
هذک م آسود نست 
گردان رسد نام تو 
بب مر رز ززم دز ۲ 
ازان پس به پد رود با یکد کر 
یک بت پد برفت گفتار اوي 
فا مرررنت و بد ر باز کشت 


بگرد ون 


نوندی فرتت از بدشیبوبهلوگ 
بداه و بهوشش بي آدري باش 
درقتیدی زبس ان 9 
چو بد خواه چینه بد دام بین 
کفقا من ان بر دو نعریس بود 
زسوگند مگذ ر نگهدار پنه 
توبا هرکسی نیز نيکي نماي 
که نر ازدها گرد د او وت کار 
که گیتی بسوزد چوگرد ۵ بلند 
بد آندیش را خوار مشمر تو هب 
هشیوار و بید ار و روشن روآن 
چنان جون نیاکا ن ما بوده اذد 
نریمان زر کوپال گفنی ۱ 


خرچ از دلیرانش تایه دص 
بمردي بکرد آلچه آن‌کس نکرد 
بمردی کس او را دینگند: بیه 
نریمان می و جام شادي کشید 
کمر بسته بد نزده لخت کیان 
بد بنسان بود گردش روزگار 
پدر رست از آشوب ورزم ۳ 
نده د ند ۱ : ز تیخ ۲ کر ز م رها 
توا رزم بد وا پیمو دا دس تا 
گ رآید مرایی کار بر کم تو 
تمدحوا ست کزرو ز رامش برد 
بسی بو سه ۵ اد ند برچشم و سر 
ازان پس سوی را* آورد روي 
بمري سزاپر ده آمد ززداشت 


۰ 


گراز بیا مد به پرد ۵ 8 سرای 
زه‌جن را ببو سید د ر پیشگاه 
چو رستم بنامه بیاورد مي 
همی گت شاد ي ترا بار بس 
کجا تورو سام و فربدون کجاست 
ببرئیم ورنجیم و گنم آگنیم 
سر الجامازو بسرکا ه سر سای 
شب ددر 5 ره سازیم با ح جام مي 
بگويم بر کشه نا ي طو س 
#9 تازیان سوي تورن زهن 
بیینیم تاه ست گرد ان سبپر 
اگربار باشد جپان آفربن 
بکوشیم و از ز کوشش ما چه سود 
تواي پیت بشنو اي پند می 
رن درکن 


کذ # سامت یه جتیویی سر 


9 دل و ۳0 
سدیدن جو خوادل و را دوستدار 

کین رات باز دارد سر 

ورا <هم حوبي جرد بل 


چو ابی داستا ن سر بسر بشلو ي 


در ار ی بر راحي 
۱ شک باد شاه 
یار ‌ و بد کرد ما کس 
بد ل د ر همه آرزو بشگذیم 
رهاني نيا بد آزین روز کس 
و + 2 1 
نبیر ک بر ار ند 3 بون و دوس 
کند خارسان مرزما چین وچبن 
در ینت سرو(۸5با۵7بمپبر 
به تیخ آزبد آنديش جوئيم کین 
کز غاز بود آنچه بایست بود 
نگو ی که هسدم اج 
سچه را بد شم ببا ید سیر د 
چو نیرو ز تو یا نت بی خو شود 
سرشک ی که در مان نداند بزشت 
نبا شد دلش با خرد سا زگ 

شود زارزوهاي اودل گسل 
خرد مندش از مردعان دشمرد 
ببینيی 1 ماه بد خوئی 


اک 
فرسقاه ی کبسرو طوس را بچنگی تورانیان 


چوخورشود بذمود پيناي خویش 
بریر اند ر آورد بر بر 


ی + 
دشست از برتنب بااي خویش 
جپان چون می زرد شد پکسره 


(ظ 


تبیر 5 بر مد ز در گا؟ طوس 
زکشور پر مد سراسر خرس 
از اواز اسپان وعو سپاه 
ز چات سلیم و ز آوي پیل 
دوا سرخ وزرد و کبود و بنقتش 
بگرد ش سواران کو در زبان 
سبپدار 1 افسر و گرز 2 اي 
بشد مرس یانی در فش 
بزرگان که د) طون و آفسر بل دن 
بر فئند یکسر ز ز پیش سیاه 
ز رسب گرا نما ده بل پدش رو 
ام ور 
بفر مود ق تامه‌اران گرد 
بدا پیشت با اخثر 5 وبا ن 
پفرما ن او بو بای همه 
بى و داد مبری به پیش 3 
د گر گفت با طوس کاي نا مدار 
ترا رفت باید بثرمان مس 
نیازره باید کسی را براه 
کشاورز يا مردم پیشه ور 
اه برري ورد 9 
نباید نمودن به بی رنج رنم 
بطوس انگرب ی گفت کای‌هوشمند 
دل پبلوانان همی کرم دار 
زنتعم ستمکار 5 افراسیاب 


هوا برخروش و زمبی پر ز جوش 
«می بر فات را کم کرد ماه 
توگفتی بیاکند گيني به نیل 
ز تا بید ن اويا بي در فش 
میان اندرون اخدر کاویان 
ببا مد بد «لیز بر ۵ 5 سراي 
بباي ا درون درد رم ینه کذش 
چویی. . مور رخ‌دن 
5 ۱ بشهر و و دب ِِ لو 
بابراند ر آورد* زرین سرهی 
نتابید خورشبة روشی نه عا: 
دما باه رفش وکلاه آمدند 
و لشکر ددخ‌بفل سا ی شاه برد 
که طرس سپپبد به پیش سپاه 
بفرما ن او بست باید میان 
که این بند ها ز و کشا دی همه 
که سالار او یست و جو پنده راة 
یکی پند ریم زس ۲ ۱۳ 
نبا ید گذ شتی ز پیمان مین 
چنیی است آ تب تخت ر کل ه 
کسی کو برز مت نه بند د کمر 
مرا ييي گفته را سر بسرگر نو 
نبا ب که تشنه شره سیر آب 


9 ۷ 


کر کلا بت ابم گو زد مکن 
۹ ست 
روان سیاوش چو خورشید باد 
پسربود شاز ۵ خمت پيران‌يکي 
برد ر بمی ندز ما نند ه بو د 
ات و باما درامت 
راز ایران نام 
سدل دار دو تم داران حنگی 
دم او عرد جنگست و گرد و سوار 
پراه بیابان بباید 
چذجی با ریا 
براهی روم کم توفرمان د هي 
سدیید بشد تبز ویر گشت سس 
دکی مجلس آراست باپپلش 
فراو آن سح راند از افراسیاب 
وزآو ردن مادر پارسا 
مر زي شبادان بدمایة داد 
وزان پس که آ ورد گیوم براه 
نت زد ده درم 
#سی رلج بردم ز درد و زاين 
کنو ن تا بو د «وش د رس مر 
فرسنادم این بارطو س و سباه 
جهان بر بدانه یش تنگث آوردم 
وراپیلنن کشت کین غم مدار 
وز انسو که بد طوس ودیگر سباء 
زیکسو بیا بان بی آب و دم 
سرهی ۳۹1 بو د ند از پیشتر 


بماند ند برجای بیان کوس 


شد ن 


گر آن ر؛ روي خام گرد د خن 
بدای گیتیش جاي امید باد 
2 
بگوهر بزرگت 
چیت بود جذگگ شیر آن 
"۳ ۲ 2 سر بو 
سوي ۱۶ ِِِ زرتا خو اد 
1 6 و آن سا ی 
- ِ از پسم با سپاه 
که ۳ ِ ۳ برو آفرسی 
گر کرد م ار کبی نباشد روا 
آربن بس من وتوگذ اريم راة 
ی 
یه برد وپیان پرخا شخر 
بدان_ تا بیاید سیپدار طو س 


ت و بهذن ‌-ِ ار 


۰ ۳ بد و 


9 ِ_ِ۸ 


کدامیی پسند آبدش زیند و راه 

چو آءد بر سرکشا ن طرس نرم 
بگودر ز گفت ایس بیا بان خشت 
چو رانیم روری به‌نددي دراز 
همان به که سوي کلایت و جرم 
۱ چپ وراست آباد الب روان 
مرا بد بدی راة روزی گدر 
ندید م ازان ر دج را 5 دراز 
همان به ک5 لشکر بدا تسو ۳ 
بد وگ ۹ ون پرمابه یاب 
بدان ره که گفت اوسبه را بران 
ای سو ات باه شاه 


ی كث#« ۶9 
براند ند ازان راه پیلان و کوس 
۳ دا ک ‏ نس 
«می سرخت شهر وحمی کند جاي 


و فرمان خسرو یاورد باه 


بفرمان رود هم بران ره سباه 
سخی‌گت ازان را: ب ی آب وگرم 
اکر گرد عنبرد هد خات مشت 
به آب و بآسایش آید نباز 
برانیم و منزل کنیم از میم 
بیابان چه جرثئیم ورثي رواد 
به پیش سمپه کود هم ویو 
برد مت نشبب و فراز 

بیابان و فرسنگگ ها مریم 
ترا پیش رو کرد بر اب سپاه 
مکی یونتاچهه کار رفن ۱3۳ 
نبا یه کزان خسته گرد ۵ سپاة 
آزین گونه اندینه دردل مدار 
سزد گرنداري ازان هبيم غم 
کج برس نوا ۱۳ و 
بعرمان وراي سپپدار طرس 
بروز آندرون روشنائي نما ند 
گرفته همه را 5 و بیر* سیاه 
هر[ نجا که اند ر نبا د ند با ي 
نگر تا سرانچام چون جست باه 


«(۹ 


6 5 شدن فرود از آمدن تشر ایران و رنننش 
کار مدید ی 


پس آگاهي آمد بنزد فروه که شد رري خورشید تا بان کبره 
رباي هیونان و از گرد بیل رس ۱۳ درباي نبل 


سپاه براه رت ازابران زعین 


ی «وي ترران گرابد بکیس 


92 


بکیی سیاوش سپاه بزر گت 
بباده فتان:سرار 
همه کیذه جوي و همه رز م ساز 


و که در نت 
زراه ۳۳ آهنکی ۳ ك‌ 


چوبشنید ناکار دیده جوان 
فرود آمی از د فر وهشت بذد 
بفر مو د تا هرچه جه بودش) پله 
فسیله به بند اندر آورد نیز 
همه پا ك سوي سپد کوه بره 
وزان پس بیامد درد بهبست 
چو برخاست آواز کوس از مدم 
ز با م در اند ر جر بره ید یبد 
9 زلی بردمام فروه 
بر مادر آمد فرود جوان 
از ابران سپا ه آمد و پیل وکزس 
چه گوئی جه با ید کنون ساخسص 
جر بر 5 بدوگفت اي رزم ساز 
با یرای براه رت شا ک نو ست 
درا نرلت فا نی بذا م ۲ بر 
رگيقي چرخسرو تا خواستا ر 
جزاز زترکان به تیغ آخنس 
روان سیاوش پر از نور باه 
بگیتی کسی چون سیارش نبرد 
بدو داد پیرای مرا از تخست 
نذاه تو از مادر و از پدر 
براد رت جون کینه جربد همی 


فرسئاه باکینه خواه سترگت 
همی سنگت بشکا فت درکوهسار 
9 یرنه درز 
بروموج پولاد پرش آمد ست 
ندانم کجا اوفتد جنگك شان 
دلش‌گشت پرد ره و تبرد روان 
پیامد نگه کرد کوهی بلذد 
هیو نان و از گوسپند ان که 
نما ند ایم برکوة و بردشت چیز 
به بند آندر ون سوي نیو 4 برد 
یکی پا ره تبر نگ برنشست 
همان گرد چون آبنوس از جر م 
آزان سپم لشکر ۵ لش برد مین 
ز درد سبا وش داش برزد ود 
چزین گفت اي بانوي بانوان 
به پیش بزرگان سی‌دار طوس 
نبایه که آره یکی تاخثن 
بدین روز هرگز مباد بت نها ز 
جها ندار 
زدم خون و آرمبرا یلك پد ر 
ز ببر سپاوش همه د وستدار 
ندارد که آ رد یکی تاخش 
به نیعي ز یرد انش منشور باه 
سزه گر زمانه مراورا سنود 
وگرانه ز ترکان همی زن نجست 
همه تاج دار و همه تامور 
روا ن سپا ر ش بشرید ی 


ببدار کبس و ت 


9۷۰ 


و 
گر او کیذه جوید همی از نیا 
ترا پیش بای بکچی ناخ 
به پیش بسد ک براد رت رو 
که شاید که زبس غم بنالد پلنکگ 
همان مرع با مادیان اند ر آب 
کهاندرجهان چون سپاوخش نیز 
بگردی و مردي و اخت ونژاد 
تو پور جپان نامور مر ي 
کمر بست: بایده بکیی بد ر 
خردمند يت نی بباید گزبد 
پلشکر نگه کي که سالار دچست 
خرام آر و گرد نکشانرا بشوان 
سبة را بد ینار دل خوش کني 
همه بعش کی بر دلیران شاه 
سرآن ر بد : بات زر 
و از لت و بر گستوان 
زگبتي برادر ترا گنج بس 
سپه را تو باش ایس زسان بش رز 
چنی کشت ازان بس بما در فرود 


شمشیر 
7 


که با ید که با شد مرا بای مرد 
کز ایشان کسی ۳ ددادم بذا م 
جرب چنبن گفت با گرد پور 
نگه کن سراران 9 
نشان خواه ارس 73 سرفرا ز 
همیشه سر ونام تو زد ه باد 
ازبن هرد و هرگز نگشتی جد | 


برو دل پراز جوش وس پر خروش 
ترا دینه زیبا ثر از کیمیا 
کمر بر میان_ بستن و ساخش 
تو کی "خواه نو باش و او شاه نو 
زدریا خروشان براید نبنگگ 
خوانند نفربن 
زهبندد کمر: بل جمان خش نبز 
باررنگگ و سنکت و بذرهنگث وداد 
رععم کياني و توت 
بجاي آورید ن نژاد و کر 
2 راند خی ر 
و زان مبتران نام برد ار کیست 
سي ر خاعت رای 9 
زبیر ردان سا دش ۱ 


از ایشان عنان را حتچان براه 


نو آ یی قبا و کلاد و کمر 
ر خفتان واز خلجر هند وان 
همان کین آئین بیگانه کس 
تو کی خواه نو او جباند ار نو 
نز اول سخ با که باید سرود 
ازان سرفرازان روز نبرد 
جرد در ۳۳۳ 
که چرن کرد دشکر به جوز ۴9۳ 
چوببرام و چون زنگه شاوران 
کز ایشان مرا و ترا نیست راز 
روان سیا و ش فرو زندة باد 
کنا رنگت بود ند واو باد شا؟ 


با فرا سیاب 


و دادن شننن 


2۷ 


توزیدر برو بی تیه با عرار 
و ری 0 
کز ایران که و مه شا ین همه 
۰ ,گفستا راي تو اي نیت زن 

یکی دید بان آمد از ک_ 
که دشست و درو دوه پر لشکرست 
زژ د ر بذد ۵ 8 راز رککنگ 
جه بر تشت 0 گونه آن ي دبددان 

بر فئند پوبا ن تِ و فرو د 
ازافراز چون کز بکرد ۵ سچهر 
0۳ بخواهد در ید 

گزید ند تیغ یی برز کوه 
یره فر ود و تخوار 
جوان با تخوار سراینده گفت 
کذارنگگ با آنکه دارد درش 
چرياي ادن ک ند بگوي 
زوین تراک -_ ژ زرس بر 
توگنتی بکان اند رون زر نماند 
سوار و پیاده بزرس کمر 
ربانگگ نبیر ه مبان ۵و کم 6 
چذین ٩‏ "فش داد دانا تخو ار 
رس بچیبه برد 
درذشی بس پشت او دیگرست 
براد ر 
2 یت ما ببکرد رذشی بزرکت 


مدارابی سس بردل‌خوبش خوار 
تغوار دلاور بگو ید نشان 
بگوید شان شبان و رمه 
درخشان کند دوده و انجس 
سس گنت با او زابران 
توخورشود گوئي به بند اند رست 


د رفش است و پپلان وه را دان خی 


ررتذا ۷ 
0۵ 


زجاي اندر ۳ سبیید د وان 
جوانر توزات بر گشته وت 
زل نندي رکا راید از ) 


ن ده »بر 
5 


حا می وا به پبري رسید 
کل ۵ پدار بد پکسر ایران کرو 5 
ز هرچت بیرسم تباید موفعت 
خداوند گوپال و زربنه کفنش 
کسی را که داني آزایران بروي 
دا 5 اندر امد گرو ها گروه 
ر گربال زربی و زر بر 
برامد یکی ابر و کوهر فشاند 


دل کرگس اند ردو ِ 3 
که بر و نها 7 تن 1 
سواران وشمشيرهاي بنفش 
که در کیذه برخاش 


چو خو رشید تابان 


او بد بود 
برو !+کرست 
ب 7 ۰ 
نا م 
دابران بسپار و کرد ستركت 


و۸ 


ورا نام گساییم کژد هم خوان 
پسش کرت پیکره رفشی ۵ راز 
بزیر اند رش ز نگ شاوران 
درفشی پس اوست پیکر چوماه 
و را بر ن گیو خواند ی 
۵ رذشیکجا پیکرش هست ببر 
ورا گرد شید وش دارد بهاي 
درفشی پسش پیر او گرا ز 
گرا ز 5 ده ۵ دا م گر د ۵ لیر 
در دشی پسش پیکر ک و مین 


مر 
۶ 


گزین کوان شپره فرهاه راست 


۰ با ۰ 3 ‌ 
دردشی 5 د رس «سسست) کر 
ب رد کم شیر بیکر بزر 


د رذشی پلنگک است پیکردرا ز 
درفشی کجا آهرش پیکر است 
د رفشی کچا غرم دارد نان 
درذشی عتاب است‌بانیز جذکت 
همه شیر مر د اند و گر۵ و سوار 
چو کیت یگفت 1 نشان‌گوان 
مپان و کیان را همه بیرید 
اگر پا ر با شد خد‌اوند دور 
بیس و بما چین نمانم سوار 
مکر ابرد‌ها را بچنگگ آورم 
از افراسیب آن کوشو رزخت 
بکیی بدر پس ببرم سرش 
بزور جپان آفرن کرد کر 
که کین پدرس بچاي آورم 


نثرسد ز ژوپین واز اسلتعوان 
بگرد« اند رش اشکویور رزیت ۱۳ 
د لیرانش گردان کند آوران 
ننش لعل وجعد ش چومشات سیاه 
که خون (ا مان پر فشاند همی 
جمی بشافد,ززومیا ی ۳۳۲ 
که گوئي همي | ندر آید زجای 
که گوئگی سپپر اندر آرد بکا ز 
که بازي شمارد همی ورم شیر 
سواران بس و نا مداران زپیش 
کهكوني مگر با سببرست را ست 
نشان سبپد ار گیو سثرگت 
که گود رز کشواد 3 بسر 
پسش ریو ببزست باکام وناز 
کهنستوه کود رز با تشر است 
زبیرام گود ر ز کشواد ای 
که ژو بیس کشد در قفا روز جنگ 
یا يك بگویم ه رازست از 
به‌پیش فرود آن شه خسروان 
دلش‌شادمان گشت ررخ شنبلین 
که کین بد رباز خو ادیم خوار 
مرایی کینه را با ور ۳ ۱۳ 
نه کیین آوری ارفار ۱ 
سر کا ة ایشان بتنگگ آرر م 
به پردازم آن گا: د بپبم وجت 
بريراني آرم همه تور 
۵ چم 6 وس برورده کار 
سرگاه ايشان‌بياي آرریم 


رای( 


چو اپرانبا ی از بر کوهسار 
برآشفت از ایشا سیهدار طوس 
چنیی گشت کز لشر نامد ار 
که جو شان شود زین مبان گروة 
به ببند 45 آیی د و دلاور کهاند 
گرا بد و نکه مس 
۳ س با شو وحجتم 
هم آجا بد و نیم باید زدن 
و گرد ر کمن [ دی ۳ ردنت ان 
سبلت با ز گرد د دهد آگبي 
پسا 2 ر ببرام کود رو گشت 
روم هرچه كفتي ؛جاي آ ورم 


بد یذ ند نا که فر ود و تتدوار 
فروماند برجا ي پیلان و *وس 
سواری ببایه همی کامکار 
ات ی ان 
بد آن دای با ۵۳ ز بپر چه انل 
زند بر سرش تازبانه دویست 
بیندد کشانش بیا رد و 
پیا رد ذدارد رکس ترس و باتک 
که بشمرد خو | هد سدل ۳ تیان 
فروهشش از کو » وباز آمد ن 
و زیشان یکی کشت بید | براه 
کنیم این برو بوم آزایشان تبي 
که یس کار برما نمانه نبشت 
سر کوه یکسر ببای آورم 


زا ری ستنر ز) مسست. 


رنان بپرام بد بذن فر ود و رما نید ن پیام 


بزه امپ و آمد زییش گرو؛ 
چنبی کشت پس نامور با خوار 
یکی بار ه ۵ رزبر دار ۵ سمنث 
موب ۳۹ 
سار 33۳۷ رید 
کمانی همی آن برم بر سرش 
رگود رز دار همانا نژاد 
چو رام نزد یکثر شد بتیخ 
چه مردي بد و گفت برکوهسار 


او بعطوس 
کهاین کیست کامه‌چنین خوارخوار 
به تند ي بر آید بباا همی 
بنترا ك بربسنه دارد کمند 
که ایس را بة تندي نباید بسود 
زکود رزبانش گمانم همی 
: باهمان خسرراني برش 
یکی لب به پرسش ببابد کشاد 
بخریه برسان غرنده میخ 
اي بر یل تقمار 


9۷۴ 


مر لشنوی با نگی و آراي کوس 
فرودش چنین پاسخ آورد باز 
درم گری ای جم‌اندید؛ مرد 
نه تر شيرجنگي نهس گوردشت 
نزولي نداري ثو چیزی ز سس 
سرو با ي رد ست ودل‌ومغزودوش 
نگه کی مرا تا مرا نیز دست 
سر برسمت ار ثو با ی 
بدو گفت بیرام برگوي هبن 
فرود آنزمان گفت سالار کپست 
رگ 
زگرد گر 9 
جر 9 ند آری 
فرببرز و چون بیژن شبر مره 
جزاین پپلوانان دام آوران 
بدو گنت کزچه ز بپرام نام 
در ز دا ما بد و تیم شاد 
بد و گفشت بهرام کاي شیر مرد 
چنبی داد پا سم مر اور[ در ود 
مرا گت چون برتء آید سیاه 
1 نامه اری ز کذد آو ران 
که هستند همشیرگان په ر 
بد و گذت بپرام کاي نیلت ات 
یا وش که شه گشته بریی گنه 
فر و دي تواي شهریار جوان 
بدر گنت آري فرود م ۵ رست 
بد و کشت بپرام پفماي تس 


کزان گنه پیکر به پر کار چین 


بل : کشت سرام 


نثرسي ز سلار بیدار طوس 
که‌تندی ندیدی نو تندي مساز 
بد پنگو ن4 پر ما بدا ین کذ شت 
بگرد يپ و مردي و نيروي تن 
زبان ضرایند ه و چشم و کوش 
اگر هست بیوده منمای د ست 
شوم شاد اگر راي فرخ بي 


توبر آسماني وس بر زمبن 
بجنگت آندرون از در کار کیست 
که با اخثر کاوبانست و کوس 
چوشید وزش وگرکیی ونرهاد نیو 
گرازه سرافراز جنگت آوران 
چواشکش که هست او سبپرنبرد 
همان #ترر ز ۱ شا و ران 
مرازو نکردي بل قنج 9۳ 
1 هر رف ۰ خو | 
کا ِ" او زنگه شاو ران 
سزد گربجوئي ازایشان خبر 
توئي بار آن خسروان درخت 
که جاوید بادي وروش روان 
نشان سپا وش بنما بمی 
دو اند نکارید کس بر زمبن 


9۷9 


6 زو فرود 
06 5 ۹ 
اس ب ِ" 0 
به جبیا م گذت اي سرافراز رت 
د و چتّمم | از زدد 5 ۵ ددی 7 
ئه دم ترا شاد و روش روان 


رم بد | نم 1 ساار کی 9۳ 


ّ کو .۱ 


یکی سورسازم چنان چون وان 
ببخشم زهرگونه بسیار مر 
یکی هنته با شاد کامي وناز 
و زان پس گرازان بة پیش سپاه 
سجسنن»" کین" منم 
سل گر بو ثي لو با پپلو ان 
پر شیم بکسثئثه [ یبد زر بمم 
بپبشتم چو برخیزد آر اي کرس 
و ثر | به بند م بگجیی" دا ر 
چو با ثیر جنگ آشنا نی تا 
که اند ر جپان کینه را یی نشان 
بدو کفت بپرام کاي شهریار 
بکویممی این «رچه گفتي بطرس 
ولیک سچ‌بد خرد عند نیست 
هنره ارد و خواسئه دم نز اد 
بدانکه که کیخسرو باً فرب 
پشورید با گیو و گود رز و شاه 
همی کت از تعمه" نوذ رم 
مزال گر به :ال زگنتار سس 


ز عنبر بل بر یکی خال بو ی 
زراه سیایش دارد ِ 
بر آمد ببالاي تند و راز 
نشست از بر سنگث روش روان 
جپاندار بیدار و شیر نبرد 
همانا نگشی شاد تر 
«نرمند و بینا دل وببلوان 
که از امد اران اپران گرو 5 
برزم اندرون نام بردار کیست 
به ینم بشاه ی رخ 9 
زاسپ و ز شمشیرو گرز و که 

0 کرد ان شوم 7 
بتوران شوم داع دل کپنه خواه 
بجنگک آتش تيز بر زبس منم 
که جیار و روش روا 


سکا لیم هرگ نگ بیش و کم 
بزبی اند ر آید سیپدار طوس 


یکی رزم سازم بدره جکر 
زبر پر کرگس کواتي د هد 
نیئی د مبان کس زگره ن کشان 
جوان ودارمند و گرد و سوار 
خواهش دهم تیزبر ده ست بوس 
سر و مغز او از ه ر پذد دیست 
نیا رد همی بر لب از شاه باد 
بیاورد گیوش زتوران زمین 
رس فریبرز و تخت وا نا : 
جهانرا بشاهي خود اند ر خورم 


گراید بتن‌ي و پپکار س 


ش(< 


جزاز می هرآنکس که آید برت 
که خود امه مردبست بی نار وبود 
ودایگر ۹1 0 ما دلش راست نیست 
مرا گفت بذگر که برتیخ کیست 
بگرز وبه خلجرسخ نکوي وبس 
بمزد و می آبم چو او گشت را رام 
و گر جز من آید زلشکر کسی 
نباید بر تو بجز یکسوار 
کنو ن‌اجلت بنگرکه تاچیست راي 
«کی گرز 1 د سنه 2 
بدو داد وگفت ابن زس بادگار 
چو طوس سپیبد پذ برد خرام 
جزایی «دیها با شد و اسپ و زبس 
سجتد بپسرام برگشت باطرس گفت 


بدان کان فرود ست فرزند شاه 


نمود آن نشانی که اندر نزژاد 
شهارا بد ل دو ستدار آمد ست 
اک راي بینه سییبد جان 
چذیی داد پا سخ ستمگٌا ر طرس 
ترا گثثم اورا بنزه ی آر 
ماو رزیت نب ۳ 
یکی ترك زاده چو راغ سیاه 
تورفتي و باوي زدي داستان 
مراگوي این لشعر اورا سپار 
نه بینم ز خود کامه گود رزبان 
بثر سيدي: از بی هنر یکسوار 
تو دانی که نرکان ازبنگونه بند 
همین بی هنر تركت بد کوهرامت 


نبا دی که بیند سر و مغفرت 
1 ی ۵ یگر آید نباشد درو 
بشاهي بر اد رت را خواست نیست 
چورنفي مپ رسش که ازهر چیست 
چرا ماند این روز برکو هکس 
ترا پیش لشکر برم شاد کام 
نیاید بر و بودن ابمی بسی 
چنیی است آئین این نا مدار 
در دو بقیرر بر ۱ 
فرود آنز مان بر کشاد از کمر 
همی دار با خود که آید بکار 
ببا شیم روشن د ل و شاد کا م 
بزر افسر و خسرواني نکیی 
که با جان پاکت خرد باه چشت 
سیاوش چا کشته شد بی گناه 
زک ورس دارند وز کیقباه 
بد(ن کینه او نیز بار آمد ست 
خر امد کند چان او شادمان 
که می دارم آبی‌لشکرو بوق ۷ 
سح را مک هيمم ازو و۱35 

بدیی لشکر ال ور جیم 
بربی که بکرنت راه سپاة 
بشاهیش گشتی نو همد | سثان 
چه غم اشدم جر و دام وا 
مکر انکهرد دنل ۳۱ ۳ 
نه شیر ژیان بود بر کو هسار 
(سی بر سکا لند بر «و شمنن 
بد ل دش خهرو و لشکر است 


۸2 


بدایک دی و برگشتا ۳ ربب 
وزان پس چنینگفت با سرکشان 
یکی تایفت ور وم ۲ نامجوی 
بر #بیر دز تن 
مپانرا ببست آندران ریو نیز 
بدوگفت برام کاي پهلران 
که پروند شاه ۳ و نم ٍ 
زجنکش ر ب ‌ نم 
تن شن یی ز گذت اوي 


7 ی« 


۱ ام برد ر‌ 
ون راوآ نتبرون ناختنه 
بدیشان چنبی گنت بهرام گرد 
بران کوه بر خویش "دج 
ی که روج سبا رش ندید 
چو بپرام داد از فرود ان نشان 


وستا 


درم فزا و و ندیه 
و درز آوادرن تزلک رب 
بهپیش مس اره درس انتجس 
شمی ك نبردش پر آمد فعیز 
مکی هیيم برخیره یر" روان 
سواریست دام آژازه جنگث جوی 
شوه پیش او ناسر تبخ کوه 
نشف بند بپرام پل جفت اوي 
نبره و را گردن افراختند 
که آیی کار پکسر مدارید خرد 
که یکموی او ده [ صد ببلوست 
:خعو اهد زد ید ار او ارمید 


سوق کاس 


کشنه شدن ری پیز بردست فرود 


بیا مد دگر باره داماد طوس 
زرا: جرم بر سچد کوه شد 
چو از تبخ بالا فرود ش بدید 
چنی کفت با رزم دیده عوار 
که آمد سواري ,و بپرام نیست 
ببیی تامگر بادت اید که کیست 
چنیی داه پاسخ مراو را خوار 
چپل خراهرسنش چر خرم ببار 


همی کرد گرد ون برو برفسوس 
دلش بر جفا بو د سئوه شد 
ز فربا ن ان کتي بر کشیف 
که‌طوس آن "نا گرفت است خوار 

مرادل درسئست و پدرام نیست 
سرو پاش در آهن ازببرچیست 
که‌ابن ربو نیزاست و گرد و سور 
بتک رهپجزایی سرا در تباس 


9۷۸ 


فریبند ۶ ور یی وچاپلوس 
جنبی گفت بامرد وا م6 فر و د 
۳ به پیکار کنن اوران 
و گر کند باه کلکم گدار 

و یجان کنم پا تن 
همی تبر بکشای بر سب بر 
نان که تودل بیا را سني 
جو آو با توبر خیره جنک آو رد 
جو با یت 
ز با لا حخد . بر | داز برش 
بخالكت اند ر آمد سر ریو نیز 
چوسالار طری از 
یکی د استان زد برس برخرد 
چنی گت پس بهلوان بازرسپ 
سلاح سواران جنگي بپرش 


جوان و هنرمند و داءاه طوسن 
که جذکام جنگ ای نشاید شنود 
:وا بمش بر دس خوا دران 
اگر زنده ماند بمردم .دار 
مخوطوس وا زو اش 
بر 5 بِ_ ا ما نیده شیز 
که بردوخت باترت رومي ریز - 
بیفداه وبر گشت ازو اسپ تیز 
5 از خوي بل مرت کپفر برد 
بچان وشن خویشتی دار کوش 


وگر نه منم کینه را خواستار 


سس مره وس 


1 شدن 


ز رسب ات ۲ ثركت برسر نباه 
سور ی سادل ۳ نت د روک 
خر وشان و جوشان ودل پر نیب 
جذین گفت شیر ژیان ص خوار 
باجی یتست از ایران سوار 
کهانن پورطوساست دامش‌زرسپ 
که جفت است بلخواهرش ریو نبز 


زرسب بذ سستا ذرو ۵ 


لش بر ز کونه سری پر ز باه 
دمی‌شد چویر ژبان 25 ۱۳9 
که ات دگر 5 دکی خواسدٌ 


بکیی آمد ست ابی جبهالچوی نبز 


2۷۹ 


وب و معدرت 
بدان نا بجع تا اندر آید سرش 
دلم بیگمانست کا مد ش مرت 
دیآ ند بچپیار یم[ 4 طو س 


ده 6 یکدر ِ _ رخ کو و 


بیفتا ه 5 میج 
امد" زابران. سهاه 


خد دگی بدابد کشا از ترتا 
نگون اند ر آید یت برش 
دول طوس گرد د جودی ماه برت 
که ایدر نیود بم ما برفسرس 
نظاره برو بود ایران گروة 
بکی تير زد برمیان زرسپ 

روانش زپیکان او بر فروخت 
دمی شد دمان و ددان بازجاي 
همی بر کزلفتنت کرک آن کل ۷ 


دل ۷ پر خون و دید پراب 
نشدمتا ۷ :زر ین‌چوگوهی بزرکت 
6 يد #سري نرود 
زبس 9 ۵ زن س‌‌ «ربکدگر 
بر و ن ان اراسته جنک رآ 
ار سرا بنده گت آنزمان 
پرو تا در ۵ 
حه طو ۵ و جه بیل وجه شوم رژیان 
بجنکی ادن رژت مرت را [ سل دجددی 
چاب یگنت کار و ‌ بتعوار 
تو خود بت سراري اگرزاهني 
از ایرانیان ثامور 2 هزار 


ببند بم سو 


دی نا 9 
بلرزید برسان ت_ 
که بنند نیز پپلی سترکت 

دلش ۳ کیرج و سرش 99 
در ریت مت ی ازای یدرس 
بکیس جستی آوخته چنگک را 
که آید ابر کب کوهی دمن 
ستابی تو با ار دیده پلنگگ 
رل بینیم نا چچیست ر جامشت 
درد مت اکذه و ن میدد د 


‌ ِ ۰۰ 
ور 


سیع 
چا چه 2 و چه سس 
نه بر تش تبز برگل نیند 
که شاها ن سض را ندارند خوار 
همی و : خارا اکنی 
جدکگ نو ایند پرکو هسار 


۰ 
۳ 


9۸۰ 


ندز ماند ایدر نهسنگ ونه‌خاك 
بکیی پدرت اددر آدد شکست 
جچه با بد ثرا تندی و جنک شیر 
سخر هرچه از پیش بایستگفت 
فروده جوانرا دژ اباد بود 
به با م دژ آن ماه رویان اوي 
اران باز کشش فروده جوان 
عازن بر گرا نید و آمد چو با د 
چنیی گت با شاه جنگي ي"نتوار 
که شاجا) 0 
چر ى سپبید ‏ بر کر 

ترا نیست در جنکت پاباب اوي 
فروه از تخوار ایمی سخنها شنید 
نوی شهسزا رگي جان بداد 
پلشکر ؟ که آ من بگرد ن ۳ 
کواژه همیزه پس او فرود 
که اید ون ننابیه با یکسوا ر 
پر ستند کان خنده برد اشننی 
که پیش جوانی بکی مرد بدر 
سیپبد فرود آمد از کوة سر 
گرفتند یکیلت برو آفربن 
چه به زآنکة باز آمدي س‌درست 
یی با سس از خداوندت اي بپبلوان 


منت ۷" در گر رها یب 
بدژ شو مکی جنکت بر خی ر خبر 


نگفت و همی داشمت اند, تفت 


ورا جذگت سودآمد و جان زدان 


بد ز در پرستند ه هشنای بود 
#9 
ی جهبي دکی بارة بوه 


بدند ایستاده پر از رنت 


دنم نگی # بر 3 
دح 1 جست خواهي «می ار زار 


ثرا آن به‌آید که اسب انکنی 
اگرچه بوه کار د شهار و تنگگ 
نیا ید سم به تیر از که ن 
بیاید پسش بیکمان آن گروه 
ددبدي بر رها پرت ۱ 
کماثرا بزه کرد و اندر کدی 
تملااق۷ک ده رن سرا ران سز۵ 
دل طوس برکین و سر پر باد 
پباد * پر از گرد و آدیمه سر 
که ایس نامور پپلوان را چه برد 
چگونه چمد درصف کارزار 
همی نعر 5 از چرخ دکدا شتند 
از افراز غلطان شد از بیم تبر 
بر ددند گرد ان پر اند وه بر 
که اي امواز ان 9 
با ب مژه رخ نبا پیست شست 


9۸ 


چنییگفت کین راخود اددازهددست 
اگر شهر با رستا پا گوشوار 
دشا ید که با شوم همد | سنا ن 
افرعویرن» ,کبا ره نيزي نمرد 
رکرددان ایرآ ن دو آزاد ه کشت 
دمه چان فد اي سپارش کنیم 
زر سپ گر | نما ده زو شد بباد 
جویدسعت غرافه نی ریو لیز 
"۳ بو جمست وهخز قباد 
یک فم بوخفجر سرش بید ر دکث 
همیگفت و جرشی همی بست کرم 


کد ین بیا ۵ 5 ین 


چه گیرد چاین نش ۳ خوار 
زمانه پر آشوب کشت ازفرود 


نباید که آیی بد فرامش کنیم 
سوار سر افراز نوذر نژاه 
ازی پیش خراري چه با شد به‌نیز 
دکی در بذاد اني اند ر کشاد 
رخوش کنم ۱ رعوآن روی سنکی 


ویر یود دا رها چرمم 


3 


رفن 
پشستی از براژد‌ها ي د ژم 
فرود سباوش چواو را به ید 
همی گفت کی لشکررزم ساز 
همه دلت) زد بگر د او ر ترند 
و لیکی خرد دیست با پپلو ان 
بکین پدر پشت پشت آوریم 
ی دزم 
همان پیلو ان است با ذر و برز 


فیروز ترسم بکان 


مهنی . * ی ب ب 
کبر جنگت فروه و کشته شدن اسیش 


خرامان بدا مد پراه جر م 
ببا ا! بر آمد چو آذرکشسب 
زد ارجربرکشید 
دی آنند را 5 نشب و فراز 
ابر تا رت لشکر | ی ر 
بر ای خزرد,چورن نی یرون 
مگرخسرو آید بتوران زمین 
مگردشمنان را بمشت آوریم 
کهبردست وتبخش بداید کربست 


| فسر ند 


بسريير شوب آندرون خوار خوار 
خد اوند ال و شمشیر و گوز 


9۸۳ 


که دست نیای تو بیرآن بدست 
بسی بی بد ر کرد فرزند خورد 
ید ر نیز کرد او بسی" بی پسر 
بایران براه رت را او کشید 
ور گیو خوانند پیل است ویس 
رف یت 
سس سیا و ش بد, شد بجنگت 
بکش, جرخ ء دبک ن سویآسپ‌ران 
با ۵ » شوه ۵ باز گرد د مگر 
کمان رن کرد جنگي‌فرو د 
دبر بان اسب یت 
9 کرد ان همه پیش گیو 
بر گیو شد بیژن شیر مرد 
که اي باب شیر ارزن پبلوان 
زنرلي چنیی اسپ خسده بدست 
همی گنت گنتار های درشت 
برآشفت گیو از کر بر ش 
رد و کشت ۲ 
9 منز داري ه راک و خرد 
دل بیژن امد زتيزي بد ره 
۳ ۰ ۰ مه 
و بر ندارم مس از پبشت اسب 
# نی بدا مد ار از 


د و لشکر ز توران بیم بر شکست 
بسی ررد و کره وبیا بان سیرد 
به پيی بسبرد کرد ن شیر نر 
به جبعرن گذ ر کرد و کشتي ندیه 
گه رزم درباي نیل است وبس 
خواشت نید کدر ۳ 
زپیک ن بر خد نگی 
مگر خسته گرد د ریز 

کشان چون سپپبد بکردن سپر 
سرخانه چرخ بر ۳ 


ندر ۹ 


فرود آمد از اسپو بر کشت نیو 
دمی مغز کير از کو از ؛ 
که د بزای سپاس اي سرافزازتیو 
توا ن‌ شن د گر با ر بسته 7 
فرار ان «خنبا بگشت از نبره 
نجا پیل با نو ند ا رد . 


: بکا سس 


پرفنی سرا سس ۱۳ 
بر ۰ ۲ سر ببکبا رگي 
نها ني تو ۳ رزم و بسبم 
چو بدژن چنان دید بنمود پشت 
یکی نا ز با ده بز د بر سر ش 
که در جنگت اندیشه باید (جاي 
مداد | کسی کو ترا پر و رد 
بد | ۵ اردارند 5 سوگند خورد 
مگر کشته آیم بکبی زرسب 
4 4۹ ز کینه بر گستم 
رامد بر افرازخرش 


0۳ 


ی ۳ بجو شم سلییم دبر د 
ک ان ي نسمتاروی 
رب 3 
نیا بم دگرنیز همنا ي اوي 
0 جاندار وهم ربو نیز 
ازو باز گشئنه دل بر 
مگر بر کرگس ۳ 0 كِ__ 
بدو گفت برژن که مشک دلم 
ی مت سوگند حورد ۳ هه 
بد رکشت گستهم کیره نیست 
بدو کشت اجزن بکین ز رسب 
چذیی دب« و و گستم 
9 برد بارگ ي"صد شور 
ند ار دم نیز از توان را درخ 
برو یکبيلت بارگي ها ببین 
پفرماي تازبی بر انکت هو است 
بردش بکزد ار کرت 
ژر جپاجوي مرد جوان 
دل کیوشد زان سخ برزد ود 
6 ع سبارس برش 


رفدست ت و 


یکی ثا پدید آید ازمرد سرد 


بر يي 
۳ ار رو 1 
جهن برفرا زوانءیباست ودشت 
برفدار و زو رو به با اي اري 
سییبد که کیتی ندا رد جیز 
بگرد و ن گردان هحی ننگر د 
ول او ۱ باکود خارا نکرد 
وگر نه بدان د ژ نپوید بپا ی 
بد | دار کیان و ۵ بمبجم شا 
مکر کشنه کرد م بکین ز رسپ 
خردهبم اربی تبزی اک نیست 
پبا ده 9 دم خود اسب 
که موي تخواهم زفرق توکم 
دم و یال بر گو دز شاه وار 
کدا مت به ید دکی برگز بن 
بسازنن وگرکشته اید رواست 


برو بر فگند ند - ان 
چرا نو یشم کوا کار فرود 


پسی د استان ار جوانی بان 
مان خسرو آني بئی مغترش 


9۸۴۶ 


نبرد فرود با بپژن و کر؛ختنش ار دست 
بیزن اند رون ت 


دم در 9 
جذب یگنت شاه جهپان با تخوار 
تا ی دام حیبست 
بخسرو تخوار سراینده گنت 
۸ فرز ند ۳۳ و کر د د لیر 
2 و کون مری ر ارگی‌دار و دستبا 


ودبگر که دارد همان او ز ره 


برو تیر و ژوبیی نباید بکار 
و سک ه نبا شي (عنکی 
نك اي جپاندار و باز آرهورش 
نبه گشت از ایراییان چند تن 


۰ و ۰۱ ‌ م 


بزد تبر براسب بدزن گر و ۵ 
بیفتاه بیزن جداگشت ازوي 
بدان ی که ۳ ۱ سا مردان بجنکک 
به بینی مرا گر بمانی بجاي 
و دا لا حجو ۳ 1 


بیو شید بیژن بکرد [ 7 
نان جون بود م دم کین جزي 
که آمد بنوئي بکی نامد ار 
رسد ۳( 
کهایر را ازایران کسی نیست جفت 
ببر جنگگ پیروز چوی دره شیر 
گرا‌ي ترسدش زجان دز جر 
د ل شاه ایران نشاید شکست 
۳ گیر زد بر گریبان گر" 
سرد گر پبا ۵ د کذی کارز | ۳ 
نگه کی که الماس داره جنگ 
پشیمان شود مد بی.رده کوش 
نباید ستم کرد بر خویشتن 
کمان | بما لد سادار نجو 
توگنني باسب اندرزن جان دبود 
سٍ نیخ بانیع ۳ 
تا به بيني کنون رس دی 
خرامند و خلجر جنگ 
هد رجنگت ان پس نو وت راي 
فر ود از برش نیز بپزي مود 
سیر برسر آورد مرد دلب 
و زان روي بدژن «می 
بزد دست و دوخ از :هن برکشید 


و۳۳ 3 دز پر آواز خی نا 
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دوان بیژن اندر بس پشت اوي 
وان برد واکرد چالک 
بدر بذح حعس اندر آمد ثره د 
زباره فراوان ببارید سنگت 
خرو شید بدژن که ای تاد 
چندن ۳ ۳ زد 
جلبن ین دایر 
2 کم 9 7 9 
۳ ۹ ‌] خورد 
بمی زرسپ گرامي سوار 


کنم 


پکی نیخ برنده درمشت اوي 
گرانمابه اسپ اندر آمد بات 
دلیران دژ در ببستند زود 
بد انست کان نیست جای درنگگ 
زر رت تب ببا ۵ 5 د لیر و سوار 
دربخ آن دل و چنگت جنگی فرود 
چنین گثت با پپلوان سیاه 
شود نام برد | ربلت دنست شیر 
ازین بر تر انداز » نتوان گرشت 
کزبسن دزیر ارم ور درد 
«ز 9 ۳ م‌ ۰ 

زیم بییبا زم مکی ترا 
ژ‌ خوش دل سنکی مرجان ؟ نلم 


شوه آب د 


و 


۵ لیران دز دار مرد ی هزار 
همان دخت پبیران رمام دز ود 
بخواب آتشی دید کز بلند 
سراسر سید کوه ید 
پبا, 5 اه ت بددر بل 
و کشت بر خون ودل زره 
بد و گفت ببدار گرد اي پسر 
سرا سر همه که د بر د شمدست 


شب # برچرخ # 
بسوي کلات بو سوار 
]بر رتم ول بررت ‏ 
شب تیه بادره وغم برد جفت 
بر افروختی پیش آن ار 
پرسننده و دژ همی سرحنی 
رواش بر از ر نج و نیم 9 
هد برجوش .و ۳۷ 
بیامد دوان تا بنزه فرو ده 
که مارا بد آمد زاخثر بسر 
در دز پر از نبره و جوشی‌است 


رون 


به‌اد ر چذیی کت سرد جوان 
مرا گر زمانه 0 امبری 
(روز جوانی بد ر و 
نم مدرم بغم زار از 
سرا جام ز لک مرد ن دء ۵ 
چو خورشيد نابند ۶ بنمود چپر 
سیای کیا بي تبیر 5 زد دد 
سور کوه بو بالت 
همه گرد در لشعر انگیعتند 
از سو برآمد خروش سران 
غ کوس با نات زیت 
۳ 

3 
2 بر شی از تبر ها ي سک 
زگره سواران واز پر تبر 
به پیش دمه طوس بسنه کمر 
بدین گونه‌نا کنست خورشید راست 


فروه آمد از با 


جپ و راست کشت ومباخت باز 


45 از عم چنین چند بااشي نوان 
زمانم ز جشش فزون نشمري 
مرا "مچو او روز بر گشته شد 
سوي جان مس ببژن آمد دمان 
واه از ایرانیان زبنمبار 
خود اب زندگي دم شمردن بود 
یکی ترت پرمابه بر سر نباد 
بیاعد کمان کیا نی بد ست 
خرامان بر آ مد دم سچبر 
بزد کوس رو ثینه از بامد اه 
پس انگاه سري سپپبد شدند 
دل از داغ فر زدد و داماد ریش 
جر خرن د رندة همه اک 
۲ و ملخ بر هم آ مدختند 
گر | یند ۶ شد "۳ ها ی گران 
دم داي سر غبن و هند ی دراي 
دلیران ترکا ن در آنکس که برد 
پبا رید گر ز و بنالید سنکت 
سرکوه شد همیو ۵ رياي تير 
دی کید 9 سنگگ اسب رأخهره کرد 
برزم آند رون «خجمت‌کوشان شدند 
بدست اند رون تیخ نیز و سپر 
سوي بارة" دز نادند روي 
سباةه فررد د اور بکا سا 
سر اخمت عرد جوان گشثه بود 
#5 جون او دی بدند شیر ژبان 
«می کرد تنبا همان رزار 
ده اند یه ابم از نشیب وفراز 


9۹۷ 


۱ 3 ۳ 
یبد و جر 5 مسا یدنق !پر نیا نن 
ربس گردش و #چش کار کرد 
باورد گه کشت بازرش سست 
و 
از ی مین ساختند 
جه بدزن رخ یگ . اهر نشییبا 
فرو د جوان ترلت بیژن بد ید 
8 در امد چو شیر ه ژم 


‌ مم 

#9 حراست ‏ برسرس بززند 
ان کشت ببژن ژ ژ جم جوان 

چوردام د تِِ_ را د رآمد زبشت 

بزد بر 9 ند مرد شدر 


بنزه بل دز بجژن ند رسید 


نس جاکران 
شد و در ببستده زود 
. ماه‌رش 
همه تایه جعد مشکیی کمند 


۲ ۳ م2 
دمی کند جان آن کزید: ترود 


بدا ۵ جو ۵ و چند از 


پشد با پرسنندگان 


چفین گنت چون لمب زدم برگرنست 

کنون اندر آیند | با نیا ن 
بر ستند کا دم | سر ان کنذی 
8 رم بسوزد همی 
همه بات بر بارة با ید شد ن 
که تا بر ببزن دبا شد بکی 
که بر رنده پا لت جان مس اوست 


9 دست و گوز | زمیان بر کشید 
نبود که از بخشش چرخ حم 
بولت زخم خود و سرش بشکند 
رم‌ید : ز سرهوش و آزتن نوان 
خررهای یکی تبغ هندی بعشت 
فروماند ۱: ز کار دست د لذٍر 
همپراند اسپ و همیزد خرو ش 


ی ی پا ره" او بر دد 
تبه گشته از جنگت ِِ_ 


درغ آن دل و رام جنگي فرود 


با ماد ر از بن#بکند 
«مه خمت موي و همه کاخ درد 
که این موي کندن نباشد شگفت 
ت د ژ تنگگ بسته میا 
دژ وبارد و کوه و بر ن کنند 
رو شیر درو زد ی 
نوی خویشنی بر زمین بر زد ن 
ص ایدر کر انداگی 
بروز جواني زمان مس اوست 
برد روانش هبار رد رد 


2۸۹۸ 


ببازي گری‌مانداین چرخ مست 
ری ست یکی 0 سز | 


خمت و گنج و و کلاه 


ی #ص 
ای 
زمانی د هد نب 
همی خورد باید کسی رآ 
ار خود نزاد 0 
۴ به "خی ر 9 
سر الجام خالت است بالیس اوي 


که با زي برآرد ببعناد ذ مت 
ز سا نی به خدچر زما لی 
زمالی خود آرد ز سعني رها 
رنانی غمبورخواريي ز ۲ 9 
منم تنگدل تاشد م تنگه ست 
ندیه ی بگيئي حمی گرم و سرد 
بدآن ز یستی زار با ید گریست 
۵ ریخآن دل و راي وآئین اري 


ه تیغ 


هه ون رخ ی 5 ه مس 


کشتن جربرة و پرستندگان خودها را و زاري کردن 
ابرانبان بر فرود 


بی | ذ۶4ه که [ مد رمانش بسر 
پر ستندگان بر سرد [ شد ند 
جربره بعی آتشی بر فروخت 
یکی تیغ بگرنت ازان‌پس بدست 
شکم شان بد رید ۳ ۰ 
یامد بیا یی فرخ فروه 
د و رخ را درو 


در دم کشاد ند ایرانیان 
زد کف 7 کر 
ی با بر را 


بل حا مد" ببلو ی کرد حالت 


بایرا نبا گفت کی از بدر 


کشند » سیازش چاکر نبرد 


چر شد زین‌جیان نا رسید « بکام 
نک جرا ني بسا ن بد ر 
موب ۲ بر زمین بر زد ند 
همه را 8 تش پبسو خت 
در خانه تازي | سپان به بست 
جمی رت برر ی ۱ ۱ 
برجامه اویکی ده شند برد 
شکم برد ربد وبر ش جان بداد 
بغا رت به بسئنی یکسر میا ن 
زاند وه بکسره لش پاره شد 
رخش برزآاب ود لش بر زدود 
رت میرم ۳ 
ی خوار ترمرد وهم زار ثر 
پبا لپنش بر کشته ماد ر نبو د 
همه خان و مان کنده و سوه خثه 


بیم برزه « آتش ور خون و خالت 


"9۸۹ 


با پرا نیا ن گنت کز کرد کار 
ببد بس دراز است د ست سیر 
رز ایخسرو اکنون ندا رده شرم 
بکیی سیاوش فرستاه تان 
بخستیی که آمد برادرش کشت 


زخون برا در جو آگه شود 
رهام وز بربزن نیز مخز 


78 ببا من سید | ر طوس 
رز و جون گیه کنداوران 
سبپید بسوی سید کو ه شد 
جو مد ببا لب آن کشثه 1 
بیکد ست بپرام پر آب چشم 
بد ست 9 ره شا وران 
نس ۵ رخ ی بدان تخت عاچ 
سیااش بن خنته بر نخس زر 
بو زا ربگریست گود رو گید 
طرس پرشد ز خون جگر 
همه چشم پر آب ودل پر زهوي 
جذیی گفت با طوس گودرر ,کی 


رز رز 3 


که تند ي پشيماني آردت بار 
که تیزی نه کار 
8 له ر سرهمر د کابز 
جوانی بد پنسان ز لخم کیان 
بداد ی به تند ي وتبز ی ببا د 
زتند ي گرفتا ر شد ریو نیز 
هنربا خرد دردل مرد تند 
چوچندی بگفتند آب ازدو چم 
چنیی پاسخ آورد کز اخت بد 


یلیر بو د 


بثر سید ازگرد ش روز کار 
به بید ۵1 0۳ مر 
ردی طوس تا درد 7 
همی شرم و آزرم کو ده شود 
تیا یی بليئي کی ار نخز 
باه کات ! ند ر آو رد کو س 
زگرد ان ایران سپا هی گزان 
بدان تخت بامادر انگنده خوار 
ی ِِ ین 
7 درد ۳ 
بطوس ۳ با د ند بر نت 
وان وگردان نیو 


زر زر ۳ بو 


5 تبزي وتند ي نباید بکار 
بد یی فرو باا وبر ز ومیان 
سب آن سیپدار نو ر نژاه 
د از بد خت ما نیده چیز 
ود 0 بز ذگا ر کند 
ببارید و امد زتند ي و خشم 
ارم رو و9۹9 رسد 


93۰ 


ی مت ز ر 


تشر ۳ کردند ۱ 


دبا د ند بر كِِ و گشتند باز 

و بر 
1 رل رش کاثور گون 
چنین است هرچند مایم دبر 
دمه مرت راایم پیر و جوان 
دل سنگك وسندآن بلرسن زمرت 
نمانند آندر سرا ي سجن 


7 سپ سراذراز 


تس داني که نا چار با بدت ردت 
چوطوس سپپبد ز جنگت رود 
«می کت با خود سپبدار طوس 
اگر ترمي 7 کر در سي بکیست 


بکره ند برئیخ آن کو هسار 
همان جوش و ایخ و گرز و کمر 
گل ومشلت وکافور و می خواساند 
تذش را بدین وگلا ۳ و به‌شت 
قق آن شیر دل مرك دا با ۱ و ساز 


با ۱ ۵ ی و "۳ لوی ش )5 لجز 
ی رد از ۵ بدکان جوي حون 
ند نه یل سر[ ور ( ی شیر 


9 5 : ۰ ِ 
جهباشاه م لی جه با درد ۲ رد 
همان به 45 کاری بساری بتفت 
به درد خمت و آمد از انگه فر ود 
۱ ۳ ۲ : 


م4 و 


لشکر کشید ن طوس ۱ 


و کشت بیژن پا شا ن را 


مه روزش رات آمه‌انف رجرم 
ما بزدا ی وکوس 
دراکس که دیدی زژوران سپاه 
دمه مرز دا 3 بی تار و بث 
بدا مرز لشکر فرود آورید 
خبر شد بتوران کزایران سپاه 
زتر کان بیامد دايريی جران 
پیا مد که لشکر «مه بذگرد 


بلشعر که اندر بکی کوه بود 


پارم برآمد ز شییور دم 
زمیي کو ه تا کوة کشت آبنوس 
بعشتی ی ۳ ۳۱ 
«میرنث ازیذگو نه دا وا سه رود 


زمین گنت ازان خهمپا نا پد ید 


پلا شا ن بید ار د ل بپلوا ن 
دردش و سرایرت ۳۳ 
بنی. «بیکسر ۳۳ 


نشسته برر گیو و بیژن دبس 
9 اش پاشارن. زتوران سپاه 
چو از دور گیو ه اور به بد 
شوم کشت و بر م سرش راز تن 
بد وکئت بیژن که اي نامدار 
پفرمان مرا پبست باید کمر 
به بیزن چنی کفت گیر د لیر 
مباد | که با وی نثابی جنگ 
چوشیراست وهامون ورا مرغزار 
بدو گشت بیژن مرا زس تس 
سل ج سیا وش مرا ده بجنکگ 
دبر آن زره 
یکی با را تيزنگک برنشست 
رل شا ن یکی [ هو | فگند 4 به ۵ 
«می‌حورد و اسپش‌چمان وچران 
چو اسپش زدوراسپ برژن بدید 
پلا شان بدانست کامد سوار 
یکی با نگك برزد به بیژن بلند 
بکو آشکا را که نام تو جیست 
۵و ر بد وگفشت بیژن منم 
با ورد گ برمرا پیل و,شبر 
بروز بلان در دم کارزار 
همی درد وخاکستروخون خوريي 
پلاشان بپا سیخ نکر د اب راي 

رات جنئي ب رآ ویختند 
لخستیی پذیر ک دمو دند جنکی 
سنانهاي نبزه بیم برشکست 


(دا و د اد کبو 


9۹ 


بد‌ید ار ایشان پرامد زرا 
بزد دسمت و تیغ از »جان بر کشین 
وگر بسته آرم بر انجمي 
مرا داه خلعت برد شهریار 
برزم پلاشان پر خاثخر 
جزاز مرد جنگي جوید شار 

4 پیش اسب ترس 
همی بست بیژن زر؛ 15 
پیامون خرامید نیزه بد ست 
کبا بش بر آتش پرا گنه : بوه 
خروشی بر آورل و اند ر ۵ مید 
پیا مد سبعید ند کارزار 
#ری نوت شییی اب رن دبو بذف 
که اخذر همی برته خواهد گربست 
به بينی 5 م آکنون زس داست برد 
توبرکوه چرن 2 تین 

1 گر بر و 
یکی «مچرشیررد گرچون پلنگت 
پلان سوی شمشیر برد ند دست 


9ِِ۲ 


توت د "تن شت 


عم ۵ گران بو ۱۶ باز 
چنین تا برآ ود بیژن خروش 
بزه پر میا ظ شان گرد 
بای اسب اند ر امد تنش 
فررد آمد از اسپ ببژن چو گرد 
سلیع زا اسپ آن ا»جوي 
دل گیو ازای جنگت بد پر ز درد 
خروشان و جوشان بدان دید گاه 
ِ 


تسه 
بیا ورد و باماد 


اد از را پور جوآن 
ْ بکی ور کرد ي که تا جاود‌ان 
چو آگه شود زبس «خی شهربار 
بر فتنی 0 شاد ما نی زر جاي 
بیا ورد بیش سچبد سر ش 
چنان شاد شد زان سخن بپاوان 
بد وگنت کاي پور پشت سپاه 
ری ۱ 
ابر کر ور ی ۳ 
وزای بسا ۶ 
سوی کاسه روف اندر آهث سا ۲ 
سپپبد به پیران ساار گنت 
۰ کین خن و ۱ 
و گر له زایران ببا ید سیاه 
برو لشکر آور ز هر سو فراز 


ببودند لرزان چوشاخ درضت 
سرانشان غمي شد به 
9 سرافرار و ۵و رز م سا 
عمود گران بر نها ۵ ؛ دزن 
همه مره" پشت بشکست خر د 
طون شدسررومنفر ر ۱9 
سر مرد جنگي زنن دور کرد 
بیاو ره موي پد ر کرد روي 
که چون گردد آن باد روز نبرد 
که تا گرد بیژن بر آمد ز راه 
سرو جوشن واسپ آن پبلوان 
بد وگشت فیروزباش اي پسر 
بگویند گرد ان و هم وتا 
شود تازه همچون گل اند ر با ار 
نهد ند سرسوي پره 9 سراي 
همان اسمپ و هم جوش ومغفرش 
که گفني بر افشاند خوادد رفافا 
سر نامد اران دبیم شاه 
ز نو دور باد | بد بد کنش 
۹1 ۵رد چو تونامد ار گزین 
که شد مرزتوران جودرباي آفت 
رقمیی شد زیور نت و ۳ 
که خسرو "خی برکناد از نات 
همه باد رنش ر ۱۳۳ 
نه خور شید بیدیم رو شن نما 5 
نباید که گرده سعنها درا 


89۹۳ 


بتنگگ آمدن لشکرایران از باربدن برف 


و زینو بر آمد یکی تند باه 
یکی تند | بر اندر آمد جو کرد 
سراپرد » و خیمه دا گشت بخ 
همه کشو ر از برف شه ناید ید 
خور و خراب و آرامگه تنگگ شد 
کسی را ۳ 
بسی مود 7۶ج راوي 
۳ سچه را" جمي گرزد کرد 
8 برافرا ز بترم کشت 
هنوز از بدي ۵ چهآبدت پیش 
نه بر بی گنه کشته در و د 
پلشکر که کی که چون ربو نیز 
#9 و وقشیر بط 


نبد یاه 


5 کس را زایران نبد جنگت یاه 
قوب هماررجه ۳ بیم برفزله 
کشید از بر کوه ِ برف نم 
ِ هفته کس روي هام ون‌دد بل 
تو گفتي که روي زءیس سنگک شد 
همی اسب جنگي بکشت واخعورد 
همی کئت چندی ز روز نبرد 
۵ این برسیپید نشاید نوت ت 
راندرست ی ریش 
نبد نامور تر زجنگي زرسب 

نیشته چنیی بو د بود اد ۳ 
زرسب د لاو رنید دیو راد 


جوانی 3۱۲ سک «پیو برد 
ره بیداد کشته شد او با بداه 


سس هجوت ی مس 


و ارس سب بُد نزاه 
چو خلعت ستد گیو از باه شاه 


که آن کوة ی بسوزه زراه 


9۴ 


کنون هست هنکام آن سوخشن 
کاد. شود دعر تک 
بدوگنت گیو (سسخیرنج نیست 
غمیگنست بیژن بدبی داستان 
مرا با جواني 
داي ۱ 
مرا برد باس ۳۳۳9 
بد وگشمت گیو | لچه می ساختم 
هنوز اي پسر اه آرایش است 
بیس رش مس مدار ای غم 
««حني کذشمت از در کاسة ره د 
چو آمد بدان کوه هیزم فراز 
زبیکان یک یآتش اندرفروخت 
تفت رباند ز مالقا ۳ 3 
چپارم سچه برگذ‌شتن گزفت 
سبیبد چو لشر برو گرد شد 
بیدا 5 اذدر آمد جنان جون سزد 
چنان چون ببا یست برساخندد 


ه آتش سپیری برانروعخش 
که با شد سچه را بران رد گذّ ر 
اگر هست هم رنچ بی‌گنم نیست 
دبا شم بد یی کشت همدا ستان 
وروت ببرم3 دو رِ ۳ 
بگفنا ۳ هر کز دز ز‌ ود دم 
نبایی تو با ونم ری دنض۳ 
جا یغورف بت ور 
نش بعش دسب 

ز آتش براه کرو گرد شد 
_- و هامون سر(پرد ۶ زد 
ز هرسو طلابه برون 


زلن آب و آت 


خنان 


سس وس 


فسیله بدان جایکه داشنی 
خبر شد که مد ز ایران سده 
فر سنا د گرد ی «م‌آند رشناب 
کبوده بدش دام و شابسنه بود 
بدوگشت چون تبره گرد ۵ «چیر 
نگه کيکه چند ست ازابران سیاه 


ی با شد شیر تاو 
چنذای کوه تا کوه بکد‌اشد 

گله برد با ید پیکسو ز راد 
بنرد یت چوپان افراسباب 


۱ 


پشا پسنگی نیز بایسته بود 


نو زیدر برو هي منماي چپر 
ببین تا که دارد درفش و کلاه 
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کز ید ر بر ایشان شبیعو ن کنر 
کبوده بیامد چودیوی سیاه 
طلایه شب یره بهبرام بو د 
برآورد اسپ کبود: خروش 
کمانرا بزه کرد بفشار درا ن 
یکی تبر بکشاه و شاه لب 
بزد بر کمربند جوپان شا * 
زاسپ ادد راتفید ر,نخیر خوایست 


که اد فرستنده" و که بود 


ببپرام ۳ زیم" ر 
تزا و ست شاه و فرستند ه ام 
مکش مر مر دا دما دیدمت را 
پدوگفت بپرام بامی نژاو 
8 ۳۷ج رببرید بتک 
پلشکر که آوره و بفگند خوار 
بر آمد خررش حول ازج 
غمي شد.دل مرد پرخاشجوي 
سباهی که بود ند با او بخوا ند 
ور روت بر زداجیامون دربن 
نژاو سییپید بشد با سباه 
که امن ز توران سباهي بعنکی 
زگرد ن‌کنشان پیش او رفت گیو 
برشفت و نامش بهرسید ازوي 
بدین مابه مردم جنگ آمدي 
چنین داد پاسخ تژاو د لیر 
تزا وم بود نام ومرد افگنم 
نژاوم بگوهر زایران بدست 
۴ زربانپابربی: چاریک: 


همه کوه و دامون پر از خون کنیم 
۱ 
ز لشفر بر افراخت بپرام گوش 
کدو ده نبد هبم پید | زشب 
«مدکشت رکش کبو د: سا 
بد وگفت ۳ ۹ راشت 
کر نا 9 چه برسي زار 
بجای که دارد وی آرامگاه 
بغترا لت زبی کباني 
کدو ۵ 5 


به بست 
نیا مد بنزه تزا و 
#اتجابکن._ نیز تشکر بر اند 
بایران خروش آمد از د ید کاد 
سچوبد نینگی د رفشی بعنگی 
تنی چند بااو ز گرد ان نیو 
چنی گنت اي سرد پرخاشجري 
سر بجذکگ گنک ب_ 
بر بو جح ز تن بر کلم 
ورس 9ات 
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بد وگفت گیو آ نچه گنتی مگوي 
از ایران بتوران که جوید نشست 
اکر مرزبا نی و ۵اماد شا ۷ 
بدیی مایه لشکرتو تندي مجوي 
۹1 ای پر هنر دامدار د لیر 
گرا ید و نکه فرمان کني با سجاع 
کنون پیش طرس سپپبد شوي 
سنا نم از و خلعت و خواسته 
ند پدست کس ترت آزاد مرد 
توا و فریبنده گفت اي دلیر 
مرا ایدر اکنون کین 
همان نیز شاهی جو اثراسیاب 
و سنا ر ۲ از باه با یا ن کل 
تو این اند" ی لشکر من مبین 

مت ار سدل آن کذم 
چنین گنت بیژن بفرخ پدر 
مرافراز و بیدار دل پپلوان 


است و گاه 


ترا ! با تژا و ابی همه پند چیست ‏ 


یکی گرز و خلجز بباید کشید 
پراکععت اسپ و برآمد‌خرون 

یکی تبره گرد از میان بر د مید 
جپان‌گشت چون ابر بیمی سیاه 
پقلب) سیاه اند رون گیء گرد 
به بش آدد ر ون بیژن تبز چنگت 
1 


یا ذش بدار زنگگ وبردوی دجر 


بر تجامد ‏ ی ورن 


که‌تدره شود زس «خ سآب روي 
چرا بیشتر زیس دار ۳ 
به‌نيزي به پیش دلبرآن ۰ 5 
سرمرز با ان بدار ۳۵ 
با بران خرا می بنزد یت شاه 
پر ستنن د و ف9 1 ر | سنه 
چگوبم کذون روز دنکت و یر د 
درنش مرا کس بر از 
همان اسب و شم کوستند و سیاله 
با بران 
بد شت و در وکوة کرد ه یله 
مواابیی تور با دربز بت ۱ 
5 ار آمدن ان پشیمان کنم 
به پیری رن آنی که بودي جوان 
برو برچنین» مر ویو ۰ ۱ 
دل و مغز ایشان بباید د رید 
پا ند گرپال و خلچر بد وش 
بر آنسای که خورشید شد نا یدید 


سنا ر 5 ندید ند روش ه ماه 
همی از هوا روشاا تي ببرد 
که هر گز نکردی بکاری ی 
4 هرک را جنکت میر 


۹ 


که ارژنگت یل اندو آه زکار 


9۷ 


تشه شد 
یشان وجوشان ولبزه بد ست 
یکی نبزه زه برمیا ی تزا و 
گراینن : بد مرد و رومي زر* 
بیگنه نیزه ببازید چنکت 
پر انسان که شادیی ربا ید چکا و 
که افراسیا بش بسر بر ناد 
جنبن 5 ۵ رد همی ذاخت اسب 
چو نزد‌يکي د ژرسید [سنپوي 
با وا ز گنت [ سنیو کا ي نا و 
که برس چنبی بشت بر کشني 
سرد در پس اندر نشا نی مرا 
نمانم بدیی جای پر حول وبالت 
بسرخیت 
فراز اسنپوي و نژاو از نشیب 
چو بان [سذپوار بسش بر دشست 
از م19۳9 بر ستار .کشت 
روم ند یس اپ جنگی زار 
یکی چار : باید همی سا خن 
دور آزاد ربه بیژن رسیم 
درود آمد از پشت اسب (سنبوی 
چودید آن رخ ماه روي اسنيري 


اس زا 


سر بت واژوه برگشته ثی 
پسش بیژ ن ثا »برد ار 
توگفني که غردده شور یست مت 
نما ند آنزمان با تزاو اییم تاو 
تچنبید و شاه بند گره 
چو بر کوه بر غرم تازه پلنگت 
ان ود 
نبرد ی جد | زو خواب و بیاه 
پس | ندرش بیزن چرآذرگشسب 
بیآمد خروشان پراز آب روي 
سیا هت کج هست و آن زور وناو 
تفاي 
ی ور 
وگرنه بد ست خود م کی «ل 
روصت 
بن, داد در تاخش بلت ریب 
بیورد در گرد گاهش ۵ و د 

نماند ایم با اسپ وبا من ناو 
کد دشوار کار آمد ای بت حفت 
زپس بد سکال آمد و پیش یر 
کت بیا تال از ناخش 
0 رت تب 
فروهشته از مشتكت تا باي ميوي 


گزفتش مرآ خوبرخ را بناز 


0 رات 


99۸ 


پس‌پشت خوبش اند رش جاي کرد 
که بید | رد ل مرد جنگي سوار 
سبید ار وگردا ن پرخا شجوي 
و زان 39 برفتنی ۳ ِ» 
گر فتنه هریگ کمند ی جنگ 
بغم اندر آمد سر بار گي 
ویس تلف بر ج) بکا ظ نژاو 


سر ی لشکر پیلوان راي کرد 
زدرگاه برخامت آواي کوس 
دمان با شکا رآمد از کار زار 
بویرانی دز نباه ند ررعي 
کچا بو د دره شت توران بله 
چذان چون‌بود سازمرد آن جنگت 
پیا را ست لشکر به یکبا رگي 


سواران ایران پراز خشم و تاو 


سسحت مه لایخ وه 


آکاد کردن تزاو افراسیاب را از لشکر ایران وگرد شدن لشکرتوران 


تزا و غمي باد وه ید ه پراب 
- ‌ِ کاا سدپدار طوس 
برآراستم رزم آن امدار 
بسی سرو رانرا م۳ 
همه بوم ومر زآتش اله رزه * 
# بشنید افر اسپاب اس "خن 
درنکی آ وریه ي تو ا زک هاي 


را پس همه جنگ رما ۳5۹ 


جو آمد بنزه يت اثرا سپاب 
یکی لشر آورد با بوق و کرس 
مر انجام بررگشتم اي شهریا ر 
همه دود مان غارت وبرد 5 کرد 
نشستی نداره بربی بوم ارز 
بیر و ند اسیان که بودی یله 
بععات اند ر آمد مر انشان بدرد 
فسیله سر اسر بیم بر ز هد 
غمی گ شاویس جارد انئند بن 
که گفتم بیا ور ز هر سر سپاه 
سبب پيري آمد وگربد ه اي 
سر "خستا بید ار بر گشته ِ 
جهپان گ۵ ت برمرد بیدار تنگگ 
برون آمد | زپیش افرا سیاب 
لبح ود رم دان و لشکر برا ند 
ول سر فرازان بدان شاد کر 


99۹9 


چو آمد ز پپلو برون بپلران 
«ري دهد 1 رما ن و نژاو 
ن گرد بر میسرة 
جمهان 9 ۴ د پر ادا کر 5 ناي 


هوا سر بسر سرخ وزرد وبنتش 
ره ربا بذریا دبی دوم را 
همیکرد پبران برفتی شناب 
ید را بکا بت همه بر شمرد 

شمار سنا # آمدش صن هزار 
چنای شاد دل گشت‌وروش‌روان 
که فنی ی 
 [‏ براند 
«میرفت لشکر گرو کر 
بفرمود پیران که بیره روید 
نباید که ینابند خود آکبي 
نان بر سر آن گر و * 
برون کرد کار آکبان ناگبان 
به تندي براه اندر ادن د روي 
ر آکبان 


همد میگسارند و مست 


بر ور خی برژن ریک 


خبر شد ۹ ز ایشان 1 
که ایشا 


همه نام زد کرد جاي گوان 
سواران که دار ذد با شیر تاو 
کیب شبر بودی جنگش د 

ز نا لبد ن صنج و هندي دراي 
ربس نبزه و گونه گونه درنش 
زاسپ وز پیل و هبون و سپاه 
از ایوان بدشت آ.د افراسپاب 
که چند ست جنگی سرافرار گرد 
همه شیر طن آهی گد ار 

بسی آفربی خواند بر پپلوان 

مبیناده حشمت بلاي رل 
سپپید برفت و جپانبا ن بماند 
نبد دشت پیدا نه دریا نه کو هن 
از ایدر سوي راه کوته روید 
اس نامد‌اران با فرهي 
در ود آرم ای گشن لشکر چوکوه 
همی جچست بیدار کار جمبا ن 
بيبريي,فرزو کرد شد جلگت جوي 
به بیران بگفتند یکی مان 
شمب و روز باشند بامي بدست 
ربا ورد برخاست آواي کوس 
بی اند يشه از کار تور ان سدا ۶ 


ات( تست 


چر بشنيد ۷ بخوآند 
۹1 در جذگت مارا چنین ق سکاو 
کزی کرد ازان تشر نام‌دار 


سواران شمشهرزن سي هزار 


«۰ 


برفتنه نیمی گذشته ر شب 


نعستی رسیدند پیش له 
وت بسیار و جرد نت 
کله دار و جوپان همه دسشْئه شد 
وزان جایگه سوي ابران سا ة 
همه مسا بو د دد ار انیا ی 
بخیمه درون کبو ببدار بود 
خروش آمد و بانك وزخم تبر 
بزبی د.د درپیش در ۵ ک سراي 
بلس 7 رخ شید گذو د ابر 

براشغت بر خوبشتی چون پلنگک 
«می‌گنت بر خیز آمشب چه بود 
بیامن با سب اند ر اورد بای 
بد, گفت بر حیز کا من سدا 5 
و نجا رکه شلف به نز د ۳ 
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همی نت بر کرد لشکر جه دود 
یعی جنکت بابیژن افکند بي 
سداه اندر آعد بگرد سهاه 
س رسمه شد مسست از دا رو گیر 
سیبده چو برزد سر از برچ‌شیر 
همه دشت از ایرانیان کشله دید 
همی کب خودر ز هر سر زگ 8 
ان _ #9 نی 
بجز گیو 4 ۹ سواز 


نه بانکك تبیر؟ نه بوق و جلب 
مبان پلان هفت فر سنگكت ماند 
کچا برد در دشت توران یله 
نماند از بد تخت مانیده چیز 
سر بخت ایرانیان گشنه شه 
بر فدند برسان 
گرو هی 
سیپدار گود رز هشیار بود 
سراسیمه شد گیو پرخا شخر 


ابر سا 5 


یکی اسپ بر گستوان ور بپاي 
سلاح سیاوش چون نرة شبر 
‌ خواب وز آسای شآ»دش‌نذگت 
که مغزم زپیکا ر ش در ز دود 
بکردار باه آندر امد زجاي 


بر . - 


اخواب اند رنه از ن شاه 
۳ در که رت 


۱ است‌با ۳ 


اب برخاست از رز مگاه 
برامد یکی ابر وبارانش ۳ 
زبرتیخ و شمشیر و کوپال کرم 
بلشکر رد ۳ ۵ گیو د لبر 
سر بت بیدار برگشته د یه 
ز لشکر دلیران و مردان ندید 
5/ بو د دی بار دجم در کار زار 


۲ ۶ ی 
۹ سم کشته و 
ی ۰ بل ٍِِ ۳ 
«دن آمد ای نید 8 
به چا رگي پشث بر 6 شنزد 
۹ ره کو س و له بار و بنه 
ازان و ند لذکر سوي کاسة ٍ 
سا رأن | در ان پس پشمت طوس 
«می گرز باربه گفتي زابر 
نبد مس جنگث اند رون پایذدار 
فرو ما نده مردان و امچان جنگ 
مبه از بر کره گشتنه با ز 
جر برا5ر :وود 
فر اوا ن کم 9 ز ایرانیان 
هم*خسنه و بسنه بد آنکه زیست 
نه آباد بوم و ه پرورد کار 
پسر بر بدر زار گربا نی شده 
چنین استه آئين و رسم جپان 
کی با له 4 ۵ 5 بازي کند 
برلج 
زباد آمدي رفت خواهي اب 
دو ببره از ایرا نیا ن گ_ِ دم ۵ 
سبیبد زپیکار دیوانه گشت 
۹ ما بیع 


درازبم و در چذگت آز 


بی که جندان؛م مان بر؟ گ‌شمسی 


ها گو ۵ تخرد :سر 
نه آن خستء نرا بدا لیی بوشره 


1۰1 


زمبن سربسر چرن گل آغشته‌دید 
را ز ندگان گشنه چون آبنوس 
0 زار زیر 
ک شاه ماني وهد کاة درد 
سرا سیمة وخیمه بگد اشتند 
همه میسر 5 
پرفنند بی مایه و تار و برد 
روان پرز کین و زبان پرفسون 
پس پشمت برجوش وخود وکبر 
همه کوه کردند گردان حصا 

یکی را نید هوش و توش ودرنگک 
از رز وراه درز 
زپیکا ر ترکان بی | ند وه شد 
۶ جوارشی تاره از ۵۰ ن 
بدان خسته و بسته باید گربست 


خسله و میمنه 


نهاسسپ‌ونه سردا جنگی به‌باي 
نه آی خستگانرا کسی خواستار 

و زان خستکان نیز بر بای شده 
که کردار خویش ازتو دارد نان 
زئيزي و از بی نيازي کند 
از راز 
جح دانی که با توچه سس 
دگر خسته از جنگ بر گشته بو 

داش با خرد «مچر بی6 ند _ 
سه آرزو کرد بر جاي رزم 
چنبین یکشس ند بیدار کش 
۵ پور و نبیره ه بوم و نه بر 
9ب عم بردوخوس شرثت 


۷1۰۲ 


جپا ند بدگان پیش او آمد ند 
یکی دید بان بر سر کوة کرد 
طلا به همی گشت بر هر سوي 
یکی امد اری از ایرانیان 
۵ هد شاه را آگبي زآن سحلن 
چه روز بد آمد بایرانیان 


سب 


شکسته دل ور اه جو آمد ند 
کجا د یدکان سر ي انبوه کرد 
بفرمود تا تنگ بندد مین 
که سالار لشکر چه افگند بی 
وس کرذه چسضی حه ما زدان 
که یره شد آن روزگار ببي 


وا ۵ ات 


زا یط کدد 
ب برادر بر از ٩‏ ولا 
1 رس گو یا بذران زر 
۳ خرد هنن ۲ دنه ش خواند 
یکی ناه» بنوشمت دل بر ز خشم 
چ ۶ 
پبوي فریبرز کاوس شاه 
و زو بست پيروزي وهم شکست 
جپان و مان و زمان افرید 
خرد داد وجان وش زورمند 
1 ما تي نبا یف سراز بند اوي 
بکی و دگر شو رتخلی بو ن 
خشنده خو رشید تاتبره خالت 


7 


بشد طوس باکاویانی درفش 


دریخ آن برادر فررد جوان 


خسرو بغربیرز و خواندن طوس را نزد خود 


جو شید و از عم داش برد‌مید 
بران درد دردرد لشکر فزود 
شب یره تا کاه بانکگ خروس 
دل آ[ گند» بردش همه بر فشاند 
بسوگت براه‌ر پر از آب‌چشم 
یکی نز د بر ما یکان سباه 
بدان کآفرید ش زمان و زمین 
که او داد بر نیت و بد ۵ ستگاه 
به‌نیلکت و بهبد زو بود کام و دست 
بي مور و کوه گرا ن آفربه 
بزرگي و دبیم و لت بلنه 
سس / بو د او رند اء وی 

با ز 1 و درد و «عني بو ۵ 
همه داد د بینم یر با لت 
رلشعر چیل مرد زرینه کنش 
براد ر سس ۱ ز کب تخسنبی تباه 
پر 7 ون سالار لشکر مباد 
سر نامداران رپشت گران 


1۰۳ 


زکار بد ر زار 7 گریان بد م 


کن براتار بباید گریست 
ِ و ۳ 


که آنجافرء د است و بامادرستا 


نداد - ای آشکر از ۱ 
3 آید و در نسازد همي 
دربغ آنچنان گرد خسرو نژاه 
اگرپیش ازبن او سچپبد بد ست 
برزم اندرون نیز خواب آیدش 
هنرها همه دیست نزدیلت اوي 


ز بسن ادف 


چو نامه بخوانی هم مس پیج نت 
سبلت طوس راباز گردان 

سببدار و سلار ز ربنه ار 
سرافراز گودرز 
مکی دمم برجنگت جچسئن شتاب 


به‌تنديمجري اي رزم از خست 
فراز آور از «رسوي ساز رزم 


یادن بر امه برمپر شاه 
مبا ساز رش شب و ور ز حدم 
ببامد فرسناده" زس نشان 
بنزه فریبرز شدف نا مدار 
فریبرز طرس یی را 
همان نامور کُدو گو درز ر 
چو برخوانه آن نامه شهربار 


بزرگان وشیران ایران زین 


پر از 3 بکچند بربان بد م 
ندانم مرا دشص و 1 اکست 
+ ؛ برکلا بت و سید کود دم 
۱ ای 


سداهند ی دود حه ادن 
ره هه 
ِ# 
بکاس 7 | خذر دی دد‌سستا 
جه و بامي دشیند شتات آیدش 
ماد | جزا اس تارکتِ اوی 


مان و ۷ 
تو باشی بر کاربانی درنش 
۰" ات ز 
زبي دور باش و مییملی خواب 
همی باش ناخسته؟ دد درستا 
که بافرو برزات و چذگگ پلنگث 
مبادا که آید‌تراراي بزم 
فرستاده را گفت بر کش براه 
پبر مثزلی اسپ دیکر بسیم 
بنزد بت ۳ دا مو کار ان 
لت ان رن #۷ شهربار 
رکا ر گذشته فراوان براند 
دلیران و گردان آن مرز را 
جپانرا درختی نو ام ببار 
همه شاه‌را خواند ند آذربسی 


۹۰۴ 


وسیدن طو س نراد حسرو و خشم گرفشس 


سپپدارطوس آن کیانی درنش 
بد سست فر ببرز وان و کفت 
همه سا له بت ۵" 
برفت و ببرد آ نکه دی نود ری 
برد بر کرد ای کو نه درنگگ 
زه‌جی را ببوسید در بیش شاه 
بد شنا م بکشا ۵ لب شهپر بار 
ونان بس دد وگذت کي دق دشان 
نرسي «می | ز جهاندار پا كت 
دیا نی کلاه و کمر داد ست 
نتم زر رم 
تخستین بکین مس آرا ستي 
فزادر سر افرا ز جلی ود 
بعشتي کسی را هدر کارزار 
نرا پیش آزاه گان 
سزاوار مسماري وبند و عل 
د ریغا که نا کا رد بدا تخوار 
و گر نه بجاي تس بارگي 
زهاده بر سلی ز آشوب طو س 
ازان پس که رثني بدان کارزار 
ثرا جایکه نیست ۵ ر شارسان 
فا سم 
و گر نه بغر موه مي نا رات 
برو جارد آن خانه رنه آن تست 


زپیشش پراند و بفرمود بند 


کار بیست 


خسرو بر و 


ابا توس و بیان و زرینه کش 
که آمد سرا را سزاوار جفت 
همه روز کار ثو و روز با ده 
واران جنگ آور و لشء‌ري 
بنن‌بات شا آمد اردشت جنگت 
کرد اب خسرو بد و د ر نکا * 
برا ن | نجمی طوس راکرد خوار 
ترا تام گم با د از سر کشان 
ز گردان نبامد ترا شرم و بات 
به بیکاً ر د شصس فرستاه مت 
برثني واه ي د ل من به عم 
نزاه سیاوش را سني 
5 جون او دگرد رزمانه نبو د 
چو تو لشکری خواستی روزکار 
ِ ت_ راي «شیا رنیست 
ج و ددم و مسل 
گرفست آن مین ده ون 
تی طرس خستی به یکبا رگي 
که نفریی برو باه وبرپیل وکوس 
دبود مت بجر رامش وبزم کار 
د با بن بت بئن و ببم! ر سان 


ترا داد بر زنه ک نی | مید 
۳9 جدااز برت 


ان گو هر بد نگهبان تست 
رل نت از داش بو شاد ی بکنن 


۰9 


چو طوس سپهبد ز لشکر برفةت 
وزا ی پس بفرموه رها م را 
ازای کوه نزد‌يكت پیران شود 
بدو گنت رو پیش پیران خرام 
بگوبش که کردار گرد ان سر 
کی را بر ور" رنچرخ بلند 
کسی کو بلا جري گرد ان بود 
توگر با ۵رنگی د رنگك آوریم 
یکی ماه باید زمان درنگت 
ز پیش فر ببرز ر هام کرد 
بپا مه طلابه به یدش براه 
بد و گنت ردام جنگي منم 

ً ِ ی 
. ار سن کر 
چوپیران و را دید بنوا ختش 
ورد رهام رازآ وزنبشت 
چنبی گنت پیران بر ها م گرد 
شمارا بد ابی پیش دستی بجزت 
بمرز اند رآمد چو گرنت سترت 


از پیران در 


حل التی و 


ده هم پیلوان بود و هم پورشاه 
۶ پید ۱ کند با بر نام 

فراوای بکوید سخی بشنوه 
یکی خوب دزد بلت او برپیا م 
هميشه چنیی بود با کین و مبر 
تون * آن مره ان بو ۵ 
دسی کو کر | ید برز کراء ن 
ث راي‌جنگست جنگت آوردم 
دنر مند و 
به پیران رسا نم بد ب جایگاه 
بیا مه سجنما) همه با د تس 
بر مج 2 1 
اه ای 
بپر سید وبر اخت بذشا ختش 
ج 4 ۳ او بگفت 
دق یی د گت 
««- ۱ ی ناسنا ٍی بالات خرد دوازکگت 


بدا مد 


۱۰۹ 


چه مایه بکشتث و چه سایه ببرد 
بدامن که خون سبا دش شاه 
پسر را بکشت از بدر زار ثر 
دی کنون با فنند 
و کرتولی رن 
5 ایدونکه بکماه خواهی دراگ 
وگر جنگ جوئی مذم‌جذکت خواه 
جچه یکماه بر رزو بشمرید 
در مر 9 


دیسا 5 


9 خلعت اراست رهام ر 
نیب راتبزر رم ور 


بد 


بده نیت اد ن مرز یکسان شمرث 
«خواهد زسالار توران 0 
۹1 # مدنناد تاج و کمر 
اگر چنده ناگاه 
چنان چون نراد هس 5 
ز لشر سواری نباید مجذکت 
بيارزي ر بر کش صفب رزعگاه 
ورس مرزهتوژای من بند را 
ببینید بیدار دل ار ز خوبش 
مخوادیل آزبن پبس زمالی دراگت 


چذان چون بود در خور نامرا 
بیارد نامه چنان چون ببرد 


1 


فر فردبرز جون ر سب یکمه د ردگت 


سر دد رها ر کشاه دف ند 
جو مد سر ما 5 وهذکام جدکک 
زهرسو برا یت ۱ 
1 
زبس ناه بون و کوس ودراي 
توکفنی جببان در د م اژدهاست 
5 ۹ م۰ 
۰ ۶ 2 
ابر مبمنه بره روئیی کرد 


ی 


بر سو بیازیذ چون شیر چنگت 
ز هرسو کشان. شد کصا و کمند 
زهر چیز لخنی به پیراستنه 
زر پیمان نگشتند و ازنام و ننگ 
برفنند یکسر و" رز :۱۳ 
همی آسمان اندر آمد زجاي 
ر گوپال 

وگر آسمان با 


#سن غ ار 0 و جر 
8 کر کرت ی ردان سیا 5 


که ۵ رجذکت او شهر بودي بره 


۳ ِ ۳ و س اي 


۱۰۷ 


بقلب سیه برد پیران بپاي 
چون لشر تور ۵ ب۵ 
یو تردرز بره 
سوي میسره اشکش تیزچنت 
پلان با فریبرز کاوس شاه 
فریبرز با لشکر خویش گنت 
یلك امررز چو شیرجنگک آوریم 
کزیی ننگك تا جاودان برسیاد 
دولشکر بروي اند رآورد رري 
یکی تیر بار آن بکرد ند سخت 
تو گفتی دوا پر کرگس شد ست 
ندد دجم پر ند 5 را جایگاة 
د‌ تن تیخ الما س گون 
توگنتي ی ر و شنت 
وس کف ر فرزر و شمشیر یز 
زقاب سبه گیو شد پیش صنب 

8 9 -د زاین گوهابر زین 
وزان روي پیران بیامد به پیش 
بکایات بر آویخت با گیو گرد 
جه و گود رز زا زانگو نه آو ۵ 
کل حمله برد از 
همی کونتند این بران آن بربن 
بتیر و به نیزة بر وبخنند 
ببد رزم گو درز وپیران د رشت 
چو دیدند لهاك و فرشید ورد 
یکی حمله کردند بر سوي گیو 
ببارید تير از کمان سران 


دید 


جو هومان و دسنیس کینه رای 
فرود آمد از کوه و صف بر کشین 

9 فا 7 تس بو ۵ 
دش ازبس پنشت 99 
که از ما هنرها شد اند رنبفت 
جپان بر بداندیش تنگك آوربم 
همی کرز و رومي لاه 
همه کینه خواه وهمه جنگت جوی 
چوباه خزان برجد برد رخت 
رز ز کرد خروشانی سداه 
مه آتش بارد اند رون 

سثاره دل مرد جذی 
رت همی ا رجیان رستیدیز 
خروشان وبرلب برآورده کف 


ی ۳ 


کز ایشان بدی راه سود و زبان 

ابا و بژه گردان و خوبشان‌خویش 
چنان کزجپان روشنائي ببرد 
رخ نامداران پراز گرد د بد 
بزه خویشلی نیز در قلبکاه 
چودر باي‌خو ی‌شدهمددشت کین 
همی زا آتش فرو ر؛ختنه 
چونبصد تن ازاخم پیران بکشتی 
کزان لشکر کش برخاست گرد 
بران گرزداران و مردان نیو 
وق امدلژان جوشن وران 
پشمشیر برد ند د ست آنزمان 


۱۸ 


چنان‌شد کهکس روي‌کشور ندید 
یکی پشت بردیگری بر نگاشت 
چنبن گشت هومان بفرشید ورد 
فرببرو باب کزان قلبگاه 
پس آسان بو ه جنک پا مجمله 
پر فنند پس تا بقلب) سپاه 
جو برقلبگاه چشم بگما شنند 
ز «دومان گرپزا ن بشد پبلوان 
بو‌ادند گردنکشان جاي خویش 
بکایلت بدشص سیرد ند جایي 
زو بدند برجاي کوس و درش 
د لبران بد شص نمودند پشت 
ِ» ۳ ۶ رورت 
را پکبا ر برگشنه بو د 
جو دش ۳ ِِ ادبود شد 
برفتند از ایرانبان هرکه زبست 
همی بود بر جاي گودرز و گر 


7 7 
جو کرد سا ۱ 
ندید وبلان و سبه را ندید 


عذان کرد #چان براه گریز 
رل ۹ گیو اي سدبذار بهر 
گرتو زبیران تتواهي فرتخت 
تما ند کسی ۳ اذدر جمان 
۱ َ سّ 
زر مردنی ی مرا و ترا از تٍِِ_ِ 
ی آمد این روز کار درشبت 
یچم ازین جابگه سر زجنگت 
و تو نشنيدي ۳۹ داسنان 
که گرد و برادر ند پشت پشت 


۳ اشری 1 ل‌ 0 ۳ 
که با قلبگه جست باید نبرد 
گریزان به پوید 
جنگ ا در اربم پکسر بذه 
۰:2۰ ۰ ۱ ن ۳۹ 
جنگ ژن کاوس شاه 
شکست اند ر ی (رزم گوان ۰ 
(دو ۵ ددل ار ِِ حوبش 


ز پشت سیاه 


ازان کار با د در آمد بمشتا 
بران زددكاني بدا ید دس 
مج ِِِ 

ر ۱ 9 اس ۷ 
۲ ر آتش دلش بر ۵ مین 
9 ۹ ۱۳ ر ۳۳ 
_ پسر بر مر اه تا 
زکردان ۳ ۵ بد 5 مان 
درنگي ‏ نراز و مت بلدارة 
تراروي ب- هدر 7 پشت 
خات کشواد ننگت 


کننه" باستان 


نید دهم دید | 
۰ تفر (ص 


دا ۱۵6 را ن تلو 


5 ددست 


۱ 


1۰۹ 


ور وال شمان بش 
+رز بشنید گفتار گیو 
۳ "۳ ۰ 

سک برون امد و کسلمیم 
۱ ۲ ِ ِ 

خو رد ند سوکند هاي کران 
ان رزمگه بر ننابیم روي 
«مه یکسره پشت پشت آو ریم 


جو گر 


توص بسی نا مور رد تن 
به بززن چفین گنت گود رز پیر 
بسوي فریبرز برکش 
وگر خود فرببرز با آن درفش 
چو بشنید بیژن « برادگیت اسپ 
عذان ر چو ردان دکی بر كراي 
وگر تو ابا تي بمی د* هر ذش 
چوبفزه ورن ۳ ونر کشت 
ی ی با نگک برزه به بدژن که رو 
مرا شاه داد یس در دش وسداه 
زاش از در س ن گیو سس 

یکی تدخ یت بپژن بنعش 
پیا مد که آرد بنزد سیاه 
کی شیر دل لشکر جنگ رب 
دن کوپال و ددخ بنفش 


عنا ن 


زژ دود 5 درید ی بیل و شیران ذ و 


وگر کوه باشد زبن بر کنیم 
به ید آن سر و ترك خویشان نیو 
بیفشرد بر جا یه پاي خوبش 
ابا برته و گرد زنگه بهم 
که پیمان شکسنی نبوی اآنذران 
گر از گر ز خون اندر آید تجوي 
مگر نام رفته بمشت آوریم 
رز م ادن ردن گرز بگدار دنه 
زمانه همی بر بدي گشته شد 
کز اید ر برو تبز با گرز و تبر 
به پیش سفه رن 
پیا ید کند ر کت 
بیا مخ ۳ دشسب 
ون ۷ ی 
بربی کوة سر زین فزون‌ترسپاي 
سواران و این تیخ هي بنفش 
دکرد او جرد با دل خوبش جدنت 
نو در ار تندي ود ر جنکت نو 
همان پلوا ني و لخت و کل 6 
ده آندر جپان سر بسر ندو نیست 
بزه ناگبان برمیان درنش 
یکی تمه بگرفت ورفت ازمیان 
چو رگن بذ ید ند اخثر برا : 
همه سوي بیزژن نبا دنی ار 
به بیکا ِِ 3 ریانی ۵ 
که نیروی ابران بده اند فك 


جبان برد ل شاه دنکی آرردم 


1 


کمان را بزة کرد بیژن چو گرد 
سپه را به تبر آزبرش دور کرد 
بکنتند با گیو و با گسنمم 
که از ما برفتند توران سباة 
زگردان ايران داور سران 
بکشئند از ایشان فراوان سوار 


وزانچایگه ۳ بنزد بیدا 5 
همیر دت برژن جه 1 
سیاه اند ر مت بگره درنش 


بان ازرجاي بر خا سئند 
به‌پیش سپه کشته شد ربو نیز 
یی تاج ور شاه وکپتر پسز 
سر توا اندر آمد با لت 
ار(ن پس تخروشی برآو رد گیو 
چوریر ی نبوه اندربی رزمگا ه 
دبیر و پسر پشت اراس 9 
ترود شین ریت و9 
یکی تام بذ شاهرا ۵ ه پسز 
اگر اج رن شهریا ر جوان 
وگر مس جنبم ازس رز مگ ه 
ندا بن که سك | فسر شهربار 
فراید بریی ننگگ ۵ ننکك نیز 
چنان بى که پشنید آواز گیو 
بنوئي بر آمد یکی کارزار 
فراران ز هرد و سپه کشئه شد 
برآرتخت چون شیر بهرام گرد 
بو كت سنان تاج را برگرفت 
ازان شاد گشتتند ایران سپاه 


بر ایشان یکی تبر باران بکرد 
همی کرت د ر ند: را سور کرد 
مر بیژن اختر بیارد براه 
برفتلهه_ با کر رها و 
بدست اندرون اخثر کاویان 
هو شد شد زگرد شوارا ران بذفش 
بران د شت رزمی نو آراستند 
که او س را بود چون جان‌عز بز 
از فربزن ,روجان ۳ 
پسی نا مو ر جامه کردند جات 
45 اي نامداران گردان نیو 
به پیش فریبرز کاوس شاه 
بگيني‌شگفنی نز ون زبس چه چیز 
بدشمی رسد" شرم. دا زززی 
شکست آندر آید با بران سبا ‏ 
8 سس 
» ار راز بر نیو 
به تیزه بر ایشا ن یکی حملة برد 
در لشکر بن و ماند آند ر شگفت 
که آور ۵ پا ز آن نو آ یی کلا 5 


چنیی هر زمانی بر آشرفتند 
همی بود ازبی گونه تاتبره کشت 
و ن «شت سس زندة بود 
1 رای 2 دس و بنج 
از هم کاوس هنتاه مرد 
چزار 7 نیز ِ_ کو تاجد‌ار 

همان دست پدران بدو رو زاوي 
از آورد گه روي بر گ شتنه 
هزیمت سوي کو؛ با ز آمد ذذ 
بر آنجاباه بت بر گشته شد 
پیاد ه همیرفت نیزه بدست 
چو بیژن بگستم نزد يلك شد 
به وگفتت دبن بر تشیی از پم 
و۳ رم" بر ن بارگي 
0 سرز ی آن داسن کواسار 
سواران ترکان همه شاد و ل 
بلشگر گه خریش باز آمد ند 
ز گردان ايران برامن خروش 
ای مونیه کر دی حی | هرکسی 


1۱1 


همی بر سر بگد گر کوفتند 
همی ۵ بد: از تیرگی خیره کشت 
بدان رزمگه د بکر | ذکنده دود 


-سواران و شیران روز نبرد 


سزذ گر نبا شد پلت آندر شما و 
کچابعت شان اند رآمد تخواب 
همان اختر گيني افروز اوي 
ازان رزم جستن سر آمد زیان 


جنان خسدکان خوار بگذ اشتنن 
دما ن با غما ی ى آستاانن 
که ره را بار؟ ی کشته شد 


ایا جوش و حون نت مسا 
شا ال «می روز ثاربلت شد 
گرامي 7 از و نبا شی کسم 
تدر ۵ بیکدا رگي 
با بر ند ۱ #با 
ی ز دی 5 و رزم ك ۳ 
هی گر ند از زا لو؟ رک 


ی 
مزه گر بوه مرد را زو یج 


_ شین ۳ 


3 


پرزمکاه! تچسلی 


با زرختن رام بر 


دوان رفت بهپرام پیش پد ر 


-‌ 


ریاد وکشته‌شدنش بسک تزاو 


۳ ای باب نذا 
به نبزه با بر ۳ 


م آور پرهنر 
و اثرا شنم 


یکی تازبا ده رس گم شد ست 
به ببرام پرمایه باشد فسوس 
مراب اد ِِ«» همی 
مبادا ۳ ۳ ۱ 3 
#۳ 
فرنگیس جوم ۳ 

میس دوع و۱۳۵ 
بکی نیز بج‌شرل ک 0 کل 
دگر بنج دارم همه زرنگار 
۳ ان ف ی 
7 .اس 
گر | ید و دکه 5 زاده 1 ز آور م 


بروراي یز دآن 3 ر گونه بود 
هم‌انگه 5ه بعت اند یه بخهواب 
۳ اسب و امد ۲ ر رگا ة 

همی وت پر کشتکا ی 
ِ# نیز اند ران خون و خالت 
برو زار بگربست بهرام شیر 
چه‌توکشته ا کنو چهبکمشت خالت 


۷۳ 


چو گیرند بی مایه نرکا ن بدست 
جمبان پیش چشمم بود آبنوس 
سپپدار ترکان بکیرد بد ست 
ما دراز آورم 
که نامم بخالت اند ر آید همی 
شوی خدبرة ۳ دکال 
(جم بهتر 1 ۰ و | تجصی 
بعژي چرا برد باید گمان 
در وان مر 5 زبا ده رسب لو 
ز گوهر بسا ن درو ژ ند 5 ما 5 
بریر بافته کرهر ‏ ۳ ۱ 
که این ننگگ را خوار دثوان شمرد 
م۳0 با ننگت جفت 
و3 2 بهرشش بکز ز آدرم 
۳ ۳ کرد شناب 
با دام دل میگ تن 
شده غرن وخفنان برو چاك چات : 
بزرگان_ بایران تو اند رمغاث 


۱۱۳ 


ازان ر( مداران بکی تسیر بمل 
هحی باز ۵ زستی ببرام 
"۳ ۳۳ 0 آرزیست 


ی زنه 


بشد نیز بر ام دا پیش اوی 
برو گشت را ۱۳ 


بدوگفتمندیش 
چو بستم کنون سوي لشكرشوي 
بکی داز با ده (رص رز ماه 

چو آن ۷ 1 ین 37 ِِ 
میا تل خستکان ۳ 
فرود آمد از اسپ وان بر گردت 


خروش ن‌ م مادبان بادت اسب 


9 س ۳4 


مري مادیان روي بنباد تفت 
جو گرزتش و زتان ی 
چنای کل شد 3 ۳ 1 


۵ تک دول 


بباد ن همعی وت 3 تا مور 
همی کت اکنون جه ج4 سازیم رزيب 
ازو سر کشان آگبي با فندد 
1 را کرت زان زگ 

۲ ۳ | بز؛ة کرد بپرا م شیر 


که بود نی ادکند بر بس دشست 
پشمشیر از ایشان ؛جان رسته بود 
ام وا 
بو ایو زمان تا چه ایدت راز 
۳ بای وبدل سم اري 
بد رید پیراس او را به بست 
نبه بودن این دا نا بستگیست 
ی ی 
ززودي كِ 7 رت 
آذرگشب 
۳ کشت رم زبس برفمتا 
ابا ترت وخفتان براز آب روي 
9 برخات رخویم 
که شمشیر رد بر حول بارگي 


بیا د 5 به پیمود ۱ ره 


7ب دس خر 


زمدن چور‌گل | رغواگشته برد 
که ی خسته را با زکبرد ببر 
دربن دشمت بی باره راه جوي 
سواری صد از قلب بشنا فتذد 
برند ش بر بلوان سواه 
ببا رید تیراز کمان آن د لبر 


۴ 


چو تبربلي در کمان راندی 
سواران همه با ز گشتذه ازوي 
بکنتند اینت د«زبر 4 لیر 
چو لشر بیامد بر پپلوان 
فراوان ی رفت ازان رزعساز 
بیر سید پبران کد ۳۹ مرل کشت 
دکی گنت یرام شیر اوزندست 
بررئین چنین گنت بیان که‌خیز 
جو پشنید رو یی دیامن د‌مأن 
چو بهرام دید ش بکرد ار کرد 


چو روئی ببران زتبرش خسن 
ی بر پیلوان آمد ند 
کههرگز چاجن کس یامد بچنگتی 
جوبشنید پیرآن غم یگنت "ات 
نشست از بر بار" تنه تاز 
پدامد بد وگفت کای نامد‌ار 
بتوران توتا باسیاوش بد ي 
مرا با تو نان ونملت خورددست 
نبا ید که باایی ناه و پر 
ز با بعالت ا نه ر آید سرت 
پیا تا بسا ز پم و گنک و بذد 


وزان بس یکی با تو خويشي کذم 


بدو گت بیرام کاي پپلر ! ن 


چو شیر ژبان بیش دشمی 91 
بنزه بت پیرا ن لهاد ند روي 
ز کار جوان 


زان ِ از دارري 
که او نامد ارست وبرا جر 
نبودش جز اندیشه بد گمان 
برو بریکی ثبر با ران بکرد 
لها و سپر بر سر خود د لیر 
یلان را همه نند شد باو ده ست 
برازد رد و دیرگ روان آمد ند 
بلرزد بد برسان برت درخضت 

همی رت وبا او بسی رزم‌ساز 
بیاده جرا ساخني ر زار 
خرد مذف وییه‌ار زا 2 
نشسلن همان مپرپروردنست 
بد بمی شیر سردي و چند ای 
بگرید_بتو دوده و کشورت 
برای که آید د لت را پسند 
ريش کنم ر ي ‏ کنم 
نب بي مضرر بالات ۱ 
خر مند و ببنا ر روش روان 
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سه روز ست تا نا چریده لبان 
مرا حاجت از تو یکی با رگیست 
برد مر مرا سوي آزادکان 
بدرگفت پیران که اي ا مجري 
۹ آن به آید که گفتم سخ 

زان ۲ 
بب چند بن تی از تخمه" مپنران 
زپیکا ر و خسنه و کشنه شد 
که جوید گد ر سوي آبران کنو ن 
گر نی بیم افرا سبابت 


اضّ ا چم 


۳ بار و دی ۱ جق جوان 
ئ سك کشت وشد را زجي 


زبدان ببر دید ۳ بگفستا 
# بداد م بسی پنه خوب 

۲ پر دلش. باه 
ممم ی اب ره را روي نیست 
به پیران چنین‌گنت جنگي نژاو 
بیامی شنابان بدان رز مگ ه 
چوببرام ۳ دید دیزه بد ست 
بدوگفت ازبی لشر نامدار 
سر بر بربدک؟ سر 
بیاراش در و ۵ کاندر درنین 
رو الجمی شن دکی لشکری 
5 وان بپبرام کر د 


پ ۳ ۰ 7 
چرا+ر(سبری شد سوي نیزه کشت 


۱ در پم 0 


کما ثرا 


«می رزم سازم پروز وشبان 
و ۳ ۹ مر کی رگیست 


۳ 1 کر د رز کشو اد گان 


ندني کهایس راي ( نیست رري 


3 دلبریي و برخیره تندی مکن 


یذ اس جفجن دنت خوبشان 
۵ یوم داران و جنگت او ران 
خالت اغشده شد 


7 
۰ 
مگر آنکه جو شد ورا مغز و خون 
که گرد ۵ داش زب سش‌پرشتاب 
ط پریرز مبرو مرید, پز زيراي 
برد ازیکی پبل تاو 
5 رام را ازبلان نیست جفت 
«می را جو ید بابرا ن سد) 5 
مکی‌خیرهکا ب‌اند ربي‌جوي‌نیست 
هم اندر ز مان زبر سنگگ ارمش ۱ 
ود و تا مداران توران [م یی 
کج بوه بر ۱ بل بی سیاد 
یکی بر خرو شود چون پبل مست 
رها ي تیا بي دردن ارزار 
گ ۳ کد پر نو سر ید زمان 
به تپر و به 
هرانکس که بود ازد لبران سری 
بل تیر از هو روشنائي ببر د 
چودرد با ی‌خون‌شد 4۸2 کرد ود شا 


ژوبسی و خاچر د هید 


چو نیز ة قلم شل بگرز و به دیخ 
چورزمش بدیی‌گونه پیوسته شد 
چوبرام بل کشت بی‌توش و تاو 
ور روت ارو ي 
جدا شد رت دست خاجرگذار 
برء برستمکاره را دل بسوخت 
به (#چید آزو روي بردرد و شزم 
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همی خون چکا نید مادای مدخ 
ز تير د لهران تنش خسنه شد 
بس ۵ م‌ او اندر آمد توا و 
دلیر اند ر آمد زباا بروی 
در و ما ند از جنکی و برگذ کشت کار 
بکردار آتش دلش بر فرو خمت 
بجوش آمدش در جگرخون گرم 


کشتن گیو تزار را بکجن ببرام 


چر ره 9 
به بیژن‌چنی گنت کاي‌د هضاي 
ی ۳ 
دلیران برفتند «ره و چو گرد 
بر سو ی و جستنی باز 
دلیران چو بپرام را بافنند 
بعالت وبخون اندر انگند» خوار 
ز اسپ اندر انذاه گیر د لبر 
بچنبید بپرام ر آواز اوي 
چوباز آمدش هوش‌وبکشاد چشم 
چنب‌گفت با گبو کاي اء‌جوي 
تو کین برادر جواه از ناو 
مرا د بد ببران ویسه نخست 
در وان ز وان یی 
ن رز را 
چو بپرام گرد این سخض باد کرد 
بدادار داردده سوگند خر ر ۵ 


بدل گیو شد از برا در درشت 
برادر همی ایدم باز جاي 
نبا ید که بر کشته باید گریست 
بران جاي پرخاش رجا ۱ 
بد پدار بپرام یز 
پر تانب و ون دیده بشنافتند 
جدا گشته زود ست وبرگشته کار 
خروشی بر آورد چون نره ثبر 
بغلطبد وبا دوش شد باز اوي 
ذش برز خون ودلش بر ز خشم 
مر[ چون بپرشي بتابرت روي 
ند | رد مگر کاو با شبر تاو 
که باس بدش روزگار درست 
بچستنن با مس از آغاز کین 
نکرف ابم باد از نزاه و شست 
ببارید گبر ازمزه آب زرد 
پروز سعید و شب جورد 








(۹ 


روم ند ببند . سرم 
8 و کبنه مبات برنشست 
بن انکه که شد روي گيني سچا ا 
چو از ۵ ور گیو دلپرزش 
جو انیت کز لشکر اندر گدشت 
ز فترا لت بکشاه خم کمن 
بران آند ر آو ره وبنمود سفت 
بخات اند ر انکند خوار و نژند 
8 ازبراسپ راو را کشال 


بد ید 


چهکردم که زس بی شمار اج 


نداني «می اي ب 0 


شکار تو 4 م باید جنک 
بدان دد کد رام چا ری شدست 
چنبن گفت با گیو جنگي تزا 
ببهبرام بر بن نبرد م گمان 
که کی رسد م سول دنه <ن 
بد وگفت گیو اي جفاپیشه مرد 


سپاس ازجبان آفربن کردک ر 
که پیش 9 و 
هم ات ار ید 
یلی ند یم ‌ ۲ 


آورم 
عذان را به جرد و دم د ر کشید 
زکردان و کردنکشان دور کشت 
در آورد ناگه میانش به بنن 
پس آسانش آزوشت زین برثرذت 
تكِِ و د ست 9 بهبزل 
که با مي نما ند 3 دبرایم ۳ 
چذی ی کفث هبن‌جای کفدارنیست 
که در باغ‌کیس نازة زوا ني در خت 
تنش‌خون خورد بار خاجر شود 
به‌بیبنی کنو ن تنکت 5 م دم دینگی 
زدردش دل گیو ان شد ست 


مگر کین رام باز 
گرفته یکی 


که‌توچون عقابي وس چون چاو 
زد اور رد ست مس آمد زیان 
ورا کشته بودند بر دشت کبن 
به پوزش مگوایس «خنباي سرد 
به‌پیش جئز خسئه ببرا م شیر 
ار زمان بودم از روزگ ر 
برارم کنون از تثش پیش تو 
42 9 ا رکش ن‌خویدش ناو 
سر هخاجر ۵ رودن چة سود 


پرسنتش کنم کی تان ترا 


1۸ 


بگیو ۱ 0 پرام گر ۵ 
گر ۱ دی ۳ 1 ۳ تلم ۳ ر سید 


دا د ید 
خروشید و ب/رفت ریش نژاو 
رد ود یده بهرام بس خون براند 
چروشی ‏ 3 
که گرس کشم با كشي پیش مس 
بکفت این و بپرام پل جان بداد 
گ رن بررگي هراس که حست 
؟ کر خود کشد با کشندش بد رد 

جو از ز کشئن او به پرداخست گیر 
ریق کیر د لیر از برش 
خروشی برآررد بیژن چو شیر 
خروشان باسپ نژاوش به بست 
ببا ورد ش از چا بکاه در ۵ 
بر آئیی شا ها نش بر بخت عاج 
د رد خمه کردند سرخ و کدی د 
شد آن لشکر نامور سو گوار 


5 هر کو بزابد ببایدش مرد 
دما درد مرگش نداید جشید 
مه کند وس 
سرا رت بریدش بسان چک و 
رکار سپيري نوننی ۳۳ 
که دید این شکفت آشکار و بان 
ِ ۳ وش 
میدن ۱۳ سیتتا 
ببامد د گر پیش ببرام نیو 

تچ سب برسشس 
به بیژن سبرد جر ي بر شست 
بکره ار شاهان ورا د خمه کرد 
بده شید بر نش چياي حربر 
«عوآباند وآو دعت ‏ ز برش ناج 
توگفتي که بپرام هرگز نبرد 


ز ببرام وز کرد ش روزکار 


سس( ان چیوست 


با زگشتن فرپیرز با لشکر بایر ۱ 


جهو در زد سر از کو 8 تا بده شید 
سپاه پراگند » گرد آمد ند 
که چندیی ز ایران سچه کشته شد 
جچذبی چیرشددست‌ترکان جنک 
بر شاه با ید شدن بیگمان 


ات تا 
ما کته فا 
ر پیاجنم 5 بر حه گرد ۵ زان 


۲ و لسکا سب ۳( ر 


بذ ث‌ 


ر ی سر شد پسر بی ۵۷ ر 
اگر جذکت فر ما ن‌ ۵ هل شهر یار 
با نیم ود لب) پرازکیی و جنگگ 
بدبی رای | زان مرز گشتنه باز 

برادر زخون برادر به درد 
بر فننن یکسر سوی وا سه روت 
طا یه بیامد زپیش سیاه 
به پیران ویسه رسید اگبي 
جو بشنید بیران سبت در بان 
چو برگشش سرکشان شد درست 
بدا من بشبگیر خود با سدا ده 
همه کود و هامون همه دشت وغار 
بلشکر به اخشید و خود بر کار دت 
که زک فرازست ورو رک دی 

م2 ده ۰ 

سیپبد ازان آگبی شاه شد 
همه 5 مان 7 روت 


شدابت 


و9 آمد یت "7 رز 
بد و آفرب کرد بسبارو گفت 
یکی خلعت آراست افراسیاب 
زر دینار وز گوه یز 

اجان تاري 9 سد) م 
یکی جعستا بو مابه ا ز عاج وساچ 
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مرا و۳ جای آننگت ندستا 
بسی خسنه وکشته برخون تجگر 
پسازد یکی تلشکر نامه ار 
کذیم ای جمبان بر بدآندیش تذگگ 
همه ۵ ید؛ پر خین و دل برگدار 
زبان شان زخویشان پراز با د سر 
زبا ن شان آزآن کشدکان بر درود 
کسی را ند یی نی ۵ ررزم گاه 
کزایرا ندان گشت کشور #مبي 
هیر سور فرستاه کار آگان 
سیپدی رواثرا | اند ٩‏ دشست 
همی گشت برگرد آن رزمگاه 
سرایرد» و خدمهة بل بی شمار 
زکارجپان ماندة اند ر شکفت 
کبی شاد دارد گبی نا نبیب 
ف 0 رززک :رد ز 
ازان ی نزد اذراسیاب 
زئیما ر و اد و و ۷ شد 
به بستند آ ره بپلو ان 
درم بر سر ار همی_ر بختند 
سذ‌ندف بذ بر ه ِ با نثار 


که ۰ ز بباو انا 
هی 1 آواز 9 ورباب 


را تیست حعت 


وه را 8 دماني نك با رج.ي 
4۶ گر برشهارست کيري شاب 
ززربن کمر هاي گوهر نگار 
یه رن یام 
زپیروزه مپد ور تجاد : تاج 


۳۲۰ 


یار بچینیی وررمي کم 
بززه بت پیران فرسناه چیز 
سپیبد چوبر گشت آزپیش شاه 
توبا موبدان باش و هشها ر بش 
که کمخسرو امروز با حر > است 
نژاد بزرگي و تخت و لاه 
ز بر کشس د شم ابمی وضو 
بچاي که رستم برد پیلوان 
جزاز وي مرا ازکس‌اندیشهنیست 
نتم که بر جوشد از جایک ه 
پد پرنت پیران دمة پند اوي 
سپپدار پیران و آن انجس 


پر اریمشات ر عبر نود و 
جزاینش بسی هد با د اد نیز 
بدوگفت نش شا و او 
1 هر سو 9 
بداد و دهش کشور آراستست 
چوشدگرد از بیش چیزی واه 
کرای‌ی "خسبی به بچد روان 
بئوران بر آرد زایران سا و 
که ببالار اوربود وپیرد ار 
برندند پکسر ۵ وان ۲ دمان 


سود ق > 


خشم نمود نی کیخسروبر فریبرز و ایرانیان 


وزانسو فریبزز با اتجمی 
همه سوگوار وپر از اب روي 
چو لشکر ببامه براه جرم 
همه یاه کرد‌ند رزم فرو ۵ 
همه د ل پر از درد از بیم شاه 
بجان شرمکی نزد شاه آمد ند 
برا ده رش ر کشده بر بیگناه 
همه داغ دول دست کرد؛ بکش 
به پشان نگه کرد خسرو اخننم 
بین‌آن همي گنت کا ی کرد کار 


چو گو۵ رز و چون گبو لشکر شکن 
سوي را ایران نداد ند روي 
کل ۳ از بر و رس آب میم 
نبد جزپشیم ني ود رد سود 
همه دید ه پرخون و دل بر گناد 
جگر خسله و با گذا » آمد ند 
به شمی سیرد ه نگیی و کلاه 
برفنند پیشش پرسنار وش 
دلش برزدرد و پرازآب چشم 
تودادي من د وامت و خت بار 


برس 


همی رم دارم من از تو کنون 

وگز بعرمود می دا دزار 

طوش را دار بای نشست 
زخون پد ر بودم آندر خررش 
کنون کینه نوشد زبیر نرود 
بگفتم که سوی دلات وجرم 
ی زآن رد درودسمت وباادر ست 
چهداند که طوس فرومابهکیست 
ازانی کو: جنکگت آورد بیکمان 
دمان 
کنون اجرم کرد گار سپ 

به آمد بکود رزبان برز طرس 
«می خلعمی و «د دما دادمش 
بسان در کته شد بی ناه 


زار 


رود سپازش درخ 
نه در سرش «غز و هد رتش رت 
ری برد ر ز حون ۳ 

۶ را سمی خوار درد و بر د, ادل 
‌ بار دادن پر ایشان رن دیسا 
دلیران ایران با تم شدند 
به پرزش که ایس ایزد ی ار بود 
همان ببز داماد او ریو نیز 
که دانست نام ونشان فرود 
تو خواهشگری کی بنز دیلت شاه 


تن وی ریزه‌نیز 


توآگه تري ازس و چند 01 
زد دد ی بمیدآن رد یکدا ۱ دار 
دگر در که با اومبانرا به بست 
دلي داشنم باعم و درد و جوش 
»ول در د راب۵" ۵ ود 
مر وگر فشاننه برسر درم 
پلی کي نژ اد است و کند اورست 
چنیی ساخنه لشکر از بر چیست 
فرا وان شراتر سر آ رد زمان 
و ار 
رطوس و زلشگر ببرید مپر 
که نفرین برو باه و ؛ بردیل و کوش 
جنگ دراد فوستا د مش 
بت مبیدار می باه 
چذان پپلوان پیش لشکر مباد 
که بازو ر دل بود وبا کرژوتیغ 
که او از در بند و چاهست وبس 
چه طوس فرو مایه ِِ چ؛سکت 
یز 
زمژگان همی خون دل بر فشاند 
روانش زاد رد براد ر تست 
براز عم بد ر گاه ر سلم شد دد 
کرا بوه آهنگی چنگت فرو د 
سر سرکشا ن تبرت شد از دسوس 
نبود از بد /ست مانیده چیز 
کز و شاه را دل بخ اهد شععون 
مگر سر به بخچد ‏ ز کین سپاه 
بجذکی اندرون کشته شد زار نیز 


د اجان و خسله چکر 


۳۲ 


چذجص چیه و فرجا جنگت 


با بل یکی تور تن 


سس جک مس 


بشید کاخسروکنا « طوس و ایرانیان بتهواهشگري رستم 


چوشد روي گبفي ز خورشید 

تبمشی بیامد ۳ شا 
بد و تفت اي خسرو بافربی 
ز طوس و رلشکر بدا زرد شا ۶ 
یکی آدکه‌دند ست وهشی ریست 
چو فرزاد و داماد را کشه ۵ رل 
جو درپیش کشت شد ردو نیز 
۷ در وزد نبا شد 7 
و دبگرکزان بد گمان شد سپاه 
چنان ۵ آنه کس بي زماذه دمن 
جهبیرون شود جان چ؛ببرون کنذد 
بد وگنت خسرو که اي پهلر ان 
کنون پند,تو,دارو کیرجان بود 
جو شاه جهان اي سخی کرد با د 
چوخورشبد برز ه سنایي‌از شیب 
بد ریبد پیروزه پیرا هنش 
سیبین ببامد بنزدیلت شاه 
"۳ آذریی خواند برشهربار 
زمجن بای تاج و لت دو باد 
منم دل پل شم زو 7 ریش 
وان بر یز شدم ۱۳ 


زباکپزه جان درو ۵ و زر سپ 


۳ | دد ر من شب 
وروی هر حند ۷( کذاه 
ر رسپ زر سوار سرفراز نیز 
ازوشاه را کیی نبا بد کرفت 
دلست را بدیی غم تباید سپرد 
دلم پر زتجمار شد زان 9 
دشیج پیب 7 9 ۷ 
شناب ۱ و 


که نو شه بری نا بود رو زگار 


دات سایده ترس ۳۳ 
چگر خسته از ۵ رد وثیما رخوبش 
ان بر ربرشنی ۱ پر گذ ة 
«می برفروزم چر آذر گشسپ 


1۳۳ 


امن گنه گارم از اتجس 
بویژه ز ببرام وز زیو نیز 
اگرشاه خشنود گرد زصس 
شوم کین اب ننکگ با ز آورم 
همه رنچ لشکر بت بر مم 
ازب پس به تخت وکله نذگرم 
رگفتار او شاد شد شهربار 
8 اي زد بانیملن درأن 
سند مپیدار طوس 
اش | کن۵*؟ شد | تجمی 
چوخورشید تابند* آمد پدید 
سیپبد بیامد بنزد بل شاه 
بد پشان جنیی‌کفت شاه جبان 
ز سلم و ز تور اندر آمد لخست 
جنبی ننگگ ِ رشاه آیران ند د 

همی کوه ازخون کر د ر زبان 
شما را همه شاد مانکست راي 
همی مرغ و ما هي برایشان بزار 
از اپرانیا ن دشت تورانیان 
دلیران همه دست کرده بکش 
همه همکنان خاتا دادنه بیس 
چو خراه بازنگه شاوران 
که اي شاه ندلت اخثر دیکدل 
همه بلت بیلت پیش توبنده ایم 
اگرجنگت فرمان دهد شهریار 
نه بینده زما هب بد دیز شاه 
سپپدا پس گیر را پیش خوان 
فراوانش بستوه و بنواختش 


7 ۰ ۰۵ 
هی چم از کرو 13 حو سس 
زد پیز 
بر کنا » الجی 
ار 
اگر جان سنا دم و گر سر د هم 
چه بانام دارا وکند اوران 
(با لشکر و پیل وبابوق و کوس 
سپید ن زخم کمان بر ۵ مید 


ورن دامور 
سر پست رآ 


بیم با بزرگان ایران سیاه 
۵5 هر کز بي کین نگرد ۵ نان 
منوچپر آن کینه را باز جست 
زمبن برز خون د لیرا ی نبود 
بز ار به بند ه میا ن 
یکدنه نچنین همی دل 


خو نش 
رجاي 
برازدست ۳۹ ف ۳ 
بهبپش چا نچو. ی خوو: شدن فش 
چو رها م و فرگین و گودرز وظرس 
در برز ده و کبو و کذد اوران 

بدل برد ۷ نم دو ز شیر دل 
زشرم تو شاها سرافگنده ایم 
همه جان فش یم ۳ کار ۱ ر 
ار زر نس« 
بات گرانما یگی بر نشاند 
بسی‌خلعت و نیکوئی ساخنش 


۷۳ 


بدرزدفت کاندر جهبان ونیم س 
بدا دی ک ِِ رای تو بیل ویس 
نریدی مگر سهمگی ۵ ست برد 
رگنتا ر بد گوي وز نام و ننک 
اگر نبست ایدر فراوان د رنگت 
درم داد و روزي دهانر بخواند 


تو جوئي وبی ببري ارگنج من 
بننوقآبرا نی سم ۳ 
که روش روان با د بیرام گرد 
جپان کرث برخو پشتی تار وتنگگ 
همان نام بیتر نه ماند ده ننگی 
بسی با سبپبن سچخنپا براند 


سا 


بپاي آمد این داستان فرود 
بذا م خداونه خورشید و ماه 
بخد او دد هستي و هم راسني 
خداوند کپوان و بپرام و شید 
زگرد ده تور دج و< 
ژم بسلي تکار تواحی و د«ئن 
سوي [ فرپنند » بی از 
شب وروز و گردان عچپر آفرید 
شفتني بگيتي ز رسدم بسی است 
سر ما رز مردی وجنگت از وست 
کنون رز م کاموس پیش آوربم 
بگفتا ر دهفان کنون باز گرد 


کنون رزم کاموس باید شنو ۵ 
کیدل را بنامش خرد داه را 
خراهد زتو کي و کاستي 
کزویست امید و بیم و نویه 
ار اند پشه جان بر فشادم همی 
همان باد و آب آتش تابنا لت 
روا ترا آشنائی د هند 
بغرما ن ورایش سرانگند ۶ ایم 
ی و سنا ره بر آو ردهاست 
ذزرو شادما ني وتا مسکمله 
خور و خواب ونندي ومپرافرید 
کزو داستان دردل هر کسیست 
خردندي ود نش وسنگت از وست 
رد فتر بکفتار خویش آوریم 
نگر تا چه گوید جها ندید مرد 


1۲ 


فرستا دن گهخسرو طوس رابجنگت تو ران باردویم 


چو شد کار لشکر همه ساخته 
اخثر بکی روز فرخ اجست 
سپیدارر طرسص 
بدو آفربس کرد و بررشد خروش 
یکی ابر بست از بي گرد سم 
جورشی و ارباني درنش 
توخورشید گفتي باب اندراست 
همی بود با گرز و پیلان بدشت 
هاه از برپیل پیروز* مد 
«برنی بعره ار ده مایزن 
که مي جنگت را گردن افراخته 
چوبشنید پیران غمي‌گشت سچری 
بروران رذشتا ی نا سداران خویش 
که ایران سبه را بداند که چیست 
نادند« از آنسوي:" رود 
وزبن روي لشکر بیا ورد طوس 
مچپدار ترگان یکی چرب کوي 
بکفت آنکه مس با فرنکیس وشاه 
زره سیاوش خروشان بن م 
کنون بار ترياك ز هر آمد ست 
کسکشته شی از سجمه نه صد دلبر 
0 خ مکی بشاد ارکاراوي 
فرسنا ده را کشت پس بهپلوان 
بگویش که گر راست گوئی خن 
س رآزاد کی دور شو زین مبان 


دل بپلوای کشت پرد اخته 
بررا مد خروشید ی و ۵ م 
ی رو بر فاشت 
تم درب ۳33 زد بنا ام رخت 
گزید ة ۶۵ ور سواران خو پیش 
درفش همایون وپیلان کوس 
از ریت راب۹ 
چوبر آتش تبز جوشان بد م 
که روپیش پبران رو شی روان 
مرا با ثو پیکار ناید ز ی 


۱۳۹ 


پر شاه ایران شوی بی سباة 
سراینی 4" پا سخ آمد جو با د 
یگفت الچه بشنید با پپلوان 
با بران گدا رم برو بوم ر رخت 


موا دات بابي به نيکي ز شاد 
دلش راجه گرد د به تیمار تو 
بزرکان بیدار دل مپتران 
بنزد یت بیر ان و یس نز اد 
رطوس وز کود رز روشی روان 
بیاد سمدد کشایم دو لب 
مر ناموربهتر ازتاچ و تخت 


ازی گنتها بوه مخزش تبی همی جست نو روزکار ببي 


وجذگت همگرو تي ایرادبان و تورانبان 


هبو نی فرسناه هنک م خءاب 
کزابران سپاه آمد و بوق و کرس 
۳ 
سپاهی زجنگت آوران بر گزس 
مگر بخ شان ۳ بذه بر کنیم 
وگر نه زکبن سپاژش شاه 
جو بشنید افر اسبا فک بر سخی 
پرایشان بگفت آن سنا 5 ردت 
بهي تشعر آراست ۱ وا 
هم ,روز شعر ۰۷ ۱ ۱ 
جو تست ور ۵۱ 
زییمان دکرد اب باه و نه عبن 
طلابه ببامد بنزد بت طوس 
چنبی گذمت با طرس گودرز پیر 


سرایند ه نزد بت اثراسیاب 
[با لشکری گیو گر د رز و طوس 
ز هر گونه اش پند ها دا ۵ | م 
که برکیی ستایش نباشد جزاین 
به بوم و برش آتش آندر ز نیم 
دیا سا ید از جنگت هرگز سوه 
سرانرا و اند آنزمان ز اج 
۹1 بر کبس بباید ؛سهعید تفت 
که تاربلت شه چشمهٌ آفتاب 
سپاهي کزو شد زمین ناپد ید 
سچه بر گرفت وبنه بر ناد 
ببامد دمان تا لب رود شهد 
که بر بنه بر کوه پیل کوس 
که اي بپلوان این سمخ باد گبر 





1۳۷ 


رن نراند سجن جز فریب 
درفش جفا پیشه آمد بد ید 
سوي مبمنه بیژن وکُبو کرد 
زير بااکسنمم 
8 بزر کان«کزید : ثبره 
چوهوعمان ولبات بر میسر؛ 
چو پیران وبسه بقلب اند رون 
8 سا اند امد چورکوه 
چنان شد زگره سپه افتاب 
د رخشیدن بخ ژوبی و خشت 


ژجوش سوآر! لا در کمر 
برامه یکی ابر چون سندروس 
سر سروران زير کرز کران 
زخون ود اي نش نیت 

توق وس گرفتا رد۵ ۱ م کمن 
هشن وبسا ون وخالت 
تن ارعوان و هو | آ بنوس 
اگر تا ج پا بده چپالجوي مرد 


بناکا م مبرفت با یه زه هر 


ندانم سرالجام و فرجام چیست 


جود اند که تنگی اند رآمد ۳ 
9 بر لب رود صفب بر کشید 
پبامون کشید ند پبلان و کوس 
۳ برد 
چوشید‌وش و درهاد و گرین ی بم 
۵ رش سواران بیژن به پیش 
ابر میمذه گرد فر شید ورد 
شده دشت اه همه پکسر ده 
۵ .ار یر حزت 
سواران ايران ونوران کزوه 
۷ بزآمد ز و رداي اب 

کتني زمبن 7 (له کشت 
۳2 ترلت زربن وزری سير 
زمبن گشت از گرد چون آبنیس 
چو سندان ند و پتاك آهنگران 
ز نیزه هوا چون نیسنان شداست 
سی خوار گشنه ی ار جمند 
یدرد « بشمشیر جنرت 
سیر و سنا ره بر آوای کوس 
وفرخاك آورد و خون نبرد 


وتات دای جفارهی 


بدین رفتی اکنون ببابد گردست 


سس و (کسرن وس 


کشته شد ن 
ید دام داری بذ ار زنگک نام 
بر امبست از ز دشت آورد کرد 
چرازه ور طوس سپپبد بد یذ 


ار [ ات بدست طوس 


از ایرانپا ن.جست ننگك و نبر د 


بغرید و تیخ ازمیان برکشید 


۱۳۸ 


ب‌بور زره گنت نام تو چیست 
بد و کشت ارژنگت جنگي منم 
کنون خالك را از تو جوشان کنم 
جو کفتا ر پور زره شد به بی 
بپاسخ ندید ایم جاي د رنکتش 
بزد بر سروترت آن مدار 
ِِ ز ایرای غو بوق ؛ _ 

ی گشت پیران و توران سپاه 
۵ رن توران و کند اوران 
به | دنه آواز بر یکد گر 
که پلت سرببائیم و جنگت آرربم 


ز ترتان جنگي ترا پار کیست 
سر افراز و شدر درنگي منم 
برآوره که بر سر افشان کنم 
سیپد ار ایران شنید آن‌ستم 
همان آبداری 145 بودش بعنگت 
که فیروز بادا سپپدار طزس 
ز گرد ان تبي ماند آ ورد که 
کشید نی شمشهر وگرز گر ا یچ 
بلنثند هرکونه شپران نر 
چببان بردل طوس تنگت آ: و ریم 


سسووژ 6 0 


جنگ دومان با طو س 


چذی گت هومان که امروز ز حزگی 
گرابد ونکه زایشان یکی نامور 
پذ یره فرستیم گردی دمان 
از ایشان به تپزي تجرئيم جنگت 
بد‌انگه که لشکر اجنبد ز جاي 
همه یکسر ده گرزها ‌ کشیم 
با نیو ع وروی بس ری جک 
باسپ عتاب اندر آورد پا ي 
توگفتي یکی بار؛ * آدنست 
سا ان رد بجنگت 
بچنبید طرس سپپبه ز جاي 
چنبی کت کزوبسه شور ات 
همان باروبر گش دروغ آمدست 
هم اکنون زبن برکنم بیخ آري 


بسازیم ود لها مدارید تنگگ 
زلشر برآرد به پیکار سر 
به بپنیم تا پر که گرد ۵ زمان 
بباید یل آمروز کردن ۵ رنگی 
تبیر ٩‏ بر آید ز برد ه سرای 
بکی از اسب رود برتر کشیم 
اگر یار باشن جپاند ار تلا 
سپس آن با رکش را زجاي 
وبا کوه البرز در جوشی است 
جهان پرشد از ناله کره اي 
ازینسا ن بشومي برآید درخت 
بنزد مان بي فروغ آمدست 
کنم در جیان_باوه تا ریخ اوي 





گنون 
بجا ن و سرشاه اپران 


همانا بکس آمد ی 
بهني تکار 7 مره 
جدد ن باسمخ ا ورد هومان بدوي 
گر آید و نکة ججا ره 7 وا زمان 


بجنگت م ار ژنگث روز نبرد 


د لیران ایران ندارنه شرم 
که پیکا رگر شان سیپبد شداست 
کجا بیزن و گیو و آزد گان 
خر ۵ مذد بیکانه خواند ترا 
تو شو اخثر کاویان را بد ار 
نگه کی که خلعت کرا داه شاه 
اگر تو شمی کشته برد سستا مس 
شیاه توی بار و مجان شرند 
سس از رستم زا ل و سام سوار 
تو شوتازلشر یی ناعجري 
په ر بر بدر نامبردار وشاه 
ودیگر اکر بشنوي پند راست 
که پردرد باشند مر آن مراد 
بووگفت طوس اي سرفراز مرد 
دلت گر بدیرده بگی پند می 
نو با نامور پپلوان سیاه 
کزبی کینه تا زنده ماند یکی 


1۳۹ 


که بود از شما نامبرد‌ار و گرد 
که باخشت برپشت زس آمدي 
كهبي جوش و گرز و رومي کل : 
که بر کوه بازد به چیر چنگت 
جو آ ورد گيري بد شت نبرد 
کبیشی تخب است بیشی مجوي 
بتو ات تو آمد مشو ۳ 
کج داشنی خویششی را بمرد 
تجرشد یکی را بت خون گرم 
برزم آندر ون ۵ ست شان بد‌شد‌است 
جها ذگیر گود رز کشواد گان 
جرا آمی ستي بدیی رزمگاه 
هشیرار ۵‌پوانه دانده ترا 
شیب رزللاز: 
ز کرد‌ان که جوید نگیی و گلاة 
ز برد ست را دست زیر آورد 
بد آید بد بی نامدار الجسی 
وگر زنده مانند بیجان شوند 
7 یره شا بر انا ار 
۳ رو در آورده روک 
چرتو جنگك جوئي نباید سیا: 
روا و دام بر زبا نم گواست 
که پیش می آیند روز نبزد 
سرا ر؟نبزه 
چرا آمد ستي بدیی رزمگاه 
خرامان بیانی بنزه پلت شاه 
دبا مود خواهد سبا 8 اند کی 


1 ۳۰ 


توب خوبش وپیوند وچندی سوار 
بغیره مده خویششی را بباد 
سزاوار کشت «رانکس که هست 
کز بن کبنه مرد گنپکار «بچ 
مر نا ایران جنین و اد پند 
که او ویژه پروردگار منست 
به‌بید اه بر خیره بااو مکوش 
جنبی داد با سخ که برداد و داد 
بران رفت باید به چا رکي 
همان جنگت پیران 4 برآرزوست 
بدبنگنتگوي اندرون بود طرس 
ز لشکر دیا مد بکره ار ناد 
فریبنده ترکی میان 4و" 
چنیی باتو چند بر چه گوبه براز 
سعي جز بشم‌شیر بااو مئوي 
جوبشنید دومان برآششت سختت 
که اي گم شده بنعت از آزادگان 
بلادن مرا دیده رو زجنگت 
کس از تخدم کشواه جنگي نما ند 
تر ابخت چوی روي اهر منست 
که از دود مان تو هنتاد وپنچ 
توداای که سی روز جنگت بنشی 
اگرس شوم کشته برد ست طرس 
نه گیتی شوه پات وبران زس 
چا پیست پیران و افراسیاب 
وگرطرس گرد د بد سدم تیاه 
تو اکنون بدردی براد ر گري 
بدوگفت گیو اي فروما یه مرد 


اس 


همه بپلوان و همه نامدار 
مباد | که پند مس آیدت باد 
بمان تا بیاز ند بر کینه د ست 
رها ني نیا بد خرد را بسچ 
کد بیران ندا یی که دای گزند 
جها ندیده و دوسندار منست 
نگه کی که دارد به‌پند تو گوش 
جو فرمان و مد شاه فرخ دژاد 

بردان بدودل بیکبا رگی 
که او راد و آزاده و ذبلت خوست 
که‌شد گبو را روي جون سند‌روس 
چنین گفت کاي طوس‌فرخ له 
بیامد چنین برلب آو رده کب 
میان دوصف گفتگوي دراز 
مبرار دراشني ۳ 
که گم باه گود رز کشواد‌گان 
بعان تو تا جاود‌ان شیو ست 
چهکشنه چه خسته‌چه‌باد رد وردج 
نه برخیزد آئبن گوبال و کوس 
سي راند باید بدبن النچمن 
چه باطرس نوذ ر کني 4 اوري 
زاد چه کوني و روز ثبره 





1 


4رد ی بدآن جنک وخون راتس 


۰ 5 ۰ ۱ 
شبیجونی هه کار دلیران بو د 


۳ 


! بیران مولي ۹ 
0 کوش : پیران بدین خنجر 


ی مس و شربار 
9 مان بروز برد 
جنا نت ازس زبس توزي بزبر 
بدوکشت طوس اب چه آشفثی است 
بیا تا بگرديم وکین آوریم 
بدوگفت هومان ک د(دیسی مرت 
اگرمرکت با شی هی بی ما ن 
بد ستا سواری که دارد در 
گرفنند ازان پس عمرد گران 
و امن بریشان 7 
و ون بانکی ِ_ 
توئفديی که سنکتی‌است سرز بردرتت 
8 کردن کشان تیغ تیز 
چوشد کام ب ی آب و پرخالت مر 
زنبروي کردان کران شد رکیب 
ِ ۹ حت کات 
۳7 نامور 7 پر ۳ رشت 

زپبکان پولاد و بر عقاب 


را زترکان و او خس 
۶ 5 
«ما نا همیشه توبودی راب 


+« 
جون ۷9 ۹ دم گذار 


جنبر است اي ترت 2 ز 
د رآرم 14 گرد‌ی و از جنگگ سیر 
بدین دشت پیا ر توبامنست 
بچنگت ابروان برز چیس آوریم 
تری زبر اج و سری زدر ثرات 
با ورد گه به که [ دد ز مان 
سیپبد سر و گرد و پرخا شعر 
«می‌حملة کرد آن بربن‌ابن بران 


الس ات از بر تارزار 


ر-. م2 ۰ 
دم کت د انکه دلٌ بي و مرد 


بان کت خور شید ي در وز 


و ۳ ٍ_ ی 
و رز ۷ ن رزوی 2 
فرو راخست آنش ز پولا ه و سنگت 
خم آورد و از خم شد ربزه ریز 
کر فتذد هردو دوال کمر 
یکی را نبا مد سر آند ر شیب 
یکی اسب آسود» را بر شست 
کما ن را بر و کرد و دیر خدنگی 
چپ و راست جذگت سراران گرفت 

سبه شد میا ثللت آنتاب 


9 


جمان چون شب تبره دوپاس‌گشت 
بارز ید بر خود حجو ‌‌ برگت درخت 
ك رد و ننمود ِِِ 
1 بردخت ‏ 0 همه جات ارب 
که آبد ط با ره باورد طوس 
همه ناه‌هاران برخاش جد طق 
روز تاربلت و پگ ه کشت 
برفتند گردان «مه پیش طرس 
را و 
زروي تو چشم بدان دور باد 
مد زد شتا نبرث 


کین 


چو هومان بیامل 
بنزدیلت رت پبران شد از ر زمگاة 
5 جون بود کر تو اي جلگوري 

همه پاث بادل پرازخون بذیم 
بلشکر جذبی گفت دومان شیر 
چو روشی شود نیراشبروزه‌لست 


شما را «مد شاه ماني بو ه 


وزا نسو همی برخرو شید طرس 
همیکفت 2و مان ج. مردمنست 
سران شر 
دما دم بثورا ن مین تلم مرك 


همه روي گيني چو الماس‌گشت 
شسن ِِ" کشت با خالت یست 
اخود گفمت»اناکهبرگشست بختا 


نگه داشت جنگي سر ازتيراوي 
دی بل ند را تور آن سدا ن 
ببرد ند پرمایه بالاي اوی 
بکی بیغ هندي گرفته رد ستا 
چببان ازشب تبره شد آبنوس 
یکا یلك بدوه رنهاد ند روي 


ز 
سچه نعره برداشت و آواي کوس 


بگفتنه اي نامدار گزبی 
وزهن رزم رجا م ۱ 
بدیدار روي تو شاد یم و شاد 
به پر سدخ لشکر ازان کار کرد 
خروشی برآمد زتوران سپاه 


چربا طرس روي اند رآمد بروي 
جزابزد نداند که ما چون «دیم 


همان اختر کینین ۱3۶ تا 
تمایم هم انوم,یدت ۳۱ 


مگرخسته و بسته و روي زرد 





۱۳۳ 


جنگت دویم ابرانبان وتو رانیان بسردار يي طرس وبیران 


طلابه ز هر سو برون ثا خدند 
از برج خرجنگت‌شید 
تببره برآمه ز هر دو سراي 
هوا تبره گست از فروع د رتش 
۷ ات بت 
و 
سیپدار دیمان دمان پیش صفب 
همیگشت چون مس برآربخروش 
شم 9 
هت 2 ی و بگوز ۳7 
به‌پیران چنین‌گفت کاي بپلوان 
1 گنپ 2 ۳ جفني مکن 
گر امروز گرد بم نیروز گر 
گر دار طوس 
۳ بر بلال 3 رب خواند ند 
که پیروز گر بود روز نبره 
سپیبد بکود رز کشواه گفت 


دیخ ه بر کنود 


شمامه پراگنه بر لا جورد 
ببر برد پاسبان ساختند 


جمبا گشستاچون روي رومي سنید 
99 و 
جبان شد پراز نا له کرو ناي 
طبرخون وشبخون و زرد ر بلتش 
همی آسمان بر زمین داد بیس 
پدو شف «می جاد ۱ ا نج 
ژ‌ جرش سم یب و خاتا 
برانگیزم ن و برایم «جو س 
رتور نوی 
سخو | هم کمان 1 تخواهم سنا 
ل چون برلگردم ند وا 
بدانسان که آدد خوربد و دهید 
پیامد به پیش براه ر چوشار 
زیبر «لیج ايي زفني مکی 
ببابد د ل از اختر نیلت بر 
بر ی ارس ۲9 
دیا راست 3 چم خروس 
5 ببلوان تمه خو | ند دن 
بمردی ان برآورد ۶ گرد 
که ای را ز برکس نشاید نیشت 


1۳ ۶ 


مه ۵ سستا دکس ر بیزدان ۳ 
مگر دست # جهاندا ر ما 

بد وتفشت کود رز کاي پهلوان 
ز دشصی تودل راچه داری د ژم 
که گردان ما دل شکسته شوند 
ِ ۹ ۱ و ۰ 

۹ دادارنيکي دش بارماست 
بدوگفت‌عطرس ای جهمهانن ید ؟ مرد 
ود یگر که دو مان بدوري زبا ن 
برار دم ۲ رایشان سرأسر دمار 
زربنه کفش 


ازیس کوه پابه مجنبید حبم 


نذو ن )۳ دا مداران ۰ 


هم) نا ۸5 از ببر ما یت ده دست 
بدوگشت گود رز اگر کرد کار 
به بیشی و کمی دیاش سخی 
اگر بد بو د 
تولشر بياراي و از بود ني 
بدا راست لشکر سیپدار طوس 
پیاد ه سر ي کون شف با پزه 
بر کشیی 8 همه پکسر ۶ 
ز نا لیدن کورس 8 ۳ ۶ دا ی 
دل چرخ وردان دمد ۳ 
ار ی رو مون نددخ 
پبا رید الماس از تبره مخ 


کلا ش ۰ نوی 


رد 5 


سنا ی رخشان و نیخ سران 


1 ۳ دن جو پسی بفگنیم 


و گر ند ند است اخثر کار ما 
چرا تبره کردي تو روش رو ان 


ز گثتار و لیز خسنه شو ند 


د شم بود 
دل و ندخ واخثرش سالارماست 
9 و هب ر مپثران زس سس 
نه‌بينيی همی ررر ۳ 
ستی گذمت ازین باره با پیلوان 

چو بر عرم فیروز گرد د پلنکت 


حلد داني 4 فیروز 


تیا دی زما دس با زبذبار 
با شند" با کاوبان ۳ 
رو رد ۱ بسیيم 
ذز وناسمت دد جوا ه| گربیش نیست 
بگرد | ند از ما بن رو زگار 
دل و زور ایرانیان بد مکی 
بر «یز تِِ دگر دد ز مان 
روان را مکن حدم فرسوه ني 
به پیلان جنگی و عردان و کوس 
سپید ار گودرز بر میمنه 
چورهام و گرگین ابر میسره 
«می 0 اندر آمد رجا 
همة کام خورشیدمپرخالت 9۶ 
ِ گرد کز رزمگه بر دمید 

می‌آنش آذروخت از رل و تدخ 
میدن گرز هاي گرا 


نمپی یکسراز نعل و ر جوش است 





7 وم 


جود رباي خون شد هه دشمت‌وراع 
8 لا کوس با کره نا ي 
چو ديباي خون شد همه رزمگاه 
سیپید بکود رز کشت آن زمان 
مرا گفته بود آن ستاره شنا س 
زشمشیر آن جو اپر سیا د 


۱ 1 ۳ 2 
سراجا م 7 2 تبروز گر 


چو شود‌وش و رهام وکسنیم وگرو 


۳4 و ند هریت 1 ازی ها 
٩ ۳‏ هد ر فان سفانط [ مد ند 
زاییف گررو کوب له و ثیغ وسنان 
باثیو* رزمی بکردار کوه 
ک ۱ 2 سر کی 5 ن‌ 5 بل 
چو رهام گود رز فرشرد ورد 
ابا بپژن گیو کلبا د ۳ 
چوگودر زد گرا وهوسان و طوس 
بدی ۳ در جنگت ِ_ راي 1 
۵ بر ان یک بگر ۱ شو دنند 
چنین کامت هومان که امروز کار 
همة جان شیربی بکف برنبید 
تبي کرد باید از ایشا زمیی 
به بیش اند ر آمد سپپدار طرس 
صنی بر کشید ند پیش سوار 


۳ یی 
که تاربلت شد گردش آسمان 
کهآمروز تا سب ک 9 بیرگ باس 
دبا شد جز ازه شم دینه در 
چوخراه و فرهاد و برزین و ایو 
۹1 دشصی ند ید ی از ایشان رها 
چکر خسنه و کیذه خوا: آمد ند 
تبی «یم پید | رکیب از عنان 
بکر د ند تشکر گروها کون 
ترا رده چا ی نبرد 
د و گرد گرانما بد" 9 د ل 
چر شید رش ولبات بد هم نبرد 
م72 م2 ۶ " 
نید دوم بیداد ورنگك وفسوس 
ِِِ هی 0 کر "بای 
مکی کر ژ بر بگد ۴ 5و فدند 
همه دس |: ز ایشان براز؟ ذشده‌بود 
9 جو دی برد ۷ زار 
دکیئه حروشید و خلجر 1 
دبای که بازنه ازس پس کب 
پیا ده بپاو رد وپبان وکوس 


1۳4 


اک خوتقق 
به پینیم تا ابی نبرده سرآن 


چگونه گرا یند و 
کر در ربا ید ؟ 


1۰ 


ری 7 


ف 


جاه و ی ساختی ترکان ر شکست حور دون ایا 


زترکان یکی بود بازور نام 
بج سیونه زیر 9 
چنین کفت پیران با فسون بزژه 
یکی برف و سرما و باد دمان 
جو شد مرد جاد و بر ] تجا روان 
همه ن سستكا پیز ه گداران ز 6 ر 
رسلیز و دم ز مپربر 
بغر سود پدرا ن که پکسر مدا ۶ 
ال ۶ 
وزا رپس بر آورد هومان غردو 
بهشتند چندان از ایرانیان 
درو ۵ شت گشته پر از برف وخون 
رکشته نبد جای گشت !جنگ 
سیبداوو گرد نها ی ار 
که اي برتر از دانش وهوش وراي 
دمد بزی با" پر گنا ه نو ادم 
رافسون واز جاه وي برتري 
تو باشي رد چا رگي د سنگیر 
آزس ست سرمانو فربا ده رس 
بیا مد یکی مرد د انش وه 
کجا جاي بر نسدو ه برد 


بد آن 


بافسون بپر جاي گسترد: گام 
بدا نسته دهم چيني وپبلوي 
کزاید ر برو تا سر نیخ دوه 
پر ایشان بیاور هم‌اند ر زمان 
برامن یکی برف 
دررماند از برت رز ۴۳ 
خروس ان برد و بر ۳ 
بگ ی حمله سازبد ازبن رز مکاه 
دبارست بنمود کس دست درد 
یکی حمله آررد چون نره دبو 
که درباي خون شد همی درمبان 
سواران ایران ‏ ۱۳۳ 
زبرف وز انگند:شد جاي تفت 
گرفتنه زاري سري آسمان 
رجاي وهرج 9 
:۳ مچارگی د اد خو اه نو ایم 
جپاندار ر برداوران داوری 


هبر چای ود 


توانا ابر آنش ر زر 7 


با فسون و تنبل بران کوه بود 


۷ 


به پیچید رهام ازیس رزمک 

زره ۵(منش را برد بر کمر 
جو حاده و بدیدس بیام بجنکی 
در ِ 9 9 ۳ 
زروي ها ابر تبره ببرد 
بکی ۵ ست با زور جادو ببست 
دواگشت ازآنسان ل از بیش ِ 
سر بیر چاه و ۵ دوخ کرأن 
بدید ند آزان پس دلیران شاه 


دمه دش پکسر از ایرانیان 


بدوگفت طوس! کي جبهادل بل سم 
چرا سرهمی داد 
مک پیش دسئی که ۵ رجنگگ ما 
پد بره 
بر باني رش 
موی میمنه گیو 3 1 
چور ها / وشجد وش درببش‌صب 
اگرمی شوم کشته زبی رزمگا ه 
مرا مرت امي 2 سر زنش 
چذین است گيفي پرآزار ود رد 
وش بگرونر بفزایدت 
8و ررشد دم کرة اي 
ربانگگ سواران پر خاشخر 


راری بی د 


1 
برون تا خت اسپ از مبان, سرا 
کو * سر 
عمودی ز پولاد چيني بچنکت 
سبگت تبخ تبز از میان بر ند 


بیاد 5 برامد بر آن 


بکی باد بر خاست چون سخیز 
رها م د 5 


5 ِِِ تک 


فرو د اد از کوه 
بیامون شد و با 
فرو زنده خورشود وگردون کبود 
بینگند ه پیش گزید ه سران 
چه آورد برما بروز نبره 
چو درباي خون گشته آو رد گا ٌ 
تن بی سران بد سر بی تذان 
که نه پیل باید نه آراي کو س 
بر آربم چوش أ ر کشند | ر کشیم 
نه ر و ز کمند سیت و تبرو کمان 
هوا گشت پات ازد م زمر در 
جء و ثرباه رس فرة و زو رداد 
کنند ای دلیران خود آهنگت ما 
نزد یک بدخواه خی مشو 
همی باش د رچذت نیغ بنتش 
تگپبان ابر میسره کسنیم 
گرازه بکین برلب آورد؛ کف 
تو بر کش سبی شاء ایران سیاه 
بر جاي بیغاره" بد کنش 
از و تا توا ن گر د بيشي مگرد 
ببود ن زمانی نیثزاید ت 
خرو شیدن زنگت و هندي دراي 
ه رخشید ن دیخ و زر خم تبر 


٩ ۳ ۸ 


رپیکان واز گر ز وژو بهی وتبر 
همه د شت‌ بی نن سرویال بود 
همی برة شد روي اخدره رشت 
چوطوس چو گردرز و گیو دلبر 
همه بر نهاه‌ند جانرا بف 
درآنکس که باطوس در جنکث بود 
به پیش آندر ون خون حمیرتخنند 
بکی موبد ی طورس بل را خواند 
تا اند مچان آورند 
بکیو د لیر ا نگيي طوس گنت 
که مارا برین گونه بگذ اشتند 


ش رن ما کات سب ار 


ی جلچی کذمست 5 مبثر | ن 
کنون چون رخ روز شد تبرا ون 
بکی جایي ارام با ین در ۵ 
مگر کشنه باین ای معا نی 


زمیی شد ,برد ارعد ۰ 9 
همه کوش بررخم ۲ ۳ 
[ لبران بدشصی دمول ند پشست 
چوشیدوش و بیژن چوردام شیر 
می ر ‌ حسئدی دربیش مب 
بان ازپس پشت بگرختند 
بس پشست توگنت لشکر نماند 
9 ۳ 1 3 
در از کشته دید ند ها مون ودشت. 
که اب است نبرتعی تن ۳ 
اگر تیه شب ود توان آر مید 
یکی بسئر از ردکت وچ ز 9 


سح 6 تس 


پذاه گرننس طوس با لشکرایران بکو ه هما ون 


همه با ز گشننی پکسر ر جنکت 
سراز رزد «م ااتی با ۷ 
سدپد ار پیران سیر | جوا نی 
بدانگه که دربای پاقوت زرد 
از ايشان نمانم یکی را بجاي 
کسی را که زنده است یجان کنم 
رفتند باشاه‌مانيی زجاي 


کو 5 / 


رخو بشان جر خسنه سرپرزننکگ 
بر تخت پثر ور پیر ورشا؟ 
همی گنت دشص فراو ان نماند 
8 وج بر کشور لا جورد 
بمردي وگردي ونبروي وراي 
برایشان دل شاه بربان کنم 
دشدنکنن درپیش پرد 5 سراعت 











همه شمب ز آوار چنگت و رباب 
و ژن لدم ایرا نبان مستمئن 
دمه دشت پر کشدّه و خسئه بود 
چپ ر راست آو ردگه دست وپاي 
همه شب هه 


۰ ۰ ۰۰۰ 
ی خسله برد اشنند 


ابر کشته آش همی سوختند 


ثراوان و رویای خسته بود 
چر بشنیه کودرز برزه خروش 
«مه مبثران جامه کردنی چالت 
همیکخت کا ددر جبان کس‌ندید 
جرا با بد م ز دده با پیرة سر 
ازان روز تاری که ص‌ ز اده ام 
دس مر اج 
زگودرز چون آگبي شد بطرس 
خروش مغا لي بر آوره زار 
"2 ار نرذر بات تن 
نبودی مر[ ر نج و تیه‌ار و درد 
5 تا مس کمر بر مان بسئه ام 
هم اکنون تن کشنگان را جات 
ری زر 
همگر وه 


۰ ی 9 ِ- 2 رّ 
هبو ی سم نزد یلک شا ۲ 


برآریده تشکر همه 


مگر رسئم زال را پا سیاه 
همه شب همی راذد باد.د وتاب 


1۳۹ 


سخه ر نامه برآن دوشت خواب 
پدر بر پسر سوگوار و نژنه 
"دون بزرکان ز مبن شسنه بو د 
ادن ندانست کس با جاي 
جو بدکا زه بد خوار 1 
گسسته ببستند و بره و ختند 
(سی کشنه بود و بسی پسئه بود 
ز مج آمد از بانگگ یشان بجوش 
بسر برپراگند گودرز خالث 
به پیران سراین بد که برسی رسید 
تخالت اندر اذگنده چندین پسر 
زخفتان میان هیچ نکشاد : ام 
به بینم همی کشنه درپیش مس 
مژه کرد پرخون و رخ سندروس 
فراوان ببارید خون برکنار 
ی بي و دم من ارجا 
غم کشند و درد روز برد 
بدل حسنه ام ک بجان رسنه ام 
بیو شید جاي که باشد مغا تا 
رن ار 
سرا پرد ه و خیمه برسوي کوه 
9 
ور بیش آزبن آگبي د| ۵ ام 
سوي ما فرسند بربن رزمگاه 
وزان کشتکان کرد با درد داد 
دلی چون کباب و سری پرشناب 


۴۰ 


ت خو ر شید دا اند بذمه ۵ ی 7 
هما نا که در سنگت ده رفته بود 
بدپنسن «مبر وت ( ۳ شا ل‌ 
بنزد بت کِ «ما ون 7 سید 
جنین کشت طو س سیپید پگیو 
بقل ر زاست . 1 زب دشن رفده ایم 
بیا و بباساي ات 2 
طلایه رکوه اندر آمد بوشت 
زجرش نگیبان و آراي زنگت 
جنبی نا بر آمد ز کوة ا اس 
ز درگاه پیران برآمه خروش 
بو ما ن‌چنیی گفت کاکذون؛جنگتی 
ساران ایران حمه کشته اند 


یز د کوس نب پر و 


دشن بیش پیرا ۲ اپ (ن را 


بشادي بر آمد زاشعر ‏ خروش 
سیپبد چنیی کشت با جرد ان 


بد آندیش از خستگی خفنه بود 
پر از عم د ل و دا چریده دا ن 
بران داسی کوه لشکر کشید 
زرم ردان تک ۰ ۲ 
ِ ۳ سر 
بپا ید پس پشت مان بید ردکک 
به بیژن بمان ور ۱ 
لشکری بر گزدف 
بران تا بر اپشان نیابد گد شت 


دل تشر ترت شد بر ۳ 
چذان‌شد که برخیزد رز ۱3 
همان تتد ۱ ۱ ۳ 
و با خسن از حنگک د رگشته ا دی 
همیرعست پیش سیه پیشر و 
همه رزمگه خیمه بد بی‌سیاه 
کس نیست ایدرز ۴۳ 
بفرمان پبران نباد‌ند گرش 

» اي نامور پر گبر موبدان 


۱۴ 


چه سازیم و ای‌را چه آربم راي 
سواران لشکر زپیرو جوان 
که لشعر گربزای شد از پیش ما 
کی رزمگاه اس پرخونوخات 
بباید پس د شم اند ر مت 
زباد اندر آمد باب 
چفین‌گشت پیرا که د رار جنگت 
رضم و آئی مرد دلبر 
سبالای بکرهار درياي ات 
بم‌و لبم تا آن سپاه گرا ن 
و زان «ابم نس 
بدوگفت دو مان که اي ۲ 
9 رنننه از ز | یلچا سیا ه 
سياهي بران جوش وآن زور و 
کنون خدمه و کاة و برد 5 سرای 
چنان دان که رذ تن زچارگیست 
وم تا دزد خسرو شود 
ززابلستان سدم ادن بجنکت 
کذون نا خشس با بد م ساخشی 
چو گود رزرا با سچپدار طرس 
همه بیئمانی بچنگت آوربم 
چنین داد پاسخ بدو پیلون 
چنان‌کی کهنیت اختر وراي‌نست 
پٍس لشکر اند ر گرفتند را 
لت فرمود 6 کنون مایست 


بدوگفت مکشای دن از ۳ ن 


همیردت ات بر سان با د 


شکست آمد 3 ما 
1 دوش و خر د چگ رده‌الی شکش ی 
به آبد ۳ ۳ تلا تب 


شود رنه دددستا بي ات ۳ ۲ ردگت 
۵ ی ‌ 
که [ رد با عسنگيی شیر زبر 


شل‌دل آنچمی پیش اف سبابت 
چنی‌است راي خردءند وبس 
مم رجا 1 ن ددین 6 ر چذدیی روان 
درپوان و ده با ن بنزد بت 9 
ششث ظ رت د ربا از ایشا ن دزم 


با پشت رن 


شکری دنو شود 


مود ن 
یی رگا ۶ او[ 
زبا ی دول سپمگین زین درد 
ذسو نبا ۲ ثیر نگبا با ختی 
درفش «مایون و پیلان و توس 
که بیدار ۳ ل با ش ‌ و روش رون 
خ فالت زيربالاي ۳ 
"یخی ببران و توران سب 5 
۳ ۹۹ : ۱ 
ببدی تا دجا ( ند ایرانیان 


تواب و ز 


جر 


۳ ورن 9 ف اییم با ۵ 


1۴۲ 


خروش اد از دوة وآرای زدگت 
بنزد رلت پیران بدا مد ز راد 
که ایشا بکوه هماون د رند 
پبومان چنبنگشت پیرانکه زود 

8 با از سر ۱7۱۰ 
که ایرانیا ن با د رفش و سبان 
ازبن ۳ رن آید ائنون بروي 
ون مردري کاوبانی درنش 
اگر دست يابي بشمذیر تبز 
می‌ایذلت پس اند ر جوباه دمان 
گزبن کرد هومان ز توران سوار 
جه خو ور شدد تا ری بنمود جر 
د ور گرد سد) 1 
سیا هی ید ید 


بد ید آسد از 
14 ال رتورای 
سواران ابر ن شمه همگرو ده 
بد دی ط دا ۷ یه 


0 2 


0 گت اهومان رز »۳ 

سوي شهر وران بکین خواستن 
کنون توح ۳ ر 
نبا شف زب ۵ ۳ شرم وننگت 
چوفردا برآید زکوه آفتاب 


وزد ۶ 9 1 


درو ه آرمت می ز کون باند 
هیر نی به تبرا ن فرستا د ز ود 
دگرگو نه ۲ زا دکه ابد اخنیم 


دد یل اب لبالت جاي درنگی 
همه بسته بربیش راه گزند 
عان و رکیبت بباید بسود 
خرد تيزکن چاره آبی ؛جوي 
با بی شود روز ایشان بذفش 
د دزی پوت یز کی ربزه ریز 
سهردار و شوشیربدازن ۳ دار 
جهان کرد از چهر خود پر ز و 
غو دیده بان آعد ازد یده گاه 
با بر سیه گرد شان بر د مید 
برآد دم برق و آواي کوس 
رده بر کشیدند در پیش کوه 
گرائیدن تیغ و گرز و سنان 
میا سچه اختر کاویان 
کز ایران برفتید باپیل و کرس 
بدای»مرز شوه برد و 
بریشان و ۲ از جذگگ رشن سژه ک 
ورد یا من برکو؟ وسنگت 
دو د سداتا ببنی م ِ ند 
برس چاره نو ینت۳ 
نز انويشه پیکار ما ۳ جچه بو ی 
پر ابشان «می 3 ن ساخنيم 


۴۳ 


چنان که چون برد مد پالت روز 
و اید ر بوي سا خنه با سبا ۶ 
فرستاده نزد بت پیرآن رسید 
ریامه 9 "۳ ‌ دنک م خء اب 
۸ پر 

چوخورشيد آزان چاد رنیلاون 


سخپدف پکو هم ون سین 


ببومان جنین کگفت ۳ ك"ِ- 
8ب #بینم یلی رري طر 

8( ابر | تیان 
بکوه «ماون که دادش وید 
سچا ٩‏ 
خروشید کاي نامبره ار طوس 
/ ن ماهیان اند ر 3 به پنم 
رزیان آن ۷ بپبثر دد 
نی اند رکمر 
گریزان و لشکرپس انه ر دیمان 
۲ اما به جنگین نربود 
چنیی داد پاسخ سر افراز طوس 
بی ک+ن تو انگندی اند ر جها ن 
رگفتار باوه ند اري تو شرم 
مباد | به گبتي چو تو پهلرا 

بسو گذد و یرا بیند | خني 
زبپر توعانه او بتوران زمی 
۵ ر بخ جذان ۳ آزاه مره 
بربی ساز وچندیی فربب و دروغ 
گبی جادوي سازي و گه فسرن 
علب تنگ بر ه اند ران رز مگ 


بیامد بنزه‌يت ایران 


دردش ازیس پست گرد رزد وطورس 
بد ید ید از چرخ تيني فریز 


بجوشید چون گنت هومان شنید 
اند لشکر َِ ۳ 

٩‏ 230 رید و # برون 

رفن نا پد ید 


رد بربن کوة پیلان و کوس 
چه داري بپاي اخذر کاودان 


جه د | 


دب بودن آنون چه دارد امین 
سری پر ز کینه دلی پرگناه 
خداوند پیلان وگوپال و کوس 
-_ همی رزم جوئي 2 


رزمکه بر همه ای سر دنل 


ت__- دل پراز دینه سر 


بدام اندر آئی همی بی گما ن 
شما را سر از تن ببا بل ۵ رو ۵ 
که تا بردروع دو دارم 9 
ز بر سپاوش میان مپان 
بگختا ر گرم 
مپان بزرگان ونام آوران 
جانی 7 خونش برد | خلی 
وزو ماند اند ر جهان رزم و که 


که بودی زرودش «می شاه نم 

تارب سنوت 
بعرجام کا رت بردزیم جو ن 
ار کشید م سیا 5 


۴ ع ۷ 


کنون ا تّبي 
جه جنبیدن شاه کرد د ۵ رست 
کنون کاآمد ي کار مردان ب#ببین 
چو بشنید پیران ز هر سر سپاه 
پپر شو سپاه اندر آهد چو کود 

بر ایشان چو رأه علف تنگگ شد 
رل بنگو نه بت هفنه ده 1 انیا ن 


چنین گنت وان یره 7 
بمی کر ساز م که اپرانبا ن 
بد رکشت پیران که بر ماست باه 
برایشان کنو جاي بخشایش است 
مد لشکر 1 دی بز دا ر‌ 
برآ ساید اب کشوراز داوري 
بو ران نیا رد کذ ر کرد کس 
سید این سکالش بنودز و طوس 
چنبن گنت باطوس کود رزپیر 
* روزاربه جرره ۳ 
نه خدمد نه خر که رد بار و ده 
کنو چون شود روي خورشید 
بباید گزبد ی سواران مرد 
بسان شدءخون یکی رزم سشعت 
اکر بت بیلت ی بکشتن كِ 
چنین است فرجام آوره گاه 
ز گوه رز بشنیه طوس آبن تشن 


چوه‌سنای ونچون رت ۰ ۲ 
نما نم بقوران بر و بوم و رست 
نه که فریب است و روز کمین 
فر سئاد و بگرفت پر کوة را 
د امس گروها گر و 5 
سیپبد موی چا رک جنگ شد 


بر دکو ۱ 


به بستند ین خ وس اسان 


بت 
ک 1 تین را دهد خورد ني پرورش 
که ما را بی ۶و * با ید سجر ل 
نه بند ند ار ان پس بکینه مجان 
سرت ۳ 
زه هذکا م پیکا ر رایشست 
کسی سنگت خاوا 0 رکا 5 
ازین پس تجویند پیک ر ما 
فوبند ازی پس ده ر 
سر سر تشان خیره کشت ازفسوس 
که ما را کنون جنگت شی نا کزیر 
بیکسم کشا « رهی بیش ذدست 


مپشري 


چنیی چذد باشد سده گر سنه 
پدید آید آن چاد رلا جورد 


ی سری دشت 4 


وثر ِ ج کرد ی کشا ۳ 
یک ی عات ابا ی فر و جاه 


داش بود پر رد و کین کپسن 
درو ردست مر و جپان تا ر شد 


و ۶ 


چوبد شت یکپاس از تبره شب 
برآراست طوس از بي رز 
زيهسوي لشکر به بیژن سپرد 
درفش خجسته بکسنمم داد 
ک و گیوو رها م و چند ین سران 
8 سپدار پیران شد ند 
جودربا ی خون شد همه رزمگ َ 
درفش سییبد بد ر ندم شد 
چو بشنیی هومان خروش سپاه 
بیامد ز لشکر بسی کشیّه د یذ 
فرو رخمت آزدیده خون بر برش 
چذیی گت کایدر طلایه نبود 
بپربلت ازایشان زصا سبمصد است 
نبا ید که گیرند مارا 
چنبی ر زم « #گز کد ان 
از وگرز باید زد اب 


رز رن 
ییاد 


لا درخ و گو 5 با ار کشین 
5 ۹ بر ا یشان پحدر بد راد 


دا تي نبا بن 1 رد بّ 

و خر وشید ن ن اي 
گفتند شان یگسر اند ر میان 
چذان آتش افررخت ازترك وین 
6 و شمشیر و گرد سپاد 
ز جوشی توگفتي به بار اندرند 
پلشکرچنبن گفت هومان که بس 


7 شید وش ۷9 گرد 
بسی پند و ار کرد باه 
هادنی بربال کرز گران 
بقلب! سید برزد ده 
خروشی بر آمد یلند از سیاه 
دل رزم جوبان پراز بیم شد 
نشست از بر تازي اسپ سیاه: 
بسی بیپش ازرزم بر گشته دید 


چو آ نش 


ورد که خفن ۳ یدتت 
ی 
نس ۸ ثدر آ زد را 
لب جني بسر ۵ ر کشید 
کنو ن ِ بر که دن تدخ 1 
ازایشان که دارد درنگت و بسیم 
بپبرسو برننند کرد آن زجاي 
سواران ایران چر شیر ژبن 
ار برد ره 
زتاري بد رياي قار اندرند 
ازدن مپثران منگنبد ایم کس 


٩ 


همه بش سس ۵ سنگیر آء رید 
ال ۱ 
چنبی کشت لشکر بدا ذگگ بلنن 


دهید ار بگرز و بژ وب د هد 


ملر 


مر ۷ ۰۰ 
وگرنه بیر عتاب 


[ ده ریم 
یکی حمله کر ۵ ند هر سه ددم 
۳ ور کوس اي 
ند دد نو کس پال اسپ و عنان 
چنیی گفت دومان بآواز تیز 
بر اکعست ازجاي تان بشت بد 
چو بشنود ایی‌طوس د شنام داد 


ابا چند گرد ان و اند له سیاه ۰ 


بکشتیم تاش با ورد گا ه 
سه جنگت آورد خوار ماه سیاه 
ارات در ۱ 39 
وز بدژی وکسم 
که باری یکی تن زابران سپاه 
نه اید ر به پیکا ر و جنگ آمد یم 
دریخ آن دروگاه شاه جبان 
دربمدی بزا بلستا ن است وزال 
همی امف اواز کوبال و کوس 
چنیی‌گفت شید ونشوگسقمسم 9 
به بیژن گرازه همیع انس باز 
«می آمدازد شمت آواي‌کوس 
پر دنذد گرد ان بآراي اوري 
ی 9 


0 و 
شید و 


4 ۳ 


نباید که خسنه به تبر آو رید 
۰« 
8 - پر دسوس 
و ها دد دص مازی گزدد 
جو 9 1 تن شیر دژم 
خروشیدن زنگت ر دند ي درک 
تنگي نم ای ۱ رأآمد سنا ن 
ندجاي جنک استو # 
بد, گ گفت اي بر ۳ 
بترديم چند ین ۳۳ 
اترپاي د ريت ۳ 
بما نده مپان چنان رزم اه 
که او داد ۵ ر جذکت در جاي‌داد 
بد ی با رما اند رای را مگاه 
که خیر ده بکا م ذبنگت ینت 
که گیر ند مارا کت 6 بان 
شود شهرایران کنون تال ومال 


وشن کار پیکار متا ر د بر 
که شف کار سالار رد راز 


یه کرد ی ۱ 
زخون‌بودهرجاي ار ۳ 
همه بر کشیی ند ک گران 
«می بر خرو شید برسان کوس 











۷۳۴ 


سدلت شن عذان و گران شد رکب 
همی گیو و رهام چون نرة شیر 
بکی رزم کردند تا چات روز 
ید6 5 ز خواندند گرد‌ان زجنگگ 
بگردان چنیگفت سالار طوس 
د لبري چنبی کزشه) د ید ام 
زگرد کشا ی چشم بد ۵ ور با د 
زبزدان پا کبزه خواهم خست 
پنا هم بد وریست تاجاوه ان 
امید م بدویست هرچند زو ۵ 
یکی نامه باید که زي شه کنیم 
هم انگا: نامه نوشنند و برد 
بسی زاري و ( به 6 اند روي 
بیار ي پیا بد گو پیلتن 
به پپروزي وکام گردیم باز 
مخ هرچه ردت آشکار و نمهان 
سننردي شهریار 
پس انگه اخبمه فر ود ]۹ 
طایه برون آمد از هردو رو ي 
چو هومان ر سید اندر آور دکاة 
به پیران چنبنگفست کامروز گرد 
جو سود گر د ند گردان ما 


تام ده خو رشید وماه 


بلندی کد دادسمت باز از نشب 
پبود ند ز آواز بیژن دلیر 
چوپیدا شد از کوه گيني فروز 
کشیدند لشعرسوي کوه و سنگت 
که از گردش هور تا زخم کوسص 
ز کند اوران هدیم لشنید ۷ ۹ 
بعر جام ابیی رزم ما 5 با د 
که چشم بدان دور دارد درستا 
شمارا برون آوره زین »بان 
پس ما بیایند لشکر چو د ود 
بگو یم و کرش آگه کنیم 
فرستا د 4 تامبره ار گرد 
که ای سرفرا ز شه نامجچوي 
زشیران یکی نامور انجسن 
به ید ر کیخسر و آید دیاز 
بگویم به پپرور شاه جبان 
۰ 0 ار ار روزار 
زپیکا ر بي کم دم 3 
بد شت د لیران برخا شجري 
ز کشته ندید ایهم بردشت راه 
نه بر آرزو گشت 4 نبره 
ستّه ۵ 5 سور آن و مرد ان ما 
ندپدسث هرکس چنین رزمکه 


سوق ۳ 


فرستاه ی گیث‌سرو رستم را ببا ري‌طرس و ایرا نبا ن 


وزان پس بیا مد بخسرو خبر 


سذ‌بیل بو 1 چم و ن دشیری 


که پیران شد از رزم پیروزگر 
ز لشعر بسی کرد شد داید ین 


۸ 


در کاخ ود رز کشواد کان 
سثاره برایشان بنالد همی 
از ایشان‌جهان و 
بفرمو د ۵ ر سدم پیلشی 
بنزد نبملن ۳ وئند با ز 
همه پیش آن پپلوان زمجن 
سل پیت 1 
کون خپز و پیش شپنشه خرام 
چن کشت رسدم کو توت بت 
نت این ور خووی رخشان نشست 
زمبی بوس کرد و ثنا گستربد 
دم ۲ نامداران زبان بر کشا ده 
برسام چنی گت اي سرنراز 
همی سر گرایه بسوي نشیب 
توئي پرورا نند* تاج وتعت 
دل چرخ در نولت شمشیرنست 
کدی اد ( 3 
رمین کرد رخش ترا چاکراست 
زير و زبیکان کت تو شیر 
تو تا برنبادي بمردي کل: 
کنون کیو و ود رز و طوس وسران 
همه دل پر از خون و دیذه برآب 
فراو آن ز گرد رزیان 
هرآکس کز ایشان #جان رسته‌اند 
سفّ سر نبا ۵ ؛ سور ي ی 


مش مر 


بپائیز گلبی نبا ند 9 
بلنه اختر طوس گشته نگون 


د لش گشت یکبارة زبر و زبر 
خر امد ی رگا با | تج 
برا بلستان پیش آد سرفراز 


سرانگنده کردنه صد آد۳ 
جها نت بکا م و داست شاد مان 
کند سا ا بران ترا خر استار 
د لیر ا بل پور ۵ ستان #۹ 
که جا نم فداي شه و تاج ولخت 
بر خسرو آمد یل چیره د ست 
بدانسان که اورا ۱ ۱ 
رپیکار لشکر همی کره اد 
بلرسم 5 ابن دولت دبرباز 
دلم شد زکردار آن بر نیب 
فروغ از تو گدرد جماندار بت 
سچبر و زمیین وزمان زیر تست 
زمانه بمپر تو دارد امید 
زمان 1 چون م‌ربان ادرست 
زگرر تو اهبد گریان شود 
بروز بلا گرد د ازجنگک سیر 


بر ابران کرد ابم دشمي ناه 
دراوان ازی مرز کنداوران 


شدء خات یرس ۳۳ 
بکوه هماون جر خسته اند 


1۳۴9 


ک اید ر بپاید مر پبل نی 
شب تبره کبس نامه بر خوانده ام 
ام تن را بکس 
کنون چون ز اندا زک : اند ر گدشت 
امید سپاه و سچیبد بنست 
سرت سبز باه | دلت شاد مان 
8 تراهي دروني واه 
برو با دل شاد و رای ۵ ر سم 1 
پر اب اندان جون که شد ار زار 
نبود ای چنین کار کس را کما 
مچز تو که داند کشاد این گرة 
نداري و همنا بروز نبرد 
برزمی که نام تو گوبند بس 
پااسخ چنیی گنت رستم بشاه 
که با فرو برزي و باراي و داد 
شنیدست خسرو که تا کبقباه 
بیابان و تا ريگي و بل و شیر 
بزرگان توران و مازنه ران 
«ما تشذها و را دراز 
چنین رن وسخلي بسی دیددام 
8 من هستي و س رهی 
1 زان کشتگان 9 بی د رد را 
شوم نا سچپبی کمر بر میا ن 
چو بانید کب‌سرو او ز اوي 
8 بی او زمان 


به تيروي یزدان و فرمان س 
بسی خون دل بررخ افش دده ام 
مگر پیش بزدان فرباد رس 
دلم زبس ستص پرز تیما ر گشت 
که رورش روان بادي و تندرست 
ی بالت دور از بد بد گما ن 
زاسپ و سلیم و ز گنج و سپاه 
نشاید گرنتی چنین کار سست 
ترا کرد باید کنون کارزار 
که توران شود تیر و ایرای کمان 
جز از تو بس بر نزیبه زره 
سر سرکشان اندر آري بگر ۵ 
بگرد وی نگوینه فریاد رس 
کر تو مباد | نکیی و کلاه 
ندارد چو تو شاه گرد ون بیاد 
کل : بر رگي بسر بر نباد 
تسیا م 
چه جاد و چه نرازدهاي دلبر 
شب تیره و گرزهاي گران 
گزیدن در رنج برجاي ناز 
که روزی آرشادي نپرسید؛ ام 
میا بسته ام تا چه فرمان دهی 
رخ بد سگالان نو 
به بندم بربن کین ایرانبان 
کمر بر میان سوت را بسثه ام 
برخ بر نباد از دودیده دوجوي 
نه‌اورنگت و نه تاج واخست کیان 
رن و :9 


رر ۳ 


جهان گذم و گفجور شمشیرنست 
۲ رووي ر رت چ و ر 
بیا ور ۵ کنچو ر خسرو کلرن 
همه شاه ایران برسئم سپرد 
و با گرز ۵اران زابلستان 
رد( ۵۵۵ 
رت |[ رای و خرد را بهدم 
زگردان شمشیر زن سي هزار 
فریبرز کاوس را ده سپاء 
تیمنن زه‌بی را ببوسید و گت 
سرانرا سر اند ر شتاب آو ردم 
بسده 9۳ آغاز کرد 
فرببرز را گت بر کش پبگاه 
ه را ۳ 
بگوبش 45 درجنگگ تندي مکی 
مس اینت بکرد ار بای دمان 


19۰ 


سر سروران جهان زير تست 
کلاه و کمان و کمند و کمر 
سرابد رها ي درم ۳ 
چنیی گفت اي نا مبردار گرد 
دلیران و گرد ان کا بلسثا ن 
جوي و مفرماي چستن زسان 
نگر تا جوئي ‌ ۶ بر با 
زلشکر گزین از در کارزار 
که اوپیش رو باشد و کیذه خواه 
که بامی 
7 ّ رام و خواب آوربم 


بدشت آمد و رزم را ساز کرد 
سپاه اند ر آور به پیش سیاه 
مگر نزه طوس سبپبد شوي 
فریب و زمان‌جوي وکندي ۳ 


با یم جر یم بر بر زما 


رک ب و عذانست‌جفت 


چو گرگی میاه جنگت آزمای سبه را ز ند بر بد و نيك رای 
۳ 
بزني گرفتن فرببرز فرنگیس ماد رکه 1 


فریبرز گفت اي بل تاج خش 
#4 و با و اي پپلو ان زمبن 
که هناد ی ذو پشت و پناه سدا ه 
بدان اي سرانراز ابران زمین 
سزد گر بگرئي تو این را بش 5 


ی اندر ۳ 
مزاوار مپر و ناه و نکن 
زتو بر فرازند کرد‌ان کلاه 
که باه | زیزه آن ثرا 9 
زبلت عم و بنیاد و یت گوهرم 
مرا زیبد اي گرد گردن فراز 
بربین بر فبي بوسر 9 


۱9 | 


یکی حاجدی د ارم | کذون زشاه 
:خواهم جو درمان و هن شهپر با ر 
۹3 بر کس ز نو داد و بر 
۲ تِ 

نریبرز کاوس آ زا ه گان 
8 ارره داره ار شبربار 
کچا چرن بکین برادر میان 
دا شد «جز دخت افر اسیا تا 
چو بشنید خسرو چنان گفتگوي 
وال 6رد سئو ر شد شهرداز 
٩‏ فلا ر تور جز ببي 
برفنند هرد و بنز ه بت ماه 
بماد ر چنین کشت پس شمپربار 
ز و بیست پو شید ؟ کار سیاا 
که جندان بزرکان ایران ی 
بایران زشیون بیر خانه" 
در سنا د خوادم سبا هی کذو ن 
فر 9 با شی سرچه کش براه 
چلیی راي بیند همی پور زال 
نباشی بجز دخت افراسیاب 


چم اي ص در چه فر ما ن‌دهي 


برآرم سین راچنانکت‌هواست 


. که ار بیکو بر کره کار 


نه بپنم کسی نبز همتاي آري 
که جاي سپاوش کند خواستار 
به بند ه شود نزد ابرانیان 
ازان پرخره مپتر امجوي 
پر ملم جنجن گفت کای تامدار 
را ی ۰ 
که با ي د«مه ساله با در هي 
مرب گفنه را پیش او جاي‌نیست 
«مان پند ها کز خر در خورد 
کد ای درجبان از پذر باد کار 
بو ر آن بل اد ند مر ه] بکین 
نه بيني هما نا تو فرزانه 
برد رستم زال شان رهنمون 
چو رسلم بر۵ پپلو کینه خواه 
که اکنون فرپبرز بل را همال 
جنان جچون بو د ماه با آنتاب 


19۲ 


[ خسرو چو بشنید ماد ر ستص 
فبانی همی بود با تاب و خشم 
که با رستمم روي آزار نیست 
جو خوادنده رستم بود بیگهان 
وزان پس گر پیلتن پپلران 
ز پاکي بکوهر سئود: تنت 
اگر بشنوي پند و اند رزعی 
جران کي شکیبد زجفت جوان 
که سرد از براي زانند وزن 
فریبرز ارس فیروز اخضت 
پتوهر سپاوزش را «مسرا ست 
ازبران دو برد بترمان آورست 
بدستوری و راي و فرمان شا 5 
چه گوئي پسندیده آید ترا 
همان به که گفتا ر ص‌ بشنوي 
هبتر ان ار 
همی زد بلب هر زمان سرد باد 
تقو دح وی .. نیدست 
ولیک ز گثتا رت اي پپلوان 
چه فرماید اکنون شه نامور 
رم اش ۱ ۱ 
مدان برس ۳ دران کا رتنگگ 


کر زد ند ب بران ارپبش 


فردگیس را با ثربرز ‏ 


بعی خلمت و تاج 


پیا د آمد ش روزگار کبس 
وگرنه مرا کاه ای >ا, نیست 
نه بجچد زرایش مگر آسمان 
چنیی گفت اي بانوي با نوان 
نی نی اش سوی ۳ 
ِ بو ۵ ِ- 
براد رش‌وزان ریدرست 
چه آباد و وبران همه زان ارست 
بسند ید 5 ام شاد را جنشت ماه 
تجفنی درببرز شا ید ترا 
یگفت مس وراي شه بگروي 
رشرم پسر هیم باس 9 
کد اي پر دنر مپثر انجمسی 
بجا ی‌سیا وس د رحو ك د ددستا 
گره بسست گرگيٍ مرا برزبان 
رورت رخ چوسگل ان با 
که تا کرد مرماه را جفث شاه 
ددشئلن خطی را تین و کیش 
بکر د ذل و بسنند عبن اسئوار 
و ۳ 


9۳ 


8 دران کارژشد" روزکار 
چو این کرده شد رسم پبلوان 


۰ ۰ ۳ 1 ‌ 
۳ ده پیش با لثشکری 


برآمی خرروشید ی کره ناي 
پر اندیشه جان جپاندار شا 
دو منل هه 1 رستم بکی 


بردز چها رم بر آرااست ر 
سري دشمت شد بادلور گوان 
درو زان چو برآسمان اختری 
پسان بلی بادل پر زمر 
هملن براورد لشکر زجاي 
دو فرسذگت میرا ند پا او پر آه 
بپاسرد روز و شبان آند کی 


تست سر[ تست 


دیدن طوس سیوش ر بعراب و مژد؛ نپروزي ازو با فشن 


3 ر زنبهار طوس 
یدید ف‌ روانش دوب 
رها ن یکی ات عاج 

لبان ود ازبان جرب ۳ 
که ابرانیان را هم ابدر بدار 
زگود رزبان هبم غمگیی مشو 
بزیرگل | ند ر همی_مي‌خوردم 
رخواب اندر امد شده شاد دل 
برد درز گنت اي جبان پپلوان 

نکه ی که رستم چو باد دمان 
بفرمود تا در دمبد‌نه اي 
میان 


سخاه 


پبستند گردان ایران 
بیاورد آزان روپ پیران 
از آواز گردان و باران تیر 
دو لشکر بروي اند ر آورده روي 
چنی گفت‌هومان رن که جنگت 
نه لشکر بدشت شکار اندر است 
بدوگفت پر ن‌که تبزي مکی 


رواب اند ر اعد 4 زخم کعس 
که رخشنده شمعی برآمد زآب 
سیارش بران تخت با فرو دج 
سر مب طوسکردی چوخورشبد رو 
پدروز گردي تور کارزر 
که ایدر یکی گلستانست نو 
خن بادوییاگی_نتوريم 
ز درد و مان گشته آزاد دل 
یکی خواب دیذم بروشی روان 
ابرم زمان تا زرمان 
ین 3 کود لشکر زجای 
9 اخثر ک ودان 
شد از گرد خورشید تابان سیاه 
وت چشم خورشه هد شد خه ارثاخیر 
زگردان : دشد بیش بت جنگی,ی 
تمیق جست باب چه جوئی درنگف 
نی و اسپ مازیر بار اندر ست 
نه روز شثانب است و 6اه سص 


۱9۳۴ 


سهن دوش باخوار مابه سپاه 
چو شیران 
همه د شت‌جون جوي خون بائدم 
كت ب دارند خارا م خشلت 
بمان نا بر ار ۳۳ 
کشاه : نباید که دارید راه 
چوبی جنگت نان‌دش آبد بچنگت 


نا دار و ما جون رمه 


بربان شون 


جر بجست دا ید هم ی کارزار 
ببا شیم تاد شمی از آب و نان 
۳ ۳2 ربا سنگگ خارا ۳ 
سبوی حخیمه فد را رز 

کشا ه ند گرد ان نسم 
بلشر که آمد سیید ار ِ 

بگودرز کفوت این سح یره گنت 
همه گرد برگرد ما لشکرا ست 
مزا خورش رفن۱۳ 
بشبگیر شمشیرها بر کشید 
اگر اختر نیت باري دهد 
وراید ون کجاداور آنمان 
زبخش جهان آفری بیش وکم 
بر ین بر نباد دن پکسر سجی 


بر فتند " 1 ازن رز مگاه 
که ۰۱ ز کو هسار اند ر آرد دهد 
همی خار بوبند آسپان چو مشلت 


چو ثجاره گرد ند بهجان شو ند 
۵ ور وب بٍس و پیش آن رز مکاة 
بز ودي چه بایدت گردن‌درنگگ 
طلابه بربی دشت پس د۵ه سوار 

شود تنکت و زهار خو ۳ 
چوروزي سرآید خور ند و مرند 
ط به بیامی به پیش سدا ه 
تخواب و بخوردن نبادند سر 
پرازخون دل و رخ شده آبنوس 
سر مت ایرانبان خیرد کشت 
خور بارش مان «مه خاوراست 
جزاز گرز و شمشیر درمان نماند 
نشهر کشید 
بر ایشا ن مراکامگا ری د هد 
پشمشپر برما سرآرد زمسان 
نباشی مييمایي بر خیره دم 
ازبی زیستی باهراس وگزند 
که سالار نیت اختر انگند بی 


همه دداس که 5 


در سنا دن آذراسپاب خا فا 


خرجنکت چنگی 
فرستاد؛ رد ز شاه 
سپاهی که درياي چبی را زگرد 


خررشیدبرند ز 


ك_" 
۳ زهر ۷ 3 0 


کند چون بپابان بروز برد 
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یکی مپتر آمد ازان زوي آب 
تنش زور دارد بصد نره شیر 
پبا لا چوسرو و بدیدار ماه 
و6۳۵ موس نا م 
ب ریا روم 
تخس اند رایم ز خافا ن حجی 
چوامنشور جنگ يکه با تیغ اري 
کشا نی چوکاموس شمشیرزن 
همه کارهاي شرف آورد 
چنیی گفت پیران بئو رای سپا : 
بدبن مژد 6" شاک پر و جوان 
پباید کنو ن د 

تن آزدرث و از رنج کی خواستن 
با بران و تو ران و بر خشلت وآب 
ز لشعر بر پپلوان پیشرو 
بگفنند 6 ی دامور سلو ان 
بدیدار شا ها ی دلت شاد باه 
ز کشمیر تا پیش درباي شهد 
ز ستلاب چون کندر 7 
ز سکسار و شنگل زهنی 
چغاني چو نرطرس لشکرفروز 
شمیران شكني از ین 
تو اکنون سرافراز و رامش بذ بر 
دل و جان پیران پر از خند ه شد 
بپوسان چنی گنت پیران که مس 
که ایشان زراه ق‌ 
۳ سر کم 0 
ازن آمدن بی‌نبا زند «خت 


که بروي نا کرد اثراسیاب 
برآرد ز گودرز و از طوس کام 
سیا هی که بود اند ر آبا ۵ بوم 


که‌تا جش سیپراست وسختش زمین 
بیالت اندر آید مر جدخجو ی 


که‌چشمش‌ندیداست هرگزشیی 
چو خشم آورد با و برف آود 
که اي سرفرازان و گردان شا * 
همه شاد باشید و روشن رو آن 
ند رم 9 9 
شکر آراستن 
بینیده جز ۳۳ افراسپاب 
وی ولو 
همیشه بزی شاد و روش روآن 
روانت زاند‌یشه آزاد باه 
درذش و سپاهست و بیان وس.د ‏ 
جو بهو رد ۳9 سچبر نبر د 
هواپرد رفش و زمین بر پرند 
گبار گباني گو ؟ رز 
پر | کند : بر نیزه و تیخ زهر 
کزبن مژده ؛ ر فا شو د مرد پبر 
توگفني که او سرد پد زنده شد 
پذ یره شوم پیش ۳ 
پر اند يشه و رزم ساز آمد ند 
که با گنم و اختند وباجاهوآب 
خدار ند تا جند و زيباي تخت 


بر ] سوه و از 


9۹ 


شرم تا به بینم که چند و چه اند 
کنم آفری پیش خافان چبن 
به بپنم سرافراز کاموس را 
چوبا ز آیم اید ر به بندم میا ن 
با باب جنکت 
۳ 4 از ابران سران 


اگر حول ندار ۵ 1 


فر سم بنره بت افر | سیاب 
نش هرآنعس که آید به ست 
بسوز م د هم خات ایشان بباد 
دسه پپپر؟ رادم از آن پبس سا 5 
یکی بپره زایشان فرستم بباخ 
دگربپره بر سوي کابلستان 
سوم بهره برسوي ایران برم 
زن و کودلت خرد و پبرو جوان 
برو بوم ایران نمانم جاي 
کف تا کف 
بگفت این و دل پرز گینه برفت 
بلشکر چنین گفت «ومان گرد 
دو رو زایی همه رئچ برفن ۸#م 
دبا ید 45 ایشا شبی دید رنگگ 
کنون‌کوه و دشت و در ورود وراه 
جوپیران بنزه بت ایشان رسید 
جبان پر سرابره : شم دود 
زد یبا ي چيليی و از از پردیان 
ون و از رش آمد شگفت 
که آپا بیشنئست پا بزمگاه 
ییا مد بنزد بت خاقان چبی 


ند د گ ری 


جو خاقان بدیدش ببرد ردرثت 


دچییدد کدامند و گرد‌ان که | دی 
همان پیش لختش ببومم زمبن 
برابر کنم شنگل و طوس را 
برآرم دم ود ود از ابرانبان 
بر ایشا کنم روز تا ربات‌وتنگت 
کنم پاي و گردن به پذد گران 
نه آرام جویم برین برنه خواب 
ح- 0 دسمتا 
گیرم آزا 
کنم روز بر 7 دم ۳۹ 


برایرانبان بر کنم روز تلخ 
بکا بل کننم جات زا بلستان 


زثرکان بزرگان و شیران بر م 
نما دم 2 ما .39 تنی با رو آن 


شما رزم ایران »جونید هب 
همی برتنش بوست گفنی بکنت 
که اند‌یشه ازدل ببا ید سترد 
کد ۵ ید 5 بکه ۶ «ما ون نبجم 
گربزان برانند ازیی کو : و سنگی 
سراسر شوه پرد رش سیاه 
در ود شمت پرسم اسپان بل دل 
زده سرخ وزرد و بنفش وکبوك 
بسی با دل اند پشه اندر گرفت 
سچبر برس‌است ی نوی م۳ 
پیااده رید ۱۳ 





۱9۷ 


پپر سید بسپار و بنوا خنش 
بد وگفت بخ بخ که با پپلوا ن 
بیرسید ازادیس کز | پرای سیاه 
کدامست جنگی و گردان که اند 
چذوی داد پا سخ بد و پپلو ان 
دروه جبان آفری بر توباه 
ا«خت و شادانم و نند درست 
کزایرانبان الچه پرسید شاه 
ای ادداز 5 پیکا ر جستنه و جذگی 
چو بی‌نام و بی‌کام و بیس شدند 
ویو متیر کت, قو 
بزرکان چوگود رز کشواد کان 
کت مها سرآفراز خاقان چین 
با مون نبایند هنگام صف 
بد وگ شت خاان وه د دزدیلت) م 
يك م نی خوم 
بپاراست خبمه چوباغ بهار 


برخو بش بر نعت بلشاختش 


ینم جلییآشا۵ و روش رواد 
که دارد نگین و که ۵ رد کل 


تسس برای کو سربرج حه ادن 
که بپدار دل باش و روش روان 
که كري بهرسش دل بذده شاه 
روادم همی خات باي توجست 
نه مهر و کلاهست و نه لجنگا » 
ندید اند ران کار جزخارة سنکگ 


گریزان بکو8 هماون شد ند 
وی تردن "زپیکار شیر 


چو کبو و چورهام آزاد کان 
۵ ند مییبه جزی 
بباش و بباور يکي انجسی 
اي رن با | مه 
بت است‌گفني برنکگ ونار 


_ 
2 


سس باسج وت 


راي زدن طوس و گودرز در 


کار جنگت و دیدن 


ار 


چوبرکنبد چرخ شد آفتاب 
که امروز ترکان چرا خامش اند 
اگر مستمند نه اگر شاد مان 
اگر شان به پیکا ربار آمد ست 
ثو اپران سبه را همه کشته گیر 
مگر رسلم آبن (د ی رز مگا ه 
سئو دان دیا بیم پکسر نه گور 


دل طوس و گود رز شد پرشرناب 
براي د رند ارزمي بیش اند 
شدم در گمان ازبد ك 
وزگا رآمد 

لو زن۵* زر رزم رکه کی 
و گر ه بهبآید بما وب سیا 5 
بکوبنه سرمان بنعل سئور 


جنان دان ۹۹ 1 


10۸ 


بدوگفشت گیو اي سج‌دار 
کز اند پشه" بل خن د بگرست 
چا ن یب ر ۳ 
9 جرا ۳ ِ- "۳ 


چو رسنم بپاید بر ر زمگاه 


نباشد زیزدان کسی آمید 
بیکرو ز کز ما لجستند حذکی 


ده بستند برما در آسمان 


وگر شش کرد کار بلند 


بپردیز از اند وه" تابکار 


بمی ند ه سازیم پیش سچا * 
ِ چیست آغاز شان 
ز اد رن بدا بد همی کی 
دك کرد ۱ بر ت1 ک 
بزاريپ خروش آمد 0 ّ 
سوي باختر کشت گيتيی ز کرد 
شدازخات خورشیدنابان بنعش 


چوخورشید تابان 


غو د پده بشنید کود رز و گفسمت 
رخش گشت ازاندوه برسان قبر 
چذیی گفت کز لردش روز کر 
زگيني مرا شو راعنی است بر 
نبیر و سر 3 لشکری 
بکیی سباوش همه کشنه شد 


ان زندک نی شد م نا امید 


چه بودت که اندیشه کردی تباه 
ترا کردکار جبان باور ست 
ی دم ۳ پرا کند » ایم 
خداونن شمشیر وت و کلا ة 
که آ ید ببد خواه مارا نباز 
سر | یک بد یبا همه بر سخاه 
ا گر ۳ شود روي روز سنید 
مکی دل زأند یشه بر خیره تنگگ 
مشو بدگمان از بد بد گمان 
چنانست کایه بما بر گزند 
ز ما بر دگرد د دل روزگار 
فضاي نبشنه نشایه سنرد 
چذان چون بود رسم و یی ورأ 5 
بجذگت اند ر آیم و دشمی کش 
پر هنه شود بیکمان را رشان 
درخشا ن «شود شاح, ۳۳۰ 
۳ د فستس ۱۱ ز میان کرت 
۳ 4 ابر ن تاه 


سر سر بسان شب سب 


زبس پبل وبربشمت پوان درنش 
چنار شد گجا خسته گردد بهتبر 
مر (هبرة کین آمد و کارزار 
برا گنده برجاي تربات ز هر 
نید « امبرداریدر ۳ 
ز ی اخست ببدار بر کشنه شی 
مه شد مرا اجت :۳ 


چنبن کشت با دیده بان پپلوان 
نگه کی بایران وتورای سبه 
درنش «بپدار ایران کجاست 


۰72 


ازانسو باب و شناب اند رند 
ازیی گفته شد پپلوآن پر ز درد 
بذ) لید و گفت اسپ را زبس کنید 
شوم برکنم چشم و آغوش را 
٩‏ رن دراو رها گرا 
رخ "هردسی 
ال بر سمند چمان 
كه‌اي پ‌لوان جبان شاد با ش 
۱ ایران یعی تبره گرد 
فراوان دردش از میان سیا 5 
به پیش آند رون گرّت پیکریکی 
درفش دگر اد ها پیدرش 
در گشت کرد رزانوشه بدي 
چو گننا ر هاي تو ] ید تجایي 
یکره رگزنه کنيم 
رزان پس چورو زی بایران شویم 
تراپیش ختش برم ناگپان 
زبیرص اکنون ازبن دید» گاه 
سک هرچه ۵ ید کی بدبشان بکوی 
بدو دیده بان گذت کزدید ه که 
چو بینم که روي زمی‌تارگشت 
0 سچمرع ازبن دیده کاه 
چنین گفت با دید » بان پپلوان 
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نگشنی سح ۲ بلند از بر م 
4 اي مره بینا و روش روان 
که آید کسي سوي این رزمگه 
نهک چپ لشکر و دست راست 
پیز م هی جلبش وجست وجوي 
ر زان سو توگوئي خواب اند رد 
فرورحعت از دید گان آب زرد 
ازن پس مرا خشت بالی کنید 
بگیرم ببر گیو وشود وش را 
سراران جنلگي خود ام را 
سم زمژکان ببارم بسی 
خروش آمد از درد هم ر زمان 
ار با 
برآمد کزو روز شد ار رن 
بر آمد بگرد ار تابنده ماه 
یکی ماه پیکر زدور اندکی 
بدید آمد وشیر زربی سرش 
زدید ار تودور چشم بدي 
انسای که گفتي به پا کیزو راي 
کزانپس نیازت نباشد برنم 
بنرد بت شاه دلیر ان شویم 
۳ ار رازم ا* پاز مان 
:رو سوي سالار ایران سچاء 
سبلت باش وازدرکسی چاره جوي 
شاید شدن پیش ایران سپاء 
بدبی دیده که د بی» بیکا ر گشت 
:رم آکبيی سوري ایران سجا ن 
که بهدار دل باش وروشی روان 


1۹۰ 


وگر باره بنگر ز کوه بلند 
جنبن داد پا سخ 4 درد رکه 
سواری بمژه ه بیامد زپیش 
چو بشنید هومان اشندید و گفت 


حنان شاه شد زان سجعر ببلوان 


خروشی بشاه يي زتوران سپاه 
ه5۰ و ۵ ۵ 
۳ 


بزرکا ن ایران پراند 7 
باندرز کردن همه ِِِ 
بپبرجاي کر۵ 5 دکی | چم 


که زار ابن دلیران خسرو دز | ه 
کنون که رها وکا م شیر ن و" 
سبید | 7 با بیژن گیو گت 
بر و تا سر ۰ ِ بلپه 
همی بر کد امین ره آید بییخا ۷ 
بشد بیژن گیو تا تیغ کوه 
جمی کرد ازلن گه ببرسو فا 
براسد سو ی سدپدد دو آن 
بد گنت چندان سپاهست وپیال 
۳ 0 ۲ سذان را خوداندازه نیت 
اگر بشمري دیسست | نداز و مر 
سحپبد جو بشنید گفتار اوي 
سرا ن سچه را همه گرد کرد 
جنین گفت ک زگردش روز کار 
بسی گشتم انه ر فراز و شیب 
کنون جار کار اید ر بکیست 
بسا زیم و امشتب شبیخون 7 
کشته آئیم در کارازر 


۹1 ابشان بنزدرنتگ تا کي رسذد 
بکوه هماون ر سند نی سیاة 
که بی جان شفک باز یابدروان 
همیراند لشکر بد شمت دبرد 
بگفت آن کچا رخنه بد کم و بش 
5 شدبیگه‌ان «خمت بیدا رجفت 
بابرا نه ر آ مد ازان ر زمکاه 
رخان زرد و لیبا شد ه ( جورد 
پر | گند ؛ گشتنه برگره کوه 
همه مویه کرد‌نده بر خوبشتن 
کزایران بایشان نگیرنه یاه 
زمین پرز خون دلبران برد 
که برخوز و يکي نت۳ 
ببیی تا که آند وچه وچون و چند 
که دارد سرابرد» و تخنگاه 
برآمد زانبوه دوراز گروه 
در فش و سوران وبیل و سپاه 
پراز درد دل پر ز | ند وه جان 
که روي زمیس شد بکردار نیل 
خور از کرد برآسمان تازه نیست 
همی از تببر ه شود گوش کز 
دلش گشت پردرد وپ رآب روي 
بسی درد وتیمار تشکر اتجورد 
نه بیذم همی جز عم کار زار 
نیامد برویم ازبی مان نبیب 
اگرچه سلیم و سباه اند کپیست 
مین را ز خون رود عون کنیم 
سپیبد برد چون بره شهریار 


۹ 


نگوبند بي نام گردی بمره 


بدیس رام شف پهلوان سپاه 
چوشد روي گیتی بکردار قیر 
سر از برج ماهی برآو رف ماه 
پيامد دعان دیده‌بان پیش طوس 
جنبی گشت کایي ببلوان سیاه 
بد‌یدم پکی پیکر خوب راگث 
سییبد ندیه با مپثران 
چو بر بندگای کار گردد دراز 
چو بار آمد اکنون اجوئیم جنگت 
به نيروي یزدان گو پیش 
زثرکان بر آیه همه کام ص 
زان دیده بان گشت روشن روان 


طلابه فرستاد بردشت جنگ ۰ 


همه شب بیاه جپان پباوان 
چوخورشيد برچرخ لشکر کشید 
به‌پیران چنیی گفت کامروز جنگث 
اززني ۶۳۳ راز 
به ینم 11 اپرانیان برچه | دد 
چنبی گفت بیران گه خاذان جین 
زببلان نادند / بنم لخت 
ز برجد تشادیه شت اند رون 
:رین سنام ق جناح پلنگی 


مگر زبر خا کم بباید سیرد 
هرآنس 5 بود اندران ررسگاه 
۵ نادین بیدا نه بهبرام و تبر 
بدر ید تا اف شعر اسبا 
دوانگنشته و روي‌چون سندروس 
از اپران سدا ی آ ان از دزد اف 
میان شان یکی آزدها نیز چنگگ 
1 ای نامداران و کند اوران 
خداوند گيني کشابدش باز 
0 5 شدابیم و گه با درنگت 


پبار ی بیایی بدس اچمی 


بر آید بخورشيد بر نام ما 
شم مرزد 5 واد ند 1 و جوان 
ند شاد کین و روش روان 
شب تار ت) زند و شد داید ید 
بزرگان و کرد ان توران زمین 
دسا زیم و روزی تب دی درنکتگ 
ابا این سواران مردم کشان 
خردمنی شاه است با آفربس 
که او بر سبه سربسر بادشاست 
سرأسر زديباي چینبش رخت 
زديباي زربفشت پیروزه گون 
بزربن دراي و جرمها و زنگت 
همه پات با طون وبا گوشوار 


1" 


هواشد زبس پرديابي د رش 
سبا هی برفت اند رآن دشتارزم 
ون کرد | ر چم( حرزوتری 
برفتند شاحان و لشکر زجاي 
سنا نبا درخنان و جوشان سپاه 
بدسکند 1۳۳ ابران میان 


رآ رد که تا سر تیخ کء 5 


ار رمیات ۳ 
جواز دور خاقان چب بنگرید 
بسذد ات و گفت ات رجا 
متا ببران دگر کون رعت 
سییبد هر چاه پوشد بخار 
ازان به که بر خیره روز نبره 
ندیدم شواران و گردن کشان 


ْ 5 ۱ ۰2 


به پیران چنین گفت خاقان چین 
بد و گشت پیران که راة دراز 
بمان ۳ بینگ 91۳ اددربن و ۲ 
سچارا کنم زین سپس بردونیم 
پتا زند شبگیر تا نیم روز 
بژو یه و جز بلورزو سلان 
د گر نیمه. روز ۵ کر همتروه 
۸ تیر ها آسوف کا ثرا بچنگگ 
نمانیم کارام گیرند 
چنییگفت کاموس این اي‌نيد ت 
بدبیما یدمن م۳ بسن گونه جنکت 


9 
وا 


چوبازار چین زرد وسرخ ربنفش 
کز ایشان 9 ارزو خواب شا برم 
زیس رنگت و آرايشوذاي وکرس 
هو | برشد از نا له" کر بای 
شد ه روي هامون ز لشکرسیاه 
سپه آچه بر دش رده بر کشید 
با ورد کیو یت 6 و بان 
از ابران سچه بد گر و دا گروه 
چو بیورد وچون‌شنگل پیش بیس 
ه برارزر پیش دشمی شین 
خروش سواران ایران شنید 
سواران مرد انس ور زم خو [ و 
هنرهاي مردان نشاید تفت 
بر اسپ نازد برد ۱9 
هنرها ی د شم کذد زبر کرد 
بگره ي وسردا نگي زبن نشان 
نگیردد باه | ندربی رزم گاه 
که | کنون چه سا زبم‌بردشت کین 
سبره‌اي واد بدي فف ( ۱۷ 
با شیم و اسود 5 گرد د شبا ۶ 
سرآمد کنون روز پیکا ر وییم 
همی رزم جویند با بد گمان 
بکوشند تا شب رآ ۳ 
برم تا برایشان شود کارتنگگ 
بذدیمو لش اددر مرا باي نیست 
چرا چست‌با بد بچذدبی درنگگ 


1۳ 


بساریم و یکباره جنک آوریم 
با یران گداربم از ایدر سپاة 
برو دوم بت بارهة و یران کنیم 
زن و کودات خرد پیر رجوان 
با پران نما نم برو بوم وجاي 
به بد رو ز چندیی چه‌بایدگداشت 
پلت امشب کشاده مدارید راه 
جوباد سدیث 5 دمان برد مد 
هی پشته بيني به با ای کوه 
بر آنسان نزن وز جر 


درآ واکی تنگگ آوریم 
نما نیم تخت و نه ناج و ده شاه 
بک م د لیران 2 شبرآان و 
نه شاه و کنا رگ هه پپلوآان 
نهک خ و نه ایوان و نه چارپا ي 
غم و درد بیبوده تیمار داشت 
کقزایشان ,پررآیند ای «رززسکر: 
سبه جمله بایی که اند ر چمد 
توفرد! زگردان ایران گرو * 
نه بیند ازبی پس کر موبه گر 


بدوگفت خافان جزاييراي‌نیست بگيتي چنو لشعر آرا اي نیست 
همه نا مداران بر ین هم سخس که 6 موس شیرانگی آنگند بی 
تن وز جاي_برخاستند . همه شب دمی لشکرآراستند 
0 
رسیدن فر ببرز بکوه هما ون با لشکر 
چو خورشبد برکشور اجوره سراپرده زه زديباي زرد 


خروشی بلند آمد ازه یده اه 
شیاه آمد و ره نزد پیت شد 
بجنبید گرد راز جاي خویش 
نی سل از بربا ره ر هنماي 
سوي گره تا ریت بنهاه روي 
بیا مد چو نزد بلت ایشان ر سید 
که او بوه از ایرن سیه پیش رو 
پبا ده شد از اسب گود رز ببر 
گر فتند مر یکد گر در کنار 
فر پبرز گفت اي سبپدار پر 


ز کان دیا وش ترداري زبا ن 


بکود رز کاي پپلوان سپاه 
بیا و رد پوینده بااي خویش 
بر نگیخت برسان آتش زجا 

همی شد خلبده دل و راه جوي 
درنش سپیبد فریبرز دید 
پمیایده رعخوریش واه ار ند 
ببا رید گودارز خون برکنار 
همیشه ؛:جذکك اند رون نا گزبر 


۵ر یغا درو ران کرد و ریا ب 


1۴ 


۳ ٌ رت بیج با ذ 
اس 
ات بذگر که ۷ بت بد 
از جنگت پور و نبیر ه نم) دد 


سداه اتتلاتی جندان‌برآن‌دشت وراع 
همه لشکر طوس با ان دا 
انیا نما دقن اور نت چانور 
چم موو هس و ۰ 5 

فربنرز گفت او پس ازس زجي 
۳ ۳۳9 بت 
۳ کود 2 9 
فریبرز گفت ای گرا نما بة مرد 
پباید بران رزم اه آرمید 


0 مر 9 
ری نکن ی ۳ 


دمیرفت و و درز با او بر فت 
جو لشکر ید بد امد از د ۵2 وزه 
به پیران چنیسگفت پسدده بان 
کرایران پی 0 ی وت 
سبیبد بشد پیش خافان چسی 
زخ‌انم که جند ست و رد یت 
بدوگنت کامو س جنگت ازماي 
ن و داری چه کرد دارص پلم ماه 
کنون چون زمپ‌سر بس رلشکراست 


سر بخعت ۳ سار باد 
1 د یدم ترا ز ند 3 یک : 
که بودند خغنه بر اندر ون 
«معی درزمان بر سرم #صِِِ 
سیاف و درفش و تببره نماند 
کنون‌است رزم و کذون‌است کار 
که زپشان ز سبی‌گشته چو‌بر زاغ 
جو کا و ستوداست و سوی باه 
زوبرانه کيني و آباد بوم 
که بر رجنکی ما برنب38 ور 
غمها نگرد د سرا پشت راست 
پیاید نبود‌ش :جز رزم رای 
بیا یه نجوید بره بر زحان 


کب رانم این خوار سایة سباه 


نمی نعرمو ۵ م ر دبرد 


نبا ید شد ن پیش رو ي سجا 6 
یکی تا د رفش سس آید ید ید 
براه هماون خرا ید تور 
پشد د‌یدة با ن دز ۵ تو ران سیا و 
5 بر جنگ بند ید پعسر مبان 
زان روي سوي هماون گد شت 
که آمد سیاهی از ایران 0 

چه ساز یم و درمان (! 
بجای 4 مد رت ۱3 
سبا دی 


بربی دشت باخوار مایه سداه 


ی کرجیست 
بکردار دربای آبت 


- ۱ ,هم‎ ٩ ۳ ۰ 


بمان تا دنر ها پدید آوربم 
6 بل و زابل و مر زهند 
همانا به تنبا جوس کس نیند 
تو ترسالي ِ ر ستم ناعخار 
کوش سس اندر آرم بدام 
از لشکر سیسنان #درر 3" 
۷ ر داستا هم ی اندر نبرد 
3 کد اندر جپان م مرد طلست 
۹ رگشت پد, آن او شه به ی 
همه د«رحه کفثی همان باد و بس 
0 جنب کات خاتا, چن 
بکردار پیش آو رد هر چه گفت 
از ایر تیان بیست چندیس سخ 
با بران نما نم یکی سرخراز 
هرآنکس که «ستند با جاه , آب 
همه پای کرده به بند گرآن 
با بران نمانیم برگت درخت 
بخند بد پیران و کر د آ ی 
بلشکر که آمد شده شادمان 
چو هومان ولبات و فرشید ورد 
بگفتند کامد زاير ان سجا 5 


فرپبرز کاوس گویند هست 
چنب گنت پیران ببومان گرد 
ند کاید ز ایران سپاه 
و رستم نباشد ازو بااك نیست 
ابا [ نکه کامو س روز تدر ۵ 
5 او ید ر آید اجکی 


مد" د | 


4 4 6 


دو در بستَه ‌# کلید آو ربم 
ری که تفت ک 4 
تخستین ازو زار دمار 
دل خوبنش د رجنگت از یک 
نگه کی چوبرخبزد ازدشت گرد 
دلیبرآن کدامند و برخاش چپست 
مباد | هم آو رد تو «بم کس 
که کامو س ر( ۱ را 5 داي بکشس 
دل ۳۳ جلینی با مک 
برآربم گرد از نشیب وفراز 
فرستّم بنزد بت اثراسیاب 
ور ایشان فراوان برید» سران 
نه‌شاه و نه‌گا 5 و ناج ونهاخت 
بران و و خافان چین 
بزرگا ن و شیران روز ِِ 
9 ۱ رددی 3۳۳ 
برفدت و پبا من هم اندر ز م مان 
7 ریت 
که با بد زروي دل ادد دش برد 
بر بو و طوس اندرس رز 
دم او بربی زهر تربالت نیسث 


ررض 


بذوگفت «ومان که اي پپلوان 
فهرستم ۹ از سپستان سس 
شنیدم کزایران سپا: 
تیان ر سزم یگ 

بدوگفت کر بادکان ۵ 7 ۳ 


زبس گرز و شمشیر و پیل و سیاه 
چهایرانیان پیش ماد ر چه خالت 


پر | ند » ک 1 ازان جایگاه 
وزان پس چوآگاهي آمد بطرس 
از ابران بیامد گو پیلاز 
پفرمو د نا بر کشید ند کوس 
زکوه هماون برامد خروش 
سپپبد بر ایشان زبان بر کشاد 
که با د یو در جنگت رسنم چ؛کرد 
سپاه آفربی خواند بر پپلوان 
بدبن مزده‌گر جان‌فشانم ر واست 
کنون چولی تیمتن بپاید جنگ 
یعلیلت لیگ موه رل دم 
درنش سرافراز خافان و تا ج 
همان افسر پپل بانان بزر 
همان زنکگ که زربن و زرا 9 
همان چثر کزه م طاوّس نر 
جز ی یز چندان بچنکت آو ریم 
بلذکر چنین گفت بیدار طوس 
«مه داس کوه بر لشکر است 
چورستم بیایه نلوهش کند 
که چون مرغ پربسته بودی بدام 


چه داري با ند پشه تبره روان 
فریبرزرا خالت و خون ابدرست 
شدم ۵ ور و بیزارم از هور وماه 
خرامید و آمد بدیی رزمکا ه 
برآو رد م ا زدل یکی با د سرد 
چرا باید ازطوس ورستم گربست 
میان آندرون باد را نیت را" 
زکیخسرو وطوس ورستم چه باك 
سوي خیمهٌ خوبش جستند را : 
که شد روي کشور پر آواي‌کوس 
فرببرز کاس و آن انجمی 
زگرد سپه کشت کوه آبنوس 
زمین آمد از بانگک اسپان ین 
زما ز ند ی کرد بسپار 

برایشان چه آورد روز برد 
که بیدار دل باش و روش روان 
کدایی مزدهآسایش‌جان ماست 
نه‌ارند پا ایس سچه با نبنگگ 
که آبی نیک از ایرا نیان بفکنیم 
سپرهاي زریی و آن تخت عاچ 
همان ظرق زرب و زر کمر 
که آند ر جبان آن ندبدست کس 
برو بانثه چند گونه بر 
چوجان را بکرشیم و جنکتآوویم 
که هم با هراسیم وهم بافسوس 
سر نا مد اران بدام اند ر اسست 
مگراین خی را پژوهشکنه 
همه کار نا خام ویک ر خام 


1۹۱۷ 


سپیبد همان بود و لشکر «مان 
ازان پیش کاید تیمتس بجنکت 
یکی حمله سازيم چون شبرثر 
سه‌گشت ای برتري‌خود »جوي 
پیش بزدانن بهايي 
بفرمان ۵ ارنده دور و ماه 
چه دار ي نژند اخثر خوبش‌را 
بشا ده ر" ز گر۵ان ایران گروة 
برفئند شا دان‌سوی جاي‌خویش 


کسی را ندیدم زگردان دمان 
کت 
شوند ازبی کوه زانسو مکر 
نوش دشان هاعکونه مكُوي 
رسای رنه ابنگرد 
که اوبست برنيکوتي رهنماي 
تیمفی بیاید بربی رزماه 
۵ رم خش و دیذار دروبش را 
خروشید ن آمد زبالاي کوه 
«مه شب «می بود باراي خوبش 


سر زو تست 


چو خرشتد زد #جدبر پشت کاو 
رد رکا 5 5 موس برخاست عو 
سپاه اج کرد و جوشی بد اد 
زر ره بود بر تنش پیراهنش 
ز گرد ن کاخ لشکری 8 کین 
یامد پد ید ار کرد سداه 
بایران خر وش آمد ازد بده گا: 
درش ‏ سپپید گو پپلشن 
وزبن روي گفنی ز توران سپاه 
سیهبد سواری چویلت لت کوه 
بوق ,کر همچون سر رمیش 
نبا ده مر آن گرز بریال وکفت 
و زان روک ابران سیبدار طوس 
خروشیدن دیدهبان پپلوان 
ر نزد يت کوذرز کشواد نعت) 


زهامون برآمد خروش چکاو 
که ار برد مرد آنگن وپبش رو 
لش پرزرزم وسرش پر زباد 
45 ذرت بو د و قبا جو شذش 
ز پولاد و آ هس شد ه دا ید ین 
پر ر جرشی ندیدند راه 
ی روی ننکگی اندر آمک سخاة 
بدید آمن اند ر سس انجمی 
هو [ گشت بر سان ابر سیا و 
زرعبی گشت ازسم اسپش سوه 
سپاه آرپس ونیزة دارانش پیش 
سزد کر بمالي ازو در شکفت 
بابر اندر آورد آواي کوس 
چو بشنید شد‌شاد و روشن روان 
سراری بنزه فرببرز رفث 


1۸ 


۲ م : 
چذان کن که ازکودر تو سزاست 
فرببرز با لشعری گرد 3 
جو ی مسر ۳ رم فان مدلمله 
بزآمد, خروشید ی کزه ناج 
ار 0 ۱ 
چو نزدبات شد سر سوي کو؛ کرد 
که ایرانیان را که کارزار 
۹1 داراد ازایران سده جنگ حجوي 
به بینید با لا و برز مرا 
چوبشنید گیو ایس سخن برده‌ید 
کمان بر کشید و بزه بر نهاد 
بکاموس بر ثیر باران کرفققت 
بلدر ه 2 ر امد بکردار ز مت 
چو آمد بنزديت بدخوله اوي 
بزد بر کمر گاه گیو از پیت 
۵ شه گیو جنبان رن اند رن 
سبك تبغ را برکشبد از نبام 
به پیش سوار اندر آمد ۵ ژم 


رده برکشید ند و تنگگ آمدند 
۹6 نو مپدری و بدر باه شا ست 
دم اکنون بیاید برس ر زعمگاه 
بیامد به پیورست با طرس و گدو 
درفش خورزن به پیر | سئند 
همان ساقه و قلب و جاي بنه 
سپه چون سپپر اند رآمد ز جاي 
بهبامون نبودش زه نی د ر نکت 
که از که فرود آید اندر شناب 


هوا نیلگرن شد ناپد ید 


ز ون 
هم آو رد نامرد بردی بکار 
پیران وهومان و آن لشکرست 
که باس بروي اندر آرند رو کی . 
1 اي شیر مرك ان زردز دبرد 
برو بازو و تبغ و گرز مرا 
بر" شمت وانیغ»ازمیان ۱9۹ 
کهاین رامگرژند؛ پیلست جفت 
زیزدان نیکی ه هش کرد یاد 
کمانرا چوابر با ران گرفت 
بزیر سپر کرد سر نا پد ید 
هوابوهز کرد و تسین بو ۱5 
بعی نیزه زد بر کمر : اوي 
برون آمدش «ردو پا از رکیب 
که نمیتواست بکسست ببونداومی 
ازان آهني نیز آب گون 
خروشید وجوشید و برگنت تام 


11۹ 


زقلب) سبه طوس چون بنگریه 
بدا نست کو مرد کاموس نیست 
خروشان بر آمد زقلب) سداه 
عنان را به پبچید 6اموس تنگی 
بزد تیخ برگردن اسپ طوس 
یتنا اسب و جدست آن دلبر 
بآورد کاة 
گرانمایه ,و دلتا سوار 


ید نوزه پیا ی 5 
و گرد 
بر گونه ۳ تیره شین جاي ور 
چو شد دشت بر کون" آبنوس 


ءِ ۰ ۰ چم 
سوي خیمه رددند ردو کروه 


غمي شد چو جنگت دلبرآن بدبد 
چنان زور مرد جر طوس دیست 
بياري بر گیو شد کپنه خواة 
مجان دو گرد اندر آمد (چذگت 
که شد روي ساار چون آبنوس 


باستاه بر سان عرنده شثهر 
«می ک کشت با او به پیش سخا 5 
نس ال مزر 


همي برد برد شتا هرگو ۳ شور 


پراگنا ی 0 کاموس و طوس 


ت رت دسستا و بي سوی وه 


توکس وس 


ایا 


4 ۵ بد؟ ۱ ۵ رگ 0" در 
پر از گننگو بت دامون و راغ 
هما یا کذ ی گر ببلا 
۲ و زز کشواده تفت 
بد بل ان ان ازدها نش در دش 
ود رز روي بملن 
که هم خویش بودنه از دبرباز 


بل به 


هم پببژن از د خبر پیش 


پدوثشت کودرز كاي پبلوان 
«می ناج اخت از توگبرد فر وغ 


طلاده اه زذر دو دا 

که‌شدد‌شت برگردوتاربات شب 

میان بان" نیز چندیی چراع 
۳ 

د مان 7 ززابل بکي 


۳ سب 


اج 
از کود خارً برذشت 
شمب تورة ژ رکب گيتي بنعش 
شد از آب دیده رخش ناپدید 
یه پیامه چو باد دمان 
و زان 9 3 ک آمد ی 
رل + وا ۰ بد 3 راز 
مییامن و روش روان 
د«رچه گوئي نبا شد د روغ 


۰ 


وزینها همه مترو بينتري 
تزواي نرب پپلوا ن رن 
تاره ید رال ۱۶ تا 
چودیدم من آبس خوب چهپر ترا 
ت رسئم کاد ل ی 
بکی زطربه پیش نع 9 

همیردت با بد کزس چاره نیست 
روأن توزان ۵رد ِ یر 
ازان پس چو آگاه شد طوس وگیر 
کد سلم یکو 8 هما ون 0 
سجان و سبپید یا ده 5 رل 
خر شی ورد راد کر ین 
دماند »۲ 2 ك ات 
پذالدد ۱ 5 0 موه سپاة 
چنهی است آغاز و اجام رزم 
۳ تقد کرد 9 
مره ان یه 9 
دبا داد د ریش اخنی زعاج 


زتاج و زخت و زگنم وگیز 
که بی تو مبادا درو سرو ري 
زب تن و هرا ن بهذکا م کین 
همین پرمش گرم و هر ترا 
بهبختت دوجزروي خندان دمادن 
رهر بستی»مبتوااز ,هو 
یکی ر بنام و یکی رابه نی 
مرا بد تراز مرت پتبارد نبست 
همه رفتی ما بآورد باد 
وز ابران نبرد » سواران نیو 
مرا ورا جهان دیده کودر ز دید 
خروش آمد و ال کره داي 
زان کشتگای زیر خالت نبر د 
پفر یا ه لشکر بسن تا توان 
تواکنون سبه را بفریاه رس 
بو ي بکینه میا نرا به دسمتا 
چو آگه شداز 5 را ولا کاب 
تس امروز رزه‌ی ۳ 
یگ پشت او لک هر ری 
در نش سدبین بر افرا ختنه 
1 ۰ 1 9 

با را یش خت کرسي سس 


بدکد تا بکسست گود رز گیو 
فروزآن یکی شمع بنباد پیش 
8 بزرکان و جنگث سپاه 
درختیست بارش همه گرز و تبغ 
زمنشورخود برزمی جاي نیست 
آزی کید تا پیش دربای شید 
زترکت وزجو شس خود اند ازانیست 
همه دش خرگا ؟ و برده سراي 
۹ حخداوند پیروز کر 
تی ما بقو زنده شد بی گمان 
ازا 7 ت_ ِ رای : 
یاه 2 درم 
جذان رفت باید که آید زما 

چا ند ار پهروز گر پار ۷ 
از پس جمه کید تن ور 


۷۱ 


بدادمت در طوس و کردان ندو 
بد خر ای 
و #۲ نیست 
ده کر برسرش سنگت بارد ربخ 
سر خر لس رد بر 

رد اویکی لشگر آراي نیست 
۷ و سباه است و ببلان و مد 
هوا را مج نوخ شیرازه ددست 
زديباي چیی است کرذه بپااي 
فمي گشت و گربان و تیه روان 
ی 5 سر نیز ه خات شا ب 
بر کی جنگت وزدراست‌وگه نوش ومتر 
داد و زیم 
مشو تیز با گرد‌ش آسمان 
جهان را بر ایشان نباز آوربم 
که با افسر وتیخ و تاج و نگین 
در شاه فیررز بی تو مباه 


بودی باه 


او 


لشکر آراستن تورانبان و ایرانبان 


چو ارکو: بفروخت گيفي فروز 
تبیر 5 بر آمد ز برد 5 سراي 
سی‌بدار هو مان به پیش سا 8 
5» ایرانیان را که پار آمد ست 
زبیر وزه .دیبا سراپرد : دید 
دردش و سنان سبپبد به پیش 
۳ 

تریبرر کاوس باپیل و کوس 
بیامد به‌ببران پر از غم بکعت 
ازایران ۵ نودار وبا نگت‌و خروش 
به تذبا برخم ز خیمه یگاه 
از ایران دراوان سسد) 5 امن ستا 
رد ی ۱ 
کما نم که ر سلم ز ره بلت شاه 
بد,ءگشت پدران 45 بد روز گار 
چنان دان که دیگر نباشیم شاد 
هم ات ز لشکر که اند ر کشید 
رزا جاردمان پیش ک موس شد 
جنس کت پبران بک موس گرد 
بجر فراوان سدا نا امد نب تا 


گمانم که آن رستم پیلتن 


بد‌ندان لب ماه در خون کشید 
که خر کا 5 و حیمه بکار آمدست 
فراوان بگرد اندر ون برد ه د ید 
«مان گردش اختر آمد به بیش 
درنش درفشان بکرد ار ماة 
5 روز با رنم بسیار جچفمت 
فراوان زهر شب فزون بود دزش 
بلشگر بپرجاي کردم ناه 
بباري برس رز مگاه آمدست 
بکی ازد ها فش دردشی بیا ی 
سپر دار بو با جر ک 9 
بياري بیامد برین رزمگاه 
ار رستم اید بر کرد 
گر ۱ داسجا یک ی دی ۳ ۵ دو ز ۵ 
را مرف سر ز‌ ا همه ند دی 
۹1 اي 8 1 بردار چنگی ند خر ۵ 
بگشتم همه گرد ایران سدا) ۶ 
گ4 تم همی بیش ای انجعی 


ول 


بیاری بیامد کنون کینه خواه 
بدوگنت کامورس کاي پرخرد 
جنان دأن که کبخسر و آمدبچنگ 
زر سم چه راني و چندبس "خس 
نو ترساني ازرستم نامد ار 
۵ رنش #۹ بعنگی 
پرو لشکر اراي و برکش میاه 
جو مي با سجاه اندر آیم بجنکی 
به بینی تو پیکار مردان کنون 
برافرازم ابن تبخ وگوپال را 
دل پنلوان زان ستن ان تست 
ببا مد دلی شاه ر راي درست 
سیهرا دمه تر كت و جوشس بداد 
و ز [ لجا بگه پیش خاقان چبی 
به‌وگفنت شاها انوشه بد ي 
مپردي یکی را د شرار و د ور 
از یسان با زرم افراسیاب 
سداه از تو دارد همی‌بشت راست 
بپا راي ببلان بزنگك و دراي 
می اسروز جنکگت آورم با سیا ه 
نگید ار 
چذبی گفت کاموس جنگي بمن 
یکی سخت سوگنه‌هاي دراز 
که امرو ز س‌جز بربس گرز جنگت 
جو بشنبد خادان برد کرة ای 
زبانکت تبیره زمین و سپپر 
بفرمود تامبد برپشت پیل 


زنزه يکي شاه ایران سداه 
دلت پکسر اند پشه بد برد 
مکی خبر: دل را بدین کار تنگگ 
ز راباستان یاه هرگز مک 

تخستیی ازو مس بر آرم دم 

د لش ها تم آرد بینگام جنک 

در دش اند ر آو ز یه کا ۷ 
تن نت 3 دا شک شما را در دک 
شود دشمت بکسرچودرباي خون 
پبر م سر رستم زال را 
۳ رسلم آزاد 9 
روانرا باب د ليري بشست 
همی کرد گفتار .وس با ۵ 
0 ارو کب زاس 
خره را با ند پشه نو شه بد ی 
جر ات رن را سر 
کد شني بكشني زد رباي آب 
چنان‌ک که از گوهر تو سزا ست 
جهان کرگی از ال کره ناي 
و باپیل وباکوس در قلبیگاه 
پابر اهر آور کلا د مرا 
کد تو پیش رو باش ازس‌الجمی 
تخرد و ب رآ"+خت گرز ازفراز 
تجویم وگرباره از ابر سنک 
نو گفنیکه دارد مگر خاك پاي 
بلرزیه وزیشان ببرید مپر 
ببستند و شد روي کيني‌چرنل 


(0 


بنامن 6 رازان بقاب) سداه 
خروشیدن زنگك وهندي دراي 
زبس خت بروزة برپشت بیل 
بچشم اند رون روشنائی نماند 
پر از خالت شد چشم و دام سخ‌بر 
جوخافان بیامد بقاحبا سداه 
زر کاموس چون که شد ممنه 
سر 
چورستم بدیدآنکه خافان چه‌کرد 
< <<« 
جنی یگنت رسام که گرد‌ان سببر 
چکونه بوه گردش آسمان 
د ردگي نبود م براه اندءی 
۳ سم 1 بارش کو فتست 
تیار م برو کرد نیرو بسی 
دا امروز در جنکگت پاری کنید 
رد بینیم فرد | ۹ تا جون شود 
سپیبد بزد اي و رو ثینه خم 
بی را ست گو د رز بر مجمنه 
دریبرز کاوس بر مپسره 
بقلب اند رون طوس نود ر نزاد 
جپان شه بکرد آندرون نا پدید 
پشی بپلوان تا سر تدخ قوه 
سبه د ید جندان که دربای روم 
کشا ني و شكني و هری سبا ه 
چغابي و جبلی و سقلاب هند 
زبانی گر گون بر کوش 


همی دل برآو رد گفتي ز جاي 
درفشان بکردار درباي نبل 
همان ۹4 4 نما ند 
کشید ذد ‌ ر سوی هامون رنه 
دراد راد رش دومان و کلباد توت 
با رزیت در قلب جاي نبرد 
باراست لشعر جر 3 
که گرد ۵ بم‌بر 
کرا زس بزرگان سر آید و 
ریگ زان توس ی 


به بینیم تا بر 


خن نک 
دی 5 ۰ 7 
بری دشمنان کامگ ري کنیه 
کراد اس شتا پرخون شود 
2 ۳ 

فر سنا د پر کو 5 خا را بذه 
ات رن ٍٍِِ شف 5 پکسرط 
۳ و 
از ایشان نمودی چو بکمرا موم 
دگر کون جرشی دگرگون کا: 
کبانی و رومي و ذبري و سند 


1 ۷ 


زیملان و آرایش تخت عاج 
جبان بود بکسر چو باع ببشت 
بران کو 5 مر اذل یم شعت 
۹۹ تاجون دما ید دما نج سزن نا 
بذ) ید کي کرد کار بلذف 


نکا ر ند و گو ذه گون جانور ۱ 


دربن رزم با ري د: اي بی‌نواز 
مگر خششت پار مند ي د «د 
فرو ه آمد از کوة و دل بد نکرد 
همی کشت ئ نس کمر بسثه ام 
فراوان سده دید ام پیش ازسی 
ازان ک 4 سر سوی هامون کشین 
وت ی ار روز لشکر فدشت 
کرت سپ روشنائی نماند 
ردیر زپیک ن هوا نبرد کشت 
خروش سواران و اسیان بدشت 

زجرس سوا راد "0" چم ٍِ 
ت__ بد دل کریزان ز ن 
ار چنیر کنت کاموس کرد 


همان پاره وافسرو طرق و تاج 
بدیدارایشان چهخوب وچه زشست 
اند بشه ادد ر کردت 
چ بازي کند پیر گشته سپیر 
بگيفي توئي برثر ازچون و چند 
فروز ند" | چم و ماد و خور 
۹1 بی جارة رد ما نیم ۲ 


ببر گشتن 


نو چره سا ز 
بثیر و زیم سر بلند ی و «د 
ر بر سپاه و سپیبد نکره 
دیت سال بت‌جای دنشسنه ام 
ددید م که لشکر دی پیش ازن 
بجنکت آندر آمد سچپدار طورس 
«مي نیزه ازکینه در خون کشین 
کشیدذدصف برد وفرسنکت‌دشت 
ز خورشید شب را جدائي دمادد 
«می آفتاب آندران خبره گت 
ز ببرام و کبوان همی بر گذشت 
هعی سذگی خارا را پر 
خروشان شده خالت در زبر نعل 
دلیران زخثنان برید؟ة کی 
که گر آسمان ر ببا ید سپرد 
بد ی ِ بلذد 9۹ 


وگرنه سرش 


دم 


کشنه شد ن اشکیوس بدست رستم 


بد نام او اشکیوس 


دلبری که 


همی بر خروشید بر سان کوس 


۱۷۹ 


ز گردان ایران هم آورد خواست 
پشد نیز رهام با خود و کبر 
بر آوعت رها م با | شکبو س 
بران امور تیربا ران گرشت 
جاجري در زیر برلاد بوه 
هت ر دا م گرز گرا ن 
نبد کار گر گرز بر ترت اوي 
تِ_ د ست برد اشکبوس 
ره گرز برترت رهام کرة 
جو ردام کشت | ز کشا نيي سئو 9 
ر لب سیاه اند ر آششت طوس 
تهمتی برآششت وبا طرس گفت 
بمی د ر هی نوخ با زی کذف 
سد رن و ار ۱ 
ّ نو قلب سل ۳ بد ار 
ت ۴ بزه بر بباز و فگند 
۹ یار در د ست رنکت آبذو 
را 9 
کشا نی 
بل گشت خنداکهنامترچیست 


اخندید و خیرد بماند 


تبتس بد و گفت کاي شوم تن 
مراعام مس نام ت 
کشا بد و کت ب از 
تیمها جاجی داد با سیخ نی 
پیا د ه نید ی که حنکت آورد 
بشپر توشیر و پلاگك و نهنگگ 
هم اکن ترا اي نبرد» سوار 
پیا د ٩‏ مرا زان فرستا د طوس 


زجوان او درجپان گرد خاست 
همي کرد ررم اندر ۳ 
بر امد زهردو سچه بو و کوس 
سس یبا سواران ۳ 
#مي شاد ی ۰ 
دی جست داي 
آحنیر شد زب خن 
ث#ثِ۳ #8 
بزد اسپ کید بر 9 
که رهام را جام باد : است جشت 
مبان بلان سرفرا زي کنن 
سرارق نبد تصتر از ۳ 
0 ۳ بر بزد تبر ۳ 


تن وکا کرد ور رن 
تر‌بی سرت را که خراهد 9 


چه پرسی تو دامم درس اجمی 
ز مانه مرا نت ۳ و کرد 
بکشنی ه هي شس بیکبا ۹ 
که اي بیبد؛ مرد بر خاشچو 

سر سرکشان زیر سنگت آوره 
سار ندرا ی ۳ 
پیاد « بیامورمعت ٩ر‏ ۱ 
که تا اسب بستا ذم از اشکبو 


92 


شود *اچر مس 
پبا ۵ 5 دد از چون نو سجصد سوار 
کثاني بدر کت تن 
وش 3 گرانما ی دید 
یکی تبر زد بربر اسپ آوي 
بخند ید ر سم با واز کشت 
8 بگيري سرش د رکنا را 
کما نرا بزه کرد پس اشکبوس 
بر سلم پر | نگه ببارنده یر 
همی راجه داري تن خوبشرا 
تسم ده بنن و برد جنگ 
خدنگی برآود پیکان چو آب 
را ویخم کرد راسست 
چو سوفارش آمدبه‌پپناي گرش 
ِ نی 
چوزد تير بر سینه آشعبوی 
فضا گفت گير و قد ر کشت ده 
نظا ر8 ِِ ِِ سا 5 
3 امور 12 ر زو ن # 
مبان سّ ٩‏ ند | شتند 
چوخ فان چبن پر وپیکان تبر 
4 رآن چنی گذمت کای‌مردکیست 


بد وروی خندان شوند انجمسی 
برس د شت و ایس روز وان کار زار 
تم ت جر د دربب 9 
ی کتانلون سرد 
تس راب زه کرد 
کهاسب ۳۳ آمی زبالا بروي 
که بذشبی بنزد گرانمایه جیت 
مالی براساتي از کر رد 
ند ار چوتونیز او هم ؟ 


زمان 
د و آندر ۳ 


سس رون 
تهمتی بدو گنت برخیره خير 
د و باز و و جان به اند یش ,را 
وب تبرخددی 
دبا 5 
1 
خروشا| ر<م جرخ جاجي خواسث 
۷ ِ خروش 

کذ ر کرد ا رت 7 پشت اوی 
سیبرآنزمان د ست او داد ۵ پوس 
لت گفت احس مللت گت زه 
تو گفنی که او خود زساد ر نزاد 
که کرد ند پپکار گردان ناه 
بدا برز و باا و آن زور و کین 
سواری فرسناد خاثان دمان 
همه ثیر ناپرش در خون کشید 
مر آن تبر را نبزه پند اشتنه 
نگه کرد بر نا دلبرق کشت پبر 


زگردان ابران ورا نام چیست 


پد چار بر عتاب 


گوزن ان ر آورد ۷ ندیدیمتا 


1۷/۸ 


توگفني که تعتی ذرو مایه | ند 
کذون نبزه ۳ ایشا بکیست 
درل و 0 ۳ کزایران سباه 
کپ تبراو بکدرد بر د 
ازایرانیای گیو و طوسنه گرد 
درو هون ی پیش ۶ ۱ 
بابران نوانم 5 آبی مرد کیست 
شوم تا بپرسم به پرد « سراي 
پیا مد پر اند پشه و روي زرد 
۹1 ایس نا مد ارا بدا د » که دوی 
همانا 45 رستم بد بسن رز مگ 
به پیران چنیی گفت «رمان گرد 
بد و گنت پیران که هرچند پار 
چورسئم نبا شد ازو بالت نبست 


د ۰۰ 
2 ۰ ۳ 


کنو ن تا بیامی از 


سپة را چورزم گرا نست پیش 
1 - به م ۰ ۰ دص 
چذن کت 0 ی كِ 
۳ ۶ 1 8 بیس 
د لم زان رو م 5 په و نیم شل 
ببا ! ي او برزس مرد نیست 
کما نش نو دید ی و تبر ابدرست 


زگردن کشا کمتربن بابه اد 
دل کوه درجنگت شان اند کدست 
جزان بد که گفتی زسر تا به بی 
کسی را ندانم بدیی پایگاه 
ندانم چه‌دارد بدل شور خست 
که با فر و برزندر با د ست برد 
جپان کرد بر کون آبنوش 
وژبن لشکر او را هم آورد کیست 
ببا ریم دا کام دا مش بجای 
بیر سید از ان دامن | ران مرد 
گزایی گونه آمد رد ۲ [ 9 
بیا ري بیا مد ۳ شاه 
تو کي :۹ آص ی بکگسلند 
5 دشمی ندارد یط خرن 
۰ 9 شند ازان رزمگاه 
بداید بر طرس از ابران سوار 

زرهام و گرگبن دام‌چالت نبست 
فربدرز و گرگین چر کاموس نیست 
:جوبند هریت بدیس ام خوبش 
بذر ه بلت مذشورو فرطوس ردت 
برنت و پدبد آمد آزمبش گرت 
بر ی خستگیها پراز ار کپست؛ 
جذان بد که نام اندر آمد به ننگت 
وزان‌شادءمان‌شد دل گیو و طوس 


کزو لشکر ما بر از بیم شد 


به بیر و ز شیر زیان بر نرست 
که چندان‌همی برشمرد ي توزوي 


پیا د ه بدیٍن رزمک تست 


وت پیرا که | و د بگراست 


«۹ 


به‌بار ی ایران سیاه آمه ست 
۰ م2 7 ۱ 
سواري سرثراز و تند از رست 


تست( 6 () تست 


پرسبدن کاموس نشان رسئم از پیران 


ببرسبد بس مره بیدار دل 
که برگوی باس که آن شبر مرد 
ربا! و زورش چهد اري دشان 
حگونه استا مردی و دید راوي 
گرا ید ونکه او یست کا مد ز ز را 5 
بل وت پبران که آ ین خو د 5 
3 سرو سبي 
رزمگاجان که افرا سیاب 
وه وت هر براست 
بکیی سیاوش کند کار زار 
9 ۱ را بر نذا بد 9 
برزم اند رون چون به‌بندد میان 
نه برگیرد ار جاي گرزش نبذگت 
انش برز چم شیر 
اگر سذگگ خارا جنگ آید ش 
برزم اند ر آید بیوشد زره 


بکی جامه دارد رچرم پلنکگ 


همی نام ببر بیان خواند ش 
نسوزد بر آتش نه براب نر 
یکی رخش داره بزبر اند رن 
نیاراس ازبانکك هنکام جنگت 
این شگفتي بروز برد 
بربن شاخ واین بال وبازو رکفت 


کجا بسته برد اندران کار ال 
جگواه خرامن بد شتا برد 
چه گو پد با ورد با سرکشان 
چئوته شوم می به بیکار او 
مرا زفت با بن با ورد کا» 
که ار ایدر آید کند رزم یاه 
بد بدا ارب وبا فرهي 
او گشت پنسا ن رات 
تست او بردسري شمشپردست 
کجا او به پروردش اندر کذار 
کند آزمایش بر آن بسی 
نذش زور دار چو شیر ژبان 
3 9 روز جنگت 
یکی تیرو پیکان او د: بسیر 
شود موم وزموم نگ آیدش 
ات رن از ار زد 


پیو شد پبر اندر آبد بحنکی 
زخفدان و جوشس وش 


شود چون بپوشد بر آیدش پر 


همیآنش رز ۱ زخا تسکت 
هنر مند با شي نداشد شعفت 


4۸۰ 


چو بشنو موس بسیارهوش 
«مانا ش‌خو آمدش گفتار اوي 
به پیران جاجی گفت کی بپلوان 
۳ رچ دوهی ر سراند مخت 
خورمصس لذون‌زان کزون پیش لو 
زین ار مي از ۳ در 
مگرجان تو شاد و روشی کذم 
رِ ی آفربی خواند پیران بروي 
بکام دو گردد همه کار م 
وزانجابکه گرد لشعر بکشت 
بکتت ای پیش خاقان چجی 


به‌پیران سپرد انزمان چشم وگوش 
( کار بازار اري 

نو بیداردل باش و روشن ۳ 
ک5د خوردند شادان بیدار بخت 
که روش شود زان دل ریش تو 
به یرو رزور دا ۱۳۲ 
بر ايشان جهان چشم سوزن کنم 
ی اي شاه بینادل و راست گوی 
نم ندست بسپار پبار ما 
بر برده و خیمه 


همی گفت با «ر کب 


بر کوش ۷ 


تن 0۵140 وت 


زخهر شین جون 1۳ هو لعل دام 


ولد بان لشکر شدنده [ ی 
بر تن چبی زر 
شمب, آن شنگي ۲ سای ۲ زهند 
چو کاموس بیل انگن یرد 
کپار کب ني سوار ۵ پر 
۱ بزرکان توران سران خن 
بسی راي زد رزم را «رکسي 


وزان‌بس 0 درست 
جوباریلت ۷ کی ما۷ 
بنزدیلت خور شید چون‌شددرست 
سباه دو لشگر امد بچوش 


ني نمودن 


حمه دل بر از ززم و کی آمدند 
[ سقلاب چون کندر و شاه سند 


جر ۳ جنگي سر دبرد 
دگر چنگش آن ذامبردار شب 


همه پیش خافان شدند انجمی 


ازابرات سخر گنت هرس بسی 
کهپکسر خوند مت بایست شست 


بر امد زا 7 ! بشست 
بچرخ بلند اندر و خروش 
نداید سوت چووي بادرنگک 


گمان برد با ید 1 پیران نیو ۵ 
همه هئنان رزم ساز | مد بم 
گر امروزچون دي درذک آو ریم 
و ۵ بگر که فرد | زر اثراسیاب 
یکی رزم بایه همه جمگرو ه 
ز ۵ 5 کشو ر آیدر سرا از هست 
زهرجاي برخا سنند 
که پر لشکر امروز فرمان تراست 

پات |مروز بذگر بربی جاگ * 
وزبن روي رسام بایرا تیان 
اگر کشته شد زبس سبا : اند کی 
چنبن بکسره دل مدارید نکش 
همه لشکر ترت از اشئلبوس 
همه یکسر: دل پر از کین کنید 
که ص زخش را بستم آمروز تنعل 
بسازید کآمروز روزی نرست 
میان را به بند ید در کار زار 
ره رابلي 
بز ر کان بر و خوا ندنک !در ۳ 
جپهان پپلواني وما بنده آیم 
8 رستم سلیم.. نیژاد 
زره زیر به جوشی اندرهیان 
کب تر ات بز سر ناد 
بفرءان یزد آن مبانرا به بست 
ربا اي او اسان خیر ه کشسی 
بر آمد زهرد و سچه بوق و کوض 
تو گفثي‌که در با بموج ادرست 


هد به" 


همی لرز لرزان شده دشت وکوه 


ا1۸ 


که بی آ و فش ید نبرد آ زمو ۵ 
بياري زراه دراز آمدیم 
دمه نام مردي به ننگك آوریم 
سباس اندر آربم و جو نیم خواب 
شد ی پیش لشکر بکردار کوه 
تخواب و بخوردن نشاید دشست 
بخاقا ن چیی خواهش آراستند 
همه کشور چی وترکان تراست 
1 شمشیر با ر د ز ابر سد) ٩‏ 
چنیی گت 6 کنون سرآمد زمان 
دش بیش و کم | در سبصد یکی 
تخواهم تن ز نده بی‌ذام و ننک 
ور تج رم 
۳ ران بر وها در ر از چبی کندن 


برو کرد خواهم رن تیخ لعل 


زدن سر بسر گنج که ار 
همه تام بایین با کوشوار 


ببا بیف شارط تس 
که بی تو مباد | کلاه و نگین 
ز نو ! یمنیم و بدو ز دی 5 ایم 
باورد که رفت دار و برد 
پبا !| بیو شید ببر بیا ن 
همی کرد بد خواد: ش‌ازمب کت باد 
نشست از برد #ش چوندبل »ست 
زعین ازپی اسپ او تدره کشت 
نما ند ای ره 3 
عتتاب | جل سوي اوج اندرست 


رمبن شد زنعل ستوران ستره 


۱4۹۲ 


وزان رو فرببرز برمیسره 
سري میمنه پور گشواد بود 
بقلسب آندر ور طوس نوف ريباي 
بر امد زهرسوي لشکر خروش 
سید سرافراز کاموس بو ۵ 
همی برخرو شید چون پول‌سست 
چو آمد بمیدان زبان برکشاد 


0 
کنون گر بیااید به بیند مان 


۰ مُِ ۰ 
ورادیده بود ند گرد ان نیو 


پس پشت اء ژند 8 پیل و بلة 
رره دار و در چنگ رو 9 
شده آسمان تار و جنبان زین 
چر خورشید د ۱ ۳۹۳ 


"۳ نش زیر ۰۲ ۳ 
ش سه توس با کر * ناي 

حمی پیل ر زان بد رید کوس 
نهبیند جذان جنگ جنگی؛خدواب 


زخون جر بر اب آررده کف 
که با لشکر و پیل و با توس بود 
یکی گرز" گاو بیکر بدست 
بگردان گرد ن کش آراز هد ۱۱ 
که از نام داران همی رز م خواست 
بثیر و کمانش سرآید زمان 

۳ - رازو 2 وگیو 


سس > اه 


زاب ند اد با 


بسی رئم برده بهٌ ر خذان 
بر دج 2 بسخلي چگر سو خده 
شد آهنگت آورد کا موس کر د 
چه‌گفتآن نس گوي داناي بر 


سبلث تیغ کی بر کشری از نبا 
پس دشت 
بیامروخنه تیر : ۱ ۳ 
ررستم هتر < ۳۳9 
ئه از وی برآره باوره کرد 
باورد ايی کرد بیدا 9۲ 
سخس چون ازو بشنوي باد گیر 


۳ 
او دبیم دکد اشتی 


٩ ۸ ۳ 


مشوغره زآب هنرهاي خویش 
چو چشمه برژرت دربا بري 
مکی تکیه بر کرز و گو بال خود 
دمآرد خود همچر خود برئزس 
نباه ند آورد گاهی بزرت 
8 ار بر دندش ز زس 
| بنعل 


نگیدار بر جایکه پاي خریش 
بدزه از کمند پلان پال خید 
تخیره مياراي نندي برین 
11 جوید بناوره با او نبره 
کشانی بیامه بکردار ات 
بینداخت آسان بروي زمین 


سسسوژ )کاس 


گرخنار و کشته شد ن چرس 


كشاني 


7 


نمی ر الوا بشف د رد مذک 
جو آدنگت جنگ پلان داشنی 
بیامد بغرید چون پیل مست 
بد وگفشت کاعوس ت ۳ 
چنیی داد پا سیخ مراو را که شیر 
اخستین بربن کان تريمتي کمر 
همی رشته خواني کمند مر 
زمانه تراای کشا ني پر[ ند 
برا ن*یشت کا موس جنگی سمند 
د رانداخت تبغ برنه آورش 

سرتیغ بر گردن رخش خوره 
نیامد تن را زان گزند 
فااعشت وافگندش آند رعیان 
۲ و د وکردش د وال 

را ار 


اسب 


کمندی و گرزی گران د اشتی 
کمندی ببازو و گرزی بدست 
به نيروي ری رشته شصت خم 
د لیر 
سرا ۳ 3 ی نامور 
به بيني کنون کی بند مر( 
چراید ربدت خات جاي نماد 
هم آورد او پیل بد با کمند 


جر بر ِِ 


بر دل (ٍز گس 0 بر ۵ 


گو پیل تن حلقه کرد آن کمند 
برا نگیشت از جاي پیل دمان 


عقا بی شد ه رخش با پروبال 
گران شد رکیب وسبت شد عنان 


۱۸۴ 


همی,است کآن خام خم کمنن 
شداز حوش کا موس ودگسست خام 
عذان را به #بچید و اورا ز زان 
دیا مد به بسش دم کمند 
رتوتنبل و جادوي د ورگشت 
ر آمد بو بر همه رزم و کب 


دود ست زپس‌پشت بسنش چوسنگت 


ییاد 5 ببا من بایران سد) 5 


بایران همی شد که ویران کند 
برا بلسنا نی و 
یرب ۰ کوبال را 
۳ رز بکشان چاو ۲ ست راي 

نذش ر پشمشی کرد كت جات 
به‌ردي :با یل سل ن درگه‌ان 


تنت زیر بار گنه اند ر است 
همی تا تواني به بیکی 
یبای شد اي رزم موس گرد 


کرای 


۳ ۷ بکسلا تل ز بذی 
۳ شدی بی‌گزند 
روانت ردیو مزد ور گشت 
نبيئي د بگر ر ؛ شانی و چین 
تم کمند اند انکند جنکت 
بزیر ار ش اذه ر ی کینه خو اه 


زبس زور وکین اند ر آمد بروي 
گبی بر فراز 3 بر دشیب 
گهی بر زمبن گه با بر باند 
و بودی همیشه دم آورد شبر 
بر بوم ما جاي شیران کند 
نه ایوان رود ذیر و ۸ #-. 
مگر گم کند ۳ زان ۲۱ 

ز خاك افسرو گور پیراهنش 
5 شد کا ر کاموس حنگ ی «بای 

ز لشکر بر فنند عدی ۱۳۲ را 
:عون عرذه شد زیر اوسنگت وخالت 
که برذو د رازست دسمت زمان 
کبی با غم ود رد وگه شادمان 
بمرد ي نباشد نرا بیش و کم 
روانت به تیا ر جاه اند راست 
ستایش کی او را 4 رهنماي 
همی شد ۸5 جان آورد جان سپرد 


19 


کون اي خرد مند روشس ۲ 
۸5 او پیست ۳ نیکوی رهنماي 


همی بگذرد بر ثو ایام نو 
بباشي برن دا ان 
ازان ب پس خبر شد بجافان چیین 
کشانی وشکنی # ۵ ۱ ن لیخ 


همه َ بد پگر نماد ند را هت 
جه‌مرد سمت وان مرك رأنامچیست 
چندن گت پیران ببوسان شیر 
دلیران ما چون گزبنند جنک 
رِ کی جذو نا مداری ندو ی 
بخم کمن 
سزد گر سرپیل را روز کبن 
برو آفرین کرد پیران بد رد 
واجام این رزم 5 
8 ار ماباز جري 
به لشکر نکگه کی ز کار ابا ن 
به بینید کابی‌شیردل مرد کیست 
وزان پس همه نی بکشی دحیم 
به پیران چنی گت خاقان چبن 
که تا کیست این پباو پرگزند 
[با انکه ازمرت خود چارا ددست 


ار و موس کو را 


زماه ر همه مرك را زاد » یم 


همان رسم مردی و کین آو ر ریم 
دز جز نا م یژد آن مکردان زبان 
ی ینکن بجای 
سراي جزین باشد آرام تو 
که دهقان «می گوبد از باستان 


۳۹ ی در 0 م 


ز کسوس شان تبرهة شد روز و تلم 
که ای پردن رم پر خاش جويي 
هم آورد او در جیبان سرد کیست 
رورم 

که سشد له مرو و جنگي کی 
وزو پبلتی تر سواری نبوه 
با وردکه برتوان کرد 
بکیرد همی بر ز دد بر ز مس 
ز کاموس بر ۱,۵ ۵ و کریان شک اد 
کد اي بر ثر از گنید 1 جورد 
شنید ي و ۵ بد ي بنزد سداه 
به تتبانی خودش باکس مگوی 
کسی کو «خن باز جوید نبان 
۳ ۱ و را هم آورد ددست 
با ورد که سر بد و در دم 
دار زان 
کی شبر گیره بخم کمند 


ره خوادش و پرهش وباره نیست 
بنا کا م کرد ن بد و ۵ ایم 


1۸۹ 


کس از گردش آممان نگد رد 
شما دل مدارید از و مسنمند 
رنه امیس ار و و 
همه شپر ایران کذم رو د 0 
زلشگر بسی امور گرد کرد 
چنی نگفت کاب مرد جنكي به نبیر 
نگه کرد باید که جایش کجا ست 
هم ازشر پرسید و هم نام اوي 
سواری لرمیت ۱ ۱ 
که چنگش بدش‌نام وجوبنده برد 
بخافان جنس گفت کاي سرفراز 
گراو ذره شیر است حا کنم 
به تنباتی خویش جنگ آورم 
از و کین کاموس جویم ست 
برو آفرسی کرد خافان چبن 
بد وگفت ارس کینه بز آوري 
به بخشمت چندان رها زگنج 


وگر بر زمیی پیل را بشکرد 
کچا کشته شد زیر خم کمند 
بیام دل خسرر افراسیاب 


به پند کمذد اند ر آ 
ز خاجر گداران ومردان مره 
سوار کمند افگی و گرد کر 
بگرد چپ اشکر و د ست راست 
وزت پس زیم ترجلم ۳ 
بیامد ببرزد*درس کار د ست 
د لیر و بر جاي بوینه * بود 
جپانرا بمپر تو آمد نباز 
بد انگه که سرسوي مبد آن کنم 
همه تام ایران به ننگگ آ ورم 
پس ازمرکت امش ببارم درست 
به پیشش ببوسید چنگش زمیی 
سزي مس مر بی یاز آو ری 
کزان پس نباید کشید نت رنچ 


۳ 


کشنه شد ن چنگش بدست رستم 


جو بشنید گنتا ر خاقان چبن 
ج‌انجوي چنگش برانگیخت اسپ 
جو نزد بلت ایرانیاس شد جنگ 
چنی گنت کابن‌جاي جذاتمنست 
کمند اذگی آن گرد کاموس گیر 
کنو ن گر بیاید با ورد گاه 
همیرنت هرس زچمپ وز راست 
بچنبید باگرز رستم زجاي 


برانند ار ۱۳۳ 
«مپرفت برسان آذر کشسب 
رترکش بر آررد تیر خدنک 
سر تامد اران بجنگگ منست 
که گاهی کمند انگند گا: تبر 
نهبي ما ند از جاي اء جایگاه 
همی گفمت ان شيرجنگيی کیب ست 
هم انکه برخش اند‌ر از 9 
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منم گنت گرد لنش تاج 
هم | کنون‌ترا همیر امرس کرد 
بل که ت‌جنگش هام ترچیست 
بدان تا بدا نم که روز نبر د 
بی,گذ ها رستم که اي شورخت 

بع بار او رد 
پبامد هم اذگاه چنگش چوباد 
کمان جنا پیشه چون ابر بود 
بدوگفت بش اي سوار د لیر 
ورد نم چرد ید 
نگه کرد چنگش بران بیلش 
بران اسپ چون کوه ۵ ر زبرکوه 
بد لکشت چنگش کهاکنون‌گردز 
برا تلیعت آن با رکش رازجا ي 
بلره ار آتش دلاور سرار 
چو پیل زبان رستم امد بد وي 
دما سپ اپالت چنگش‌گرنت 
زمانی «مید اشت تاشد عمیی 
از درت اورنبار خواستا 
همه نامد اران ایران زمعبن 
همی گشت رستم میان دومف 


کمند و کمان دارم وگرز و دیر 
بل یذ 5 «می خات با ید بل 


مم 


۳ 
نزادت کدام‌است وتام‌ترچیست 
ذراربختم خون چو؛ خاست کرد 
که هرگزمبادا گل آن درخت 
چنی موه اندر شما, آورد 
کش بی مان جوشی» ترگت تست 
دو زاغ کمانرا بزه برنباه 
هم آوره باجوش وکبر بود 
که گردد کنون جانت ازجنگت‌سیر 
را ون رین 
پبااي سرو سپي بر چم 
نیمه همی‌از کشیدن سوه 
بود به که با خویش کرد ن ستیز 
رن کت رای 
برا نمدعت اسپ از پس امدار 
همعد شت ازایشان پرزگذنگو ي 
دو لشکربد و ماند | ندر شگنت 
برد خویشتی را سبلت «ر زامن 
تیمتی ورا کرد با خالت را.ست 
همهکام و اندیشه شد زو رها 
گر فتند بر 0 آفرین 
یکی خشت رخشان گرفته بلف 


ناوریس 


درستادن خانان هومان را نزد رستم وخراستی رستم‌پیرآن را 


رم ۰ :۰ 
بپو مان چنین گثت خاتان جبن 


برا غفت باگرد ش شوراعت 
که نذگك اسست برما زمان رزمین 


1+۸ 


سندان نیم 
بکینی چو کا موس جنگی نبود 
دم کمند ش گرفمت این سوار 
شوم تا چه خواحد جبان آفرس 
لدم در آمد بکره آ ر با ۱ 
کر 


بدا مد ۳ و نزد بت ر سام ر بخ 


بدو درس <و مان ۹۹ 


درذشی‌دگر جست و اس 


بر سم جنس کذمت اي نامدار 
که بیرزارم از خت شاه 
که با شد که دیکد ترا در دبرد 


بیز دان 


چو نو سرور ي زی‌سیاه بزرگت 
دلبری که جند یس جوید نبن 
ز شهپر ه و زارام خویش 
ا از ایران سپاه 
مرا مبر + بیست با مرد جنگ 


-جز تو کسی 


۰ ۶ ۳ 0[ 
دسدو ن کر بو یک را دام خویش 


بیدا ف / 


سی. بد زٍن کار برن. اي 
چنی‌داده پاسم بدو پپلوان 
چر تو گوني دی 6 ۱ خو بش 
رام دا ۳ 
۳۹۹ نرلت وچی دنه خواهم اج بعزکک 
ی بنزد وت ن‌ 
اگر آشتی ۰ حتا خواهي < 1 
رکه ؟ 2 و2 خون سیایوش که رخشت 


چرا آمد سثی 


همان خون امه کرد ز 9 
بزرگان کجا با سیاوش بد ند 


که از زور سر بی نا ه 


درجوي برو شن ۳ 
جفان رزم خوا ‏ در نبر د 
تو ای گرد را خوا 0 مدار 
ل ت_ و دش تک 
۳۹ رن / بسر ۱ 


هی بوه تیال اب۳۰ 
کون انگی کرد دس سوار 


اگر جون تو دید م ۹ ی کیذه خواه 
که ار ا ۳ و ؟ رد 
بینم همی دم داری سئر گت 
بر آره «می ازدل شیر گرد 
گوي ور اخمه و دام خویش 
زد بدم که دارد دل رز واه 
بویژه که دارد نباده پانگ 
برو بوم و پیوند و آرام خویش 
کز اند یِثْه گرد د دل س تبی 
که اي نامو رگزد‌ روش ۱۱ 
برو کشور و بوم و آرام خویش 
مذم نامداری ز ابران ز من 
جپان نیره سازم بیوار بشنکه 
بچربي و نره‌ي 
بکوشي کزیس ذين نع هي همی 
چذی سآتش‌کی بما بر که بت 
بیفز وه جندین زبان برزیان 
نکرد ند پیکار و خامش به‌ند 


و چند س «خص 


رگ راکه پابي زد ورن سدا و 


1۸۹ 


ز مردان و اسان آراسته 
سري ما فرسنید باز 
اران پس همه نیت خواه منید 
نذا زم بکبن و تجو بم دبر د 
وزان پس بگوبم به خسرواین 
بر بر شمارم کنرن نام شان 
سر کین ز گرسیوز آمد بخست 
ی زره آ نکه از کام و د اد 
سم بر سهارش از ایشان رسدد 
کسی را که دانی تو از "تم تور 
کسی کو دل و مغز افراسپاب 
ی در "ابرا نیا ی 
بزرگان ۵5 از یرد و بسه | ند 
ان ات 2 
اگر این که گفتم بچای آورید 
ببند م در کبنه بر کشورت 
وگرجز بربی گو نه كوئي "خن 
جان و سر خسرو نامدار 
گنل یماند نه خاقان یی 
کی نامد‌اری از ایران عنم 
بسی سر حدا| کرثک دارم ز س 
مرا آزمود‌عي بربیی رزمگاه 
بربی گونه هرگز نگفتم «خس 
کنون هرچه گفنم همه گوش دار 
چو پشنید هومان بلرسید سخت 
کزان گو ذه کفذار رستم شنید 
چنبن باسخ آو رد هومان بدريي 
بسن زورو اس برزو باا يپ تر 


می از جنگ ترلن شوم بي نبا 
سراسر بر آئین و راه منید 
"گرد 
بشوبم دل و مغزش از درد و کبن 
که درد دل و رام ايران بجست 
نزاد است و هرگز مباد اب نراد 
که زو آمد ای بند بد را کلید 
که بر خیره کردند آٍن ات شور 
تبه کرن و خون راند برسان آب 
لت نی شیر لا 
رت 
تجو ش‌ نوو شید با بل بریت) 
کنم تازه پیکار و کین کس 
9 رز وراه برارم مار 
نه یکی ۲ درد دآن توران زان 
که خو کرده برجاگت شیرآن منم 
که جز : خالكت دورد نید ال ای 
9 چسلم 7 ده هی 
«جناي خوب اند رآغوش دار 
بلرزید برسان برث درخت 
همه کبنه از د ود خوبش دید 
که اي شیر دل مرد پرخاش جوي 
سراخت ابران زد جاي تو 


1۹۰ 


ید نجز پهلوآ من بزرلك 
بپرسيدي از گودر ر ام مس 
مر دام کو هست ۳ 
مس از د ور با ابی سیاه آعد م 
جو نام ۰ نزاد م ترا شد در ست 
از ان باز جویم همی تا م تو 
کنون گر بوئي مرا نام خوبث 

سخی هرچه گفتي بدیی رزمگاه 
هون اد کر 
بدوگفست ر سم که دامم جر ي 
لا ری مب رت سا 
ر خون سیاو ش جکر خسته اوست 
سوي می‌فرستش «مآکذون ۵ مان 
پورئنت «رمان ۳ اي «للزر 
چه دبلبني بقوبپیران ر کین رب 
بو رگفت چند یی چه برسي سکن 
نه بینی که پیک ر چند ین سا 5 
بشی تبز هو مان هم اند ر زمان 
ی پیران چنیی کفسکا ی نیکیبخی 
که اب شیر دل رستم زابلیست 
"خی گفت و بشنید پاسخ بسی 
تست اي برادر مرا نام برد 
ز کار کد شنه همی کر د با ۵ 
زبپرام وز لتخم کودر زان 
بجر بر تو بر مس ندبدمش مر 
از بی‌لشکر ادنون ترا خواسنست 
پرو تا به بینیش دی 8 بد ست 
اپا جرشی وگرز و ببر ببا ن 


ند ل دیگر آمد ثرا کم 9۳9 
پدر بوسپاس است مد ۳ 
یکا بت بکویم به پیش سیاة 
بزرکان و کردان تورآن زهجن 
ز می‌«رجه ديدي بدیشان بگوي 
زترکان یکی مرد آهسته اورست 
به بینیم تا برچه گرد د زمان 
سر آب‌را سوی بالا مکرم 
زببر تواست اندارن رز مگاه 
به افتاه مارا ازیی کار سشت 
بد بی‌لشکر | کنو ببا ید گریست 


هم ند را ۵ ۰1 دنل دم کید 
ر ۱ ۳ 


ی ی 
زکین سپارس ی ۱۳ 
زویران و آباد ویرک 9 
ز هر کس که ۳ بر ایشا ن زبان 
فراو ان سخ گنت و بکشاد چمبو 
ندانم که برد ل چه آرا ستستا 
چو کوه ی که برکوة دارد نشست 
بزیر اند رون ژنده بل د مان 


۴ ی ۰ 
تر | تا ده بین جندن زجاي 
چوبینیش باوي «خ نرم وي 
را هدک ی رن رسلمست 
بشف اب 
8 حلم 4 ی 
۰ ی شا: نبزي مکی 
چو کاموس گو را سر آمد زمان 
که ایی با رف ۳ ر سم است 
چه افراسپاب آید اکنوی چه آب 
ازو ۵ یو سبر آید اند ر نبرد 
بزا بلستان حئد پر ما به بو ت 
مرا خواست زین بیکران اتجمی 
۳22 بنگر م ا چه خوادد وف 
بدوکتت خانان برو پیش اوي 
اگر آشتي خواهد و دستگاه 
پسی ی 
همه ۳ اک آوری 
همه پشت رآ سوي یزدان ن ئنیم 
که تا در تس دمانی روان 
همآورا تس از آهن و روي نیست 
نه | نهر هوا باشه اررا نبره 
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همی گیرد آتش زتیغش فروغ 
ز ببر تو ما ندست زانسان بياي 
برهنه مکی نیخ و نندي جر ي 
پثر سم 4 ز ها نم فراز 
بربی دشت مارا گه ما تمست 
ند انم چه کرد اختر شوم ما 
جگرخسته و دل پرازداع و خشم 
ازبی گرد جنگي و برخاشتدر 
مشو سست اي گرد توران زمین 
که ما ر بآهنگی او جنگت پیست 


و 


۹1 خارکمندش ۷ ۳ 
کسی پشت او ر ده پیئن بخواب 
چهیکمرد پپشش چ4بکد‌شت مرد 
جهان برجهااجوي تنکت اورد 
ر رام بکاهد هی 
سخی هرچه باید همد درم کعی 
رت رم واه 
بت بر ری سب ار سل 
همادا ده رایش جذکتی اندراست 
ند و دشت پیکار تنگث آوریم 
به دبر و #رو رژم چندان کنیم 
کبی جان سچاربم و ده جان سنان 
جزازخون وزگوشت وزه‌وي نیست 
چهسوزي دلسته رب تما رودرد 


1۹۱۲ 


چنان دان که او سنگت وآه خوند 
بهیلت‌مرد ازابشان مر س‌صد ایست 
ان زابلی ام بردار *ر* 
یکی پیل بازي نمایم بد وي 


همان بر و ژوپیی برو بعدُ رد 
۳ 9 عم کشیدن دل‌اسست 
ی زر ن تست #ست 


جح 6 


همیرنت پیران برار ۰ ۲۱۰ 
بیامد بنزه یت ایران سیاه 
شنید م کزبی لشکر بی شما 

خرامید م از پبش آن انجمی 
چم ات رز 
بنزه یت او شی ز بیش سبا 5 
بدوگفت کاي ترلت‌نام تو جیست 
جایی داد با سح ۹1 بپرآن منم 
زهومان ویسه مرا خواسني 
د لم دیر شد با تو ای ببلو ان 
بد و شت می رستم زابلي 
چوبشنید پیران ازان سرثراز 
ْ رستم که اي بپلوان 
هم از خسرو نا مد‌ار جمان 
هم از ما درش دخت اثرا‌باب 
بد وگفت پیران که اي بیلشن 
زتبلي دهش آفربی تو باه 
یردان و 9 
و وارة فرا مرز و د سنان سام 
کزایشان مباه| جهان بی نیاز 
و ترا کر 3 


۳ مپلر رز م خواه 
ث- ۳ ‌ 

بدین الجص تا چه خواهی زسس 
زباد پسر بر ز آهن ک 
بدیی آمدن راي رکام نو جبستا 
0 تاینی ۲ 


و کی 3 3 1 و ران 
مه بو ش پا خجر بي 
درو د ت رنه روشن 1 


سرا فر از شاه و بناه مبان 


درود بت زبزدان و آن اج 
فلت را گذ ر بر نگییی نو باه 
که د ید م ترا رز نده بر جایگا هد 
که هستنه بننا و ل و شاد کام 
د رسئند و شادآن دل و سرفراز 


گله کرد ن کپثر از مپتران 


1۳ 


پکشتم درختی بباع اند رون 
۵ ید ٩‏ «می ا_ داد م برنج 
مرا زو کنون رام پر مد ست 


هك مرا چون پد رد اشلی 
سا رنم و سختي و درداکه مس 


" ان ر جهان ایزدست 
ی او رها ک 9 از دست اوي 
بخسرو براي پهلوان بیش آزان 
که تا خسر و از چنگت آن اژد ها 
ول 23 خسروزهآ۵ ر بزه 
ابا شاک درک ن بر و ز و شب 
هم ی گت باس ,۱ 
بفرجا م پد ازو بف بصن 
پسان پدر سر بباید برید 
سا ر ۷ شمر کشت 9 

به و گفتم اي شاه وا گپر 
چوبا گت س راي همراه کرد 


رد افرا سیاب 


کنون تا 5 خسرو ابران شه ست 
به‌تند ي وتيزي براز خشم روي 
همی گوید اب بد تو رب به‌ی 
وزانر وي خسرو هم آز رد » است 
پیزدان پا رح و #ختو ر شید و مای 
کد شجون 4 ! رخا مت از خاده‌ی 


همی حون نا دم اج ي سرشلت 


3 رکش کدست _ وبار خو 


ك سر !زد ي 
م2 ك دد دبا سبرد اشتيی 


دید م سی پبدن 7 مورا 


به بن کار دررنج بردم بسی 
بردمت و دمی بو ۵۵ رشست اوي 
ی رع ۲ م دعي پیش ازا زاین 
۳ ۳ ر او گ شاد 


3 


خرد ندز کو رهنمای منست 
نه پیددم رکه و به بیکا : لت 
اخواهی که با بیم آرام و خواب 
"خی 
به بيني که ازوي چه آید پد ید 
کزو بد رس بر سر ۱ تجمن 
چه بند ي دل اددر ستا را شمر 
5 او دست بر تيكوئي رهنمای 
دص چاا رل زو د متا کون 5 کرد 
شمب ور وز بربنده گیران شد ست 
همه روز باس درب گننگوي 
تو ام خوار کردي درس الجمی 
چذان نتم نیکم برآورد ء است 
بکرد ان سییر و بدا ج و کلاه 
همی انش افروزه از جانی 
هميشه گرفتارم اندر پزشت 


۱9۶ 


ارت کار ببر مي_ آمد گزند 
فرنگیس راس خریدم بجان 
با ده پاش همی د اشنم 
پباداش جان خواهد ازمس همی 
یدج وش را خواسدم را سر 
سچر ۵ م بد و حا ده ٩‏ ۳ 
که آن بر گم 9 بد فروة 
پر ارد رد م اي پهلوان | رو 3 
نر اه کل > افراسیاب 

غم گذیم و بوم است وم چاربا ي 
سرحست رورت ۰ ۳ ۷ 
| گر جنك فرماید افراسپاب 
بذا ک م لشکر ببایی کشید 
اگر نیسئی برد لم درد رورغم 
جزاو نیز چندان جوان دلیر 
وان پس مرا بیم جا نت دیز 
به پیرو ز گر برتواي بپلران 
ز خویشان مس بد نداري نان 
گرابدونکه جنگی بود همگروه 
17 نی و شکني و ستلاب و تن 
خونی سروش همه بی گذاه 


ه برآرزو رفت چرخ بلند . 
ر نیلت و زبد د ست کوته شدم 
چنهی زر و خواروجنیی مستمند 
پد ربرسر آورد : بودش زمان 
برو پشت هرگونه برعاشتم 
سر بد گمان خواهد ازس همی 
گراه‌ي تراز جان واز چشم و سر 
13 ر خشند : گرد ۵ از و گو درم 
زجان و زدل دادم او را ۵ رود 
چنبن بود گوئي »گر ۵ ر خورم 
ز ۵ , ز ‏ سر پر از گفنگري 
نه جای د) ی 
نه بینم حمی رري رل ۱ 

چنیی خسته و بسته هر رس 
نماند که چشم اند ر آرم تتواب 
نشایی زفرمان او آرمید 
پیکا ر و آرایشست 
ازین تم بر کش 9 
که هرگز نبودنه از جنگ سبر 
سخر چند گویم زفرزنه و چيز 
5 ازس نبا شي خلین» روان 
بر نديشي از کره کار جهان 
مرا خوشتر از جوش و تیغ وثرت 
تلی کشته یذ ی ببا اي کوه 
اززن مرز د ب , درباي سند 
سباهی کشرد ٩‏ برس رزمگاه 
تباید گرفی چنین کار تنت 
پرزم ربمره ي نرانا نوف 


1۹9 


ز پبران جر شی نم تن 
بدوگنت نا ن بلین کین 5 
نددف سلم از تو جر نيکوئي 
نیامعد خود از و :جز راسني 
پلنگت اب شناسد کهپیکارو جنکت 
7 ی و هیارا برد 
کذون آثني را دوکار اند رست 
یکی آنکة ری کد" از خون شاه 
ببندي فرستي بر شهربار 
گذه کار خون سر بیگناه 
9 بامی به بپثداي کمر 
زجیزی که ید ربماني همی 
اي یکی و 5 بيابي زشاه 
گر نه نمادم بکی مرد کب 
0 ازبن رزمگاهت دمار 
بدل گفت پیران‌که زرفست کار 
دگر چون گنه‌کار خوادد «می 
بزرگان و خویشان افراسپاب 
چنی خود کجا گفت بارم رن 
چوهومان و کلباه و فرشید ورد 
همه زبس شماردد وابن ر وي نیست 
مرا چارة" خوبش باید کرت 
بد و کفت پیران که اي پیلوان 
شوم باز گوبم بکردان همین 
هپرني فرستم بافراسیا ب 


نه بر آرزو پاسخ آورد بن 


ت ن بی آزارتر کس وئي 


ی کوا وسنگگه 
رن ۸9 
نگر تا شمارا س_ اندر حورست 
بکسترد بر خیره این رزه‌کاه 
سزد گر نذر ماید ایو کارزار 
سبزی کن س دربن ۱ 
بیاثی بر شاه فبروز گر 
که آنرا گرانه‌ایه دانی «می 
مکی دا ۵ نها ۷ توران سخاة 
زتوران شدن پیش آن شمربار 
زک سیاوش بکدد همی 
که با تست ,گنجند 0 
نه ی 
لها هست گود رز ای بدرث 
مرایی اب راد رجمبان جوی ییست 
رة خوبش را پیش باید گرفت 
همیشه جراي باس ین رون 
و وس وا از وم زخواب 


۹ ح باشف ۳ ۳ و 


۳۳ 


‌‌ بدا مد دلش؟ ۰ 


0 ِِ" رسنمست 
چرکود رزکشود و چون گیو وطرس 
زارکا ن کنه کار و کر 
که د اي کر ایدر گنه کار نبیست 
و ویر ان و۵ 


بیره جوا ن ماند آیدر دا 
بربی شاد دل شاه ایران بو ۵ 


در بخ آین دلیران و چندیی سباه 
دمی گثنم 1 شاه بید اه را 
۶ روی زشوي نا بان سو خله 
نبردآن جناییشه نرمان مس 


به بيني که نهتا ‏ ما ند نه کا 5 
با راج بيني همه زب سپس 


وترم ان دل عم ۰ سس 
ول رستم آگنده از کی اوست 
پرازغم شوم پیش خاهان چس 
بیامه بنزه بلت خاثان چوگرد 
سرا یرد" او از 
زخورشان کسوس چندبن 


داله دون 
سبا و 


درجنکت ای نیا ن و دل نا دن بران 


۰ که بود ند وپسه نزاه 
جذشس کشت امد دشیت وفراز 
بد یی ر زمگا ا 3 ر ما نمست 
همان نامداران کبلسنا ن 
بردبا فسوس 
ندارند بای 


4 تِِِ 
سواران ۳ 
دزي اجان تضف 


0 نت ۱ 1 
غم و درد نهر دلیران شود 
که چند بن مدار آتش وبا ه را 


در د تن را 
ده پبلا ن :0 زه لت و دلا ه 
۹ رده ازرزه" 
زرو ثبن روان ورن" هی 
برو هاش بکسر پراز چج ارست 
بکویم که برس چه آمد زکبن 
برازخون دل ولب پرازباد سرد 
زخون کشنه برز عفران لا له د ید 
بنزدوبلت خاقان شد ه داد جوا 


۳ 


۳۹4 نف 3 ش‌ 


«‌ 


1۹۱ ۱ 


نت هرکس ۹1 
چرا کبس بینگند کش نیست مرد 
سپاه كشاني سوي چین بربم 
باه آوریم 
زبزگوش و سکسار و ما ژندران 

ز رستم بر 5 هروش 
اگر کین همی جوید افراسیاب 
هم از در حذگش و اشکبوس 
ی از بي د ود : هر کس بد رد 
همی کشت بادیدگان بر آب 
مگر سرستان را بر آتش کنیم 
سر رستم زابلي ۳ «د ار 

#و | بسوز بم و خاکسترش 
چو بشندی پیر ن‌ دلش ده کشت 
بدو گفت اي زار و امچارگان 
ندارید ازین آگبي بی گمان 
زدریا نبنگی بجنکت آمد ست 
پیامد با قان چنین کت باز 
که رستم زهرجا که به لشکری 
بیا و رد و آن رجا شد بباه 
سر شا کشو ر جنین کته ی 
بثرمان گرسیوز بي خرد 
سیاوش جباندار و پرمابه بود 
کون بر آو جنگت ۳ آورد 
نه جنگت پانگگ و نه خره طوم پل 
لسئه است ۳ ۳ ۳ 1 
ره بزبر ۳ 
گذون رزم خیره نباید شمرد 


افراسیاب 


ازان پس بزرگی ه بیند اخواب 
که آورده سازد بروز نبره 
همه د ید د پر آب و پر کی بریم 
لك کاموس ر کپنه خواه آور بم 
کس آریم با گرزهاي گران 
ور ور شد برش 
نه آرام باید که جوبد نء خواب 
خروشیدنی بود چرس زخم گوس 
ببا رید بر رعفران آب زرد 
کزین پس جوم آرام 
راون شب ر روز ناخوش کنیم 
بر آریم بر سوت ابی نامد ار 
سس بر بر و 
ز آواز ایشان رخش یره کشت 
پر از درد و تیمار و شمتوارگان 


اف 
م7 ۰ 


5 تٍِِِ ۳ ‌ٍِ آمدسمت 


و ۷۳ ب تامور مشری 
۳ خیزد از کار بیداد داد 


سیازش بر دست ام کشته شد 
ز دستش برفت آن چنان کار بد 
ورا رستم زابلی دایه بود 
هعی اسمان بر زمبی آ ورد 

رد گپرد به پیش سپاه 
سك اخواهد بد رباي خون 
چو دبددد از و هرکسی ۵ ست درل 


۹۸ 


۱ یی 7 ۰ ن 9 

ضّ ور مس روم عردان 
۰ جه 1 

به بین 3 ۳ 

۰ .۰ جل 8 ر 3 2 چل سس 


همه و رها کرد با ید درست 


مگرزی بلا سري کشور شویم 
ربیران غمي‌گشت خاقان چبن 
بدوگفت مارا کنون چپست روپ 
ببا رک افراسباب آ مد یم 


ارت ۱ 
چو شیر امد یم و چو رو به شوم 
بر فدیم جون شیرجنگی دمان 


پیت مرث به گزی که آ.دبجنت 
۳ ز بلت سرد ننگ است کُذنی سخی 
نان ایکا زادییل استمست 
اکر گرد ی زر و زمان 
پچربدرات ۳ سم بر وتو 
رگردان ؟ ی دارد او را بکس 
یل اسست و تهگشته بش شفییدت 

رس ایا کرد با یل د رست 
مک بل صذ هزار 
و یکشی‌چنیی زارو ؛مچان شد پم 
سبدد : دمان گر: ها بر دشیم 
هو | همجو ابر بهار ان کذیم 
ر گرد سواران و زخم تبر 
چو مس پیش سگزي شوم همنبن 
تشه یر ی 3 
ندایف که یایند یکی رها 


دل ماشد انز درد اوپر ز ۵و 
بجوانید باموبدان و ردان 
بدیی رزمگه مرد پیکا ر کیست 
رآغاز کینه نبایست جست 
اگرچند با بت لاغر شویم 
همی باد کرد ازجبان آخرس 
حوآمل سبا) ۵ ی چنیس‌جنگجري 
چه بایی کشیدن سخنبا دراز 
زدشت وزدرباي آب آمدیم 
#4 نیز بشتافتیم 
زییکا ر اگره ست کو تد شویم 
بره بر تجستیم روزری زمان 
جرافتا چنیی بر شما کا ر تنکت 
کر کوذه باید ت 27 2 
۳ شیر گیرد دنتسه 
بیامی نبا ید شد ن در گما ن 
شب تیره از غم تخسید همی 
کنون دست بازم فرب ۱ 
هنرنیست چند آن که پیران بگفت 
نبا ید دل از کییاو بالت شست 
درون با شد ازما ۵ بر و سوار 
همه بات نا کشته بیجا ن شد یم 
و زبی‌دشست بکسر سر اند کشوم 
برایشان یکی تیر باران کنیم 
دا ید که دا نی کس ازپاي سر 
شما باسمان اندر آرید گرد 
ی برخروشم 4 
دل مره بد دل ندارد با 


۲۳۵ 2 


بدوگذت پیران که : تشاد" رت 
دم ن) مداران و خاقان چجن 
چو پبران ببامد به پرد : سراي 
چو هومان و نسلیس و بار مان 
پپرسید هومان زپبران سس 
همي و ی کد 0 
ان چنین گنت بر سمان 
با من پر 5 پیش کلبا د گفت 
3 شنکالن دما دی ی وشرسی کل 
نهابی زنده پیلان ۲ راسته 
پبا ید شدن زین میان گرا 
رد بینی بل لشکر ۴ گران ۳ 
در ببره برد زیر خالت آذد رون 
بد و گفت کلباد اي پیلتس 
دل خویش یکباره غمگیی مکن 


نا 9 ار دل و بعم 


۷39 


د گشنه کپس 
و اله يشه اراد زي 
گر فتند بر شاه هن آفربی 
بر فتند پرمایه ان با زرجاي 
که گه تبرد بود ند و 5 شاد‌مان 


ز آند و5 


که ربکا 9 بر جه 1 و 
سیه کشت بااو به پیکا ر جفت 
که شنگل مگربا خرد نیست جشت 
نه کند ر نه مفشور و خاقان‌چیی 
رد ایس توا تاج وای‌خواسته 
دگه کر د با بخ بسوه وزیا ن 
چمانگیر باگرز داي گران 
کف جو شن و ثرگك شسته تخون 
چنیی تا توان فال بد را مزن 
بود کزکمان دایگر آید سخس 
سزد کر نداری نبا شي د زم 


سس > 


سخ ی کفس رسنم با تشر خویش 


وزس روي رستم پلانرا بعو اند 


چو طوس و چوگودرز ورهام رگیو 


چوگرگین ار آزه‌ود» سوار 


فرببرز و گستیم و خراد نیو 
چو بیژن فروز ند ب" ارزار 
هشیوار و ببدار دل مو بدان 
مزاو ار با شد ور تاج و لت 


"۳ کشید ن گمان بد ي 
که گيني نماند همی برکسی 
چوببران بیامد برس دمان 
که از نبعروي با سپاوش چه کرد 
ابا آنکه این ر دلم شد درست 
برش « و 3 ۳ ۳ 
که او را جزاز راستی بیشه نیست 
گر ابدون که با آرد آذر ۹4 گنت 
ازان پس مرا جا ي پیت ر نیست 
ورین نامداران با کت وپیل 


بد پرند ۳ زما باج و ساو 


جهان پز تما رب وت 


چو بشنید کود رز برپاي خاست 
ستون سپاهيی و زيباي اه 
و مایه ِِِ روش خرد 
زجنگك آشتی بیگمان ببثر است 
بگویم یکی پیش و دا سنا ن 
که از راستيی جان بد گوهران 


۷۰ 


رسد زبیل و نبنگ و پلذگگ 
بدیی تیره خات اندرون برچه‌ابم 
6 يزد‌ي باید ۰ ۳ 
دبا ین بذه و شاه بو ه ن بسیي 
ز لزی دول کمي و 6 سني 

سیخ ن‌گفت باه اغ دل بکزما ن 

و زره بش زتبمار و درد 
رگفنا ین ک4د ان رها 
بسی ۱۳ 
شود کشته آین‌دیده ام مس‌تتواب 
مگر کشته افگند » در زیر پاي 


ز بد درد لش‌هیم اند دشه دیست 


سبار ۵ بما کس نباید فزو ۵ 

1 را سر ی در جمبان 6 رنیست 
یو ی‌بد بذا ن چودرياي‌نبل 
ازایشان نباشم ازای پس برنچ 
که با ما ندارند بیکار تاو 
5 نیکی‌دهش 
ذبابد همه بپره جز نیت بجعت 
بد وگفت کا ي‌مپتررا د وراست 
ذرو زان بو تاج و لت و کل 
ررانت همی ازخ زر 
نکه ک که وت چم اند است 
کنون بشئو از گززر باسثان 
گرزیزه چوگرد ی زبار ۳ 


ببا ید سفت 


مان‌خرد داد وراه 


۷۰۱ 


ر ایدون که بخچا 5 بدما ی دلگ 


ز‌ ‌ 
و ز آفربدش جهان ی آثردن 


تخعستیی 1 ما رز ون ِ خدوم 
زد بیران فرستا ۵ » تا رای 
مبان هم ف شاه ر 
رنعت رن است ‏ و ت بای 
7 ۳ :۰ 4 
بکی ی گیر 5 «‌ ی 
چوگفتدم بیر آن بران باز ک سل 
«يوني ِِ_ زد یت سا 
8 تامد و 9 
کنو با تواي پپلوای ‏ سپاه 
ورن ۲۱ کِ۳": دو در سید 8 ۹ 
همه پشت آیشان بکاموس بود 
در شلی کو بد اکنون همی 
جود‌اند که تنگک اندر آمدنشیب 
تودانی که چون بر دد زخم‌کوش 
سید ار بیران بود پیش رد 
درو ع است پکسر همه گشت‌اوی 
۰ شنوي سربسر پند من 
» جا ر اند ر دشاخمت 
۳4 بان ات و دبرد 


بکوشد پس آنرا د کرسان کند 
توم‌شنو سخن زو و کي مبین 
وت رس ور دا خنيم 
که‌بی ارم ازجنگگ وز دشست لین 
ی درم رخرگ* را 
کزبی‌پس نبا شدمرا 9 جفت 
بچویشان بگو یم کهبر ما چه رفت 
بد‌پشان بمانم سزاوار جاي 
بایران تراخت وگذي و نواست 
زو اشکارا نگرد ده گناد 
شب تیره با باد انباز گشت 
که لشکر بیارای ۳ سخا ک 
سبه رابیاراست آمد بجنگی 
نه سر دود ك کار بیدا هن 
جپا ني سراسر سپه گستر بد 
ار ار رل 
روأن را که ترسیی 5 از ۵ دی شد 
سخیید چوسکسار و رطس زود 
.تم 
تیا رده نشستن با مون دمی 
بکا ر آورد رنگ و بند وذریب 


ده کفنست پیش | رم راسثه 
:جنگت . اند ر آید فریبرز وطوس 
را دزن تن 
بما بر کمپنی برا نسان بساخت 


بدار کرک 


چنان کر ر‌ ای 5 


كٍِ_ 


ک۵ تا رندهام خون سرشت منست 
چو بشنید رستم بلودرز گفنت 
چاییاست پیران واین رازنیست 
ولبکی عس از خوب کردار اوي 
نکه کی که با شاه ایرای چه کرد 
گر از گفته خوبش باز آید او ی 
بفثرا كت بر بسته دارم کمذی 
ز نبکو گمان ا نهر آیم تست 
جواو با ز گرد د ز گفتار خویش 
برو آفری کرد گودرز و طرس 
بازدیك ثو رنگ و بند و دروغ 
مبادا جبان بی سرو تاج شا 
جئیی کگفت ۱ سم که شب ات رهگشت 
۳۳ ۳ ۳ ی 9 
به بینیم تا کرد‌گار جهان 
بایرانیان گفت کامشمب بمي 
که فردا مین آن گرزسام سوار 
بگردن برآرم شوم سوي جنکت 
سراپرد ه وافسرو گرز و تاج 
بیا ر م سپا ر م بايرا نها ن 
برآمد خروشی زرجاي دشست 
چو گشتند سرمست گردان همه 


4 ۰۰۰ ۰ ۰ ۶ 


کی نیخ «ندی بز شلت منست 
25 گفنار تو با خرد باه جفشت 
ی ای یر با ما هم آواز نیست 
جریم همی تبز پیک ر اري 
بک ر سیاوش چه دیما ر جو رد 
وگرپیش ما جنگت ساز آید اوي 
کجا ژند پیل اندر آرم به بند 
نباید مگر جنگت و پیکار جست 
به‌بیند ز ما درد و نیمار خوبش 
45 خورشید بر تو نداره فسو 

سخنباي پیران نگیرد فروغ 
تو بادي همیشه بدا بیپشگاه 
زگفتا ر دا مغز ما خیره کشت 
د گر نیمه تیمار لشکر بریم 
۱ آشکا را حه دارد : 
یکی اختری افگنم نباك پي 
که کردم بماز ند را ن کارزار 
بو | نگه کچا پاي دارد ننک 
همان ژنده پیلان و «م تست عاج 
گر تاختی را بهبندم میان 
ازا ی نامداران خسرو پرست 
از ایرا نیا ن شیر مردان «مد 
بغواب و بآسایش آمد نیاز 


ست هگن میت 


چو بنمود خورشید رخشان کلاه چوسیمیی «پرگشت رخسارماه 


بتر سیف ما و از بی کنتگوي 


۰۳ 


تثبیر ده برامد ز در گاه طو ض 
زمبن نیلگون شد هوا پرز کرد 
رده بر کشیدنه ایران سا 

سوي مبمنه پور کشواد برد 
فرببرز برمیسره جاي جست 
بقلب اندرون طوس نود ربباي 
تبمش بیامد به‌پیش سباه 
و زان رمعي خاقان بقلب اندرون 
(بر مدمه کند ر شیر مرد 
سوی میسره جنگت دبد: کار 
همی گشت بیرای به پیش سپاه 
بدوگنت کای نامبرد ار هند 
مر گفته بود‌ی 3 فرد | یک 5 
برارم ز گردان ابران نفیر 
وزان پس ؛جویم ز رمثم نبرد 
شوم هم کون پیش آن گرد کبر 
ازو کب کاموس جویم تجنگت 
هم انگه سپه را بسه بپره کرد 
بر فنند بت ببزه با ژند ه ببل 
سر پیلبا نان برنگگ و نار 
بیاراسته گرد از طوق زر 
ول ديباي چبس 
جو بنشست خافان به‌یبل سقین 
برآمد دم ال کره ناي 
پیامد سوي میمنه سي +2 
قلب ندرزن پیل وی چیی 


شد از کرد اسپان جهان آبنوس 


یره 


یر ی 


دول نامه اران ز کینه بشستا 
ارت ین را رد شم نگا: 
را 0 
سواری د ۲ ور یک » نیز د 
زسدن خسکه 3 ریرنعل موار 
پیا مد شنگل کینه خه | 5 
ز شروآن بفرمان ترا ۰ 
۳ 


2 تس ۳ 


سرش را زابر اند رارء بگر د 
ان زمس کم و بیش 
تثش را بدوزم به پیکان تیر 
برایرا نبا بر کنم کار تن 
بزد وس وزدشست برخاست گرد 
سپه بود صب بر گشیده در میل 
همه پات با افسر و گوشوا 
کت ۱ زر 76 
هك * برو خست و مهد زرین 

بران تخت شادان دل و ! پر امدث 


برفنند پیلان جنگي ز جاي 


سوران گرد ن کش نیزه دار 
تون بر گرفتذه ِِِ_ 3 
ی برنوشتنه روي زمین 


۷۴ 


همپرفت شنگل میا ن د وصب 
یکی چثرهند ي زسر نا هک 
پس پشت ودست چپ ودست راست 
چو پیران چنان دبد دل شاد کرد 
بیومان چنین گفت کامروزکار 
ار دج ۰ 
توامرو زبیش صف اند رمباي 
پس‌بنت خا نان چپني بانبست 
4 مر با ۵ رفش سیاه 
بة بینیم تا جون بود کار ما 
و زا نجا یگه شد بد آن | تجمی 
فرود آمد و آ فرین کر د چند 
مداد | که روز تو گیرد نشیب 
چررنتم ز نزه تور اي پپلوان 
بگفتم هنرها ی و هر چه بود 
هم ازآشتي را ند م وحم زجنگت 

بفرجام گننند کین چون کنیم 
توا داد گنم وزر و خواسته 
دشاید گذیگار داد ن بد و ي 
کنهکار جز خيش افراسیا ست 
ز ماهر که خوا هد همه مپترند 
چگونه سپاريم و این کي وان 
سپاهی بدینسان بیامد ز چبن 
کجا آشتی خواهد افرا سیاب 
به پا سخ دکوهش بسی بائلم 
از ایشا سپاهی چر درباي آب 
سرا پا ي خو د را ندانند «یم 
یر د تو خواهد همي شا وة هنن 


بغی تبخ هندي گرفته بکنت 
گرفته همه چتر بر هماي 
همیرفت با او ازان سوکه خواست 
زرزم تهمتی سر آزاد کرد 
بکا م د لغ نا کف روز گار 
سر افراز هربلت بکردا 

یكت امروز و فردا مکی رزم رايي 
که دررزم بردن نراروي نبستتا 
به‌ببند ترا کار گرد‌د تبا 8 
چه با زگ کنك نمی بیدار م 
تِِِ-_ که بد ببلو ی پیش 
که فر از تو گبرد سبپر بلند 
مداد اکه آید برویت نیبب 
بیا مت بدادم به پر و جوان 
ز گيتي ترا خر ۵ که با رد ستود 
سخسی گفتم از هردری رنگت رنگت 
که از راي اوکینه بیرون کنیم 
كت خو | هد 1 را سنه 
براندیشی وایی رازه پا ۰ ۱۳ 
که داي مخ را مزن برشناب 
بزرگذد و با تخت و با | فسرذ 
ازان آرزو پیر کرد ه خوان 
زستلاب و خثلان و او ران زمین 
کهچندیی‌سپا: آرد ازخشلت وآدب 
از ابر | بذربه لو بشدا خدم 
نرل جز بسگزي خر ا نند هیچ 
به تپرو کمان وبهند ی برند 


۷۰ 


مرا ای ۵ رسستست کز پیش 
ید رستمبرآشفت سضعت 
چه داري چنین بند وچند یس فربب 
مرااز در وع توشاه جببان 
چو دید م کنون دانش و راي ثو 
ی‌همی یرد د رخون‌خوبش 
اگرد وزخستی ببشت است‌جاي 
مگ رگفتم اب خات بیداد شوم 
ی ز ند ني نیا رد با 
به ببنی مگر شاه با داد و مبز 
ذرا خورد ن مار و چرم پلنگ 
ندار ده کسی با تو زی داوري 
سخن‌ا که د !ند جز از تو چنیی 
مرا جان و دل زبر فرمان تست 
ز(نم.راي با خویشتی 
پیامد هم انگة میان سیاه 
چو برگشت پیران زدر د و گر و * 
و 9 زبینم بایزا نیاپ 
شما يعبيك سر پر از کین کنید 
7 رزه‌ی نی 
مرا گفته برد آن ستا 5 شناس 
که رزمی بود رین #۳ 
شوند الجمی کار دیده مان 
پي کین نان گرد از روي بوم 
هرآنکس که آبد بر مس بچنگی 
تسش ببندم " بخم کمند 


شما سر پسر همگنان همگر وه 


به پورآن‌چنبی کت کاي شور تخت 

جاباي اي نو اند ر نبیب 
پسی باه کرد آشکا ر و بان 
دروع اسمش بکسر 
بدست این وزبی‌بدترآبدت پیش 


گذ | ري بيا ي با با د بر م۸ 


که باشد سر اند ردم ازد ها 


سرا پای تو 


جوان ونوازنده و خوب چپر 
همی خر شتر آید زدیبا ورنگگ 
ز جم براگند : حول بر وريي 
برو مند و شاداب و زا زیبا ه رخت 

که از مهتران آفرن 
هميشه روانم کرو کان تست 
بگویم سخی نیز باانجی 
دلش بردروع وسرش کینه خواه 
زمبی شد بکردار ر خشند 5 کوة 
که می جنگت را بسته دارم مبان 
بروهاي جنگي پر از چبی کنید 
بدید آید انداز* کرت و مبش 
ازبی رزم برد م دل آندر هراس 
جهانرا بشوید حون «مگرو؛ 
دران رزم بي مد کردد جپبان 
شود گرز وپولاه برسان موم 
شما دل مدارید ازان کار تنگی 
اگر پار باشه سپیر بلند 
مباشید ازان نامداران سو: 


۷۰ 


مرا گر برزم اندر آید زمان 


ثرا نام بای که ماند دراز 


دل اندر سراي «جلجی مبند 
اگر بار باشد روان با خرد 
خدآونن ناج و خداوند کن 
9 داد 8 - سچاک 
که باراق ار برد#شمندر و۳ 
ی ( ۵ 


ز بیکان ب 


9 
رت اي بیزه بگرد اند رون 


چرنگید ن رزه 


3 و ۳۳ 
۵ رخشیدن تیغ الماس گون 


گرا بدن گرزهاي گران 


۲ 1۳ ۰ ۰ ۱ ی 
رن و ۳ 0 سم 


ددد ون ۰ زبس دشان 


که از کشته کيتي بد پنسان برد 


نمیرم ببزم اند رون بیگمان 
نمالي شعی کار جندین مساز 
بت ایس در ۳9 
به نیت و به بد روز را نشمرد 
1 درهسان و برثر از چرخ و نما 
کد ی نام ۵ رسنخیز 
درا تبره گون شد زمبن آبنوس 
بکی ابر گفتی ۳ سک ی 
جپان شدل بکردار دربای تیر 


سنا ره بی) لو د گثتي رد 
شد: ابر و باران آن ابر خون 


چنان چون بود بت آهنگران 
شد اغرن وارلكت سرآن جات جات 


که تا مس بمردي بیستم کمر 
نه هرگر هنیدم ۴۳99 


یکی خوار و دیگرش آسان بود 


سس لسن وس 


رزم رستم با شنگل و رهالي با 


بفرید شنگل به پیش سیا ه 
به‌بینم که آن مزدسگزي بچنگت 
پراند ۱ سپ تا حایگاة 
تن 


ددرت 
ی کیحا سستا 


پرسنم رسیل 


ی انگن رز 
9 بمیدان آراز 
زلشکر نگه کرد و او را بدید 


۷" 


که بیگا نه رن 9 بت انجمی 
بر شنگل ۳ 3 
کنه زاد زر 
نگه کی که سگزی کذون+ رگ درن مس 
بگفت اب و بر کرد کوه گران 
۵ رآ مد درو بپلتی همو با د 
9 ی ره 5 بر گرتتش زز؛ن 
يکي حمله کرد ند بر پبلوان 
گرفتند مس ن گورش اآندرمیان 
بچان‌شنگل ازدست‌رستم بجست 
کربزان و رخسارگان بر زجدن 
یکی زدد: بیل است بررشت کوه 
ی ِ کسی رز م بر ا ۵ ها 
بد وگشمت خاقان ترا بامداد 
سرافراز را درمیان آورند 
پشمشدر تن توران گر و ة 
بشمشیر برد آنزمان شپرد ست 
هرانگه که خلجر برانداختی 
نه با چنگت | وکوه را جای بود 
پدانسای گرفتند گرد اند رش 
9 دبزه و جرر رز رثبر 


سم جزاشی اشکارو نهان 
۵ کردان ورد آن تورا ن زسن 
که اي بد نزاد فرومایه جضت 
توسگزي چراخوا ني اي بدگیز 
کفر‌بي‌گه اس جوشی وترك تست 
بکین بازري بيلوي برکشاد 
بزهر اب و | ۵ 5 پرندآور ان 
زترکان و سقلاب وز هند وان 
ربوه ند شنگل زپیل بان 
زره بود و جوش‌تنش را تست 
همیرفث تاپیش خاقان چیی 
بئيتي کس او را هم آرره 0 
2 رز: 
ی و 2 
دگر بود راي ود‌گر بود باد 
تكِ_ ار و 
تذو مذد راسر زمان | رو ند 
(دو حمله کرد ند هربات چوکو ه 
چپ لشکر چینبا برشکست 
همه‌دشت بی‌نن سرا ندا ختی 
ده با حسم او پبل ر پاي ‌ِِ 
که خورشيد تاريكت شد برسرش 
کر شن سا خنه بربل شیر گیر 


زخُون روي کش ور مپسنان‌شدمت 


۷۰ ۸ 


بیلت زخم صد نیزه کردهی فلم 
دلبران ابران پس پشت اوي 
یز و درز و دوبات 

ز کشته همه دشت آورد کا : 
نو آسمان‌جون زمدٍ 0 ن‌شن زخات 
جنین گفت لشکر همه همگر و 5 
زچبني وشني رازهند و ي 
سبة بوه برخات ودربا و کوک 
بیا ورد پیران به کلباه روي 
که پرخاش چویان سد رة صد ه زار 
ازی کین بد [ مک با افر اسپاب 
همانا که مارا کوهش کند 
چنیس کت ر ستم بای | نبا ن 
هم آننون مس این ببل وابی خواسنه 
1 زچبنی سنا نم ب پران ۵ دم 
تخوادم ز اپرانبا ن بار کس 
یکی را ز ستلاب وسنتان و چپن 
که آمروز پيروزي روز ما ست 
بد آید برایشان زگنتار بد 
گراید و نکه نیرو دهد داد کر 


۳ ۳۳ و رز ۳ 


تتي هو ژ 2۱ 1 # رم 
زستلاب ر «رعییزر ۱ز ر ۳ 
ز بت مرد خسثه شده همگر وه 
کزدن رز مکه شد همه رنگگ وبوي 
چنردرجهان لشکر آراي نیست 
نباشن خرد‌مند همد استان 
بسن 4 نیو ی ند با بت 

زرستم کجا یابد آرام و خواب 

چو از رز م جوئي بر ردق کند 
رهاني نیابد سزلار ۱۳٩‏ 
کزان جنک ما ر تیا مد زبان 

تس خرن اي ار۳۳ 
پیب تن دایز و۳ موق 
نمانم کهبيي برانید 3 
بلند آسمان اخدر افروز ما ست 
بدآید به پیش بداز کار بد 
بدید آورد رخش رخشان هر 
شمابر فر | زید سن ودراي 
بگره سواران و آواي کوس 


ز انبوه ایشا مدارید بات 
مبايعتقلاب او چین 
همه دیده بر مغفر مس پی 
و زانجابکه رفت چون بل مست 
خروشان سوی میمنه ره جست 
همه مپمنه پات بر دم دربد 


۷ «۹ 


زد ریا بابر اندر آریه خات 
تباید که بپند هوا را زمبی 
رح مت 
کی گرزه گاو پیکر یل ستا 
ز لشعر سوي کندر آمد تخست 
بسی ترت و سربد که شد ناپدید 


تست 


9 خویش ,کاعوتی) بدرساود قام 
بیامد به پیش تیم ؛جنگت 
بگر دبدد ست چپ و دست راست 
برستم‌چنبیگفت اي زنده پیل 
اعوا هم کنون کی کا موس خوار 
چو گفتار ساوا بر سلم سید 
بر آورد وزد بر سرو مغثرش 
بینکند و رخش از بر او برا ند 
ارو جان لشکر پر آزار کرد 
نبد نیز بیشش کسی پایدار 
ور[ نجا یه شد سوي میسر: 


رک و9 ام 
ی بر 
به بيني کنون «وج د رباي نیل 
کت زب سپس کار زار 
برد د سبی و گر گراین بر گیگ 
2 ۰72 َ 7 ۱ 
درنش کشنانی نگونسار کرد 
«می نعل رح شش س رآورد بر 


غمي کشت لشکر همه یکسره 


مرو 


کشنه شد ن کپا رکبانی بد ست رستم 


کپار کبا نی بران جایگاه 
بر شفت‌چون ترت ر سذم بدید 
بو و گنمت مس کین توران و چبس 
ثبرد وي از مپتران بامنست 


گوی شیر فش با د ردشی سیا ه 
و و 
تعواهم رسازيي دریی دشت کین 


بیامه بر پیلتی کینه خواه 


کنت 9۳ بیل 
توگفتي بر آید دگرگفت ني 
9 سا با سر جا ي 


درنش مت سار کرو 
ی 1 تس اري 


نگونسار کرد ۳ درنش 0 
بدیدند گردان که ر ستم چه کرد 
رش ۰۰۸ رین ۳ رن 
هم آکنونس آن‌پیل وآن خت عاج 
۳ سفا نم با بران ‌ 
چنیی ۳ رسدم با را تا ی 
0 9 5 و خور شید و ماک 
که گرنامداری زابران زمین 
ده دید مگر بند با دار و جاة 
رس 2 
همي خون چکانبد بر چرخ ماه 
ربس کرد کز ِِ 7 ان 
وگفتی که خو رشید ان 


۷۰ 


برخسار 8 شد چوی کل شنبلیه 
چو عوطءاست خوردن بدرباي نیل 
دو گفتار کان با خرد جفشت نی 
بهسا زر پياراني وسرزبر ؛ ها 
نظا ره برو بر بهر سو سا ه 
بسان درخت از بر تبیغ کوه 
زین لعل کشت و دوا ! جورد 
بد رید خفتان و پیو ند ا وی 
که بر شا خ او برز ند باه سخعت 
تو گفني که ر کبانيی نبود 
چپ وراست برخاست گرد نبرد 
بیامد سرافراز کود رز و طرس 
چو پیروز شد گرد لشکر پناه 
بر مس فر ستید صد نامه ار 
هم آن زرو آن‌طون و آن ۵ روتاج 
به پپرو ز شاه دلیران د هم 
رره دار و باگرز* کا وتا 
که یکسر به بند ند کین رامپان 
بعا لت دیا وش بابرا سباه 
هر بت بد برد : ز سالار جبن 
نپاده بسر بر ز کاغد کلاه 
بچنکش سری گوزن آرزوست 
بخ داع دل شاه دبیم جوي 
عنان را برخش تکاور «چرد 
ستاره نظاره بران رز مگاه 
چنان‌شد کهکس روي هامون ندید 
نبود ایم پید| رکیب از عنان 
زمبی زبر تعل اند ر آزرده شد 


«وا کشت چون روي زنگي‌سیاه 
همه دشمت زیی‌بود وخفتان : وخود 
ز کرد سو | ابر بر با د شف 
6 ازبي نامر ندگت 
بر آورد رستم رش 
چنب ی گفت کابن بل وایس خت عاج 
بایران سزاوار کهخسر واست 
شمارا چه کا راست با تاج و فر 
همه د ستها سوي بند آو رید 
فرستم بنز بت شاه زعبی 
را زمی,ز ند ني پوس است 
وگرنه مس این خات آورد گاه 


۷! 


ز کشته ندید ند برد شست را 
تا بر «می داد سرها ۵ رود 
ز مین پر ز آواز پر( ۵ شد 
بدا دی بر خی سر ها بجنیی 
توگفتی که د ربا بر آمد بجوش 
همان باره و افسر وطون و تاج 

که آو ی ر جمبان شهر یا ردو ست 
4 را و ایس کوشش و و ابی‌هذر 
میا را تختم کمند آورید 
ده منشورمانم ه خاقان چین 
که داج ونگین ببر دبهرکس است 


به عل سئوران برآرم رما ۶ 


سوت مه 


بد شنام بکشاه خافان زبان 
بایران و آن شاه وآن انجمی 
ووازي که ا ره رکسی بدتري 
یکی تیر بارآان بکرد دد سشت 
هو | ۳ بجو شدد بر عقا ب 
چوکود رز باران الما س د بد 
برجا گنت اي درنگي مایست 
که نباي چاچی و تبر خد نگت 
بگیو | نگبی گفت بر کش سپا ؛ 
نه جنگا م آرا م و آرایش‌است 
برء باه لاران مسزي دست راست 


بر پیش آخاقان چین 


بدان دیده هرگز مباه آفری 


بد و گفت اي بد تن وبك روان 
«می زینبا ریت با ین جوس 
همی شاه چیی بایدت لشكري 
چو باد س 2 ِ 

مار وستم ۵ اش ت مد 
ین ن عنان با سواری دو لد ددارخی با 
نگهد ار پشت تبمتی بجنگت 
بربن دوشمت برپیشدشمس ما ۷ 
نهر و زد رنگت است وآسایش است 
که نفرین سالك برو روز کین 


"پر آ شد 9 


ین ات رسم ۳۳ 1 
اجه رخ شید ۳ 
شم را 9 بو د ۳3 
شما را سر از رز م مس نت 
تبرش جزبزفلاز ۱ رب 
ار ۳ ض 
چو ای دید فرطوس آمی ؛جنگت 
ورانجا بشد تازبان پیش‌صب 
جه عرجه بن دی آنکه رسلم چه کرد 
برآغفت بر خویشتن جلگجمي 
ابر پیش نیر باران گرفت 
تبملی ند | خت ‌# کمند 
بابرا نیان داد و خود بازگشت 
بزه بر سر و ترلك رستم چوباد 
بزه پس ی یره کالوي را 


2 


بیامد به پشت تهمش بجنگگ 
بخون و خوي آهار داده شوم 
نو با پیل و با پیلبا نان چم 
ز شنک ن و چیی «د یف . تو بریم 
که با ترت و وی 
۸ از خرد ید ۷ 
همه پیل جوید بروز نبرد 
مر بد جزگرز و شمشیر لیست 
احلا ۵ ۶ و 
ام ام ار کر ۱۳ 
همی اوه ها را ات کوش 


ز مب ٍ 0 ببره اخلی 
بباروخم خام‌وجس ۱۳۹ 


ربودی خم کمند ش ززس 
با بر اندر افراختی بوق و کوس 
کرنمت از سر زیر و ارتخت چنگت 
ری بسلش ۵و د ستا و بلشکرسیرد 
بليزي سوي رزم باتاد روي 
دمان سر کليي آمد دیشت 
یکیکرز و بات رت و 
ویزهش چرجزگن هميب 


دار 


۳ 


بیفگنن از پشت زین خد دک 
نگه کرد خاقان ازان پشت پیل 
یکی بدل بر پشتا # > 
چوخاذان ازان پشت یل سفین 
بدوگفت رو بش ۳ شیر مرد 


چغاي و" ديد اي و د شر 
یکی شاه خثلا ن یکی شاه چسس 


چپا نی 2 کرد | 
پیا تا بپیم عهد و ۹" 2 
فرسنیم هر سال هم باج و ساو 
فرستاه ه آمده بر پبل ثن 
بدوگفت کاي مپتر رزم جوي 
نداري هما نا زخاان چبی 
جو کبس بردست 1 
ي زما 
ند بای خرن رتجسن 
چو بر گشت گفتار خاقان بدوی 
کهآن گنچ وپیلان و اسپان و تاج 
بدا راج ايرأن نبا د بخ ری 
جوداند که لشکرجنگت منست 


جنبی تامور جند 6اه 


زمیی دید جذبان چودرباي نرل 
ستا ره نظاره برای جنگ و ماه 
و ر دید ببرید از دل امید 
۳7 کیذه در دل ددارند بر 
که آتش 


ابرا ن ندادن درست 


هم) .6 وان 
ازیی رزم بر خویششس 
همان آشثی بیثر آید ز جنگ 
اوورت تٍِِ_ کررگان‌کنیم 
ردان پرر؟ کتتار و ل بر شخی 
چورزست تس کون بزم‌جوي 
ز کار گد شنه رد ل سم یک 


ز آب 


جح کردیم با توح خواهي سا 
دگشته,۵ لس سیر ز آوبخشس 
بنزدیلت مس باید و خست عاج 
چه باید کنون ا به وگفنگوي 
مگر کز فروایگان داندم 
همان‌بیل با ات عاجش ‌مراست 


۷|۴ 


همدد# سا مردست‌ وبیل وبا 8 
جوبشنید رستم ۳ 
حجو خاتان ‏ جدئی 9 
بیند‌اخت آن اب داد: کمند 
پبامد بنزدیت بیل سئبد 
کچكت بر سر پیل زد شاه 9 
درآورد بر چنگت ژوبیس جدکت 
که شاید پر سذم تست اورد 
چواردست رسسدم رها شد مه 
زپبل اند ر ] ورد و زد برزمس 
بباد: همی را ند تا رود شمی 
چنین است رعم سراي فردب 
چنین بود تا برد گردان سچیر 
1 ۲ 
یی را برآري چرخ بلند 
ز ماه اده ر اري معا و 
را نوا رک و شا هی د هي 
۳ 
چمان رآ بلندی ۲ بسد را 
ازان پس بگرز ؟ د ست برد 
جنان شد در ود شت آورد گا: 
بر آمه یکی باد و ابر سیاه 
سر از بای دش دی‌(دسیت باز 


۹۹ رز بر کرد از ارزار 
جه نان و بات ند ظ 
زجان خی ۳ 
شپنشاه چب شد ز جان نذا "۳ 
بغرید جون نندر فرو دبن 
بینداخت بر رستم تیز چنگی 
سر ناد ارش بل بست! آو رد 
سنداخت رسلم کمندش زبر 
دبی برفراز و گبی بر شیب 
گبی‌جنگت وزهراست وگه نوش ور 
یکی رآ کني خوار وزار و نژند 
بکی ر بد ریا بما هي دحي 
ندا نم جه درچه هستی توئی 
بزرگش همان و همان بود خرد 
بلی بی سود یاری سرنگون 


پبا باس گرفتند و راه دراز 


۷19 


نکه کرد پپران بد [ ن 6 ر زا 7 
3 فرطوس وخاتان چدن 
د ردش بزرکان دگو تسار د ید 
به نستیین گرد وکلباد گفت 
نگونسار کرد آن د رفش دا 5 
همه میمنه گیو تاراج کرد 
تچست ارچپ لشکرود ست راست 
جوا و را ند ید ند ۳ باز 
۹ (سپان جنتي زار 
برفتند باکام دل سري کوه 
ت‌ازجنگگ خستهدل ازرز م شاد 
همه ترلت و جوشی شون :نات 
پراز خون مر و پا و دوخ و را کیب 
چنیی تا بشستشی بیرد اخنند 
سر وض بشستند و دل که بود 
چلین کنت ر سلم بایرا نیا ی 
به پیش خد‌اوند پیروز گر 
مه سر بخالت سبه بر نید 
کزس نا مداران بي تا کم 
چوآکا هي آن بشا ٩‏ جپان 
ده طرس برد باره آملاعت 
رنتمآژهژل 
رگوه رز و ببرام وز ریو نیز 
از ایرای همی تاختم تیز چنگی 
چو جشمم برآمد تعاقان چین 
بوبزه بکاموس و آن فر و برز 
بد ل گفتم مد زمانم پسر 


آزنی بیش 233 دآن وزس پیش‌ساز 


چنان تیره بد گرد ش رو ز ار 
بد ان نامد اران توران ز سین 
ات اند رون خستکان خواردید 
ده ژو ببس و ور ببا ید یکت 


برفنند بویا ن به بي راه وراه 


درو د شست جون بر راج کرد 
بدان تا بداند که پیران لجا ست 


دم سید و رلسج در کارزار 
تبمش به پیش «سسن. 


چپهانرا چنبی اس سا ز وتان 
شده غرق وب رگستوان چات چات 


رگشته نه پید ! فرارو نج 
بکی از دگر باز نشنا ختنه 


که ۵ شم به بند گرا بسته بین 
که اکنون ببایده کشودن مبان 
نه گء با ل با پی نه گنچ و کمر 
ازآن پس «مه تاج بر سر نید 
که اکنون شد‌ ستی دل ماد ژم 
بمی باز گفت ان خن ناگیبان 
زبیران و هومان ستره آمد ست 
برآمد زپیکار مغزم بجوش 
د لم تیره تر گشت برسان شیز 
زمانی !جای نکرد م د ردگتش 
بران نا مد اران و مردان تس 
چفان‌بال وآن شاخ وآند ست‌وگرز 
که ناس بمردي ببستم کمر 


نی ید م بچاي بعمر دراز 


رسید م بد یوان ما زندران 
زمرد يب ۹ برد هر کز د ام 
بدی رزم تاربلك شد روز می 
کذون کر همه پیش بزدآن با لت 
دگر آنکه کار 9 نا بان 

به بخشد بدرویش تج 
کنون جامه" رزم بیرون کنیم 
عم و کم دول بیگمان بگد ر د 
تست ۳ زاس 
سب جپادا رد زر گر 

سزد گر دل اندر سراي سپنچ 
بزرگان بر و خو | ند ند ار 
تو دانی باما ۳ ژمبر 
«مد کشته بو د پم و برگشته روز 
بفرهو د ‌ ِِ با ات عاج 
جدی گ ازعي < ۳2 دام وان 
طلا ده ۳ ئ و د شت 
ره یل آمی آن خلچر دا بذالتا 
تبیره برآمد زیرده سراي 


ِأٍِ۷ 


شب نیره رگرژهاي ۲ 
سیه شد دل گیتی افروز مس 
بغلطیم باه رد بعيك بخات 
پلند اخثر و عش کیوان و «ور 
مباد| که [ ید بما بر مسب 
برند آ گبی زبس بشاه جهان 
او 9 ۳۳ 
۹ بز ۳ هه ب 
کزویست مرد ی و بخت وهنر 
ند | ربم چندین بد رد و برنج 
که بی تومباد | کلاه و نگین 
همان مام کو چون تر زار بو 
ز گردون گردان سرش برترست 
که ۱ تن ترا ِ 
1 3 ویس ز رشن و 
جستیی زشاه حجپهان برد نا 
بر فئنه شادان و رو شی 7 
باه از بر چرخ پیرو زگاه 
چوزنگگ او رن شب اند ر کد شت 
بکرد! ر بات هب۳ 
برفتند کرد آن شکر زجاي 
نت نيامد زببران +۳ 


پباید شدن سوي آن رزمتاه 
و تشر لوزن «شیرمرث 
جپان ۵ ید پر کشنه و خادنه 
همه روي هامون پراز خسته دبن 
زد پد ند زند ه کسی را جاي 
بنزه بت رستم رسید آگبي 
یرو خوانت ایرانیان 
زبان را بد‌شنام بعشاه و گنت 
بدییی گونه دشمی مبان دو کوة 
طلا به دگفتم 1 ببر ون کذید 
شم سر ارت پش و خوابگاه 
موق آسان غم و رج ۳ آورد 
چوگوبم که روزی تن آسان شوم 
برآشفت با طوس ظ*چون پانگک 
از پس نو هومان و کلباد ر 
ون برزین د شت با لشکری 
و داربد جنگت آورید 

پیروز برگشتم از کارزار 
یم ۲ که ار خی کات 
چو مره طابه بپابي جرب 
ازو چیز بستان و پایش به بند 
بد بنسان فرسنش بنزد بلت شاه 
زد بنار وزگوهرو تخت عاج 
نگ تا که ۵ ارد ار ایران سپاه 
بربی د شت بسیار شاها ی بد ند 
زچیی و ز سقلاب و از هندو دهر 
ازآن «د به شاه باید لخست 
سبپبد بیامد همه کرد کرد 


۱ 
۷ 


بای سیاه 


ببر شو فر سناد 
بجای کجا برد دشت نبرد 
بپرسو بکی کنج 
بات اندر افگندة و بسثه دید 


آراسته 


زمبی بر رخرگا: و پرده سراي 
که شد روي کشورزترکان ثبي 
برآثخفت رستم چوشیر ژبان 
که کس ,رآ خرد نیست بامغزجفعت 
سبه چون گربزد زسان هم گروا 
درو راع چون دشمت و هامون‌کنید 
سبرد ید و د شم و رل 
چورنع آوري گنج بار آوره 
ز نیمار ایران هراسان شوم 
چوبیران و روئین و پواه را 
تو از کشوري رسلم از کشوری 
مرأزی سپس کي اچنگت آورید 
بت 

سر آهنگی یکره دام حیبست 


ند شد همه کرد فرح 


«م‌اندر زهاند ست‌وپایش باوب 
بنه بر یکی پشت پیل بلند 
مگر کشئه گرد ده بدان با رگاه 
زهببا واز افسرو گنج وتاج 
همه خواسنه یکسر؟ پیش خواه 
همه تامد ار آن کیان بد ند 
همه گنم د اران کر ند ٩‏ شبر 
پس انگه مراو ترا ببره جست 
بر فدذد گرد ان بد شت تیر ۵ 


۷۳۸ 


زیر و کمان و ز بر کسئو آن 
یکی ّ "9 د وکوة 
خد دای بیند آختی " چار پر 
چو رستم نکه درد خیر 5 دما نن 
چنین گنت کین روز نا پایدار 
همي گرد ای خواسته زان بدین 
بران بود موس وخاتان چین 
ددیس ده ببلا ن وابس خواسته 
ید کنیم و دا ده ۶ بو د دد شاد 
که چر خ و رذن و رسان [ فربد 
میگ بو ۵ وم کني باه بو 
جو از پالت بزد آن کرد دد یاه 
برین زد ؛ بیان ۳ دشاه 
جمدان را به تیخ وبه وت 
نو بد و ۳ را به هر 
وژ ایل, و شوم تا زبا ج به کنات 
کسی کو ۳ خواي بود 

ری وی 
1 گودر و نك راي 
,من فرستا هه" و کسمت 
فریبرز کا وس را بر کزید 
چنین گنت کا ي م‌ثر نامد ار 


زد یگب روج و از ات عاج 
ز گوپال وز خاجر هدند وان 
نظاره شده گردش اندر گروه 
به ی زور مند ي وکند آوری 
ازین سر بدان سر کرد ی گذر 
جهان آفرس را فرا وان ؛خوا ند 
کی بزم سازد گبی کار زار 
بنفریی دهد که گهی بافری 
یکی دیکرآید ازو برخررد 
که آ تش بر آرا دی و 
اه لشکر و گنم | را سده 
زمانی زیزد ان رد ند یاه 
بسی آشکار ونیا آفرید 
سگانش همه کار بیداه بود 
دگشتند ازکشت آدن چرخ شاد 
گزیده رت تشور ی مپتري 
خن کت زرا و زریس کلاه 
فر ستم سزاوار چدزی که هست 
کشایم سراسر بدانسان که هست 
ببر کس رسانم ازین ت 9 
درنگی نه وا بود مرد چنکت 
بعتو ر بماند ز بونی بود 
بد اثر | نما نم که باب نشست 
بد دی آورم را برد نبا لک 
تو ناجای ماند بمايي بجایي 
که با شاه گستا خ با شد نخست 


5 با شاک ۰ و او را سرز ین 


هم از خم شا هي رهم ۳۳۰ 


که ازه) نكوراي و باهش توگي 
هنر مند ب داش و با نزاد 
نباشد چو نو در جهان دیکری 
یکی رنم برگیر ازایه ر برو 
ابا خویشتی بستگانرا ببر 
همان باره و آفسرو طوق و تاج 
فریبرز گفت اي هزبرد مان 


۷13 


بر شه چا ي سپاو ش توئي 
تو شادي و این دیگران از تو شاد 
دور جوانی هار پر وری 
پیر نامه" می بر شاه نو 
هبونان و این خواسته سربسر 
دمان [دده پیلان با خت‌عاج 


مذم را را | تذگگ بسئه مان 


7 نی زج( 0 ز: نتسه 


فرستاد ن ز ستم نامه" فيروزي با هن 4 نزه کیخسرو 


دبیر جبان دیده را پیش خواند 
پفرمانش بر نامه خسروان 
سر نامه کرد ری خداي 
پر آر ند ه" ماه وان و هور 
سپپر و زدان و زسبن آن اوست 
ززو آفرسی باه بر شهربار 
رسید م بفرمان میان دو کوه 
همادا 4 شمشپرزن صد هزار 
تشاني وی دچبي ۶ هنن 
ز کشمبر تا داس کوه 

8 از دولت ش‌ریاژ 
چببل‌روز پدءسده مان جنگ برد 
همه شپر پاران کشور ند 
میا دوکوه از برراغ ود‌شت 
همانا که فرسنگت باشه چپل 
سرانجام از دولت در باز 


همه شهریاران که بسم به پند 


سخری هرچه بایست با او برا ند 
ز عبر نو شنند بر پرنیان 
۰ ۰ دی ۳ 

دکار دد 5 کر و د بییٍم ِِ" 
روا و خرد زبر فرمان اوست 
زا ده مماناه ازو با دگار 
ٍِِ سک 5 همگر وه 
زد شمی فزون بود ۵ رک رزار 
سیا هی زچیی تا بل ريباي سند 
سرا پرد: و پیل دید یم و مهد 
برآورد م از رز ِِ_ دمار 
وگفتی برایشان جهان تنگث 
ات 9 ان 


مدا ۶ بیط سس 


ززکی 


۱ ِ 


پاک ار خوی زمین پر زکل 


سخ‌گوبم اب نامه کرد ۵ ۵ را 
دم خر 


نم 9۳ لمزد 


۷۳۰ 


چوذرظوس ومنشور وخا فا نوچبن 
فرستا د م اپنلت برشهر پار 
سوي جذگت دارم کذون را کب درو که 
مرش ر | کنم افسر نیزه می 
را پر از ۱ ۰ 
حونامه بمپر اندر ام نداد 
[باشاه وبیل و بو 
فریبرز وس شاه آن بر 
۳ 7 ۳ گر بل تن 
تِِ_ 


رت 


بر فلذد آزان (س) با تن حویش 


بئرمود ناتوشه برد اشنند 
بیا بان گرفتند و راد دراز 
تبمتن حذد کشت بیس و 


مس این با ر رخ اند رآبم 
که دانسست کب چا و 
7 حذا دیا ِ هش دنم 
بزد ۳ ِ#ِ- برذاست‌گرد 
ازان نامد ار آن پرخاشس 9 
دو منزل برفتند از ان رزمگا و 
ی ۰ 
فرود آمد آ تچا و بذشست شناد 


که لرزان بدی زیر اسپش زمین 
ابا هدبه و گوهر شاهوار 
مگرپیش تیغس آید گروي 
بلهی سیاوش سر اجمن 
سوچرخ گرد آن زمیی توباد 
رن متا فرببرز خسرو نزاد 
اس رزمگه بر ناد نی بار 
بنزد بلت خسرو خرامید تفت 

0 و کر آن اتف 
ببارید آب از مژه شپر بار 
ازالجایگه سوي لشکر کشید 
یکی‌مست رود و دگر مست ني 
گرفته ببر هرکسی کام خویش 
سنم کرد برپر ۵ ه 
برآمد خروشیدن کره اي 
برناط بار تيزنگی بر «شمسمتا 
«می ر 5 د شوا ر بکد اشتند 
همی شثد چنان لشکر رز م ضاز 
که اي نا مد اران و گرد آن نو 
بد اند یشکان را بود جاي تنکت 
سپاه آرد آزچبی وسقلاب ودنذ 
تنش )20 گور سیا وش کذم 
نوا نند ازیی پس برو آفربن 
هواپرز گرد و زمین پر زمرد 
با براند رامتره ۳ 
که ازکشته بد روي گیتی سیا ه 
سچه شد ز لشکر همه د شمت ورود 
ز گازن لشکرش را کرد باه 


و 


۷۲ 


ری 
فر سنا د * آمن ز هر کشو 

| با هد به و ساز ۳0 
و زا نسو فریبرز کاوس شاه 
چو بگذدشت آزان۵ استان روز چنذد 
کس آمد بر شاه یرای سیاه 
یذ بر ه«شدش شاء و کند آوران 
فریبرز نزدیلت خسرو رسید 
8 رین کرد برشپریار 
سچبر بلند از تو دل شاه باه 
۲ داد »اپن: نامه پپلوان 
شگفنی فرو ما ند ازای رز مگاه 
نگه کر د خسر و بران بسک ن 


ستمگا ره کرد برس سئم 


تو ازه ره وغم ها رها نید یم 
راز مان پیشن‌م‌بنده شد 
سباس از تو دارم نه از انجمی 
جو اي گفت ازا نجا بگه بازگش- 
بفر مو د شان تا بزندان برند 
و زان پس بفرعود تا هرچه بود 
و حرم ایو ان بیرد | خنند 


ببرد دک نزه رت آآن نا مدار 
ابا بون وکوس و سپاه کران 
رمیی را ببو سید کورا بد بد 
دگنتا که اي شا 5 ید روز کار 
جپاتی بداد تو آباه باه 
کچا گنته بد پپلوان سداة 
هیو نا ی وپیلان و آن خسنگا ن 
بغلطید وت اي جاندار پات 
مر بی بد ر کر د با درد رم 
جپان پر ز گنم مس آگند : شد 
یکی جان رستم نو مستان زصس 
بران پیل و آن بستگان برگذشت 
بنزد بت آن مستمند آن بر ند 
ببرد ند نزد يك جر ر زود 


متس ۳۳ ق ووعس 


.تا ِ« بر ره 


با بزرگی د رخلی 
کزو دید پيروزي کارزار 


کشت 


۹ 


خد|وند خو رش شید و گردان سجبر 
سچری بریگونه برپاي کرد 
بکی ر چنین تیرک ست آفر دد 
غم و شاد ما ليي زیزدان بالت 
و زان پس جند ر‌گنت‌کای بسلوان 
بد ین بار گاه 


رسید آنچه گفتي بد. 
متفر چهاي و ازاعت ِ 
م۵ ات ۳ سور اتتتدا و دزم 
مگرآن کسی کش سراید زپیش 
و زان رفم. برست» بررت حن 
ر کرت خبردد هر ار 9 
شب و روز ه رپیش بزدان بالت 
کی را ا ‏ 1 
به بند تو بر پیل خاان چبن 
که و فتی سرا موبد ی داد پند 
مکش زود او را ابر خبر خیر 
جو کشئه بو د ز دی ک کردنش باز 
بما نیم نا زدد ه سادی به ند 
جوشاه است زود ش ایس کشت 
پر کار مشناب ای نیلت اعیرس 
تواي پبلوا ی 
نویسند د برد خته شد ز آفرس 


رل ار جمند 


اراسئنه 


کزویسث برخاش وپبوند ومیر 
شب و روز را کيتي آراي کرزد 
یکی را سزاوار تخت آفرید 
کزو یست مردي وهم ترس وبات 
تو با کیزه تس باش و روش روان 
اسیرآن و پیان رات 9 
زا سبان تازي و از طوق و تا ج‌ 
ز پر شید ني «م پرا کند ني 
به پیش‌تو زبی‌سان ی که آید و ر زم 
بربگونة سیرآید از زجان خویشش 
مب و روز توش ۳۲ و ک ۲ 


کشتاای ۷ نگرد م 


تون دوه م و دل‌شد 4 جات حات 


به بیکا نه لب 


سبزد گر بماند هميشه جوان 
رسید: وورضم ابروای‌سبر۳۳۳] 
همان به که د ر بند با شد اسر 
5۶ چون ی دشمی زدده یابی بهبند 
که د رگد که خواهی توا ۳ 
7 تواند بعمري د راز 
کزیس پس نباید زخافان گز ند 
کسی بنگند خسرو امد‌ار 
که هدست لیس زکردا روخوعی 3۳0۵ 
بو رژه او زنکه کاری است «خعت 
که می‌باد نفربن باثراسیاب 


همی‌دست بکشای و دشمی بهبند 


ی 
ربمت ود مارا ۳ 


سنا م و کمر ها به پیر | سنند 


۱۳ 


صد از جعد مویان زرین کمر 
صی اشتر جمه بار ديباي چجن 

ز با قوت رخشان دو انگشتري 
زپو شید ني شاه د سنی بزر 

سراثر | همه هد ده ها سا خنند 
فریبرز را گرز و تیغ بنفش 
فر سنا و فرمو د تا با ز گشت 
چذب‌گفت کز جنک آفرامیاب 
مگر ک ن _ شپر یا ر باند 
8 بر کشسه »پیش شاء 


صد ۱ سپ گرانما به با ساز زر 


زا نکند نی نش 
رخوشاب و زرانمری رف 
همان پار 8 و طرق و زر کمر 
یکی کنم ازینسان بی دا خئند 
ی ناج ری و زژینه نش 
از ایران بسوی سپپین ۳ 
نه آرام باید نه خورد و نه‌خواب 


صد اشتر 


:دم ۳۳۹ دو آ بخ رل رذن 


بک م دل شاه ایران ساه 


سس > و 


1 هي با فتی‌افراسپاب از شکست لشکر توران 


پس| هی آمد بافرا ساب 
زکاموس ومنشور و خافان چین 
از ایرا ن کی لشکر آعمد بجنکتی 
چپل «می گنک بو 
زگرد سواران نبود آفتاب 
سر ۱ نچا م شسن (شکر د" شمار 
بزرکان و آن نامور پپلوان 
"خواري وگذد نن 7 بشت ببل 
به برد دد از ایدر با بران زمبن 
8 0 که دا زآرزما: 
وزان روي پبران براه خش 
کشانی و جیلی و هندی دما دنل 
پ رآ زخون‌«م» مرز بیش آزدو میل 
وزبی سوي تنگت اندر آسد سیاة 
گرآیند زي ما بجنگت آن گرو: 


که آتش برآمد رد رباي آنب 
شکست أدد ر آسد بدو رآن زمبن 
که شد ۹ دی 5 ۳ راه تنگگ 
شب و رو زگيني بپکر نک بود 
جو ببدار کت اند رآمد بخواب 
زار 
سید دوم گرد 1 برد و مبل 
بزرگان هزاران و خاثان چبی 
تب رن بر 
پیت هید در وا 9 
5 مفشهو ر مهن سدو ر سلم دی رون 
تبی شد زمین از بزرگان و پیل 
تهمتن به پیش‌آندرون کبنه خرا: 
تو هامون شمر کوا و حامون چوکو: 


بدستند 


چوافرا سپاب اب «خنها شنود 
همه موبدان و رد‌انرا ؛خواند 
کز ایران یکی لشکر جنگ جوي 
شکسته شد‌ند آن سدا ه گرا 
ز اند وه کاموس و خاثان چس 
بایرای کشپدند بر پشت پیل 
گراید و نکه رستم بود پیش روي 
یکی کودکی بود بر سان ني 
پیامی چذانم ززس برگرنت 
کمر بند بکسست و بند قبا 
به‌زید پر ۱ 
گرانمایگان پاسنخ آراستند 
کهآمد که مارزم ۳ 9 نی 
ررسنم چر یم ری 
مادر «مه مرت رآ ز اد 5 ایم 
پکبی گر به بند یم یکسر مپان 
# و 0 را ت 


۱ .1 ۰ رن 
دو ببرة ‏ زگردن‌کشان بسته شد 
زعین بر زخون بود برچند هبل 
نشاید که این بر دل آمان کنیم 
۳۳ برم وبرخار و خري 
که می لشکری برد « بودم بري 
بل تین گردان بد و در شگفت 
9 از چنت او ز پریا 
ز کار آگبان نیز شوت و 
چه کرد ست»تنبا ۳ ۱9 

جرکاه بواداو ند ۱۳ 
همه بکسر از جاي بر خ؛ ستند 
بابرا همه رزم جستند و کین 
نه یی کشو راز خون داد م شد ست 
بکو شیم با د شمنان چون پلنگی 
چنیی کم دشمی چه خارک ۱ 
میا تا ببستیم نکشاد ه ابم 
ازیی رده و ۳ 
نما ند کسی زدد 5 ز اپرا نیا ن 
ز لشکر زربان آوران بر گزید 
زخواب وز آرام و خوردن بماند 
زه انرا ون ۵ ل آها ر داد 
که گفتي سپپر آندر آمد بکین 





۷۳9 


رسیدن دریبرز با خلعت نزد رستم لشکرکشیدن ای 
بسعد و کشادن دز شبرببداد 


وزان روي گردان ایرانبان 
چو ایی بند بد را سر آمد بد ید 
رد ل قتاری ر خلعت شهپربار 
بزرکان بدٍ سید هریت ز شاه 
بد یشان جنس کفت خسرء نژاد 
همه تام | ران ایر آن سیا 8 
گرفتند ۳ پپلو ان ی 
ازو جان شاه جپان شاد باد 
و نجایگه یز لشکر بر | ند 
چیر گور ۳ " 
ک نام ۲ ان شیر بید [ د برد 
همه خوردنی شان : رمردم بدی 


ان شهریار بل 
پرستند کانی که نیک بد ی 
ازان ساخنندی وان برخورش 
٩‏ یرد نا سه هزبارز 
برای د ژ فرستاه با گستم 


یکی بیژن گیو دیگر هزیر : 


کِ‌ 
کمند انگی و مرف میدان بدند 


بکیٍن یکبیلک ننک بسئه میا ك‌ 
و دی راستم 
اند رون تاج با 9 
بزرگان لشعر شد ند | تجمی 


0 


زره و ز کشورز تعت و زگاه 
کهشاها جبان تندرست است, شاد 
شخ 8 شاد‌مان از سر افراز شاه 
که آباه باه ۱ برستم زمین 
برر بوم ایرانش آباد باد 
پیامی بسغد و ده هخته بم ند 
ی کونة بلس جذده خورد و شمرد 
بت منزلی بر بکی شهرد‌ید 
دژي بود و ازمردم آباد بود 
بري چپر: در زمان گم بدی 
بودي جز کود ت دار سید 
بد پدار و با ا بی آهو بد ی 
بد بی گونهة بد شا ٩‏ ر پرو رش 
زا " 9 ور سوار 

۵ و ۲ د گرانمایه با ۱و ریم 


که ۵ ر جنگت بودند با دار و گیر 


که و پرا برأن شمبر مذشور بو د 
همه شپر با او بسان پلنگگ 


۷۳۹ 


برآر+خت کافور با گستیم 
بکی رزم کرد ند پرسان شبر 
ز گرد ان ایران بسی کشنه شین 
جو گستبم گيثي برانگونه دید 
بفرمود تاتپرباران کنند 
کنت کاذور با سر کشان 
بگرز گران جمله دست اورید 
ب)وشيد بکسر برس د شمت جنگت 
دليري و گردي ؛جاي آوربد 
زا ۳ بر سان بر آربختند 
بر ایرانیا ن شد كِ کر دنگی 
فرا وان از ایرانیای کشته شد 
به بیژن چنبی گنت گسن.م زود 
بگوئي پرسدم که چندیبی مایست 
بش بدژن کپو برسان باه 
کرت کت دا ۱ 
برآنسان بیامد بران ر زمگه 
فرا وان از ایرانبان کشته دید 
بکافور کشت ِ بد بی هذر 
يکي حمله آورد کانور سجت 
پهند ات ای 7 
به پیش اند ر آورد رستم سپر 
کمند ی بینداخت بر پور زال 
خروشی برآورد چون پیل نند 
عمودی بزد بر سرش برر زال 
جنبی تا در دژ یکی حمله برد 
درد ببستنه واز بارة تير 
بکفتند اي مد بازور و هوش 


در آ میختند آن دو لشکر بسم 
که پیش گوزن اند ر آیه ۵ لیر 
مر رزم جویان همه گشته شد 
جبان د رکف دبو واژونه ۵ ید 
بر ایشان کمین سواران کنند 
که سند ان نگیرد ز بیان شان 
ز برد ست را زبردست آو رید 
چوغرنده شیر و چو شرزه پلنگت 
سر انشان همه زبربا ي آو رید 
که آتش زد ریا بر[ نگیدتند 
همه سیر گشند یکسر زجنگی 
پسر ‏ بر سیبو بل کشنه ۰ 
که لخنی عذا نست ببایه بسود 
تج باسورای د و بست 
سرت بر تیم همد بر کشاد 
ددانست لشر فراز و نشب 
که سیل اندر آید ز کوه سیاه 
بسی سرکش ازجنگت برگشنه دید 
کنون رزم را برتو آرم بسر 
بران با رور خسرواني ۵ رخت 
که آید مگر بریل شیر گبر 
نشد ئیخ او برسپر کار گر 
همان از کمندش بد زدید بال 
فروماند کافور برچاي کند 
ده برهم شکستش سرو ترت وبال 
بزرکآن تیوه نی بیدا ز خرد . 
فرو ر #خنند ار بي دار و گیر 
بربنگونه پيلي پلنگپنه پرش 


۷۳۷ 


۳ ترجون 9 چه کرد 
ور و را براند 
یکی با ره افگند از ینگونه لی 
بر آورد ازبنسان با فسون و رنیم 
8 رن باره بر باه شا 
سلیم است و آبد ربسی‌خو ردلی 
اگر سا لبان رنج ورزم آوري 
با ره بر ممجنین 


۰ ۰۰ ۰ مق 
نیت ,رز سدم پر اند یشه شد 


مر د 


۰ ۱ 
دی رل بر ٍن 


سس * بر آرزو يب 
پیات رري کودرزبكروي طوس 
9 رواب ابر لشعر زابلي 
ز با 2 سدکت و با ران ثبر 
جو آن دید رسئم کمان بر کر 
هرانکس که از باره سربر زد ی 
ابامغز پیکان همی راز گفت 
بي باره زان پس بکندن گرذدت 
سنو نپا با د ند زیر آندرش 
جو لیمی رز ۵بوار دز کنده شد 
فرود آمه آن بارد تور کرد 
بفر مود سنم ۹1 حنگی آو رید 
کوان ازبي گنج وفرزند خویش 
«مه سر بد آدند یکسر بباد 
دلیران پیاد: شد ند آنزسان 
برفذنده با نیزه داران ‏ بیم 
دم آتش یز وباران تبر 


۳ نمني با سبپبر نبرد 
که ۵ | نند :* خواندش بیکارسان 
ز هرگونه دانند کان را 
زسنگت و زچوب و زخشست‌وزني 
بدا لو ۵ ر دم و ثبي و 
۱ رازن کرد 
برشن نج بردان ددارد با 
بریر اندرون ,اه آرردني 
دبا شیک ند سشت بجز داوري 


تخواند 


رافسون ثرر و دم جائلین 


سداد آنه 1 ورد "۳ سور 
پس پشت | ول پیت ی 


رختندی بران و1 
همه ۵ ژبرو مادد ه اند ر شگفت 
رماده سرش را «می د زد ی 
ببد سا زگاري همی‌گشت جفت 
زد یو ار مرد م فگذد ن کرفت 
پیالو ه دلقط سیاه 1 برش 
تعوب اند ر آتش پرا کند ‏ شد 
زهرسو سباة اندر آمد بگرد 
کما نبا و تبر خد نگ آورید 
همان از بي بوم و پبرند خونش 
گرامي تر آنکو زمادر نزاد 
سبر ها گر فننه و تیر و کما ن 
به پیش اند ر ون بیژن و کستیم 
«زیمت بود زس سپس نا گزبر 


۷۳۸ 


جه و از بار د ژبه درون 0 
درد بیبسمتا آنز مان جلکجر ی 
از ایشا ن بکشدند ببری به یر 
را او ۸2 وگرا نما به تم 
از ] چا بیر ددد ایران سبا 5 
بر و لن 0 
زبیرو ز گشتش نیایش ؟ 
با پرا نیا ن کشت با 0 
به پیر وري اندر نیایش کنید 
بز رگا ن به پیش جعان آ فرین 
چو از باه یزدان بپر دا ختند 
رت ۱ ۱ ۳۰ 


نی بدلی وا بی ز هر و چذگك شرر 
تیمئن چنین گفت کاین زور وفر 
شما سر پسر بهر ه دار ید ازبی 
بغر مود نا کیو باه ه هزار 


شود نا زیان نا بمرز خدن 
جو بنمود شسب) جعد [ لک سپاد 
پشد گیو باآن سوا را جنگت 
بی آنگه که خور شید بنمود تاج 
ز تور ان سرفراز ؛ 
9 چپره بنان طراز 


بپا مد 


فرستاه بپبری بنزد یت شاه 
وزان پس چوگودرزوچون طوس وگو 
ابا بدرژ گ و بر خا سئند 
چنبی گثمت کودرز کاي سرفر از 
ذشایه 45 بي آفردن و لب 
همیشه بري شاد و روش روان 


دگر یره کرد ذد گرد‌ان اسیر 
و ۳ ‌ پر سل ر اج 
جهان لرس سای گرفت 
بباید نان بهتر از آشکار 
بران لیکو ئییا ستایش کنید 
نبا د ند بت روبه رخ برز مین 
بر آن نامدار ۳ سا خن 
نشستی به آیدش با نام و ننگگ 
زمانی انباشي ابیت و 
بعی خلعثی با شد ازداد گر 
۹ حا ی گله ات ازجبان آفری 
سیر دار و بر گستوان 1 سوار 
مان 45 ترکان شو دک ات ۱ 
از اندیشه خمیده شد بشت ماه 
ور ۱ رن 0 درنگگ 
- دسیست از بر مت عاج 
گر انما په اسپان و هر گونه ساز 
ید عشید ۳ بر سین 
2 م ود 
یکی آ فرس 

چپا نر | (ممبر تو ] مى نبا ز 
کشا بم ازیی پس بروز وبشب 
مک حرد راز و مت جوان 


شیدرش بر 


۷۳۹ 


هر بر بر پسر 
همی بی نبا زي و نیت آخثري 
خد | و ند گبتي پنا و ئو باه 
کی دوه ببمود روي زمین 
اي آزیی بیش شکرندید 
ز شاهان و از بیل تحت عاج 
سنا ره برآن د شست نظار " بول 
بگشتیم گر دا و 
خروثا بدیم از دم ادها 
توئي تاج ايران و پشت سران 
مکافا نت این کر یزد آن کنا ده 
پپاداش نونیست مان دست رس 
تیمتن بر ایشان گرفت آفربس 
مر پشت از آزادگانست زاست 
۳ 8 نازه 4 4 جر شماست 
وزان پس چنبن گفت کید رسه روز 
سوي جنک 
برا نیم لشگر بران بوم و بر 
ول بر ماد دک و بر خا سنند 


مباد | که اب کوهر آید بسر 
ابر مپثران جپان سروري 
زمبن و زمان 
جمهان دید و آرام وپرخاش وکین 
نه از موبد سا لخورده شنید 


رمردان و اسپان و از گنج و تاج 
که آبن لشکر از حزکتی معا رد دول 
دیدب 0 اس ۳ 
سرافراز و ما پیش ِ کیثران 
که آباد باد! بگردان زمین 
ول 2 بر ربا دم تا 
انم 5 وزان رز مر شما ست 
با شیم شاد آن ۳ گيني تروز 
زاب 
بسازیم یکبا ره زير و زبر 


0 تا 


6 شدن افرا سیابت از مدن رسلم و ساز جنکی نمود ن 


زب "ی پرزنیمار شد 
بدل ۹ و مت 
رد سید ۱ 0 ۷ ار کشت 


زث رکان 3 ببذیم همتای اي 


که از یب بیغش نگرد ۵ 1 


۷۳۰ 


چبنی گنت لشکر بافرا سباب 


سلیم است بسبا ر ومردان وکن 
سر اه ز ابراند ر آور 0 
زه کیکسر و آباه ماند نه ست 
نگه کی 
زیر بروبوم وفرزنه حخویش 
بکشکی ۵ هدرم 


بدی لشکر تامدار 
جو بشدید ۱ فرا سیاب اس 
ربوم باهان و کر 
چایی داد پاسخ ۶» مس سزجنگگ 
نمانم ِِ از بت خوبش 
سر زابلی را ۳ 
تبیره نمانم نه پرخا شجوي 
بخرموه تالشعر آراستند 
دکی یرد ل بو ۵ فرعا ر دام 


نبر ۵ 


پگ از و جنک ها د رده دول 
زبیک نان جاي برد خمت کر د 
هم آئفرن بروموي ایرا ن سیاه 
سوارش نگه کی که جذد سمت وچون 
و جنگي ومرد آن کین 
غار برگشت و آمد ِ را 
غمي شد ه ل مرد دبیبم جري 


جو در 


که چندیی سراز رزم رستم مثاب 

9 موج جون اندر آري دما" 
دل ازجذگک جستچهداري برئم 
نگه کی بربن 
اگرجه دایر است هم تکننست 
نو با لشکر ی جا ره" او بساز 
ان پس زشاه وزایران چه بات 
نه آن بوم ابران نه شاخ درخت 


5 ۳ 


زن و کودلت خرد و پبوند خویش 
ازآن به که کشور بدشصی ددیم 
فراموش کرد آن نبرد کبن 
ِ"ِ ۳ امن ۰ 
بجنگگ در 
بمرز ۰ هد دد 


جوانان 


ار رم گرد 

سدم شود 
بکبن دو ار جاي برخا سنند 
سرافراز را سوي کین ۳ 


۱ ۰ ۰۰ 


ِ_ اورا پستد ید؛ زو 
بفر عار کشت اي کر انمابه مرد 
که دارنی ازبن بوم و بر رهله‌ون 
بد و نك گردان ایران ببین 
به بیگا نکاس دپ ننمود رري 


اِ۷۳ 


فرسناه و فرزند را پیش خواند 
بشیده جنیی گفت کاي برخرد 
سبپدار شان رسنم شیره ل 
و خاقان چجن 
دگر کندرو شنگل آن شاه هند 
روز ي "ارستم شیر ثیر 
چبل ررز پا لشکر ی 
سر[لجا م سس کم تِ 
سواران و کردان هر کشوری 
سلیم و «پودان و اسپان و تاج 
بدیی کشور آمد کذون زین نشان 
در ستم شمه سوی الماس رود 
8 ارستم نیزچنکت 
(مرد م و 
نورد دثر سک نه از بخ و بدر 
نوئواي که ازروي و از آهر است 
زر دارد و جوس 2 خر د ۳ 
نه برتابد آهنگت اوژنده پیل 
کت آهوان دار و هول شیر 
8 دوریم ارزو كني خراسنار 
8 #ازش بمي برد جنگت 
سیعم نیامد برو کار گر 
کنون آزموثرا یکی کارزار 


دما دی 


پسی راز شاپسته با او برانه 
سجا و ثو تیمار تو کي خورد 
که آمد برب رزم چندین سوار 
که از خاك سازد بشمشیر گل 
رن ۲ رین 
سیاای ز کشمیر تا رود سند 
بشنند و برد ند چندیی سیر 
گبی رزم وه روي پردیز بره 
رپیل اندر آورد شان کرد رد 
زهر سو ده بد از بزرگان سری 
بایران فرستاه با ات حاج 
همه امد اران و گردن کشان 
کهگرد ان‌شد است آندریی ارات 
دم از طرق ررس وزرس سبر 
نه «نکام ناز است ورود و سرود 
تن‌آسان که باشد بکا م نینگی 
۹ ت_ ز زخم و تنالد زه رد 
وگر گرز جر در 
2 مرف م نزاد است کاهر مس ‌است 
بغرد بکردار غر ند ه ابر 
نگشتی سلاحش بد رباي دبل 
توگوئي که از چرخ دارد نژاه 
بد ربا و کوه آندر اید د لبر 
به ربا چر کشني بو ۵ بر گدار 
رت 
بسی آزمودم به تیرو تبر 
سازیم تا چوب ود روزگر 


۷۳ 


گرآید ونگه بزدان بو پار مند 
ده ایران بما دیم دني شهریار 
وگرد ست رستم بود رو ز جنگ 
شوم تابد آن روي درب ي چبن 
بدر سم مس اي پو رجان پدر 
دون دده گشت ای خردمند شً9 
در فرو بررا ست وفرا زگي 
تباید را پنت رز گر 
چوییران و دومان و فرشید رد 
شکسده ول و گسسته 3 لند 
و بر باد این چنگگ كشتي مران 
زشادان گبتی نبرد: توئی 
بچان و نرشاه توران سیاه 
۹۹ ازکار کا .وس و خافان ج 
سوی گنک باید کشید ی سداه 
زچین وز ماچین سبه خواستن 
جوای ی گفنه شد رفت‌تاجاي خواب 
شب در 5 دکشاد چم ژم 
جبان کت برسان مشلت سباة 
پیامد بنزد بت اذراسیاب 
چنبی گفت کز با رگاه بلند 
سراپرد: سبز دیدم بزرگت 
بکی از دهافش در فشی با ک‌ 
بخیمه د رون ژند ؛ پیل ژبا ن 
کی بور ابرش به پپشش ببا ي 
فروهشته ازکوهه زین لام 
سپپدار چون طرس و گودرز گیو 
گرا ز 5 طلا به | ستب با گسنیم 


بکرد‌د ببایست چرخ بلند 
سرآید مگر برمن آبن کارزار 
نسازم مسآ بد ر فراوان د ردگت 
به و مانم اي مرز نورای زین 
ازین بیو فاچرخ بیدادگر 
انوشه بزي تابود تاج وگاه 
نزاد ودل وبخت و مردا نگي 
نگه‌کی برب گرد ش روزگار 
چوکلباه و نستییی آندر نبرد 
توگفتی که ازغم همی بکسلنه 
جودانی که آ مد سپاهی کران 
جپان دید" وکارکرد* تونی 
بخورشید وماه وبتعت وکلا: 
دلمکشمت پرد رد وسربر ز کین 
تباید سوي رزم کردن ناه 
پس‌انگاه مرد شمنان کاستن 
د ی برزکین و سری برشناب 
زغم پشت ماه‌اند ر آ مد دم 
۹ فرغار برگشت ازابران سپاه 
شب تبرة هنکام آرام و خواب 
برختم بر رس ۲ 
سرارعيه بکردانم درد 9 
توگفنی «می اند رآید زجای 
میان تنگت بسنه جوبیربیان 
نه آرام دارد توگوئی جاي 
بغترالكت برحلقه‌اش حم حام 
فریبرز و گرکین وشید وش نیو 
۹1 با بپژن و گیو پاشد ام 


۳ 


عمي شد ز کفنار فرغار شا 5 
که آمی سپپدار پبران چرگرد 
زگفتار فرغار چندی بگفشت 
بدوگفت پیران که مارا ز جنگ 
ز ببربرو بوم و فرزنک خویش 
چو پا سخ‌چنیی بافت افراسپاب 
به پبران بفرموه تا با سیا ه 
ز پیش سپپدار بیرون شد ند 
خروش آمد ازدشت وآواي‌کوس 

سده بو د 9 که گنتي جبان 
تببره زنان تعرة برد | شتند 


بزرگان وگردان روز نبرد 
که تاکیست با وي به‌پیکار جفت 


کس آمد 


چه‌چارد است جزجستی دام وا ری 
بکوشیم و از ببر پیوند خویش 
روا شو بررستم کینه خراه 
همه رزم را سوي هامون شدند 
جپان شد زگرد شبه آبنوس 
ان 
دمی پیل ِ بگذ | شتذه 


سای 1 


خواسدن 
از ایوان بدشت آمد افراسیاب 
به‌پیرآن بگفت انیه بایسستگفت 
ز بیگا نه حده» بدر و۳ 
۵ پیر جببان ۵ بده را 8 وأند وگفت 
یکی نامه نزه يك بو ( ۵ و ند 
تست رشن بدادا ر با كت 


۱۳ 
دی آن نیو رد 


ِ تس ان ۳ 


8 در برهتر مپثران 
پر ۳۰ بلر بش همه 


بسی تشکر ا: مرز ستلاب وچجن 


افراسیاب بولاد وند را براي جنگ ر سم 


زدشت اندر آمد بسوي‌نشت 
و یسنده را پیش بنشاخنند 
که راز بزرگان بباید نیفشت 
بباراي وازراز بكشاي بند 
کزو یست نیرو ودم زو حلات 
از ی نامور مرد برخا ش کیش 


و دد 


25 از باه نا من بر و بر گزنی 
بیاید بربی مرز بو لاه و ند 


نگو سار و بان شاک اندربن 


۷۳۴ 


بسی‌بوم و برها که ۳2 
سیاه است برسان کوه* روان 
جو گودر ز جذگي وچون‌گیوو طوس 
چو رستم بد ست نو کرد ۵ نیا 6 
ور تاس‌مرر رد ۳ ۱ 
۶ آورا تو آید زمان 
مي از بادشاهی" آباد خوبش 
۵ گر نیمه ۵ بهیم بت ق 
هاه‌ند بردامه بر مر شاه 
کمر بست شین 5 به پیش بد ر 
رک ردار انس ز بدم گنه 
2 و نا مه ید [ د 
یفی باه تا 

و رآن کوذ جد ۶ 
ابا تشکری گشن و مردان جذگت 
کزا رنگگ 3 مو بدا دش 
۳ اجه ۵3 رنامة بوف 


(خوادد 
رخ بشما 
بفرمود تا کوس بیرون بر ند 
سیاه انجم کرد و گردان بت (و 
درفش از پس و بش رولات وذد 
فرو ده آمد از کوه و بگذاشت آب 
نبیره برامه ز 
ببردر گرفتش جیا ندید* مرد 
بگفتش که تیما ر ترکان ر کیست 
: مر بایوان خسر و شن ند 

راند ون اقفر اسبا بب 


د رگا شا ۲ 


محتوام 


7 ۶ 
رخا فان و منشور و کاموس گرد 


ِِ ۹ درد دسا اوي 


دمه از ۵ لیر آن ابران شد است 
سدار چرت (۳ ۰ 
نیا به سبه آند رین مرز راه 
بیامه بنزدیت پولاه وند 
هم کار رستم بدو کرد یاد 


که | مرو 


رسیدة مدش ۰ ۰ ۳ 
سبپبد نبنگگ و سچاهش پلنگ 
جپا لیر و برنا و خود ۰5 و 
سراپرد 5 را ِ دامون بر ند 
ببامد بنرد بت افراسیا ب 
پد‌پره شد ندش یکایلت سداه 
1 بان 5 ‌ 


کر 


چه امد زبرخا ۱ ۳ 
گذ شته سچنپا برو برشمرد 


۷۳ 


بکفت آنکه اب نجم ازیکت است 
نبا ید عم بر و 6 ر گر 
پیابای سبردي وراه دراز 
یرانک پشه شد جان بو لاد و لد 
جنجی داد پاسخ 8 در 
همانست ر سئم که مازند ران 
بد رید بهلوي دیور سنید 
مرا نیست پا یاب درجنگت اويي 
تن و جان س پیش راي تو باد 
می‌آو را یکی حباه سازم اجنگت 
تو لشعر بر آغال برلشکرش 
بکی‌جا ر؟ سازم وگر نه بد ست 
از و شاد شد جان اراسپاب 
با نگه که شد مست بولاد وند 
که می‌بر فر بدون و #عالت وجم 
بردس بترسید ز آواز من 
می این زابلي را بشمشیر نیز 
چه رستم بهپیشم چه یگمشت خات 


که اورا پلنگینه پپراهصی است 


بران ببرو آن خود و چيني سپر 
کنون چار؟ کار مارا بساز 
که آن بند را جون به ۵ کار بنی 
که د رجنگت چندیی نباید شناب 
تبه کرد و بستد بکرزگران 
بچگر کاة اولاد و غند ی و بید 
نیا رم ببد کرد ن آهنگت اوري 
هميشه خرد رهنه‌اي تو باد 
بگره ش بگرد م بسان پلنگ 
زانبوه ما خیره گرد سرش 
برویال اورا نشاید شکست 
مي روش آورد و چنگت و رباب 
چنیی گفت با او ببانگ بلند 
خورو خواب و آرام کردم د ژم 
وزین لشکر گردن افراز من 
9 بر کنم ریزه ریز 
ز "«خسرو و گیو و طوسم بح بالت 


سس بیس هژم وس 


چو خورشین بنمود تابان درفش 
تبیره برامی زد رکاه شاه 
به پیش سده بود بولاه و ند 
وز ۳ صتب بر کشیدند ردو سبا ة 
ول بو شید ببر بیان 
برآشنت و بر میمنه حمله برد 
ازان پس چرآن دید بولاد رند 


معصفر شد آن پرنیانی بذفش 
باب رآندر آمد خروش سپا: 
ب#نی زور مند و ببازو کمند 
هوا شد بنفش و زمیی شد سیاة 
نشست ازبر زنده بیل ژبان 
ز تر ان بینگن بسیا ر گرد 
زفثرا كت پکشاه بجان کمند 


۷۳ 


برآودعت باطوس‌جون «یل‌مست 
ببردت و اور ز ی 
به پیکار او گیو چون بنگرید 
براتیعت از جاي شبد یزرا 
برآربشت با د یو چون شهر نر 
کمندی بینداخت بولاد وند 
نگه کرد رها م و بیژن ِ 
بر فنند تا د ست بول(اده ود 
بره مت ول ۳ ۱9 
در کرد 3 لیر گرانما به 
بات اند ر انگند و بنمپره خوار 
_ ۱ خلر کاو با ن 
درنش اندر آمد بات آندرون 
خروشی برآمد زابران سیاه 
فریبرز و گود رز و گردنکشان 
بفتننه ‏ ر ۰ 1۳ 
بزیی بر بعی نامداری نما ند 
که نذگند بر خات ولا د و دد 
رز 
وزان پس‌خرون 3 
گما نی چنا ن برد گو۵ رز پیر 
4 ز گوه رز هرد و پسر 
که چند‌ یی نبیره پسر داشتم 
۳ اندرون پبش سس کشنه شد 
کته مر ییر هو 
کمر بر کشاه و کله بر گرفت 


شید , ثاله خاست 


کمندی بباز و ته‌ودی بدستا 
برآورد آسان وزد بر زه‌جن 
سر طوس در ر دگو نسار د ید 
دی وجان بباراست آویز را 
رز دار ب برزد ۳ ۳ 
سر گده گرد | ددر امد ده دنن 
بدان زو روآن گرزوآن ۹ 
به بند ند هردو عم دمن 
برانکچعت‌اسب, و برد خرروش 
۳ شیر گران سا یه را 
نظار * بران وت جنه‌ان سوار 
به خلجر بدو نیمه کردش مبان 
بیو وین ایرانيا نش ز بون 
نمادد ای گرد اند ر آورد ک» 
جو دبدند آزآن دیور جنگي دشان 
که بء لا ۵ و ند اند ردن رگا 
زگردان ۳ لشکر سواری دما دی 
بلرز و به خلجر به تیر و کمند 
بدین کار فرباد رس رسنم است 
رقاب وچپ لشکر و دست ۱9 


7 رِ ها 9 ر ن ۳ کدر 
7 
بنا لین بر داو داد کر 


همی سر ز خور 94 بهد ۴۳۱ 
چبی اختر و روز بر گشنه شد 
مرا شر م باد از لا * و کمر 
بزاري خر شید ن اند ر گرنت 


۳۳ 


چوبشنی رسئم ۵ ژم کشت "خت 
یامد برد رت بء 2 ۵ و دد 
وید ر شم بدشتر یب ید 
بدلگنتکایی رو زما تبره کشت 
هما نا ۶ه بر گشت پیکا ر ما 
و دیگر که ایی دیو ناسا زگار 
بدوگفت کاي دیو ناسا زگار 
چواواز رستم بکردان رسید 
«می گفت اي کردکار جبان 
بمی باز ده زور لشکر شکن 
مرا چشم اگر تیره گنثی بجنکت 
دیا د ۶ شدة گیو و رهام و طوس 
تبه کشت اسپ بزرگان به تیر 
براویخت با دیو پولاه وند 
بد زدید پال آن نبرده سوار 
جونامد کمند تمس بکار 
که بگریزه از پیش تو ژنده پیل 
اربی پس نيابي ز شاهت نشان 
نه‌بهني زمیزیسی سپس جز اجواب 


بلرز ید پرسان شاخ درخت 
ورا دید برسان کوهی باند 
چوگوران و دشم بکردار شیر 
وزان روي پر خاش پیوسته دید 
سرنامد‌اران ما خیر: کر 
عذو د؛ شی ان امن بیه | ر ما 
سرا ز خواب دوشینه می نگسلم 
بهضص سپمذالت است وجیره سوار 
برآششت و آهنکت آویز کرد 
به بيني کنون کردش ردزگار 
مبیید ‏ بپلاترا پیا ده بد ید 
نت 
بن برشکن 
ببستی زدیدار این روز تنگت 
زهومان وبیران و اب نره د دو 
جو بیش که بر شیر کردی نسوس 
پباده بر آو دخنه ۱-۹ 
بینداخت ان اب داده کمنن 
بتر سین و سبر آمن از کاریزا ر 
بررن کرد سرزان خم تا بدار 
جپا ندید * و نام برد ار شیر 
ی کون مرج درباي نیل 
کمند و دل و زور و آدنگث من 
نه از نامد‌اران و گرد نکشان 
سپادت سپارم بافرا سپاب 


۷ 


نت را بد وزم بهپیکان تیر 
چنبی گنت ر سم به بولا د و دل 
ز جنگ ار نیز ۳ با مناد 
توگر چه د ليري وگر سر کشي 
چو بشنید پواد و ند این "سس 
کههر کو بة بید | ده جوین نبرد 


گراز دشمنشت بدر سد باز دوست 


بدوگشت کاي‌من جنگ آزماي 
نزن وز دشت برخاست گرد 
عمود ي بزه برمرش بیلشن 
جنان تبره شد چشم بء(اد ون 
هد ازان درد برد (است 
تبمتن بدان به که مغزسرش 
جه یلا۵ و دی ار بووین :۵9 
ِ اي بر ثر از گردش روزگار 
گرب ‌گردش جنگتس داد نیست 
و رافرا سباب اسث بید اد گر 
رو دیست تب بولاد وئد 
5 گر مس‌شوم حسئه بردست اوی 
نمر ده کشاو رز 

ند کشت ر سم بدء اد و ند 


دوه سشت لیابد عنای سیاه 


چنین پاسخ آورد پواه وند 


نبد کار گر 


نه پیند دگر چشم نو زال بیر 
که تا جذد این بدم و تهدید و بند 
جو باشد ده ده بیگمان سر بداد 
نسامي نگر شاسف گردن کشي 
پیاد ۳ کنتباي کمس 
ج)رخسته بازآید و رري (ا 
بد و یت را داد دادن نکوست 
شمب تیره بسند بکرز گران 
چه‌باشيم برخب ۲ ۳۳ 
دوپیل ژبان ودو شیر نبرد 
6 شلد آوازش آن | نجمی 
که د ستش عنانرا نبد کار بند 
چنیی گفت کاس روز روز بلاست 
ردوگرش ربزد «می بر برش 
تیمتن جپان آفری را +خواند 
چپا ند ار ۳ و پرود گار 
روانم بدان ی آباد د دبست 
ی رن ۱ 
روان مر بر کشا تي ز بند 
بایران نمانه یه ی جنگجوی 
بخالت ونکشور نبوم و نبر 
که از؟ زگرز گرد ان چه دید ي گزند 
بدا ۵ 5 شور ای دیو و ز دار خواه 
کزین گرز برمی نیاسد گزند 
بر د بر سر ر سام تاج بش 
فر و ما ند بو ! ۵ بر خا شیر 
برا غنت دزرخيم بارر ۴۱ 

د گر بارة با ر سدم زال گنت 


"۳أ!آ۷ 


که آبی‌مرد ري !بر و خفثان جنک 
ی د گر پوش تا سس همان 
چذ کشت رسنم تن روي ندست 
4 بت این آ امت / 
ر دگر در د 
نیا مد ش گرا ن ۹ 
بد و سب به ( ۵ حزگ ی 
گرت راي بیند چرشیر ژبان 
بشلي بگر د با یکد گر 
بدآن ۵ را بر د هد ار 
بد و گفت کاي دیو نا سا زگار 
همی تمچو رو باه بند آوري 
یکشتيی همی دنن و انسون کني 
رف ود آمد ا زبشت رخش 
بدا برنباه ند هردو سخشص 
کباري بیایف کس از درد وروي 
زان پس زاسپان فروه آمد ند 
بکشلي گرفتی با دد رري 
بهپیمان که از هر ۵ و ر ویه سیا ه 
8 نیم فرسنگ ۵7 
و تیم بهم 
همی د ست سود ند بر یکد گر 
ول رستم بدید 
پدر را چنبی گفشت کاین زو رسند 
هم آکنون باب زو روأس دست برد 
ده بپني ر کرتاق ما جز گریز 
چنبس گفت باشید : افر! سپاب 


بمخقر پبر؟ رنکگ 
دگرپوشم و پیشت آیم دمان 
ره آب گردان بدین جوي نیست 
نو ندز ای ۸5 دار هم آیدرن بدار 
بران ببر و خفنان پولاد بر 
بکشنی 0 
بگیریم 2 رد و کر 
بزخم سب فه پایه ار 
چه سود است همسربة بذد آوري 
دل دیو از بیم او کشت «خش 
یکی سعت بیمان فگندند بن 
بجنکی 0 برخاشجویي 
۵ و گرد 


۱ 
۳ جوی 
بیا 1 ی نیایه کسی کیذه خراه 
سا ی نظا ۶ ر# برآن جنگ بو د 
بر[ ویستند" # برد ژم 
گرفته دو جنگي دوال کمر 
بکی باه ی 
که خرا ز نز رستم د یه بذد 
با كت اندر آرد سر د۵ یر گرد 
#ل خوژ با چر خ گردان ستیز 
که شف مغزوس زب خی پرشتاب 


۷۰ 


برو تا به بینی ده پواد و ند 


بی مر زاورزلرهشع شتا 
بگویش ‏ چر چری آربزیر آرري 
جچو پیمان ۳ ۱۳ 
توایی آب روش مکرد آن سپاه 
بد شذام بکشاه حسرو زبا ن 
ند : کب کر ۳ بء ! ۵ و ذل 
نمادد برس رز مگ زدل 6 کس 
عنان بر گرائید و آمد چو شیر 
نگه کرد پیکار ه وبیل مسصت 
بجو لد گشت ای سرفراز شیر 
به خلجر چگر اه اوبر شکاف 
نگه کرد گیو اندر |درا سپا بب 
برال+خت اسب و با مد دمان 
برستم چنین کشت ای جا جوی 
دگد ک‌ بکرد ار 
بیا مد دمی تادل افروز دش 
رل و گفت رستم *ه جلاي ملم 


اور | سرا ب 


ث«پِ«۷ جنکی ر ار 
۳ ایدون که ای جادوی بنخرد 
شمارا ز پیما ر شکستی چه بالت 
وزان پس بیازید چون شیر چذگت 


بنموه پراد و ند 


تِِِ ۱ 
بخردن براوث زه بر زمسن 


دک ی هی چون ند دست‌انند 


مگر پیلتن را 
بشمشیرکی زان سیس داوري 


۵ را رد ز باي 


نبا ید ز بیکا ر تو کار دعز 


که عرمب آورد برتو برعیمب خواه 

بر آشثت و شد با پسر بد گمان 
ازیی مره بد‌خواه پابه گزند 
ترا از حنرها زبان است و بس 
با ورد کا 5 دو مرد ه لیر 
خر وشان چور عد وبساد آن‌دود‌ست 


ی گرآري مراورا بزیر 
هنر باید از کار کرده نه اف 


رکش 


بدان خبره گفتار وچندب ناب 
چه ذرمان دهي هنرارا بگوي 
بد‌آن حیر؛ گفتار وچندیس شتابت 
بعشلي همی ۳ مو ز دنل 
بکشتي گر فلز ری ۵ رنگي منم 
جنبن ۵ ل بد ه و و لیم 35 شدف سمی 
بخالت اندر آرم ر 9 
دلس خیره چه با بد شکست 
۰ ز بهمان بزه آن هسمی بگد رد 

که آورد رتخت برتا ۳ 


گرشت آن بر یال جنکی نبنگی 
بسا چناری زجادر بکذد 


۳۹ 


رام برایتمپا: 
همی ار نات ۱ بکسلرت 
کم ن بر ۵ 


برخش ده بر اند ر آورد 

چو پیش صف آمد بل شیرگیر 
گربزان بشد پیش افراسیاب 
همه خرد در نی شد ؛ اه 
تیمشص جه بواد ی 
دلش تنگت تر گشت و اشکر براند 
بفرموه تا تبر باران کنند 


بدزه زیعد ست گیر 


لش چنیی کشت بود رز 
چرا| سر همی داد با ید بباد 
سیه را به پیش اندر ادگند و رفت 


خر و شید ن صدچ و هندي دراي 
رخ او شده چون گل شنبلده 
دد ار بش بر ۵ رست ابیم بذد 
بماند آن شی اژد‌ها را جاي 
2 رس ان تبر 
دلش پرزخون و رخش پرزاب 
چنان جسته از بیم سم وان 
زمای ی هوش از زان رزم ساز 
تن پرا گنده ۵ بد 
درا ] 7 ار بر آن کنند 
نج «می سو‌خنئن 
که بي تست ۳ بلزن 
چرا کرد با دی همی رزم باد 
ی ای دشن بینت 


سس یروس 


گریختی افراسپاب از رسنم 


ژ خی جرانی که زک ر 


9 


جما نا صل صد هزار 
به پیش اند رون رستم شیر گیر 
زد ربا ود شت وبیا بان و کوا 
جو مردم نما ند آز مود یم د یو 


5» شد روي گبني چودربا يآب 
نشاید بربی بوم یم نشست 
#خسني ول ها به پیکان تیر 

پشد د۵یو پواد و لشکر براند 
فزو تست برگستوان ور سوار 
زمیین پر زخون و د«وا پر ز تبر 
سپاه اندر آمد همه هم)روه 
چنبی‌جنگت وببکار وچندیی غردو 


۷۲ 


رس رب 
بباید شدن تا بدان ريي چین 
سدل را چنبی صفب کشید؛ یمان 
سدردد جنان کر ۶و راد دید 
۵ دشش ِِِ و او خود برشت 
سدا 1 ندز 6 ری بدش مدا 
۳ بِ گفت آنزمان 
بهو شید و شمشیر و گرز آ و رید 
بانکت آنزمان #جداز کی خوش 
سبه سر بسر نعره بر ۵ [ شئند 
جنان شد درو دشت آورد گا: 
بر ددند رلت بر زثبار خواه 
ش ار بی شبانی ره مه تال و مال 
چنی یگنت رستم که کشت بس امست 
رای ی ۱ ۱ 
«م جامه" رزم ببرون کنید 
ج4 بند‌ید دل درسرای سبذمم 
رمانی چوآهرس آید جنک 
بی‌آزاري وخامشي برگزی 
#چست اند رآن‌دشت جیزی کذبود 
سراسر فرستاه نز یت شاه 
وزان ببره" خویشتن برگرنت 
به تخشید دیگر همه برسیاة 
دش خواست از شاه وران سداة 
دا لی درا دند بر خشت وآب 


بجررش آزپش او راي نیست 
گراید ونکه گلجي ي بردي ۰ ۱ 
خرد و ویژکان سوي دربا بران 
همی دست ار زان رژم کوتاه دید 
خرامید تفت 


سوي چبن وملچدن 
زمن کشت #« ابر شیاه 
که نیزه مد اربد و تیرو کمان 
هنر ها ربا و برز آو رید 
که بر بیند به بالهی خویش 
تک دجزه ِ کوه نک 
۱ ز کشنه جاي دی دی ی را 
۳ زان برفتنه ری پراه 
ام دشست 3 ِ ۵ ب‌دیهوستب | 0 
ید9 بی* -‌ 
ِ 
زان هرزمان بببر هرکس است 
زما نی زتربا كت بپدز آو رد 
ای 0 پر ازبوي ورنگ 
45 کوید که فرب ب از آفربن 
۶ 
غلامان و اسپا و تیخ و کلاه 


رف ی آمد زا نراسیاب 





۷۴۳ 


دون « «ران 


شتربافت چندان و چندان گله 
برنبا د ند رت 
خروش آمد وناله* کاودم 
سوي شهپر ایران نبا د ند ت_ 
چو آکاهی ان ز رسنم ۳7 
۱ زا برلن تدیر 5 بر آمد با بر 
یکی شاد مانی زد اند ر جم ن 
دل شاه شد چون بیشت بربن 
ببن برد ند پیش 
جپانی با ئبی شد آراسته 
همه بال پیل ازکران تا کران 
ژ افسر سر پپلبان پرذگ ر 
بسی ز عفران و درم ر «خنند 
همنن چو نا چ سرافراز ۵ ید 
فر, د آمد و پر د پیشش نماز 
۶ فتش بآغو ش در شاه تنگی 
بسی آفربی خواند شاه جهان 
بفر مو د ۵ بیلان بر دشست 
همی گفت جندین جرا ما ندی 
بشه گت ر تم که ما یکزمان 
زره سوی ایوان شاه آمد ند 
نشست از بر اخت زر شهربار 
جو طوس و کربرز وگو روز 
سخ رکفت کیخسرو از رزمگ : 
چنیی‌گفت گودر زک ي شهربار 


۹3 از بارگي شف سجه بی کله 
سلیم گرا نما به وتاج وت 
جرس بر کشردند و روئینه خم 
سیا هی بر | ذگو نه با ردکت وبوي 
خروش آمد ازشپر وز با رگاه 
5 [ م خد اوند گوپال و کد 

مبان کیان و میان مان 
همی خواند برکرد کار آذربن 
بجنبید کبخسرو از جاي خویش 
درو ورامشگرانافزاسته 
پر از مشت ۱ 

ز گوش اندر ۲ و اعنه و شوار 

زبر مك عنبر همی پهختنه ۱ 
جپا نی سر اسر پر آواز ۵ بخ 
بیرسیی خسرو ز را دراز 
جنیی دا د ر آمد زمانی د رذگش 
بان نامور پپلوان مپان 
گرفنه همه را دستش بدست 
که بر ما زمپر آتش اخشاندی 
تبو۵ایم بی نو بدل شاد‌مان 
بان دامور بار کا ۱ ذن 
پنزه كت ۱و ر سم نامه ار 
چو فرهاه و گرگیی و رهام نیو 
و زان رئج وپدار توران سپاه 
سخنها درازاست ازین کار زار 


۷۴۴ 


می وجام و رام باید خدست 
دبا د ند بت و خند دد سا 
ز اثرا مپاب و ز براد ونه 
وزان رزسبا ی که از پیش آ تن 
به وت در 0 ۱ 
اگرد پر وشیر آید ار اژه ها 
هزار آفریی باه پرشپر دار 


نس کش خرد باشد 1 ۳ 
ازنی پپلوان چشم بد دور باد 
ببو ه ند بت هفثه بامی بدست 
سح ي ر ۰ ان 0 
تبمتی ببلت ماه نزد بلت شاه 
وزان ۱ چنبن گنت باشر یار 
جماندار باد انش و دکخوست 
۵ ر گنچ بکشای شاه حجبان 
زیافوت وازتاج و انگشتریي 
پرستار باافسرو 
طبقبا ي رزس براز مشلت وعود 


کار 


برو بافله گوهر شهوار 
بدزد تمبمشن درمناده شاه 


چرخسرر و از 
رراکرد بد رود وزابران برفت 
سرا سرجببان گشت برشااراست 
مرآورد م این‌رزم کا مرس نیز 


بس‌اذء زان ر پرسي د رست 
که ناهار بود ي هما نا بر اه 
ببرسش گرنمت ازکران تاکران 
زكفني وازتاب داد ه کمذد 
مب ن بلا ن بو ۵ و کند اوران 
۳ ان لشکر گشی باپیل و و کوش 

در زا ری ۳۳ 
رچنگ درازش نیا بد رها 
بویژه بریی پپلو امد ار 
توگفتي بکیوان برآورد سر 
جهانگیرد بید اروروشن رران 

نگه دار دش گرد ش رو زگار 
«مد رند کانیش با سور باه 
ازو شا دمان نا 


0 عندی 


بر پل | ني سر و ۵ 
همی بو هد م د رییشگاه 


11 ۹ " خسر و تاجدار 


و لبکی مرلچپر زال آرزو ست 
زرا به چیزی که بود ش مان 
زدیبا و ازجامه بربري 
صد‌اسب وصد | شدر ازص و ببار 
دونعلین زرین و جفتی عمرد 
چفان چون برد ۵رخورونا ۰" ۱ 
دومنزل «می رامتتله: ۱۱۶ 
فر و ۵ آ مد و برد رستم نما ز 
سوي زابلستان خراءید تفت 
هم اش تكيتيبرنسا کمخواست 
فآ را ز ست ونافناد ار وبت پشیز 


۷۴۶۵0 


5 راز داستان بت س نکم 0 
۵ لم شمان شد ز بو لاد و دث 
بر کرت کار روان و خرد 
ببین ای خردمند رون روان 
م1 داش ما به معا رگیست 
همی دان‌نو او راکههست وبکیست 
ایا فلسته دان بسیار گوي 
ی هبم ببار زتوحید نیست 
درا هرچه بر چشم بر بگذ رد 
جنان دان: که یزدان نیکی دهش 
تو گر دزم راه سچیده پری 
بیکدم زدن رستي ازجان و تن 
همی بگد رد بر تو ایام تو 
لخست از جپان آفرس باد کی 
کزو یست گردرن گردان بپاي 
جهن پر شگنتست‌چون بنگري 
که جانت شگفتست‌وان هم‌شگفت 
و ۵ بگر که بر سرت گردان سیبر 
نبااشي بربی گفته همداستان 
خرد‌مند کین داستان بشنود 
ولبی چرمعنیش باه آوري 
و پشئو زگفتار دهفا ن ببر 


روان »را جای سانم دی 
که نفزوه بربند پولاد بند 
سا پش گزبن تا که اندر خورد 
(ه معا 1 و 

۳-2 صم ۳ که کوئی ۷ 9 
بنا گفشی و گفتی ابزه بکیست 
بگنچد همی د ره لت با خرف 
جرآنست نا 
نیا ید ده ن هرگزایی گفن؟ 

همی بس بزرتت آیدت خویشش 
سراي جزایی باشه ارام تو 
پرسدش «رص باد بنیاه ‌ 
هماویست ِ رهنما ي 
ات «رردزر بچ< 
اش گرد بد ی نگرود 
ِِ نباشد مسج ن د ابیز 


جوز )و و 


سخی گري دهقان چنیر کرد باد 


بهاراست گلشی بمدان بهار 


ن‌طوس وچون گستممم 


جو ودرزوجو 


کل کر وز کات‌سرو از با مد اد 


چو برزی کرشامت از "کم جم 


۷۴٩ 


.۲ باه شا رمع ت 
تکسا ۳ ادی رگذشت 


از روز 
دشن پیش<.سر و تتت 0 بو یسک داد 
که گوری ید ید آمد اند ر گده 
یکی درو شهر| ست گو ني ژم 
#9 رنکگ خورشيد دارد درست 
دکی (, کشیده خط از بال اوي 
سه‌ذدی بان ات ۳ ی جای 
ری( دیددستا حسر و هر ور 
مج ربان چنی ی گفت کاین گورنیست 
وزان پس بگردان چنیگفت شا : 
گوی باید اکنون چو شیر ژیان 
نگه کرد خسرو ببرکس بسی 
بو رر بایدت رفن چودود 
ای ۳ وی 1 ییاهر 
یکی ۳7 سم 
درون رشت کرکین جو باد د مان 
و | مد بزابل بر دا مد | 5 
تیملی چوبشنید فرمان شاه 
۸ بو سین خالكت از بر عخعت ایی 
چنی‌گفت شا ها مرا خو( ستی 


چوگرگیس و خراه فزخنده راي 
رخا فان و مذشور و ثرطری :9 
بمي خوردن آندر همه شاد کام 
بیا مد بد رکاه چوپان زد ست 
س ات با شا > فرخ نزاد 
چو دیری که از بذد گرد د بله 
همی بکسلد بال اسپان زهم 
سپپیرش بزر آب گوئي بشست 
ز مشك سبه تابد نبال اوي 
بکره سریی و بد سمت و ببا ي 
که بر نگذره گور زاسپی بزور 
بدانستم [ کنون تو ایدر مایست 
۹۹ اي پپلو انا ن با فر و جاه 
ز گردان ۹4 بندد بدبی درسبان 
نیا مد زگردان پسند ش کسی 
0 بدان کار فریاد رس 
زگردان بگر کون مبلاد داد 
ببر نامه سی بر پور زال 
بزا باستان در نباید غنوه 
بکریش که‌یی تر باق ۱۳ 
که فر س‌از تست اي نامجري 
چو نامه اخوانی بزابل مچاي 
و با همیو گوری که ترسد ز جان 
بد و داه آن نامه شهریار 
گرازای بیامد بدان بارگاه 
همی آفر بس خواند بر تخت وی 
کنون آمد م تاحه آراستی 
که جنرت تو باه اسبی و۳ 


۷ 


چو خسرو و را دید بذوخنش 
برسلم چذی گنت 5 ک‌ بلوان 
مراروز فرخ به ید ار 
بکی کارپیش آمد اي پیلشن 
بترمان س گر نداري و ردج 
چنین‌گفت چوپان که‌گوری بله 


له تا 


چنان چون‌شنید اوزجوپان "خن 
برو خو پشنی ر دار ازوي 
چنی‌گفت رسلم ۹۹ بِ تست تو 
چه دبو وچه شیر و چه نرآژها 
برون شد به بر جون نرد شیر 
اش کما داشت چوپان گله 
ان دمی جست‌ازانمرغزر 
چپا رم بدیدش گرازان بدشت 
8 زر یکی بارة بر ۵ 
برا لت سم ناور زجاي 
جنب‌گذت کب را نباید فگند 
نبا ید ش کرد ی به خلجر نبا ؟ 
چوگور دور 
جو باد از خم خام رستم بجستی 
۹ ۰« ۰ م72 
بدانست رسئم که ای نیست 2 
ز دانا شنیدم ۹۹ این جای او ست 
پشمشیر باید کنون چاره کر د 


هم انگه بد ید آمد از دشت باز 


۰ رب 
کمندش یذ دل 


کمان ر بزه کرد و از باه اسب 


برانی خسروي ک« بنشا خدش 
همیشه بزي شاد و روش روان 
همه عنم از جان بیدار تست 
ش اجس 
بد رد ای اد 


بگفت او رتم سر تب ی 


نثر سد پر ستنده" لخعت نو 


ز شمشیر دیز م نیا بد رها 
ومندی بداست ازدداي بزبر 
بد | تج کدر داشت شیر پله 
همی کرد بر گرد اسپان شکار 
چو باد شمالي برو برگدشت 
بچرم اند رون زشب بنیاره بود 
7 بل 7 فان 
برینساش زنده بر نره شاه 
همیخواست کار ه سرش را به‌پند 
شد از چشم او ناگبان اپ ی 
بخائین رستم همی پشت دست 


بجم دم 


(در 

و ۱ ۰ ی زان 
شگفت آنکه بستانه از گو ربوست 
د وا نید ن حون برآن زر زر د 
سید برانگیشت ار نلد نار 
بینداخت تبری چرآذر گشسپ 


۰ 


۷۲۴۸ 


همان کو کما ن ِ بر کشید 
«می ناخت آدپ‌اندران برس‌دشت 
بابش گرفت آرزو هم بذان 
چوبگرننش از آب روش شتاب 
فرود آمد و رخش را آب داد 
ز زاس ی نبش بکشاه ننک 


چراگاه ر در ش آمد و جای خواب 


دگربار» شد گورازو ناپدیه 
چوبات روز وبلت‌شب برو برگدشت 
6 بر کوهه زین زثان 

هم ازماندگی 
به با لدر, رن جناع خد کت 


نمد زس بینگند درپیش آب 


چشم را را خواب داد 


سس مگ 


انداخش اکوان دبو رصدم را در دریا 


جو اکوانش از ه ور خننه بد‌ید 
زمبن کرد پدر بد و برداشنش 
زا ۳ گشت د یه بلید 
دربغا دل و زور و این با ل مس 
جانی اربی کار < 9 
بدآیده جپان را آزن کار من 
نهکود رز ماند نه خسرو نه‌طوس 
که خوادد ازبی د یو واژو کین 
ک« ها 
بکی ارزو کن که ۱ 
۰۰ بط ۲ دل 
جه رستم بگفتار | و بنگر د 


۰ م 


جل ۱ له ن گو پیل تس 
کنون هرچه گویرش صت . 
۳۹ گریم بد ریا گس 
بعوهم زند تا شوم ربزر؛ز 
چا ره باید کنون ساخس 


کند 


یکی باد شد تا بد و در رسید 
ز هامون بگردون برافراشتش 
سر بر خرد بر زر تب ۳9 
بکی دام چونیی مرا کسترید 
همان زخم شمشیر و گوپا لا من 
برآید همه و ار 
چلیی دد ۳ ‌ 
نهاعمت و و تهپبل یس 
کس اورا نبایه همال چنین 
جنین گفت اکوان که اي پبلشی 
کجات آید اکنون نگنه ن هوا 
کجا خواهي افتاد دور از گرو : 
ار یت دبو و اژونه دیق 
که از چارد به‌دیست درهردخن 
نه سو گنذد اند نه بیمان کند 
بکوه افگنه به بر اهر من 
بدان تا برآید رس ر ساخیز 
که رایش باب آید انداخشی 


۱ زار س 


۷9 


که در آب هرکو برایدش «وش 
بد ریا دبا ید ۹1 اند از یم 
بکوهم درانداز تا بیر و شهر 
بجاي خواهم ضته. نب 
و ۵ 2 از ون حوی 
هت 
زکارش نبامد زمانی د رنگگ 
ی تس بهردي بباي 
بدآن کاپهنیی است گردنده دهر 
د ریا بمرد ي به یکسو کشید 
ستايش گرفت آرینند : را 


حشمد آمد کجا خفته بوق" 


دید رخش رخسا ن دران مرغزار 


برآشفت و برد اشستا زبس و اکام 


پیاد : همپرفت جویان شکار 


همه بیشه و آبپاي روان 
۸ 
بمالیدش و برنباه 


زا 


رگ ی داسنانی 9 اذل رش 
۳ بیند روش سروش 
۳ یله مالیا 9 ما 


به بدئژی جنکال مر د د لیر 
برآورد برسان دریا غریو 


ئ اند ر د:ِ کید ي بهاني ت0۳ 
قس انگبی ددم جنگچوی 
چنان چون شنیدش‌دگر ساختش 
به بگرز دشمی همی جسست راه 
چنین باشد آن کو بود مرد جنگت 


زسانه بي او نبردی زجاي 
ی نوش بار آورد ا* زهر 


رهانند ه از بد تی بنده را 
پرچشمه بنهپا ده بير 


بیان 
بوشید در 


زا 
برو دیر بد گوهر آشفته بود 
جباجري شد نند با روزکار 
به پیش اند ر امد یکی »رغزار 
ببرجاي دراج و قمري نوان 
رون س نباده تخءاب 
میا ن کله 7 شود ٩‏ گر بو 
بینگند و سرش اندر آمد به‌بند 


زبزدان نبکی دهش کرد باه 


۷9 ۰ 


اش بسربر رد وارد ۳۴۳ 
اه 9 بودنه با 1 مرا 
گرفتند درکس کمند و کمان 
۹1 # یی ۰ 
را ۹۷ بن بدد 
چون شیر و برگفت نام 

ر از زایشان و + تس 


بران تنیز شمشیر بنباه د ست 
پشمشیر برنام بزدان خواند 
سرا سده از خءاب سر بر کشید 
براسب سر افراز شان بر نا یل 
بدا تاده پا شه جیی بد گمان 
بنزد یت جندیی س ار امد 
کد بر شیر جنگي به‌ردد چرم 
سبلت تیخ کین از مبان برکشید 
که من ر ستمم پور د سنان سام 
چو چوبان چنان دید بنمود پشث 


۵0 046 سس 


و کشته شدان اکوان ۵ بو بذ‌ستا رسلم 


اباباده و رود و گردان )م 
ی نت ۲ مرقزاران وسیة 
بکایات خروشیدن آمد زد ست 
تخت ی رس ۱ 
شابن همی ات جر ۱ 
چو چوبان بر شاه توران ر سید 
چو بشنید افراسیاب آبن سخ 
بیو شید باید یک بت سلبم 


بدیدار اسپ آمی ار اسباب 
بد آن تا کذی بر دل اندیشه کم 
بران دشت پر آب کردی یله 
از اسیان و جوبان شا نی زد رل 
«می اسب براسب بو میگذ‌شت 


رد ید آمد از دور بندا نشان 


بیگفت ازشگفتي درانهش بدید 
زما کشت بسیاروخرد برگذشت 
بدو تاره ۳ ۳ 
که‌نن‌ابدش تآمدایی‌کیه جوی 


که‌این کا ر ما بر گذ شمت ازهزدم 


۷91 


چذان خوار گشتیم و زار و زبون 
همی ننگت ایر. 
سییدار باچار پیل و سپاه 
چو گشتنه #-- رستم کمان 
ی بباربد چوی ژاله میغ 
جو اذگند:‌شد‌شصت گرد دلپر 
حبل دیکر از نامداران بکشتا 
از و بستد آن چار بیل سنید 
پس پشت شان رستم گرزدار 
همی گرز باربد همچون نکرت 
چوبر گشت وبرداشت پیل ورمه 
چو آمد گرازان بر چشمه باز 
د گر بارة اکران بد و با زخورد 
زد ریا ویچنکت نیذکت 
دمن جو بشید کفنا 7 ۵ بو 
ز فثرالت بکشاه معا کمند 
به چیه بر زب و گرز گران 
بزد بر سردیو چو پیل مست 
فروه آمد وآبگون خلجرش 
همی خراند بر کرد کار ۳ 
و مر دیو را مرد م بد شناس 
هر آنکو کد شستا از ره مردمي 
خراد کو بد یبن گفشبا نگر و د 
گران ببلوا نی بود زور مند 
گوان خوان واکوان دیوش »وان 
چه گوئي 
که داد که چذدیی 
نك روزگر از د ۷ هیسیت 


دشیب و فراز 


بگد رد پر گله " 


نشاید چنبی کار کردن یاه 
زبازو برون کرد و آمد دمان 
چه تبر از کمان و چه بواد نجخ 
بگر ز اندر آمد ز شمشیر و تیر 
شد‌ند آن سا ۷ از جبان دا امید 
د و فررسنکت برسان ابر بار 
همی‌چاکیا لت آمدازخود ونرت 
دل جذکت جویش شد » جنگت ساز 
نگشتی به و گفت سیر از نبرد 
برآورد چون سیر جنگی غریو 
پیفگند و آمد میانش به بذد 
برافهخت چون كت آهنگران 
بر ]دخت ببرید از نی سرش 
کزو دید بيروزي روز کی 
مگر نیت معلینشن ۱ یی نشنو ۵ 
۰ هجو زر :۶ یله 
ابر پبلر ا ني بئره ان زبان 
چشید ؛ زكيتي بسی گرم و سرد 
به پیش آرد اب روزگار دراز 
«مي بکد را ند "نا زدستا 


۷9۳ 


که اند کزبس گنبد ندز گرد 
راید رسلم الوا پست 
به پیش اندر آورد یکسر گله 
ی 


از اید رمیان ۳ بل ۱ 5 کرد رد 


کذو ن‌دیو و پدل آمدستش بنگی 
یبا بد کد ر شیر 7 لیخ اوری 
پذ یره "۷ ۳ روا راست ۷ 
درنش 9 باکر دای 
۱ 

رد د ماد م ساب 
چر رسد دم تقیت سرفراز شاه 
فرود آمد و خالت را داد بوس 
دبای 5 شد ددش 1 سر ان 
ت تن را ۶ | متتاقون 
برایرا نبان 
فر سا ۵ پیبلا نی بر پبل شاه 
بمی رسنم 7 9 ان 

ئ گذری بخ وا ی ددیدم جذوی 


چومشیر بدرید برقنش پوست 


بر گله دش کرد 


را سنذی 


سرش چون‌سر ببل ومویش دراز 
دو چشمش سرد و لبانش سیاه 
بدان زر وآن پر و 
سرش کردم ازتن به جر جدا 
ازو ماند کیجسرو اندر شکفت 


درو سور چنداستا وجندی نبرد 
بر ان پارد" بل بیکر شست 
وزوشد جپان بکسر ار 
سس زاکشت ۳۳ | پا ات 
بتعشکرش 1 ۹ ن,ذکگت 
همان دیو وهم عنم کینه جوي 
ت_ ِ دا۵ ۱ گرد ارو کل .۱ 
بو د ند پا دد 5 ببل ودراي 
بدای شاه ماد ی جپباندار شاف 
۳ کر پر ق 
خروش‌سپاه آمدو بون وکرس 
شهنشاه برزیس "ینش ر 9 
بفر مود تا بر فافیندبرستا 
وان کشت با و روان شد گروه 
مراد دای نیس خو۱9 امدن 


فان بد پر ه 


نشستنگه خویشتن رخش کرد 
که بر پیل شچران 
مي ورود ورا مشگران خوا ستند 
زاکوان همی کرد برشاه یاه 
بدان‌بال وآنکذف و آن رنگت وبوي 
بروبر "شود دشن 
دبان بر زد آنذها جون گراز 
نش و شا بست کردن د کاب 


(گیر دد را 


۳۹ دوستا 


چوبنیان جام آفرین بر گرفشا 


۷5۳ 


بران کر چنین پپلوان 

که مرد م بود خود بکرداراوي 
همی گت اگر کردگار سپبر 
نبودی ببئيئي چنب کپثرم 
دم هفته ؛ رای گوته بو ۵ ند شاه 
تن چنین کرد راي 
مرابویه * رال سام ا ست گفت 
شوم زود و آ به رگاه باز 
که کین سیاوش باسپ و گله 
ق رکنم بکشا د 
بیاورد و برکره جامي رکنم 
ظامان رومي بزربن کمر 
زگسترد ني‌ها وا عبت عا چ 
بنزه يك ر سلم فر سناد ِ" 
یك امروز باما ببایده بدن 
ز پبود ند و خورد‌ند باهم نبین 
د, فر سزگگ با او بش شهربار 
چو با راه رستم دم آواز گشت 
جهپان با لتابرسپر شه‌گشت راست 
برس کون کزن همی چرخ پبر 
ارب کار اکوان م«خی شین بپسر 
سنایش دام ای د بات و 
بموری دهد مالش نره شيز 
کنون زبس سپس رزم بیژن برد 
هی رزم بیژن بکوبم که چیست 


شاه جهان 


کسی اد ن شگفتی دی ید ید 


بمرد کي و با 2 و دردا ر اوري 
ندادی مرا بهرة از ده و مپز 


ئ همان بدو بیل ۰ و بو آشکرم 


ان 
۳ آرزو را ۳9 ب 


پباید د؟ کب را درد لز 
نشاید چنیی خوار گردن یله 
بزر با فده پذم 
ژر 
ک 
وزان پس همي را 
یر جز را رت دد بل 

ورزر > فردان فرننش کنار 
هم گشت کيتي بد‌ادسانکه‌خواست 
گبی چون کمانسترگاهی چوتبر 
ینم اموژ 


تما 5 
زدیبا و دینار و بیروزه تا 


جامه" 


ن زان 


۷50۴ 


داستان رزم بیّق باثرانآن 


شبی چون شبه روي شییدهبانبر 
دگر گونه آرایشی کرد ما 
شد ه تبره اند ر سراي د رنگگ 
نا سه بربر ک ی اجو, ه 
سپاه شب تیره بردشت وراع 
جو واه زر زرف ۲۳۳۲ 
هر انگه که برزد یکی باه سرد 
چذان کشت با ع و لب جویبار 
فروما ند و کرد ون گردان جاي 
جمانرادل از خوبشتن پرهراس 
نا دلعی, مرخ رنه لاله 
نبد هی پیدا نشیب‌و فراز 
یدان تنگي اندر بجستم ز جاي 
خروشید م و خواسدم زو چراع 
مرا گفت شمعت چه باید همی 
بدر گفتم اي بث نیم سرد خواب 
پنه پیشم و بزم را ساز کن 
بردمت آن بت مپر با نم روبق 
مرامپربان یار بشنو چه گت 
مرا )۹ فمت آن ماه خورشید چ‌بر 


نه بیرا م پید ا نه کیران نه تیز 
بسيج گذر کرد بر پیشگ ه 
مبان کرد؛باربلت ودل کرده تنگگ 
سیر ۵ 5 هوارا بزنگ ر و کرد 
یکی فرش انگند * چون برزاغ 
توگفني بقبر اند ر اند وده چپر 
چومار یه باز کرد 5 دس 
چوزگي بجعت راکش 
کچاموج خیزد زد رباي فار 
شده سست خورشید رادست وپاي 
توگفتني شدسني ؛خواب اندرون 
جری بر گرنته بان پاس 
زماده زبان بست ازنبكت و بد 
د لم تنکك شد زان درنگت دراز 
يکي مپربان برد م اند رسراي 
شب نهره خوابمت بیاید همی 
پیاور يکي شمع چون آفتاب 
بیذکت آر چذگت ودمي آغا ز ی 
بیا ورد رخشند 8 شمع و چواغ 
زد وده یکی جام شا هنشپي 
نوگفني که هاروت ذیرنگت ساخمت 
شب تبره «مچون که روز کرد 
ازان پس کدگشتدم باجام جفت 
که از جان و شاد باه | سچبر 


۷99 


ک بيماي می یکی ۵ اسنان 
کچون تب زگفتس بافت برخ 
0+9 ر مر نتراک رجنکت 
بدان سرو بن‌گفتم اي ماه روي 
مرا گفت کز س سضص بشنوي 
۳ خوب چاو 
مگر طبع شور ید ه بکشاید م 
رتو طبع مس گر د ۵ آرا سئه 
چنان چون ز و بشذوم ۵ ربدر 
یگوبم پذ برم زیزدان سباس 
بخواند آن بست مپر بان داستان 
بگفتا ر شعرم ,کنون, گوش دار 
جو کبخسرو آمد بکیس خوا ستس 
ز تور آن ز هی ‌گم‌شد آن نخدت‌وگاه 
به پدو ست با شمدر برد بو ۶۶ 
زژ ۶ مانه جنان‌شد45 بید از ز اخست 
بجوري که یکیا ریگ شت آب 
رگيني‌دو ببره برو گشت راست 
به بکما ز بنشست بکروز شاد 
پیار | سته او شا 5 
یکی‌جام با ثو ت دم روک ؛چنکت 
بزرگان دشسته برامش ۳۳ 
ور دواد و رها و گیو 
شه نوذرآن طوس تشکر شک 
همه باد:؟ خسرواني بد ست 
مي آندر ند ح چون عقیق بمی 
پري چپرکان پیش‌خسرر اي 
همه ر سک بر ز رنگگ و نار 


بک ببا 


ردفتربریت خوانم از باستان 
شکدمی درو ماني از ر ارچرخ 
همه از در مرد فرهنکگ و سنکت 
مرا امشب ایی‌داستان با زگوي 
بش رآري از د فتر پبلو ي 
بجران داستان و بيفزاي مپر 
شب ثیرا ز اند‌یشه خواب آیدم 
ایا مپربای یار پیرا سنه 
پشعر آور م د | سنا ن موسر 
بيمي سناس 
ز دذدر نو شنه که باستان 
خرد باه دارو بد ل هوش دار 
جهان ساز نو خولست آراستن 
پر امد بخ ر شید ات تیه 
برآزاد گان بر بگستره مر 
باب و فا روي خسرو بشست 
که کی‌میا وش همی‌بازخواست 
زگردان لشکر همي کرد با ۵ 
فباد 5 سر در ز گوهر کل ۶ 
دل و گوش داد؟ بآراي جنک 
فر پر ز رس 7 کستبم 
چو گرگیی مبلاه و شاپور نیو 
چوخراه و چون ببژن رزم زد 
همه پپلوانان خسرو پرست 
به پپش اندر ون ده سنه نسترن 
سر زلف شان بر سم‌مشکساي 
کمر بسثه درپپش ساار بار 


۷1 


ز برد 5 درآمد یکی پرد » دار 
11 بر در بیاینده ارمانيا ن 


همی را : جویند نز د بت شاه 
چوسالار حشیار بشنید ۳ 
برفتند یکسر بدزد پل شاه 
بکش کرد" دمم و زهجن‌رابروي 
که ای شاه پیر و ز جاوید زي 
زر شبری بداد آمد ستدم د ور 
کچا خان ارما نش خوانند نام 
زه نوشه بزی شاه تاجاودان 
مر زر خر ر 
سر مرز تور آن در شهر ما ستا 
موي«شهر ایرانبیعی بیشه بر ۵ 
چراگاه ما بود و بنداه معا 
کر از امد | کنون نز ون از شمار 
بد ندان چوپیلان بلس *مچو کوه 
تس از جاریای 3 از کشنمزد 
۵ رخنان کشته که داریم با ده 
جو بشید گفتار فر با ۵ خه [ 5 
کقایزن دا مداران ان سس 
شود سوي آن ببشه خوت خورد 
رک 2 ۳ پعر مو د شا 


بذزه یلك سالار شن هوشیار 
سر مرز یرای و تورانیو 
دی دراز آمد : داد خواد 
یش ار ورد دا ۳ ن‌سزید 
غربوان و گربا ن و فرباه خواه . 
برخنند ۳ 
میب رن روز رتور 
رکش ري دست رس بربدان 
بیکرو ي از ایشان بما بر بلاسست 
که ما را بدان بیشه اندیشه بود 
ذرخت بر آور همه میوه دار 
ایا شاه ایران دد ‏ ۵۵ ما 
بد ندان بد و نیمه کرد ذد شا ۵ 
مگرمان بیکبا ر برگشت (خت 
بدره دل انذر به ب#جید شاه 
بگردآن کرد نش آواز کرد 
بدا م بز رگت و به نگ و دبرد 
ندارم از و گنج و گوهر ۵ ربخ 
که بنیاه ثجور در پیشگاه 
همه بت بد بگر بر | مبختنن 


22 


ده اسب آو رید ند زربن لام 


۳ 
چنین کشت پس شهربا ر زمدن 
4۶ دادن دکی رنج من رن خویش 
کس از تج هیم پاسخ نداد 


باه ازمیان گوان پیش پاي: 


#9 تور مبیناه ایوان تو 
می آیم بفرمان برس ارپیش 
چو بیژن چنین‌گنت گیو ازکران 
ننهست آفربن کرد رم 
بعرز ند گفت اين‌جواني چراست 
جوان | 

99 یت در گو نه باید کشید 
براهی که درگز نرفتي مپري 
گت بد ر بیزنآشفت سخت 
چذ نگفت کاي باب پیروز گر 
سر خ, ت ر بکسلا نم زر ی 
تو ابی گفتا از مس اندر پد پر 
جوبرژن جنی گنت شد‌شاه شاد 


رجه و [ نا بود با بر 


کسی را کجا چون تو کتر بود 
بگرگیس مبلاد گفت اک 
تو, با او برو با سئور و نوده 
و زا ن پس «دعید بیژن بر اه 
بیا ورد گر گینی میلاه را 
برفت از در شاه بایوز و باز 
همپرفت چون شیر کف آفگنان 
ز چنکال بوزان همه دشت غرم 


9 بر داع کاس نام 
بس از انجمی نامور خواستند 
که اي امد اران با آفرس 
وزان پس کندگني مس‌گنج خونش 
مگر ؛یژ ن گیر فرخم نژاه 
ابر شاه کرد آفرین خداي 
بکیتی پر اگذد ۶ فرما ن و 
ز بپرنودارم تن وجان خویش 
نگه کرد و آن کا رش آمد کران 
به بیژن نمود آنگبي راه را 
به نيروي خویش اب ‌گماني چراست 
ابی آزمایش یرد هنر 
ز هر شور و تلعي بباید چشید 
ات 
جوانم‌رده هشیار بیدار بت 
تو بر مس بسستي گمانی مبر 
عم لین گیو لشکر شکی 
رزیت رز را 1 


بدو آفربی کرد و فر نش دا 
ق ۳ 


زدشمی بترسه سبت سربود 
که بیژن با رمان نداند زهی 
همش راه برباش و «م پا رمند 
کمر بست و بنباد و بر سر کلاه 
۲ رز فریابه 
به جد کرد ن پر 1 ه ۵ از 
سر گور و آهو زثن بز کنان 
دریده برر دل برازداغ گرم 


۷۹9۸ 


همه گرد ن گور خم کمند 
تد روان بچنگال باز اند رون 
بد پلسان همه راد رگد اشدند 
رسبدند آنجا که آن بيشه بود 
چو بیژن به بیشه بر آنگند چشم 
زر آن کرازاق ن» 1 ۰ ار نا 
جو آمد زد بیشه فراز 
بگرگین مبلا ه کفت ابل ( 
چومی با گراز اند ر آیم به تیر 
بد انگه که از ببشه خبزد خروش 
هراس کو بپابد ز چنگم رها 
به بیزن چنیی‌گنت گرگین گو 
کنون از ایس بارمندي «خواة 
تو برداشني گوهر و سیم و زر 
جوبیژن شنید بخ خبره شد 
به بیشه ورآمد بکرد ار شبر 
چوابرب» ران بغریه سست 
برفت ازیس خولت چون‌ببلمست 
همه جنک را پیش او تاختند 
گرازي بیامده چوآهرمنا 
چو سودان پوا د برسنگک سخت 
برا نگیختند آتش کارزار 
بزد خدچری بر هجان برش 
حوروبه شدند آن ددان ۵ لیر 
سران شان بهخاجر ببرید پست 
که دندان ۰ تشن شاه اد 
برد ان ایران نما ید هدر 
بکرد ون م انگند هربلت چوکو " 


چه بیژن چه طیمورث د یو بند 
چکان از «وا برسمی برت خون 
همه راه را باغ پند اشتند 
وزان شا* گردان پرا ند پشةه بود 
:جو شید خونش برو بر ز خشم 
که بیژن نباد‌ ست بر بورزس 
همی جست هرسوي جنگتگراز 
وگر نه بیکسو بپ‌ از جاي 
پرو تا به نزدیلت آن آبگبر 
تو بردار گرزو بجا آر هرش 
ببلت زخم از ی سرش کس جدا 
که پیمان ه ایس بود با شاه نو 
بچز آنکه بنمایمت جایگاه 
ثو بسني رای رزمگه را کمر 
همان چشمش از روی ری ۳ 
کمان را بزة کره مرد د لبر 
چوبارآن فرو رات برلت درخت 


بعی خلچر آب داد: بد ست 


زمین ر۱ بدندان بر[ ند‌اختنه 
ره را بدرید ۳۳ 
همی مود دندآن خود برد رخت 
برآمد همی د ود ازان مرغزار 
بد و نیمه شد پیلش ببکرش 
تن از تیغ پرخون دل ازجنگث‌سبر 
رب 
زخوک ن ی جدا کریده تر 
شده کا و مپش از کشیدن سئو 5 


۷۹ 


رش برد ن گرگیی بر بیژن و 


منیژه دخر 3 تراسیاب 


بداندیش گرگی شوریده هش 
همه بدشه 3 بعشه‌ ش کد, ۵ 
بدلش آندر آمد ازان کار د رد 
داش را به تچید 
ی چلین 
زر ابرم" م 
ای وت اب بباراه 
پر آید ترا ای چنیی کار چند 


آ هر منا 


کون گفتنیا بگو بم نر | 
چه با رستم و گیو و با گسآهم 


چه مایه هنرجا بدی بس ات 

کجا نا م ما زان برآمد بلند 
یکی جش گا«است ازاید رنه دور 
یکی دشت ببنی همه مرخ وزرث 
همه ببثه و باغ و آب روان 
زمجن بر بان و ُ مشکبوي 
ات کت من 
خراعان ۳ ۳ بر تدر 
اربی پس کنون تا ن#بس رو زگار 
بري جر اي همه دشت وکوه 


خم آ 2 از 


34 ی ی 


28 ۵ خت ترا پوشیده ال 


کی جا رگا و ۳1 


به یکسو به بیشه درآمد خمش 
برو آفربس کرد و شادي نمود 
زبد نا مي خوبش ترسید سرد 
بدی ساخشی خواست بر بیژ یا 
ز جبان آفر۱ 

سرد کر کذن خویشان ۳ زک 
براه جواني بگستره دام 
در ره زا زران 
به تيرري بزدان و اعدت بلند 
که مي چند گه بود : ام اید را 
چه با طوس نوذ رچه با گزددم 
بکرد یم و گرد ون بران برگذشت 


نکرد 4 داد ۱ 


به و روزه ره اندر آید بتور 
کزو شاه گرده ذل را دمرد 
در بیلوان 
6 بست گوئي »گر آب جوي 
صلم شل گل و ی ۳ 

خرو ژیدن بلبل از ۱ 
شوت حجوی رستوی 
رن و ۳ 7 و5 
ابا صد نت همه چون # 


مد درو دد و همه مشت موی 


و 

همه د‌شست بدنی ببار استه 
اگر ما بنزد بت او جنک : 
بکیریم از ایشا پري چیره چند 
جوگرگین جلب یگنت بیژن جوان 
گبی نام جست اند ر | نکا 5 کام 
برفتند هرد و پر اه ۱ 


د رای سرشزاران اما ن ۰ ۳۳ 
چو دانست گرگب که آمد عروس 
به بیژن پس آن داستان برکشاه 
بگرگیی چنین گفت پس برزنا 
شوم بزمگه شا به‌بینم زد ور 
وزا نج دم اه به چم عنان 
رتیم ای رای هذیار نر 
بهلچرر گفت آن لاه پدر 
که روش شدی زو همه بزمگاه 
همان طوق لهخسرو و گوشوار 
بیا ورد کنچر ر چو نا که گفت 
بیو شید رخشند » رومی ثباي 
داد ند برپدشت یر دک زاس 
با سب اند ر اوه پاي و برشت 
بیامد چونزدبت آن بیشه شد 
پزیر یکی ,شرو بی شد بلق 
بذرد پك آن خیمه" خرب چپر 
«مه دشمت از آراي رود و سرود 
چو آن خوب چره ز خیمه براه 


برخسارگان و ن سمل من 


۷ 


چین ار بخواسته 
هو دم و بدازيم بکروز ۱۳ 
بنزدیت خسرو شویم ارجما 
دشن گو ثر پهلوان 
جوان بد جوان وار برداشت گام 
تب ان : کینه ساز 
رز مد آن کرد کر باه 
مناد برد ند با باز ویوز 


دیشه یکی 


وجمدی ره 1۳ ز وشد چوچشم خرس 

و زان‌جشی و رامش ۱۱ 
عذ س پیشدر سازم اس ۳۵ 
که تورانیان چون !سبچند سور 
باردون بر آرم زدرده سنان 
شوت دل 
که رم بر ماد ی پسر . 
بیا ور که ما را پیز مست) ره 
هم ن پا ره" گیو گر «ر نار 
بربیژن پپلوان از ندمت 
«می‌تاختش تابدان جاي تفت 
دل ازکام خویشش پرآندبشه ند 
که تاز افتابش نباشد گزند 
بداه ی به لش آند ۳ 
روانرا همی داد کنا 

دید بل 1 رح ببلر! ۱ 
بشدشه د مدید ده بگر د سم 


زد ید | ر بید ار تر 


ی درو ۵ 
ی سباه 


۷۷۱ 


جپان پیلوان بر سرش 
به پرده درون دخت پوشید؛ روي 
را چون نوند 
۹4 دما 5 دبدار کیست 
بو سش که چون آمد‌ي ایدر | 
پر بزادت؟ یا 


فرستاد مر ی [ یه 
۹4 3 


یید؛) و خلها 
مگرخا سث اند ر جهبان ره درز 
۹1 سس سالدان تا به یی مرغزار 
ِ" شمه بر ندیدیم کس 
برش که تومردمی با پري 
ندید م چو تودديم ایماه روي 
چود‌ابه بر بیژن آءد فراز 
بیم منیژه به بیزن بکنت 
چنبی گفت خود کا »4 بیژن بد وی 
زا ۵ ِ 
منم بیژن گیو از ایرای جنگ 
سرانشان برد م - برژه 
۰ آلني باندم 
ب وتوبر؟ دشست آترامیاب 


۳ ۰ ۰ 
سبارش بت دک ری 


«دمی : مت ای رت آراسته 


او 
نیت رائي کني تاج زر 
م موعي آنعرب چپوآو ري 
چو بیژی جنب گت شد دایه بار 
چنیین است‌وب1 چنهی 
۹۹ 7 بززدبلت سس 
دد یی | ر در چم ر وس شو ۵ 
فرستال ۷ زک همان ردنماي 


۳۳«ٍٍِِ 


فروزان زد يباي را را . 
توشید پپرشن دران عبر چري 
رو زیر آ شاخ سر و بلند 


1 آو ۱ تدتت این «ن ان جاد و 
۹1 ۵ لرا مرت دمی ۳ 
که بفررختي آ تش »بر نیز 


همی جش ‏ نو سا زم ۳ 


دربن چگ ۳ می ری 
ده دامی ن ۶ و از ۳ کی ِِ رک 


بر و ی کرد و بردش نماز 
دو رخساربیژن چوگل برشگنت 
از ! پرا دم ۳1 شیر آزاد ای 
بر زم گر از آمد م ددز جنکت 
ده ۵ ند انا شان بر م نز د شاه 
نمادد مرا بخست فر خ تخراب 
جو بت خانه ججین در خواسته 
و گوشوار 2 کمر 
دلش با مس اند ر و او ري 
بکرش منیژه رمانید راز 
چنین آوریدش جپان آفربن 
کت آمد دد ست تجدبردي گمان 
بر افرو زي ابن جان تاریلت مس 
درو دشت و خرکاه کاش شرده 
دل و کرش 


در سم 


اچز ن اج رای 


پِ«۳ 


مان آنزمان ‏ جایاه سض 
هیی خیمه" د خمت افراسیاب 
بپرد: در آمد چو سرو بلند 
بيامد گرنتش بر 
9 از راه ۳ ز کار و ساز 

ین ی در 


ملد؛ ۷ 
۰ هر 


ماه ند خوان خورش ره گون 
3 


بر ي 
بدیبا ز میس کرد ظا وس رلک 
چه از ر مشلت و عاب جدیاه دوستاو زر 


مي سالخورده بجام بلور 
سهر وز و سهشمب شاد بود 8 جمم 


خرا مید از سایه سرو بن 
بیا د » همی کام زد با شناکگ 
میانش بزربس مر کرد: بقد 
اد از میانش تياني که 
که باتو که آمد بجنگی گراز 
برنجانی اي خوب چهپره برز 
گرفتند ازان پس شوردن شتاب 
همی سا خنندش رزوی زژل 
زپیک نه خر گه بدر دا خنند 
ابا بربط و چنت رامش سرا 
زد ینار و دیبا چو پشت پلنلت 
سر ابر ۵ » آر استه سر پسر 
بر آورد : با بیژن گیو ژور 
گرفته برو خراب و مستي ستم 


سست رین سس 


بردن منیژه بیژن را بکاخ 


خود و گرفتار شدنش 


1 دنک م رفتی فراز آمدش 
پترمود ا دارري هروش بر 
بدادتدجون و دش مردمسست 
عماری ان : ز رتان ۳ 
بست ی ۱ ۱ و 
جو آمد بنزد بت شپسر اند را 


نیفته بکاخ اندر آمد بشب 


7 
پابوان با تم جایي خءاب 


#9 ند امدش 


برد وس ِ 1 نوش در 
ابي خوبشتشی سرش ناد پست 
1 یره ر اند رن ج 
ِ- کاب 

به بوشیفه بر خفده بر چا در 


به نيداري بدزن آمد شتاب 


۷۳ 


چو بیدار شد بیژن و هوش بادت 


بایوان " افراسیاب ‏ اند 
به امجید بر خویششی بیژنا 


جند ن گفت اي کر دگا را مرا 
رگرکین مشواهي مگر کبس سس 
که آ, و 3 بد بر دد مر ر هنمون 
منیژه بد وگفت دل شاه دار 
بمردان زهرگونه کار آیدا 
نباد‌ند «رد و ورن سرا 
زهر خرگبی گلرخی خواستند 
پري چبرگان رود برد اشنند 
چو بکد شمت بکروز گار اند رین 
هخثه همه رازها باز جست 
کسی کز کر افة - 


رگد رد "وکیسمت شپرش کجا مهوستا 


راند | 


بدادست وذرسان‌شدآزجان خویش 
چز ]6 » درقاتی دید ابم راي 
پیلد بر شاد توران بگشت 
چیدان جوي درد از جمانداربال 
پد ساتاز مژه خون زترکا ن درفت 
کر از بس رده هخثر بود 
بما ند 
بدرگفت این کار ناپانت زن 
چنیی داد با سحم فراخان بشاه 
اگراست درد جای گفتار ذیست 


چو پاسخ جنبی بافت اذراسباب 


انز یمین بو پزگریه 


بدان تا بجلی خود آیدش‌هوش 
ابا ماه رکب ببانیی سر 
رها ي نعرادد بد ن زاره را 
و دفرس مس 
همه کار دابوده را[ باه دار 
گبی ز 2 
که «م دار بد پیش و هم مذبر | 
بد پبا ي ك_ بدا ر [ سفتی 
بس ی امد دی بآ 
ی نگه کرد ردکار از تخست 

بلا را آجنبا ند | 


بذ) هید 


که گه کارزار آیدا 


۵ و 
دب ۱ مب ‌‌ سوي ثورآن چه خواست 
شنایید دزدیت دءا خریش 
لزان از پس برد" برداشت پاي 
که خترت ازابران‌گزیدست جفت 
۳ م۰ ۱ ۰ 

دو هن ۹۹ تید اس هذم ر 


براشفت ۲ ای داسنان باز کشت 


اگر دج دارده بداخثر بود 


ثراخن ترش ر او اند 


٩‏ اب ات لوف زن 
۳۰ 

5 در کار «شبار دک ۹ 
ولبکن شنیدن جو دید ار تست 


+7 ئ‌‌ ۰ ۰ تپ ۰ 
زکعت و راخانش امه شناب 


1 زابران جه ورد 20 و خوادیم دی۵ه 


۷ 


زمانه تب اب بئف درف 
نگر ین نی اج اند 
چوگر سیو جوز آد بنزد بت در 
غربو بدن جنگت و با رباب 
سواران ۵ رو با م ایه آن نب ۷ 
چوگرسیو زآنکا خ د ربسنء دید 
بزددست وبراند بندش زجاي 
بدا مل بززی بت آی خانه زود 
زد رچون به بدژن بر[ فکند چشم 
خرو ید گرسیوز آنئه بدره 
ددا د ي بونگال 
ده ر+جین 
کجا گیو گرد رز کشواد گان 
برچ ۳ نه ی 
به گینی نه یار کس 
یه بیك ان موز ۵ ری 
۱ نودرد کسی پوست.برمی مر 
میسن | ند رجپان رخیز 
وا نان مس بد بن > خنیر 
ررمپنزد سار وق" ,برزي 


شیر ژبا ن 


0 


9 ایران و فرزند بد 
ببند و کشانش ببار در 
زابران خررش آ »او 4 وتحر و 
برامده زایران افرا سیاب 
گرفتند و هر سو بدستای رآ 
مي و غلغل نوش پیوسته دید 
«جست ارد ر اندر میان مرای 


چا اند و" مر د دیگانه بو ۵ 


جر شود خونش برو بر رخشم 
همق ریاب رسب" ۳ 
بلمب برعي‌سرخ وشادي ننان 
که اي خویش نشناس نابات مرد 
کجا برد خواهي‌توجان‌زس میان 
۳۳ رزم سازم بر هنه تنا 
که سرد اد باید همی رایگان 
هماید که بر کشتم امروز هو 
جزابزه مرا نیست نریاه رس 
۹ ی خلجری داشتی آ بگون 
۵ ر خانه بگرفت و برگفت نام 
سر پپلراناي وآزاد ان 
دمی سيري آید تنش راز سر 
نه بیند کسی پشت مید ر گریز 
که باس چنیس بخت بد ساز کرد 
مین 4 ن پا یگاه مرا 
همیشه بشویم ؛خون چنگك را 
بیرم فراوان سران ر اسرا 
بجرانم برر د استان بکسري 


۷9 


تونظراهتري کن بر زو حطن 
نکه کرد گرسیه ز ز آهنگک اوي 
جود‌انست کوجنکی جوبدههی 
وفا کرد با او بسوگند ها 
به پیمان جداکرد او خفچرا 
سراپاي بستش بکردار بوز 
چذیی ادمی گری ند ی" کوز بشت 
رانسان بنزدیلک. افراسیاب 
جوآ مد بنزد بلت شاه اند ر | 
بر آفر ال کرد اي شهر یار 
#ص بارزو جستم این پیشگاه 
ازابران بجذگت گراز آمد م 
ی "بار کم بزد؟ 

بکق زر آزفنم اضر ات 
۶ یبد کنر بر 
زاسیم جد | کرد و شد تا براه 
سواران پراگنده برگد د شت 
تگي‌چد توري براً مد ۳و 
پکي‌نرآعماري بداندار تیان 
بد, | ذد رون ختنه دت پزکری 
بري بلت بیلت رادرس کن بای 
مراناگ‌بان در - 
که تااند ر ایوان 


تمري نشا ند 
افراسیاب 

کنااي مرا اندربی بود ه نیست 
ال کمان "مت در گشتة دود 
چی‌داد بسن پسافرسراب 
کز برأن بهرز و کمند 

کذون نزدس‌چون زذای بسقه‌دست 


سز دگر و2 يکي شو 1 هذمو ی 
بجنگت آذدرون تيي چنگتاوي 
بو روخن کته تشتزید همی 
تعوبي بد اد ش بسی پند ها 
#چربي کشید ش به بند اند را 
ِ سوداز هنردا چربرخشت روز 
جو درم نمرد ي بو اي درشت 
ببرد نی رخ‌زرد ود 
گود دمش بدثه بر حذه سرا 
سزد گردني راستيی خواستار 
كٍٍِِِ ارکس را گناه 
بدس جشی توران فراز آمدم 
براند اخذم مچسن وه ود درا 
که تاسابه دارد مراز آفتاب 


ند رات 
۰۰ و م ۰ 


مرا اندر آورده خنته به: 


۱ 27 
ام همی لشکر دوخت شا 
ارء آن عماري بمس بر گد شت 


گرفته زهرسو سراران ترر 
کشید ه بروچادري برنیان 
ناه ببالینش برانسری 
میا ن سواران پیامی جوباد 
یت 
دشد‌هیم بید ار چشمم زحخواب 
منیژه بدین‌کار آلوده نیست 
و یز 
ثه روز بد ت‌کند بر ده شناب 
مر( جاانيي اند 
دمی خءاب ۳ پکردار مجست) 


۷۹۹ 


3 یدنا وشیران ان بینگک 
پلان «م بشمشیر و یرو نها ن 
یکی دست بسته بر هنه نا 


۳ نت زر 4 آن 
ت زان ۳ 2 
۳ کنش ریمنا 
بسند ه: ندودش همیی بد که کرد 
ببر همینین بند بردست وپاي 
بفرماي داری زد ن پیش دز 
نگون !خت را زنده بردار ۳ 
بدای تا ز ایرآ نان زبس سپس 
کشید‌ندش از پیش افرا ساب 
جو آمد بد , بیژی خسته دل 
همی گت اگربر سرم کردکار 


زد ۱ ر و - در م هی 


روادم ۳ ۳ بدي 
و ریا که شاداآن شود دشمنم 

ها شهذشا اس 
وریدا کباب ی آن پهلوان 
دریغا کهاز مس ند ارد خبر 


بخراهي سرا من ربود ن همی 
سخن بشنو ازمی بکی هو ۱ 
9 / 9 پیر اهنا 
اگر حذی با شن دلش بر سدیز 
دلبري نمود ن بد ین | تچمی 
گزبن کن زثر کا ن دزاران سرای 
ِ«- 9 بمردم مدار 
بدوگفت چودایی سعنپا شنید 
نزو تي سک لد همی بر منا 
کذون ن زرم جوبد به ننگث و نبر ۵ 
ُِِ زو سس اي 
وزان دیز پا 2 ۱ ئر 
نیارد بتورا ن نگه کرد کس 
دل از درد 
ز آب‌مژه بای مانده بکل 


نبشت‌است مردن ۰۰۰ ۳ 
2 + ۰ 
ز کردان اش ان و دمي 


پس‌ازیرک باشد بمی سرزنش 

زشرم پدر جو ی شود باز جای 
بر آید همه کم د ل بر ۳۰ 
9 ه 73 ۳ ۳ 
دران و ۱ ارام عی 
بمانخفوز جر ۳ 


که ما ددسلم ابی‌جای خسته چگ 


۷ ۷ 


د ریخا که بز مر ۵ رخسار هم 
دربغا ده همسال وپاران و 


۳1 ایزده جبمی بر #خشاید | 
ید اعتتشنی حجپبان "۱ در ِر تلم 
ایا باد بکد ر به ایرا ن زمشن 


بگود رز و 0۳ و گیود لیر 


2۳ سا ن از س خبر 
بگوبش که برژی :سخنی‌د 9 


بگوه رز کرد ازس بگوي 
مرا دربلاي فگذد او 45 کس 
بو اي یل سست راي 
که هم ن با تومردي مود مبسی 
میا فا یت ۳ بد ی ساخئی 

ان تو شش که مب نو 
رنامردي خویش ترسید با 
کنون گیو چون حال س بشنود 
برید » کند نامست اندر جپان 
با لدد و دل را زجان برگرفت 
به خشود بزدان جوانیش و 


که بیژن زجان گشت خواهدنبي 
چذین کز چرا گشت پرکار مس 
جو که شو دی از غم جان مس 
چه برحال می زا رگریا شوند 
ی رزم جویم نفرسایدا 
بر رن لا 9 شملم 
پیامی زس بر بشاه گزین 
و( ور شا م شور 
و زا نجا بکا بلستا ن بر گذ ر 
بدان تا به بنده بکینم کمر 
تنش زیر چنگال شبر نراست 
که از کار گرکیی بشد آبروي 
زد بینم «می هبم فربا ده رس 
چه گوئي توباس بدیگر سراي 


بد ام بلا اندر انداختي 


ی بگرد ان و 


۳ با زببرت مان 


سزد گر بما ني بد یی در شگفت 


درخوامت کردن بذران جان بیژن را از افراسباب 


کندده «می کند حا ِِ درخت 
چو پیران ویسه بد انجا رسد 
یکی د ار بربای کرد * بلذد 
بو رانیان کشت کابی‌دا, چیست 


بدید آسد از دوربیران ز کت 
همه راه ترت کمر بسته دید 
فر و هشثه از دار بجا ن 
د لا ۷ تورا بر آزار کیست 


و ۰ 
دمدن 


۷۹۸ 


بدونشت کر سهو زاین بیزی‌است 
بزه اسپ و آمد بر بیزنا 
بپرسید و گنتش‌که چون آمدي 
به بخشود پیران ویسه برو ي 
زثرمان پیران نبردش زیر 
تاریم» اور 6 اد و 
پیا د ه ۵ وان تا بنزد یلك سخعت 
همی بود در پیش جنش بياي 
سیپدار دانست کز آرزوي 
اند پدو گفنش‌حه خواهیدگو ی 
اگر زر دو خواهي وگر گو هرا 
ندرم ۵ ریغ از ترس‌گني خویش 
حجو بشنید بیران خسرو پرست 
که جاوید بادا ترا لخت جاي 
مرا هرچه باید «خست وهست 
مر آرز و از بی‌خویش - ِِ 
سنن از ابا ۵ ما 
همی غم خورم تا بارام مس 
" ۱ ۳ 
۰.2 2 
مکش کتدت و وس را 


از ابرانکجا شاه را ۵ شمی‌است 
چگر خسئه دیدش بر هنه تنا 
ده خشات ورفنه زرخ آب ورنگگ 
ازایران هما نا آخون آمدي 
چنان چون رید ش زرد خوأة جفت 
فرو راخ ت آب از دو دبد؛بروي 
کرد ند و گفتش هم ایدر بد ار 
نما یم رد و اخثر نیت را 
بکننند اي پپلوان دزیر 
مگرپپلوان باشه ش ر«نماي 
بررشاه توران خرامید نت 
برشاه برد ست کرد * بکش 
برافرا دیاب آفریی‌کرد ح 
جو د سور با کیزه" ردنما ی 
بیایست بیران آز اد خوی 
ترا بیشتر نزه مس آب رري 
س باه شا هي وگر لشئرا 
چرا برگزبني همي رنج‌خربش 
زمیی‌را ببوسید و برپاي جست 
نیابد جز از تخت تو اشت‌جاي 
زخورشید تابان نیابش نراست 
ز اسپان و مردان و تبروي دست 
کس از کهتران تو دروبش‌نهست 
بزرکان و فرخند ه بنبا د ما 
نه پیید کسی گم کذد نام مس 
«می داد می پند ۵ ر چند کار 
بد ان داشدم دست از کار باز 


۷۹ 


سبا وش که هست از نزاد کبا ن 
کز ایران به پیلان بپکو بند مان 
بخیر 5 بکشتي سباو ش ر 
فراموش کرد‌ي مکر گیو را 
ند پد ي بدياي ایرانبان 
ور بهاي سور 
هنوز آن سرتیغ د ستان سام 
تم همی‌سرنشاند ازر ي 
رام بر یله جرئي همی 
اگر خون بیژن بربزي بد ی 
خر مند شاهي و ما نو 
نگ کی گزی بد که گمترد یا 
ی خواستا لژ وٍي 
چوگینه در گرد ۵ نداریم پاي 
به ازتو ند‌انه کسی گیو را 
چوگود ر ز کشواد پو !۵ چنگگ 
چو برزه بران آنش تب زآب 
که بیژن ندانی که با ما چه کرد 
ند بيني ِ بی‌هذر د خذرم 
هم دام بو شید ۶ رویان سس 
کزین ننگگ نا جاو دآن برد رم 
گراو پا بد از س رهاني جان 
رب 
سی آنرین کرد بیران برو ي 
جنبی‌اسمت جور ن شاه گوید همی 
و لیگی بد بی 
به بند پم ور به بند گران 
ازو پند گیرنه ابرانبان 


راي هوشبار 


پر تو پسکه کمر 1 مبان 
برهر | ندر ا«علی دوش 
سر ِ- رتفا هو را 
2 کر راآب ۵ شو ر 
هما نا سود ست اندار نیا م 
خورشید برخون چعاند ازوي 
کل زهر حبره ببو ني 
بتو ران برآید یکی کرد کین 
توخوف چشم دل باز کن بنگرا 
ابا شاه ایران چه بر خورد با 
در خت بلا را ببار آوري 
یا باه شاه جپان کد خداي 
نپنگك دژم رستم نیو را 
۳ ز بر نبیره جنگ 
از و توا 9 زره 
چه رسوافي امد به پیران سرم 
ژ پرد ه بگستره بر انجص 
بخند د همه کشور و لشکرم 
ز هرسو کشایند برس زبان 
پیا لابم از دیدگان زرد 
که‌ای شاه نش ختروستري 
یکی ۳ زرف نا وان 
کجا دار و کشت گزیند بران 


ده‌بندن آزین پس بدي را مپان 


۳۷۰ 


هر آنکو بزندان تو بسته مانک 
۱ ۰ 

۵ سدئو و با کیر 6 

بگر سپوز | نگه 7۳ 3 
د و دستش بزنچیر برکش بغل 
به پیر دد مسمار ها ی کران 
ببرپیل و آن سنگت اکوان دیو 
به پیلان گرد‌ون کش ۳ منگت رآ 


بیاور سر چاة او را بیوس 
و | جا بایوان " آن بی دنر 


رای بر ۳ 
ب‌ننکی از کیان پست‌کردهی سرم 
بر هنه کشانش ببر تا معا 
بارش توئي غمگسارش توباش 
بر رو را ال بر 
مرا چشم اگر تبره گشتی !جنگت 
خرامید گر سیوز ازپیش اوي 
کشان بیژن ات ۵ار 
ز سر تا ببايش باس به بست 
بد,لا ۵ ۲ خابسلت هن رآن 
دگونش بجا ؟ اندر | دداختنی 
و را نجا "۳ آن ۵ خترش 
9 ُِ ۳ 


همه گنم او را بتا راج داد 


منیژه بدا پل پیت جا ۵ را 


ز دیوانا نام 
دلش با زبان شا ۶ يكناي د ید 
درخشان شود شاه را گاه وفو 
که بذه گران ساز و تاربلت چاه 
یی بندآررمي ۳۳ 
ز سر ثا ببایش به بذد اند ران 
که بی ببرة گردد ز خورشید و ماه 
که از ژرف د رباي کیبان خدبو 
بیا ور ز بیژن بدان کین سنا ن 
45 پوشی سر چاه ار ژدگی ر 
بمان تا بزاريی برآیدش هورش 
منیژه کزو ننک دارد کبر 
نگون خمت زر بی سرد اج کل 
که بر تو نزیدد همی تاج و تخت 
بالات اندر انداختي [ فسرم 
که در چاة بیی آنکه ديدي بگاه 
درس ننگت زندان زوا رش‌توباش 
بمان نا بمبرند «ر د و بزار 


او کس تخر | زد 


بپبستی زدیدار این روز ناگ 
بگرد ند تام بد | ندیش اوي 
ببر د ند بسته بدا حاه سار 
برومي مبان و بزنجیر دست 
فر و بر 5۵ مسمار ها ی گرا ن 
سر چاه ,| سنکی بر ساخنند 
بیا و رد گر سیوز آق اشگ رش 
شی از آب دیده رخش نا پدید 
ازان بد ره بسئد بدآن تاج داد 
برهنه دو پاي و کشاد * هرا 


۷۷ 


کشیدش دوان تا بدان چاه سار 
به‌وگشت اینت ترا خان و مان 
چو گرسیوز از چاه او با زگشت 
غربوان «میگشت بر گرد دشت 
پیامه خرو شان بنزد بات اه 

جو و از کوه خورن فد را ردب 
89 رد ی بروز ۵ راز 
به پپژن سپرد ی و بکربستی 


دودبد* برآزخون و رخ‌چون بهار 
ز واري درس بسته تا جاودان 
منیز " ابا درد [ دیا ز گشت 
چوبلت روز وبکشمب‌برو برد شت 
کی ستاو سا تالا رو کرد ر 51 
منبزه ً۳# همی 
پسوراخ چاه اس فراز 
بدیی شور عني همی زیسنی 


سست 0 ۵ 6-4-0 6ص 


با زگشتن گرگین با بران و دروغ گفتی او دربار بیژن 


چوبلت هفته گرگیی برانجا بپاي 


هر سو بو با ن بجستن گفاتت 
پشیمابی ي آمدش 1 زأن کار خوبشس 


۳ و و کس را ندین 
همی من بر کرد 1 مرغزار 
یک بلت زدور اسپ بیژن بد ید 
کمند اندر افگند و برگاشت روي 
ازان مرغز از سپ ببژن برادد 
چوآکاهی ز کرگس سا 5 
نگفت این خی گیو را شپربار 


«می گفت بیز ن‌ دبا دن «می 


ای ی ان 
۳ 2 


رخانرا بجو ناب شستی گرشت 
که جر ۵ بد سگالید با یار خوینش 
یه دزن د و گم کرد را 
رن نیز اند رن بادکی مرغان شید 

همی کرد پار اند ر و خواستار 
که آمد ازان جویباران پد ید 
فرو برده لفج و برآورده کین 
رای تباید بد بن‌پررد زک ر 
زافراسپاب 3 سنش گزند 
ی ی نیت 
که پیژن دده ده ست با او بر | ۶ 
2 ۰ 
زگم بودن رزم زن پور نی 
دل از درد خسنه پراز اب روي 


به ار مان تنانم حچه باید هعی 


۷ ۷۲ 


بفرمره تابور کشواد را 
برو برنهاه‌نه زیی خد نگ 
هم انگه به و اندر آورد باي 
پة بره شدش تاکند خواسنار 
بد ل گفت گرگین بد و نا گبان 
#رم کر ه پیت رج یرم 
بیامد چر گرگین مراورا بدید 
همی‌گشت غلظان بات اندرا 
بپرسید و گفت اي گزبی سپا: 
پدبره بدبی راه چون آمدي 
مراجان شبری نباید همی 
دو چشمم بروي تو آمد زشرم 
کنون هی مندیش کو را بجا 

چو اسپ پسر دید ککذن بد ست 
تخعالت اندورن شن سرش نا یدید 
همی‌کند موي ازسرو روي‌باات 
چواز مس جد اماند فرزند س 
روانم برانجاي نیکان بري 
مرا خوه ركيتي آهمیی بود ول 
کنون #خت بد کرد ش ازس جدا 
زماده آجایش کسی بر گزید 
چه د بو آمدش پیش‌درسرغزار 
توابی سپ بی مرد چون بائني 
بدشت کر بآ دونش 


گرفته بد ل کی ۳ نینک 
بعردار باه اندر آمد زجاي 
همانا بدي ساخت اند ر نبان 
هم آنگه سرش را ز ی برکنم 
شیر ی ه رخان و بر هنه سر 
سیپد ار ايران و سالار شاه 
که با دید گان پر زخون آمدي 
کنو خوار تر گر برآید همی 
پپلایم از دیدگان خون گرم 
نیا مد گزند و بگویم نشان 
پر از خاک آسیم۸ برسان مپرهمستبا 
اراسپ اند رافتاد و زو رفت ب 
شم جامه ببلو ي برد ریبد 

خروشا ن بسیرهمی ۳ 
ان ردام هوش وس‌بر 
ز درد دل سس و 7 که نري 
جه اند ۶ کی روجد فرباد رس 
د ر شم از ۴۳ 
نهچون بود خود رو زکار از اخستب 


چنین مان 8 3 


وبا خود ز چشم تو شد دا ید ید 
ز ابژن رودي برتانئي 
سض بشلووو پس بکشاي کوش 


۷۷۳ 


که اینکار چون بود و کردار چون 
از ۱( بت کرلیز 
یکی بيشه دیدیم کرد چو دوست 


گراز اند ر 9 و 5 


بکر د بم ۷ و سم 
چو بیان بم برفکند یم شان 
و زالنجا باپران بل روي 
ی گورا زان مرغزار 

بکردار گلگون گود رز مري 
ام جر بو۵ سم 
بگرد ن چو شیر و برنشی چو باه 
نو گغتی نکارمست انه ربپار 

چو بیژن بد بد آن نگاریده گور 
ب رآ نگیخت از جاي شبرنگرا 
چوبیژن بنزديك آنگور شد 
بلند 
نگند ن همان برد و بردن همان 
زتازیدن گور وگرد سوار 
بگرد‌ار دریا زمیی برد مید 
بی اند ر گرنتم همه د شت و کو 
زبیژن ندیدم بگيثي نشان 
دلم شد پر آتش ز تبمار اري 
ردان دران مرغزار 
اون با زگشتم جنس نا امید 
چو بشنید گیو یی سص هوشیار 


بربیژن آمد چو پیلی 


دران بیشه با خوت پیکا ر چون 
مدش فزو زد ۵" کا » باش 
ر سجد یم نزد بت ارمان فراز 
۵رخنان برید : چراگاه پست 
همه شبر ماند: ازو در گداز 


نه یکیلك که هرجاي گشته کر وه 


بشد روزو نامد دل ارجنگت سبر 
بمسمار د ند آن بکند دم شان 
همه راه شاد ان و یر جوی 
ت خوبثر کس نه بیدن نار 
چوخنکت شبا هنت فرها د روي 
چو شبرنگت بیژن سروگرش ودم 

توگفتي که از زخش دارد نژاه 

بپباری ند یف م چو پر نگار 
بد لش آند ر افتاد ازان گور شور 
همي پیست دردی سمش سنگرا 
توگفني بنا بنه كي دور شی 
پسرش اند ر انگند بیغن کمند 
دمای آوروبیژب پساندرد مان 

بر آمه «می دود ازان مرغزار 

ت-_ انگی و گور شد نا ید ید 
که از تاخشی شد سمند م سژه ک 
جزابن اسب رزیس آزپ سآندرکشان 
که چون بود باگور پیکار اوري 
رسري رازه 
را را ات 
بد انست کورا نباهست کار 


۷/۷۴ 


رن تارتین ( 
رخش ز رد گشته دم از بیم شاه 
چو فرزند ر ا کب و گم بوده بات 
بیری و کپو را دل زراه 
بخواجد ازو کین بور زین 
پس اندیشه کرد اندران بنگرید 
جه باشد مرا کشت ازیبی کشئنا 
‌ِ چه‌سن آید ازجان,اوي 

شیم تا این سخی درد شاه 
۲ ره ن کشیدن بسی ار ندست 
ّ 9 , 
پس اذنون بدستان و بند و فربب 
نباشد ترا بیش ازبي دستگاه 
پس انگه به خلجررتوکی خونش 


همی‌چشمش از روعی‌از ۶ ۳ 
تتش لرز ارزان و دل پرگنا: 
سعی را بدا گونه آلود : بافت 
که گرد اند او را بره بر تیاه 
وگر چند دنک ابید او ر ازس 


نیام «می رو شناني ث_ِ 
مگر کم به کودر آهرمنا 
در گونه ار ۵ رمان اري 
شوه آشه رار ۰ ۱ 
سنان مرا پیش ۵ بوار دستا 


که اي بدکنش رب ۳ 
بگرد ۳ اددارون چاره جوکن 
ك پابم آ رام ۲ # و شکیب 
۹4 0 ص‌ ید بیلم ‏ بکی رودي سا 


خواهم زببر جهان بین خویش 


سا 9 


خشم گرنتی کذخسرو برگرگین و بزندان فرستادنش 


وزا فچا بیامد بنزد یت شاه 


برو اذربن ِ اي شپریار 


آذو شُه بان 
زگيتی : و ر بودم جوآن 
؛جانش پر از بیم گریان ۳ 
کنون اعد ای شاه کرگیون زر 

بد آگاهي آورد از کاس 
یکی اسپ دارد نغونسا ر زيي 
اکرز داد بینه بری مار ما 


نبك اخترا 


زبیژن ندارد 


دودبد؛یرازخون و دل کینه‌خواه 
همیشه بشاه ي جهان را گذار 
نه بینی که بر جر ی آید 
شمب و روز بودم بدو شاد مان 
زبیم جدانیش بربان بدم 
زبان پززباره روان پر کناه 
۵ شانی جر 
بکی گرد زرب سالار ما 


۷۷ 


زگرگین د هد د اذ مس شبریار 
غمي شد زد دل گیو شاه 
رخ شاه بر کاه بی ر دک شد 
بگیوانگبی گفت گرگس ۳ 
زگفتار گرگین پس | دک گیب 


جو از گیه بشئید 9 سخی 
کهبین بل لجایست . خور سندباش 
نون شنید ستماز موبدان 
5 مي با سواران ایران بجنکک 
بکین سپاوش کشم لشکرا 
برای کینه که بربد بیژنا 
نو شودل بدین کار غمکین مدار 
پشد گیو با دل بر اند وه و درد 
چوگرگیی برگاه خسرو رسید 
ز نیما ر بدرژزن همه پپلوان 
8 رد رکاخ تاپیش آوي 
چو در پیش کبخسرء آمد زین 
جو انماس د ثل ابا ی گراز 
که خسرو بر 6 ر بدروز ناد 
سر ۵ شمنان ثو بادا بکاز 
بدند انپا شای نگه کرد شاه 
کچا ماند از تو جدا بیزنا 
چوخسرو چنی گت گرگبن بباي 
زبان پر زباوه روان پرگذا: 
جو گنثار ها يلك بد پگر نما ند 
همش خیره سردید و هم‌بدگمان 
بدوگتت نشنید ي این داستان 


کهساز رن ک ۵ : رزبا ن 


کر خاکسار 
بر اش ی و بشباد و کل ۷ 
چه کوبد چا ماند آن نباكک حفت 
تجح کست با خسرو از ۳ ۳۹ 
بدوگنت مندیش و زاري مکن 
برامیه گم بوده فرزند باش 
سري 0 ِ كِ 
در جرد 
با گیو رفنه توا ن 
پراز شرم جان بداندزش اوي 
بر تخت از 
وید * چتا ,نو وی ری راز 
ببرسبه و گفتش که چون بود را 
۳ :جای 
رخش زرد و ارزان تن آزبیم شاه 
براشفشت وز پیش لختش براند 
بد شذا م بکشا ۵ حسرو زبان 
بعوشد تنش راسر اید زمان 


۷۷ 


ار نیستی ازبی نا م بد 
بفرمود می تاسرت را زتن 
دم‌اند رزما ن پای‌کرد ش به ند 
بگیوا نگپی گنت باز آر هروش 
م‌اکنون زدرسو فرا وان سوار 
مگر آگيي یابما 
وگردیر يابم ازو آبي 
بمان تابیا یه مه فرو یبن 
بد‌انگه 11 ار کل شوت باع شاد 
زمبی چادر سبز در پوشد ا 
(بسر مس یی 


راد 


ربدرن 


که 
با دات 7 بو اند را 
۳ آفرین بر نیا کان ما 
بکویم ترا درکجا بیژن است 
جچو بشنید گیه ای سخس شاد شد 
بخند ید و برشاه کرد آخربس 
ته۳ بلذه 
زنیکی هش برترباد آفربن 
چو گیو از برگاه خسرو بردت 
بچسئش نراوان بگرد جهان 
همه شپرایران ونوران بپاي 


و با سيي یزد آن مرا نجا م بد 
بعندی بکرار ۶ ۱ 
که بند گران ساز مسمار سر 
که ار بند گیرد بدا ند یش پند 
بچریبش بیرجا و۲ 
فرستم «مه درخور کارزار 
بدیی کار هشیار بشنابما 
توجای خرد را مکرد‌آن تبي 
که بفروزد اند رجهان هوردس 
پرسر همی گل فشاندات باه 
هو ابر گلان زار بخر و شد | 
پرستش که فرمرد یزد آن ها 
شوم پیش بزه آن ببا شم بپاي 
به بینم بروبوم وهرکشورا 
گزید » جپاند ار و نیکان ما 
اج راب ی مرمرا روش ی اسمت 
فرزند آزاد شد 
که د ی ده و مباد | زمان وزمین 
ژ ۳۳ 0 


نیمار 


0 بچاي شا 
سدرد ند و نامد نشا نش بچای 


۰ 


۰ ۰ ۰ ۳ 
چونو روزخرم فراز امد ش 
پیامه پرامید دل پپلوان 


رجا م کيتي نماي 


نباز آمدشس 


بدان جام فرخ 


۷ آ"۷ 


چو خسرو رخ گیو پزمرد 8 ۵ ید 
به بخشود مرگیو را شهریار 
پیامد بیوشبده رسي فباي 
خروشید پیش جان آنربن 
ز فرباد رس‌زور و فرباد خواست 


خرا ۳ ‌ ازانچ) ریامد ری ّ 
بسن ۳ برکف با 9 دنل 


چه کیوان تن ی 
همه بید نیا بدو اند را 
ببر هشت کشور همی بنگریه 
وي کشررکرگسارا. رسید 
بدا ن حاه بسند به بنن گران 
بعی دختری ازنژاه کیان 
سوي کیرک ۵ گبی روي ۵ ؛ 
که بیژن بتوران به بنی آندر ست 


زبس رنج و "خني و تبمار اري 


برانسان گذاره همی روژکار 


رپیو ند و خوبشان شد ؛ دا ا میدن 
دوچشمش پراز خذون «دل برزدرث 
حو ابر پهبار | ن‌ پیا رند گي 
برس جا ره اکنو ن کهجنید زجاي 
که خواهد شدان درد م از دها 
نشاید مگر رستم یز چذگت 
کمر بند و برنش سري نیمرو ز 


دلش را بدرد اند ر آز رد * 3 بل 
بخوا هید آن جام گوهر نگا 
بدان تا بود پیش برد آن بباي 
۵ آفریی 
وزآهرمی بدکنش داد خواست 
بسربر ناه آن کیانی کلاه 
دروهفعت کشور همی بنگربد 
همه کرد پیدا چه و چون و چند 
نگاریده پیکر بدو یکسره 
چو م‌روچوما: وچو ا هید و ثبر 
بد پدی چهپانه ار افسونگر 
ز بزن شا نی بد بل 
بغر مان یزدان مر او را بد ید 


که آید 


زجلي‌همی‌مرت جست‌اندران 


زیر زاریش . بسته میان 
تخند ید و رخشند ه شث دیشکا ه 
زهر به تس مپتر آزاد دار 
ازاپس کب رجا نش نامد گزند 
زو ارش بکی نامور د ختراست 
براردرد کشتم س ازکار اوي 
که هر دم بگرید چوابر ار 
کر ولرزان چو بکشاخ بید 
ِ دش زخویشان پرازباه کرد 

‌ ی مرت جوید بدان ز ندگی 
که یز میا بسته سرا اي 


ور رنب ر رز 


۷۸ 


ه ۳ 
پبر نامه مس 
نو پسند هن نامه را پبش خواند 


ازبی داستان چند با او براند 


سس وا ون مس 


بر دن گیو ناملا گبخسرو نزد ر ستم در با را رسنكاري بان 


برستم یکی نامه فرمو ۵ شاه 
۹1 لوان زا هه پر هنز 
توني از نیا ان مرا باد کار 
ترا داد گردن بمرد ی بلنگت 
دل شپریاران وپشت کیان 
جپان راز دیوان ما زندران 
جه مابه سر تاجداران ز اه 
بسا د‌شمنا کز تو بجان شد ه 
سر هلو انا ن لشکر دنا 5 
همه چاه واثرا شکستي بگرز 
چه آذراسپاب و چه خافان چین 
هرآن بند کز د مت و بسته شد 
۱ 
ترا ای یی 2 ۵۱ 
بدان داد تا د ست فریاد خواه 
کنون ایس بکی کار شایسته پیش 
چنی کار نا مد بکود رزبان 


۰ ۳ ما و 


از ای ِ حواه 
ببا بن بش 9 


تو خود دای اي مبتر شیر درن 
بزرت ای و کرداست و داماد لو 


نوشن زمپتر هوي نداخوا: 
زگره ان کیبان برآورد» سر 
هميشه مر بست کار زار 
بد ریا خروشا زبیمت نهنگک 
بفرباه هرئین ملد ۲ ۱ 
بشسنی و کندی بدانر | سران 
ربود ي و بر دند‌ي از پیشکا ده 
بسا بوم و بر کزتوواب ۱۳0 

بنره یت شاهان تراد ۳ 
بیفر و ختي تاج شا دان ببرز 
دیشته . همه دا م و بر نی 
کشایند کا ذ 

کی با ترا سدپر خجررزژد ام 

زر ۱ چنگث و فرخ نژاه 

بگيري برآري ز تار بلك چاه 
درز آمدست| ۳ خرزش 


را چکر خسته شد 


نوی لجشگ بکسر تب 
نمه 8۵ بدان حجا که رین یت 


پیویه دمی ا ۳ ۱ 


که کدو دید بمری سک جح کرد 


ج<ه کرد آن دور بگرز گرا ن 


بد و شاد گشته دول راد تر 


۷۷۹ 


دل گیوهرگز بدینسان نبود 
دل و جان مس نیز شد مستمند 
۰ م7 
بو دارد امید کوه رز و گیو 
شتالان بي اش ‌جاه شان 
۸5 ۳۰ ۳ نیو ۵ 
نبد گیور| خوه جزار پور کس 
پیرسو که جویمش یابم جا ي 
خاش دا مه من تخواني مباي 
۹ 1 کار با ما ( ۲ 
۶ 7 
ان بدا ید ۳ 
چوبرنامه بنیاه خسرو نئبن 
سو ار آن ۵ ۵ 5 همه بر نشا ند 
چو یر ازانجا که بر اشتی 
ن رت وره هپرمند 
بکو ه و صعر ا نباد ند روي 
بجو از ۵ بده گه د بده بادش بددد 
واری سوی هبرمند 
در فشی در فشان پس‌پشت آويي 
بزه اسب و آمد پذ بره بر اه 
بره کیو را دید بژمرد: رري 
بدل تفت کاری نو آمد بشاء 


.با 


روت اهزرم ازعرد 
ید 7 ان 
چه درز ند بودش چه دربادرس 
مرا و نبانی مرا و 
ببر نیلت‌و بد پیش‌س بد بياي 
سبات‌باش و باگبو خبزابدرآي 
زلي راي فرخ ببر بیش و کم 
برجم پیش نو اراسته 
ز توران 2 «مه او 
زنب از بند کردد ر 

ستد گیو ۰ ِ : 
ره سیستان را سبییده تفت 
بیزد آن پناهید و نامش لخواند 
۵و روزه بیکروز بگداشتی 


همیرفت دوبان بسان نو ند 
همیشد خلید ه د.ل » وراه جوی 


سوي زر اباسنان فغان بر کشید 
سواران بگره اند رش نیز چند 
بکی کابلی تبخ در مشت آوی 
پترمود بزجرمه کردن لگ 
ان دا با رل مگر کینه خواه 
همی آمد آسیمه و پویه پري 


۷۰ 


چو نزد بلك شد پپلو ان و سپاة 
بیر سید دستان از ایرا نیا ن 

دروه بزرگان بد ستان بداه 

دمه درد دل بیش د سدان بخدواند 

همی‌گفت ر:؛ + بردگ 
چو بشنید ۵ ستان پر ازد را ردگشت 
و زأن پس‌نشان من «خدواستا 
بد و گفت ر سم ر هر گرر 
شوم گنت تا می‌به بینمش روي 
جنبی‌گفت د سدان کز ایدر مرو 
و تا رستم آید بغانه بياي 
بر فنند هرد و بایوان رال 
جه گده و اندر آمد با بران زرا ۶ 
پد بره شد ش گر امد دراز 
پراز آرزو دل پراز آب روي 
جورستم د ل گیورا خسته دید 
بدل گذدت پاری ندا ه است کار 
زاسپ اندر آمد در ندش یو 
گود رز و از طوس راز کسنيم 
ز شاپور و رها م وز بیژ با 
چر آواز بیژن رسیدش برش 
رمانی خروشید و زاري نمرد 
برسم چنین‌گفت کاي بافربن 
چنان شاد گشتم به یدار تو 
که چا شده بازبابد روان 
د رستند این که بردهي تر نام 
بجزبیژی اي کر د گرد نکشان 
ده بیلی ی که بر صس به پیران سرا 


7 ۰ ب‌ ۱ 
شاه و بزرگان و تورانیان 


ز شاه و دلیران فرخ نز اه 
رخون مزد بشت پایم پلنگ 
بدر سید و گفنشکه ر ستم؟ 
دسادم بباید 45 بررفت هور 
ز خسرو یکی نامه دارم بدوي 
که زود آید از ده شت بر گو 
یات امرو زباما شاد 9 


عاست 


گرفتند هرد و سخ را سکال 
تیمتی بیامی ز بر اه 


پیاده شد از اسپ و بردش‌نه از 
زد یده نهاد ه برخ بردو جوي 
باب مه روک او شُسثه دید 
پایران وبرشاه مه روز کار 
بیر سیدش از خسرو تاج وه 
ر گرد آن لشکر حمه ببش و کم 
زفرداه وگرگیس و از هرتنا 
بر آمد بنا کام از ر لت خروش 
وزان بس گو بیلتس را ستود 
گرب همه مبتران زمبن 
برس پرسش گرم و گفتار تو 
و پا بیر سر برد کردد جوان 
و رایشان دررد وم ۳ 
که از بند و از چه ددندش‌نشان 
چه آمد ز تخت بد اندر خورا 


۷۸ | 


بکينی مرا خود یکی پور بود 
شد از چشم مس در جبان دا یدین 
چنبام که بینی به پست سئور 
8 0 09 
زر[ 2 2 
چه مایه خروشید و کرد افرس 
پس امد ز آنشکد ۶ سوی گا ة 
وب > کبت‌سر ۵ سنا 
کنون آمدم باد ب بر آعید 
۰ م2 
ترا د یدم اندر جپان چارث کر 
همی‌گنت و ان براز آب زرد 
وزان پس که نامه برستم بداد 
ست از بر بدژن خروشيد زار 
که خویشان بد ند از که دبر باز 
همان پیلتی خواهر گیو داشت 
همان بیژن از دختر پیل تن 
یگیر انگپي گعت مندیش از 
مگردست بدژن گرفذه بدست 


ردو فرما شاه 


و[ چا بایو ان ر سدم شد نف 


پگیو ۱ سا 0 فنم 


۳ ۳ 0 بره اشلي 


بدانستم ای ر نم و ۱ ر و 


چه‌مابه را نزد س دا 


که هم پور و ام بات دسئتور بود 
بددی ده و ۵مان‌کس‌چذان عم ندید 
شمب و روز تا زان چو تابنده هور 
بگيتي تجستم زهردس شا 
به پیش جهان آفربی شد بپاي 
بجشی کیان هرمز فر و ۵ بن 
کمریست و بنباه بر سر کلاه 
بر سو رگد کرد از اندازه بیش 
به بذد گران و به بد روزگار 
سوی لوا نم د و | نید ز ود 
دو رخسار زرد و دو ۵ یده سفید 


توبندي بنرباد هرکس کمر 


همی بر کشید از چگر باد سرد 
همه کار گرگی بد و کرد باد 
وت ار 
7 ِ عت سر بر 
كّ بد سنراز ‏ ر الجسی 
که رستم نگرد اند از رخش زبس 
همه بند و زندان او کرد؛ پست 
ار تا تا 
بر بر #کی راي رف دند 


بران امور پپلوان سپاه 
بفرمان شه ره ر ساخام 


چنیی ره دشوار بکد اشني 
کشید ن پر کار نیما ر تو 


۷۹۳ 


جه کین سیارش جه ما زند رأن 
بدیدار زو سخت شاد دا شدم 
نبا بسدمی تا درن جذیی سو گوار 
۳۹ از بیز یی دامنه شاه 4 ر 
ز ببرتو مس خود چکر خسئه ام 
بعوشم بایی کار اگر جان من 
مي از بپر بیژن ندارم برنچ 
به نیرو ی دز دان ببند م کمر 
بیا رمش ار آن بند و تاره بت حاه 
مگ روز اندرس خان مس شادباش 
کهای خانه‌زان خانهشیده نیست 
سه رو زآندربن 
چبارم سوي شهپر ایران شوم 
چو رستم چنیی گفت برجستگیو 
برو آفربی کرد کاي نامور 
دما داد بر لو جدلبن جاو دان 


ز هر نيکوئي یرک ور بود با 
چو رسم دل گذه پد رام د 
بسالار خوان گت پیش آر خوان 
روار" ره ۰۰۱ ۰ ۱ 
نواز ند ب روه با مي گسار 
دمه دست جام ازمي عل نام 
سه روز آندر ایوان رستم شراب 
۳ 3 گر فتنه ساز 
بفرموه رستم 5 بند ند بار 
سواران گردنش از کشورش 
بیامد ببخش اند ر آورد پای 
بزیی, اند ر انگنه سگرز نیا 


پراز جذکت 


2 درپیش جنکت آوران 
وی یر ببژن پردشان شدم 
ترا دیه‌می خسته روز ار 
بغرمان 1 ی را ر 
"رس کار بدزن کهر بسده ام 
ز ص نگسلد بات زدآن سن 
فد کرنن جان و مردان و گذي 
به بت جها ند ار پیرو زگر 
نشان‌وش بر نامور پیشگاه 
همی نوش مي و زغم آزاد باش 


مرا با توگنج و تن و جان بکیست 


بموسید د ست و سر و ۰ 
به ببروی مردی و خت و هنر 
دل و زورپیل وهش موبدان 
چنان کزدلم زنگك بزد و ۵یا 
و زان خود به دیکی مر نجام دب 
بزرگان و فرزانکان را بخوان 
ببا مد بایوان 
چو آمدش هنم رننی ۳ 
سري شهرایرار بسی چند کار 
همه راو ر سا حثه بر درش 
کمربست و پوشيد ررمي قباي 
سر دل پر از کیمیا 


کو هرنکار 


#۰۳ 


جد از بر برد لي ## برد‌اشتند 
سوي شهر ایران 0 روري 
جو رسدم بدز دبلت ایران ر ست 
دکی ۵ رو ۵ 9 
بر رستم ان دم انگاه گیو 


۰ ی‎ ٩ 
ت » ین‎ 3 


شوم گنت که کم شاه را 
رسادم برو شاد باش 
چورفت از بر رستم آن پیلوان 
چو نزدبك کیخسرو آمد فراز 


گِ 


(ٍس از بر 19 پرسجد سا 


9 رسلم ز فرمان نو 
وان و سای دادم 0 


نذا بین 


ببدست 
براندم س از بیش تا دزد شا ۶ 
یو از انگپپی بی گفت ره کی 


عنان با عذان ص‌ اند ر 


و 9 ‌ 2 5 


ز له شکر ِ_ از در کارزار 
بزابل در | مز ز بگذ | شتند 


«مه راه پویان و دل کینه جوی 
و مد دی بل 
بر سلم رسا نید شاد آن (میر 
رفش از پیش نیو 
کد دیمو ۵ و" راه و ۱ 
بگو شاه ر | 6 ز عم آراه باش 
ببا مک بد را شاه حجپان 
فراوان ستود و ببردش نما ر 
که رستم کجا ماند و چون بود راه 


۹۹ باین مر 


بر آمد جت تو هرگونه کار 
۵ لش درده دبدم به دیما ن تو 
بما لید نامه ابر ر چشم و رو 
جنان جون بوی سرت خسر وپرست 


‌ زرا" 


ویع 7 کد ٌ نمی او 


۹1 یی نما پست‌ و خسسز و برستا 


۲ اه 0 0( ۵6 نت 
پذبرد شدن بزرگان ایران رستم را و ره سبدن | و لکیتعسرو 
پفر مو د خسرو بفر زا نکن +خسرو نزاه آن و مردانگ ن 


پدیره شدن پیش او با سبا: 
بگفتنی گو ۵ رز کشواه را 
دو ببره ز گردان و گرد ن کشان 
بر آ نی س بر خاستند 
جهان شد زگرد سواران بنفنش 


۰ 9 ول و فرهاد را 


"#۹۴ 


چونزه یت رستم فراز آمدند 
زاسپ اندر آمد جهان پپلوان 
بجر سید مر هربکی را ز شا 5 
1۹ درمز د با د بت بد یی بایکاه 
همه سا( اره ي ببشلت «زبر 
ر شپریر باه‌ي تو پیروز کر 
تراباده فرخ 
ازآذرت ر خشنده شب مور وز 


دي واور مزدت خچسته بواد 
وز ابادت هم کار فرخند ه با د 
3 سس یی باه 
.با د رست 7 
توئي 3« کیان جهان 
گزین کياني و پشت سیاه 
مرا شاه کرد ي بدیدار خوبش 
برو ر مت رسدم بیو سید اخت 
درباع دکشان ییاز . بار 
همه دپبه خسرراني بباغ 


پیاد : همی با نماز آ مد ند 
پدر سید ن ردم دید ه کو ال 
ز تابند ه خورشید و ر خشند ماه 
بکردار ر خشند: آذر 
نان پیش ار رثست و بردش نما 
ده مهر و ستایش مراد زا ۱۲ 
که باد ی «مه ساه با تخت جفت 
چو بیس نگپدار تخت ء دلا ٩‏ 
۳ تو با د و را م و تدر 

نام بزرگي و فر و دنر 
0 باد | برو بوم شاد 
توشاه آن و تاج توگيفی فروز 
خرد جان روشن ر وان توباد 
درهر بدي برد ۳۲ 
سم‌بر روان پیش نو بند ه د 
همی» سس و خت توشاد باه 
شینننه بدادس برخویش ۳ 
که از جان نو دور دست بدي 
# ۳ آشکارت مد 
نگید ار را 1 بذا » 
بدین ۱ ِِ" 
۵ رستند و خرم دل وشاه کام 
5 ای پر هنر شاه بید ارت 
آنوشه کسی کش کند شاه با د 
که کود رز و طوس وگوانرا اتدواه 
نشستی گپی ساخت پس شاهوار 
باه ند زبر گل افشان درخت 
بگسترد و شد بوسنان چون چراع 


و . 


۷۳9 


درخنی رد نی از برگاه شاه 

کت دزر 
رد همه برت وبار 
همه بار زربی نرلي داي 
بد و اند ر ون مشکییو ۵ ٩‏ ع 
کر اشاه پر کا ده 
بیامد نشست او بزرینه تخت 
دمه میگساران به پیش آند را 
زد بباي زریفت وچيلي فباي 
همه طر ق بر پسئه و گوشوار 
«مه دل برازشادي ومی بد ست 
مت چوديباي رومی برنگک 
بفره ود تا ر سئم 3 ده تخت 
برستم چایی گفت پس شهربار 
8 وي بیش ايران سر 
چه ۵ ر شهر ایران چه پیش کیان 
شناسي نو کردار گوه رزبان 
مان بسته د ارند پیشم بياي 
ب۵ دبا ش‌ گیء ۱ 7 ۱ تجمی 
چذبی عم بدیی ۵ ود ه ۳ 
بربنکار اگر نو به بند ي مبان 
بد یذکار اگر 


بذشا ند ی 


تو نه بندي کمر 
ار ار بیزژن ری 
زاسپ و سلاجم وزه ردان وگنیم 
چو رستم زکبخسرو یدون ِِ 
درو افرین کرد اي دیکنا م 
8 داز وخشم ونباز 


نو ای بر کیان نا ۷ وسالاروکي 


بروگونه گون خوشاي گپر 
فر و «شنه ازشا خ دا گوشوار 


میانی نردم اي بد بي 
همه سم ش‌ سفن بر سان بي 
بروباه آزان مشك بنشا ند ی 
بسربرش ربزند ه مشاتازد رخت 
از کوهرا 
سپبد بپاي 
0 
از تا جامة زر نار 


1 پیش گا ه 


نشست ازبرگاه زیر ه رخت 
بو ردذگر 
همپشه چوسپمرغ گسترد * پز 
2 اي "بان 
تن آساني ورن وسود و زبان 

همدشه بنيکي مر ر هنماي 
7 هر بد سد ر بود *دربیش ص 
عم از بر فرزند بد تر چه چیز 
بد پر ه نپایدت شیر ژیان 
نه بینم بگيتي د گر چاره گر 
که آورا ز توران بد آمد بروي 
ببر هرچه بایه مدار آییم رنم 
زمبی را ببوسید و برجست زود 
چوخورشبد هرجاي گسترده کام 
دل د سکا لت بگرم و گد از 
کبان چهان مر ترا خالت بي 


طرش 


کهجون توندبدست بلت شا گاه 
بدان ر از نیکان تو کرد ي جدا 
وی‌سزنلاران 
مرا مادر از ببر رن نرزاد 
منم گوش داد * بفرمان شاه 
چنان کز پي گیر اگربر سرم 
گرآید بمژگ نم اندر سنان 
"۳ بفر تو ای کار درد 
چو رستم چذبی گنت گودرز و گیو 
بزرگان لشکر برو آفربن 
رس دم 


نه تا بدده شید و نه رخشند؟ ماه 
تو بسلی بافسون و بند اژد‌ها 
بفر کينيي و ۳ 9 
تو باید که باشی با رام زا 


به | نسو روم ۳ نما ید م را 


دوامبارد انش در 9 
ندایم زدرهان سرد ۳ 
سپیبد خرد ۳ ۱۳ 
فریبرر و درهاد و ایو و 
دمي خراندنه ار ۱۳ 
زیاه سی‌بد بدستانی شد ث 


سسوم ه(ع) پوس 


1 ود 0 بگر 
رهائي بان لس ار 99 


مر مر 
ی 
‌ 


د ۰ بزرگي ۲ گنم 9 
گرت رنج ناید زگفتار ۳ 
تا را 


‌ 
م‌ 
شمت 


بثاریکی اندر مراره نمود 
بر آتش نیم خویشتن پیش شاه 
مگر باز کرد د ز به دام ص 
و راب لت 
شوم پیش بیژن بخاطم خالت 
چو پیغام گرگین برستم رسید 
به بمجید ازان درد وپیغام اوي 
فرستاد» راگفشت رو باز گرد 


ِِ نشان مش شنید 


بدا نست کامد غمش 9 
که اي تست رو و دبکنام 
در راده مر‌ي ‏ 3۳ 
بکویم کنون با تو کردار من 
خیره چراخ دلمزرا ۳ 
نبشته چنین بود و بود اه برد 
گر آمرزش تا زدن گناه 
به پیران سرابن بد سرانجا م من 
چوعرم ژیان با ثر دم ۳ 3 
مگر باز پابم مس آن کیش بات 
یی باه سرد ار جکر 8 


غم آمدش ازان بییده کام اوي 
بگویش ۹1 اي خیره دابات رد 


۷۸۷ 


و > رم نید ۳1 


۵ اسان با رلنکی 
وه > ر برخره چجر 5 گرد ۵ دو | 
خرد مند 6 رد وا ر ٍِ_ 
تو دستان نمودي چو رربداه بیر 
نشاید بریی بییده کام نو 
ولیک کنون پس به +چارگي 
اگر بدژن از بذد گرد ۵ رها 
رها بودی از بند و رسني بجان 
و گر ور ری گونه گرد د پر 
لخستیی میی آبم لزان کینه :۳ 


و گرم نيایم هذر مند گیو 


بر آمد برش کار 
دودم ( ون شید پلموه ناج 
دمص نیامد بگسترد بر 
ول خی رشت با شپریار 
بد و گفت شا * اي سچید ارس 
کر سوگذی خوردم به تخت و لاه 
۹ ده بیذی زص <جز رل 
1 جنه ۳ فشاه 
اگر ند سسکا لدد بیجد همی 
گرآمرزش و 
سس که کرد ۵ زر اه حرد 
سزد کر کني یاه کرد‌ار اوي 
به پیش نبا کانت بسته کمر 
اگرشاه بیند بمی بخشدش 


بءروز وشب 


بدآن زراب دربا که زد با نینگگ 
دماین زجنگگ هو کس رها 
بر 
نديد ي دمی دام یر گیر 
ور درم نام قو 
درو مانده بینمت بکبارگي 
بر افروزم آدن 
دار کیبان. خدا 
رتو دور شد کبنه پپلوان 
وان برد ار 
به نيروي بزدان وفرمان شاه 


در در 


ت_- زدو کبس درز دد نیو 
9 5 تشاد بر شاه لب 
وج برسیمگون تخت عاج 
بخواهش برشاه پیروز گر 
ازان گم شده بخست و بدروزگار 
هی بسلی 


بثد و زار ی 

ار خردا و خورشید ِ 
سار بدژن ِ گرد د رها 
ریغ و زمپروزععت و 1 
که اي با گبرنامور پینشکا 5 


فد | کردن جان سید همی 


سرا چام مج زکرد‌ار بد 
هميشه برینه پیار اوي 
بیز کینه که با یکی کینه ور 
مگوتخت‌بات اخست بدرخشدش 
ر«انپدش بژن و تاردلت حاه 


۷۸۸ 


زرستم ببزسبدپس شهر بار 
جه خوراهي ز گنج و ز لشکر واه 
بر سم زبد گودر اورا سیا بب 
که او باه ساراسمت ود بو دژند 
بجنباند ش یکزمان دل زجاي 
کشت رسلم بشاه جهان 
کلید چنین بند بایده فریب 
بگرد ار با زار کانا ن شد ن 
بدین کار باید کشیدن عذان 
فراوان گر بایده و زر و سیم 
ز گسترد‌نيي هم ز پوشيدني 
کح 
بیا, د بر شاه جو ر اوي 
سر پدر که بکشو د کلچو ر شاه 
تیمتی بیامد همه بنگرید 
ازان و 5 شثر بار دینار کرد 
را تا و 
زشیران گردن کش نامور 
چو کر گین و چون زنگهٌ شا وران 
چپ رم 1 
چو ردام و فرهاد گرد د ایر 
جذیی هت یل با بد آراسته 


ع ۱ 
0 


بکره اند آن تیخ زن رازپاي 
دباید برین کار کرد ن پیب 
شکیبا فراوان بئوران بد ن 
برش بامید رب نت ۰ ۳ 
از و کز کنجاي و 
رکنم اچه درس ۳۳۱۰ 
«رالچش ببایست ازان برگزید 
که بگزییی رلشکر سر رات ۱۳۳ 
دگر گستيم تدخ جنک آوران 
دی گردان و خست و کلا » 
نگپبان این تشر و خواسته 


جنان کش ببا یست بر ساخننن 


بیایی باه 


سس 6 67 
رفتن رستم بتو ران بسان بازارگان براي رهانیدن بیژن 
پس‌انگاه گنتش بگردن کشان بران گرزداران ومرد م کشان 


جوسالار نوبمت بب)ا بخ بد ر 
سبید ه د مان گاه با نت خروس 


درل شبگیر ید ند گرد ان کمر 


به بستند بکوجه پیل کو س 


۷" ۸۹ 


سپا ازپس پشمتاو گردان زپیش 

همه نیزه و تبر شان رهنمو ن 
۲ ۶ ئ 

چونزد یکی مرز توران ر سید 

ی | ود ر مگر جاأن س 

۱ زارکان 


42 حا م0 


سوي شهر تو ران نها ند روي 
5 نمابه هشت اسپدرکا روان 
دهاشتر همه بارشان گو هر | 
رس هاي وهوي جرنث درا ي 
همه دشت از آو از شا ی مبخنید 


۵ رات 8 د ی شُمبر بود 
بجو ! در رای و پسه زیر ك 
بلی جام زرس پراز کوهرا 


دو اسپ گرا نمایه با ریی زر 
بغرمان‌برآن‌دادو خود پیشرفت 
برو آفریی گرد کاي نا مور 
چوتوکس نباشد بفر و کلاه 
چنان کرد روشی جهاند ارس ز 
بپرسید وگثت از ني‌بگويي 
بد و گنت رستم ترا کپثرم 
تراد بترر 


بچنگت آندر و و‌گرز و برزب کمند 
همی آ فربن خواند برکشورش 
ناد ه بکف بر همه جان خوبش 
همه دستر ابا لت شسته بخون 
سران سپه را همة بر گزید 
5 بد ر بیا شبد روشن روان 
زشی بکسلد پات بزدان س 
همه تبزکرد ه عون چنگت را 
خو ۵و سرکشا ن سو وی توران‌برانه 
یو شید و بکشاد بند از میا ن 
9 شا جامبای کلبم 
یکی ک روانی پراز رنگت و بوي 
یکی رخش وه بکر نشست‌گوان 
صد اشثتر همه چام لش | 
بکرد ار طیمو رئي کره اي 
«می ر فت تا شهر پدر آن رسید 
که پبران ازان شپر با بر بود 


ی . نید کس بد ر گاه او بر بباي 


بیاید ئمنی بد‌پدش براه 


بد یبا بیوشید رسنئم سرا 


برکاه بیران خرامید تفت 
بابران وتوران به تخت و هنر 
که دستور شا حي و زیبای گا: 
که پیر | ن مرا و را ندا نست باز 
و ی وب1 بر 
بشهر توکره [بزد آ شکور م 


تشم ای راه دشوار دور 


۷۹ 


هنود ارد ردام « 
اگر پیلوای کیر دم زیر پر 
هم از داد توکس نیا زار دم 
پس‌آن جام‌پر گودر شاهوار 
گرانما به اسپان 9 نزاد 
۹ آترن *ر د و آن " خراسته 
جر !د درد ۳ رای بنگرید 
که روشاه وابس بشهراندر اي 
ازیی خراسته بانو تیمار نیست 
بروهرچه داري بباني بیا 
جنبن گنت رستم که‌اي پپلوان 
که باس زار کون گودر ِ 
وه بد, روز خست توای بل ان 
بر گفستا رو با رزو گیر جای 
دکی اه ت برساخشت ار 
زر خرید | ر بنبا ؟ 

: رد ار دای و فرش کب 
۳ بر روز جر 


فرو شم اتخزم زدر گونه چيز 
جنی چبر د شد بر دلم بر امین 
7 ۸ پاي و فروشم گر 
بر مرستا بر * ر 0 
و شان گد دذشا دذ باه 
کزان جام رخشنده آمد یدید 
برشت پیروزه بنشا خنش 
۸5 مادزد و خویشت بسازبم جاي 
3 دل د ن ۷ تور دخچست 
چذای بت باس چوبه نت9 
دم اید ر ببا شیم با اروان 
ببر جاکه باشیم زیر بس رواست 
(م رون ر 9 

کنم پاسدانان ك_ برشست ۳ 
یکلده درون رخت پنباد د وبار 

بیا مد بر امرن ۳ 
چوا هي امد زکردر فروش 
بل رک بیر ان اد ند سر 
3 کلبه با رل ر ساخئی 


به بیرون ببا شا 


دمن 


سل 0 0 


م0 ۹ هن ۲ ٍ ۳ 
کُفتی مذیز ۷ سر ند شت بیژن درسدم 


منیذه خبر یا فت از کاروان 


یکایلت بشهراندر آمد د وان 


بر رسدم دود بل پر | تب 


۷۹ 


وق با ستین خرن مان برنت 
م‌خوبش 
یک م تو با ۵ | سیر بلند 
برامید دل را که بسني میان 
همیشه ات آمو کار 
چه 6 دبستت زگرد آن شا 
نبا مد ز بیژن بایران خبر 
که چونیس جوانی ز کود رزیان 
بسود ست پایش به بند گرا ن 
کشید 5 بزلجیر و پسته به بذن 
نیابم ز خراب 
بترسید رستم ز گنتار اوي 
کیش مي دور شو 
ندارم ز گودرز و گیو آگبي 
برستم نگه کره و بگریست زار 
بو گت کی مپثر بر خرد 
گر نگوثی مرانم ز بش 
چنین باشد آثبن ایران مر 
ريز چه ب 
همی برنوشتی دم زار من 
بدیی تندي ازسي مبازاربیش 
و دیگر اي که گبخسرواست 
ند | نم زبس گیر و گود‌رز را 
بفر مود تاخورد لي درجه بو د 
یکا دلت بل کرد ازو خواستار 
2 پرسي از ایران و از تخت شاه 
منیژه بد وگفت کز کار مس 


ازان حاء سربا دی رد 


کهبرخو ردي از جان وازگذه 


اه ره و در سین ه گنت 
مخ دت پشيماني از ردم‌خویش 


ز چنهم تک مباه | ِ دنل 


زر جی * بره 
و شم ۳ 


5 برد ی مبادت زیان 


۳9 ۳ 
همی بکسل ند ز آضصی مبان 


اه 


همه جامه پرخون از آن مستمنن 


۵ و ۵ سنش بمیدما 


را لیدن او دو چشمم پرآب 
بکی با نگت برزد براندش زروي 
ده خسر و شذا سم ده سالار لو 
0 
رخواري ببا رید خون بر کنار 
ز نو سری كُفدٌ در خوره 
از( زرد ریش 
که ۵ ر + و یش را کس نگوبد خبر 
۳0 "هیزت نمره 
ازین روي بد با تو پیک ر مس 
که دل بسته بود م ببارار خوبش 
بدان شپرمی‌خود ندارم دشست 
نه هرگز به پیمود م آن مرزرا 
اه ند در پیش در ویش زود 
که با و چر | شد دزم روزگار 
ات ۱ 
۳ 9 رد وز تبمار مس 
د وید م بنزد تواي راد مرد 


۷۹۲ 


که از تو بیرسم يکي نو خبر 
دی بانگی برس چو جذکت آوران 
منبژه منم د خت افراسپا ب 
کنون دیده برخون و دل پر ز در ۵ 
همی نان کشکیی فراز آورم 
براي کي ببژن شور اخت 
ازس زا ر ثر چون بو د روزگار 
که بجیعا ارث ببژن دران زرف ب چاه 
9 و به مسمار را 
مرا درد بردرد بفزوه ازان 
کنون گرت باشد بابران و 
پد رگا خسرو مگر گیو را 
بو ث که بیژن ؛جاه اندرا اه 9 
جو خواه ي که ببنيمبا ساي دیر 
بدوگفشتا ره یس 0 . 
جرا نزد ۳ تو خوا دشکران 
مگر برتو بششایش آرد پد ر 
کر آزرم با بت نبرد ی زپیش 
بتعوالیگر شگفست هرگو خو رش 
بکی مرغ بربان بفرمود گرم 
سبلت دست رستم بسان پري 
بد و داه و گفنش بدان چا: بر 
منیژه بیامد بدان چاه سر 
اراد 
نگه کره بیژن اخيره بما ند 
که اي مپربان از کجا ِ» 
پسا رنچ و سخنيکت |۵۰ بروي 


نه شته بد سلدار 
‌ 5 


ز گیو و زگود رز بر خاشخر 
شرسي و از داور داوران 
بر هنه ند بد ٩‏ تنم افداب 
آزینه ر بدان در دو رخسا ره زرد 
جنیی رادد ایزه فضا رت 
فتاد م زتاج و فنادم ز حدمت 
در آرد مگر بر این کردکار 
بدبیند شب و رو ۱۳ 
«می مرت خواهد ز بزدان بران 
پیا له ازان 
ز گود رز کشواد 4 بی خبر 


نم ار د یبدا نم 


به بيني ر ب رعس۳ ۳ 
وگردیر آئي شو د کار پست 
که از بال سنگست و اه بزیر 
جرا با ري از ه بدگان ا۳ در 
نينگيزي از هرسري مپثران 
بجوشه ش خوی و بسوزد جر 
ترا داه می چیز از اندازه ببش 
که اورا ببا ید بپاور برش 
به بمچید بر گرد آن نان نرم 
بان کرد درمرغ انگشتري 
بچار ان رز و ۲۱ 
دوان خوردنیبا گرفته ببر 
چنان هم نوشته به بیژن سرد 
را :خواند 
خورشها 0 بشتافقي 
ز پبرمي‌اي مپربان چارا جوي 


ازان چاه 4 و رشید رخ 





۷"ُِ 


آ کاهی با فنسن ببژن از آمدن رسدم 


- 


از ابران بنوران ز بیر درم 
یکی مرد پاکیزه با هوش ونر 
(دمنتر دستگاهست و هم دل فراخ 
بدان حا ده نزد بلت آن بسئه رو 
بگسترد بیرزن 0 4 دان بات 
جود ست حورس وا زآند اون ی 
۳۹6 ذرد 
یکی مپر پیروزه رسلم بروي 
و و ر دن رد 


نگینش ۳/۳ بخوانی 
جو دا با ر ۵ رت 
:ندید , حند بن لین شا ۶ ور 

مدی 5 جر رشخین خند بل ش 
شکنت آمدش داسنانی برد 
منبژه عج ‏ ماند آزان کاردخعت 
حکونه کشاد‌ی اشنده دو لب 
جه رازاست پیش آر و دراه ن بکوي 
بدوگفت بیژن که ایس کار خت 
کنون گر و فاي مر شكني 
پکو دم ثرا سر (سو د | سنان 


م سم ۴ 1 
که گر مب بد وزي ز بر کزند 
مندژه حجو بشبید ۳ لد سح با 


د ر دا یی رو کاران سس 
بدادم به بیژن دل و خان ومان 
9 ۰ : " 


یکی ماب و ر مرد بازارگان 
یکی کلبه سازبد در پیش کاخ 
که برس جهان آفرین را اختوان 
د گر گر شرا هد ببر نوبنو 
پرامید دل گشته با ترس و باك 
بدید آن نان کرده انگشتري 
ز شادي ندید و خیرة بما ند 
باس دو شنه بکر دار موی 
بد انست کامد غمش را کلید 
حنان 4 آوازش از چاه سار 
ازا چا ؛ تا ریت و بسنه نش 
که د بوانه خندی ی حول 
بگفت از رچه خند هت اي کرت 
ی نمود ست روي 
بعشاه (خت 
که برس جهآمد زبد خواه بخ 
دل خسته و چشم گربان مس 
کنون کشت برس چنبن بدگمان 
برهنه دوان بر سر اج 


با مدن آنم کر 


بسوگند باس تو پیمان 


۷9 


همان یی حن 
برمصی جندن 
0 راست است 
جنس گفت کاکنون بیا پس تگنت 
جز بر بر ار ی 
دودشذ !؛س کل مرد گودر فروش 
ز بر مس آمد بنورآن فراز 
درد خشود بر حیبان | فرص 
رها دد مرازسن عمان دز راز 
بنزد بلت او رو بگویش 3 
بدٍن مپربانر یی چارة جر 
پیامی زبیشه بکردار باد 


۳ 


چوبشنید گنتار آن خوبروي 
بدا نسمت رستم که بیژن تخس 
بدو گفت رستم که اي خوب هر 
بگویش که آری خداوند رخش 
زه ابل بایران زایران بثور 
یی ءم ۹4 خوردي دران روز چند 
جوایی گفته باشي سخس رازدار 
زبیثه فراز ار هیزم بروز 
منیژه زگفتار او شاه شد 
بدا من دمان تابد آن کوهسار 
بگفتش که دادم سرا سر پیام 
چنین داد پاسخ ط درست 
ذوبا ۳ دل حند ۰ و لي شهمعی 
بگوبش وه 5 و یب 2 


جپادم سیاة ودرد‌یده سفیف 
توآگه تري اي جپان آفربن 
رس کر تربات برد ۳ 5 
ابا مپربان بار و هشیار جفت 
9 بردچ اندرون شد دبي 
4 خوالب؛رش 0 ترا داد دوش 
وگر ۳۹ بگوهر نبو دش دیا ز 

به بیذم مر پ روي زدین 
ترا زبس تابوي گرم و گداز 
5 اي پپلوان کیان جبان 
اگرتو خداو ند رحسي بگو ی 
منبژه برستم آبیامش ۳ 
کزان‌راه دور آمدش چاره جوي 
کشاه ست بر گلرخ سرو بن 
که ایزه ترا زو مبراد مپر 
ترا داد یزد آن فریاد حش 
زببر توییمود ابی راه دور 
زئیمار کشلي چلبی مساقق 
سب نبره گوشت باواز دار 

شب آید یکی آتشی رفروز 
ٌ زاندحان + یکسر َ ات شخ 
بدای نك بي كِ- 
که بیژن بذام و دشا دم جست 
درخ را تخوناب تر ۳ 


ر ات سر بجع مرب م (مه ن 


2 


8 به رام کون چات 
مراگفت جون تبره کردد هو | 
بکرد ار کوه آتشی بر فروز 
بوان تاببینم سر چاه را 
2 ۹ ٍ_- بط 
ز بن توباشی 
بل 5 داد مس ۳ پید اد کرد 
مگر بازپابم برو بوم را 
ور زهوهزهسی 
بدین رن کزس وبرهاشاي 

ٍ دي رها تاج و تست وکمر 
4 کریابم از چذگت یی اه ها 
بکرد ار نیک ن یزه آن 9 
بسا ن 0 پیش کیان 
ی رنج بردار نیز 
مذیژه پیز م شدایت سخت 
بخور شید برچشم و دیزم ببر 
چواز جشم وت نا ددین 
که لشکر کشد تبره شب پیش روز 
منیژة بشد آنشی برنروخت 
بگوش ند رون بادگت رولینه خم 


بگرد ون براندازم آسوده سنگگ 
شب از چنت خور شبد کردد رها 
کد دسا بر سر جا گردد ار 
بد ان روشني بسبرم را را 
باه اندرون گشت ازای شاد کام 
که اي پات بجشنی؛ داد گر 
نوزن بردل وجان بد خواه تبر 
نودالی غمان مس وداع و درد 
لت وم 1 
فد کرد : جان ودل و چیز ون 
همه رزع سس شادي ادک شتي 
همان گذيم و خویشان ومام وپدر 
بد ی روژگار ی ره 
بپریم بپاي و ببازم بدست 
پباه اش نبکت به بند م میا ن 
کزبی رنج يابيي بسی گنم و چیز 
در 
که تاکي برآد شب از کوه سر 
شب تبره برکوه لشکر کشید 


شود آشکاراي تتي بان 

بکیره سر هور گپنی فررز 
که چم شب قیرگون رابسوخت 
2 0 را رخش رو هه سم 


سس 6 > وس 


برآوردن ر سم بپژن را از چاه 


ره ررميی زره 
2 ۰ ۰ ۰ 3 ۱ 
ر‌ بش خد آوذی حو رشبل و سس 5 


بر [ فگذد دزی زر 5 ر کر 
پبامده ورا کرد پشت و یناه 


۷۱۹ 


شعی مفست چنهم بدآن و ربا ه 
و اس 
مت بر خشند ه بنباه رو 
ببایده شمارا کنون تاخشی 
بسودند با سنگی بسیار چنگت 
زیزدان زور آفرین زور خواست 
بینداخت بر پبشه شهرچیی 
زبیژن بهرسید و ثالید زار 
زگوتي همه نوش برد بمت ببو 
مرا چوی خروش تو آمد بگرش 
بدپنسان که بيني مرا خان و ان 
بهند جم مد زین مواي نم 
بد و گنت رسثم که بر جان تَو 
کنون اي ند ترخنه وی 
ون بخش گر گین میلا ذ ر 
ات ی ۱۳ س 
ند اي تواي مپثر شبر مر د 
گر آید برو بر جهان بین من 
بد و کشت رستم که گربد خوئي 
7 ایو دسئه ۵ رجاه پاي 


بدینکار بیژن مرا زور باد 
بیسنند بر گرد ی بند کین 
همه جنگی را ساخثه تبز چنگی 
ینت پیش اد را جوي 
بدالس) » اندوة و گرم و گداز 
که روي زمین را بباید سپرد 
سرچا ه ازی سزگی پرداخشی 
که از سنگی پرد خنه ما نند چاه 
شده مانده گردان و آسوده سنگ 
که سنگت از مر چاه شباد بی 
زره دآمنش را بزه بر کمر 
دستآن سک اش است 
باز زید| زان 
ات بوك کارت بید رو 0۳ 
ِِ ۳ 2 
مه رهركيتي شدم ات نوش 
زآهی زمین و ز سنگت آسمان 
زبس درد وسخلی و اندوه و رنم 
به بعشود بخشند : بزد‌آن تو 
مرا ماند! از تو یک ی آروزي 
زدل د # . و بیدادرا 
چه دانی که‌چون بود پیکار مس 
که گرگین میلاد بامن چة کر 
بدو رساخپز آبد از کی می 
باتزي ر کنقار مس ۳9 
باسب اند رآرم شوم با جاي 
ازن تنگک زندان برآمد خروش 


وی روي زمبن 


۷۷ 


رها بد 9 بد :تا س 


گرگب جنء 


ی ۳ ۲ شیم خشنود ۱ زریيب 


ن به که بر رسرک 


فرو دشت سلم بزندا ی کمژد 
بردنه فی و موي و ناخ 4 راز 
8 ی راز خون رن 
سم چو اورا بد ید 
بزددست و بگسست زنجیروبند 
#ِ حاده رفئند ازاز ن چاه سار 
پر | ۷ شم نشستنه دشر ۵ و جوان 
مش بفرموده شسئی سرش 
از دس چوگرگیس بززدیت ابي 
زگرد ار بد"پوزش آورد یش 
دل بیژن از کپنش آمد پرا و 
شتربار کرد ند واسپان بزبن 
شست از بررخش و ام .آوران 
کگسي کرد بار و برآرامعت کار 
بش با بذه اشکش تیز هو ش 
به پیش آذد رون کاروان یه 
به بیژن بفر مود ر سم که شو 
که ما امشب از کب افراسیاب 
زا مازم کنون بردرش 
دنور بند و چاه 
چنیی گنت بیژن مذم پیش رو 


بباین کشید 
زکینه دل مس بباسود ازوی 
برآور دس ف بابای بل 
گدا زنده از در ر نیاز 

زان "۳ ور و 

همه تن در آهن شد ٩‏ ناین پد 
جد | کرد از و حلقه و پاي بند 
بنکد مت بدژن بد پگر زوار 
همی یاه کردند بر بیان 
برش 
بیامد بما لبد بر ۳ رز کب 
به #چید آزا خام کثنار خوبش 
مکافات نورد بیش گذاه 
بپوشید رستم ست کزان 
کشید ند شمشیر و گرز گران 
حنان حون بود در خور کارزار 
که دارد سبه را ببرجاي گوش 
سیاهی بنزه بت 
توبا اشکش و بامنیژه برو 
نه آرام یابمنه خورد ونه خواب 
۹1 رد | "خنده برو لشکرش 
سازید نو 


۱ ۲ دکدنه 


نبا ید بت بو هن دد در 


که از هم صس بکی کینه 


۷۹۸ 


شجون زد ن رسد نم با هت گرد درایوان 
| فرا سپاب و باز گفتنش 


بر فنند بار س دم اب حتشت کرد 
عنا نیا فکند ند برپیش زبس 
بش تابدرگاه افرا سیاب 
دزن متا ویگسست مسماروبند 
برآمد زهرسویکی دار و گیر 
سرا ثرا ۳ 
ون ر سم ۳ 
آخفتي نو برگاه ت ت 
مذم ر سدم را بلي پور زال 
شکستم د رو بند وزندآن تو 
ردا شد سروپاي بیژن ز بند 
ترا رزم و کین سا وخش بس 


رن 
ز داد 


که بر جان بزژن کر 3 شداب 
چنین هم‌برآورد بیژن خرو ش 


براندیش ازان سشت وفرخنده جاي 
همی ررمم ۳ ۶ 
کنونم کشا ه بپامون بسن 
بزه با نگ د رخا نه افرا سپاب 
برابشان زهرسو بگیرید راه 
ز لشکر هرآ نکس که [ لجا شد ند 
زهرسو خروش تگاپوي خاست 
هراس که آمد زتوران سیاه 
بعاخ اذی ر امد خد‌آوند رخش 


بنه اهعش نبرهشر 3 
کشیدنی گرد ان همه تبخ کین 
بینتام آسایش وگا: خواب 
چو شیر ژبان خویشنی را ذ 

درخشیدن تیغ وباران تیر 
پر از خالت جذگت وبرازخون‌دسص 
کهخواب خوشت برتوناخوش بواد 
مگرباره ديدي زآص براه 
به هنگام خواب است و گاه ثبال 
که سنگت گران بد نگبان 7 
بداماد برکس نیارد کزند 
دربن د شت گرد بي رخشبس 
دات خیره بینم همی‌سرتخواب 
کد ای‌ترت بن گوهر خیرة هروش 
مرابسته درپیش کرد : بپاي 
مرا د ست بستي بکرد ار سنگگ 
که باس تجوبد ژبان شیر کب 
کهر زم آورانرا ببست است خواب 
که جوید کج و کل جو یبد کل و 


مه با خسته با ز ]مد ند 


زخون رت برد رش جوي خاستس 
زمانه ثبی ما دک ازو جا جا بکا ب 
زان خانه پر بعت افر «ِ 


همم درش دپبای ارکردپیش 


۷۹٩ 


پري چپرگان سییبن پر ست 
گر نما ده [ سدا ن بژبن خن دک 


ازایوان سالار پستدده بار 
ز بر بذ» تاخت اسبان بزور 


سواران زبس رنج و اسپان زنگت 


۸5 سس هگما دم کز بسن سس د(کبن 


گش لشکری سازد افر | سباب 
بر فدذن یکسر سواران حنگی 
همه نیز+ داران ز دوه » سنان 
نگیدان دید و بر امد زه ور 


منیژه شصده خیمه درون 


جذبی‌است 9 سراي ۳ 


گرفنه «می‌دست گرد ان ود‌ست 
دیه! دی ۷ گیر ۵ ر تما بلنکت 
بو ر ان دکرد دد بس ٍِ 
بدان تا اخیزه ازان ۳ ر شور 
و سرش بر رنم بو ده از کلا د 
بکی را بر دد چلییی رکت 
1 شمشیر ؟ بسن بر و ات ۱ 1 
سبه گرد ه از سم اسچان زمجی 
7 به شف بندر ه رخ آفناب 
همه جنگ را ساخنه تبزجنگی 
همه حنگت ر 1 کر تنان 
همی دید راه سراران تور 
پرسنند ه دربیش با ر شنمون 
۹1 بر رد " ۳ 


گهبی نا 2 بش و کی ۱۵ ردم 


سح »)و سوه هس 


لشکر کشیدن افرامپاب پس رسلم و جنگت کردن + او 


بئوفبه شهر و بر آمد خروش 
بد رک » | در اسیا ب آ مخ ند 
شمه پکسر 1 حدکت را سا خذه 
بزرگان توران رای ۶ کمر 
همه حنگی را بات بسته میان 
کز انداز ه بگد شت سار[ سخس 
جزکت تا جاودان 
با پران بمرد آن نچوا نند مان 


مواران توران ببستند بار 
و گفنی همی کر شد از نعرة کوش 
کمر بسذ ان بر درش عرب زددن 
دل از بوم و از جاي پرد اخده 
8 پیش سبت ار بر خا نت سر 
همه دل پر از کین اد تن 
جه اذکند بای + ی کر بن 
بما ند ز کردار بیژن نشان 
زنا ن کمر بسنه دانند مان 


بر آشت م‌ثر بسان پلنگگ 
به پیر ان بفرسود تا بست‌کوس 
برد نا ي رو تبسن بد رکاه شاه 
بلان صمف کشید ند پیش سراي 
سپاهی زتوران بران مرز راند 
جو از د یده که د بدوبان بنگربک 
بر رستم ان ۱ 
بدوگفت ما زین ندا ریم با 
پذه با منیزه کسي کرد و بار 
پبا ( بر [ مد بنگر ید 
یکی ۵ اسنا ن زد سوار د لیر 
بکرد ان تیگ ار ار کرد 
تجا تیخ رزوی ۳9 ار 
هنر ها کنون کرد باید ید ید 
برامی خروشیدنی کرهناي 
ازان کوه ر سم بیامون کشین 
کشید ند تشکر بران بس جاي 
را ۳ 
ابر میمنه اشکش و گستپم 
چو رهام و چون زنگه بره‌هسره 
خود و بیژن گبو در قلبگ: 
پس پشت لشکر 4 بپسدو ن 
۳۹ و میا بآ سیة را[ بنید 

ی‌گشت وبرشید خفتان جنکی 
3 با ین صنی بر کشید 
چمب 2 را پیران سبرد 
رز 


۸۰۰۰ 


ازان ننگت را ساز فرمید جنگت 
که بر ما زایران همین بس فسوس 
+جوشید در شهر تو را سپاه 
خروش آمد ازدون وهندي دراي 
که روي زمیی جز بدربا نماند 


زمبن را چودرباي جرد ۳9 


هعی چزگی ر پر شا یم تخات 


پیوشید خوه جامه کارزار 
خروشی جو شیر وان بر کشین 


5 رو به چه سلچن بیتگال شیر 
5 پیش آمد امرو ز ننگگ نبرد 


۳ 5 و کر 
بدیی دشت کبنه بدا ید کشید 


با 


نیمنن برخش در ۶ ۱ 
سای ات 1 امد ید بی 
که | ز گرد ن شد ۷ 
زبون دی 3 3 جنکی ر یکسرة 
دگیدان گردان و پشمتا سحاد 
که سالار س و سلم امد ید ید 
۳ نیلگون زمجن نا بد ید 
سري میمنة رت د«ومان گرد 


از آهن بکرد ار کوهی بدجا ة 


برانگیعت از جاي رنمتم ستر 

0184 «س آني یکبس 
چو در جنگت لشکرشود تیزچنگگ 
ز دستان تو نشنيدي ایوی داستان 
گ ش ی دذرسگ ز یکدست گور 
1 دل و کرش ۳0 سنرت 


78کس سبگسار خسو ماد 


بدیس دشت‌وتامون لوازدستاس 
جو ایس گفته بشنید ترت د ژم 
یت اي نامداران تور 
پباید کشیدن بدیی کار رنم 
بکو شید و یکباره جنک آورید 
چو گفثار سالار 9 گوش 
چذان تبره گون ‏ شد زگرد آفتاب 
فرو کودت بر پیل روئینه خم 
زجوشی بکی با ر آ هنیی 
بجنیید دشت و بتوفبد کوه 
در خشان بگرد آند رون بخ نیز 
ر ورن تفرت 
وزان رستمي آژدها نش ه رنش 
پیوشبد را 0 
9 رستم برانلنده رخش 
بچنت اند رون گرزه کاوسار 
ر نامب اند رآمد بکردار گرگت 


روي د«وا 


زر 


1 نیت 
بمردان و اسپان بيوشي زمین 
دمهپشت بینم ترا دوي جنک 
دتاید فراوا ی سناره چو هور 
اکر بشنه د نام ی حٌِ 
بترسد چنکال او کیت نر 
نه گوران بسایند چنگال شیر 
جه باشد ددی مه ببا ۵ 
رهاتي نبا بي تیان 2 به ی 
بلرزید ر برزد يکي نیز دم 
ای در 
زگرد ان دشر رد خررش 
ترگفتي جبای غرق گشت اند راب 
ان گردان ۵رآن دست کب 
زبانگگ سواران هردو گرو * 
تو کفلي برامد جمی رسخیز 
بباربد بر جوش و خود و نرت 
شده روي خورشيد تابار بنفش 

ر شید تنتي براند و د ذبر 
. ان ۳ کرد بعش 
پسان هيوني کسسته مهار 
پر اگذد 5 کرد آن سیاه بزرژت 


۱۰۲ 


سرآن سوران چوبرک درخضت 
بگردان چنی کشت اي سروران 
شابید بر جنگ ور دم ۳ 
که امرو ز «نتام کین جستن است 
همی زور گردي جاي آر رید 
پکر شید ابروز اي سروران 
جو کردان گرد نکش از تهمتن 
جءباد ی راست 
چوگرگیی و فرداه و ردام گره 
بقلب اند رون ببژن نیز چنگگ 
همه رزمگه سربسر جوي خون 
جهاندارچون بخست برگشته دیه 
بیفگند شمشیر هندي ز دست 
خود وسرکشان‌سوي توران شنادت 
برفت از پسش رستم شیر گیر 
دو فرسنگتگ چون اژه‌هاي دژم 
سواران جنگي ز توران هزار 
پلشعر گه آمد از ی رز مگا 5 
ببل بنباده بار 


۹ لجع یرل ك 1 
۰ ۳۹ م ۰ 


درو ر#خت 1 زبا ۵ و برگشت بخت 
سواران یرای و جنگت آوران 
سران را زخون بر سرافسر نید 
ان را [ اهریه‌نان شستیاست 
جبان ۳ ز مردي به باي او رید 
که تا دست گیثی نارد ه نان 
شذرد دل زانسا ن ۱ بمردی ت ۱ 
زاس ۲ زن کینه خواست 
چپ تشر شاه توران ببرد 
همی بزمگاه آمدش جاي جنک 
درنش سپیه ار توران نگرن 
د لبران توران همه که د یی 
بکی اسب آسوده ر بر شست 
کر ایرلا تفان دم که نیا فت 
ببارید بر لشکرش گرز و تبر 
همی مردم ]هیبعت گفتي بد م 
کرفتنه رنده پس ۳ 
۹1 شش که خ,اسئه بر سردا ی 


پر امن بر شپربار 


سور 6 تس 


جر آکاهي 9 دنت « د لیر 
سبا< 
زب دي كّ پیش جرا 
چو گودرز و گیو ‏ گبي 
بر امد خروش و بیامی بدد) 5 


ی ر 0 ۳ ۳ 
ن آفرین 


با فنذی 


رستم از توران بد رگاه *+خحسرو 


و ْ خ 9 
ز دست بداندیش در اژد 
همه امد د شمنان کرد دسستا 
بیامد بمالید رخ بر زهبن 


۷ ز نان بر ۶ 1 


۰۳ 


دمنه 5 دهآن کاودم بردرش 
مدرگ کرد 5 مکی انش ۱ سبان ژمدم 
ِ_ سوآران 9۹ ۲ نا ن 

7/۳ ابر ددسرثه شثهر و پلنگی 
جچه آعمد بد پدار از نیو ه نیو 
از اسب اند ر آعد جبان بسلوان 
برس درد کردرز و کیو 
6 رده بر جاي شیر 
همه بذی ه رو و ای د وده ر 
و 1 تردن پکسر مپان 
چو نزد یت شپر جها ند ارشاه 
پذبره شد ش شهریار جهان 
و ار خسرو کرننش ببر 
ز درخ توخالي مباد | جپان 
»۳ 1 ۰.72 

مت سبکد ست بیژن کرفت 
بیا ورد بسیرد و 
و زان پس اسپران توران هزار 
رن درد خسرو بمتر 
سرت سب باد و د لت شاد‌مان 
خلت رال کش 


به‌درد ر وزگار 


بر امه خروشیدن از لشکرش 
بدنه آن زمیی زنده پیلان کنان 
۵ رفن آزیس‌پشت کود رز وطوس 
بزنجیر و دیگر سوارای جنگت 
بد پنگو ۹ در مو ۵ پیر و ز شاه 
زمبن شن زگرد آن بکردا ر کو * 
بیا د ة شه از اسپ نت 
پیا د 5 بر فنتد 
3 ۰ دز د جوان 
۹۹ اي دامبرد ار سالار و 
ز و با فدم پرر کم بو ۵ 5 ر 
۳ کرد آن ۲ ۳۳ 
۹ 5 مد پد پر * پر [ه 

می گشته از رذ 


پکسر برأه 


03 و را دراز 
ی پشمت مردي و ء جار ن هلر 


مدش در 


چذان پشت خمید ه را کرد 
و ۳ 
که جاوین بادا بکا مت سچبر 


| پسته بادا مبان 


بسله 


ی پات دور از بدبه گمان 


«۴ 


خی رررژن رو وم ۳ بل 45 شبز 
خوشا شهرایران و رخ گوان 
رز هرس برثر سر متا ص‌ 


خور شید مانن ‏ 42۵ کار نو 
توئي تاج ایران و پبشت مپان 
همان ار ۰۱ مناد 


که بردست رت جپان ان 
را ببوسید کیو د لبر 

کرد بر شهریار 
سرت حجارد ان ۱ 
بفرموده خسرو که بنپند خوان 
0 ی ِ 
تم را ود دیدای رت کی 


ز *دن 


اي زیت ۱ ار 1 ز مشلت ثات 


بشیگیر رسدم بیامد بدر 
0 مه 
رت دب 


یکی د ست حامد بفر مود شا 5 


ام بر عرهر ۳ 
دو بلجه پربروي بسثه کمر 
همه پیش شاه جبان کدخدای 


پسر بر نهاه آن کلاه: کبا ن 


ابرشاه کرد آفریس وبرفت 


که دارند چون تویکی پیلوان 
ئ جون تودرسئدف همی تخت ن9 
بگيتی پر اگند ؛ ۱ تو 
تتعواهيم بی نو ز ی جپباان 
که چون َو ندیدست کیتی 0 
که نیلت است با کردکا رت نپبان 
بذر داد پبیروز ۰ ۲ 
که گبنی مباد ازرای تو سر 
که شادان بزي تا بود روزگار 
دل زال فرخ بد‌و باه شاد 
بزرگاه واه منش را 9 
زر آنه رون پیکر از گودران 
خروشان زچنگت پرباد» چنگت 
به پیش اند رون آبگیر گلاب 
چو ماه دوهتنه زسرو سپي 
برفتند از ایوان سالار مست 
5 دلِ و تنگی بسته ۷ 
امن ۳۳ 
رسب ر[ ببوسید و برجست 73 
ببست آن کباني کمر بر میا ن 
ره سپستان را سبعیبد تفت 


۸۰9 


رد ۹ بت ی و 
پعر مود تا 4 نی آمد به پیش 
هم ن لش روز کارآن یه 


ای پدرداخت شاه 


د وخعشا رش ۲ و ولتت 
بذر هو د صد حا مه 3 
یکی ا ج و ده بد ر ۶ دینذا ر 

به دزن بغعرعود کاس 
برتجش مفرساي و سردشهآوي 
توبا او جپان را بشاد ي گذا ر 


بکی را بر از نج 


وزآنجا ش‌گردان برد سوی ات 
0 0 در بر بنا ز 


3 را آورد سري ۱۴ 


ده 27 


/ 


هميشه ۳۳ وبد دسترس 
چنیر است کاری "+ جي سراي 
زبیر درم تانباشي بد رد 
زببردرم تند وبد خو مباش 
8 بکني و درم ننگرد 
تلم می‌لبين داسفان 
چوا زک ر بیژن پیرد | خثم 
جپان چون بزاري برآید «می 
وی مربردر را از 
بهيگرري‌جستی‌بلندي سزاست 
ود بگرچوگپتی ندارد درنگی 


از ابران را بر دژد ند 


با رام دنشست ۵ بیشکا * 


۳ 
سخی گفت آزان‌ردم وتبم‌ارخوبش 
دا ۳ ۳ دی د) شپربار 
همه داستان پیش خسرو بزد 
ز درد و عم دخشس کم بوده خعت 
همه پیکرش گودرو زرش دوم 
پرسلنده و فرش و هرگونه چیز 
ببرسوي د خمت رو ان کاسنه 
نگر تاچه آورد‌ي او را بروي 
نگهکی بربن گرد ش رو زار 
تم رو د روش کند بي گزند 
«مهجاي رس است‌وتیمار وبالت 
دیرگ سا 1 نباز 
تن بر سرش بر ز گو در کلا ۶ 
کسی را بنزدبکش آزرم نیست 
ولبکی لچو ین خود آرام دس 
بد و نبلك را او بید رحنمای 
دل را ۳ 
تو باید که ی 2 گومباش 
۵ 


۵ را فگند 5 


ری و خیم زباستان 


رل هدرمش کت سرایی دی 


ار د رمیان ی ۵ م اد 9 
سراي«بنجي جهیس وجه‌تنکت 


ار 


پرستند* آز و جوياي کبن 
جو سرو سپي نژ بگرد د نبا غ 
شود برت پژمرد » و بیخ سست 
برآبد زخا لك و شود باز خالت 
سرمایه" مره سنگث و خرد 
اگرخود بمانی بليلي دراز 
بکی‌ژرب درباست بسن نا یدید 
اگرچند ماني فزون باید ث 
سه چیزتببا بدفزوچارهنوست 
خوري‌با بپوشی وبا كستري 
کزی سه گذ شتی همه 
چوداني که برثو نماند جهان 
هو را نچه د ار ي وبیشی»جري 


رلیچ واز 


بکيني ز کس 9۳ آ ۲ 

برربشود بیره رد ۳ 
سرش بری پستي‌گر ا بدتخست 
همه‌جاي ترس است و تبمار و بات 
به کین بیآزا ري اند رخورد 
زرا ی آید برفتن نیاز 
درگنج رازش ندارد کلید 
همان خورد بکروز بگزابدت 
وزان نیز بر سرت پیغا ره نیست 
سزد گر بد یگر تس ۳ 
چه د ر آزچی چه آندر نباز 
چ تِ ۳ از آز جان و روآن 
که از آز کاهد همی آبر و ۶ 


چ 6 


اشکر فرست 
دل شاه درکان چنان کم شنو ی 
جوشد کار بیژن سراسر تما م 
۹ زان پس که برگشت زان ر زمکاه 
دشد تا زبان تا ده خن رسید 
کاخ اندرآمد پرآژر دل 
چوپیران وگرسیوز رهنمون 
چودومان وکلباه وفرشید ورد 
پرایشان همه داسنان بر کشاد 
که تا بر نپا د م بشاهي کلاه 
مرا بود برم‌ثران دست‌رس 
رزم دور بز 
شبییون کنون تاد رخان س 


+ ن اور اسیاب مر ابرآن 


حمیشه برنم ازیی زوا 
1 آورم باز دام 

که رستم برو کرد ديني سا ه 
به ننکگ از ز کیان سر شده تا ین 
۳ دل 
دراخان و چون شید ؛ زد 
چورو ثبی و پبران ینت نبره 


کن فا سنا همه کرد باد 


مر کت خورشیی تابان وماع 
عذا ن مرابر نذا بید *س 
نید د ست ايران بثوران دراز 


۷۰۷ 


| د لیر 
بریی کینه گر کار سا زیم رت 
سزد کر کنو کرد شیر 
ز ترکان و کووی ۳ ره غلر 
بیا ریم بر گره 7۹ سپا 5 
هر 0 زجحتو ن 
وی نکر کپی 9 
ان 5 ر ند ه سر 
چو افراسباب آن ۳ شذود 
ابر پیلوانان و بر مربد ان 
نو یسند ه نامه را پیش خواند 
فرستاه کا ن خواند از | تجمی 
سده ۳000 
له هر جه 0 راسیا ام 
هما ن گن کز گه تور باز 
9 ر کشاد ن گرومت 
چو لشکر مراسر شد آراسته 
ز کرد آن گزین کرد بلجه هزار 
وود سري., نبرد ه بسر 
چذی ی گفت کابن لشکر رزم سا 

نگپدار آن مرز خوا رزم باش 
گر بلجید از نامد اران ت 


مج ند 


و اند ر ۰ بدا لین شیر 
و کر ده بر اردد ازدن مرز ۵ ود 
٩‏ سکن, ار درل کارزار 
بساز بم بر هر سري رزمگاه 
ار 
زد ن کوس‌شا هي بران بس‌دشت 
شب و روز ناسود ن از تاخشن 
ابا گیو و بارستم آویختن 
بان چذکك را آب داد ه بزهر 
برافروخمت از تخت وشادی نمود 
برد آخربنی برسم ردان 
سخ هرچه با یست با او براند 
نت ۳ 5 
ببرنامداری و هر مپتری 
ز رستم‌بدان‌گونه دل ننک داشت 
پد ر بر پسر برهمی داشت از 
و یا شد از خواسته 
رشیران جذگي بر آورد: سر 
9 تر 9 
همیشه کمر بسنه رز م باش 
تفویو و ۵ .نا کرد بیران گزبن 
یدنه خرس بر لس سا ار نو 
سنس جز بچنگت ر به کینه «گوي 


[ر زر 


دو پرما به ببد ار دل یبلوان 
بر دنند با پنی افراسیاب 


ابا زنگت ررس و گوپال و تبغ 


ابر هرد و بر کرد 5 با شن سم 
ی هرش ور پیر و دیگر جوان 


بارام پر و جرا پرشتاب 
خروشان بکردار ۳ 


.سس 6 6 0 وت 


آ هی بافتکلخسر 


واز آمدن لشکر توران و فرستاه ن او 


گو درز را بچنگت اپشان 


پس آ6 هي آمد به پدر وز شاه 
جفا پیشه بد گوهر | فرا سباب 
همی ز هر ساین بنو كت سنان 
سواران جذلي جوسبصد هرز 


زآواز شییور وزخم دراي 


سرمرز آبران به پبران سیر د 


9۳ خوارزم بنچه هزار 
سیپدار شان شبد ه شبر دل 
سیاهی برد ای 0 
چو بشنید گفتار کار آگبان 
پس انگه چنی یگفت کای؛خردان 
که جون ماه تر کان برآید بلند 
سیه ما رچون سربرآره بکوب 

خسرو ره برد‌ال رد درخت 
۲۳ 
ذشستنه باشاه ابران براز 


5 آمد ز توران بابرا سپاه 
رکینه نه آرام جوید ه خواب 
ز هر سو فرستاه لش ر ؛جنکگت 
که تابد مکرسوی ای ۳۲ 


ز جبعون همی‌کرد خواهد گدار 


ز بانگگ تبیره نیا بند خراب 
تو گفتي برآید «می‌دل زجاي 
سیاهی فرسئاه با آو نه خرد 
کمر بسته رت از در کارزار 
ک زآ تش ستاذد بشمشیر هل 
که باجنگگ ایشا شود کوه پست 
س آیدون شنید سلم از موبدآن 
زخورشید ایرانش آید گزند 
ز سرراخدچان شود سوی جوب 
بگرد ۵ ازو باه شاهی و بت 
شنیده سخی پیش ابشان برا ند 


۲ : و 
بزرگان فرزانه رزم سا 


ژ‌ 


چو دستان و رستم چو گودر زو گیو 
۵گر بیژن واشعش و کستم 
چو طوس سرافواز نود ر نژا۵ 
جز یی نامدا ران لشکر همه 
ابا پپلوانان چنبی گت شاه 
جود شم سبه‌ساخت شد نبزچنگتگ 
5 برد رش ود م 
از ایوان بمیدای خرامید شاه 
بزه مپر* درجام برپشت ببل 
و | شن سباه و زسیی‌نبل رنگگ 
یه 
۳ ۳ ۲ 
کمر بستّه خواهیم ٍِِ« ۳ 
در آن کز چپل روز شاد 
9 کرد ند هرسو سولاز 
ز لشعر «مة کشو ر آمد بجوش 
بشبگیر ک* خروش خروس 
بزرگا ن یی با سبا ده 
( يِ با ز کرد 
همه لشکر ی ود ینار اه 
به بر گستوان و ؛جوشی چو کوه 
چو شی کار لشکر همه ساخته 
کزین کرد خسرو برستم مچرد 


۸۰۹ 


چو شید وش وفرهاد ورهام نیو 
چوگرژین وچون زنگه و کزد هم 
ْ ۰ ۶ 

اوشس رخ ناد 
که بود بد شاه جپان رارمد 
که ترکان همه رز م بجو ید وکا 
ببایی ؛سیچید مارا جنگ 
زدند و بجوشید روئینه خم 
زمبیر | توگفتي براندوه نیل 
ه‌لیران تشر بسان پلنگی 
چودرباي جوشان زگردان زمیی 
که اي پپلوانان ایران سیاه 
نباید که گیرد بعانه شعیب 
سراران جنگ وبان وگران 
بسیچید: جنگ و شیر ژیان 
نیابی نیا بد پسر بر کلاد 
فر ستاده بانامتث شهربار 
تن در سخا ذ 
رگیتی 2 # 0 حورن 
کشیدند صف پبش 1۳ 
سده را 0 یی آغار ز کرد 

ت هی ت_ همگر و ة 
وزایشان دل شاه پرد اخته 
هت فززار 
به وگفت کاي نامبره ار گرد 


۸۱۰ 


5 سیسنا ن گیرو برکش سداه 
وین برد تا ۲ 
ور ات بدشمی بر 7 
را دی ۱ 
بزن - رو تب و شهچور ولا 
"0 وعر جده بلبر اسب داد 


بروبا سپاهی بکراد ر کوه 
5۰ 
۳ تایه ی 10 


بث سوي خوارزم کر س بزرت 


برو بان یراق 2 
جر سوت سر 


سیپد ار گ د رز کشواد ان 
نشستند برزی بعرما ن شا 5 
بو درز فرموه پس شهریار 
۳ کو بجنگت ده بنده مبان 
که نیسند د از ما بدي داد گر 
چو لشکر سوي‌مر ز تور آن بري 
نگر تا جوشي بکرد ار طرس 
ببرکار با درکسي واه کن 
چمادد بل ِ سوی دبر آن فرست 
به‌یند ثراو | نش بكشاي گوش 


ببثدء ستان اندر اور بز اه 
که گرد ۳ و تخت ونگبن 
بابش خور آید پلنگ و بره 
کسی کو بخواهد ز لشکر گزس 
یعشمیر و بل رن ۳ 
نیابد همی خورد و آرام و خواب 
بدوگفت کاي‌گرد فرخ نژاه 
گزین‌کی_ زگردان . لشکر گروه 
ببرتا براري ز نرکان دمار 
دمنده هزبران نیزه کثِ 
سجاهی بکردار ۵ ر ند د کرت 
ابا شید ه گرد د همیرز م خو اه 
بدوگنت اي گرد پبلو زا 
چرگر گین و چون ز نگه و کستم 
گرازه سپیدار ورهام نیو 
حوي مرز و ران شدن بیدرنگگ 
همان بپلو | نان و آز اد ک ن 
لس گودرز بش ۷۳ 

كهرفني کمربسنه ۳ ۱ 
نگردانی وان آباه یست 
چنان ساز کزتو نه‌ببند زبان 
سبنم | ست گيتي ومابر گذر 
مکی تیزدل را با نش سريي 
نه‌بذد ي بیر کار بربیل کرس 
ز بزدان تيکي دهش باه کن 
هشیوار و ز باد کیر ال فرست 
برر چادر وب تب ۳ 
فرمان و بر تر از چرخ ماه 


۸۱ 


بدانسان شوم کم و فرمان ذهي 
بر آمد خروش از در پپلوان 
بلشکر که آمد د ماد م سباه 
بد بیش سیاه اندرون بل شصت 
ازان ژنده پبلان و چپار 
نهباد دی پر پشت شان دخرتا زر 
بگو ۵ رز فرمود تا بر نشست 
بر ادگیعت بدلان, بر خاست گرد 
که ز جان پیران بر آریم د ود 
0 لشکر بفرمان شاه 


ده شاه چا دد اري وس رهي 
جبان شد درد سواران سیاه 
جپهان پست گشته ز بیلار مست 
ال در ۳ بار 
نشستنگه شا ۶ با تاج و فر 
بران ات زر از برپیل مست 
وزان کرد نبلت اختثر ي پادکرد 
برآنسان ی که گرد پي ببل بو ۵ 
همیر شت منزل بمنزل پبراه 


سوت 


2 ۱ 00 . 
پیام بردن کیو از و درز درد پیران 


رازه پات ر پبد ر سید 
هزار | ز دلبر ان نیز ه ۳۳ 
و ز ایرآ نیا ن نامو ر 1۵ سوار 
سپپدار پس گیر را پیش خواند 
به و کفنت کاي پور هشیا رسر 
گزین کرده‌ام در خورت لشکری 
بدان تا بنزدبت پیرا شوي 
بگوئي به پیران که" می با سپاه 
شناسي نو گثثار و کردار خوبش 
همه شیر توران بدي را مدان 
فرید ون فر خ که با داغ ود رد 
براز درد ایر آن پرازه اع شاک 
ز تورو ز سلم آمد ایس باد و دم 
رترکان به تنها توبر اج 


سراثرا ز لشکر همه بر کزیه 
گزبن کرد گردن و نام ۵ ار 
سخس گوي و اندر خور کار زار 
همه گفته شاه با او براند 
برا فرا خنه سر ز بسیا ر سر 
۹1 هستند سلار هر کشو ری 
بگوئي و کفتار او بشنو ي 
بر پبد ر سید م بترمای شاه 
بي آزاري و رنج و آزار خویش 


بکیتی ۵ رون ید 


که بر اپرج آمد از ایشان ستّم 
سنا ني بمبر و وفا خویشتشی 


همان است ان شاه آزرم جوي 
بنزد منش د سنکا هت نیز 
گنا هی که زر ۳ 3 
نداید برد ست ۳ 
بز رک ن ابران و فر زنک و9 
. 9 دددشا بت 


امه شاه 


جویم بر ذن کینه آرام و خواب 
کزوشاه مارا بکیی خواسنن 
مگر پند مس سر بسر بشنوي 
بخعون سیارش با زبد ی 
بدا تا فر سنیم نزه بت شاد 
همه نام ایشان بد بوان من 
توذشنبد ي این‌داستان بز رک 
دگرهرچه رک بر ۳9 
+ اسیان پرمایه وزگودران 
ر شمشیر و ز تركت و بر گسئوان 
همه الت تشکر و سیم وزر 


به بید آد کز مرد مان بستد ي 


۱1۲ 


سامت ۱۱ ۱ 9 
بت روز بنیاه بد 
زخون پدربی گناهست نیز 
بد ي نیکی انگار ۵ از تو همی 
شوي بر گد‌شنه فراوان ناه 
زمانه همی بر تو کیرد شناب 
همیدون از ایشا سخ بازجوي 
خدشتي ز نیمارو رت ۳ 
زنیغ منت گردن آزاه گشت 
ی 
بخون راختی بر نوشت آسلهن 
جپانی به بید اد برکر ده پست 
حه سر شان شک ند جه دیوشن کذاد 
که شبرزبان | ذگند پیش‌گرک 
زسا نه جر ازخالت جایش نساخت 


نیفکنی 


"۳ ۱ زد 4 


همه د شم جان تاربت نست 
زد ینار ۳ 
رخفتان وا جر هند و آل 


. فرستي به لزدیات ۳ 


فراز آوربد ي از را بد ی 


۱۱۳ 


بدان باز خري مر جان خوبش 
حل اندر خور شهریا راست ازا ز آن 

خشیم دیگر همه بر سداة 
و دیگر که پور گزین ترا 
بر اه ردت هرد و سرأن سدا ک 
چو هرسه بد یی امدار انجمی 
بدا تا شوم ایمی از کار تو 
" به بین آنگبي بر گزبی زبس دوراه 
خود و دودمان نزد خسرو شوي 
کنم با تو پیما که خسرو ترا 
#۳ دل ۱ تو آگه تري 
9 توران و کش چا 
رکب او ري 
وگر بگذري زبس وجنگت ه«واست 
بسمچید ‏ جنگ خبز ايه رآي 
چو می بر کشد از دور وبه سیا ۶ 
ورایی کفتباي مرا نشنوي 
بکفت این خی بپلوان با پسر 
زپیش پدر گیو شد تا ببلخ 
که پپران بدان شپربد با سیاه 
فرسناد 8 چون نزد پیران رسید 


به بینی سرراه در مان خوبش 
فرستم بنزه بت شاه ج‌بان 


جاي معا فاری کرد ۹ کز» 
دگبان 34 س نکن ترا 
۹1 هزما 


ی ای بل يك ‏ صسن 
بکی را با بو يبنرد یات ان 


۳ سا رل" مپبر بغنوي 
۱( 


کزو تو نه بل بر سروري 


۳ 


تخواهي ئ4 آتي بایرا ن همی 


ببر تخت ساچ وبرافراز تاج 
برو نزد او جنگ ما | را میای 
کمان می ابراست وباراتش زهر 
سرت بر زبيراي و کیمد) سست 
رت هست با شیر ۵ ری پاي 
بفرجام ‏ ارت پبشیمان ات 
که ئیخ زمانه سرت ر در 

که ر خوان به پیران ۳ 
گرفته بباد ۹ سخزذبا ی ي تلغخ 
بدانسان که گود 1 فرمود ه بود 
برفت ازد ر بلم : نا ویسه گرد 
که ۵ یهیم ابر آن هم ی جست و 6اه 


سپد ار ترکا ن سچه راید بد 


ان 


بلفتش که آمد سوي بلخ گیو 
چوبشنود پیران برا فراخت کرش 
بزه اي روئیی و بربست کرس 
صد ء 5۵ زد زارش ز لشکر سوار 

ازایشان دولهرة هم ]چا رما ند 
بیا مد چو نزدیلت ج+عرن رسبد 
ی جمحوری بر از دیزه دپوار کرد 
دودفته‌شد اندرسخ شان درنگت 
ِ درگونه گفتند و بیران 
۳ 
فرستاده آمد بنزد پلت مس 
مراگزش و دل‌سوي فرمان تست 
سخی چون بساار نوران رسید 
بد و کشت بره‌ار شمشیر کین 
نه گو درز با ید که ماند نه گیو 
۳ سواران ترکان کنون 
حجو رن نم که سخاة ۷۳۹ 
برآشفت ازان‌پس 1 گرفت 


4 ۰ ی 


رگد ان 2 


ابا اوبزرگان وگردان نیو 
برآمد زگردان لشعر خروش 
شید ار سم اسیادآ زا نو 
برار آمدند از در کرزار 
برذث و جها ند ید 5 نرا, تخر اند 
بکره لب آب لشکر کشید 
ابا گیو گود رز دیدار کرد 
بدآن تا نناشد به بیداد جنگ 
گذه‌کا ری آمد ز ترکا ن رد بی 
پر ایشا بگفتار بشتافنند 
نوندی بنزدپلت افراسیاب 
ناد از بر لخشت اپران کلاة 
کزیی پور او کیو لشکر ثکن 
بدیمان روانم گروکا ن دست 
سیاهی ز. ز جذکت آوران برگزید 
شمشبرزن سي هزار 
وز ایشان ۳ 
نه فرهاد و گرگیس نذه رهام 

سم جرب ی 
برآرم زکیخسرو ای بارگرد 
اون تشنه «ربلت بکرد ار گرکت 
هنرها بشست از دل آهو کرفنت 
پراندیشه شد رزم که آرزهو 


ما۳ 


- ی گفشت بر خیزدره 


سبري پپلوان سبه باز شو 
آن کننه آرزري 


ت ی ۳9| 


۸19 


ریش که‌ازس تر چبزی »جوي 
و دیگر که گوئي 9 
همی گوئي از خربشتن دور کس 
مرا مرك بهثر ازین زادي 
یکی داستان زد بربی بر پلنگگ 
بنام اربريزي مرا گفت خون 
9 دم ۰ ی ددد سا 
چوباسخ چنین چنی یادست‌برگشت گوو 
از چون گیو برگشت ازري 
بیامد چو پیش کنا بد رسید 


بگود رز گفت اند ر آور سپاه 
ی آشتي راي نیست 
ز هرگونه ی او بسح راد ه ام 


جوآمد به پدار از ایشان گناه 
که کودرز و گیو اندر آمد بجنگک 
سد) 5 ددر آمد 
کنو کینه را کوس بر بیل بست 
چنی‌گفت با گیو پس پپلوان 
همین داشتم چشم ازبن بد نبان 
پبایست رفتی که چارة 
دوان ازپی گیوپیران د یر 
چوه انست گود رز کا مد شچا 5 


که فرزاذگان آن ه بینند روي 
سبردن بدست تو ای فا تون 
گرانمایه اسبان و نت و کلاه 
گزیده پسر پپلوان 
مت هیر خام تانشنن تن 


1 (ر با شم ۹ بندگی 
حجو ب شد, رجنگي برآمد بت 


ایند ۱۴۰ 


به از زندگا نی به ننگگ اند ر 
خروشان‌سري جنگث بنیاه روي 
بدان دامس کوه میتی 
همی‌گفت با سخ «می در 
جاي که سازي همی را 
همی هرچه گفتي برر خو(دده ام 
هبونی برانگند برد بت شاه 
سبه را نده باید کنون بید ر نگگ 
چو ما باژ گشتیم بکداش ۷ از 
مر مارانندپدش دوست 
۹ ان سا 
دلش را کنون ۳ 
ِ 

ج نش : زا رات دل 
سپغر همی راند " سان شیر 
بزه کوس و آمد زریبد براد 


رظن 


زکو # اند ر آمن با مون کدشت 
بد شت اند ر آورد لشکر گر وه 
جو پیرا سباه از کنا به پرا ند 
سواران جوشس و ران صد در زار 
برفتند بسئه کمردا نو 
بعرد ار کوه از دوروبه سیاه 
برآمد خروشیدن کره‌اي 

را ۱ 
زگره سبه روز روش نماند 
از آواز اسپان و کرد دا 5 
سناره سنان بود و حورشيد نیخ 
پتو فید از آواي گرد ان زمین 
چوگود رز توران سچه را بدید 
درفش ازه رزش و گروه ازگروه 
جوشب تیره شد پبل بش سخاة 
برافروختند آتش از «ردو روي 
چپان سربسر گفتي 
ز با نگ تبیره بسنکی اند رون 
برآمد زکوه 
پآسود  :‏ سپ اند ر آورد پاي 


ره مفست 


سیه را سوي مپمنه کون بود 
جمیدون پیاه « پس نیزه ۳ 

نبا و که ۹ در خور ارزار 

صثی بر کشید ند نیزه و 
کمانا نگنده بباز و درون 
پس پشت ایشان سواران جنگت 
پس‌پشمت شان‌زنده پیلان چر کر 


بیامون سپاه ارب ۳۵ ۳ 
فژورانه رژن رره ۴ 
زترکان مبان بست کارزار 
همه کی هت ِِ ی 
فتي بجنید هی در ۶ 
راهن زین بر در ۳ 
که بر سان دریا همی بر د مید 
فر از آورید ند و 4 
زآواز گرهان رخ 
بد امس بر از آستی د شمنست 
بد رید دل د رشب یره گون 
سید ار ابران به پیش ها 5 
یلا را پپرسوهمی ساخت‌جاي 
زر جنگگ دلوٍ, ان بی آند وه بود 
چنان ۵ خور آمد که تن را روان 
ابا جرش و تیر آهن 

سیردار باباد‌پابای سران 
همی از جگر شان ؛جوشيد خون 
کز آتش به خدجر ببرد ند رنگب 
زمبی از پلی پیل ۳94 سئو 5 


۱۷ 


درذش خجبرثه میان ‏ سدا؟ 
ترغا عي بذفش 
توگفتی که اندر شب تیرة چبر 
بیا راست لشکر بسان بیشت 
فریبرز را ۵ پس مدمئه 
گرازه بر لین من" کیو آن 
ار بر ز ,بخ سنند 
پرهام فرموه پس پیلوان 
پرو با سراران سري میسره 
شرا توا زرفوخویش 
بدا آبگون خلجر نیو سوز 
برفتنه بارانش با او بیم 
8 سم رزم را ۲ زیر 
سپرد آنزما ن پشت لشكربدوي 
برفتنه باگیو جنکت آوران 


۵ ر جرد ن 


یکی د ید ؛ بان بر سر کوهسر 
بجستی <«ءی را توران شیاه 
او ی 5 حرو شید ن آوراستی 
وزان پس بدا مد بشا لار گاه 
درنش دل افروز برپاي کرد 
سراثر همه خواند نردیت خویش 
سیپدار کرد رز شان درمیا ن 


زر گوهر درفشان بکرد ار ماه 
ازآن ساید؟ کا وی دی د رش 
بس پشت لشکر فچیر و بذه 
زواره نگیبان لت کیان 
که اي نازش تخت و تاج‌کیان 
بکرد ار ار هور از برد 
1 نا 0 
فد ال زجرع بر بر 
چوگرگین سین و 


دگیبان لشکر بر نگ رود بار 
۵ رفشی و سیصد زگرد | گروه 
پر مد پر ورد | ز ابنره سر 


از ان ۵ بد 6 که ۵ بد 5 برنا خنه 
پی مور را گر بد بدی براه 
بکنئی و گود رز بر خاسنی 
که رزم آرز و کرد خورشید رماه 
ترسد سیاه از ز دلاور نینگگ 
۹1 دارد سپه | زد‌شمن زک 
+2 ن 1 بقلب اندرون جاي کرد 
پس پشمت شید وش وثرهاد پیش 
درفش از برش سایه کاوبان 


۸ 


سبپدار توران غمی‌گشت سخت 
وس تس ۰ 
برآنسان کهآمد ببایست ساخت 
بس) از نا مداران و گران خوبش 
کزس کرد شه‌شیر زن سید« زار 
چپ رزهگ هش بدیشان سپره 
چولبات جنگي و فرشید و رد 
گر فتند در مدمنه چا یگا ه 
۹ و ءء 
برون رفت رونبی رو یله لن 
بدا تا درای بیشه ساران‌چوشیر 
طلبیهسفرسد بر و۵ پر : 
سپیدار ررئین بکردار شیر 
همان دید ة بان بر سر کوهسار 
کز ایرانبان .گر سواری زد ور 
نگیبان د بد» کرفنی خروش 
دو لشکر بروي اند ر آورد روي 
جنبیی ایسنا ۵ بیرگ روزو سه شب 
هم یگنمتگود رز گرجا گ خویش 


تمه کرد پیران بش۱۳ 
دل از ردج و نیمار برکاستن 
عنان با فئه سر بسر ۵ ر عنا ن 
بر آشفت با تیره خور شید بت 
بیایشد ش برآرزد ۳ 
همی برزد از خشم کف را بک 
چوسري ابلاقاسب بابستا ۶ ۶ 
کسی ؟و کند جنگك رادست پیش 
کسی‌کو بدان کبنه گیر د شتاب 
5 بو د نف شایسته؟ کا رزار 
سبا هی هزبر آنگی و رزم خوله 
نباه سبه را دو برجاسپ را 
ایا سي دزار از د ليران گرد 
ابا مي هزار و نبره 
زمیی‌سر بسر گشت از آهی‌سیا: 
سپیرم که بده رو ۱ 
به پشت سواران خلجرگه ار 
[ی) د ه هزار از یا ن خن 
کمین گه کند با پلان د لیر 
سیپدار اير آن شو ۵ زان سئه 5 
ی 
پس پشت او اندر آید د لیر 
دگیبان روز و سا ره شمار 
عنان"تاهتی سرزی با ۳۳ 
همه رزمگه آمد ی زو بجوش 
همه نامداران پر خاشجوي 
سپ رم بد یشان نبم باي پیش 


۹ 


شیاه اندر آید پس پشت من 
شب و روز برياي پیش سباه 
که تا رو زکار یکه نیلت اخنراست 
گا بر د مد باه 29 نبر د 
برایشان بیا بم مگر ۵ سنگا: 
وزات روي بیران نهاده دورچشم 
دزن من تا در د خیرتیا و راید سبا؛ 


نماند جز باه در مشمتا سس 
همي جست نیت اخفر دوز و ماد 
کوا م است جذیش کر درخورست 
که چام به | رن بپوشد بگرد 
برد ار باه اندر آرم سپاه 
که گودرز راد ل !جو شد بخشم 
۰ ۰ زر : 


مس مسلص( وس 


ی جاگیرن خی دغنر) او با کبو 


بروز چباز م 7 انرست ‏ سپلده 


همی‌گفت اي باب ت_ 


به پلجم فراز آمد ایس روزکار 
نه خور شید شمشیر گردان بدید 
سواران بخفنا ن و خود اند رو ن 
دليران همه زير بر | ده را ند 
با پر و پس از سدم امدار 

کنون تا بیا مد ر جزکت بش 
بلاد ن که چذد بی پسر کشده دید 
چگر خسئه کر گشتست‌وگم کرک را 
یه پیریش بر چشم باید نگند 
سید دار کو نا شمر ۵ 5 سجا و 
نوشناس 6 ند رنذش‌نیست خرن 
شگفت از جههاندبده گود رزنیست 
شکفت از تو دارم همی‌اي پدر 
دو لشکر همی بر تو د ارئف چشم 
کنون چون جهان گرم وروش‌هوا 


بشد بیژن گیو تا قلبکا؛ 
همی بآسمان برپراکند خات 
این بدیی خیره بودن بياي 
شب وروز آسایش آمد ز کار 
تهگردی بروي هوا برد مید 
یکی را برگت در تجنیید خون 
نه آخر برنگگ و نکار اند رن 
نبودی چوگود رز دیگر سوار 
ازان کشتی و رزمگاه گش 
سر تخت ابرانیان گشته د ید 
نخر | هد 5 بیند «می رز معا ة 
نبباد است سرسوی چرخ بلند 
ستاره شمارد همی گرد ماه 
شدازجنگتک جنگت آوران ارزبرت 
وه | وی دس مد نیت دسیمت 
که شیر ژبان از تو جویه هنر 
یکی تبز کی هخزو بنماي خشم 
هی «زززوز از , نی | 


۸۷۳۰ 


چوایی روزگار خواشي بٌذ رد 


ای نی حجنکت» 
ده بیش سیا ع: 


ززاید ونکه ترسي همی ا کبس 
بمی 9 با بد ۳ هر 


تا ی 
همش زور دادي‌همش‌هوش‌ودین 

بهی با زرگشت اد ‌" 1 
جی گنت مرجفت را ره شیر 
ببریم ازو مر و پیرند پات 
ولیک نزاي پور چیره خن 
که‌او کار دید ست ود آنا تراست 
کسی کو بود سرده روزکار 
سرا ران ما کر ببار اند ند 
همه شور بخنند ۴۲ بر گشته سر 
همی خرادد این پیرکار آزماي 
پس پشت شان دور گردد زکوه 
به بيني تو گوپال گود‌رز را 
ود بگر که ار اخثر نیت و بل 
چویبشق. | بدان روز کار ببي 
چنییگشت بیژن به پیش بذر 
خپننته نبارا کهایی اسمت‌راي 
شوم جامه" رزم بیرون کنم 
چوآيم جپا ن پپلوانرا بکار 


چو بواه روي زمین بفسنره 
سیخ رن ام ۳۳ 
ز جنگت و #8 . کین 
گزبی من اندر خور کارزار 
سرافشان کنیم ازبرما: شا 
(دید ۱ خو ا دی برپور نیو 
نودا د ي مرا بو رديکی شناس 
س 0 هر ارو جرباي کین 
چنان چون بوه بچهٌ پپلوا| 
که فرزند ما گر نبا شد د لبر 
بان بر نیا بر کشاه ه مکن 
بربن لشکر امور مهترا ست 
جاید بر رس آموزکار 
نه تراان برنگت و نگارا ندرند 
جب تت بر ات برخور ۳ 
که تر کان جنگ اند ر 1 رذدیای 
بره لشکر کیذه ور ی 
که چون «رنوردد - مرز را 
ند رري گيتي وان مي 
که اي ی سر 9 
سزه گر ند اریم رومي تباي 
بمی ر وي پژمرده گلگون کنم 
بیایم ی, کمربسته او 





#رالر 


سرزنش کرد ن «ومان بیران را از 


وزان لشکر تراك هومان دلیر 
که‌اي پپلوان ره افرا سیب 
به پلچم فرا زآمد این روزگار 
از آهن میان سود ه و دل زکین 
ج4داري درو 0 رزي 
گرت را ي‌جذکست جنگث ازماي 
که ندگتاست برتو ایا پپلو ان 
همان لشکرا ست اب که زمابجنگت 
1 ان 3 زمگه کشته بوه 
ات ۳ و برگزیی 
جو بشنید ببران زدومان سخی 
ید ! #صِ دراد ر ده یی ر زخراه 
کش بر زکان کبخسرو است 
یکی[ نکه تبخسرو از شاه کن‌ 
۳ دار پر انا شاه 
بگر دن 2 و مردا نگي 
سة ۵ یگر که بر ‌ داع ۳ رد گر 
کهاز ی سرآن شان حجدآماند دایم 
کنو ن تا به نش اندرون جان بود 
چهارم د و لشکر میا ن ۵ وکو ه 
ژهزسو که جوئي بدو راه نیست 
.یکوشید باید بدان تامگر 
مگر ماند * گردنه و سستي کنند 


درنگی جذگگ 


بیامد به پیش براددر چوشیر 
گرفت ! ند ریس جنگت‌ما ,اشنا بت 
میان بستهد ر جنگ چندیی سوار 
باه ه دود ید ه پایر آن زان 
رگرراي برگشتن ایدرمجاي 
بر ن 6 ر خند ند ید و جه آن 
ار ی رد یقرت 
4 | ن‌دود درا پپلوان رستم‌است 
تهواهي همی لشار اگیختن 
بمید » تو باگر بدین‌دشت‌ کین 
بدرگفت هشتاب وتند ی مکی 
که آمد برس چنی باسبا: 
سرنا مدا ران و هم بپله ا ست 
و ار ۳ ۲ جهن 
براي فك ك_ ِ" 
4 و 
بر دن کبنه چون مار بیان بو ۵ 


بر فد 


فرازآ و ربداست و کرد 5 گر و ه 


بر اندیش کاین رنج کوتاه نیست 
ال کره‌بارد بر آررود" س 
تجذات آند ر ون‌پيش‌د ستي کنند 


رقول 


چواز کوه بیرون کشد لشکرش 
ذو دشت سبلهي و سالار شاه 
لشکر فرسند به پیشت بکین 
وگر بر تو بر د ست پابد ؛خون 
مار اس 
و گرکت بکیی‌جستشی آهنکت نیست 
شوم جرمه گام زن زس کنم 


یکی تیربا ران کنم بر سرش 
چوشیرژ بان جان بر آر یم شان 
بر | یک تور شود بر دام ما 
بر آورد؛ از چر خ و کیوان کلاه 
نباشد چه گرد د همی گرد آز 
نباید کسی پیش غران پلاگت 
بجیت دا او ۱ آ رام ثر 
اربر نورد ي بر 9۳ 
بر ایرا نبای نیز ناید گزند 
شرند اي دلیران ترکان ز بوک 
همی خيرة دادسیتی کر دار اوی 
که آید که یا می کند کار زار 
مرا ارزار آمدست آرزوي 
بجانت درون آ دش جنگ نیست 
سپید:ه دمان جستن کین کنم 


سس سس تم 


آمدن هومان پیش لشکرایران و هم نبره خواستس 


چوآمد بلشر که خویش باز 
دشست از برزشس سبیده دمان 
پیا مد به دز دیلت ایران سدا ٩‏ 
جوییر آن بد‌انست کوشد جنگ 
#جو شید ش از کار هومان جگر 
که دانا بپرکار سازه در نگ 
ربا نی که اندر سرش مغز نیست 
تور و مانبدا ررم ند ي به رن 
چپان داور ش باد فریاد رس 


چو شیر ژبان بایکی ترجمان 
براز جنک دل سر پر از کین شاه 
بروبر جبان گشت زاند وه تنگ 
سراندر نیارد به پیک ر تذگی 
پفرجام کار انده آرد در ست 
ندانم چه آرد بفر جام سود 
جزا و یش نه بیذم «می بارکسن 


۱۳۳ 


چو هومان ویسه بدان رزمگا: 
پیا مد ۸5 جوید زگرد آن نبرد 
طلا به بر ثر جما ن 
بیر سید کایی گرد پرخاشجوي 
کج ‌ فت خواهد «می‌چو نوند 
بایرانیان گفت پس ترجمان 

که ای شٌ شیر دل دا میرد ار مر د 

سر و بسک نست دو مان بنا م 
حو د بد دی | پرانیان گرز اوي 
همه د ست ندز ه کد!, ۱ 


1 5ر 
همه بکسر ده با ز گشاند اروی 


ببا مد 


۹1 ای 2 رکي ز با ن 
2 را «جنگگ ۳ جنک تست 
4 جواي اشاد ست ره 
که گردان کدامند و لشعرگجا ست 
دوان 
رپیش طا به چو دومان بردت 


۳ ده ود ری 4 کش 


بجذبا ی عذان آدد ربن رز مگا 5 
کت دعر و چنکت شیران توني 
بو رد باس بباید بت کشت 
وگر تو نيا ني مکر کسنمم 
هرآ نکسکه پیش مسآید بکین 
وگرتیخ مارا به بیند بجنگت 


۰ ۱ ۲ 


۹1 کنو اد بذ با سا و 
نگیبا ی لشکر 


بد و باز خورد 

مت در ور ۵ رري 

همی با شما ادخهد برد 

یو ی ارد ب 
7 


«زمی # ۳ 3 ‌ 
و سئو ري جدگگ ندست 
سري دامور پپلوان سپاه 
که دارث جچسبا اشکر ودسمت راست 
طلا ده پر | فکند ِ پل آن 
بیامد بنزه بت ات 

و مت بر کشید :5 سجا ه 
نگیبان و سالار 
سوي رود ۳7 وگرکوه ودشت 
پبایده دمان بافرو«ل بهم 
به تیخ و سنان و گرز گران 
بدره دل شیر و چرم پلنئت 


ایران تو هه 


۱۳۴ 


ز ترا ن ترا خر ۵ انکا شتیم 
ری را 
بر نی که اندر جبان نیخ دار 
یکی ده استان از کیان یاد کی 
که در کو بجنگت اندرآید خست 
نه اند پشی ازتیخ گیو د لیر 
دو کوشش * جران وراج 9 
برو باز گرد اي نبره * سوار 
بپاید ببرد دوگوشت بزار 
اریم ها ۱ 
و لیکن چو نرمان سار ِ_ 
اگر جنگت گرد ان #جوئی «می 
زگو درز ه ستوري جنک خواه 
پگ ی هومان که خیره مگوی 
۳ ۶۰ ۳ اه 

توابن نیزه دولت رستن کزس 
وزا لجا بقلب سچه برگد شت 
در و 
یکی بر خر و شید کاي بد دشان 
سواران و ییا ن و زار 1 
بترکان سبرد ي بروز نبره 
و سالار بودي شدي زبردست 
سباوش رد را برادر نوني 

»1 دح و س ً 

بخورشبد تا بان برآید ت نذا م 
بگرتو نبا نی عم ارو اققات 


کسی را زگردان به پیش من‌ار 


جز آنگو نه هسني که پنداشنيم 
نه بند د کمر چون تو دیگر سوار 
ردام خرد کردن ۱۳۱۱ 
و5 باز کشت دبایه ش جست 
ول تور ان پر از راخ کرد 
همه جنگت را تبزدارند چنگت 
پس ازما #جذگت اند رآهنگگ خواه 
بدبن روي باص بپبانه «چوي 
با مق بگرد ار ببل د‌مان 
ثرا بوده با کاویالی د رفش 
بلا مت بابرا اخوانند مرد 
بگو هر رس ۳ 
نیا ۳ بگر ۵ بم بش سبا و 
ص من اید ر گداري توگام 
که باشد ازایرانیان نامدار 


۱۳۹ 


۰ ۷ 


چپنی داد +" سخ فریبرز ؛ ز 


5 درجم روز ابره 
9 1 

2 پبر و ز گشتي 0« دن 

سلدم 5 بح) ی ر سا رن 


سکن 
درذش ار ز مس شاه دسدد رواست 
بکچن ان از بس کیقبا د 
ات ئ با د کرد 
«مدشه به پیش ِ_ کدنه واه 
و دبگر وه ا رگرز | و بی گمان 

سچه را بدو بست فرمان جنگث 
اگر با تو ام جنگ فر مان دهد 
به بینی که می‌سر جه کون زدنگگ 
چنیی‌با سخش‌دادهومان که بس 


هو ۰ 9 
بدیی تیخ کاند ر مپان بسته. 


بد چِن 
وزانجا بدا چيرگي بازگشت 
بیا مد پکی با نت بر زد بلزد 
شنید م همه هر چه کتلي بشاه 


گ رز دا خوب کن کار زار 


همان هد یه شاه وییمان تو 
فرسنا د 5 آمد بو ران سبا 5 
وزان پسکه سوگند خر ردي بشاهة 
که گر چشم مس د ار 
چو شیر ژبان لشر آراستي 
کنون از پس کوه چون مستمند 
6 پچ بر کز نره شیر 
گزیند به بیسه درون جاي‌تنگتگ 


يکي لشکرت را بیامون گذار 


یکی شاد و پیروز ود بگر بد رد 
ك بکستاا ن نگره د سخپر بلند 
که ویران کند خان ومان کمن 
بد, داد پیلان و لشکر که خواست 
کسی کو کلاه مبي برنیاد 
تان بر زمان 
بد وباز گردد همه نام و ننگ 
دلم را بران ۱۵ع درمان ۵ حد 
بگرد ون بر آرم بمبد آن جنگی 
زمره ان جنگی کرا خسن 
ده بر ترت و جوشی دیا ید بکار 
بنزه یات گودرز کشواد گان 
که اي پرمنش مپتر د یو بند 
وزان پس کشید ن سیه را براه 
به پیران سالار وفرمان _ تو 
گزبی پور تو گیو لشکر پناه 
بخورشید و ماه و به لت و کلاه 
به پیران فند زو برآرم ۵ مار 

همی با رزو جنگت گراستی 
اي خرن ازند 
کربزان و شهراز پس اندر د لیر 
ت ز تیمارجان نام و ننگی 
چه داري سپاة از پس کوهسار 


۸۳ 


چنیس بود پیمادت باشهریار 
بدوگفت گودر ز 6 دد یه ۳ 
چو پاسخ نبا بيي کفون ز ااجمن 
توبشنو که از شاه فرمان من 
شم دم کرد ار روبه ببر 

۳ ۱ چم ۱ 
جودومان ِِ ۳۳ پادخ شنید 


بگودرز گنت ار نیا ني بجنکگی 


آزالی پس که جنگت پش دید" 


بلادن جنگ آزمودي مرا 
ورابدو که دست‌ای که گويي<می 
یکی بر گزیس از عیان سپاه 
5 مس ور و رها م حنگی 
تّ بر 9 ۳ 


1 آنی 2 ۹ ِِ 0 ۳ 7 
با س آیدر باس کننه اه 


ور پسر داري اي 9 
بکی ر رف ببش س‌ آوربچنگی 
بس‌اند پشه کرد اندران بپلوان 
گراز نامداران «زبری د مان 
شود کشنه حومان بربی رزسگاه 
دل پپلرای شان به بچد ز درد 
ماش یکو 7 گذا 
ور از نا مد | رات اش س 
رکسته شید دل با نا بچنکت 


۹ شو ۵ 
۳ 


۰ ۲ 


که بر کبنه در 
که باشن ۳ ۳ من ۹ 


سك بيدانشي ۳ مبي 1 ك‌ تس 
2 ی !و ۵ سو کذن و دیما 


نت تن 
۱ رت م 
دی ددنتری ۳۵ 7 2 1 بر 


جو شیر اندر آن رز مه بر دمید 
نو باس 


۰ ۵« و 


رد ۳ ۷ ۳ ۳ 
۳ کته کرد ار جوئي همی 
۹1 باس برد د بآورد ک» 
بچستم بسان دلاور ناگی 
نپاسد زکردان کسی پیش من 
شنید ن ده ار زید گفتار شان 
به خلجر کذم [ ۵ بر کوه زرد 
بگرده بعرز گران کینه خواه 
همه بسته بر جنگ مابر کمر 
گرجنگت جوئي چه جوئي درنگت 
که پیش که آید جنک ازگوان 
فر سم بذز ه بت این بدگما ن 
کینه خواه 
زژه پس به‌نندي ۳ 
اچنگت اندرون دست سابد‌شود 
بکی کم شود گم شود دام ص 
نساز ند آران پس بپاسون در نگ 


۱۳۷ 


همان به که بااو نسازیم کبس 
مار چیر ۳ گردند ۲ و جویند جنک 
ی ۵اد پا دج بربو مان ن که ر 
ک تا س بر کشادهیي ۷ 
را نبا شد خرد 
ند اني که شیرژیان روز جذگت 
" بگر د و لشکر جنس ساخیه 
پیش سازند جنکت 
سبه را همه پیش باید شدن 
تراننون سوي لشکرت باز شو 
کز ابرانیان چند جستم نبره 
و پر شود دام دو 
بد وگفنت هومان ببانگ بلند 
یکی داستان از جپاند ار شاه 
که تج ت کیان جست خواهي»جوي 


8 جنکت ر بی6 ر نیست 
ند اري از ابران یکی شیرمد 


چا ر : «می باز گرد | نیم 
همه امداران برخاش جوی 
که از ما یکی | با: زرد کا 5 


بجند ید ر روي از سیببد با دت 
کمان را بزه کرد وزیشان چبار 
چو آن روزبانان لشکر زددور 
8 بر ۵ اد ند ر بگریختند 
ببالا برامه بکردار مست 
«می دیزه بر زاشست بر گرد در 


برو بر ببنديم راه کمن 
بیدب) 5 اید ر آبد اران ِ ی 
و بگفتار نندی و ر کار لو 
تا یت و و ددان 
کراند پشه خویش رامش بد 
نپا اید از خون روباه حنکگ 
«مه جنگ را کردن افرا خنه 
همه نامد اران :خاینده جنگ 
بداید زدن 
پسا ار لو 


برا فراز گرد ن 
یی ی سر جر از باد درل 
ز دراه برآیده همه ۳ لو 
بیا د ور اند رین 9۹ 
جه و جوئي 7 انش مبر ناب زر 
وگرگل چني راه ار نیست 
که باس کند پیش لشکر برد 
نگیر م فریت ۱ ر دادیم 
و کنننن کاب است ردی 

فر بنزد بت او کیذه ۳ 
3 شعت بر سان شیر د ۳ 
رن ار شنافت 


(م "رانراز تور 
۲ تا ار نیا ستند 


خررشش هه ی کوة ر کرد ٍست 
که هومان ویس است پیروز گر 


۸۳۸ 


خرو شید ن ای رو تین زدشمت 
زشاد‌ی دلیر ان ۵ رن سپاه 
ن چيري 
سچهدار از آن شرم کر دزم 
زدنگگ ۱ زدلیران ببا لود خوي 


۳ 
کز یشان بد آبپیش‌دسلي ۱ 
وزان پس بگردن کشان بنگرید 


جه ء «ومان درامد بران 


برآمد چو نبزه زبا لا بگشت 
همی ات سردتد بر ۱ 
به امچید گودرز ازان خبرگي 
گرفنه برر خشم و تندي ستم 
سیپبد یکی اخثر افگند ت 
به آید همی بر بد ي رهنمون 
که تا جنگت او را که آید ید ید 


تست ۵ 0 0۵ وصت 


خراسسی بیژن نبرد هومان ازگودرز ود ستوري بافتن 


خبرشد به بیژن که هومان چو شبر 
زدرسو چپ لشکرو دست راست 
ز دلیران کم ض‌ رز 
رکشت ار ۳ 
براشفت بر خویشت چون پلنگگ 
بفرمود تا بر ناد دد 0 
شید رقعین زر ۱۳۳9 


درفت از 


"پیش بدر شد پر از دییبا 
چنینگفت مر گپو را کاي بد ر 
که گودرزرا هوش کمثر شداست 
د لش برنبهمب‌است وبرخون جنر 
که از تن سرآنشان حفا| که بول 
نشان_ آنکه ترکی بیامده دلیر 
به پیش نیاردت نیزه بدست 
جنان نی کزبس لشکر نامدار 
که اورا بنیزه بر افراختی 
ثو ای مبربان باب بسیار هوش 


بش بپای تو آ مخ د ایر 
زگردان دشال « 9 ردان بخء است 
بجانت در شان #8 زار 
تبرد ورا تبز کرد ه دو جنگ 
بران بل پیکر هپون " 
سب اه - ۳ 

بل ای دیدمت 
همد رز مگد سربسر کل بود 


مپان دلیران بکرد ار شیر 


همی بر خرو شبد برسان مست 
سواری نبود ازدر کارزار 
چوبرباب زن مرع بر ۳ 
دو کذفم بدرع سپاوش یوم 
کند. تا برارد زمردیش 9 


۱۳۹ 


ان اي پسرهوش ار 

سوا را جنگیش پیش | ند ر ند 
نفرمود بااو کسی‌را برد 
که گرد ن بد پنسان برافراختی 
لبم من بد پن کار همد استان 
بد وکشت بیژن که گر کام من 
9 بیش .ساار بسده کمر 
۰ ایزد اسپ وبر6 شت رري 
ستایش کنان پیش او شدبد رد 
شگفتی هی ۳ ِ لو بکی 
ی ۳ 


شگفتي ترآن کزمبان سپاه 
بپا مد که بزدان بيکي د هش 
رد ش ازپیش توران ماه 
بد ام دض نی 

ادیش کین ببش 3 
س‌اینلت جون حا چنکت را شستهام 
بفر ماید | کنون 
۵ «دمر مرا ترلت 7 زر 
8 رد رز ففتار اويي 
زشاد ي برو آفریی کرد «خت 


جول سنور 


سچیبد بگیر 


به کو د رز بربد مگرد آن سخی 
هم کین" یل ر | د رخور دد 
جوائی مر مر ترا خیره کرد 
به بن آرزو پیش می تاخني 
بذزدیت گود رز شد پوبه بوي 
همه دا سنان سر بدبر باه کر ه 
شنا سای هرکار وزيبا ي ک 8 
وگرچند «ستم بپوش اند کی 
دل از کین ثر کان به پرد خی 
شب‌وروز آسایش آمد نهکار 
۵ کرد ی بر وي هوا برد مید 
بکی تر لت بدعت کم کرده را 


همی بد یدرگ لرد پر بد کنش 
بد آن تا بد ست نوگرد ۵ تبا: 


بریزنه بیر آن دجبا بق بیزگی 
سل رابد بی د شمتا شمت پیش آر رد 
همان حنکت او را ثمر بسنه ام 
شوم پیش آوچون هزبر دمان 
وی سیم سیارزش نیو 
دس کشاید یکا بلک گر 
بد بدآن دل‌و راي هشپا راوي 
که از تو مگر د اد جاوید بت 


و۸9 


نو نا بر تشسلي جز ن پلنکت 
تو خود هب گو نه نبا سا ثبا 
و 5 با او با ورد که 
که هومان یکی بدکنش ربمیاست 
بیان تایعی رزم ۲ 7 
ددوگفت بدژن که اي بپلوان 
مراگر ددید ی برزم در ود 
و گرب دار 0 
بل مت نیلك اخثروخدت بو 
۱ ۱ 
وان روز فرج »را " ٩۳‏ 
توتاجنگگ ‏ با زگردي دوچذکت 
7 اداه م این جنک دو مان کلون 
بنا م جپا تن | ژ بر د آن یم 
کهایی اهر مس را بدمت‌وهوش 
شکسته شودیشت پیران "جنگ 
وراید ون که پیروز با ثبي بذاري 
رفرهاه وگدوت برآرم بصا ‏ 
کشت ین خن با نبیره نیا 
پیاه ه شدا زا سب ورري زتثن 
بعواند آنزمان گیررا #هلوان 


ببر رزم ودر کار پیش آثبا 
ببرجنگگ پيروزباشي چرشبر 
توا ني شدن ز آن پسآ ورد خواة 
با ورد چون‌کوه در جوشی‌است 
ده ار «می برس <ر:۳ 9 
فرستم بجنگش چوغرنده ابر 
سر بر بد و زد ش پولاد ترگت 
هذ من باید دلاور جوان 


کنرن بازیایه زسر ۱ ۳ 
ندید ه کسی پشتا م‌روز کین 
گراز دیگراذم «ذر کمذر ا ست 
ی کاهنگت هو مان سکن 
نو | هم کمر زبی سپس ده کل 5 
پسان یکی سرو آزاه شد 
که فرزند دارد همی چون تویو 
که از مادر پا ت بدژزن بر | ۵ 
فر و ما لد از حزذگی جنگ بلنکت 
مگر بت نبکت بود رهلمون 


برآید بفرمان یزدان بکو 

5 بیژن همی خرادد او را بده 
ترابیشتر نزدس آب روي 
بگني و سبا 5 و به لت و کلاه 
نببره بر از بند و پر کیم‌یا 
تم یه وبر باب کرد آذربن 


۱۳ 


وزان خسرواني زره باه کرد 
چنبی داد پا سجخ پذر را پسر 
مرادوش وجان وجمان ایس بکیست 
بد وگفت گود رز کاي مپربان 
5 در چند ببژن جوادست و نو 
ودپگرکه اب جا ی کی جسئن آیسی 
بکین سیا وش بفر مان 1 
و گر با رد از مخ بو ا ۵ تیخ 
تباید شکستی دش را بجنگت 
که چون کا هلي پیشه کیرد جوان 
چوپا سخ چنیی بافت چاره نبود 
مگر باز دارد سرش را ز جذکت 
بگود رز گفت اي جپان پهلوان 
نه فر ز دد با دد نه گذيم و سیا که 
۳ روز" ر و 
چت گنت پیش پدر جنکت ساز 
برآني که اندر جمان سر دسر 
7 سبا وش نبا شدبجنگگ 
بر ا نلبخت اسپ از مپان میاه 
چواز پیش لشکر شدش اپدید 
پشیمان‌شد از درد دل خون‌گربست 
همی با سمان برفرازید سر 
بداه ار کفعت » جچپبان داورا 
نسوزي تو از بر بیزن د لم 
بمی با ز بخشش و اي کرد ار 
8 يشه دل پپلوان 
بد ل گفیت خبره بباررد مش 


کب در است بیزن زبپر نبرد 
که اي پپلوان جمبا ن مه 9 
4 چشهم چنیی جان| وحو ار دیست 
جز این کرد باید دد و برگمان 
ببر ار داره خره پیش رو 
جهانرا زآهرمنا ن شستن‌است 
نشایه به پپونی کرد نگاه 
نشاید که داریم چان را در بخ 
نپوشید باید برو نام و ننک 
7 رون 
یکی با پسر نیز پند آ زمود 
پسر گفست نامم درآري بهنلگث 
بجاي که بیار خیزد اجان 
نه آزرم و فرها ن سالار و شاه 

چرا داد با ید بدو جان خویش 

زرف دارد رد آزس‌چهبابدش خواست 
ِ 1 از 
بدرع توجویند گرد ان هنر 
نچو بند گرد ن کشان نام ونکت 
که آید ز لشعر با و رد اه 
دل گیو از اندوه او برد مید 
نگر تا غم و مر فرزند چیست 
پر از ز خون دل از درد و خسته جر 
مزه گر بد یی خسته د ل بنگر! 
کز آب مزه پاي اندر گلم 
بگره ان زجاش بد روزگار 
پر ازخون دل از ک رپور ی 
چرا خهو خه اسده ین ش نا وره مش 


۱۳۲ 


7 سچ 
وزالجا دوان هم بکرهار گرد 
ما5 9 


سه مار 9 


چنیی برگزني‌دمی راي‌خویش 
ات بیژن 45 اي نیو باب 
وجتسج جوی 
۳ برد بي 2 


۰ 4 
جو ۲ ۱ ۹ دا ر 
به ۰ ی 


ِ" د لیر 
فرو ده امن از باره 1 راه جوي 
بدونت ‏ ۱۳۲ 

بر(ن با ره ره" کام ژزن - 
نم اب ۲ 

بده شبن 9 سیاوسشا رد 
بر آان ب ان 


ی ترجه ن ‏ ز لشکر 


بیامد کییما ن 


"جستا 


دزبر ژیان 
مت و بدژن بنزد بت «وه‌ان رسید 
ز جوشی‌همه دشست رو شی‌شده 
و زان پس بفرمود - وان 
حون ی‌همی باز ٍ 


چه باید مرا درع و تیخ و کمر 


پر ۳ پر از آب چشم 


تيزي آري ؛جاي درنگت 
که از زرف د ربا براید ننک 
زفرمان من سر بلب 9۳ 
نداني که چون آیدت کار پیش 
نه بدل وبا و : زت 1 
از و برننا بم تست توروي 
ز ما ده دی سست) حجبان داوراست 
سزد کر نداري ب ۰ ۳ 
میا بسته جنگ برسان شیر 
سبرد اسپ و درع سيارش‌بدوي 
چنیی برخرد ا م تو باد شاست 
که زیر تو اندر ترر ۰ ۳ 
زره را کرد بر ۳ 

کمربسمت و بگرفمت گرزش بد تا 
بکیی سیاوش کمر بر میان 


یکی پیل در زیر جوشی شد ه 


کپ ژد همی با تو ٍِِ_ نبرد 


۱۳۳ 


کز افرا سبا ب اندر آئي ید 
تو کینه بی ادگند ي وبد خوني 
ز بزدان پا سس و و بیز دان دنا ۶ 
عنان باز نش زین تک ور دبون 
بکی ۳ جایکاه نبره 
وگر درمیان دورویه سپاه 
کجا دشصی و دوست بیند ترا 
چو بشنید هومان خندبد سخت 
پس آیمی شدي برش خویش بر 
بد‌انسان بلشکر فرسنمت باز 
سرت زتن دورمانمنه دیر 
بچنگكث سس اندر بسان تذ رو 
وان وخین اردودید: چکان 
حه سود‌است کامد بذرد بت سس 

می اکنون بکی باز لشکر شوم 

و زا لجا دمان گردن افرا خته 

چذین پا سخش داد برزن 5ه شو 
جو فرد | ببا تي با و رد گاه 
سرت را چنان دور مانم زجاي 
و زا لجا بگه رودک بر کا شنذد 
و رش با آم‌ند 
همه شب بخواب اند ر سیب وشیب 
8 و از کوه سر برد مید 
سلییم نیراد 
بیژن کبررا خواستم 
8 مان را ز لشکر تغراند 
پیامد ۵ ران جایي آورد گا: 
هم اند رز رن آمد دمان 


9 دوهان 


ار فرب سزد 
رآوران 0 سس ِ 
کت اکذون رکینه 0 ۳ 
بر 
ز کردن کشان را ۳ 
جابن و ان د پاس که اي شور" و 


صت ود 1 0 


مر سيري لک لا ۳ 
که کد رد۳ ۳۹ کد از 
بش برد برس ۳ خ سرو 
کنان پر چنگال و خونش مکان 
با پم 


یره ترا ساخنه 


4 5 ٍِ 93 شا و 9 


بندایب ات ك ۵ دا دن 


بر بپلو | نان تاره رن 
ریبک رشان د ل شخ و تا شکیب 
شد آی دامی تبره شب ایدی 
«خن پیش بير آن ده» باه کر د 
همه شب «ه ی جنکش آراستم 
به گلگون بای اس بر نشاند 
به بپژن ما ده دوچشه‌ش براه 
چیه 8 رزم با تر جمان 


۱۳۴ 


به بشت شمادنکی بردسثه نزگی 
زره نبز کرده ببر بهلوي 
ببومان چنبی‌گفت کاي باد سار 
امید ستم امروز کین تبخ ءی 
که بر خالت خیزد زخون تو گل 
که 8 آ«و ی گت غرم ژبان 
زدامی ۹1 بای صن آزاد کش 
که فر یاد رس مان ابا شد زدور 
بدتوکخت که تادی وم 


چو جنگي بلنگی کرازای جنگ 
ببرديي زس دوش ۱ 
دجوبم مسیون سو ترا با ه دشت 
دما دد چگر مخسک؟ ور دیو 
و يا سوي ریبد بر آراي کاژ 
نه ز ابران بياري‌کس آید نه تور 
کجا خواهي آدنگی آورد کرخ 


سا 6 7 سس 


برانگیختند اسب وبرخا مت گرد 
دو خونی برا فراخته سر بماه 
ز کوه کنا دهد برون دا خئند 
بو ره ۱ 
نه بر آسمان کرگسان را کذر 
ردو لش رارتر ود و 
نهاد ند پیمان که با ترجمان 
زماهر که پابد رحاني بجارن 
بد ان تا بد ونیلت با شهربار 
که کردار چون بود و پیکار چون 
رگننند وز ا سیان در ود لد 1 

اسپان جنگي سواران جنگت 
چوبر باه بایان ببسنند زیی 
جر امن 


بزه بر اد کمان دبرد 
چنان کپنه و ر گشته از کب شاه 
سران سوي هاه یبد راخ 
ند یبن دن چاي #۹ آد می 
نه خاکش سبرده بی" شیر نو 
به پیرامس اندر ند یدنه کس 
نباشنه بر خیرگی بدگمان 
نگیره بدل کینه با ترجمان 
بکوید ازین گردش روزگار 
برزم اند رون کار و کرد ار چون 
بو بند زره بر گره بر زدند 
بکیذه کشبددی جون سنکت تنگي 
بر از خشم گردان و دل پر زگین 
بمددان جنگ آندر ون ناختنن 


۱۳9 


زبیکان ولا و ثبر خد کت 
چو تبر الیعه برد اندر اند اذننن 
الک چپ وراست گردا ن و یتنا 
زره شان د رآمد همه عت لعت 
دهان شان چوشیرازتیش‌ماند؛ 3 ۳ 
پس آسوده گشتند و دم بر زدند 
سپر بر گرفتند و شمشیر تبز 
9 ۵ خشند: ازتیره میخ 
زاهی بران آهی آبدار 
بکردار آتش پرند آوران 
درد دست‌ ارس شاأن تون ر#خلن 
عمود 1 ز پس تدخ بر ۱ اه 
۳۳ پرنباه ند کار 
بران گونه جستند ننک و نبره 
کمربنه گیرد کرا زور ی 
زثيروي گرد آن دوال رکه 
همیدون نگشنند از اسر 
پس از ر اسپ هرد و رود 


سیان 
آمدند 
گرفته بدست اسپ شان ترجمان 
بد آن ماندگی باز بر خاستنه 
ز شبگیر تا سا ده گسترد شید 
9 رزم حستنن بایکدگر 
دهان خشت وع ق4 شد ود تن درآب 
وزا لچا بد ستوري یکدگر 
خورد اب و برخاست بیژن بدرد 
شس از درد ان جوا با د بید 
بیزدان چنی کفت اي اکردگار 

ا گرد او بباي همی چدکت ص 


کمان گوشاه بر گوشه سود‌نف تنگی 
«مید ون سوي یزة برد | خنند 
اب داد و سنان 
سرت کر روز بر گشت و بت 
بت و با با پیش آمف نیا 
بران آتش تیز نم بر زدند 
توگفتي که آن روز بد 1 
همی آتش افررخت ازترلت و تیغ 
نیا مد بزخم اندرون پایدار 

فرو راخت از چذگک کند آو رای 
-ّ سیر دل شان زآواختن 

1 ز اندازه پا ی 
یس آما ین 7 
5 اسب اندر آرند مرد 
ربابد ز اسب اوگذد ۵ زبر خورش 

آورد 5 از نبیب 
بکذ گر پاد شا 
زبیعار پکبار * دم بر زد دد 
دو جنگي بکردار شیرزیان 
بعشتي گرفنس بچا را ستند 
دو خولي بر آنسان بة بیم و امید 
کی رازکینه نه برگشت سر 
ز ردج و زتا بید ن آفتاب 
برننند پوبان سوي آتخور 
ز داد | رنيکي ه هش باه کرد 
دل از ز جأن شبربس شده نا | مرن 
نود انيي با ن تس و آشکار 

وزین جسش کبس و آهنگت می 


۳ _ 
| با بیره 


ددو د‌ دل بز 


۸۳ 


زس مکسل امروز توش مرا 
بدان خستگي بار جنگ آ مدید 
همی زور کن ان بران آن برس 
اقا در ان دز ف‌ ده ۵ «و مان بر 
ز هر گو نه 1 1 ز سود دد و پذد 
دب ۵ متا بدرژزن ۳۹ پلنکی 
گرفتش !چپ گرد ن وراست ران 
بر آوردش ارجای ۳9 دست 
فروبد و سرکرد ش ازتن جد ا 
نگه‌کرد بیژن بد آن پیلشس 


شگفت آمدش "ات وبرگشت ژر 


5 اي رثر از جایگاه و ز 98 
توئي تو که جز تو جرد ۱ 
مرا زین هثر سربسر بپره یست 
بکین سباوش برید‌مش سر 
9 روا ن مر پند ک با د 
سرشر ۱ بفدر ابدت) شبرنگگ بست 
کت ی 6 سلیم و | کمر 
رسانه سراسر فربباست و بس 
جما نرا نمایش جوکردار نیست 
چوشد کار دوعان ویسه تباه 
ستا یش کنان پیش بیژن شد ند 
چو بیزن که کرد ازان رز مگاه 
1 .2" مرد م کشان 
بچنگ اندر آیند برسان کوه 
برآاخت درع سیارش زسر 


سده گشنه از در ۵ و دل پر زد اع 


گرازان بسان پلنگت آمه‌ند 
که آنرا بسودی که ,را زعد 

هنرعیب گردد چوبرگشت «ور 
فراز ی بل چرخ رلذد 
ز در نا بیایش با ز بد حجدکت 
خم آورد پشت دیون گران 
سویخلج ر ورد چونبا د دست 
ندش بسان یکی ازد‌ها 
همه ۵ سست‌اشن سربسرجوی‌خون 
فنند ه چوسرو ۳ برچ 
سوي کردگار جپهان کر 
ز جان مخ گوي روش ردان 
خرد را بری کار پبعاز نیست 


د روی 


که با پیل کین جستنم زهر: نیست 
بپتناد خون دراد ر 1 
بجنکال شیر | سش کذد ه با د 
تنش را بخالت ۳ ر افگند بست 
نش جای ۵ بگر د جای سر 
نبا شد بسعتیت 0 رس 
بد و دل سپرد ن سیم دیستنیت 
ش (تا جبی 0« 
تبرش گذ رجز بنوران سپاه 


حجو دنا 


ار 


ره ۲۳ مگر ر کرو ه 


بیوشبه خفنان دومان بير 


بسئد ۲ 


:. ۳ 


برای جرمه پیل پیکر نشست 
پرفت وبران جاي کرد آفرین 
بارسید از و بار هوه‌ان چو دید 
بدوگفت بیژن مترس ازگز ند 


و اکفون دس کر خویش صت 
دشد ترجماان بدژن ات مان 


حجوآن ۵ ید 5 ر 0 ترکان زداوو 


بدید ند از دیده در خا دتنن 


ر‌ 
طلابه هیونی برا نکند زود 
وی شبرتژار 
«مه لشکرش برگرفته خروسش 
حه شادییکه ت_ِ_ بمرکت 


تن 


ی الک بهریرآن 3 آگبی 
فراو بد ن 9 ز" زرا سبا 5 


بو ران سید آنزما 


دبیی 
چو باژن میان دو رویه سچاه 
سدت شبر د ل گرد لشکر پذاه 
ایران سداه 
سوي پپلوان روي بر کاشنند 
ور[ لچا ددر نی بسان لو ند 


که ببژن به بيرء زي آمد چو شبر 
چد دیوانگان گیه گشته نوان 


۳ کا مت ازان نیو پور 


س اي سب ِ بر وی 
چشمش بروي گرامي سید 


فیدر برخاا كت بذپاه سر 


بران بعت بید‌ار و فرخ زعبن 


۰ ِ" ۰ 
که بر مرش بر چذان بد رسید 


ز س‌درجه ديدي بدایشان‌بگوی 


پک و کنا بدا بزه بر فان 
درنش و سنان سپیدار تور 
بشاد ی خر و شید ن آراستند 
بنز د یت پیران بکردار دود 
درا آمد از مرکز کزر ار 
نش خوار ودرخات عرفه +خدون 
یوم ن داد 5 سید ار گوش 
از ان پس پبارد بسر بر نگرگت 
پگفت الچه‌ دید از بد بد گمان 
که تیر که شد آن فر شا هنشپي 
ز سر بر گر فتذد گرد آن کلا ب 
ند مد 1 خیرد گفنا رسد 

میا تراد 
آن درفش سیاه؟ 
پافنند آن د رش سواه 


ر سید اند ران سابه" 
نگوذسا ر کرد 
نون 
وزان دیدگه نعرة 
طلا به سوي بپلران بر فگند 
۵رفش سیه را سر آورده زیر 
بر سو خرو‌شان و هرسو داون 
بسی ما تم آورث هنک م سور 
و دار زند بد وي 
ِ آدد رآمد جنذان جون سزدد 

مستدت خو | ند بر دادگر 


برد | شنند 


۱۳۸ 


گرفتش ببر باز فرزند را 
وزافجا دمان سوی سار سا 
چود یدند مر پپلوان را ز دور 
پرازخوی سلاح و پراز خالت سر 
یلیم و سرو اسب هومان گرد 
زبیژن چنان شاه شد پپلوان 
کرت آفویی پس بداذار ۷ 
بگلچور درموده پس بلوان 
۳5 با فده پیکر و بوم زر 
د: اسب آو ریدش رال اکام 
بدوداد و گفت اي گونره شیر 
کشادي سچه را بدیی تبغ ودست 


همد لشکر ما بکر د ار 


شیر 


چوان د لیر و خرد مذد ر 
ستایش کنان بر گرفتند راه 
نبیره فررد آمد از پشت بور 
سرکرد هومان بفترالت بر 
به پیش سبپدار گوه رز ات 
که گفثی برافشانه خواهد روان 
بران اخثر و تخت بیدار بر 
که نا 
ت 
د رآفشان چوخوشید تاج و کهر 
پري رويب زر کمرده غلام 
کس ای ۱ خد‌ها) را را نیا ورد رز 
دول شاه در کان ۳ شکست 
دوان ۲ دمان باه با بان ۶ 


آر با جامه خسروان 


ی 4 


و با هم آوبخشس هرد و لشعر 


تسیر ینت ی کس 
سزدگر کني جنگت را 2 
بر ایرانبان بر _ کنی 
ببرد : دزار آ زمود ه سوار 
مگر کبن هومان تو باز اوري 
بد,گفت سئیس ابه‌رن کذم 
دو ببرة چو از تبره شب درگدشت 
گرفنند ترکان همه تاخنن 
چو نستیپس آن لشعر کینه خواه 


دل از درد خسته پراز اب چشم 


۹1 اي نامور ؟ ۳ رس 
بدر. براد ر سازی ۳ 
زمبی را تن رود عون کني 


مبان بسته . بر کینه کر زار 
را بکاز آوري 
ول 


بیا و رد سس اپران سیاه 


در دشمنا ن 


کهاز دیده گه دیده باش بدید 


۱۳۹ 


و رد سوي کار آگبان 
کار آگان آگ #ي دا فدزی 
۳ سبا 2 - ...۳ ۳ ن‌ 


بدالسان که ر سم ججخون بو د 
بلشعر بنرمرد پس پبلوان 
همه گورش دارید اواز شان 
بخراند آنزمان بیژی گیورا 
بدو گفت نیلت اخترو کام نو 
پبر هرکه باید زگردان مس 
پدبره شو آبی تاخش را چو شیر 
گزبن کرد بیژن ز لشکر صوار 
ر سیدند پس بت به بگر فراز 
هم گر ز ها بر کشید ند پات 
فرود آمد از ابر گرد ی بدا 5 
سپیبد چو آن گرد تیره بد ید 
کمان را بفرموه کردن بزه 
چو بیژن به نسنیپی آندر ر سید 
ز درد اندر آمد تک ور برو ی 
عمو ده ی بزد کآن سر ترت دار 
چنین گفت بازن با پرا نیا ن 
بجز گر ز و شمشیر گیره بد ست 
که تر کان بد بدن پر #جپر 5 انگ 
دليري گرفتند کند آوران 
هو | سر بسر گشت زنگار گون 
چوپیلان همه دشت بربکد گر 
ز ترکان ۵و ببره فناد ٩‏ ذگون 
ای رزمهتابتوران سپاه 


-بنتقووي کود رو بشتا فد 
که گوئي ذفا ر نک گه یا زبان 
هی 
اجه تیغ رن بل و 
شکسنه دل دشمی آ نام تو 
آزین نامداران و مرد آن ص 
سپیر اندر آور بمرد ي بزیر 
دلیران پرخاش جوبان هزار 
دو لشعر پرازکینه و رزم ساز 
یکی ابر بست از بر تبرة خالت 
ار و 
برآمد خروشیدن گیر و د : 


ر سین کشا ۵ ۳ بیژ نا 
ر سین اددر و بیژن نام ویرک 


از ات از مفزو بر کشت کار 
که هر کو به بئد ۵ کمر برمیان 
کمارردوییر شرت ی پالك پست 
مین شد بکرد ی حون 
فگند و ز نبا حد | کرد 5 سر 
بربر بي اسپ غرفه بخون 


۸۳۴۰ 


چوپپر آن ندید آ نزمان با سپاه 
بکا ر بان کشت ازبی ر زمکاه 
هیونی برون تا خثند آنزمان 
که نستیی اینكت بدان ر ز مکاة 
چو بشنید پیران بر آور ه جوش 
بزدرد ست ووببرید رومي لباب 
همی گفت ای کردکار جبان 
۵ رب ان هزبر ان کرد گر 
براه ر کرامي نر از جان سس 
چو نسلهپی آن‌شیر شرزه جنگت 
کر[ با بم اکنون بدبی رز مکاه 
بزد اي رویی وبر بست کوس 
سدید ار اپران بزد کره ناي 
جات ۳ دب رو 
سید 5 دمان اند ر امد سیاه 
بر 
سیپدار ایران بریبد ر سید 
همي کشت کامروز رزمی گرآن 
کمانی برم می‌که پیران کنو 
و زوبار خواهد بجنگم سیاه 


د ند جنگیکه چون آن‌نشان 


برادر برو کشت گینی سیا ة 
هیونی که تازد بایران سیاه 
و گر نه د ود ید ۷ [ سر بر کنم 
پرفت و بدید و بیامی دمان 
ابا نامد‌اران تور ان سباه 
تی از گرز خسته بکردار نیل 
نما ند آنزمان با سیپدار هوش 
برآمد خروشیدن هاي «ا ی 
و زو دور شد خورد وآزام‌وخواب 
هما نا که باتو بدستم نپان 
چنب تيره شد اختر و هو رس 
د لیر و جوان وسوار و هزیر 
سر ویسگان گرد هومان من 
که روباة بودی بچنگش پلنگی 
جنگ اند ر آ ورد باید سا 5 
هوا نیلگو ی شد زمبن آبنوس 
سیا ٩‏ اندر آو رد و بگرفت جای 
به پیش آندرون تبغباي بنفش 
[ ر) نیز « و گرز هٌ گ سر 
به پیکا ر تا کشت گيتي سدا ۷ 
ددادند گره آن و گرد ان کشان 
د و لشکر پر از کینه و جنگ ساز 
از اند يشه کردن د لش نارمید 
2 کردیم و کشنیم از ایشان سران 
د و اند سوي شاه توران هیون 
رمانم کنون آگهي مس بشاه 


۱۴ 


۹ ۶ ۶ ۲ ۲ ۳ 
نامه کود رز بخسرو بياري خواستن 


نو یسند وه نامه را خوا ند و گفت 
اکر بركشاتي دو مب را ز بنه 
یکی نامه فرمود دزد یت شاه 
بخسرو نمود آن کجا رفته بود 
فرستادن گیو وپیوند و مر 
زپاسخ 5 اوداده بد گیو را 
وزان لشکری کزپسش چون پلنگت 
وزان پس کجا رزمکه ساختند 
زهومان ونستیس جنگ جوي 
ز کردار بیژن بروز نبرد 
سجن سربضر آن‌تجا رفثه بود 
ببردخت ازان پس با دراسپاب 
گراو از مب رود ج+عون سپاه 
توداني و او تدار دم بای 
مکر خسرو آید به پشت سپاه 
ورابدون‌که پیران کند دست پیش 
ر سد زان سخن آكبي 
و۵ بگر که از رسئم دیو بند 
ار "ایشا ن" بکهقر خبر 
چونامه بمپر اند ر آورد و بند 
نگ خسروي ساختند 
بفرمود ا رفت پیشش «جیر 
بگفت اي سخن سربسر پیلوان 
چنیی‌گفت کاي پور هشیار دل 


اکر هر گزت نزد مس ۵ستگاه 


برآورد خوا هم مسج از دیفت 
3 ن آورده بر سرت برگزند 
با کاه کردن ک۳ یا ۷ 
سخی هرچه پبران بد و گفته برد 
نمودن بدر کار گردان سچیر 
درا نهٌ نیو را 

درآمد بجنگی 
ازان رزم دلب ببر دا ختند 
وتو بو( بان زري 
که با گرز داران 
بنامه درون یکسر اور ادمود 
که با شکر آمد بنزد یلت آب 
بایران گد| رد بد یی ر زمگاه 


بزرگا ن 


ذو را ن چه کرد 


ایاشاه ایران جمبان کد خدا ی 
پسر برهد مر ک ترا کلاه 
تخوااد سده پاور از شاه خوبش 
که با او جه سا زد به بخثنت رهي 
ز لبر اسب وز اشکش هو شمند 
رسادد مگر پیر وز گر 
بفرمود ۳ بر سئور نو ند 


فرا وا ن تور برون ناخندن 
رز دز وان 


یی تبز گردان بربی کار دل 


همی چست با ید کذو ذست گاه 


۱۳6۲ 


چو بستانی این نامه اندر زمان 
دا ور گر 
یبد ر رد کردن گرفتش ببر 
زلشکر زخوبشان دو تی را بخواند 
برون شد زپرهه سراي پر 
بربی گونه پویان براه آعدند 
چو از را* ابران برآمد سوار 
پذبره فرستاه شماخ را 
بورسید چون دید روي فچبر 
چهبود ست‌باری که بس ناه‌بان 
پفرمود تا پرده برداشنند 
هجير اندر آمد چو خسرو بدوي 
فراوان بیر سید و بنشاخش 
رگود‌رز وز مپنران سپاه 
۵ رود بزرگا ن سر و ر سا ند 
بدو داه پس نامه پپلوان 
زو بسند و نامه را پیش خوا ند 
چو بر خواند نامه بعسرو دبیر 
بپا کند وزا ن پبس را 
رد چوثرهان شنید 
یکی د ست زر جامه شهریار 
همید‌و ن پبرد دل پیش جر 
ببارانش بر خلعت آنگند نیز 
ازای لت با شاه برخاستنه 
«جیرو بزرگا ن خسرو پرست 
دشسنتی کر وز و بت شب بهسم 


پشپگیر خسر و سررش بشست 


ند دا ۲ ‌ 7 
.1 له ماس ۰۳ ۱ 
بر ون آمد ازیش فرخ پدر 
سبّت شا بر اسب ناو فقانه 
پر منزلی بر هیونی دگر 
بقلم بنزد بت :۷ آمد9 
کس آمد بر خسرو امد ار 
که اي پیلوان زاده شبرگیر 
رعهيدي بدرگاه شاه جپهان 
بر خو بشدن حا ۹4 نب خنش 
زهرکس یک بت بپرسید شاه 
همه کار لشکر بدو باز راند 
پعرمود نا نامه بواو 5۳ بخو | دد 
که د ینار و ۵ یبا بیار از نیبفت 
نایدید 


[ یا زین بسم «زبر 
درم داد و دینا رو هرگونه چیز 
نونکا رود و مي سا ختنن 
۶ فندن پکسر هی مي بد ست 

ی‌راي زد خسرو از بیش و کم 
بهبپش جمان دار ِ_ خرس 


۸۴۳ 


بژن؟ 


7 
بده شید بو ج ی 


دو نا کرد پشت و فرو برد سر 
ازو خرا ست يروزي و ثرهي 


در ۵ یده چو ابری ببا رندگي 
همی آفرس خواند بر دادگر 


بیزدای بذالید از افراسیاب بدرد از دو دیده فراعت 9 
:۸ 4۳ زا دح 


پا سخ نامه" گود رز و لشکر کشید ن‌گذخسرو پا ریش 
و فرستاد ن طو ش بد هستان 


ی 0 8 
خجسته 0 دا ۳ 
خد اوند گوپال ونیغ بنفش 
و 
یت آنکه گفتی که کرو 
بنزد بت بِ- ۳ ام 
ند نه پد رفت بد گوهرش بدد مس 
سپپید یکی ۵ استان زدبرین 
مرا زیی سض پیش بوه آگهي 
ولبکن من از خوب کردار اوي 
کنو ن اشکارا نموه آن سمر 
نه بیند جبان جز بافراسیاب 
که او بر خرد بر گزبنه هو 
۱ توبادشمی‌ار خیب ی رواست 


و دیگر ز پیکار 


ی دهود 


جنگ آوران 


نبا ي شایسته پااو برا ند 
ین بل آوربد اندر و خوب و زشت 
که جاوید بادي و رو شی روان 
دمش‌راي ودانشیمش برش 
فراز ند و" 5 و باني در ۳ 
کد پیروز کشتنن گردآن ما 

زدشمي برآورد نگاه دود 
بزرگان فرزانه" نیو و 
جه مابه و را پند ها و اد 5 ام 
تچجست اند رآن کا رپیوند مس 


که ۹ برآررد کین 


ن کاست است 
۹1 پیران ز یذه نگرد د ن#بی 
تجستم همی ۳ رب پیکا ر اوي 
رن تور نس گراید + 


#رششن برد ان 
از آزاکان خوب کفلی سراست 


یاه کردي بکرز گران 


۱۴۴ 


0 ر نیت اخدر و کردس یر 


۲ ۵ رست‌است کز کار کرد 
دبیر ه ۳ 
ز شیران چه زاید مطر شرزه شیر 
یه برد اد بر نرستا بیع ر نو 
توزور و دليري زبزدان شنا س 
ز پیران فرستاد ه شد نزد وب 
جنین است پکس رکه گفتی خن 
که خاقان برو لشکرآ رد ۳ #ن 
۳ د یک کزان سپ بکران 
برد یر ِ 
آ اي مدا و ت__ 
برا هی که شلد ‌ سدم شیر مرد 
وزان سوکه رشست آشکش‌نیزهوس 
برزم آندرون شیده برگشت ازري 
لسمو 5ب اسب شذ‌با ها و 


جون دو دارد ۳ 


و 
ک 
بگیر ند گرن کشان بت اوي 
نجنبا ند او داستان را دوب 


| فرا یاب | ندر آید برأه 


زکرشش دمو دن بران رز مکا ه 
ترپیروز باشي بد شت تبره 
بعنکی اند رون باشدش کیمیا 
چذان چون پدر نامد ار و دلیر 
چنیی د آن وزودار یکسر سباس 
سپه را همی بکد راند زب 
سپیبد به پیران نبا د است روي 
کون باز پا سخ فگذد بم سن 
فراز مدش آزدو روبه کمین 
پراکند ‏ برگرد تورژن مران 
چو رسنم پناه یلان روز جنگگ 
از ان برلب رود لشکر کشید 
بدشمی س مد جای ۹9 
بپرار 1 ات همر 1 0 
برآمی ۳ یعسر ۱ 
سوي شهر کرکنم بنباه روي 
«مد م‌کران بر کشا ون را 
باه شا هی هم 
ز دعو ن برس سو گذارد 
بش دهد گرد لین ش پاي 


شد آن سا خثه 


تمد 5 


۱۳۴9 


بدان روز هرگز مبادا رود 
بمابر کند پیش دستي ؛جنگت 
بغره‌ایم اکنون که برپیل کوس 
دهستان و گرگان و آن بوم در 
مس اندر بی طوس با پیل و گاه 
تواز جنک پیران مبرتاب روي 
چو هومان ونسئیی آزپشت‌اوي 
گراز نامد‌ارن ایران نبرد 
7 نو حرید ,۵ 
به پیکار مندیش از افراسیاب 
برایشان توپیروز باشي ؛جنگت 
چنین امت امیدم ه از روزار 
همیدون گما نم که چون مس زرا ة 
پرایشان شها را ند ه با شید کام 
ز طوس و زکارزس نزد سپاه 
بران نامه بنباه خسرو نگین 

چواز پیش خسرو برون شد قجیر 
زبس مپربانيی که بد بر سد؛ ک 
همی گت اگر لشکر افر زان 


هم زک حً نود رانرا _ 
ان سپه 7۳ کشید 
نگیبان آشکش بود روز جنگت 
نبیر ه بر مد ز ۵ رگا طوس 
سباء و سیپبه برفتن گرفت 
توگفتي که خوشید گردان بباي 
برا کند 5 9 ۳ خبر 


ده بیندکس آبس روز تاربلت وثنگت 
به بندد دمنده سپپد ار طوس 
بگیره برا رد ۳ ِ 
بیایم بپارم بياري سیاه 


سچه را بيراي وپسن جنگچري 
جدا شد غم انگا ر د رمشت اوي 
مکی بده لي پیش آررو چوشیر 
بجاي آردل روي از و برمتا ب 
هد شاد مالی مر | کر ی کا 
به پشت سیپاه اند رآ رم سدا د 


«جوید زفرمان 


درو فراو ان ۰ شا 
فر سناد ٩‏ را داد رد 

سیپبن مس راي 3 دب 
بر همه رزم بد راي شاه 
بجنبا ند ازجا ي و بگذ‌ارد آب 
مرا رفشت بایی چنبی‌است راي 
همه د شت خوارز م لشکر کشین 
بجنگث اندر آید بسان پلنگ 
خروشیدن ناي و روئبی کوس 
زمین سم امپان یفن گرشست 
بما ند از فییب سواران جاي 
که شد رو شفائي ز خورشید و ماا 
ز جنبیدن شاه پیروز گر 


۸۴٩ 


چرطوس از در شا" ایب 

بنزدیت 2 رري 
ابا پیل و با کوس وبافر هي 
ابا خلعت و خوبي و خرمي 
جو آمد بذز دیت برد؟ سراي 
نوازیدن شاه و پیوند اوي 
که چوی بر سبه‌گستر ید ست »بر 
پس آن نامه شهربار جوان 
جو بکشاد مپرش بخوانذدة داد 
سیپد‌ار بر شاه کرد آفرس 
ببود آنشب و راي زد با بسر 
همه نا مد اران ی لشکر یکاءد 
پس آن نام شاه فرخ هچير 
دییر آنزسان پند و فرمان شاه 
را ۲ 
بروزي دمان واد پکسر کلین 
دل نره شبران ازایشان به بیم 


سبث شاه رفش بسبعید تنت 
همه پپلو آنان 
اینانداران پرخ ۳ 


کند آو ران 


تر گنتياهمي برنورد۳۳۳۵] 
بر آمد خرر؛ جدن کرد بای 
هه منوا ۳ ۲۳۱ 
یگفت اجه دین از شه خسروان 
«مي گفت آ زادي وپند اري 
چگونه ز پیغام بکشاه چپر 
بو درز داد و درود مپان 
بمالید آن نامه بر بچشم و روي 
سخنپا بدو کرد خواننده باه 
بفرمان ببوسبد روي زعبن 
به شبگیر بنشست و بعشاد در 
بر فدنده وبرسر دبا دد کلاه 
بیاورد و بنباد پیش د بیر 
بکايك همي خواند پیش سیاه 
بران مپربان شهرپار زمبن 
بدیوان دینار دادن نشاند 
پلشکر که آورد پکسر گرود 
همان افسرو جوشی و خودزر 
چو آمد گه کینه جسش یدید 
سوار وپباد #« شد آراسته 
زمیی از بي با ه با بان سئو؟ 
«مد غر 4۵ در آهن ۳ 
دل وگوش دادن بکین خواستن 


۸۳۴۲۷ 


برفتند پیش سپپبد گرو ه 
بد پشان نله کرد سالار مرد 
چنین گفت کزگ: جم برس 
به اسپ و سلیم و به سیم وبازر 
اگربار باشدبجپان آنرسی 
چو اب گنت فر زا نگانرا بعو اند 
ي اچفست وايي 
ي زس"ص 
« هت 
رد ستور فرخاد « راي آگهی 
لک ترووردسس هت دبیر 


از انبره لشعر بکردار کوه 
زمین نبیر ه دید آسما ن لاجورد 
تک زک ۴چنین 
به پیلان جنگي و شیران نر 
به پیچم عنان را از ایدر بچین 
| با نامدا ران براعش تشاند 
همی با بان رزم را کرد راي 
سالار ایران چه افئذد بی 
موي‌چاره برگشت و بند وفربب 
بجست آندران جسئن کین ری 
نویسه سوري بلوان نا کزیر 


۳۹ 


نامه" بیران بگو درز کشواد 


8 برد آفربن بز رب 
دگر گفت کز کرد کار جها ن 
مگر کز مبان دوروبه سیاه 
اوه رري ! بی‌خواسني 
بر | مد زر گيتي همه کم تو 
نگه کر که چندان د لیران ص‌ 
تن بی‌مران شان فگنديتعلت 
8 خرد روي بزتانتي 
آمذ که گردي از بن‌کینه سیر 
که کي گزابران و تورای مور 
که آمد که بخشایش آید ترا 


بکینی جستن مره نا په ید 


اکر باز اید شده روزکار 


بیزه آن پنا هش ز ۵ یو سثرات 
تخواهم همی آشکار و نها ن 
جپا ندار بردارد ای کدنه کا » 
که کینه بکيئي بو ری 
چه گوئي چه باشد سرالجام تو 

ز خوبشان نزه بت وشبران مس 

ای یرانق 
کنو ی 4-٩1‏ جستی همه با ني 
"عون ر«خلس بر لبا شي د لیر 
جه ماده تبه شد در یک ر زار 
ز کی جستی آسایش ا یات( . 
سر زند گان جند خواهي برید 
بئيني د رون لخم کینه مکار 
قو. ‏ (دتو لت جر 9 
کزو نام زشني دما ند بسي 


۸۳۴۸ 


اک که موی :3190 شا3 سی 
ی تا تسوا 
9 
و زان‌پسکه داند که پیروز کبست 
وراک وس که 3 یت 
7 ۱ زمدن 
چذان چرن باه شوچیر شاه 


ه رآن شهر نت بران #بي 
از آباد و ریراد و 
1 1 بران یکه 5 اندر آدم چعیرست 
د ر طاشان ۳ ۳ 
بکربنم شهر است تا با میا ن 
د گرگورکانان فرخند ه جاي 
دور ۱ در بلخ تا بد خشان 
فرو ثر که از دشست آموي و زم 
چوشنکان و چون ترمن و وبسه گرد 
همبدون بر و ئ در سدع نیز 
۱ 
ز نره بت او باز خواهم سدا * 
بپردازم اس تا در هندوا ن 
ر کشمیر وز کابل و قند هار 
و زانسوکه هراسپ شدجنگجوي 
و زین مرز پیو سنه تا کوهقاف 
ززای سو که اشکش بشد «*چنین 
وزان پسکه اس کرده باشم همه 
بسوگنه پیمان کنم پیش تو 


9 نما ند فراو آن | مین 
بجنگی سم ی کینه 6 ۶ 
بپره روان کبنه ند جاي 
نوت ارگيتي افروز کیست 
نوند ی فرستم بافراسپاب 
به خشیم و پس در نورد بم‌کین 
به خشش همیداشست گینی نگ : 
بو نا کنییهش ۳9 
۹۹ در مو ۵ کبخسرو داه گر 
در غرچگان نا در بوم دسا 
دگر مرز ايران و جاي کیان 
«مین‌است ازس باه شا هي نشان 


همین ون بجبلان در آید بم 
بخا را و شهبری که هسنش بکرد 
جر ید کس آن با ه شاهي چدز 
سچا ر م 2 کشور ۳ 
سوي باختر بر کشا تیم ره 
نداریم تاربت از پس رو آن 
روارو سوي سند هم زین‌شمار 
الانان و آن درسیارم بدوي 
ب‌سرو سبار م ابی جنگ وف 
بیره ازم اکنون سراسر زءبن 
زهر سو بر خویش خوانم رهه 
کزبی پس دبا شم بد اند بش نو 


۱۳۴-۹ 


هم ایدون تو نزدبلت خسرو بر 
حجو بیمان همه کرد؛ باشیم راست 
فرستم همه سربسر نزد شاه 
وزان پس که آن کرده باشیم نیز 
ونم ازمیر آئبی و دش 
2 6 ت هذکام شا ۷ بزر گت 
فرید ون که از درد سرگشته شد 

جزایس هرچه باید به نيكي بخراه 
نباید کزیس خوب ار فك 
مراک از تربیش 

و لیکن رن ۷ دِ 
ود,گر که از کردکار جپان 
کو ند دی وا کر 


اگر سر به پچي 7 
ار 
کاداد و ببداد دبشمت یکی است 
یرس ارزشکر خریش‌سن 
دمه پت بدیکر فراز آو ریم 


کتدار س 
داري مر | بیکُنا > 


وت مين ونر بارره 5اه 
مگر بي‌کنا ها ن زخون ربختس 
به پیش نو آرم بروز نبرد 


زرا ۳۳ 


بمبر و وفاه ل 
ت 
یکی نامه بنوبس وبكشاي چمر 
نه خون ردخش با تو پیکار مس 
زمی‌خواستههرچه خسرواخواست 
در کی به بند د مگر بر سداه 
گرو گان فرستیم و هر گو نه چیز 
بل وزم بد ست وفا چشم ۳1 
ربد گوهر تور وسلم سترگک 
ک اپرج تامور 5 56 
وزان پس بربی نامه کی نزد شاه 
گما نی بسستي برند الجمی 


با کم کي تبردم هه 
بمرردادگی ام ارآن ی ذو پیش 


به بیداد هر جاي خون رتخلن 
اب از مین تلم 
بترسم همي آشکار و بان 
گرافة بچردازه آبی بر 
وب «مي. زرت بیدار من 
تخر هي بکفتا ر کردن نگا ۶ 
جزارکینگستردنست رلي‌نیست 
کسی کو گراید بگرز گرا ن 
77 3 زببر برد 

سرانرا سوي جنگ باز او رم 
بگرد یم بلت رخ 
بآسایش آیند آوختن 
وزو بردل آزا ر ۳ وی 
ببا یدت یمان یگی نبز کرد 


۸9۰ 


1 گر تو بماد ست یا بی ون 
نيازاري از بی سپاه مرا 
وگر مس بوم بر تو پیروز گر 
سا زم بر ایرانیان بر کمبن 
سوي شیر ایران ۵ هم راه شان 
نطاب نگردد یکی کاسئه 
ت_ جوئی همی کارزار 
هرا ی خون که اد . ۲ 
ببست از برنامه مر بند را 
۳ بح ِِّ اور | تس ا چم 
بحواندش که نردبلت گودرز شو 
چو روئین برفت ازد ر دامور 
ببا مخ ِ 3 روان 
۳ ۳ ی 
رپبران بپرسیه وز لشعرش 
۳ بر خواند ِِ_ 
رد‌مند پیران ِ نامه ن 
بررتبن چنبی کت بر ۱ 
سس ‌ راستنه 


لد ر«ي 


یکی یل کرد ر 


شود بخت گرد ان نرکاان نگون 
سوزي برو برم و 5ه مرا 
کمین را نسازي برایشان گزند 
دهد مر مرا اخثر نیت بر 
نگیربم خشم و تجوئيم کین 
کذ ارم بعایت سوي شاه شان 
دود ایس ارجان و ۱۳۳9 
دکرگونه خواهی همی کر کرد 
سبه را سراسر بجنگت اندر آر 
تو باشي ا اند 
بخواند آی گرا نمایه فرزند را 
که بد نام روئین و روئینه ی 
سضصی کري «شیا رو پانم ۳ 
فرستاهه با ده سوار دگر 


د مان 0 سراپرد ب لو ان 


بد آن گيني 


: دب ۳ ونان بست 


ان ت و رش 
۳ 1 ند در نامة رد 
مود ن بدوراه بیوند خورب 
چه آررد وز پند نبکوچه داد 
که اي پور سالار و فرخ 
۳۹-9 


جوان 


۸ 


ِ ر 
بسخ نامه بیران از کود رز 


زباا چو خورشید کبتي فروز 
من زا راسنی 
چو بت هفته بگذشت هشتم بگه 
سرنامه کرد آفربن از تست 
ک بر خراندم آن نامه را سربسر 
رو تین 
ولیی شگفس آید از کار تو 
بر کار چربي بکار آوري 
کسی را که از بی_ نباشد خرد 
چو شورة زميلي که از دور آب 
مرا با توجز کین وپبکا رنیست 
نگر تا اه سان گردد اکنون دجمسر 
گرا ۵ آد خوادد جپانه ار زور 
ولیک ازبن کفته پاسخ شنو 
خست آنکه گفتي مس آزمرنیز 
تخواهم که آید مرا پیش جنگت 
که گر داد بودی بدلت اندرون 
نخستیی که آمن یش تو گیو 
بساريدي ایس جنگ را لشکری 
و کر ي‌همه جنگت ا دست پیش 
خرد کزبس آمد زپیش آمدی 


ر سا نبه بر ما پپام 


1 2 
بگشتی سپپبد گه نیمرءر 
فرسدژا ۷ ۳ بیش ح__ خواسلتی 
دو بسند و نامه را خواند شاه 
درخلی زئینه بلری بکشت 
د۳ پاسخ آورد بلت بلت درست 


۹۹ 2 ‌ 
شنید بم گنذار تو دردر 


بکا رلک همه «رچه برد ی تو نام 


مرا از چنین خوب گفتار نو 
روان ترا از خرد مایه ندسی 
سخزبا چلبی بر ذگار آوري 
گمان_ برتو بر مبرباني برد 
نما بد جو تا پی برو آفتاب 
بینگا م گرز و سنان _ و کمذد 
که پا سض و روز گفتار نیست 
ت ي‌ثریب است وپیوندوبر 
کر برد هد اخست پیروز و هور 
ار خمت را پیشرو 
زیزه آن وز گره ش رستخیز 
دام کشت ازس کار تاربلت و تنگک 
بد اذکه که ابی‌گفته برلب کماشتی 
ترا پیش د ستي نبود ی بتون 
بزرئان هشیار و گردان نیو 
زکشورد مان تا دگر کشوری 
سده رائو برکندي ازجاي خوبش 
بثرجامت آرام بیش آمد ی 


۸9۲ 


و لیکی سرشت بد و حخوي بد 
بدی خودد رن لخمهدر کوج رو 0۳ 
شنید ی که بر ایرج نیکییتیرس 
بد از تور و سلم آمداندر زمی 
فربدون که از درددل روز و شب 
بیا ري دا دار يکي دش 
دجم آن کرذه راباز خوا سسته 
اگر تور پر کرد بک دید باز 
بافر | سباب آمدآن خوي بد 
ز سر با منوچپر نو کین نهاد 
بکا رس کی‌کرد خره الچه کرد 
و زان پس بعون سیاوش باز 
نیا مد ری | تیه ترا داد یاه 
چه عایه بزرگان باناج و که 
ودیگر که گنني نو با بر سر 
بد آنی اي جم‌اند بد ۷ پر فردب 
که یزان مرا زندگابي درا 
که از شهر تور آن بروز نبرد 
بذرسم همی مس که یزد آن من 


می اب کبنه را نا وربد ه جاي 


سته دیگر که‌گفتی زیزه آن با ت 
نداني کزبی خیره خرن رتکنن 
مس | کنون بدب چرب گفتارتو 
به هذگ م پرسش زس کرد کار 
که سالاري وزور و مردانگي 
بعیی سباوش کمر بر مدان 
بیفتاده خون گرامي پسر 
به پاسخ به پیش جبا ن آفربن 


ترا بگذ رانه از راه خرد 


۰ ۰ 


بنفریی کشاد‌ی بر یشان دولب 


همش مپردل برد وهم پردرش 
بفر بزرگی جپان کرد راست 
کد شت اندران کر ۱9۱ 
«مید ون ابا تودر و کیقباد 
فگذد آیی چنبن کینه" دو دراز 
که بر بی‌گنه جان شیربی بد اد 
از ایرانی شدند ادربن کب تدا ه 
بخرن راختن چند بند ي کمر 
بیرکا ر دید فراز و 
ازان داد با بت گرد ن فراز 
رکینه برآرم بخور شید کره 
زتي بلسلانه همی جان من 
برو بو م تا نا سپرد 8 بياي 
:4 بینم بدامت! ند ر ون‌ترس وبالت 
گرفتار گرده بفرجام نن 
اک ۱۳ رب ۲ 
ترا دادم و گنچ و فرزا نگي 
نه بستي چرا پیش ایرا نبان 
بیر سی رس داور داد‌گر 
چکو یم چرا باز گشتم زکبن 


۱2۳ 


زکبی سپاوش چمارم سس 
تو بشناس کان زشت کرد آرها 
که با شپو ایران شم ی [ ید 
+2 باد آبد این چون‌کنم 1 شنی 
مرا جنگك فرموه و آوتخش 
واقتد رم مجاايي 
ور امدی داري 2 خسرو بممدر 
گروگان و آن خواسنه هرچه هست 
و یزه ای | زس ی نی نیز 

ار " بمرز خزر 
سوي نیمروز آند رون تا بسند 
رتم نیو باتیخ تير 
دهستان و خوارزم وآن بوم وبر 
پیا بان ار آپشان بجر د | خنند 
ببارید اشکش بشید ه تگرت 
"آسیران و ازخوا سّه جچند چجبز 
و زیی سو مس وتو نجنگت ندرم 
بیت جند ديدي زس دست‌برد 


۹۹ پم 7 کنم 


شمه 


م ۰ 
گراید ون که رو ي‌اند ۳ رکب ارو 


که انگندی اي پیر سا ارب 
نشایده سئن زنده رآ جان 3 
بدل بر ز هرگونه آزار 

چه مایه کیان را ده ۷ 
همکشه پبسوی بد ي تاخس 
که نپکي سر[ . سر بدي داشنی 

رتوران سرانرا گروگان کنر 
به بند بم بر خویششی راه رنم 
که فر مان حذد ی نیست مزا 
بخون سبا وش خون راخنن 
رو آن شر م دارد زکیمسان خداي 
وش ید بد بسن گفشا ي نو جر 
چولا تا وروی خسرو پرست 
سوي شهر ایران کشا د است راه 
برو بوم آباد و فرخ ناد 
برخویش خوانم یابلت رمه 
گر آگهنهٌ تا کشائيم راز 
بر سپ راز دسر 
چهان,شد بکردار رومي پرند 
پر ورد از زایشان دم راز 
بنز دبت شاه 
که ترکا ن براً ورد: بوث دد سر 
که از هرسوي ناخش ساختند 
فرود آوریدش بنزد بات مرت 
فرسناه نز یت خسرو بنبز 
بد یی مرکز نام و ننگتک اند ر دم 
دزی دامد | ران و شهر آن گرد 
7ننتري 


فرستاد ر سلم 


۸9 ۴۶ 


نگر تا زکردار بد گوهرت 
زمانه ز بد داس [ندر کشید 
سر و وف کرش 
مه ‌ِ و هم کد خُواه 
زا ره بر ] مد ببفدم بخ 
ی 3 ك : ۳ نیست 
لسع کنن دِ تک 9 وش با ۵ 


بیژل بش 


ویو ت دربدرس ‏ ۰ 
ب‌شتم که ؟ کثثي مرا تاج و تعت 
هم‌ایدوی فزونم بمردان وگن 
می‌ایدون گم نم که تا ای زعا 
گرم هر يافتي روز کین 
۳ و بناج و به تعری و هذر 
چام گنني ۱ تن مسرث 
سانش رت هم زین نشان 
4۶ از مپر با يي برس لشکر م 
ثو با مپر بالي اي باي پیش 
بیاز ارد از س چا ند ار شاه 
یکی لشکری پرگنه پیش من 
نداشد زءن شاه همد اسنان 
تسب 5 لده ۶ از خمی چو کون 
۷ ۳ ز و و 


اون غرقه گردانم اب زرمکاه 
رگد 5 ۹ کردش < ار مراة 


ط جهن آفرین بر مرت 
معا ات بد رآ بد آمد بدین 


پانسون نگردند ازی 2۳ 


جرد را روانت خریدار نیست 
و فا را بفرجا م گربا ن کني 
بکفتا ر تو برکس ایمی مباد 
جه مایه «خدي در راد کرد 
ازآن توبیشاست ومردي وبخت 
کس دلم را زمپر است راج 
جنگ آزمودي مرا بی‌گمان 
کنون بازم‌از سر به‌بین 
پر آیم ابا تو مگر سر بسر 
تی چند بئزین زببر نبرد 
دارم سو | رآن کرد نکشاق 
مخواهم که بید اه و کین گسترم 
که داز ي ان دل وراي خویش 
کد از هم د گر بکسلا نم بسخا ۶ 
پراز درد از ایشا دل انجمی 
کزبذان بکردم بدیس داستان 
پبا ید 


رگ 


زدن سربسر ه 91 
گر اب ونکه بيروزي آید پدید 
بیاریم وسازیم جاي نبرد 


(۳ 


ا زین گفته مت زا زر دل 


و راید و دکه با مس ورد ۶ 
سپه خواه یاو رز سالار خو 

پر ا گند « از لشکربت خسنگا ن 
بمان د: شم نگ از پزشکان درست 
اکر خواهي ازءن زمان و درنگت 
بدان گفتم این تا بروز نبره 
که دا کا > برم! جنک آمد ي 
می این کین اگر تا بصد سالبا ن 
چو این پاسخ نامه گشت اسپري 
کمر برمیان بر ستور نوند 
فرود آمد از اسپ روتبن گرد 
سبپد ار فرمود تا موبد‌ان 
ی سر بیلوان آ مد ند 
همان پاسخ نامه پیش گوان 
بزرگان که این نامه" ۵ لبد پر 
هش و راي ببرای سبك داشنند 
بگوه رز بر آفرین خواند ند 
س آن نامه را مبر کرد و بداه 
چو از بپش گود رز بر خاستند 
[[سباین, ناز ي«بزربی سنام 
به بشید يا راش را سیم و زر 
بر دنند رو تن و آن ۵ 5 سیاه 
چوروس بنزه بت پبران رسید 
بنزد يلك لختش فرو برد سر 
ار یهام سا ورن 
ب سآن‌نامه راخواند پیششدببر 


مویلزی نتخود تیم دن سل 
بسنده تخر اهي بدن باسیاه 
بژرنی گهدار پر؟ اکن رت 
زخویش و زبیو ند 0 
زمان جستن آکنون بدینکارتست 
و گرجنگت خواهي بياراي جذگت 
پما بر ببانه پياري تر کرد 
کمي‌کردي و بی‌درنگك آمدي 
بخواهم همان‌است اکنون همان 
شمب و روز بر دیدگانم بکیست 
فرستاده آمد بسان پري 
سواران بگرد اندرش نیز چند 
گرا نرا همه پیش سالار برد 
ز لشکر همه نامور اخرد ان 
خرد مند و روش رو آن آمدند 
بعرمود خوانددن همی پیلران 
شندد ند از گفت ثرخ د بیر 
همه پند اور تنث داشتند 
ورا پهلوان زمیی خواند ند 
برونی ببران و پسه نزاد 
بعر مود تا خلعت [ راستند 
جه انسر جه شه‌شیر و زربن ثبام 
کرا در خور آمد کلا: ط 
سوي لشکرش بر گرفتنه را 
به پیش بدرشد چنان چون سزبد 
کج 


یک بک رخ یپپلوان 2 تبر 


۸91۹ 


رخ 24 7 رجا پیب 
تم پس‌چنین گنت پیش‌سبا: 
اران حون هفدا ۵ پور گزس 
گراید ونکه او برگ شنه سخ 
بران خون د,رصد سر نامد ار 
که اند ر بر و :9 توران د کر 
بداید کنون بست مارا کمر 
ز اسبان گله در چه شاپسته بود 
بیا د د همه کرد پکسر سوار 


ور کنجراي‌سی ۲ ۳ 


بدانست کاآمد بتنگی نشیب 
کرد آن سر ۱ بر ید به 
که گود رز را دل نیا مد دراه 
تیارامد ش د لد ( ۲ ۱۳ 
بنوتي همی ینه ۳۶۱ 
نه پنی م تن بد بی کیذه 9 
که ازتی جدا شد گه کارزار 
سواری نه بند د چو «ومان‌کمر 
که شد ناگپان اپدید از چصی 
نمانم برایرانبان بوم و بر 
بر آرم ازان انجی ر ستخیز 
ز شر سو پلشکر گه آررد ززواه 
دواسپه سوار ازدر کارزار 
بد ینا ر دادن دل اندر نباد 


سح ریزو وس 


پیغا م فر سنا دن پیران با فراسیاب و باري خوامتن 


چواین‌کرد ه شد نزد افرآسیاب 
فرستا هه" با هش و راي پبر 
که رو شاه تو ران زمیی را بگوي 
ازانگه ک 3 سم‌بر دلند 
جو نو شاه بر گاه نشسسمت ددز 
۹ کی ۳ . 
- مب وا را 
که آن ایزدی بود و بود الچه بود 
ا گر ز | نکه بیند مرا نیت شا * 


مس گوي و گرد و سوارو دلیر 
که اي دادگر شاه ديبيم‌جوي 
بگشت از بر تیر » خا لک نژ ند 
به کس نا م شاهي 
که پیش مه برزونز 
کین ٩‏ سر ار راي بید ار 

0 نامک 
کند گر 3 و 7 و بخشد گناه 


نه پیوست دیز 


تیدا 


۱۷ 


کشید م ۳0 بل سك 5 
وزانسو ددامری سیا : کر ان ۰ 
کزان ز گاه مذو جمدر شا 
بریبد یکی جایگه ساخنند 
سبه راست روز وسه شب چون پلذگث 
سیپدار سدو 4 
بر جهانگیر هومان سس 
بابرا سبه شد که جوید نبرد 
اه جسننشن پور تبو 
ابر دست جون بیزنی ات ی 3 
۳۹۹ دانست هرگز ۹۹ زر ‌ِ ۰ لاد 
دل نامدازان بهم در شکست 
برفت از برس سپید: دمان 
مس از درد دل برکشیدم سبا 5 
بکی رزم تا شب برآمد ز کوه 
چو صد شد از نامداران شاه 
دو درک ز گردان ای اج 
چیر: ایرانیان 
پثرسم همی زانکه کردان سپپر 
وزان پس شنیدم یکی بد خبر 
1 کیخ‌سرو آدد همی با سدا ه 
گر اید ونكه گردد درست ای خبر 
سدهدار دای که من با سباه 
مگر شاه 8 لشکر کینه وت 


ایران با مد 


ده ون کته آورد وا ري 


بر ایرانیان ر به بسنجم را 
س دزن کون رز وبا او سران 
پنوران ( دبا من فزه ون زبن ی بدا 5 


سپه ر( درا کود._بنشا ختند 
برویي اند ر آورد ۵ روی تذگگ 
آید مگر سوي هامون سیاه 
پهامون _ نیاوره اشکر ز کوه 
زفینه بجرشید ازب انجسی 
ندا نم چه آمد بران شبر مرد 
بگرد‌ید با گرد . 
زر ار 
رد باع از کی پافت خواهد گز ند 
همه شاد سانی درث پست 
ار و ۲ هزار ازمود : سوا و 
بیامدش از گرز بپژن زمان 
یت ی رن 
بکر ددم 3 یکد گر همگر و ة 
وت ند" بران ,رد 
دل ازد رد خدسله پشمشیر ن 
بعینه همه پات پسنه بان 
بخ اهد کسستی زما زما پات مپر 
کزان نیز برگشم 
به دشت 7 رل ی 
0 از نبلبن جنک روي 
به بنده بگیذه کمر بر میان 


هو م ‌ بو 


مك« ۹ 


0 از 


آسنمه سر 


9۸ 


که گر جان ی مارا زایران سدا و 
فرستاد: چون گفت پیرا شنید 
شست از بر باد‌پاي نوند 
بشد تا بنزد یت افراسیاب 
بنزد بل شاء اندر آمد جوباد 
گر پخنید 8 
شد از کار آن کشتکان خسته دل 
وزرآن بز و زد شمنا ن لشکرش 
زهرسو به ننگك اددر و ره جنگ 
چر کت تیان بآ شندف 
قرو آنزش کرد و شاد ی مود 
ره را 
بشبای چو تاج بر سر ناد 
بفرم‌ود تا باز گرد جاي 


بی آبد نبا شد کسی کینه خواه 
بکرد ار آتش هيوني بلند 
تدم زد بره برنه رام ر ۳ 
ببرسید تخت و بیا مش بد‌اد 
دلش کشت پر درد و رخسار زرد 
بدا دره بنیاد ببوسته دل 
کریزان وویران همه کشورش 
بر وبرجبان گشته ازدن تنگگ 


بد اش ند رون روشنائي فزود 
بسازبد و آنشب همی راي راند 
هم | نکه فرستاه 6 ۲ بار داد 
سوي گرد پیران فرخنده راي 


0 کاکت. 


پا سخ بیغام بیران از | 


ن داد پاسخ که اور بكوي 
دو دا زاد‌ي | ز ماد ر پات ‌ 
ترا بیشتر نزه من دستاه 
«مید ون بپر کار با گنم خویش 
بر را 
نوی مثر و پیلوان زمین 
رتور و پشنگت اند ر آني بمپر 
نه پیند سده چه و ن لو سالار نیز 
دیس اه گفتي می‌از انچمی 

۶ کیخسرو من زدن 


فرا سا ب 


که اي گرد نام آور راست گوي 
سپر کرد ه بیشم تن خویشتن 
نواي برتر از پپلوانان بجاو 
گزیده زیبرمی این رن خویش 
توکردی دل وت دش#می سیاه 
که بادا بجانت زار آفرین 
جو تو پپلوان بر نباره سیپر 
نه بندد کمرچون تو هشیار نیز 
گنه‌کار دانم همی خوبشتن 
بابران و بر ما بگسترد کین 
بدل هرگز این با ه ناوردة ام 


۸29۹ 


نیا بد که با هي برس تنگد ل 
کجا بري ناشن ۰۱ ز کردگار 

که کیخسرو | محتو کیرن فروع 
نباشم مي او را بئید ۰ ٍِ 
بریی کاراو کس گنه کار نیست 
چنیی خواست وبی بوددني کاربود 
6 کهگنتي زار سپاه 
یت ار 
تو دلرا بدین کار خسئه مد ار 


دپشته جنس ااست کار ند ۵ 
دلی کو ز اد راید 
8 #نست هد ترا ای 
5 طو س سیپید همی با باه 
مبیناه هرگز کس آن روزگار 
٩‏ مس خود بر آنم کزایدر پگاه 
و در دما دم جمان 
ویر آنیان ببره سرش 
درااي جبا ند ید 6* سرفراز 
کار ونم و تبرري دست 


یکی لشکر سس 


فرستادم ابنك 7۹ تو 


کزایرانوان ده وز ایشان به 


به تیما رداری پر از ننگت دل 
دیا بل ور کشک آموزگار 

بو سهرانش که اند در 
مرا با جپا ند | ر پیار نت 
مر بردل ازتر چهآزار بو 
زگرد ید ن چرخ خورشید و ماه 
گبی شاد ۵ ا! 
ود مد ار 

کرد ی گرد 
همی اند ر آرد ز خورشید سر 
زکین بر ادر تو سر بر متاب 
تخلات ادد ر آید «می 


که یمسر آدی رشاهنشي 


بجر ۳ 


ق رد کی ۹ 


ِ با سهاه 


که ار پیشد ستي 3 بکار 
بد | نسوي جیجون گدارم سیاه 
نه اه و نه تاج و نه لشکرنه کمس 
کزان بس نهبیند کسی دعت شا 
بسر بر فرود آیمش ناگبان 
که گربد بروزار خود مادرش 
فراز آید از گرد ش ر وزگار 
نکرد ستا برد ان ؛ عدزی لباز 

همه‌هرجهخواهی < ترا و 
د لیر و خرد #9 و گرد و صوار 
راوشس کند جان ایکا تو 
بچشم یکی د: بود 


۷۹۰ 


چو نزدبکت آیند روزی مپاي 
همان کوه کو گرد 
تتعام شاه 
۰ ۴ 

به پیش اند ر آمد بسان چمن 
رء بات شا > 
0 را دمه سس دل 
نبا نی ,وان بیط نو 
دم‌از شاه بران دلش بود تنگگ 
بیزدای چایی گفت کي کرد کار 
کرا برکشید ی تو افکنده نیست 
خخیسرموگو تاکن سود نا 
ده کی بد ین 6 ر کردند ۶ دهر 
برارد کل تا ز ه از خار خثت 


۵ ار د حصار 
فر سنا ه 


بی دی 


رسا ددن بیخا ۹ 


مپان نیا و نبیرة د وشاه 


ده شاه دو کشور چنبی جنئجو ی 
چه دانم سرانجام ایس کارزار 
بس انگه بیزد آن بنالید زار 
گر اثرا سیاب اددربن کینه که 
بد ن رزمکه کشته خواهد شدن 
چو کیش 


رو ایه از ابران بکب 


رو با شد ار خسنه در جوشنم 
مبیناد هرکز جمان بیس سس 
کزا کرد ش روز باکام تست 


با سجان ۳ 9 اند رآ 
چو پیروز باشي با ود: 


بيامد بر پپلوان . سپاه 
خهید : چو از باد شاخ سم 


فرستاه ه از بی سر باز راند 
شدنن از عمان دکسر آزا د دل 
پراز خون دل و خت برکرد بود 
همه کاسثه دید برکار زار 
بترسبده کید یکايكت بجزگی 
چه مایه شگفت اندربی روزگار 
جزار تو جهاندار و پاینده نیست 
۹1 دانست کاید یکی شهریار 
مرآن را که از خویشتن کرد بهر 
شود خات با بخت ببدار مشلت 
«میشه دل خویش دارد بدرد 
ند انم جر باب ایس ۷ کت 

در نشعر بروي اند زرد 9 
کر برکشد گرد ش روزگار 
که اي روشی دادگر کردکار 
ابا نامداران تورانی سیاه 
سر بخت ما گشته خواهد شدن 
بدو باز گوه سراسر زبس 
برا رد رواب کردکار ۱ 
گرفته کسی راء و آ ین من 
و را مرت با زندگا نی بکیست 


۳ 


جذکث ایرا نپان و توراندان همرو ‏ 


چوکه‌ترد خورشيد ديباي ررد 
دووویه ز نشگر برآمد خروش 
سبا 5 اند ر آمد زهر سو گرو ه 
دو ساار «د و بسان پلنگی 
بکره ار 8 ران ز ابر سا 5 
جپان چون شب بهم ازتبرة میخ 
زمین آهینی کرده اسپان بنعل 
زبس کشتگان اند ران رز ۰ مکی 
برآور ۵ که جای گشتی نما ند 
وش _هوا #نیلگون 
دو سلار گفتنه اگر همینین 
شسب ذهر 5 راکس نماند بجا ی 
اتید اي بر 
۹1 حند آن کحا باشه) لشکر است 
ایب +خشیه:ت برسه رو 
وز ابشان گروهی 
بد یشان سپارید پشت سیاه 
بلبالت درمود تا سوی دوه 
همید ون سوي رود فرشید ورد 


۹1 بود ار ثر 


چو آن نامداران توران سباه 
دوددی بر افکند پس دید ۷ بان 
نگهبان گودرز خوه باسپا: 
۵ و روبه چو لبالت رفرشید ورد 
سواران رن بر و ختند 
تء ند ی بیامد ز در سو ۵و آن 
دگد کرد گودر ز تا بشت اوی 


«جوشبد د رباي شست برد 
پیو شود جوشی همه دشت و کول 
لشعر (جذگی 
ببا رید تير اند ران ر زر مگاه 
چه ابری که باران او ثیر و تیخ 
برو ۵ متا کرد‌آن بخعون گشنه لعل 
پربد ه سرانشان فگنده براه 


و 


بي اسب 7 برکذ شئی نمادد 
برامد همی موج درباي خون 
بدا ر ند گردان بدیی دشت کین 
جز از چرخ وگیتی وكيبان خداي 
بلبا لت فرمود و فرشید ورد 
کسی کو بدیی رزمگه درخرراست 
1 جارة 


شودد ات رز 0 
۳ 


اقی جویب بگیر ید را 
رهم 09: 
بری تا تاره ی شید گرد 
وان ۵ بد 5 ۵ 1 در ۹ 
هم دا زر هر سور بد شم نک 
زرا : کمیی گه کشاه ند گرد 
همی خاك باخرن بر آمبختند 
پبلو آن 


که دارد زگرد آن پرخاشچري 


۸۳ 


گرا‌ي پبسر شور شرزه جر 
بفر مود ! دا رل ز پشست با 
بگوبد که لشکر سوي رود و کرة 
بگر د آو رد ۳ 0 ۳ 
و دیگر بفرمود کفلن رد 
پباید شدن تا نگرده تبا ه 
گزیند سدارد برر جاي خویش 
هجیر داور ببسته, کمر 
بدا مق بنزه برا در دمان 
چو بشنید گیو اي مت بردمید 
کچ نام اوبره فرهاد ی 
دو صد کار دیی؟ د( ور سران 
برد ناخس سوی فر شید ورد 
زگردان دوصد با درفشی جوباد 
بیایده دمان نا در پپلوان 
بد,گفت از ایدر بگردآن عذان 
دنو ن بر د با پدبرا یشان سده 
کي ۰ یز | بر شکست 
تو 1 9 یرای و 
از ایشان مجر«یز و تن مومس 
و ات 
اگر دست داي بدوکار برد 
بر آساید از رنج و سعني سم 
شک شود بشت ار اسپاب 


به پشت در بوث با تیغ و تبر 
بر گیو کود رز لشکر یناه 
بياري فر سند گروها گرو 5 
ده آوچو شباق :9 وس 
نیاید زان روز توران 
وزاجا ببند پيشتر‌پاي خوقو 
چو بخ د وتان رد دری »6۵ 
بکفت آی کجا کفتهبد هون 
زاشعر یکی نامور بر گزید 
اند رد۳۳ 
بفرمود تا زنگه شاوران 
بر انگیز د ار کوه رازاب کرد 
0[ بگ رگن مبلاق او 
چو دیدش خردمند 9و 90 
اباگرز و باتاب داده سنان 
توني ببر درندا رو ۱۳ 
که با دشمنان کارززار ۱۲ 
کنون رت باید بدا رزمکاه 
۶ ۱ 
که آمد که زر 
ز پیر آن بدان جایکه کینه خواه 


ی 
دیده و 4 


جهاندار و نیلك اخترت بار بود 
شوه شد‌مانه جهاندار شا 
شود ارهاي نو آراسته 
پراز خون کند دل دودیده پر آب 


۱۷۳ 


بگفت ابی ستی بپلوان با پسر 
سوا ران پس از مبمذه میسر ۶ 
گر از ه برون آ من و گسنم 
ا زا لجا سوي قلب نوران سپاه 
تن بروز شار 
میان سیاه اندرون تاخنند 
همه د شت بر گستوان ور سوار 


1 
جو روئین بیران ز پشت سپاه 
بیامده ز پشت شخا ۷ بزرگت 
بر آو بخت بر سان شرزه پلا ظِ 
سپهدار بیرار زکسهاي خریش 
چو گیو انگبی روي پیران بدید 
اس, پیشی ببرات ,چم ر 
بزه کرد پیران ویسه کمان 
سبر برسر آوره کیو سترکت 
جو آ هنکی بیر آن سالار کرد 
فرو ما دد آسیش مد ون اجاي 
9۵ ,برران.. نهز .رو 
بجو شید و بکشاد لب را ز بند 
پیفگند نیزه کمان 0 
کمانرا بزه کرد و بکشاد بر 
بزه بر برش چار تبر خددگت 
ون نه چوبه بر اسپ سوار 
و خسته نع پیران ثبر 
چو پیران چنان دید کبنه فزوه 


پسر جنگ را ننکگسدسته کمر 
برون شد بکرد ار آذر گشسب 
بفرموه خواندن همه یکسره 
"جیر سچهد ار و بیژن بیم 
گوان زادگان برگرفتند را: 
بر ن با د بایان آهخته ها 2 
زکینه همی دل بیرد اختند 
برلیوند ۰ پیشته ‏ که ار زار 
ی رن 
دید آن تکابوي و گرد سیا: 
ااستتلران کرد ار کرت 
زو برنییمد لت 
بتوصید کل زوجنکت بنمرد,پششت 
بماند آنزمان خبرة برجاي خویش 
عنان را سوي جنگت او برکشید 
به نیزه ز اسپ اندر انگنه خوار 
حون نپر باربد بر بد ۷۷ 
ب زرد درآ عد بکردار درک 
که با وي ؛جرید به نیزه نبرد 
ازانجا که بّد پیش ننهاد پاي 
رف مبرورررم ۳ 
بنعرین رت د دو نژ ند 
۰ رویشت 
که با د ست پیران بد وزه سپر 
نبد کارگر تير برمرد جنگت 
در گیو پیک ن چوشن گد ار 
بدا لچا رسید‌ ند پاران گیر 


1۳۴ 


بدان تا کند خسته مرگیو را 


72 
همید, نی بشد کبو برسان دو له 


ولیکی نیامد به‌پیران گز ند 
بنزدیت گیو آمد انگه پسر 
مس آیدون شنید ستم از شهریار 
سراجا م بردست کود‌رز هو ش 
جو پیران چنان دید برکاشت‌زوي 
ی مت مب زرد 
کنون ۳ ری سا 
چو آواز پیران بدیشان رسید 
به بند یم دام بت اندر دگر 
سوي گیر لبالت و فرشید وره 
بیامد بر گیو لبا كت نیو 
9 زر بر دربد از یب 
دکی زد زد گیو بر اسب او 
بباده سل 1 ز اسب بات مراد 
بران دبزه ۹ و لیغی چو با د 
چوگیر اند.ای زخم او بنگربد 
بغرید چون تیز دم اژه ها 


شکسته کند لشکر نیو را 
به بیزه. ز سرخود پیرا ن ۳ 
دل گیو ازان کار شد دردمند 
که اي تامبرد ار فرخ بل 

مراو را بو روز ۳ رها 
برآیدش‌ای باب چنذدس‌مکوش 
9« 

پر از خشم دال ات 

سري گر خویش, :۳۳ رب 
«عی پرورانید م اندر کنار 
به پیش سپاه اند ر آمد جنگ 
دل نا مداران بر ۵ مید 

۳ تی وبات 
ی : زا 
0 برزت پاي یر ایب 
[ ۵ رد اندر آمد تور بروي 
بزد نیزه ببرید و او گنمت شاد 
عمودی گران ازمبان بر کشبد 


۵7 کر ند کی 


بزد خلچر آمد زد ستش وها 
که آتش ببارید برتنش بر 


1۳ 


۱۹9 


بجوشید خون ازدعان نا جکر 
(ندوردر: بود لبالكت زود 
[ با "۳ با نیزه برسان شهر 
ح#هناده ز جنگ داور سران 
بزبی پلنگی اندرون دی سوار 
دزد 6 ت و فرشید ورد 
0 ۳ کب : 
ون ول در توگوئي که مغزش زرواست 

۴ نش گير ای تبره خواست 
۵ اززدپور ویه نییب 
بدل کنمی کار نو آمد اک 
از شپر توران سرا آمدند 
سوري راست گیو اند ر آمد چوگرد 
ز یولا د درد ست آي سنون 
رو جر اب بکشاه د ست 
یکی نیغ د ر دست بیژن جو شیر 
بزه برسرو ترت فرشید ورد 
دمی کرد بر تارکش دست راست 
بو بیزرق آند ر دما کستمم 
ز توران سیاه اندریمان جوگرد 
ره ری بر آمد بدونیم کشت 
به پشت بلان اندر آمد تجیر 
خد نگیش بر زبس و بر گستو ان 
پیاد * شد از اسپ مرد سوار 
ز ترکان برآمد سراسر غریو 


که د بو آن ما 


نشست از بربادپای جر دود 


بر و بر ببا رد گرز گراان 
سئوهی نیاءدش ازان کرزار 
چنان پايداري ازان شیر مرد 
که مارا بی آمی از اختر بسر 
بیر در ندارد جر 13 ۰ 
همی کشت «رسوچپ ودست ِ 
یکی را نپامه سراندر نشیب 
مرا زین دلیران 
زند را آمد نک 


گرازه بپرخاش فرشید ورد 
بزیراند رون بار* چون هیون 
بزب‌بر شد آن نرنت بیدار پست 
بیا مد به‌یشت گرا زه دلیر 
رس ر بد ر بد و از نبرد 
بیا مد د مان تا /جای ند د 
جه 6 تکسلا دق مبادش راهم 
دل گستیم زو پر از بیم تشت 
ابر اندریمان ‏ ببارید تیر 
یوت !| بر سر آورد و برخاست خوار 
سواران برفتند برسان یو 


۱۹ 


مر او را چاره ز آورد 5اه 
زشبگیر تاشب برآمد کوه 
همی گرد کبنه بر انگیعتنه 


کرد نن ازان [ِ پبش سیاة 
سواران ایران و توران گروه 
همی خات با خون بر امیختند 


ده باززمانده زبانگت و خروش 


شآ و 


برگفتن ایرانیان و تورانیان از جنگت وپیمان کرد ن 


کود رزو پیرآن 


۳ وي زین شد برنگگ آبنوس 

ابر پشت ببلان یره زلان 

بران بر ناد نی هردو سا 
گزينيم شبکیر مردان مرد 
همه امداران برخاشجوي 
زپیک ر یا بل رهاني سا ه 
بکر ‏ دد یبمان ۰و گشتند باز 
دو سالار هرد و ز کینه بد رد 
پکی سوی کود کنا بد برفت 
هم انگه طایه زلشکر براه 
ین ار 
همه جوش و خود و نرنت و زرة 
چواز با ر آه تس آسود ۶ گشت 
یر رات ی 
بگود رز بس گیو گفت اي پدر 
حمله بر م بوران سدا؛ 
به پبران رسیدم نوندم تجاي 


(۳ 


اس کفنه شاه بیژن پباد 


جنگ با : ۵ و 


۳ 
برآمد زهردو سپه بون و کوس 
آزان زرا ۱۳۳ 
که شب با دی 4 رز ۱ 
که از زرف و ربا بر آر ند گرد 
بکایت بروي اند رن روي 
بریزند خون سر بی‌گنا: 
گرفتند کوناه را دراز 
همی روي برکاشتند از نب 
بکی سري ریبد خرامید نفت 
در سناد 5 #6 سالار شا ٩‏ 
خون د ست با تیغ آلود : بود 
ای رد مر بذد‌ها ر گر 
خررشجست و(چند پبه ولهگشت 
برفئنه بید ار پیر و وان 
آمد مرا از شئفتی بسر 
ربد م صف و بر کشاد ند را 
را نار ۳ 
1 کثتي ببرم سرازبار خویش 
همید اشت آن راز برمی کشاد 
ار اختر چنبی بوه گفتار شاذ 





۸۷ 


بد وگفت گوه رز کورا 


زمان 
گزین 
وزان پس بروي سپه بنگرید 
زرنم نبرد و زخون ردخن 
د ل پبلوان دی آزان پر زدر۵ 
پفرموه شان با زگفتی بچاي 
بد‌آن دا ذرن رلج برد ار شان 
برفثند و شبگیر با زآمد دنل 
بسالار بر خواند‌ند آفربن 
شبت خواب چون بود وچون‌خاسلي 


اي پشر بیلمان 
بخراهم بزور جهان آفرس 
سده و هی گونه بر سر ۵ 5 ۵ دل 
بر جای با دشمی آولخش 
یز ار آزادگان" دید زرد 
سبپد ار نیت اخثر رهنم‌ايی 
پراز کبنه و رزم ساز 9 
که اي دامور پپلو ان بر 


رپیگار بر دل چه آراسني 


سوت سس 


سخ گو درزبا سرداران خویش 


٩‏ روما بر جهان آثريي 
کهتااین زمان هرچه رفت از نبرد 
چهمابه جهان را سخنی نت 
چو بد بود و میکرد پید استم 
فرید ون فرخج شه دادگر 
همه نئن آهرمنی بر کشاه 
روصعا لت بح گو هر به منش 


چو در شهر ایران بکسترد کین 


که اي امد ارآن فرخ کو آن 
تخوانید روز و شبان آفربی 
ار سر بر گدر 
بان #۵ ۳ بد م 
دانداخت با بران ۱ 

بکی د ادگررا بر او بر گماشت 
به دست | ددران با شاه ی کمر 
بدا راست گینو سرا سر بل | ده 
بد ید۶ نه بیند رخ ری 


بگشت ازر؟ داد و آنِس و د ی 


۸۱۸ 


سپاوزش ره را بفرجام 5 

و زان پس کجا گیو از ایران برا ند 
نهالیش از خالت وبالینش سنگ 
همیرفنت گم بود ۶ چون بیبشان 
وزانجا بایران نهادند روي 
سبلت باسیاه اند ر آمد باه 
وزان بس بکبی سیاوش سیاه 
بل د ن 5 آمن سیا دی گش 
که چندیی پسرپیش می‌کشته شد 
کذون باسپاهی مه جنگچري 
جو باما بسند : تخواهد بدن 
همی چاره سازه بران ثا سداه 
سرا نرا همی خواند اکنون :جنگت 
که گرما بربی کار سستي کنیم 
ببانه کند باز گرد ز جنگت 
ورایدون که‌پیران آزآن کفمت خویش 
بد برفتم این از شما سر پسر 
ابا پپره سر تن ری ر زمگاه 


0 پیران و رولدن ف 


که کس درجبا ی جاود انه نمانل 
همان نا م بهثر که ماد بلند 
زمانه بمردون بکشتی بکیست 
شما نیز با بد که هم زان دشان 
به کینه 
که د ولت‌گرفتست ازابشان نشب 


به بی بخ یکسر کمر 


ج4ه 9 ۲ ي بت بما 5 دی 


بو تب 73 و ۳ دید 
خیر شد به پیرآن 
۳۹4 هرد و کذد شان بره بر تباه 


پر حا شجو 2 


سوي کاسه رود اندر آمد براه 


ص بایران 
دل نامداران همه گشته شد 


بیامد بروي اند ر آورد 3 
0 ۵ سکن دبا خواهد ز 

زر ترران,بییا ۶ رس 
بعا بت بباید شدن نیز جنگ 
برس جنگ نه پیش ۳9 
رل مجد سر ازکینه و دام و نذگی 
۳ کذی ِ ۳ دست بیش 
4 می پیش بندم بربن کین‌کهر 
بکشتی دهم پیش ابران سپاه 
بکابلت بسا زیم مردان نیو 
۳۹1 ت ۳ "۳ م۳ کمن 
ابا بیزه و نرخ ۰ ۷ 
«رآنکس که هست از شا ذامور 
کنون کرد باید بدبن کین _نبیب 


بلو ران چر هومان سواري نبود 
چو برگشته شد بخت او شد نگون 
ور ایدون که ببران نخواهد ندرد 
که هستند ایشان همه خسته دل 
بر نم کذ مارا بو و سدگ 5 
بگفت آين "خن سر بسرپپاوان 
پرسکند ه <ون لو درد ون دداشی 
سلون # : سالار شا ۷ 
همه شرحه 39 
هم 3 ٍِ هم ترا دی 5 ابم 
گراید ون که پیر ان زتوران سچاه 
ز ما ۵ مبارز وز ایشان هزار 
زکبنه همه پات دل خسته ایم 
فدای ئو باه | همه چان ما 
چو گود ر ز پاسم بد پنسا شنید 
بران نامداران گرفت آفرین 
چنین است آ ین جنگت آ وران 
سیه | بعرمود تا بر نشست 
چپ لشکرش بود رهام گرد 
8 ستته جاي فرببرر بود 
بشید وش فرمود کاي پور مس 
تربا او پا نی 


درش و سا و 


ررض 


که با بیژن گیو رزم آزمود 
2 ارف و 
بانبو لشکر بیارد سس 
پباید شد ن پیش آو همکرو ۱ 
ٍِِِ تا 
وز ایشان برا ریم گرد سنا و 
پیش جپبا دی بل 4 درخ گوان 

۹1 ي 3 دل مبدر ِ 0 
که کیت سا سرآسر ۳ ی گذاشت 
7 توبر فراز 5 گردان 9 
ز طوس آن‌کنون از توبیند درست 
همه دل بمپر تو آگند 5 ایم 
کمر بر میان جنک را بسده ایم 
سرا سر بردان ۳ بیمان ما 
شخ آنن ر دش روشنا ني ید بل 
ک تن وان شا مرن 
سا خور شید "۳ سیر 
#« شایسته ۵ ستور من 
(۵ مت سده باس سس لشکر بناه 


۸۷۰ 


بثر موه پس گستهم را که شو 
ترا بو د بای بساار گاه 
سپه را بفرمود کزجاي خویش 
چیه کبیتتییرا کنید فازتر مج 
پم تروش رن 
سبه سربسر پیش او اخننه 
که با پیر سر پپلوان سداه 
سپپدار چون گستهم را اخواند 
بد و کشت زنهار بیدار باش 
شب و روزدرجوشی و جنگگجوي 
چو آغازي از جنگت ید اختن 
همان ی براري بسري نشیب 
یکی دید: بان بر سر کوه دار 
و را دون کد آید رتوران مس 
تو باید که پیکا ر مرد‌ ان کني 
ورایدون که از ما بربی رزمکه 
که ما را با ورد گد بر کشند 
تس ر نگر ۵ نياري بحنگی 
چبارم خود ید به پشت سداه 
چو گفتار گودرز : انسار شنید 
پذبردت سر تا بسر پند آري 


بگو درز گفت آبچه فرمان دهي 


سپه را توباش این زسان پیشرو 
نگیبان و هشیار و پشت سباة 
نبابد که یعن نید پاي پیش 
شمب و روز با شید برپشت زبن 
کرو زاري بر آن رز مکاه 
همه خات ر برسر اند| خنزد 
کمر بست و شد بو و آورد ک 
بسی بند ری رزیت ند ۱ 
سبه را زدشص نگهدار باش 
نگر تاکشاده نداري تورري 
دود خواب بر توب ۳۳۲ 
را خفنگان برتو آید نییب 
سیه رآزدشص بی دوه دار 
شبی ناگان تاختن ازکمین 
بجنگ اندر آهنگگ گر دان کني 
۳ آکامي آید زتوران سیاة 
سر بی تذاما بنوران کشدد 
سه روز اندربی کار با ید درنگگ 
شم امبرد ریب ۱۳ 
مرشکش ز مزکان برج بر چکدد 
هميی جست زان کار بهرند اوي 
مین بسده دارم بسان رهی 


سس( وت 


بس ازجنات پیشی که آمد شکست 
خروشان پسربر پدر روي زا 
همه سر بسر سوگوار و نژدن 


ردار آن خوبش 


بتوران پر از درد بودند و پست * 
برایشان دژم شته جر 


۸۷ | 


چوپیران چنان دید لشکر همه 
سران ر ز لشعر سراسر :خواند 
جن یگنشت کای کارد بده گوان 
شما را بنزه یت افراسباب 
به پيروزي وغرهي دام نان 
بیلت رزم کامد شما را شکست 
بد ! بید پکسر 0 رز مگاه 
پس ما زابران دا ور سران 
یکی را زما ز ند » اندر جبپا ن 
برون کرد باید زدلپا نبیب 
جذیی داسدا ن آمل از موبدا ن 
جهان سر بسر با فراز و شیب 
همان لشکراست ای که د رجنگت ما 
کنون از برو بوم و فرزدد خویش 
بد بی رز مگه بست باید میا ن 
چنین کرد گودرز پیمان که مس 
بکایلت بروي اندر آريم روي 
گر اید ونکه بیمان !جاي آورد 
وگر همگر وه اندر آبه بچنگی 
اگر سر همه سوي خجر بربم 
وگر نه سران شان بر آرم بدار 
ا گر سر به ابید کس از گفت مس 
گرفتند کر فان بها سخ شاب 
تو از ه بر کا هست ر کنم خوبنش 
8 بسن پیش »۳ چون رهي 
چرا سر به عم ما خود که ایم 
گفنند و از بیش برخ) سئذد 
همه شب «مي‌ساخنند اب سس 


چواز گرت دزنده خسنه رعة 
فراوان سخ پیش ایشان براند 
«مد سول و رزم بجر و جوان 
چه مابه بز رگي و جاداست واآب 
بگيني بر | گند » رل کام دار 
کشیدید پکباره آ زجنگت د ست 
درد وا : 
بپایند با گرز «اي گران 
ه‌بیند کس از مهتران و مان 
نی رت 
که پبروز بزدان بو ۵ جاودان 
چنبس است مان رش اندر ثبیب 
به #چید و پس کرد آهنگ ما 


که آندیشن ازجان و پیوند خوبنش 


بکینه شدن پیش ایرانیان 
سران برکزینم ازای اجمی 
دو لشکر ب رآساید ا زگفنگوي 
سران را ز لشکر بيا ي آررد 
بد بر* شویمش همه تیز چنگت 
بروزی بزادیم و روری مزیم 
دوروبه بود گرد ش روزگار 
بفرما یمش سر بریدن زن 
که اي پپلوان رد افراسیاب 
گزید سني از ببر ما رن خونش 
نن وتي 
چنیی بند ه نو زببر چه ایم 
به پیکا ر و را سشند 
که | فد سا ار بیدار ین 


۱۷۲ 


پشبگیر آواز شبپور و ناي 
سچبل ِ ۰ ٍِِ 
و یه ۳ ۳ 
کزین تجمه ویسگان کس نما 

فرفنند مر بکد گر را کنار 
وزان اس رهم ۱ 


بر آمد ز دهلیز پر د 5 سراي 
همه نامداران به تبر و کمان 
بیو شد «می چاه ر آهنیی 
چنیی‌گفت کاي امداران مرد 
همی بود باید برس رزمگاه 
بی آید ببرد ز ما بالت مسر 
شنا بدد از ایدر بلو ران جو ده د 
همه کشنه شد جر شما بس دمادد 
بد ره جگر بر گرستند زار 
غریویدن و با نگت برد‌اشئند 


نت ان را 


چو گودرز کشراد ان 7 ِ 
بدر کشت کاي در خرد بپلوان 
روان سیازش را زان چهة سود 
بدان گیتی ار جاي نیکان گزید 
دو لشکر چنین پاث بریکدگر 
سب 5 دو کشور همه شن دا ه 
چپان سربسر پات بی‌مرد گنت 
جرا کشت باب همی بی گذا ه 
ور ایدون که هستي چنب ی کینه دار 
تو از لشکر خویش بیرون خرام 
به تنبا مس و تو بریی دشت کین 
سل 
اگرمن بد ست لو کرد م نبا 5 
ریم ش نو آیند و فرسا کنند 


ی چندی و پاسخ شنید 
«ر نج اندرون چند #چي روان 
که ازبوم توران برآري نو دود 
ثيري نوهآرام ۶ ۱9 
تلندي چوبیان ری ۰ 
که آمد که پرداري اب کبنه‌گا: 
بربی کینه پیکار ما شراگن 
سجق بر ۳ کنون بر دو راه 
دا یه 2 سب ا ایدر اژّ 
و بر آید ازین کینه کم 
بگره بم جنگت آوران "*چنین 
" خود بکام و نشیند بهعت 


ازان 


نجو 1 ي نو کینه ۱ ر ان سدا ۱ 


۸۱۷۳ 


و گر نو شوي کشنه برد سست مس 
مرا با سپاه تو پیکار نیست 
چو کود رز گفذا ر پیران شنید 
خعرست اتربن کرد ۱ کردگار 
به پیران چنیی گذت کاي‌نامور 
رخون سیاوش بافراسیاب 
که چون گوسفند ش بربد ند سر 
وزان بس براوند زابرای خروش 
و زان پس که نزد نو فرزند مس 
رژ) بیدی 9 و ات 
که روزی ترپیش سس آئي بجنکت 
به پیران سر اکنون باورد کاه 
۷ ززم ازمود: سران 
بکوشند و با هم تبرد آر رند 
برون تاخنند از میان سیاه 
که ۵ پدار د یده بر یشان نبود 
ابا هر سواری ز توران سپاه 


هاد‌ند پس گیورا با گروي 


کروي زره کز میان سپا: 
۶ بگرفت ربش سپاوش بدست 
2 ۰ ۳1 ۰ 
۵ کر با در دبرز 6 وس دوم 
و درد رز بابار مان 
گرازه بشد با سیا مت بجنکی 


اب اتداران آن الجص 


بر ایشان ز مس ترس وتیمار نیس 
ز اختر همه وا را ثبر د یل 


د گر باد کر د ز شط را مدار 
شذید بم کفتا ر و سر بسر 


نو داي :خبرد 7 ۹ 
پیامت 9 بِ از پند مس 


بکرد ار انش همی تاخلي 
نز بوه آشکار و 4 
گردیم بت با دگر ی 
که پیش دا مي رزم خوا: 
۰ ت ف ان د رز رن 
سر بکد گرا بلرد آورند 
و سا تراجت آر 
دش وبرخاش جري 
سرش را بریدازتن پالت پست 
چو کلباد وبسه باورن رت 
برفدند با یکد گر بد گمان 
چو شیر زبان باد منده ننگی 
ابا اند ریمان برون شد چو شیر 


۸۷۳ 


چوبا پبژن گیو روئیی گرد 
جو اخواست با زنگه شاوران 
و دیگر فروهل ابا زنگله 
مجیر و سپپرم بکردار دیر 
ودرا رم 
خون شنه هردو سیب بکین 
جورد دنل سوگند 5 یکدگر 
بدان تا کرا گرد ه آموزار 
دو بالا بد اندر میا سیاه 
یکی سوي ایران یکی سوي تور 
بزبرآندرون بود هاعون و دشمت 
نین‌گفت گود‌رز با سرکشان 
بزیر آوره دشمنی 7 7۳ 
اب نشابی دباد 


وزآن پس بیامون نباد ند 9 


به تیغ وبه تیر و بگرزو کمند 
دلیران توران و کند آورا 

اکر کود پیش آمدی روز جنگ 
همه دستا شان فرو مانده پست 
به دام با 
چنان برد راي جبان زبن 
زمردي که بود دی با دسا حویش 
یا و بجنکت 
رد ک 
نت 


اندر آوتختنه 


د‌مان ام ؟) 1 


بجنگگ از جبا ن روشذالي برد 
کر بر ب رم ار 9 
بروی تا ختند از مبای لا 
از ان رزعگه بر کشید : عردو 
دمه ساخنه دل ۲ ۳ 
چه ازباه‌شاهي چه ز ۳۳ 
که کس بر رد اند از ۳ 
که پیرویژه درد ارس ۰ ۱ 
۹1 دیدار بودی دو ۳ زدور 
کید اخت واخت آور آنجا گد شت 
۹1 هر کو ز گردان و مردم کشان 
درفشش ببا لا برارد زد ور 
ببااي دیگر هی کرد راد 
همی آزمرد‌نده هرگونه. بذد 
چه با گرز و تبرو پرند آوران 
نبودی بران دٍست کردن د ردگگ 
در زور بزدان برایشان به بست 
5 بسپا ر بید اد حون ر#خدنی 
وگفتي وه با تست داست اس پاعيا 


0 ی ۳ ۲ ی 
۳۹ یعنند [. زبی ۳ خو بش 
داد دل دك از و دام ۲ رزگای 


ر 
بگرد آن زس این بد روزگار 


۸۷ 


مگر باز بینم برو بوم را 
و دید بل ار بچپز 
چنیی است کار سپیر بلند 
بجز جنگت را هی چاره ندید 
تین ند ؟ درز وپیران بهم 


بما نم بسنگگ اختر شوم را 
بد انست كزوي ببرید مبر 
ازو شاد‌مانی وزو مستمند 
ستم بر ستمگاره آمد پدید 
سخ رفت هرگونه از بیش و کم 


1۲ 6 


7 مه ۱2 
جنگت فریبرز با کلباد و کشته شدن تلباد 


ون فریبرز گرد د لبر 
بنزه يلك کلباه ویسه دمان 


همیگشت وتبرش نیام جوخواست 
برآورد و زد تیخ بر گرد نش 
فرود مد از | سب و بکشاد بذد 
به پست از براسپ کلباه را 
٩‏ به پیروز تام 


زلشکر بروی تاخت بر سان شیر 
ببا من در بر نبا د » 
#ِ 1 ۰ 

دی آن پر دل آور از دست راست 


کمئد 


ئ‌‌( 


زفنرالت خوبش آن کیاد 
کشاه از برش بند پولاه را 
در برآو رد و بدا رد کام 


سح سک 


رزم گیو با گروي زره و گرفتار شدن او بد ست کی 


ژ‌ ۵ بگر گروي زر؟ د پو نیو 
سنا اي نیزه بچنگگ سوار 
۳ بایست مر کیر را 
رپیش خسرر برد 
سوی ذوغ برد | دزساند ست خویش 

۹ ِ #2 
یکی کرزه کاو پپکر جنگ 


برون رفت با پور کود رز کیو 
همی خات با خون برآمجخنند 
بلت | ند ر دگر تا خته بید رنگگ 
کز اسپ اند ر ار مرآی نیو را 
زترک ن بکی هد یه ده بری 
دمان گیو نیو اندر آمد به بیش 


۰ 
۰ 
۳ 


خروشان بگرد‌ار شرزه پلنث 


۱۷ 


عمودی بزه بر سرو توت اويي 
همید ون ززبن دست بکدا ردش 
جو د ر پشت زلن‌مردبي نوش کشت 
درو 1 از اسب ی بللگی 


۳۹۹ حون اند ر آمد زتارت 9 
3 5 ۰ * 
ازاسمپ‌اندرا نناد وبیبوش کشت 


ض ۳۹ ئُ 3 #۰ ی 
دودست زبس پشت بسنش چوسنگت 


با برآمد درفشی_ بدست ‏ به نعره حمی کود رز کر پست 
به‌پيروزي شهریار زمین سمبخواند بر بلوان آنربن 
وین هت 


2 
بیرل ۵ ک سب ات ۰ تس ی 
چاین درد و لبز؛ گرفته دد بت 
راز ۳ 3 سران 
۳ 1 رل بن و ۳ و بخدند 
گرا 5 بزه د ست برسان شیر 
جذان «دت ۵ برز مب کاخوان 
گراز 5 ما ن۵ مب بسنش براسب 
گرذدت‌ان؟»اسپ سیاسلت بدست 


سبا ملک 


دس با ۳ با ورد گاه 


حرر نت ۱ 
گرفتند ازان پس عمود گران 
همی برسر یکدگر کوفتند 
ی تنگي فراز آمدآن ۳ رسخت 


دی کرد کیزه 


بدلان مرینی ۳ 


ر 3 زدر 
بریزید و دم در زمان داد جان 
به‌با ( بر امد بکر د ۱ ر 
گرازان و شاد‌آن دك بر وی 


دما 


ار شاک و خت باند کم آمد ۶ زیر خت اخت تلند 
در ود آد از اسپ و کرد در زداد ار بر خت شاه هن 
سس 


جنگ فر و دل با 


زنگله و کشته شد ان 


ز دکله 


چپا رم فروهل ند و زنگله 0 - 


۸ ۷ ۷ 


را برآن تبر ۵ 8 به جر و کمان 
جو از د ور ترلت دزم را بد ید 
ابر زنگله نهر باران رت 
خد نگي برا نش بزد ۶*چو با د 
نگون شد سر زنگله جان بداد 
فروحل درو جست و ببرید سرش 
سرش را بغترالت زبی بر به‌بست 
با( 5 


8 بستةه برآررد راست 


۷۶ پسان 


نبد چون فرو هل د گر بیمان 
واران گرفت 
که بگذشت بر اسمپ‌و برمرد راد 
جد | کشت ازو زنگله روي زرد 
همانا که خود روز بد را بزاه 
برون کرد حفلا ن رومي زبرش 
بدامی نت اپ او را بدست 
بخون غرقه گشنه بروتدغ وچنگت 
شده شاه دل پافته آنعه خواست 


سس 6 تس 


جنگ رهام با با رما و کشته شدن‌با رمان 


به پلجم چورحام گو درز بود 
کمانبا همه پالت برهم شکست 


د و جنگي و هرد و دلبر و سوار 


بکتشنی پسار با یکد گر 
۳ نیک ِ* بر را 0 
جدا گشت ازو بارمان دپ 


لت اندرش نیز زد ۵ 
سا وش کشید ش دگون 
به رب اند راو ره بسنش چوسنگت 
نشست از برزس وا ورا کشان 
به پیر وزي شاه و لت بلاد 


پکر د آفرسی بر جه‌اندار شاه 


که با بارمان او نبرد آزمود 
برامد خرو ش سواران جنگت 
سوي نیزه برا ورن ی 
هشیوا ر ود ید ه از زار 
به :جرد رهام پر خاش خر 
کزاسب اند ر آمد بغر مان اوي 
سوار اند ر ۳ زباه نبر د 
ما اندر آمد مان جگر 
۷ دمان ۳ بجای نشان 
بهکا م آم۵ه یافت لخت بلند 


يب خون 


ء برا ن 7 خسر ده نیکت را : 





۸۷ ۸ 


ِ 1 رب ۶ 
ار رت با ببژن و کشنته شدن رون 


ششم بیژن کیو و روئین همان 
چپ و راست گشتند هردو بدم 


بسی حمله کرد ند با یکد گر 


برو تس عمرد انگپي پور گیو 
با ورد که "1 بده دست پات 
زد از باد برسرش روئین سئون 
بز ین اندرون جان شبرین بداه 
پس اه زاسپ اندر آمد نگون 
برفنت ارپي سود ومابه بداد 
راسمپ اندر آنند سبت بیژنا 
بشمشیر کردش جداسر زنن 
کمند اندر آذگند و بر زبن کشید 
بر اسبش ۱ بیلان مست 
عنان هون تکاور بنا مت 
بچنکت اندرون شیر پیکر درئش 
همی گت پیروز گر باد شاه 


برة بر نبا دنی هردو کمان 
چو شیرژبان و جویبل دزم 
همی کشت با کرد رو تس نیو 
فرو ر#خت ار تارکش مغز و خون 
زپبران ویسه همی کرد یاد 
دم س‌ برس دهان بر ز حون 
پس هر فراز ی ناد ه شیتب 
مر اورا بکردار آهرمنا 
نیابد همی کشته گور وک 
نبد کس که تیمار روئین کشود 
کرفت آنزمان پالبنگش بدست 
کزر «رطرت رنگت بود ی بننش 


جنکت «جیر با مبپرم و کشته شدن سبهرم 


برون ناخت هفتم زگردان هجبر 
9 ز خوبشان افر اسبا ب 
ابا پور گودرز رزم آزمود 
برفننه در و بجا ي تبر ۵ 


ٌ هب ۹ هر د و دا 


گو نامد ار و سوار هزیر 
5 چون اوبه لشکر سواری نبود 
بر آمى از آورد که تبره ی 


۸۷ 


یکی تبع زد برسر ترگت اوي 
فر و ۵ آمد از اسپ فرخ هچبر 
بر مد به با ز و کرد ا ترین 
همه زور و خت از جباندار دید 


بت یرم بر امدییید لیر 
به ت جهپا ددار و شهریار 
که آمد هم اندر زمان مرت اوي 
تخواري و زاري و غرفه خرن 
۳ ار بر ویقی «زیر 
گرفتش لام و بتابید روي 
بران اختر نیلت وفرخ زمین 
وزو گرد ش اخمت بیدار دید 


سست ۵ 6 66 6 ات + 
گس ار یمان ر کشته شدن اندریهان 


۲ 
جپاند‌بده و کار کردة دو مرد 
بنیزه بگشتند و بشکست بست 
9 یر از نمان سران 
همی تیر بارید قمچون نگرت 
8 برس بزد برسرس 
بلرزیه برزس ز سخبي سوار 
بیامد به پپلوي تركت آندرون 
فرودآمن از اسپ گرگیی چرگن 
بفثرات بربست و خود برنشست 
به بیر و ی یردان ده او بد بنا > 


۲ ج ‌ ۰ 
چو پبرو ز بر دشمت درد از ِِ 


کما نا گرفتند هرد و بد ست 
بروي اندر آورده کرت اسپران 
وس ارت 
یکی تیر دبگر 3 نامه ار 
ز چشمش برون‌آمد ازدرد خون 
مر آندریمان زفي درر کرد 
ان سوار برد ٩‏ بد ست 
رن برد بر ببا زو کمان 
به پبروز ات جما ندار شا * 


خ 24( وت 


رزم برته با کبرم و کشته شدن 6برم 


با ببرم نیغ زرد 
ی آز مود ند درگونه جنگت 


وت مد دراد و نار اتجمی 
گرفتند پس تیخ هندي بچنگی 


۱۸۹۰ 


بکايك به بدجید از برته رو 
5 تا سینه کءرم بد ونیم گشت 
فرود آمد ازاسپ و اورا به بست 
ببالا برآمد چو شرزه پلنگک 
درفش ه«ما یو بچنگت آندرون 
همی کذت شاه اسسی پیرو ز گر 


یکی نیغ زد برسر ترلت اوي 
دل د شم از برته پربیم گشت 
برآن زبس توژي و خود برنشست 
خر ءشان یکی نوخ هندی جنگ 


‌ رم ۰ ۰ 


مب 


رزم زنگه شاو ران با اخراسعت 


و کته ردان ۱ خواست 


دهم را و جذگت آو ران 
که هم رزمش از اتشت اخواست دود 
گرفتند هردو عمرد گران 
بگشتند از اندازه بیرون بجنگک 
فروما ند اسبان تازي زنگت 
چو خورشید تابان زگنبذ بگشت 
چنان خسته گشتند برجاي خوش 
زبا ن بر کشا ند بریکد کر 
پباید بر آسود و دم بر زد ن 
پر را 
پاسردیی ر 9 
بعردار آتش به‌نیزه سوار 
ردانگه 45 ز دک بد,ء دست یافت 
یکی نبز زد برکمرگاه: اوري 

عد خروشان يکي وبله کرد 
فرود آمد از اسپ و شد نزد اوي 
مراورا چار* زرري زمشن 
نشست از برامسپ و باا گرفت 


که ازجنت کس سر* ۱ ۱ 
جوا خواست با زنگه" شاو ران 
زبس کوفتی کشت پبکار تنگگ 
بعره ار آص بتفسبد ه شت 
تو گفتی یکی باي ننباد پیش 
۰ پرمر دز کارزار 
زمیی را در 7 9 
ز اسپش تکون درد د برز ۱۳ 
تو گفلي بدر ید 
#ونش برانگند برپشت زین 


د شت نبر د 


۳ 1 ۰ ی هو ثِ هه 
بدرکان ج4 | .مد ز ات اي شکفت 


بران کوه فرخ برآمد زپبست 


بیش بارااق و«زد«آفر ین 


۸۸| 


دس لت پبکر در فشی دد تا 


سس( > 


جذلت گودرز با پیران و کشته شدن پیران 


چواز روز نه ساعت آندر کداتفزنتس 
روانداي نرکان کر به نوخ 
کسی را کجا پرورا ند بفاز 
شبیجون کند که شاه ي بدوي 
ز باه اندر آرد د هد مان بد م 
بتورانبان برازان جنگ شوم 
چنان شد که پیران ز توران سپاء 
سید ار ایرای وتوران بّم 
بر نوشنند رري زعشس 
او رد ۳ 7 رد 
به نبخ وبه خلجر بگرز و کم 

فرازآمد آن کردش ايزه ي 
انش چارة دماند 
رگد کرد پیران ۹1 هنک م حیبست 
ولبکی ز مرد‌ي همی کرد کار 
وزان پس کمان برگر فتند و و تیر 
یکی تير با رای بگرد ند ست 
نگة کرد گود درز تير خد نگ 
ببرگستوان برزه ش برد رید 
بیفتاد وپیران هر آمد بزیر 
زنیروشد ولدم»شدد سمت رأست 
بد | نست کامد زمانش فراز 


[ب خواست سب 


رای نید کس بران پپس‌دشست 
جیافرا توگفني نبامد د ریخ 
تا ۲ ۲ 
همان "خلي و خواري آر‌بروي 
همی داد خوا ندم و پیدا سدم 
بر آورد که کرد ن آهنگی شوم 
سواري رل دی اند ر آو رد 33 


دراز 


همه دل پر از درد و سر بر ز کدن 
فرو ماند خورشید روز برد 
هد زر هر گونه بر نبا د ند یذل 
ز بزدان به پیران ‌ ان بدي 
که درزیر ات با ره دما دد 
بد ابست کان گرد تس 
بعوشید با گرد ش روزگار 
دو سلار لشره و «شبار پیر 
جوش و 

تور پلروید ‌ِ و 
وت ۳ در 
به امچید و اناه برباي خاست 
#لل رز ندره نبا جرا 
شد از درد دست ود وید ی سلوة 


۱۸۲ 


همی شد بران کول سر بر ۵ مان 
نگه کرد ود رزو بگربست زار 
بدانست کش نیست با کس وفا 
دعان کرد کاي ناور پپلو آن 
بمرد ار یر در پیش من 
تجات آن همه زورومردا نگي 
ستون گوان 
زمانه زتو باکت بر کات رو 


چو کارت‌چنین کشت زنبار خواه 
ده اکشا نی تا شاه پبرو ز گر 
بدوگفشت پیران ک۳ این حود مداد 
کزین پس مرا زندکاني بود 
مس آندر جپان مرت را زاد* ام 
شنید سئم آیی د استان از مهان 
سرانجام مرگست‌وزو چاره نبست 
«می گشت کود رز بر کرد کوه 
ریاد 5 توت و سدر بر ثرا 
همی د دیل پیرا ن‌ مرو زر 
بیند اخت زوبی بکرد ار تبر 
چرئودرزشد 8 ای 


۶ پشت ت ۳ 


برآمد ش خون جگرازه ها ن 


چو شیرژیان اندر آمد بسر 
ی ۳۹ را ای طدید 
زماده بر ۰ ی جیگ 


۲ ۴ 3 


کزو باز گرد مگر پپلوان 
بترسید ازان ۳ ۱ ۱۳ 
مبان بسکه داره زببر حفا 
جه بودت که ایدون بیاده دوان 
کجات آن سبا؛ اي سر اتجص 
سلبیم و دل و گذم و فرزا نگي 
کنون شاه را تیره شد آفتاب 
داي فریب ات ۳ 
بجان تات زنده برم دزد شاه 
ِ دسني چرمی ببلو پیرسر 
پفرجام برمن چنین ۱۳ 
بزنمار رفتی گر لي برد 
به بن کار گرد ن ثرا داد ۶ ام 
که هرچند با شي خر م جبان 
هن بربرن جاي بیغاره نیسمت 
نبودش بدو راد و مد و 
رای ۱ ی که اندر ؟ دت 


بدا ! ماه 5 سر از جاي پبست 


ژ‌ 


چستا از سر سنگگ سالار تور 
۳ دی سا "۳ 
زره در برش ربنم برد ید 
روانش همي رز رت زي ههرهان 
بر و پشس بو ( ۵ خدکد جگر 
پس آزکبی و آوره که آرمید 
بد رد دل شیر و چرم ۴ 


زکار 


نگیرد «می دزن ۱ 


و ار 


چو گود رز بر شد بران کو هسار 
شکسنه دل دست» بر خالت‌سر 
چفی گفت گودرز شیر 
جهبان چون مس وچون‌نوبیار دید 
فرو برد چنگال ور خون بر گرفنت 
رش خروشید زار 
زهتناه خون گرا مي ۱ 
8 +خیراست از تن برید 
درنشش ببالبی ابرپاي کرد 
خرپش ناد #ژزي 
کت شیر از نبره 
همه کینه جوبا و برخاشجوي 
ابا کشتکان سته بر پشت زین 
جو با کبذه جویان نبد پپلوان 
که گود رز بر دست پیران مگ 
8 رز باردست تشکر همه 
درفشی بد ید ند از ذیرة گرد 
جو کود‌رز زان گرد دیدار دصت 
برآمد زلشر که آواز کرس 
بزرکان بر پپلوان آمد‌ند 


چنی گت لشکر کزو پپلوان 


ه پیران بکی شیردل هرد بود 
سح اد کرد آنزمان پپلو ان 
با نگشت بنموده جای نبرد 
بر دام فرموی تا ار دشسستا 
بخ‌وگفت کو را بزبی بر به بذد 
درفشوهلبش 


اه 
تا رت ون 


چنان هم 5 است 


پیلو ان ؟ 


‌‌ 4 
2 


بدیدش بدا ن گونه انگنده‌خوار 
د رید 8 سلدٍم و گسسنه کمر 
سر پپلوانان و گرد دلیر 
تخواهه همی با کسی آرمین 
ورد و بیالود رري اي شکفت 
سناش همی کرد بر کردگار 
بنالیه بر داور داد گر 
ات بد تنش خوبشتی را ندیه 

س را بدان سایه سرا لد 
چا خو زا زوس چون آب‌جوي 
د رتش دل افروز برپاي کرد 
زبالا بلشعر نادند روي 
بد | نسان برآورد آنٍن کب 
آمد زببر و جوان 
زيبري شون اند ر آورد سر 
رن دیدن / رسد 
گرا زان و شاد ان رد شت نب 
سل ران بی آزار گشت 
یل رد بر آسمان ۱ دا ی بیس 
ات 
مکر باز گردید تیره روان 
۴ جو 9 ار رن نود 


به آن اجمی آشکار و نهان 
کت اند با از ز مانه کرد 
بآ 


ورد ن | ویر با 
فروه آرش از کودسار بلند 
ببلد و میانش مبرديي د ست 
بررن تاخت رهام چون تند باه 


۱۰۹۳۴ 


کشید از بر زسی تن روشنش 
حندان هم رل پسدش به رز کمند 
همی خوا ند ند آفربن سر بسر 
که اي نامور پشت ایراندان 
ند ای خل کرد و جان و ضص 
۳ در دل ی و افرادیا ب 
چاه وي آسود 4 از رن و تااب 
(د یس دو شمند ی فرسناد ه ام 
ترکان ببارد سیاه 
‌ ای ارب" دش 
همد پکسر ک 7 ند دد 


7 ۵ 
د۵ کر تیب 5 


۹ کشتگان همچنان 
ده دفل کمندش یذ ی ۵و جنک 


فنند با 


جو نز دیت ینکا ی لشکر شد ند 
به پیش سچه بود گسن‌م شیر 
زین را بر سید مودرته رای 
جن چون یر ۱ 
هم دی رزمان از اب دید ۶ بان 
45 از گرث شد دشت جون تراشب 


خروشیدن کوس با کره ناي 


هو شا بسان بر دی د رذش 


بعون اند رون عرقه بد جوشنش 
فر و د اوریده‌ش ز کوه بلزد 
بدیدند گرد آن وگردن کشان 
ابر بپلوآ ن زمین ۵ربدر 
پر سئای د" تاج و خست کیان 
4 ببروري ر ریز ۱۳ 
که چون رزم ماگشت ازینسان گران 
سس را گذ ار د بد بن روي آب 
بما ند » سپا دم چنیی از شتاب 
بسی شاه را پند ها ۵ اد 4 1۹ 
توا ر دم باي اند رن رز زمگاه 
بزودي بياید برین رزمگاه 
جذی دم بدارید بر پشمت زس 
شود شاه وزیی پایگه آوریم 
از ۳ گم شد اند ر میان 
۶ «ی تومباد ازمان و ز»ین 
ر دست 


مرن و هاقان | 


ارب ان 


فکند 5 ‌ ۵ ش بر با لت 


پذیر ه سدیید چاه .مد ند 
۳ مد بر یلو | ن د لیر 
سیاهت بی آزار گفتا به ببس 
درس دود گو درز با گستم 


شگفتی برآمد نخان لت 
تجنین ی بسک گفتي زجاي 
ی سرخ 0 ‌ بننش 


۸۸9 


درفشی بکر دار اي 
بگره ش سواران جوشن وران 
رد39 یی " بواي 
اگر همچنیی تیز راننيی کنند 


ددید 1 دور با فرهي 
از کار تااگلان 
جه از ازد ها و جه پبکر همای 


به دلت روزد بگر بد ما رسند 


سوت و توس 


اگاهي بانتی لبالث وفرشید ورد ازکشته شدی 
۱ 6 ۱ 
لت و گر" من 


زکره کنابد همی دیده بان 
چنی گنت گرچشمم تدر انیت 
زثر کان برآورد یزدان دلات 
انف امد بالا به دشتی 
و م۰ 7 
د رخش سپیدار پبران گون 
همان ۵ 5 دور کز اید ر‌ برفت 
قمی یلم ازه ور شان سر نگون 
وزان سوي ریبد یکی یر + گرد 
مبان بدخه کارويا ني درش 


,له پددد کشتنه بدیدا ر خویش 
ابا ده سوار کزید‌ه سران 


بدان دید ه که زار و جوشان‌شدنن 
مه 2 1 
«می‌زا ر کنننن ای در دیور 
که جو پد ۳ د رجبان کین تو 
ب 1 
ابر شپر توران وافرا دیاب 
بباید بریدن سرخویش پست 


قت آن ند 
بدید آن شگفني و آمد دوان 


1 د بد ار مس خبراندست 


همه ر جپا سر بسر گشت ات 


رو شان و«ربات د رفشی بد ست 


«می بینم دش رنه او ن 
ابا کرد بیران با 


و زر ۵ نوت 


۲ 2 ال رون 
دید آمن و دشت شد ( جورد 


٩‏ بش اند رون تيغباي بنفش 


بدید آمد وشد زمیی آ بنوس 
بدان ۵ ید و که 


بر زد شست دبرد 
سید براه رجا ندا ر خوتش 
زار ان ۵ یزان جنگت آوران 
ز حون براد ر حروشان شدنی 
سپیدار ترکان تور دلار 
چورثفن زگيتي چنار خواستی 
به بد بر تو گینی سرآعن همه 
که گیرد کنون را" و آئین تو 
بد افتاد و گرد د سراسر خراب 
تون غرفه کردن‌شی وتیغ ودست 


۸1۸۹ 


چو آددر ز پبران نادند پیش 
ز گودرز چون خواست پیران نبرد 
1 گر هن شوم کل بر کینة که 
که گرمن نباشم برس دشت کین 
نه از تخمه" و یسه ماند ۶سی 
که بر کینه گه بر چومارا کل 
ز کود رز خواهد سپه زینهار 
شما راه سوي بیابان برید 
بلشکر که خوش رفندد باز 
بد ا دست لشکر سراسر «مه 
همه سر بسرزار و گردان شدند 
بنزدیلت لبات و فرشید ورد 
که اکنون ج4 سازیم ازس رز کاه 
عرا دل ددد یز بسی کهر 
چنین کشت لالت و فرشیدورد 
چنیی راند بر سر و را کودکار 
پشمشزر کرد * جد | سر زئن 
ببرجاي گشته کشا دشمنش 
کذون بودنی دود و پبران کر 
ستون سده بود تا ردده بو د 
سبه را زدشمی نگم‌دار بود 
بدان کت افتاد نیت و بدشص 
پس از فش خویش تیمارخورد 
۹۹ گر مین شوم و در کدنه 14 
گذر شان دهي تا بتوران شوند 
ز پیما ن گردند ایرانیان 
سه کاراست پیش آمده نگزبر 
اگر ان بز نبا ر با ید شدان 


۹ ردنند بر خیره گفثار خو ینز 

چنیی گفت با کرد فرشید ورد 
شما کس مپائبد پیش سپاه 
شود تنگت بر امدار ان زهجی 
که اندر سرش مغز باشد بسی 
سر بی نذان مان بایران کشند 
شما خویشتن را مداربد خوار 
مر کزبد دشمنان جان برید 
همه دبده پر خون وتن پر گداز 
که شد بي شبان آن گرازان رسد 
چو بر آتش تيز بربان شدنه 
برفنند لببا بر از باه سرد 
چو شد پپلوان پشت توران سداه 
ز آصس کله بر دبادن سر 
که از خواسمت بزدان کرا نه که کرد 
که بر کبذه کشته شود زار و خوار 
دجایی جز از خات نبرک کضش 
براز خون سرر جامه و جوثنش 
همه کار و کردار او باد گشت 
بمیر سبه جانش آگنده بود 
سر دمدارش برو خوار بود 
همانا تکوکار کرد ایزه ش 
زگودرز پیمای ستد در نبره 
تجوئي لو کینه زذوران سیا و 
برایشان نسازي بکینه گززد 
زین در کذون دیست نم زبان 
همه گوش دارید برنا و پیر 
برس کار نان راي باید زددن 








تن 


۱۱۷ 


وگر با زگشتن به بنگاه خوبش 
وگرجنگت را گرد کردة عنان 
و رابدو که تانر اي باشد بجنگی 
که پیران زمپتر سپة خواسته 


زهرگنه انیم یشسر ستس 
ورایدون که نان راي شهرست وکاه 
وگر نان بزنهار شاهست راي 
دل هرکسی برمنش باد‌شاست 
ات ریی: چنمم 
وزبن خمه ویسگان کس نبرد 
8 0 رات روم 
وراید ونکه برما بایرند راد 
و 0ب .ی ازپنسان "خن 
که سالار 3 ديد بل امدار 
وزان روي کیخسرو آمد پد ید 
نه اسپ و سلیم و نه‌پا و ده پر 
نه بيروي جنگت و نه راه گربز 
اگر بازگرديم وگودرز وشاه 
رها نی نبا بیم یکلن "چان 
زار برما کنو عار نیست 
و ازشاه توران چهباات 
چرا همینیی شاه ایران نبود 
چو لشکر چنیی پاسخ | راستند 
بدانست پات و فرشید ورد 
9 تست کرینن لشعر همه 
بچد رود کردن گرفتند ساز 
درفشی گرفته دداست اندرون 


سچردن یر ره حو ین 

یک بت شون آب داده سنان 
رت رت 
همه کبنه ز ایشان بباید کشید 
جز از خواست ایرد ندشن به بس 
همانا 45 بر ما نگیر ند ر» 
ورین زتخاي 
وگرتان همی سوي ایران هراست 
که نت رم 
براه بیابای بنوران شویم 
دص کشته برس و رل خرار 
۹1 باره بربی رزمگه ارمبد 
ته با خویشتن گرد باید ستیر 
سبا‌است بسپار و سالار نیست 
کذ بر اشکرش مبرباي نمو ۵ 
دو پرمایه از جاي برخاسننه 
تیه ت_ از بی‌شباني و مد 


۸۹۸ 


بر فنان با نامور ۵ه مر 
پر | نگیختند اسب نرکان زرجاي 
از ایرانیان کشته شد هشت مرد 
رترکان جز آن دو سرافراز گرد 
و زانجا برفتند هرد و دلبر 
پس از دیده گه دیده بان کر غو 


از لشکر نرت کر 9 
جنای باطایه بر آ ویختند 


چوبشنید گرد رزگفت این‌دو سرد 
بر دنن با گرد ن افراختی 
۳ ابشان از ایران بثو بان شو دی 
۶ جوید کنون نا م نزدبلت شاه 
شود نزه لیات و فرشید ور 
همة مانده بودند ایرانیان 
نداد ند پا سخ بجز کستهم 
پسا ار گشت اي سراوارگاه 
سبره ي مرا کوس و پرد» سراي 
دلبران همه نام جستند و ننگت 
کنون من بابن کاز نام آورم 
بخند بد گود رز و زو شاد گشت 
بدوگفت نیت اختري تو ز هور 


بب. کافریننده یار ثئو باد 


دلیرا و شایسته کارزاز 
نگپبان راه دلیران بدند 
طایه بیفشره برجاي باي 
که ازخون زمی گشت چوی ل# راست 
د لیران و شیران رس برد 
ز دهست طلا به کسی جان دبرد 
باه بیابان بکردار شیر 
که اي سرفرازان و گردان نو 
برون رمث با نامور ده سوار 
که باخالت خون اندر آمجختند 
دوشن ثیز رت ۳ ۱۳۳ 
نه ج زگرد لا لت و فرشید و رد 
شکسته نشد شان دل از تاخشی 
لشکر 39 هما) با کر ند 
پیش ۳ 
بر آرد ز هرد و پشمشیر گرد 
شده سستا و سول؟ ز آهن میان 
که بود اند ر آورد شیر ژُم 
چر رنتی باوره توران سپاه 
به پیش سبه برببودن بچاي 
مر دبر؟ا ۳ ینک م جنکی 
شوم شا یکایكت بدام آورم 
رخش تازه‌شد وزغم آزاد گشت 
که شيري و یر تو نره گور 
چربا تسد ۳ 


۸۹ 


رفتن گستم پس لا لت وفرشیدورد 


بپوشید کستیم درع نبرد 
برون تاخمت ازلشکرخ و بش‌ورفت 
همی گت لشکر همه سربسر 
پکی لشر از درد افر سباب 
بياري همی جنگت جمیآءدند 
همه باز گشتند پکسر زرا 5 
زر که کستيمر فت 
گمانی چنان برد بیژن که اوي 
٩‏ نببالت) و فرشید واززد 
بنزه نیاشد چو شیر د ژم 
چو چشمش بروي ها برثناد 
نه خوب آید اي پپلوان از خرد 
مراورا خیره بکشنی دهي 
دوگرد ه اور زتوران سیاه 
زبیرا ن و هو مان ۵ لاور تردن 
کنون گست‌بم شی بجنکت د ون 
همه کام ماباز گرد د بد رد 
چو بشنید گود رز گفتار اوي 
پس ادد‌بشه کرد اندرا ن یکزمان 
آن چذیی گفت سالارشاه 
پس گستم.م ردت باید دمان 
ند( ند پا سخ کس ازانجمی 
بگود زر پس گفت بیژن که کس 
که آید زگرد آن بد بن کا رپیش 


زکردان کراد‌ید پدرود کرد 
جنگت د و تر لت سرافرا ز تفت 
که کستم رازین بد آید بسر 
همیرفت برسان کشتي بر اب 
جو نزدبلت دشت دغوی آمدند 
تبرد ۵ لیران برآنگونه گشت 
خروشان برفنند نزد بت شاه 
بآورد ذر شید و ات تفت 
چو تنگك اند ر آید بدشت دغوي 
برارند ازو گرد روز نبر ه 
و بر ز درد از غم کسنم 
خرو شید وچندی «خ کرد باه 
۹1 در نامد اري که فرعان برد 
پبا نه چر خ رو ان بر لبي 
پرئنند چون شیرپوبان باه 
بگوهر بزرگان آن‌کشور ند 
تباید که آید برو بر شکن 
چو کم گردد از تشکر آن شیرمرد 
کشیدن بدان کار تیمار اي 
همان ند کچا برد بیژن گمان 
5 «رکس که جوبد همي نام و جاء: 
مر اورا :دن یار از بدگمان 
زه غمجواره بد کس رد آسوده تن 
چرس نباشه ش فریاد رس 
بسیری‌نیا مدکس ازجان خربش 


۸۷۹۰ 


رت گود رز ز اي ۳ 
نه بيني 1 ‌- پیروز کر 


«دیشان بود گسنمم چیرک دست 
بمان تا, کنون از پس گستم 
۹1 با ار بو پار 11 ببرد 
بد,گنت پرژن که اي پپلو ان 
کون یار باید و زنل است رد 
چو شد کستهم کشته در کرزار 
چه سود ار فرني ی بش 
پعرما ی تا من ز نیما ر‌ او ی 
ور ایدون که کوئي مرو نا سرم 
که من زندگاني بس از رت اوي 
بد هك گود رز بشتاب بیش 
نیا بي دمی سيري از وا 
دسوز ۵ دمانا دلست بر ید 

برآري همی برسخویش خاک 


دام بر زدرد است و پر آب روي 
نه گرم آزمود » زگيتي ده سرد 
بدیي کر مشنا ب تند اي پسر 
2 ۳ 
مرو اری ۳ 7 ۳ دزم 
یی ۱۳ 
پیت ند گرد 
7 سیر مفته و ر خون سرش 
دس تک و 5 ر اوقت 
ببرم برین یکرت خلجرم 
ا گر نیستت مپر برجان خوبد 
کمر بذک ,بپسیي و سر بر خار 
که «ردم بسوزي مراو را جر 


هردو پیت 


ام ما 


رشن برژن پس کسنم 


جربشت 2 ۳ 
کمردست وبرساخت مرجنگث را 
ی چه کرد 
پس گستمبم د زبا ن شد پراه 
هم اندر زمان گیر بر جست زرد 
ار و 
بدوگفت چندان زد م داستان 
کی یشم رت بکز شاد مار 


را بد ید 


زمین را ببوسید و آمد بدر 
بزین | ندر آورد شبرنگگ ر 
9 4 ۳۳ ود 
ذشست اربرتزي چو دود 
به تند ي عذانش بیکسو کشید 


نخو | نز هی بول همی |[ را ن 
کچ ردت خواهي بد بذسان دمان 


1۹۱ 


یرک ر درد وت من مجري 
ره و نی وب :9 داد 
بدی ۵« شبانروزبر پشت زین 
به پیش زمانه چه با زي سرت 
کسی کو تجربد سراجام خویش 
. توچندبن به پیش زمانه مپري 
زببر پدر زس س«خن باز کرد 
بدوگفت بیژن که اي پر خرد 
9 اه ياري ‏ بیاد 
بدآن| ي‌بدرکای سس دادندست 
ورایدون کجا گردش ابزد ي 
نوشته نگرده به پردهبز باز 
زپیکار سربر مگردان که مس 
بدرگفت کیر ارنگرد ي نو باز 
تو بی مس نپوئي بروز نبرد 
دی وگفستبدژن که این خود مناد 
بیرگ گرد از پس تِ ۳ د دوتور 
بچان و سرشاة روشن ۷ 
هون سپاوش کزیس رزهگاه 
تخوا هم برس کار موب 
جو بشنید گیو اپ س خس بارگشت 
که پیرو ز رناي و شاد آمدي 
همی ناخضت بیژن بس گستم.م 
و لت و فرشید و رد 
بیلك ساعت‌از هفت فرسنگ را 


به پیران‌سر ازس چه‌خواهي بگري 
بر رسد« زیست 
کشید ه ببد خواه برتیخ کین 
خواد ی همی سر گشتن زخون 
بس ای شدستي برب خلجرت 
نیا دن زگيني همی کام خویش 
که او 2 نهاد‌است ری 
نشایی که ۱ داري دل س بدرد 
جز این بر تو مردم گمانی برد 
مگر جنگت ادن تن 
عم و شاد ما نیش با سس ۳۳ 
فراز 1 و۵ ۷ روز ر بد ي 
نبا ید کشید ی «خنها دراز 


دا کرد » دارم بدین کار فن 


همان خوب ترکبس شیب وفراز 
منت پار با شم بپرک ر کرد 
5 از نامد ران خسرو نژا د 
بداز یم پوبان برین راه دور 
بجان ییا تامور پپلو! ن 
توبرگرك ي و مس بیویم براه 
که گوئی مرا باز گرد از نبرد 
برو آفرن کرد واند ر گذشت 
کشاده دل و بسته د ست بدي 
که ناید زنورای برو بر سنم 
کل 313 پوبان بکردار گرد 
برثثنه ایس زایران سپاه 


1۱۹۳ 


کی دنه د بن ند و اب روان 


به پیشه در ون مرغ و تچیر و شیر 
به بر کردن فروده مد ند 
چو آب اندر آمد ببایست نان 
بگشتنه بر گرد آن مرغز(ر 
بر افروختند آتش وزا ن کباب 
شود روزگار د لیران ۵ م 


رو خشت لبات و فر شید ورد 


درخت از برو سبزه و آب زیر 
ازان تشنگي سوي رود [ مدند 
با دی و د و شاد ی نه بندد ۵ هان 
فگذد ند بسیار سابه شکار 


کت چبدر 5 ر شنٌ 


بسر بر همی باس نیش ی کر 


0 60۰090 ست 


کشته شدن لباك و فرشود ورد بدست کسفم 


رسبد اند ران جا بکه " 
دود اسب او بوي اسچان 
سبت اسپ تک 
د وان سو ی لبالت فرشید ورد 
بدوگفت برخبزاز ی خواب خوش 
که دانا زد ای داستان هر رت 
۳ پسش در کشد 
هلا زود بشنا ب کامه سیا ها 
نشستنه بر اسپ هردو سوار 
زبیشه بیامون مادند رري 
بیامون نپادنه هردو سوار 
پدید آمد از دور پس گسفم 
د لیران چو سرها بر افرا خنند 
گ با بکد‌گر گفنگوي 
زاز گستمم نیست کامد جنگ 
ری نباید شداز پیش اوي 


نیابد رهائي ز ما گسنهم 


که بو ۵ ند کیجا زا توران دم 
خروشی برآورد واندر دمید 
خروشی بر آورد چون بپیشان 
شد او را زخواب خوش آگاهکرد 
بمرد ي سر کت ید ر بکش 
کهشیر ی که بگر بزه از جنک کت 
که آو را همان تخت بد بر کشد 
از ایران و بر ما گرفتند را 
کشید ند پویان ازان مرغزار 
در گرد د لا ورد و پرخاشجوي 
د و دیده که تا چون بسبچند کار 
ند ید نی با او سواري سم 
مر او را بد‌یدنه وبشنا خدند 
که یکن سوي ما نلدست روي 
درفش د لیران گرغثه بچنگت 
مگر کاندر آرد بربی دشت روي 
گر تخت بد کرد خواهد ستم 


1۹۳ 


ازانجا بپامون نباه‌نه روي 
ببامد جو نزه یت ایشان رسید 
پرایشان ببا رید ثبر خد دک 
یکی ئیغ زه بر سرش کسلم 
ژروش روانش بسبري ر سید 
در اندالخت آن و بینداخت ین 
شذ دی آنزمان حخییریده هردو یو ر 
یکا یت برو گسنهم د ست بانت 
بگره نش برزه یکی نیخ نیز 
مرش زبر پاي اندر امد چرئوي 
چوجوئی‌سرش با مت 
بزس برچنان تساه درل گستمم 
ِ« ۶ . 
بنزد یکی حسمه ساری . رسید 
بو رد الب بسیار و کرد | درس 
به تجعید تون بر ثیر ؟ خات 
۳ ئ با مد و 
بذا م 
ز پالت 


آن 5 یز دز جر 


همه شب بنالید نا ر 


پس ادد 3 گستبم کینه جوي 
زان لعر؟ برکشید 
جو فرشید ورد اندر آمد بجنکی 
45 با خون برآجعت مغزش بم 
شد آن نامور گرد ویسه نزاد 
ید آالست کز کار زار آرمید 
جههانپیش چشم آندرش تهرا شف 
ین بزا کرد و اندر کشید 
۱ 
٩‏ او ۱ ۰ ز 
7 رد درت پر ۳۱ 
عنان رآ به ##جید و آند ر شقافت 
برآو رد اگاه ازو ِِِ 
سر آمد «مد رم و بیکا 
ببرد زپرورده خویش مر 
وگرپای جود وی ی سرش‌پبش دست 
توگنني 5 بکسست خواهی زم 
همی را نداسپ وهمی راخت خون 


راوري 


هم الکبت رات د بل رهم سایة دید 

به بست وباب اند ر آمد زخت 
ببستش توگفتی یکایلت زمبی 
سراسر همه تن بشمشیر چات 
:یپنووار! 
کشد مرمر سوی ایرا ن سب 5 
۳۹ مره م بکیني ی تس اس کام 
1 زآن درد جون ۱ بان بات 


۹۴ 


۱ ۶ مه 
رسیدن دیزن 4 کستمم 


چوگيني زخورشید شد روشنا 
همی کشت بر کرد آن مرغزاز 
بد رل آمد از دور اسب سمند 
چمان و چران چون پلذگان بکام 
همی دید زینش برو برنگون 
هد بدید آن ازو رفت وش 
می گنت اي مپربان نیلتبار 
کشت شکستي وخستي دلم 
چه گویم کجا جویم اکنون ترا 
بشد بر بی اسب تا حشم4 سار 
همه جوش و ترلت پر خالت ۹ 
تست بیژن زشبردگگ زود 
برون کرد رومی ثبا از برش 
تفش س کرد و آن خستگي 
ررای میم و از تنش آب زرد 
بران خسنگیباش بنهاد روي 
همی گفت کاي نیک دل بارهی 
پژوهش مرا پیش با بست کرد 
مگر بودمی گاه «خنیت بار 
کنون کام دشمی همه راست رد 
بلفت این سخضص بیژن و گستهم 
هییژی چنی گت اي نیک خوا: 
مرا درد تو بثر از مرك می 
یکی چاره 9 تا ازیی جابکاه 
0 چندای روز ۲ 
وزان پس چومرت آیدم بات نیست 


رسبد اندران جایکه بیزنا 
کهریابد نشاانی رگم 0۳ 
ند آنمرغزار اندر ون چون نوند 
دون کرده زیس و گسسته کم 
کیسبمووکمند تمه ابر 3۳3 
ی چون شیر غران خروش 
ي فکند رین ۱1 
کذون جای شیر بی,«ز دق ۳ 
چه بازي نمود است کردون زرا 

مراورا بدید اند ر آن شور 
دنده بدا خسنگي سرنگون 
دردا ی با غرش بر نک رود 
برهنه ش ارارت ۱۳ 
ندیه دید خسته زنا بستگی 

روآن بر زره دل پر زدرد 
همی برد زاري کنان پیش اوي 
تورفني وبدگشت پیکار سس 
رسیین جی که بودت دبرد 
که با اهرسی ساختي کار زار 
برآورد خود هر چهخود خواست کرد 
جنیید ور را ۳ 
مک خویشتن زد من در تب 
بنه" بر سر حسته بر ترگت مس 
نوا ني مرا برت نزد بت شا 
سر یکی چبره شهر یار 
که مار[ نباني بجز خات نیست 


۹9 


تمرد‌ست هرکسه با ام خونش 
ودیگر در بدخواه باس وبات 
مکر شان بزبس برتوآني کشید 
سلیم و سر امبرد ار شا ن 
کني نز شاه جهاندار باه 
بسودم ببرجاي با تست چنکت 
به دزن مود انگبی ان دو تور 
بگفت ايی و سستي کرنتش روان 
و ز آن جایکه اسپ او بیدرنگت 
نمدزسی بزیر نی خسته مرد 
همه داس کرنه بد رید چات 
وزان جایگه سوي بالا دوان 
سواران ترکانی پراگند: دید 
ربا ا چوبرق اندر آمد نفیب 
تور ساران تزر 
زفتراك بعشاه بیچان کمند 
ز اسپ اندر آورد و زنهبار داد 
وزانجا بيامد بکردار گره 
بدید آن سران سپه را نگزن 
پسررشان بر اسچان جنگي چران 
چو بدژن چنان دید کرد آذربن 
بفرمود تا تراك زنهار خوا: 
وزانجا سري کستیم تا زیان 
فروه آمد از اسپ و اورا چو باد 
بدان ترلت ذرمود تا بردشست 
اس «می رائه مرم 
مگر ز ند 5 ۳۹ انار 
همی راند بپژن پر از درد و عم 


وگرنه سران شان رتنها برید 
9 تا بد | نند بیکار 
که مي سر بشیره نداد م بباه 
1 مي نام جسلم بمي وننگگ 
کسن 199:: ر مور 
ات و زر 
ببا ورد و بکشاد ازو بند تنگت 
ِ و تا لین چند دن ز درت 
بران خسنئیباش بربست پالت 
بیامی زر غم تیره کرد* روان 
که آمد ز راه ببابان پدبد 
دو تن تازیان د ید نا که ز دور 
زترکان یکی را بگرذن نگند 
بدان کار با خویشتی بار داد 
رتست ری رت 
9 بران خاك غرقه خرن 
ار ورن 
ی و وت ۳ 
بزین برکشد آن سران سپاة 
زان 
بی‌آزار و درم ازبر زبس نباد 
ار اندر آزره هت 
بر و برشمی آثربن خواند و 
نواند رسانید ازان زر 
روا نش بر از اند ه کسا 


۸۹ 


دخمه فرمودن کلهرر مربیران و ثوران 


و کشفش گروي زر" را 


چو از روز نه ساعت اندر کدشت 
بل پر 5 شد ده ش پیای 5 سرآن 
برو خواندند آفرین خردان 
بر ایشان همی خواند شاه آخرس 
بائیی پس پشت لشکر چرکره 


5 ۳ 
۰. 


طای دوم رز ۳ 

ر کشنگان ر نفنده نگون 
پس لشکر اندر هه 
چو گودرز نزه بلك خسرو رسید 
تِِِ کنا ن بپلوان سدا؟ 


ِ راند ند 


همان کشنکان ر 
گروي زره 
چو خسرو گروي زره را بدیید 
ز اسپ اندر آمد سبت شهریار 
زیزدان سباس وبد‌ویم لاه 
ستایش همی کرد برباي شاء: 
بر ییاه ان ار 
که اي امداران فرخناه بی 


زدادار 


سبیدار گود‌رز با دودمان 
همه جان وتن‌ها ذدا کرده آند 


نوی نع شامي مرا با شماست 
وژان پس بران کشدکان بزگ رد 


را بیاورده گیو 


خور ارگبد چرخ گردان بگشت 
ود بران دشت و 
5 اي شهربار ۳ 
بدان نا به بینند رویش سیاه 
که آباد بادا بگرد ان زمیی 
۳ کود رز خود با گرو ه ۰ 
برآو رد * بود ند کرد از سبا ع 
« 1 و جامبا بر ز حون 
ابر شپریار 1 خو اند ند 
بیاد + شد از دوروتور ۱ 
پیامده بغلطید در پیش شا 
بگفت آنکه هم رز م درکس که بود 
دوای تا سپپدار ایران نیو 
ی ۵ سرد ازج جک گر بر کشید 
همی آخربن خواند برکردکار 
که او د اد پيروزي و دستگا: 
ز سر برگرفت آن کبا نی کلا 5 
همی خر دا ۳ 
شما آتش ر دشمنان بات نی 
که با شند برسان آتش د مان 
۳۹ از شهپر توران برآورد : این 
ندارم دریخ ار شما دست راست 
چو رري دار ثرران بدید 


۰۹۱۷ 


پیبران برادسان دلش,ر دسوخت 
یکی داستان زد پس ازمرت‌اروي 
45 بخت‌بد است ازد‌هايد ژم 
بمره ی "نبا یه کسی زو رها 
کشید ی همه ساله تبمار مس 
ز خون سباوش ِ 1 از ۵رد ده ۵ 
مب دود تس ید 
+ ۳ ۷ در 18 
از افر سباینش نه بر گشت سر 
مکافات او ما جزاب خوا سندم 
از اند 7 ماسخ در گذ شت 
بدل بر جفا کشت برجا ي مپر 
9 رد رز وفرهان س 
تبه درد مر دل پات را 
سید : آمد 
سین 2 ۳ ‌ راهر 


1 سدا و 


دوان 


اي 
تذش رآ بیا لو ۵ ار ی سر 
بديباي روعي نش بات اوي 
کی و حمده د, مو ین 


ی 
داد ه در ۷ سران 
درد" د ند ۳۳9 ر ِا 


چنون است کردار اي پرفریب 


که کردار نیکش همه باه کرد 
ک كنتي یکی آنشی برفروخضت 
بدا م آورد شیر شرزه بد م 
جنس آمد این تبز جنگ ازده) 
مبان بسته بودی بر کارس 
بر لت ار رز 
دیا مد سش 0 سو ۵ میت 
کنون شهریا رش چنیی داد بر 
هحعی تخت ود بپبه‌ش ۲ را سیم 
فلت بر سرش بر دگرگونه گست 
بدآن سر دگر گونه بذمت حمبر 
که چند آن ار 
بزهراندر آمبشت ترباك را 
سلیع وسپاه و درو بوم و بر 
زا نه بد و کرد جند ین شناب 
عبدر اند ر را با کلا با 
به کافور ومشکش بیا گذد : بر 
پپوشید وآن کو؛ شد خات اوي 
بزارن سر تا بگرد ان سچهر 
۳ ون نود ۵ خو ر مان 
کمر بر ی و بسر بر کلا 5 
بما ند همي خیره ۵ ر ک راوي 


وزاه بس گروي زره را بد بد 
نگه کرد خسرو بران زشت روي 
همی‌گفت کی کرد کا ر جبان 
هما نا که کاوس بد کرد * بو ی 
کهدبوی جنیی برسیاوش تما تا 
ولیک به نبروي کیبان خداي 
5 کین سیاوش 
رل ال تام نوا 


۰ ۳۷ ۰ 
جو بندش سراسر جد! شد زبند 


ز افرسباب 


بفرمرد اران پس 0 

جلدن است کردا ۳ و زنل 

1 9 جندی بران 9 
د دد بادشالهی کرا در خور است 

زمان اصفان 

بزرگان که ود ند با او ؛جنگت 
با ند ازه اند ر خور کار شان 


بو درزد‌اه آن ز 


۱۹۸ 


بروکرد نغرین و ۳ 
چر دیون بر ۳ ۳ 
جمپان و فرش 7 پیا ز رده بو د 
ندانم چه زان بی گنه کبنه داشت 
جپادد از بیکی ۳ 
بخوادم بربي کینه گیرم شتاب 
پفرمود تا ۳ 
سرش را برید ند چون گوسفند 
رگفتا جنیی با ید افرا ساب 

ترورد برد رد * وش ۳ 


رلما ي 


سر( 69کس 


زنبا ر خواستي تورانیان از کدخسرو 


از آنا که بودند مانده بجاي 
فرسنا ۵ ۵ بنزد يت که 
که ما شاه را بند؛ و چاکریم 
کس از خواست یردان بیابد رها 
۳ تس ۳ راي 


که پیران برانشان بسر بد ببا ي 
خرمند گرد ی زتوران سپاه 
زمین جزر ۰ ۳ 
اگرجه بوده در دم اژد ها 
میاقق دنکب زب ۳ ۲۳ 
برد اهرس شاه را دل زرا؛ 
ین ازبزرگان 4 ترس از خداي 

درد دل از ز ده رخ شستهة ابم 


نه بر آرزو رزم خوا: آمد یم 
۳7 کار مار | یف آمن پبسر 
بجان گرد هی مان همی زین.ار 
همه خود بکام نبنگت [ دی ریم 
بد ی لشکر اندر بسی مپثر دک 
گنه 6 رما نیم و او باه شاست 


سران‌سربسر پیش او ارربم 
گر از ۳ بدلش اندر ون کی بود 
۱ راید ونکة + مادم ش آرد د رواست 


چو بشنید گفثارایشان بدرد 
بفرمود تا بیش 
همه بر ناد ند سر بر زمجن 
سپربد سوي آسمان کرد سر 
همان لشکر است اب نی کهسر پرزکین 
که ز هر کزا یند : ببر 3 
چنین کرد شان این زمان دادکر 
تین ۲۳۰ د یکی فیلات ۳ 
کاباردرششنده نت منست 
بربی کبس اکر تخت و ناج آوردم 
وگره جنکت پلنگگ اند رم 


او آمد ند 


پذا ه منید 
هرآ نک که خواهدکه‌باشد رواست 
2 پوس کمتذواهدکدز ی‌شاه‌خویش 


زر ي و کمي ژر ره وآز 
جو جر ترکان شذید ند کفثار شا 


۹۹ 


ته ببر برو بوم و گاه آمد یم 
بسر 339" بذ ر 
به بند پم پیشت کمربند د وار 


که با لشکر لو وی | ند ردم 


کچا بندگي ۶ ر خورند 
ازه 2 آید مرت 
ِِ"» 0۳ آئی بو د 


همان کرد باید که شه را هراست 
به (خشو د شان شاه آز ۵۱ مرد 
0 
ای ودک ور چاو ۳ 
همی خالت‌جسننداز ابران زمجی 
سر سرکشا ن اند ران ات3۳ 
زگبلي توا هم 0 کس 
8 یف 
ی ا 
شنا سد هرآنکس که د ارد خرد 
ار تدکت 
اگر جند بد خه اه گاه منید 
دربن کار ثانزایش آید نه کاست 
کد ا رد نگیرم برو را: پیش 
به تيرري بزدان شدم بی نبا 
زر . کلاة 


9. 


به پپروزي شاه خسدو شد دی 
ژ بر گستوان ۳ داز 5 
اد ری ی ۳ 
اعوردند سوگند هاي گرآن 
همه شاه را چا کرو بند ه ایم 
چواین کرد ه بود ند ببدار شاه 
ز هم شان ازان پس پراگند : کرد 


کی تد هک دند 6 ۸ ماد 
۹1 ۳ رد۳ تا« 
همه دل بر ۳ گند ه ایم 
به بخشید گناد سیاة 


تج چرس 


باز آمدن بیژن با گستهم بالاش لبات 
و فرشید ورد بلشکرا بران 


وزان پس خروش آمد ازدبدهگه 
سه اسپ و سه کشته بروبسته زار 
همه دامد اران ایران سا ۶ 
هم اند ر زمان بیژن آمد دمان 
براسپا ن چو لبات و فرشید ورد 
تراپ ۳ باز درد ۳ 
سین و بر بدا ۲ زرف 
۳ 
ز گسن,م ببژن تن بان 

بد ید آر ۳ ۹ سذش هو | 
رم پس شاد آزرم جري 
دور چوبوی رم یا مت 


که گرد سواران برآمف زراه 
دمی بینم ار دور با۳۳۳۳ 
هباد ند چشم از شگفتی براه 
که بارد گدشتن برس دشت کین 
بر زر ۱۳۳ 
دگند ه نگونسار برخون و گرد 
با غوش ترکت اند رون گستهم 
مرو تاج و خت بلندش بدین 
شده شاه خسرو بد‌یدار اوي 
کجا رنته بود ي بد شنت ددرد 
ز بات وزگره فرشبد ورد 
ز جنگت سوارآن همه ببش و کم 
25 آن کار برشاه د شوار نیست 
وگرجان ازان پس گذ‌ارد روا 
که آرند گستم را نزد اوي 
که کفتي همی برنیا :۳ 
به #مچید و دید : سوي او بنانت 


۱۰| 


ببا رید از دید کان آب ۳ 
بزرگان که بود ند گریان شد ند 
۵ ریخ اف او را میدن بم رت 
زهو شنکت و طمو رث وجمشید 
رسبده بمیراث نزد یلك شاه 
چومره‌لش گسنیم را جراست 
9 کستیم بر بیست 
پژشکان که از هند و زررم وچین 
همه شان بگرد جپان برگما شت 
ببا لین گستمم شان بر نا ند 
ور لجا بیامه ؛جاي نماز 
۵ و هغثه برآمد بران خسله مرگ 
بر اسیش بیرد ند نرد بل شاه 
بایرانبای گنت کز کردکار 
به پيروزي اندر غم‌گستيم 
٩‏ پروژد؟ار است وبس 
بخو اند آنزه‌ان بیژن گیو را 
که تو نیرت خلي ربزدآن شنس 
4 اویست جاوبد فرباد رس 
۲ زد ه گرد د ن مرد د مرد 
بکستهم گفتش که زنبار دار 
گر او رِ برخویش تگزیندی 
به ریبد بب شا ک بت هعنه بیز 
فر سناد کا ن 
۹ زي د رگه آیند با سا زجنگگ 


ذر سنا د «ر سو 


چو از جذگت پیران شدي بی‌نیاز 
بص از کینه اندر سخنای نغز 
که جون خواست کینهز اف اسباب 


سخپید راز آب و حون کردچمر 


چوبر آتش دز لور بر با ل‌ شد دد 
که سندان‌کین بد سرش زبر ترکت 
بکی مره ری خستگ ترا امید 


ببا زوش بودی همه سل و ماد 
شّد آن گر انما به از دست‌راست 
بمالید بر خستگیباش دست 
چه ازشپر توران چهایران زمین 
زببرچنین روز ه) شان بداشت 
ز هر گو نه اقسون پرو بر /خوا ند 
بسی باجهان آفربی گت راز 
به پدوست و برخاست از رنج و درد 
چو شاه جهالن کرد دروي نکه 
بود هرکسی شاد و به رو زگار 
نکرد آين دل شادمان را دزم 
۹ از دا نش مرد و از مبر اس 
بذ و و و نیو را 
مدا ر از تن خویش «رگز سپاس 
بهخلي نگیرد جز او دست کس 
جهاند ار گسنم را زنده کرد 
ند دم چو بیژن بد دن روز گار 
ستایش برس کون کي بسن ی 
درم داه ود پنار ودرگونه چیز 
بنزد بزرکای و آزاه گان 
که داریم 9 زي شاه گنک 
4 رز م کیخسر و ۲ از 


3 پاب 
۳ ۰ ۰ 


رت 


درستایش سلطان »حمود و کل روزگار 


بایز دان بران شاه باد آ فری 
خد | ود تاج و خث او ند گذم 
تیش راعش یطاق 

زر با بی ر یا سیاه و پیست 
به گینی به‌کان اندرون زر نماند 
ز دشمی ستاند رساند بد وست 
به بزم اندرون گنم بپرا کند 
جر او مزا بر 
ازان تیغ زن دست گوهر فشان 
کهدر برم در باش خوانه سپپر 


گواهم ی‌دهد در جهان‌خا ت و آب 
۹۹ ۳ اوندءد ستا شالادی بٍجنکی 
اکر مر بای نیا مجز ۵ ی 


تنش زور مندست و جندی سیاه 


پس‌لشگر ش<دشت صد زنده پیل 
«می باژ خوادی تِ مپنري 


اگر باز ند هند کشور دهند 
پار د کذ شنی او 
در ب رم گيني ٍِِ ی 


۳ آن شهر پار د لیر 
جپاندا ر معمرد کاندر نبرد 
جپان نا جپان باشد او شاه باد 
ابش جر ۱و 
خردهست وهم نبکنامي و داد 


5 نازد برو تخت و تاج و نگین 
خداوند شمشیر و خثنان ورنع 
بزر کي زنامش ببالد همی 
جبان زیر فر کلاه ویست 
که منشور «خنش ورابر لخواند 
خداوند پیروز گربار اوست 
0 آیدش شیرو پیل طِِ 
بر انکیزد اندر, جات زر ۲ 
زكبتي نچو ید همی جز دشان 
«رزم اندرون شیر خورشیده چپر 
همان بر فللت چشمه" آفتاب 
نه_دراخش شکوشش‌ونام و ننگت 
سناره زخشمش فر و ریژه کي 
که اندر مان باه ر تدست راد 
خدای ۳ ۳ 
زهر نا مداری و شر کشوری 
همان گني ۲ «م تخت و آفسرد‌هنن 
دگر سر کشیدن زدرمن اویي 
2 اند رون کوة ۵ ر جوشنست 

کجا گور بستانن از حزکی شیر 
ان اند آ رد بگرد 
ماد باد 


"۳ ار 
بلله اخپرش افسر 
ید بزم اند رون ابر +خشنده او ست 


جپان بی سرو افسر او دباد 


۱۰۳ 


دکی فرش گستر ده دی درجبان 
7 رام ایس بادشاهی 
هنماد ۱ زبان و دل و بات د دسا 

ی ۲ ۳ 0 
رد سنور فرز ده داد گر 
به پیو ستم اس 0 باسنان 
که تا روز پيري مرا بردهد 
ند ید م جپاند ار بخشند ه 
هم ی اي آبد ید ید 


دل وست 


گوز, رای ۳ بود 
9 ش) و 0 


از ردان ِ 


جذدن سال رٌداشتم شحست وبلج 


7۹ مر کی مه 


سس ۱ زشصم 7 او شش عسنگش هم چو دسا 


ور 


شنید م ز تيني 


داژن 


فر بدو ن بیدار دل ز دده شد 
بداد 1 - ج ۹ 
1 پیودت سب ۳۷ رام ۱ 


همان رزم و بزم و همان‌سورهست 
که «رگز نشانش نگردد نبان 
به پرهیز و داد و بدیی و براي 
۳۹۹ او درسر نامداران ۳4 س 
پرستنده" شاه ویزدان پرست 
پر ا گند: رام ص‌ اك بسر 
لسئد ید د از دفثر راستان 
بزرگي و دیثار وافسر د هد 
یک » 


جوادی که جودش نیت اهد دلدن 


ئی) بر د رخشاد 4 


۲ ۶ 
در وز دده لت 0 عاج 
کما نش بدانی" خرث بر درد 
«مدشه پنا هش به بزی دآن دول 


۳2۶ 


1 9 و زندکا يي و ردیم 
اب که با د 9 ددستق 
۲ ۳ ۰+ وگ 2 
از درکسان ررشنا نی بات 
جوان بودم و چون جواني گدشت 
که جست از فربدرن فرخج نشان 
زهجن و ز مان پیش او ددده شد 
سرس برثر امد ۸ 
کد چاو دنل ر ۳ «مْ اوی 
نی و ام ناد ن با واز کوش ۷ 
42 منری با د درجام ری 


۰۴ 


که با شق به پبری مرا د سنگیر 
همی خوا از کردگار یی 
که این دا مد بر دام شا جمان 
وزانپس تن بی‌هنر خالت راست 
چا ند ار اخشنده* داد گر 
خداوند زیبا وبرتر منش 
4 ال ۲ 9 
چه دبناردردزم پیشش چ»خاكت 
مرا ازجا بی‌نبازی دهد 
که ج), ین بادا سر تخت اي 
11۳ جمهبان ۳ ز گمان برتراست 
یکی بندکي کردم اي شهریار 
بذ) هاي یا ۵ گره ۵ خراب 
بي | فگندم از نظم احی ِ 
برین نامه 1 بکدرد 
کذد آفریی برجم‌اندار شا 


دم او را ب۳ دک کردار اوست 


زمانه سراسر بد و زند » باد 
دلش شاد ‌مانه چو خرم ببار 
ازو 0 با دا د ل | چم 
همی تا بگردد فللت چرخ وار 
بمانای جاوید در عز وناز 
کنون زی سپس نامه با ستان 
جو لین آبدم گردش روزار 


کذ جندآن دمادن تنم بی گز ند 
خداو ای ایران ۲ تو ران رس 
وزو دور پیغاره و سرزنش 
ز #خشش نداد دلش ترس,ءبالتا 
1 زسصس ار رجبان یاد‌گر 
ز دا ران و از تابش آفتاب 
کذ از باد و باران نیا بد کزند 
«می خواند آنکس 4ه دارد خرد 
که بی او مبیناه کس پیشگاه 
جپان سربسر پر ز آثار اوست 
خرد ات اورا فروزنده باد 
ببرکار پیروز وچبره بنن 
برد آند رو مشتري را ار 


ازور دور چشم بدر ی 


نبا دد مر بند اموزکار 


چوپیکا ر کبخسرو آمد پد ید 
بد یی دا ستان د ر ببارم هی 
کنون خطده من۴ زین نشان 


ایا آزمرن و تا جوم 
شکفست اند ر گندد نیز ر و 
چذین تا بر ودرا د 


یکی را همه ساله ر نم است ودرد 
۹ ببر*شوی! ست وقند 
یکی را «مه ر فد ۳ اند ر فرب 
چنی پرورا ند كِ روز ک ز 
هرا نگه که سال | ندر امد بشصت 
ز «فناه 
وگر بگذ رد آن هم از #زتگت 
اگرشست ماهي بدی‌سال شست 
ق ربب چرخ گردند راه 
چبباند | ر۱؟ کر چند و شد ب 
همش رفتن آید بد بگر سراي 
توا زشاه کهخسرو اند پشه گیر 
0 بازویجست از نی 
نبا را بکشت وخود | ید رما ند 


ابیت رسم سراي «پني 


برنگدرده بر کسی 


و۰ 


پبا بد زر مس جاه وبا شنه 

بسنگت آذد‌رون لاله وی 
که مغ ز س«خی پافتم بیش ازان 
ی کی بررختم 
ی دی بر از راج نو 
ار اندار شکفت ‏ ممان 
ی رد ات ار رت 
تن ۱۳ توس یلد 
گبی برثرا زو گبی در شیب 
فزون آمد از رنگك گل ر ذع‌خار 
پبا بد کشید ن ز بپشیش د ست 
یی 
بران زند 6 نی بباید گریست 
خرد مند ازء با فثی راه جست 
نه بردا می دام خور شید وماه 
تیا ز د بکی و دنا زد بکنم 
بما ده همی دو شش اوبجا ی 
کی گشته کار جیا ن ذازه گیر 
کیسا 
منشو را 0 


جهان یز 


و وت 


لشعر آراستی کهخسرو بجنگ افرا سیاب 


2 #ِ_ ی ۳ ِ# 
جو شد کار گود رز و پیران بسر جنگ د گر شاه پیروز کر 


2 


بیکر | ن 


بر آمد خرو شید ن کر اي بهامون کشید ند پرده سراي 


۹ 


بلی تخت پبرو زا برپشت بیل 
نشست از بر تخب پا تاج شاه 
بد شت آدد رون ره رذئن ددرد 
بمرزی که لشکر فرستا د ه بود 
چولپراسمپ چون رسنم تیز چذگت 
دگر نامور اشعش بپاوان 
بفرهء‌ود شا باز گشتن بدر 
د رکذ بکشا ۵ و روز ید اد 
فرستا دگان جست‌ازان الجمی 
ببر نامداری و خود کامة 
که فیر وز کیثسرو از پشت پیل 
نه آرام باه ا شمارا نه خواب 
جو بر خواند آن نامه هرمپثری 


زگرد ِ برآمد ح, روش 


حجو شد 9 جنکی را لشهری 

ازای پس باردبد گرد شیاه 
گزیی کرد ازان لشکر نامد ار 
که با شند با او بقلب) ادد رون 
سه تن راگزید اند ران الجمی 
چو رسدم که بد پپلوان بزرگت 
دگر پپلو ان طوس ز ربذه دنش 
بیکدست مر طوس را درد جاي 
وزان دورثر ارش رزم سوز 
بکی آنکه بر شاک برد 
در ز اند شا 6 یمن 


جو ژزبا نت 


و صباخ 


نیزدند وشد روعب۳ 5 جه ندل 
خروش ۳ از دشت وز بار کاه 
پشپر آندرون چاي خفدن ندون 
بسی بذی و آند رز ها داد : بود 
که از رت دریا برارد نبنگگ 
پسند ید * ورا دور وش روان ‏ 
هرآنکس که بد د و برخا شخر 
بسی از روان بدر کرد باه 
رن روش دل و راي زن 
بوشنند بر بهلوي نامه 
بزه مپره و گشت کشور چو یل 
مکرساختن کین ال ۳۳ 
بود در دای ی سری 
زمس جرد ریا بر مد تجوش) 
ماد ند سرسوی" د رگا * شفات 
ازآن ا مداران در کشو ری 
بباراست بردرسوي رزمگاه 
سواران شمتیرزن س 9 
همه حنکی رادست شسته بخون 
بزرگان رونبن تن وراي زر 
چو کود رز بینا دل آن پیر کرت 
که اء بو با کا وبا ی درنش 
مذوشا ن و خوز آن فرخند: راي 
منوشان و خوزان ی کل 5 
چو گوران شه آن گرد لشکر فراز 
چ رزم ر اخمتا همراه برد 
نکردی ددل با ۵ راي درنگگ 


چِ ۱۸ ِ 
۵ ر ردان ابرج پبلتن 


۱. 


که بر شپر کابل بداو پاد‌شا 
فزون نر زو ثارن رزم زد 
هراس که از تمه" کیقداد 
بدمت چپ خوبش بر جا ي درد 
دک ۲ ی لین گیو س__ ۳ گرد 
02 رکب میا د و کردان (# 


۲ ۳ ِ آنزمار 
هراکس ۸5 از زا بلستا ن بد دی 


مدهکد 


بیان سدری آنزسان‌دست راست 
سباهی گزبی کرد بر میسره 
سپید ار گود رز کشواد بود 
زیبرد ع""رارد بیل 
را بخوا ستند 
بفرمود تا پیش قلب سداه 
اب برپشت پیل 
گهبان یز سه صد سوار 
زبغد اد کردان و جنک او؛ ان 
گزید ه سپاهی زگرد آن کرخ 
پیا ده ببود ند در پیش پیل 
و ستکی بٌد‌اشتند ی به ده 


۴۳ 
ببا ه « پس بیل کرد : ببای 
۹ ۰ 


جپانه ار و فرزانه و پارسا 

جا رزم را بسنه بود ی میبا ن 
هرکار فبروز و تشر شین 
جهاندار و بید ار و فرمان رو | 
2 ت_ 9 ۷ 
رهندی تب یر 3 رس 
برفتده ی كت 7 
۰ ۰ 99 ۵ 4 
نی 1 از مدش تن 
که بکدل سپا هي بد و لت ند 
4 ر مپدر و خوبش ده سنا 
همی نام وآرازش جنگی 


جر حور 3۳ 3 بان ببرج 
*چبر سچری | 


دی دی 


خواست 


ر و درداد بو ی 
ب4 پیش جها ند ار بود ند خیل 
جسا 9 
"۳ سح رگا 


بسن ره 
بصندروقن ۵ ر ناولت انوا ۳ 
مه جنک جري و هم دامدار 
۱ بو ی دی ی ز نگ" مر رت 
بکرمود تا با که‌ان ها 

رای 
اگر کود دنل ش آمد ی برد و مبل 
نبودی ی آن زخم را دستگیر 
اچا 6۵ رد دض 2 اب 
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9.۸ 


بدا ی » صفی از پس تدره ۵ 
پس پشت ایشان سواران جنگت 
زخاور سبا هی . گزبن کرد شتا 9 
زگردان وگر د نکشان سي هزار 
ابا شاه شهر دهسنان ور 
که از تخمه تامور ۵ شمه به ۵ 
بد ست فرببرز نسنوهة بود 
بزرکان رزم آزموده سران 
سرمایهٌ ویس رویا زدبر 
بفرهر د تا زد تسنوه شد 
سپاهی بد از روم و بر برسنان 
تب هت 1 
دگر لشکري کز خراسان بد ند 
مثو چپر آرش سپیدار شان 
دگر نامداری گرو خان نژاد 
کح نام اوشاه فبروز بود 
شه فر چکان بود برسان شیر 
بدست منو چپپر شای جاي کرد 
بزرگان 0 قاف آمد ند 
سباهی ۳9 بد‌ون و جم 
گزبن کرد شمشیرزن 

د آن سپه گیو گوذرز را 
سس کی بد آبیت سمکنان 
بيا ري به پست سرافراز گیو 
فرستا د بر مدمئ فِ۲ هزار 
د گر ده هزار از دثیران ی 
دمادم بشد برنه بیغ زن 
که باشد بچنگ اند رون بار گیو 


سوار و په ۵ه بل 


سپزدار با تبر جر ۳ 
بیا گنده ترکش ه تبر خد نگی 


ك 0 و رومي کل 
ی ۵ رچشم‌ار ید بدا ند پش‌خوار 


رب او لشکر انده 8 بو 
که آهو ربود ی ز چنکال شیر 
یکی بیش رو ام ۳ ۱99 
بردنند سوي چمپ شهر بار 
جپاندار وز اخمه کیقباد 
سپیبه دل و لشکر افروز بو 
کچا پشت ببل آو رید ی بزبر 
لشعر آراي کرد 
پراز کی دل از دخمه" راد شم 
جها جوي وز اخمه ۳ 
بد و تازه شین فا ۱ مرز را 
برفتنه خیلش ! بکان و دوگان 
بر فنند سنا بید ار نیو 
پس گی و کودرز را ۳۳۳ 
سپ سرافراز کرد بر 


۹۰۹ 


فرستاد "بر میسرة آني هزار 
روار 8 بدایی جنگت ر[ پوش رو 
زگردان جنگ آورآن ۵ : دزار 
به بیند اددرون فارن رژم ژن 
بد آن تا مبان د وروبه سباه 
وزآن پس بگسنم گزد «م گفت 
بفرمود تا در میان پور طرس 
ات 
با شد کس ا ز خورد ۳ پیذو | 
همی «رچه باید سدو | هد و شاه 
جمبان یلگ لزان ری و کاء و میش 
39 سو طلا ده "سوب درد 
کچ کوه بد دیده بان داشتی 
پبر سو فرسناد کار آگبان 
۰ همه غار و کوه وبیابان ود شت 


د 900۶ تبفته 
از ایشان کسی را ِ_ 8 وز نع 


۰.72 و اس 
دل مرد بدخواه يا نبلك خوي 


۳ یوار از درهکاوزار 
سپا هی همه جنک سا زان نو 
کی کر 3 از در کارزار 


مسحم 


بود گرد اسپ افگی و رزم خوا: 
که با قاری رزم زن باش جفت 
رت 
کسی را کچا نیست یزدان پرست 
سلم نیز برکس بدارده روا 
بر کار دا شش زبا ن سدا و 
زببرخورش را همیراند پیش 
سرخفثه از خراب بیدار کرد 
۱ پر | گند » نگد اشنی 
همی جست بید ار کار جپان 
2 «می گرد لشگر بکشت 
زگ ر ان افراخته 
۳ 0 0 بسا وت 
اجز جنگ گرد آن دکرد ری 


نید 
۹ 


سس و۵( و وصس 


آگاهي یافقی | فر سیاب از کشته شدن پیران و لشکر 
کشید ن بجنگی کیخسرو 


«چید ار ترکان ازان ۳ 
دو با ره ز لش؟ ر دزاران «زار 
پران مرز کپسار بر هرچه بوث 
بخور۵ ند بکسر همه 8 برت 
سپپدار ذر کان ب* ی کند بود 


۰ ده ئ با رام بر ات عاج 
ما رود 0 36 ‌ر 2 
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ی ۳ ۲ آرز و بود ۵ مرت 


بسی کرد او حویش و بو ند پوت 


ما جچی 
جدان بر ر زج کی کی 
جپانجوی بر دانش آذراسباب 


ح ی 


همه دامدا رآن ی 


رت اند آن شهر از آن کرده بود 
۵ 0 در کند ز اکن 

یز یز کندز بدی پپلوی 
کلون : 0 کووگشسبت 

تیدر » فرید ون رن | ذرا سیاب 
خود و وب ۳ 
ز ديباي چيني "سراپرد»"بود 
به پرده درون خیمه هاي بلنکی 
ناد یمه درون ختا زر 
مت ویر رگا نان پوت باه 
زیون از بو #0 لت 
زد بر درش خیمهٌ هرکسی 
برادر بدش چند و چندی پسر 
شمبخواست کید به پشت سباه 
چوگرد 
همه خستتان ۳1 پس بکد گر 
هم ۳ یاه کرد ند ِ 
(# پیران ولبات و فرشید 
اي سیاه و چ۹ابشت سا 
«م آنروز کذخسر و آذجا ر سید 
بزنبا ر شد لشکر ما همه 
جه (شذید شاه ای سس خبره شد 
خروشان فرود آمد از تخمت عاج 
خروشي بر و لشکر ‏ بدرد 
ز بیک نه چایش پبرد | خنلد 


۱ 
مه‎ ٩ ٩ 
ام‎ 


9۱۰ 


دنه ات سا ۱ 
مدییم ار برشا تورآن ر 3 
۰ نا ۱ 

۳» حطدمیی رد‎ ٩ 
۱ یمه ی بر زر ی‎ 


م‌ ۳ 7 
و کند ز فربد ون بر اورده بود 


همه زند و استا بزر | ز ۱۵ 
اگر ببلوا نيي «عص بشنوی 


زمانه پر از بذد واورند نشوضعا 
زکندز بر فد ن کرد ی شناب 
سپپ راز ساهش همی خرره گثنت 
فراوان بهبر ده درون برده بود 
بر آئیی سلار ترکان پشنگگ 
ممه پییر جت و ۳ 
تفاتلشسی اندرین گرز و بر سر کلاه 


فراوان درفش بزرکان بياي 
که نزدیت ام آب بردش بسی 


زبیگا نگان نگه 1 0 هنر 
ببا ري پیر ان بدسلزوی رزمگاه 


سخن‌ای پیران همه باد کرد 
ر سیدن گر بان و بر خات سر 


۳ ان بد کز ۳ بدور آن رسید 
۳ 0 رسیف اند ران ند 
موی کت تب ازی اي زب 


سیة‌شد رخش چون دلش تیرشن 
به پیش بزرگان بیفگند ناج 


رخ نامداران ثد از درد زرد 


ز خویشان یکی اتجی ساخنذد 
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آزان درد بگربست افراسیاب 
همی گفت زاراي جپان بن صس 
چو هومان و لبالت وفرشيد ورد 
ازس جذگت پور و برادر نماند 
به‌بزدان که بمزارم ار تخت عاج 
قباً جوشی واسپ "خت مس است 
ازین پص خواهم چمید و چرید 
ان همیب بود از گشت رای 
45 لشکر به نزدیت جوجو 
بدان درد رزاري ۳۹ 9 
را رس فرشید ورد 
بدیشان چنبن گت اثر اسیاب 
هم رن مپرست و هم رنج کبس 
بزرکان توران با فراسپاب 
چو پیران ر روئبی زماد ر نزاد 
کنون ما همه تبث ۱ سا اند ریم 
زخون گر ۵ روکوه د ربا شود 
۱ تم ازین»کینه5: 
دلن شاه ترکان از ان تاره شد 
گله هرچه بودش بد مت و بکوه 


کون رسید 


۹3 


هم ی‌کند‌موی و «ه ی راخ ت آب 
سوار سرافراز رو تن من 
سراران و شهران روز نبرد 
مبپدار و سالار 0 نما ند 
در «لشکر برو تاره 
ید ود رد 
ار ناج 
کل خود و دبزه درخت مذست 
و رشان قاچ را اور 
ج‌انجوي و خلجر گذاران مس 
که نخم مباوش به گيتي مداد 
زکیهسر و آکاهي مت (دویی 
همه روي کشور سپه کسترید 
زپبران فراران سعنها برانه 
ز روثین و گردان روز نبرد 
جر ارام رات 
نه هنکام راي است و که درنگگ 
بشیربی روای اندر آو بخنن 
زپیر آن و از شاه ایر آن زمین 
بگفتنة وکردنه »زان پرآب 
نگردیم ازین کبنه تا زنده آیم 
چو فرشهد ورد آن فربدون نزاد 
ار کفربم 
درازي ما همجو پهنا شود 
اکرر پار با شد خد‌اوند مان 
پبا لین و بر دیگر اند ازه شق 
دش پرزکین و سرش بر ز باد 
بخشیه بر لشکزش همکرده 


رال 


زثرکان شمشرر ژزن تک هزار 


ی رن بفر مود 8 بگد ر ند 
بد آن تا شب تیره بی ساخنس 
فرستاد بر هر سوري لشگری 
چنان بود فرمان یزد آن بات 
شب تبر : بذشست با !خردان 
بران بر تیاه ند یکسز که شاه 
همی چارة جست از بد بدگه‌ان 
قرا خان که او بوه مپثر پمر 
پد ر برد گفتي بمرد‌ي بجا ي 
زچند آن سپه نیمی او را سچد 
بفرموه تا در خارا بود 
سپپبد زبیگند ببرون کشید 
سبه بود سر تا سر رودبار 
ببلت صغنه براب کشثی گدشت 
ز ابنوه پپلان وشیران رم 
رکشتی حمه آب شد ناپد ید 
برا فکند هر دو دیر دی د وان 


روا مض 
۵۰ 


بهبینییگشت ازچپ ودست راست 
چو باز آمد از هر سوي کار ساز 
کهچندبی‌سبه رابربی‌دشت جنگت 
ز يسوي درباي کیان ردست 
بدبی روي حون بر آب روأن 
مان اندرون ریگث و جای فرا خ 
د لش ناه ترگنست آزین آگبي 


کزین کرد ۰۵ اد ۱۳9 
بکشتی همه آب را بسیر نی 
بکشتی نباره کسی ناختن 
یسی چاره برساخت ۳ 
که بید اه گر شاه گرد د دلات 
جبان ۵ بل 5 و راي زد مو بدآن 
بترمود :تا رف پیش پدر 
ببا ! و دبدار و فرهنکت و رای 
چا ندین ۶ و امبرد ار و گرد 
به پشت پدر کوه خارا برد 
خورش با ز یس نکسلا ند ز راد 
بیاو رد كشتي فزون از هزار 
سبه بود یکسر همه کوه ود شت 
کذر های جیحون بر از باد و دم 
بر اندیشه رزم بگذاشت آب 
یکی مرد بید ار و روشن روان 
که بالا و پینای لشر کجاست 
چنبی گفت با شاه کلاتان فراز 
چراگا: اسیان وجاي نشست 
خورش آورد مرد روش روان 
سزابرد وا و خيمي برجا ي 9 
باازل_عسدن پر کا » شا هنشی: 


۳۲ 


خ‌بنت ی و دی 5 ری کارزار 
همان با 43 و جایگاه بذه 
9 چاو بنه و نبود 
پشنگت است ونامش دد رشیده» خوادد 
برا نگیعنی سپ ودم پلنگی 
همد نیز" آ هنبن د‌اشنی 
زگرد آن و گرد نکشان صد هزار 
ز شیده: بکي بود کهثر بسال 
۵ لبری کجا جین بد نام او ي 
که بودی به پیش پدر اي زد 
بد و داه ترت چئگل صد «زار 
#۲ نگبدان پشت بتتنگت 


تبیره جپاند‌ار ار اسبا ب 


سوي میمنه لشکري بر گزید . 


که سالار شان بود بلچم پسر 
9 حرا ند ندب ثو کرد گر 
زکودان جنگت آوران سي «زار 
۵ مور وجراجاس با او برفت 
ین هد رشان 


تس هد اس( . ثرکمان 


کب ۷ 7 ر با 
سخپید جو آغردرنش ی 
ازان نامور تیخ زن چل هزار 


م7 ۱ ۰ 
کرسپور پیل تن 


نرفنی بئفتار آمو زک 7 
طلا ب۸ ک ۵ ارد زد شمی دکا 5 
همه میسره؛ نیز با میمئه 


5 اف رون نیخ زن ورگ هزار 
سپپبی بد و تشکر آراي خویش 
بر جاي چون او مواری نبود 
۹1 شجد ه «خو ر شبد تابند ه ماند 
گرفنی بکندی به‌نیرو ي چنگت 
۳ در گرزار 
پرا گند * گرد جبان کم او ي 
سرت بر ثر از ااجمی 


ّ. شا ۷ : 


که از پشت شپران بریدی کباب 
که خورشید گشت از جبان ناپدید 
پهلوا نان خفجر گذ 
اور گرد رک 
که پرکوه بگداشتی تبغ و تیر 
بییفیند ۷ حچر, ابر ۳ 
بياري جپی سرافرار نت 
پشنک دلاور نگهد‌ار شان 
برفتنه با گرز وتبرو کمان 
که با خون یکی داشتی آبجروي 
گزبی کرد شاه از در کارزار 
جپانچري ساار آن انجمن 


۹۴ 


وزان پس کزید ازبلان ده هزار 
پراکند » بر تشر اققتسب 3۱ 
سوي با خر بود پشت سیاه 
زترکان ور کال پاش اجنیا مت 
سیاهی بربی سويجبسون کشید 
چو بشنیک خسرو کو ۱ ,[ بخواند 
سپا هی رجنگت آوران برگزید 
چشهد 5 بسی از جهان شور و ناخ 
با شکش بفرمود نا سوي زم 
بدان تا پس اندر نیاید سپاه 
وزان پس بل نرا همه پر دشادی 
همبرفت با راي ودوش و درنگگ 
سید ار چون درببابان رسید 

سبه را گذ ر سوي خوا رزم بود 
بچپ بر دهستان و بر راست اب 
خود و رستم‌و طوس و کودرز وگیر 
همی گشت بر گرد آن رز ماه 
۹ شد 3 1 
5 سچه ۷ 3 2 
شنت اد دیزی ک در افکند؛ تس 
۰ بات بر پراگند بر گرد رس 
چو خورشید تا با زبرج بره 
سیید ار ترکان سپه را بد ید 
چبان شد بر آواي بوت و سیاه 


رات دد [ دی که ُِ 
ول و پشتا ی انب پشنند 
شب آمد به پیلان ببستند راه 
که د | رد سیب چشم مت 
زگفتار بید ار کار آکّبان 
که آورد لشکر بربی روي آب 
که شد سنگت وریگت ازجپپان نابدید 
شنید ه همه پیش آیشان بر ند 
بر کان ابران چنان چرت ۰۱ 
بیا ری گستم نود ر ببلخ 
بره تشکر و پبل و و گنیم 1 
کند رای شیران ا؛ ران تاه 
بزد کوس روئین و لشکر برا ند 
که تبزي پشيماني آرد اجنگك 
«مان ربگت ودشمت ازدر رزم‌بود 
میان ربگت وپیش اندر اذراسیاب 
بیابان نگه کرد بیراه و راه 
دل باد شا شد پرار کیمیا 
همه ژند 5 بیان و مردان گرد 
رثن ز«رسو پس کرد 


سین 0 


ببارا ست رو کب زمی یکسو ک 
برد بای رون وصف بر کشیه 


بان بر نهاد‌ند از آه کلاه 


تو گفتي که روي زمین آهنست 
دراه رچفیشدس رز مه یگ 
زین روي دآن زوي‌برپشت زین 
تو گفتي زمین کود آه شدست 
سنا ره شمر پیش دو شهربار 
همی باز چستند راز سیر 
سپپر آندران جنگت نظارد بود 
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زنبزه هو | نیز ۵ ر جو شئست 
یکی را از ابشان نجنبیه لب 
پیاد: به پیش آندرون همچنیی 
همان‌بوشش چر خ‌جوشس شدست 
پر اند يشه و زیچها در کنا 

بصلاب تا بر که گردد بمپر 
مناره شمر سخت اثچا ره بود 


و ۲ 


سخی کنش پشنگ با افراسیاب 


پروز چارم چو شد کار تنکگی 
به وگفت اي نامد ار جپان 
بفر تو زیر فللت شاه ِ 
شود کود آه چوه ربا ي آب 
زمیی بر نثابد سباه ترا 
دی پیش تو 
3 را چرن رو( ثني 
زر سرد ي چو کت درت 
گراو را ۱ نشنی جپا ند ار 

کنون آنکة آمد به پیشت ۳۹ 
بپروردي ابی شوم ناپات را 
همی داشنی تا 
رتوران چومرفی بایرا ن پرید 
زخوبي نکه کر که بدران چد کرد 
9و مبر پیران فرا.‌وش کرد 
همی بوه خواهش چوآمد بمشت 
از ایران کنون با سپاهی بجنگی 


براررد بر 


به پیش بد ر شد دلور پشنگی 
۳۶ ز ترکس مبان مان 
ترا ملا و خورشید بد خواد نیست 
اگر بشنود نام افراسیاب 
0 حور شبد تابان کلا ۷ ترا 
جزایر بدگهربی پدر خویش تو 
ارو ر نج و مبر پدر داشتي 
برو بر گد شتی نبودی رو 
که او ناج و تخت و کلاه توچست 


9 0 و کل و 
پدروار سای خاك ر 
- زه‌پرشاه ازدر تاج زر 
تنس که هرگز نپارا ندیه 
مد بیوثا .نا مزا 9 


راز کبس دل و سرپرارجوش کرد 
چذان مپربان بیلوانرا بهشت 
بدا مد نت بش دیا نیز جنک 
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نه دپنار خوا هد همی زه کلاه 
آسدویشان جر ار رید ۳۵۵ 
بد ر شاه و فرزا ده تر باد شاست 
ده را چه بایی ساره شمر 
سوا ران که در میمنه بامنند 
چو د سئور با شه مرا باه شا 
بد و رم سرر ریت ابشان ۱ ور 
جو بشنید | فرا سپا ب آبی سخس 
سر هرچه گفتي همه راست بوه 
و لیکی توه اني که پیران کرد 
نب در داش کي و کاسني 
همان نیل بد روز جنگ ار 
برا در ش هو مان پلنت نبره 
زدرکان رارق 7 
برفتند ازایدر پرازجنگت و جوش 
زان گونه برد شمت کییی کشثه شد 
همه مرز توران شکسدنه و نند 
نه بپنند جز مرکت پیرا ن اخواب 
ببا شیم تا نامه اران ما 
به بینند ایرانیان را به چشم 
مبارز پرا کند » ببر ون کنم 
چنین داد پاسخ که اي شهریار 
با نبوه جستی ذه نیکست جنگگ 
مبار ز ز لشعر لخستیی منم 
کسی راندبد م که روز ثبره 
مرا آرزو جنک کبخسرو است 
اگرجوید او بی گمان جنگت مس 
وگر دبگری پیشم آبه ؛جنگت 


دگر اسپ و شمشیرو نم و سپاء 
سخ جزبد ینسان نگوبد همی 
بربی راست گفتار س برگوا ست 
به شمشیر جویند گردان هنر 
همه جنگ رایکدل و بت تنند 
از یشان سوا ری نما دم با 
نیند پشم از کنده و آبگیر 
بدرگفت مشنا ب و تندي مکی 
جراررا ستی و۳1۱ 3 
ِِ« همه را : نيني سیر د 
جسي جز حربه و راسني 
چر دربادل ور خ چو تا بند؛هور 
چولا لت جنگي و فرشید ورد 
دمه امجوی از در کارزار 
مي اند رنبان ۳۲۲۱ 
زمین زبر شا چون گل آغشته شد 
زتبما ر دلا همی بکسلند 
ترا ند کسی نام افرا ساب 
بزرکان ‏ تشکر سوا ران ما 
ز دل کم شود د رد و تبمار و خننم 
وز ايشان بپابان پراز خون کنم 
جز ایس گونه جوئي «هم‌ی کارزار 
شکستی بو د با د ما ند جنگ 
که اسپ افگی و گرد رو ثبن تنم 
فشا ند برا سپ س از باه کرف 
که ار د ر جپان تربار ۱ لا 
رها ني نپا بد هم از چنگت مس 
بخالت | ندر آرم سرش بید ر نکت 


1۷ 


ول و پشست ایران شکسته شوگ 
بدرگفت کای کار نا دیده درد 
9 واگ هم دوش منم 
گراو بای آید به آورد کاه 
بد‌وشید: گفت اي ج‌اندید:مرد 
پسر بنج ماندست پيرشت بياي 
نه لشکر بسند د نه یزدان برست 


بر ان ۳ ار بسئه شود 
شهنشاه کي با تو جوید تبرد 
نی و نام او زيرپاي انگنم 
برآساید از جنگت هردو سداه 
چشیده ریق بسی گرم ر سر 
تمانیم ۱ گر تو کني رزم راي 
که تو جنگت اورا کني پیش‌دست 


سحد<هعمسصس 


برد ن شیده پیغام افرامیاب نزد کیخسرو 


بشیده بکفت اي ج‌اندار پور 
جو باخسروآهنگ داري؛جنکت 
برو کا: ربنندة ات بار باه 
کییسرو ازس بیامی رسان 
تییره که جذگت آورد بانیا 
چفین بو راي جبان آفرسس 
سباوش» نه بر بیگنه دشده شد 


گذه گر مرا (و ۵ پبران چه کرد 
که بر پشت آسپان ببایست بست 
ور اپدو نکه گرئي 0 اي 
توا 0 ات 
توخويشي و ۳ مرا دشم اند 
«مد ریکت مرا لشکرند 
لک ترا ت گزگی 
9 ان بو ۷ 


که بادا یک از روزگار تو دور 

مکردان دل خود بربن‌کار تنگی 
سر بد نک لت نگونسار با د 
بگویش ۹1 گيني دگر شد بسان 
سرش پر بدي باشفد و کیمیا 
که گردد جهان پرزبرخاش وکبن 
از آموزکا ران سرش کل شه 
چو روئبی و لبالت و فرشید ورد 
بر از خون بکردار پیان مست 
بد اندیش واز لتخم آهرمني 
کرهش همی خویشتی را کني 
که پیش مي آرند لشعر دمان 
بمانتا همبی جنکت ایشان کنند 
وگر پیر گشتم هراسان شد م 
همه نره شبران و کند آورند 
چودربا کنند اي پسر روز جنگت 
رل داز راز" ر 
جدا گردد ازتن بربی رزمگاه 


گراز پیش من برنگردي بجنگگ 
چو باما بسوگند پیمان کني 
ین کار ۳ زا ۳ ۱ 
چو کار سیاوش فرا مش کني 
ود جبر و جنگي پشنکت 
هران برم و برکان زا بران مبي 
زگنم بیاکان مرا هرچه هست 
[ اسپ و سلیم و زبیش و زکم 
ج بزرگان و و کل ة 
برسم مب و لگ 7 
۵ و لشکر بر آساید ۳ رژم 
ورایدون که جان ترا ۱«رسی 
جزاز رزم وخونکردنت راي‌نیست 
توا ری ۱ 
بکرد یم هردو باورد گا: 
چو سس کشته کرد م جببان پیش تست 
وگر تو شوي کشته برد ستا مس 
سپاة ئو در زینبار منند 
وگر با می ایدر نيا ي بجنگی 
هر بش 93 ۰ 
بر ری 
بآوردگه با تو چنگ آورد 
به بینيم تا بر که کرد د سخبر 
ور ایدون که بااو تجوئي نبرد 
ما ن تا بیاساید مشب سیا ک 
شب تبرة زد داس اندر کشد 
‌ کزینم ۳ جنکت آو ران 

زمین ر ز حون رنگگ دیبا کذم 


۸ 


1۱۸ 


هما نا که آبدت ازس کار ررض 
بکوشی که بیمان ما نشعني 
> کي و سپاهمت بمانه بچاي 

را بئوران سیاوش کني 
/ تفای دریا کند کوه گنگی 
بفرمان کنم آن ز ترکان تبي 
رکبنار و از تاج و مخت دشسمتا 
5 میراث ماند از نیاناده شم 
رچیری که ری ۱ 
پسر پپلوان و پدر خویش تو 
هماین رزم ما بازر رت ۰ 
به هچد همی تا بپرشي کفن 
بمغز تو پند مرا جاي نیست 
می‌از جاي خود هم نهم پیش کم 
بر آساید از جنگ هردو سباة 
سچه بلندگان و پسر ۳۳ 
کسي را ببازارم از 9 
همه متراننه و بار منند 
نتا بي تو با کار دیده نگ 
چر جنگت آورد دور باش ازد‌رنگگ 
جوانی خرد‌مند و روش روان. 
دل شیر و جنگ پلنگ آوره 
گرا برنبد برسر از تاج مر 
دگر گونه خواهي همی کار کرد 
چو برسر نید کوه زر 395 
بعی چات‌ر شعر برسر کشد 
سرافراز ب گرزهاي گران 
زبااي بد‌خواه نا کنیم 


دوم روز هنگام بادگگ خروس 
سرانرا بياري برون آوریم 
بزرگان ایران و ترران زمین 
و( لشتر ببردار کر 
به بینیم تا ای سچیر بلند 
جه بد‌خواه پدخام مس بدانی 
نوش ازر رزم خواه 
گزین کرد ازان اخردان چار مد 
پسی آفربیی کرد و آمد بروت 
برون رذت با او ز لشکر هزار 
0 بهپریدیدش زد در 
زترکان هراس که بدپیش رد 
برد با طلابه بر آ و #ختند 
تنی چند از ایرانبار خسته شد 
هم‌اندر فان شید» آدجا رسید 
دل شیده کشت اندران کارتنگگ 
بایرانبان گفت نزدیلت شاه 
یکوید که روش د ی شده دام 
ز افر اسیاب آن سید ار + 
سواری دمان از طلابه برةت 
که پیغمبر شاه نوران سپا: 
همی شیده گوید که هستم بذام 
دل شاه شد زان "خن بر زر شرم 
جنبیگفت کابی شیده‌خلءذست 
نگه کرد کردن کشی از گران 
بوگشت رو پیش او شاد کام 
چو ثارن بیامد به پیش سباة 
بیامد بر شیده دادش در ود 


۹1 


به بندیم بر کوههٌ پیل کوس 
بچوي اندرون آب خون آوربم 
بچریند با یکد گر رزم و کین 
دراریم در رزم و کذ ده‌گروه 
کر خوار دارد کرا ارجمذد 
به اججد بد بی پند مس نئر ود 
بدیدار دور از مبان سداه 
چشیده زگيتي بسی گرم رسد 
پدر»ژ: برآب و دل پر زخون 
ا ی ررار 
دروش وسنان سچپدار تور 
ز اکار دید سواران نو 
بدا ام بي شیده خون ‏ بختند 
وزان روي پیکار پییسته شد 
نگپبا ن ابرانیان را بدید 
رت رت رت 
سواری فرسنید با رسم و راه 
بش ه آوربد از تن چند ین پیام 
پدر ماد رشاه اپران ز مب 
برشاه ابر آن خرامید تفت 
گر پر منش با درفش سیاه 
کسي با پدش تا کذ | رد پیام 
فرور:ست از دیدگان آب گرم 
ببا ! ومردي همال منست 
نب پیش جزفارن کاویان 
درودش ده از ماو بشنو پبام 


بدبدآن درفش درفشان سیاه 
بر رقاب رانچن۳ بر نزود 


۱۳۰ 


جوان نیز بکشاه شیرس زبان 
بگفت | نچه بشنید از افراسیاب 
چو بشنید فارن «خنباي دخز 
پیامد برشاه ایران بکفت 
چو بشنید خسروز فارن سخن 


بخندید خسرو کار نیا 
ازار ی پس جنس‌گنشت کفراسراب 
شد مکر دل به :مها ند م 


و را چشم ب ی آب و لب برس 
ندا ند که گرد ند ه جر بلذن 
درس دره را جزشی 5۳ ریت 
بگرد م باورته با ار ؛جنگت 
جپان دید ۶ پر دا نش اراساب 
رلشکرکنو شید» را بر گزید 
نو بر تيزي او ۵ ليري مکن 
1 تا د 
باورده گستاخ رده با مگرا 
۳/۳ گرد د دیا ۶ 
0 رل 0 بجایي 
همی برزش و 
همان ۵ سح ی وتا ج سران 


هب رد بکن تو از گنم خو دش 


ِ *زم و رزم و شتاب 
که یناما با خرد بوه جفت 
بیاه آمدش روز 9 
2زلاوی جسن چاره و کذمیا 
شیمای شد ست ارکذشتی زآب 

به اي 4 ۳ سا ند م 
نگ د د ۳ ## 
که مس دل پرازگیر ن‌شوم پیش اري 


بینگام کوشش سم راک 
ددٍست را 


با راز گفتند کابی 
جزاز چاره سازي ده پینن س 
تریب و بد انديشي و بدخولی 
که ۳ دید بند بلا را کلین 


ی " کند روز ما ۶ ۱ 
1 بران و از تا سبري مکی 
تباید که ما نیم 3 رنج و در ۵ 
یی تامور کم شود زان سپاه 
زایران بر آید یکی تیره خاك 
ته شپرو برو بوم ایران بیا 
که کین ر[ به بندد کمر برمیان 
بلوران و چجن در پسندیده است 
ره #چارگي جست خوادد نبرد 
که بنباه تور ازبي زا شم 
کمر هاي زربس و کرز کزان 
ربا دا د بدیی رن خوبش 


1۲ 


هرآن شبر کز بوم ایران ثبي 
روز و ما ۵ 
بدین گرژه گفتند پیر و جوان 
ی ربکا شنت 
«می لب بدندان اخا نید شاه 
وزان بس چنی گفت کایی نیست راه 
کچا آن همه پند و سوگند ما 

رت برزنده افرآسیاب 
ون کر چه پوزش بریم 
شنید‌ي که بر ایرج نیلت بخت 
بنوذ ر چه آمد زافراسیاب 
سیا وش را د را همی بی گنا» 
9 و ان 
#ي آرزو کرث با مس ِ 
ی از شما این لا آید م 
رد که اير ابا د 
کسی را ند یدم از ایران سیاه 
ها زجنکت اپشان بدیسان‌شتا ب 
چو ایرا نیان ای سخی را ز شاه 
بیوز سش بگنتنده ما بلد ه ایم 
اخواهد شهنشاه جز نام نيك 
که شابد جها ندار بر تر منش 
که گوبند از ایرای سوا ری نبود 
سپاهي خروشان بد شت نبرد 
تخوا هد مگر خسر و موبد آن 
بد پشان چنین پادخ آورد شاه 
بدانید کابی شید روز نبرد 
سلاحش پد ر کرد ار چاه وتي 


هی بر 3 9 مبي 


جر ار بفزتر رستم "وان 


همی کرد خیره س_ زک 5 
به ابران خرامیدن | ز ر رزمگاة 
۳ 
بما ند از او گردد ابران خراب 
بد بد ید گان چون بوي بنگربم 
چه آمد زتور ازنی تاج و تخت 
که برکشتی وي گرفتش شتاب 
بعشت ازپ یت و کنم و کلاه 
پیاسد خرامان بنزد یت می 
راو رتش 
دما کین پیشین بیفزا ید م 
ِِ از کینه یکسر مبا ن 
که |فگند ۷ بودنه در رزمگاه 
گرفتند از گفت انراسیاب 
شنیدند بچان شد ند از گذاه 
دم از مرباني سرایند ۶ [یم 
زره ریات ات 
نخوا هد که بر ما بود سرز نش 
که پار ست با او نبرده آزمود 
جز از شاه شان این دليري نکرد 
که بر ما بود ننگت تا جاو د ان 
كه‌اي موبد ان نمایند : راد 
اد ارد به‌هافتون بمرگ 
زکژي وتاري وازبد خرنی 


رل 


نباشد سليم شما کارگر 
همان امیش اند ارد ۱ 


۹ ر که پزدان ندادست فر 
همان با شما او نیایده بجنکی 
تبدر 5 فرید ون و پو ر دباد 
و نز مر 

واران شبران ایران زمشص 


بدتل که و *ن و خ,! د زو 1 ۵ ار 
گر ائید ی شیر و تندی باث 
"۳ ز و ر 
و بود بت دل ریت نهاد 
۳ ی ‌ 
چوک وس را سوخت آوبرپسرش 
همه شاه را خو | ند ند آذرنن 


پاسخ پا دس شیی از کخسرو ورباز کشتنن 


بفرم.د تا فارن نیت خواه 
که این کارما دبر و دشوار گشت 
هثر با فنه مرف جنگي (جنگی 
تخراهم" رتو بوم تورای ثه کني 
کنون تا خداوند خور شید و ما ٩‏ 
بزور جپان آفریی کردگار 
که چندان نمانم شمارا زمان 
بدا خواسته نیست مارا نیاز 
کر بت رات ( تسا 
برو بوم و کذم و سپات مراست 
پشنگگ آمی و خواست از ما نبین 
سبید؛ دمان هست مبمان من 
کسی را ثه بینم از ایران سپاه 
مس و شبداو دست وشمشیرنیز 
گرابدو نگه پبروز با شم جست 
مبا رز خروشان کذیم از دو روي 
وزان پس یا نرا همه همگرو » 
چواس گفته باشي بشیده بلوي 


شود باز و با دخ کذْ ارد زشاه 
سخنپا زاندازه | ندرگذ شت 
تجرید گه رزم جستن درنگگ 
که بر کس نما ند سرای سدنج 
کر شاد دارد برس رز مگاة 
بدييم کاوس بروردکار 
که برگل وزد نند باه خزان 
که از جور وبید اد آمد فراز 
هميشه دل ر +خت خندان بت 
هم لخت رشیروکلاهت مراست 
زره دار با لشکر و دار و برد 
به خنجر به بیند سرافشان من 
که با او بگرد ث بآو رد گا و 
برارم بفرجام ازر رسلخیز 
نسازم بدینسان فراوا ن ۵ رن 
زخون دشمتگردد‌برازرنگت وبوي 
بجنگگ اند ر آرم بکردار کوه 
که اي پرخب مپتر ناجري 


۳۳ 


و ایدر به نا بد ام آمدی 
8 ببر پیش 9 
جپاندارت اناجعت [ رای 
گزند آبدت زا اي سربی ؟ 
بگریه چنان زار در نو 
بیامد دمان قارن ازرنزد ش.ه 
سخ هرچه بشنید با او بگفت 
بشد شید ه نزد بك | فرا سپاب 
همه هرچه دید آشکا رو نبذشت 
شا ترکان ات د 
ازای خواب کزروزکاردراز 
اي کشت تگرد ار ودل نیم 
بدوگفت فد به ی 7 
دیدن بدرگشت کز و 
بد ین رزم بنکست گولي دام 


نه بر چستن دنگی و نام آدي 
ئه روز بد بت د بر تو شتاب 
سود ات آبدر بو هم كِ 
که آز تن برید ند چون گوسدذن 
که رس گربد همی برپسر 
بنزد یکی" آن درنش سیاه 
همه درچه بد آشکار و یقت 
دلش چون بر آتش نباده کباب 
به ببش پدر بكت‌بیت باز گنت 
عمي کشت و برزه بکی دز 
بل دم ه و زهرکس «مید اشت 9 
بد اندمت کامد به تنگی نشیب 
»کن تا دو روز اي پسر جنگ باه 


یاهآ جرا رس 


کت کاي شاه ترتان و چین دل خویش را بد مکردان چنبن 

چو خورشيد تابان براره درنش درفشان ند ری رح 

مس و خسرو و دشت آو ردکاه بر انگیزم | ز شاه گرد سباه 
0 


۳ ری ۸ ۰ کر ۰ م6 
کشده شدن شید ه برد ستا مسر و در رزم همد کر 


چو روشن شد آن چادر لاجو رد 
ذشسمت ازبراسب جنگی شنک 
بجوش بیرشید روشی برش 
جو امد بنزه بت ار سا 5 


که ای ۳ مدا ر, ن داو مرف 


تو گرئي یکی اژههاي دژم 


جپهان شد بکرد ار یاقوت زرد 


رباه جواني سرش بر زجنگت 
زآص کلا » کیان ۳ سرش 


خرامان بیا مد بسان پلنگگ 
یکی نامد‌اری بش نزه شاه 
خروشان و جوشان و تبغی بکف 
همی سوخت خواهد چهپان رابد 


۱۳۳ 


همی گوبد آن نا مور تبز چنگت 
خند ید ازوشاه ۱ 
بکی ترت و بسر بر ناه 
همه لثکر ش زار و گر یا ن شدند 
خروشی برامد که اي شهریار 
مار همه تخت بودی نشست 
که جر دا لت تبره نشسداش مبا د 
سیید ار با کر زو با کبر و خود 
۳1 بکشص تحنروی از آورد گاه 
نداید 2 جورد کسی جذکگ وجوش 
چو خور شید بر چرخ‌گرد ۵ بلند 
اگر : انکه بیروز گردد بشنکگ 
دمه پیش او بند » فرما ن شوید 
سبه را که چون او نگ‌بان بود 
شماهیيم دل را مدار ید نگ 
کی وناز وگبی برنشیب 
راشب شبر نگ بزاه را 
مپان بدته با نیزه وخود و کبر 
ان ۵ وصفب شود ه او را بد دل 
بد و گفت پور سیاوش توئي 
نبیر : سچپد ار تور آن سد) 5 
جزآني که برتر گمانی برد 
که گره‌غزدودیت با خال خویش 
اگر جنگی جوني ز بیش سخا ۶ 
کزابرا ن و توران نه بینند کس 
چنین داد پا سخ بد و شهر یا ر 
منم داغ دل پور آن بیگذا « 
بربن دشت از ینسان بکین آمدم 


که اند ۶ گو ند کامد بشنگی 
درنش بزرگي برآررد راست 
در فشش برهام کود رز داد 
چوریر انس تیز ریات را 
باه ‌ بات ر "اجه مد ار 
که برکین کمژّبر «جان تر 9 
ببیم آرزو ام ود ستش مباد 
پاشکر فر سناد چند ی د رود 
چمپ ورا ست قلب وجناح سپاه ‏ 
برهام کرد رز داریبد کوش 
به بینید تا بر که آید گز ند 
بدان درد نزه یت در مان شوید 
همه چاره" جنگ آسان بو ۵ 
ذبی شاد مان وکبی با نبیب 
که | ند ر نوشتي بتک بادر| 
همی کرد نعلش براآمد بابز 
یکی با د سرد از جگر برکشید 
خر ملد وبیدار و ۳ 
نکردی‌چنین جذکت راد ست پیش 
برزوسذور بکززدن یکی جا۳ 
تخراهیم یارا یت یاه ۱9 


۰ بط و ده ۲ ۹ ۳۹ 
سفا وس که دشده‌پر دسست ۳۳ 


نه از بپرگا: ونگیی آ مد م 


زپش پد ر چون بياراعني 
مرا خواستي کس نبودی رو 
کنو ن آرزو کی یکی رز رما 
ثباد ند بیمان که از هرد و روي 
هم اینای که دارند باما درش 
پرنش هردو ز لشر بدور 
0 جای که شبر و پلنگی 
بیابان که اندر خور رزم بود 
به پر ید بر آسما نش عقا با 
نماد ند آوردگاهی بزرگت 
سواران چو شیرای جسته زغار 
بکشتنه با نیز ها ی دراز 
دما دنل ابیم برنیزها شان سنان 
دور بشمشتو یز 
هوا شد زگرد سواران سیاه 
بچوآنید؛ دك" و زور خسرو بدید 
بدانست کان فر:" ایزدیست 
همان اسش از تشن ید عمي 
چو زو تنگ شد بادل انديشه کرد 
ی بیاهاز۳13 
پباد « نگرده که عار آیدش 
بد ین چاره گرز و نیابم رها 
بدوگفت شاها به تیخ و سنا 
بباده به آین که جرئیم جنگ 
جها ندار خسرو «م اندر زمان 
بدل گفت کی شیربا زو رچنگت 
گر آسوده گرده سر افشان کنذد 
وگر من پیادة بگردم جنگ 


1۳9 


ز لشعر ۱ ببری خواستي 
که پدشت نمی نا سر | 
که با شد بد ور از مبان سیا : 
9 5 دینه جري 
۰ ۰ ه ۱ ۳ 


_ -_«09 سول نصرت ۹" 


بدان شخ 5 تشاد د جک 

بدا جایگه سرزتخوارزم بود 
از ان در سیخ و ببر 
دو جنگي بکردار در ندة #- 
که با شند پرخشم روز شکار 
چو خورشيد تابنده کشت از ثراز 
پر از آب برگستوان و حنان 
بگشتنه با یکد گر بر سددز 
دتشننن سیر اند ر آ 5۳ 
ات 
ازو بری خوبش باید گربست 
به یرو ی مرد اندر آمد کمی 
کد کر شاه را گویم اندر نیر د 
ز خون و خوي اهار داد: شویم 
یخوش خوار آرفتن 
شوم بی کُمان در ۵ م آزد ها 

بسن موی و #جد عذان 
بکردار شیر بيازيم چنگگ 
پد‌انست اندیثه بدگمان 


تبیره فربد ون وپور پشنگگ 


بسی شیر دل ر خروشان کند 


۳۹ 


بدوگفث ردام اي اتاجور 
اگر بای برخاكت باید داد 
رت 

پر دا م گذت 0 زان شپربار 
پشنگت داور ز تم پشنگ 
رز رز ۶ ۱ 
فلس ۳ ننکی رفص جک 
بپنگام کردن ز دشصی کریز 
بدان نامور ترجمان شید کفت 
چنان دان که تا س به بستم کمر 
بدین زور و آبن فره و د ست برد 
ولیک ستودان مرا از کریز 
هم از گه ش چرخ برنگدربم 
گر اپدر مرا هوش بردست اوست 
بدانستم اب زور وسردي که چبست 
پیاد ه مگر دست یابم برري 
چنین گنت با شیده شاه حجمان 
ز تدم کیان بی‌گمان کس برد 
و لیکی ترا گر چنین‌است کام 
فرود آمد از پشت شبرنگگ شاه 
برها م داد آن گرانمابه اسب 
چو از دور دبدش پیاده پشنگ 
پهامون چوپیلان بر آو#ختنه 
چوشبده بدید آن برو بر زشاه 


همی جست چارة که پابد رها 


بد شس کار ننگی مگردان که 
چه بابد بربی دشت چندیی‌سوار 
نو شا تک جمباندار 4 و کرددن فراز 

که اي مپربان بپلوان بل 

جان دان که با نو نبایی بجنگی 
زترکان چنیی لشکر آراي نیست 
که دوري گزین از ب بدگماان 
که باجنگگ خسرو ترایای نیست 
به از با نی خوبش کردن ستیز 
که آو از مردان نشاید نیبفت 
همی برفر زرم ۳۱ ۱ 
به آید چوگیرم بکاری ستیز 
اگر ول و" | ژد ها بسبر دم 
نه دشمی رس بازدارد نه‌دوست 
بری مورا هار۳ 
ب» پیکا ر خون اندر آرم #جوي 
۹1 اي نامدار از نژاد «پسأن 
که خرگز باه * ذبره آزمود 
ز ام ۶ هرکز هم ۳ 
ز سر برگرذ فستی تن کيا يي کلا » 
بدا من بکردار آذر کشسب 
فرو ۵ ( از اسب جنمی نبنکی 
همی خا لك با خون بر آمدخنند 
همان ايزدی فر و آن دستگاه 
دل چاره گر زیی بسازه با 


1۳۷ 


جر 141 شک خسرو از راز اوي 
بزور جپان آفرین کرد‌گار 
بکردار شیبری که بر گورذر 
گرفتش چپ گردن و راست پشت 
همه مرک" شست او کوش 
یکی تیغ نیز از میا بر کشید 
برو و کرد جوشی «4۰ حات جات 
برهام گفت این بد نا همال 
8 کشتنش مپرباني کنید 
سرش ۱ را بد بق و بمشلت و گاب 
گردنش بر طرق زرس نید 
نگه کرد پس تر جما نش ز راه 
که با خون آزان ر یکت برداشتند 
بیا مه خروشان بنزدبلت شاه 
پکی بند؛ بودم مس اورا نوان 
رح وا هایمیر 
بدوگنت شاه اچه دبدي زس 
دود د ید نامداران براه 
سواری دما شد بر ان ر بلت رم 
برآود پرشیده راز از نیفت 
سپید ار گشت از جپان نا امید 
تقو بر براکنده ریگ رواب 
رخ راد ترکان هرآکس که دید 
خروشی به اندر مان سهاء 
جندن 

مرا اند‌رد 


گنت باموبه افرا سباب 
و سرك پياري نید 
نه بیند سر تیخ مارا نیام 


وزان نا بر آور ۵ » آواز اي 
بر *جشسرو نا مدار 
زند چنگت وگور اندر آرد بسر 
برآورد و زد بر زمین بر درشت 
ت از درد ریز آن و بکسست #ی 
بر تر دل دامور بر ۵ رید 
رپس اذگا ه بر تار کش ریت خالت 
را 
یکی دخمه خسروانی نید 
بشو ثبه و تنر بک نو ر ِ 
که بر سرش عذیر ۳ نی 
دید نامبردار شا ظ 
وی لشکر شاه بگذاشنند 
4 اي نامور د اد گر باه شاه 
نه جنگ ی سواری ژ‌ ند پیلوآن 

ٍِِ ز جان و شاد بادا سیر 
را 0 بگوي اند ران الجی 

که شیده کي آید ز آورد گاه 
برهنه سرو دیده پرخون گرم 
دمه بدن ش سالار ترکان بکفت 
بعند آن چو کافور موي سفید 
ز لشکر برت آنکه بد پبلوآن 
پرو خامه ودل همه برد رید 
که اش یش آورد خورشیف و ماه 
کزیس پس‌نه آرام جویم نه خو اب 
همه تن بل سوگواري کنید 
نه هرگز بوم زبس سپس شاد کام 
ذمانیم از اپران زمبن بوم و بر 


9۳۸ 


ده مرد م شمر بل ز د بو و دد 5 
مباد | دران دید در آب شرم 
ازان ماک دید ار جنگي سور 
«می ر:خت‌ار دید» خونس‌سرشگت 
همه نامد ران با مخ گذار 
۳۹ ِ_ داد گر بر تو آسان کناه 
ما نیز یلت نی نسازد درنگت 
سدهة را «مه دل خرو 0 کنیم 
ز خسر و نه بد «بم ماددد ۷ چیز 
سده دل شکسته پراز درد شا 5 


د کو نبا شد بذ رد آزد د 
که از درد ما لیست بر حون گرم 
وزان سروبن برلب جویپار 
ز دردی که در مان ندارد پزشت 
زبا ن بر شاد نی بر شهریار 
دل بن سکاات هراسان کناد 
شمب و روز بر درد و کین پشنگت 
باررد که ۳ ۱ ۳ 
خروشان و جوشان همه رزم‌خواهة 


اس ناو رحس وه مس 


جنگ همگروه لشکر کجخسرو و افراسپاب 
و گراشتی افر اسبا بت 


چو خورشید برزه سز برج کاو 
تبیره برآمسه زپرده سراي 
ز گردان شمشیر زند۵ه دزار 
بیا مد جهانجوي جنگی بجنگث 
اب) ۵ ٩‏ ۲ برو ن 
جو خسرو بر آنگونه مردید شان 


وی م2 ۰ ۰ 2 
۳ حنکی کسل‌نم دول ر جو کرد 
تچنیدی <سرو زقلب با ۱ 
جایی بود تا آسمان تبره گشت 
چو پیرو ز شد فارن رزم زن 


از اپرانبان شاد شه شهربار 


زها مون برآمد خروش چکاو 
مان زا له کوس با کر ة نای 
بیاورد جمن از در ۲ ۱ 
سراران ترکان کمانها بچنگی 
ببا من د مان 3 د رفش برد 
زمیی بر سجاه و هو بر رش 
هم افراسپاب اند ران ر زمگاه 
اجس دلاور در آمد شکی 


که چیره بدند اند ران کارزار 


تمه شب همی جنگت را ساختند 
چو برزد سراربرج خر چنکگ هور 
سیاه د و کشور کشبدند صب 
سید ار اپران ز پشت سیاه 
جو لختی بیامد ییاد : بده د 
بمالبد رخ را برآن تبره خات 
توهاني که گرمی ستم دیدة ام 
مکافات کی بد کنش را شون 
وزانجا یگه با دلی پر زغم 
پیامه خروشان بقلب سپاه 
خروش آمد و نا له کا ود م 
9 زرف لشر بکردار دوه 
ار درياي اب 
چو درد و سپاه اند ر آمد زجاي 
سده شد ز گرد سدل الاک 
اه برق و بانگگ سپاه 
همی آب‌کشت آهی وکءهوسنگت 
پر خررش 
جم.ان و آهرمنست 
ببر جای بد توده چون کوه کوة 
2۵ ربکگ حون و سرود ست وبای 
همه بوم و برزبر دعل اند‌رون 
وزان پس د لیران 
بصند وق یل ن ناد دک روي 
حصاری بی از پیش قلب سپاه 


پرذننی پپلان وئیزه وران 
۹4 کرد اخراسیاب از دو میل 


۹۳۹ 


بخواب و خوردن نهرد اخنند 
چ‌هان شدپراز جنگت, آهنگت وشور 
همه جنگ را برذب آورده کف 
دش دور با کهثری نیت خواه 
جبان آفربن را فراوان سترد 
چذیی گفت کاي داور داد پا لت 
بسی رو [بد ۲ پسند ید 5 1 
توباشی سئمد یده را رهنمون 
۳ و ۵ 
پسر بر نبباد آنی خچسته لا ه 
دم ناي روثیی وروثبنه خم 
اي ان رد دشت پاي 
ین بل ن اندران رزمگاه 
بد ربا ذبنکث ۳ بانگی 
3 ژبان را بد ر بد کی ش 
بدا من ۳۹ ۳ 
ز گردان ایران وتوران کروة 
زمجن را همی دل برامد زجاي 
جو کرباس اهار دا ه «خو ن 
۳ ناوت انداز بود اند رو 
برآورد: ۱ ۳ 3 
۷ ی( دار و گیر 
ین 1 


9۳۰ 


همه ژند ؟ پیان و لشکر برانه 
خر وشید کای نامیا ران جنگ 
همه ماندة بر پیش صندوق بیل 
رتلب و زصندوق برتر کشید 
5 جمس رزم 1 زماي 

برد ده هزار آزمودة پِ7۳ 
سبوی مسر شهر جني دبرث 


ِ- بخ‌بد 


سیی نامد ارأن خود کرد روي 
بدر مود ق ۳ مر را 
برفتند با امور ده «زار 
0۳ ی زجنکت آوران ده هار 

مبان دو صف یغبا بر کشید 
دو لشکر بر آنسان بر آوبختند 
جعجات بت زر ۳ 
بیکسم کشید ند صندوق بیل 
۱۳ زجب وییی ترا یت 
۳ ك 7 لیس 
# ۱ . جاي برا تن 
جاند ید ؛ گود رز کشر(دگان 
ببودند ‏ بردست رستم بباي 
برآمد رآوره که یر و دار 
زبس کشته برد شت آو ردگاه 


جپان نبره شد روشناني نما ند 
جه داربد برخوبشتی جاي تنگت 
سبا هست و پیکار تا جند عبل 
سوی میمنه مپسره بر کشین 
شود با بزرگ ر ۰« ۳ [ب ین 
همه نیره دار از د ر کارژار 
بشد یز با ۳ ی مرد 
که خورشبدگشت از جمان تاره ین 
که برد ند گرد ان برخاشجوی 
بتابند جون آفتاب از بر 5 
زره‌دار با گرزه وسار 
که ۱۱ (- ابرا ن # 
جوانان گرد ۱ در ک5رزار 
ابر کوهه" زبس سراندر کشبد 
چنان شد که گفتی بر آ*مختند 
زبرخاش 
جپان شد بکرد ار درياي نبل 
جم‌اندار خفتان جنگي سخواست 
خروشان و جوشان و لشگر یناه 
بیعد ست خسرو سچید ار طرس 
همه لوا نان زربنه کفش 
چپ شاه ایران ببا را ستند 
زرا رش ۱۳۱۰ 
بزرگان پسپار و آزادکان 
زرسپ و منوشان درخنده ۳ 
نه بیند به آن گوئه کس کا رزار 
بی را[ ندیدند بر خاكت راه 
کسان را کچا روز بر ک بو ۵ 


پيابا ن بکرد ار جبکون ز خرن 
خروش سواران و آ-پان زدشت 
ول دود گفتي بدره همی 
سرای تذان و ثن بی سران 
و رخشید ن‌ ره 2 دیخ نیز 
توگفتي که ابری بر آمد سبا ۶ 
٩‏ ترس برمیسره شد نباه 
6 منوچپر 72 میمله 
یکی باه و ابری د رأن نیمروز 
بپوشید و روي زسی تیه کشت 
بدانگه که شد هور سوي شب 
زجوش ساران تس 
دگر گونه جوشن دگرگون درذ 

زکه کرد ات 
دی فرسناد بر میمله 
سوي میسره مچنی لشكري 
وارا ن شه‌شیرزن چل هر 
چوگرسیو ز از پشت لشکر برفت 
جیرسیی» برا در جه ید 
برآمد ز لشعر ده و دار وگیر 
گر سیوز بد پا ن 
که [ کنون زگردان که جوبد دیث 
سپه بازکش چون شب آمد بکرش 


تو در جنکت باشي سبه در گریز 


ات اسب از مبان سردا 


۱۳ 


بکی سوه را نت 2 ون 
ز بالگ تبیر : همی بر 
ز*ن با سور 3 سحی 
3 کران 
همی حجست خورشید راه گردز 
پبا رید خون اندران رزمگاه 
ول بستا و > وس شا ۶ 
فلا که صد ببل بد یت تنه 
بر آمد ر‌ هور کيلي درو 
همان دیلک 1 رز برس حدره کشت 
دول شاه ترکان +چست از نیب 
ز هرمرز و ربوم و هر مپنری 
دق وزوواعتن 
گرا نما به و بت دل , بلت نذه 
پراکند بر «هرسوي مبنری 
کزید و بزرگا ن حدجر کدار 
بة نیرو شد و لشکر اندر کشید 
زمیی برزخون و هرا پر زگرد 
که اکنون برآید زترکا ن خروش 
حرش جندی یز 
زنندي نبود ش بکفتار گرش 


جو خسرو بد یدا نن رآمن به‌یشت 


رل 


د وشاه د و کشور جنان کینه دار 
ند ید ند گر سیوزو جبن روي 
عنا نش گرفتند و بر تا فتند 
چواوباز گشت استقبلا جو گرد 
‌ .ان شاه ابا چوجنگي بلنگی 
تن هر سه تن ي کوه خارابد ند 
چء نید ید شاه از میا ۱9 
| ستتبا ي کزان 
دمان شاه ایلابه پیش سیاه 
نبد کرگر نیزه بر جوشنش 
چوخسررد ل در ۱ 
بزد بر سناش بد و نیم هت 
سبات بر:ویا چو آن : زخم شاه 

بثار « کی اند ر گر بزا ن برفت 


جر بوب ۱۳۳ آن د ست‌بر د 
9 وم و 


ار ۳ 


ب شیر مرا 7۳ ۲ ونکت شپت 
گراید ونکه امروز یکباره باد 
چو رو ش شود روز ما را ببین 
«مه رو ي صحرا چود ربا کنیم 
دو شاه ۵ و اشکرچنا ن رزمساز 
چرنیمی زتیره شب آندر گذ شت 


سیپد‌ار توران بنه برنیاد 


دماد م شما از پسم بگد رید 


»او پیش خسروشود کبنه جوي 
پیامد که با شاه جوید برد 
دفر برزو بل سر افراز جنگی 
جفا پیشه و بی مدار ابد دد 


ر الگمخت اسپ اند رآ 9 جوکو1 


رزبن برگرفتش زمین را سپرد 
یکی دیزه ز د بر کمر دند شاه 
نه ترس آمد اندر دل رو شنش 
ست تبیغ تبز از مبان برکشید 
د ل بر زو بل پر از بیم کی 
بدید آن دل وزور و آن دستگاه 
همی بو ست برتنشگنتي کت 
توا ادج گر ۵ 
رد ۳ شد رن 
بفرمود تا بانگت برداشتنه 
مرا باز گشتن ز جنگ شبست 
تراجست و شاه ي نرا در کشاد 
دردش لد در ۳ 
زخورشیده تابان ثریا کنیم 
بلشعر که خویش رئنند باز 
سپیر ازيردري کرد آن بفشت 
سپه را همه ترلث و جوشس بذا۵ 
که چون مس گذريابم ازرود آب 
به جدحون و روزو شبان مشمربگ 


۳ 


شب تیره با لشکر افراسپاب 
#ورزري دشور #4 میاه و را 
سپیده چو از کوه سر بردمید 
بیا مى بمژ ده بر شهر یار 
همه خیمه بینیم و برد ؛ سراي 
جو بشنید خسر و دمان‌شد اععالت 
همی گنت کاي روش کردکار 
اي مرا فر و دجم و زوو 
زگبتی ستمکا را ر دور دار 
چو خورشيد زرس سپر برگرفت 
چهاندار باشست برخشت عاج 
ستایش کذان بیش او شد سبا ه 
شه این لشکر از خواسته بی‌نباز 
«می‌گفت هرکس که اینت‌فسوس 
شب بر؟ از دست آزاد کان 
بد بشان چنیی گنت ببدار شاه 
چو دشمی بود شله را کشته به 
چو پیروزگر داد مان فرهي 
زگيني مراورا ستایش کنید 
که آذرا که خواهد کند شور ؛ععت 
برس پرسش وجنبش و راي‌نبست 
بهاشم برب رزمگه بنجروز 
زیه ر سباء 
درین "جروز اندران رزمکاه 
پشستنه ایرانیان ر 7 گرد 


گدر کرد از آموي و بگداشت ات 
سرآبردة و خیمه بد بی سا ه 
طلا 4 سدده ر بیاعون ند ید 
۶ بردخته شد شاه از کارزار 
ز دشمصی سواری مانده بجي 
ستابش کنان پیش دادار پات 
جها ندار و دادار و پروردکار 
توكردي دل وجان بدخولا کور 
ز بیمش همه ساله رلجوردار 
شب آن شعر پیروز: برسر گرفت 
پسر برنباده آن دل افروز تاج 
ک4د جاوید باد ای سرا وارگاه 
که از لشکر شاه چبین 0 ۴ 

که او ون وکوس 
رن زا 
۹1 ای تبدارت ابران سد) ۶ 
گر آوان از جنکت برگشته رد 
بزرگي و دیبدم و شاهنشهي 
شب و روز او را نهایش کنید 
ِ بی‌هفر برش نه به مخت 
که با داد او بنده را پاي نیست 
ششم روز هرمزد گيني فروز 
که او کی فزابست وس‌کینه خواه 
همی کشنه حستن از ابران سداة 


۱۳۴ 


ک 


نامه فيررزي دس 


بقرمو ۵ نا پیش او نش ۵بیر 
نبشتند نامه بکاوس شاه 
سر امه کرد آفریی خداي 
دگر گنت شاه جپانبان صس 
س با کود پیر سته باد 
فر ۳ بریکک خر 
پرید 5 سر نامدار 
برادر بدو خوبش رپیوند او 
و زان رام یا رأن بسک د و یست 
مات ۲ ارزم با 
دی رزتگه افربی ۰ 9 
چرازرزم برگشت افراسیاب 
سرد ۵ ر سبا 5 فراخان ر سید 
سیبدار تردان 1 ماده ۳ 


کی لا رکفت 
هی له و دش اندر بعا را ۵ رذگگ 


ازای پس ای انجس اه ند 
چو گشتند پرمایگان اجمی 
زبای برکشاد ند برشهریا ر 
همانانه ازصد نهمانداستِ بیست 


رو به پیشگاه ارس 


چنان چون سرا بود ازان زا 
بد ر وار لرز نده #-. سن 
مه جنگت گران‌کرد! شد ۵رسة 

نه ببند خرد‌مند هرکر ات 
گرامي بزرکان و فرزند او 


که‌صد شیر با جنگت هریت بکیست 


ز چرخ آفرین برچنان رزم بود 


گذ شتیم تا برجه ی 


جو باد ۳ 
همی گفت هر ۳ دید 
هرآنکس که از تخمه" او بزیست 
بزرکان و خویشان و پیرند اوي 
دمی خون چعاند ز چشم هزبر 
بزرگای برترمنش پیش خواند 
۳ یت بخ راي 4 
بران ر نان برببا ید # 


٩۹ ۳9 


کنون مادل از گذی و فرزند خویش 
بران رود جبعون یکی رزمکاه 
زبی دانشی اجه آمد بروي 
گر این وننه روشن شود"راي شاه 
چو شاه اندریی کار فرمان برد 
بباشی با رام ببیشت گنت 
9 ار نبا ددد پزیکیدر ستن 
بر فئنده یکسر بکاز ر بو ن 
بکلزربون شاه ترکان سه روز 
برفتند ازان سوي بببشت گنت 
یکی گنگت بودش بسان ببشت 
بدان جابگه شاد و خندان/خفت 
ارهز سري مبیک رازن 
مي رگلش وبانک چنک ورباب 
همی خورده‌ي روز وشب بامپان 
همی برد تا برچهکردد زمان 


بکر دبم ز انسان ۳۹1 فر مود شاد 
نو دانی که شاهی وماچان جوی 
1 اپدر تچاچ اندر آرد شِ 
ز گلزریون نیز هم بکدره 
کههم جاي جذگست وجاي‌درنگت 
رای 99 تبدتنیبن 
همه دیده پرآب و دل پرز خون 
ببود و برآسود با باز و بوز 
چاي نبودش راوان درنگت 
گلش مشلت‌سارابد وزرنش خشمتا 
توگئتی که با ایمنی بو جشت 
ردان و گرد نش 7 مثران 
کل و مجلس و رطل و افراسپاب 
بدبن آشکار | چه دارد 9 


سح > وس 
رفتن *#خسرو پس افراسیاب وبار دربیم جنک «مگرود کردن 


چو کیت‌سرو آمد بران روي آب 
سبه چون گدر کرد ازان سري رود 
کزن آ-دن کس مدارید بات 
گرا نمایه کنجی بدر وبش داد 
و | نجاببامد مسوي مر سعد 
به بخشید گفجی بران شهر نیز 
زیم زيفا راي سوار 
وزان پس چر آکاهي آمد بشاه 
که امد بنز ه بت او کا کله 


ازو دور شد خود و آرام و خواب 
بو ادید مار زبزدان بالت 
کسی را کزو شاد بد بیش داد 
یکی نو جپان دید آرام جعد 
تمیخراست کاباه کردد چیز 
همی آمدندی در دار 
ز کرد‌ار افر اسباب و سپاه 
ال کي ,پچون: «زبر پله 


9۳-۹ 


بد درفت ازان هرووس نک مه 
سبپد ار کجسرو آن خوار داشت 
بپاهی که از بردع و ارد یل 
پيایند و بر پیش او بکد ر ند 
بر فتند سالار شان گسنمم 
د گر کفت تا نشکر نیمر وز 
پفرمود تا بر هیودا مست 
بران وا کو نه د ولشکر ن مان 
برننند ان هر د 


رت 
یکماه شاه 


: چه را در دم و یه ۳۷ ذرت 
بواو رد و 5 خوپشس 5 کرد 
وز [ اجایگه کرت انرا خته 


و ۳4 99 
خیر شد بل ترا ن ۰ 0 ال سدا 5 
م۵ 9 ده دبا دنل رد وی 


بلشر چنیی گفت پس شهردار 
زترکای درآنکس که فرمان کنند 
مسا زید جنگ ومربزیده حون 
خروشی برآمد زایران سپاه 
ات بدزه ود رر کت 
شد ی با ره" ددم ان : پست 


بجر ید همه مس زو 9 
ده جوبد همی لت ایرای وناج 
پ ۳ ۳ ۳ 
که بر نامد | ران به بند ند راه 
خرد را بر اند يشه سالار داشت 
بیامد بفرمود تا خبل خبل 
مر زونه 
نه در جنگ شیران ندردی دزم 
ِ را ار و 
نشزنای و گدر ده اسیانی بدست 
یکی ۵ ربیابانایی ۲ ۰ 
همه سغد شین شاه را تدکت | و 


رتنودر خر 


وین تن 
بر 


همی جست هنکام ننک و نبرد 
که دانست نبرنگت و بند حصار 
سر بد کنش بر ۱0 
کمر بسته و جنگت را ساخته 
جبا نی بد و مادف: اندر شذفری 
جپانجوی کبخسرو کینه خواه 
جههان‌شد پراز جنیش وگفت وگوي 
که امروز چون شد دگرگونه کار 
دلآزجنگت جستی پشیمان نا 

مبا شید کس را بهبد ر هنمرن 
دول کدینه دارش نیاید براه 
ببرتجا ي» تا رام رزا ۱۳۳ 
دب ۵ دل ی دن بفرمان شاه 
بپرد ژ که بودی یکی اجوي 
نماندی د ژ و نیز جا ي نشست 


۹۳۷ 


غلام و پرستنده و چار باي 
89 رنه فرسنت مد برگف شت 
چو آوره لشعر بگازریون 
جپان د ید بر سان باع پبار 
همه کوه بر و دامن درخضت 


۳ ‌ 
سر رن بار جوان 


جپاندار بر ات ز رس تًِ 
3 9 
وزان سو بکنگگ اند ر افراسیاب 
همی گنفت با هر که بد کارد آن 
که اکنون که دشص ببای رسد 
همه بر کشاد دد کر یا زبان 
جز از جنگ د یگر نه بینیم را 
گفتند وین ریت اهننند 
سدچل 5 دمان کاد بانگت خر وس 
سپاهی بیامد به ها موی زگنگت 
جو مد بنزد یت کلزریون 
تسه ررزوسه شب 
چپار م سده بر کشید ند مف 
جبین فا سبا ب 
پتلب اند ر |فراسیاب و رد ان 
توی میسره شیر جنگي کب 
پس پشت گر سبوز کیند خواه 
زاس روي کبخسرو از قلبا : 
چو گود رزو چون طرس نودر نژاد 


چوگرگیی عیلاد و گستم شیر 


نماندی بدو نبكت چبزی بجای 
نه و ماند آ باه نهک ه ی 
ِ و ار هر 
درد د‌ شتا و گوة و زمین پرنگار 
جبان از د رم م نیلت بشت 
بدا تا بد [ دزد کار بان 
کشید ند در بیش آب روان 
خود رناءد اران خسروبرست 
«می‌مرد اب رخا ست زتبره خالت 
بر خشند ‏ روز و ببنک م خواب 
بزرگا ن بیدار و بسبار دان 
بگنگک اند رون چرن تران آرمید 
که اکنو ی که تزدیلت شد بدگمان 
[بولي نه خوباسمت وچند ین سداه 
دمه شب همی لشکر آراستند 
9 آوا ز کوس 
د ره ی را تنگت 
و ٩۰‏ بسان 
جبان شدی رآ شوب وجنگت و مجلب 
فزون کشت مرد م زعرر: مخ 
بر آمد بخو ر شبن نی 
7 00 رات 


سواران ‏ گرد نش ان 


ابا کار ۵ دی ۷ سوار ان کرد 


مِ ۰ 
۳۹ دس ‌ 


2 1 رد سیه رآ زدشمی نگاه 
هی داشت چون کوا بشت ده 


رش گرد د لبر 


۰ گر ۲ 
ملو شان 


۲ 


1۳۸ 


کار ار ۱۳۳ 
منوچپر بر میسرت جاي داشت 
- به پشت سِ کپو کود رز بود 
رمی کوه آهی شد ازمیخ نعل 
بسر بر زگرد سیاه ابر بست 
زمین کت جنبان چو ابر سیا: 
دوا کشت چون چادر آبنیس 
همه‌دشت مغزوسرودست وبای 
خرد مند درد م بیکسه شد ند 
که گربك زمان نیز لشکرچنیی 
نما ند یکی زین سوا ران تجاي 
زبس چات چات نبر زبس وخود 
چوکیخسرو آنبچش جنگ دید 


پیا مد بیکسو زپشت سیاه 
كه‌اي برتر ازدانش پارسا 
اگر نپستم می ستم یافته 
تخواهم که پیر و ز باشم بجنگت 
یگفت ۳ و برخالكت مالبد روي 
«م آنگه برآمد یکی باه سخت 
همی خات برد اشت از رز مگاه 
کسی کو عراز جنک بر تافنی 
به خاچر برید ی سرش را زتن 
چنبی تا سپپر و زمین نار شد 
بدامد شست و جادر مشت رنگگ 
سیه با ز خوا ندنه شادان زدشت 
همه د اس کو: تا پیش رود 
برا فروختند آنش از هرسري 


سپاهی همه یکدل و بکئنه 
که باجنگت مرد آن‌همی بای داشت 
5 پشت و نگ‌با ن": «ر مرز بود 
همه دشت د ربا شد و نعل لعل 
تبیره دل سنگگ خا تست 
ستاره غمي کشت زر آواي کوس 
هما نا نبد بر زمین نیز جاي 
دو لشکر بریی هردو خسئو شدند 
بما ند بربی دشت با درد و کین 
روا نبا همی داد تن را د رود 
جبان بردل خویشتن تنگگ دید 
به پیش جهاندار شد داد خواء 
جپانداربر پادشان پادشا 
چو آهی ببو ته درون نافته 
نه برد ادگر بر کنم کار تنگت 
جپان پرشد از نالا زار اوي 
که بشکست شاد اب شاخ د رخ ۳ 
ب بررخ و چشم توران سپاه 
چو افراسیاب آگبی بافتی 
جز از خاكت‌وربکش نبودی کفن 
زاران زترکان گرنتار شد 
بیوشید تا کس نبایده ؛جنکت 
چو روي زمبن زآسمان تبره‌گشت 
سچه بود با جوش و درع و خوه 
طلایه برامد را ۳ 








۳ 


جبان آذربی را دگر بود راي 
5 شاه جببان چاو دان ز تدوباد 
جو بیدار کنوتنن از ایشان سرآن 
چو شب روز شد جز فراخان نماند 
همه دشت از ابشان‌تی‌بی‌سراست 
که ت بیابان ‏ خبر بانقیم 
بمی 5 را بزه بر نهاد 
بشاه ي زلشکر برآمده خروش 
هرآنکس که بودند خسرو پرست 
مپاهی بتوران نباه‌ ند روي 
چنیکفث با راي زن شهربار 
جو ر سلم پگیر د سر کاه م 
چو آتش بر ایشا شبیعون کذم 
سرا سر همه لشکر این دید راي 


همی برد تا چشمه" آفتاب 
زین چون نگین بد خشان کند 
ست آوه 
ما راي او یست بای 
کس آمد زکستیم دوذ ر ۲ 
کین را ر گشتیم پير و زو شاد 
رسیدیم نگه بینگام خواب 
کسی رازاند يشه مابه نبود 
کشید ند شمشیر و گرز گران 
زمرد آن ایشان فراوان نماند 
زمجن سر مخالت‌شان چاد‌راست 
هبونی ببامد سیید: دمان 
بد ان آگی نیز بشنا فنیم 
به تندي همی را ۳ 
چر بر زد سر زچرخ گيتي فر وز 
چو نزدبلك شد نرك بر سر نباد 
بیا بان زپیک ر ترکان برست 
دمانا که آ6 هی ات شاه 
سپپدار ترکان همی داشت گوش 
زاران بفرمود تا بر نشست 
حروشان بنزد يت اذرا سبا ب 
رمپداست درزدیت با مردشصمت 
کزایشان شود نا یدید آب جوي 
کهپیکا ر سخت ند ر آمد بکار 
بعبارگي گم شود را 3 
در عم و رنج کیسرو بم 
زخون روي هامون چوجذعون کنیم 
همان مرد فرز | ده" 1 نمای 


شا ۱ 


9 


بذه حرچه بودش «م آنجابماند 
ِ ۱ ۳ 7 بیرسكکا 
هم انکه طا به ببا مد ز د 
زترکان جبان پا لت دید س ۰2۵ 
«مهد‌دشت خرکاه وخ همه است رس 
ده انست خسرو 4 سالا ر چدن 
زسنهم و ر سدم خه, دتا ایسی 
نو ندی برانگند «م در زعان 
_ ۳ بياراي و اژیر بااش 
همی رفت چون پیش رستم رسید 
سبه گر زها برنباده بدوش 
بر سم و اسیه پیخا م بواه 


گونه افرا سباب 


۳۳۹۹ 
و زین روي 2۶سرو 
۳ الیه بد بر سبا 5 


18 رأنیا ن کشک ِ «عستا 


۰ دینه 9 


بزه ۰ و3 
د رلتا شمبر مد اذرا باب 


چوز 


بدا رکي اند ر طلایه بد یبد 


ی از ۳ ر سلم وت 
ره بش این ۵ رژرن ۳0 نیز جنگ 
َ 
تتِ ۳ نزویك / پیش خراند 
بدر سدد کا ین را چه ببنید رو ي 
زع هشت فرسنگگ بالاي آوي 


چوآنش ازان د شت لشکر دراند 
که از گرد لشکر «وا تیره کشت 
خبر شد ۳ شا 
۳۷ بیگه 1 9 
بدین آگبي ت ندز بشتانت اسمت 
فر سناد نردیت سلم دمان 
هما نا جنگ تو دارد شتا ب 


شمب وروزبا د ۳ رتبرباسن 


بد آن را ۱ ره با پسته بو د 
گو شیر دل را سیان بسته د ید 
بکايكت ناه با واز گوش 


که فزجام پیغامش آرام بود 
نشسته با رام بی گفت وگوي 


سر برد 5 و خبومه بییشت و کل 5 
کف کرد وز خون وگل شان بشست 
جو برداشت نز خات وخون نبرد 
دمان از پس شاه تر کان براند 
بدا +د که رستم بود سير خواب 
بوآ ریم مک 


دل تشکرش 


«می را ند و اند يشه اند رگ مس 
بشیری رون اندر آوخته 
پس پشت شاه و سوارا ن جنکت 
وزانه یشه و ل درا وان برا ند 
جلبن گفت با نامور ا مجوي 
چه بایست الاو چنبی رنم را ه 
«ما نا که چار است بپذاي اري 


۳ 


زن و کودلت ومرد و چندبس سپاه 

۳ از 

بر با رة تس سح 

همان دوم زیشتات دام 
2 ۶ 4 م72 

هه مو بل دا سب ز هی 9 1 ی 


ت 


۳ 


درا زن ؟ جلگست وبس 


ن مس ۰ ۰ ۱ 
نم بینه کسی آن بلندي براب 
همه جای شادی و ارام و کم 
ببا وپبناي 

وا ار زر اب وم 
جببان بل به بیند که برد شت کدست 
نماند بکس 


پراب یر 


۰ ۳ 
0 م گني 


سس مس که( چس 


پذاه گرفتن افراسیاب به بیشت گنگ 
وباري خواستی از فغفور چین 


چو بشنید کفتارها شهریار 


۱ ر 0 ۳ 


همی گشت بر گرد آن شارسان" 


یکی کاخ بو‌دش سر اندر ده | 
بایران فرود آمن و بار داد 
فرسناه برهردری لشکری 
ببرجاي پر با ره شل دید بان 
یکی نامه" سرزي فغقور 

کت کز گر ردش ر ۳ 


(در و رد م و را که باس شنت 


چو ی کربياید رواست 
فرستاده از پیش افراسیاب 
سرافراز فغتور باواختش 


خو شآمدش و ابمی‌شد از روزکار 


‌ِ تن ۱ 
بر او رده نی 5 فرع ن‌ روا 
سک ر ۳ داد و ۵ بنا ر داد 


نگهبان بروز ۳ پاسبان 
لو پسئده نامه ۳ بیش خوادت 
نو شتند با صی < زار 11 رس 
نبا مق مر دی 5 ی 
کنون کشت ازو روزرم 
15 بر دوسنیش رواذم کواست 
گز سو خرامد سوي کینهخرا: 
یک 


درشرت 


سس ۳ و ایوان بهرد[ خدش 
برآمد ز آرام وز خوره و خواب 


۹۴۳ 


بد بوار عرا ده بربای کرد 
بغرم‌ود تا سنگياي گران 
گمانباي چرخ و نزهاي کرت 
گروهی ز آهنگران ر اجه کرد 
بدستذه بر نیزها ي دراز 
بدا جنگ تبز اندر آویختی 
به #خشید برلشکرش بی‌شمار 

جه آسدل؟ نش زان بشادی‌نشستی 
پري چهپره هرروز صد چنکت زن 
شب و روز چون و 


اگر بود‌نی بود دل ۳ ۳6 
دو هفنه بی‌پذگونه شادا ب بربست 


جا تلبق 


بیر کار 


ببرج آندرون رزم را جاي کرد 
دشید ند برباره ‏ افسونگران 
سپاهی بدیوار دژ برنشاند 
بران باره عراده و ملجنبق 
همه برجپا پر زخفتان و ترت 
زپولاه برهرسري بنجه کرد 
که هرکس که رفتی بر در فراز 
‌ِ ز دژ زود بگرتعتی 

را درم داد و آباه کرد 
ی چبني و نیر و کمان 
دوپژه بدان کو کند کارزار 
خود و نامداران خسرو پرست 
بشادي بدرگه شد ی چم 
سرود و لب نرلت و مي‌خواسنی 
برامروز فردا نبامدهش پاد 
سزن گر نداري بباشي دزم 
که داند که فردا دل افروز کیست 


سوبس 


رسیدن بخسرو پس افرامیاب به گنگک د ز 


بخندید و برگشت گرد حصار 
شگفت آمدشکانجذان جای دید 
چنی‌گفت کان کو چنین‌باره‌گرد 
برسئم چنبگشت اي پپلو | ن‌ 
بدی ر کچ نام بن بربدي 


شنید آن غو اي وآواي چنگث 
بما نه اندران گردش روزکار 
سپپر داراي برباي دید 
بثیا 1 کرد 

ر چنبن 8 ۱ 
۳ سس به بيني بروشی روان 
ز خوبي و پپروزي اندر نبرد 
به تندي و کي و نا:خره ي 


۳۹ ۹ پیار 





۹9۳ 


گویزان تلاشتی او زمادر حصار 
بدی کوبدان جپان را سرست 
ب ون افربدارم زیزدای سپاس 
کزویست پيروزي و دسنگاه 
بروي دثر روه و اب روان 
کشیردند بر دشمتي پبرده سراي 
زم هفسي فرسنگت شکر دت 
سراپرده ۰ ٍ نت راستا 
چپ برفرببرز کازس و طرس 
پرفتنی و پسنند برد: سراي 
شب‌آمد زهر سو برآمه خروش 
زمیی را همی دل برآمد زجاي 
نت ارجرج زنکت 
دشست از بر اسپ شبرنگت شاه 
چذبن کشت با رسئم پپاشن 
چفین د ارم امید کافراسباب 
اگر کشته گر زنده آید بدست 
برانم که او را زهرسو سپاة 
بترسند وز ترس باري دهند 
بکو شم و پیش ازان کو ده 
همان باره" د ژ ذر وك آوردم 
مده را کنون روز "خنيی کل شرس 
بد یزار کیرد پنا: 
شکسته دل‌اسستی او رم دح 0 شارسان 
۰ 2 
چو گفتار کاس یاه آوربم 
بان درختی بود تازه برت 


بدپنسان بز ] سوده از روز کا 

مه رگزو؟ بنراسست 
نباید که شمب خفنه‌مانم سه باس 
هوو 
زپیکار لشکر بی | ند وه بو د 
که روش شدی مرد رآ زو رژان 

ببر سري دز بهلرانی بياي 
ز لشکر زمیی دست برس رگرفت 
زشاه جهاندار لشکر بخواست 
درنش دل افروزبا بو وکوس 
سوم پور گود رز بگزید جاي 
زمیگشت بکسرپرازجنگک وجوش 
زبس ناله" کوس و شییور و داي 
بدر پد پبراص مشت ردگش 
بیامی بگردید گرد سباه 
0 در اج 
نه بیند جپان نیز هرگز بخواب 
به بیند سرتیخ بزدان پرست 


بیاید که هستش چنبی ۵سنگاه 


آفربنند:* دور و ماد 


ده از کین و از ککاريي دهدن 


بو | ند برو بر بگیردم را 
«مه سنگکی و خاکنش برود آرردم 
همان ریز رن آندر آرام کشت 
ور و کینش نترسد سپاه 
وان پس شود بدگمان خارسان 
روان ر همه سوی داد آوردم 


۳ بر نار و گرد 
7 از یی شا ها نترسد زمرت 


نیو شد 


۱۴۴ 


پدر بر پسز بکد راند بد ست 
ید ر بکد رد ۳ نما دل جاي 
بزر گان ار و آذرن خدو[ ند دف 
۹1 کبس بد ر بر توآیه بسر 


جنبی نا شود سال صد بار شست 
پسر باشد ۳ درد ۳ رهنمای 
مبادی جز شاه ر پبر و ز گر 


ج 0 ظط#ست . 


آمد ن جمس با پیعا م افراسیاب درد کیوسر و 


د گرر رز چون خوربرآمد زراع 
بیامد زد ژ جپس باده سوار 
بشد پیش د هلیز برده سراي 
ش‌نشا» بنشست بر نع عا ج 
وزان پس بیا مد منوشان کرد 
خه ۰ مرت ۰ ۳ ۱3۳ 
چنبن گنت کا ي نامو رش‌ربار 
یزرو بر 
همدشه بري شا و بزدان پرست 
شارآامبد‌عت 


۰ 


, ۰. ِ 4 


ب 3 
پباهی گذارم زر افراسیات 


نها د دد زود خرد مذد مرد 
چنیی گت با شاه کافراسیب 


زیزدان سیاس و بد ویم پذاه 


ماد از بر چرخ منسستتنات 
پرادد پشه شد زآن دل شهربا ر 
برهنه شد آن روي پوشيد: راز 
خرد‌مند با د انش و مایه دار 
بسر بر نباه آن دل آفروز تا چ 
خرد بافله جس را بیش برد 
شد از آب دید ه ر خش نا پدین 
لاه بزرگي زسر بر گرفت 
برو آذرس کرد و برد ش نماز 
دل و چم بد خوا 5 تو کنده راد 
بریی بوم ما پیش گستردة دست 
همه د استانبا به نیکی زدی 
لک شاه ازیی بر نگبره شناب 
بفرمود زرین بکی ,زیر و9 
دیب دصکی ای باد‌بدکان برزآب 


که فر ز دد ماش ید د با بکاة 


ك‌ 


۹۳۴ 9 


17 پد ر شاه نا کیشداه 
زشاهان گيتي سرت بر ثراست 
بابر اند رون نیز پران عتاب 
همه پاسبانای لخت و اند 
بزرگان که با تا ج و با افسر[ ند 
شگفم از کر د پو نژدی 
بد ان مپربا ني ور ان راسلی 
که بر دسمتاس پور کاس شاه 
۰ "تس بر زدرل 
و را که نا پات دیو 
بیدا ند 


جگر کیت ۱ 
4 ‌ شنم 


مو | 
2 


نکه ون کد 5 جذه شبر رخ 

یایب کب جست خواب 
0 و شمثبر قزر 
نیاید جبان آ فرب 
ار جدگتی جوتي «عی بی مان 
رگد بدا ی کرد ش روزکار 
ک ماد ر حصا ردم و هآسون تراست 


و پسای 


0 ۵ 
ای سرمابه پیش اندراست 


را ترس رت 
که تجدم نو زین نامور گوهر است 
نپنگگ د لاور بدر ياي آب 
دد ودا م شادان بهتشت تو آند 
بروي زمبن مر ترا کهثر اند 
۹1 هر کز خوا هد بصی جز گزند 
چرا شد دل س سوی ک سني 
ی نت اش نا« 
(شسنه بیکسوي بی خواب و خورد 
ببرد از د لم ترس کیپان خد بو 
بچنکت اند رون بد فسانه مرا 
۱۳۳ 
پراز باغ ومیدان و ایوان و کاخ 
بانه سیازخش و افراسیاب 
بلی"«مچر پیل و,بژور نپنت 
سران نیز نزد یت نی شان نیود 
رما نی 
دما نن زا نا م تاو سایق 
بفر جا م بمجان شو یم از گز ند 
نبا سا ین از کبن دات یکزمان 
جز او را ۳ نت آموزگار 
سر پرزکین دل پر ازخون تراست 


۰ 5 


پذ پر ند 5 پا ر سا 


هم اید ر نکن و جم اید ر کلاه 
همین جاي شیران روز نبرد 
کل ول هو رنت‌و خوشی‌گد شت 
که برنیزها گردد‌افسد ه د ست 


بد بن بوم ما رود گردد زمجن 


۹9۹ 


ورابدون کماني که بر کارزار 
از اند يشه گردون همی بئذ رد 
گرا بدونکه گوئي که ترکا ن جر 
بشمشیر بگد ارم اب الجصی 
مبندار کا ین نیز نا بود دیست 
دییو» بجر از( ۳ 
مرا دا نش ابزد‌ي هست و فر 
چو تنگت اند ر آید مرا روزکار 
بفرمان بزدان بپنگ م خواب 
به رباي کیماك بر بگذرم 
چو آبد مرا روز کین خواستن 
ار ۳ 
وگ کینه از مغز بُرر ن کني 
ی ی 
ور جبن و منچبی بگبري‌رواست 
خراسان ومکوان زمبی پیش نست 
براهی که بگدشت کاس شاه 
همه لشکرت را توانگر کنم 
ترا پشت باشم بپر کارزار 
کر ازپند س سر به بععی همی 
اه خراهي همه ام خویش 
جو او با: گرد ۵ بیارا ی جذگت 


نتا بي تو با رد ش هور و ماه 
ترا بر دهد گردش روزگار 
زرنج نود بگر کسی بر خورد 
او ز نم آسما ن بر زد 
بدست و آبم گرختار ص‌‌ 
نساید کسی کو نفرسود نیست 
زپشت فربدون و از نخم جم 
ههان چون سروشم بکی‌هست بر 
خرا هد دلم پند آموزکار 
شوم چون سنتارة بر آنتاب 
سیارم ترا کشور ر ۳۳۰ 
نه بیند مرا نیز شهر و سیاه 
بهپپران ساب ۳ ۱ 
ببرجاي بیدا کنم دبن خویش 
بمپر | ند رون کشورافسون کني 
همان گنم دینار و زرو گهر 
ثر بردار و از کین مکن هیي باه 
بران رأن‌هه» کام‌دل کت «واست 
مرا شاد ماني بکم بش تست 
فرستمت چندان ک خواهی سیاه 
ترا تخت زربی و افسو کج 
بپرالجس خوانست شهریار 
همان با نيا کین بسییی همی 
ببیی از پس وپیش‌الجام خوبش 
ی 


دوع تسس 


رل 


پاسخ کیخسر و پیغا م افرا سیاب را 


چواز جس بشنید گفتار شاه 
بپادخ چذیی کثت؟ای اعجوی 
درودی که داي زافرایب 
شنیدم همان باد بر ناج و خت 
وادایگر که کردي زبزدان سپاس 
ز شادان کبتي دل افرو ز بر 
مرا ۵ اه یزدان همه هرچه کذمتی 
تن زب تست 
کسی کو بدانش توا نگر بوه 
در یذون فرخ سناره کشت 
توگوئي که من پوسزم بر بر 
دلت جادوي را سسبه کشت 
زبان چرب گویا و دل پرد روع 
پد ر کشته راشاه گيتي معوان 
" همان ماد رم را زین ه براه 
مرا نیز نازاد ه 
هرآنکس که بد پیش دراه تر 
که هرگز بيني کسی ایی‌نکرد 
جهن بره‌زنی را کنان 
که تا دخترش چه را بفکند 
خرد‌مند پیران بداجا ر سید 
چنبی بود فرمان یزدان که من 
بای نر ارم :بکاشت 
و بیرن کشت زهدررجدا 


همی کرد خنداآان برو بر 2 
شنيدیم سر تا سای گذت و گوي 
همان بد بر تاج و اخت و نئین 
تو گنتی که او کرد مژگان پرآب 
مباد | مگر شاد و ثیروز ات 
بسند است بر شاه بزدآن شناس 
پسند ید » و شاد و پیروز ثر 
که با ! بر هنره خرد باه چشت 
بدل نيستي پات بزدان ٍست 
رگفتا ر کرد ار بیثر بود 
۵ از خاكت نیره سرش بر گدشت 
بشستي بریی گونه از شرم چپر 
خر برزبانت چو پهرایه کشت 
بر مره دانا نگیرد فرو ع 
کنون کز سپاوش ه‌اند | «نخوان 
کشيدي و گشتي چنیس کینه‌خواه 
همی آتش افرو خني ر تم 
جاناتتا: ۱ *بیثر 
زشاهان و گردان و مره ان مرد 
سپاره بزرگی کشا ن 


بد‌ید آنکه هرگز ندید و شنید 
سرافار باشم بهز الجی 
که با مس زمانه یکی را ز داشت 


بمرد م 
دازا ره 


چنان چون برد چهٌ بی با 
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بنزه شبادان فر سنا د بم 
جنبس بود تا روز برس گدشت 
به پیش نو آورد اي دک 5 


بسان سیاو ش فان ی ۲ ز س 
مرا بید ل و بی خرد با فلي 
وفاجست وبگذاشت آن انجص 
جو دید ی برو گرد : کاه و را 
بجنبید ت آن کوهربد زجاي 
اه منو چپپر نا این ز 
ز تو را ند رآمد زبا ن ر اخحست 
کر ۰ ۱ رد 9 
براد رت اعربرث آن نیکخوی 
مبا نش بد و نیمه کردي بد رد 
زدي ؟ رد ن توف ر ناچه‌ار 
بکشليی و تا بو ۵ 5 يد نذ 
که ی کو بد یبا ت گیرد شما ر 
۳ رستا دب 
دگر آ نکه گثثی که دیر پلبد 
چنین بود فحا لت و دم جمشید 
9 یر ...بیس 
راید تا رات 
جنک پش نیزچند ای سا 


م6 


نیب اي 


بر ورد شد ران بر د اد یم 
مرا اند ر آ و رد ببران زد شت 
که هستم سزاوار تست و کلا د 
ببري رفن هم نیابد کفن 
همي خیره ماندم :جاي نشست 
بعردار بد تبر نشنا فني 
چه کرد و چه‌ديدي ازو استي 
چذان کرد کز نامد اران ضزید 
وی تر ۳ شاه 
ی تا نخوانیش پیمان شک 
۳ ۳ 
ببفگندی آن بات دل را 
برید ی بسان ۳ تس 
تبودي مر بد تن و بد کمان 
کچا باپد ر دست بد را بشست 
نه را 5 بررگي نه آتین و ه ی 
کجا نيعنامي بد ش آرزوي 
۳۷۹ ی با برا در جنین بخ کرد 
پدر شاه وز تمه شیریار 
توبد گوهر و راء آهرمني 
فزون آید از گردش روزگار 
توگوئي نه ازمرد مان ز اوه 
دل و راه می سوي ده و زخ کشید 
جوشد شان دل از نیکوئی نا امید 
زهرنبکوئی د ست کو تاه کرد 
ربد کودر وگفت آمو زار 
کزي گیره ش ار وهم 6 سني 
که پیران بکشت اندرا ن رزه‌گا ‏ 


1۴۹ 


زمین گل شد ازخون گودرزبان 
کنون آمدي با هزاران هزار 
ج ندار بزدان مرا با رکشت 
مرا گوئی اکنون که از تست تو 
نگه گس که تا چون بو ۵ با ورم 
از پس مرا جز بشمشیر تبز 
بکوشم بنيروي گنج و سپاه 
همی پیش یزدان بباشم بپاي 
مگر کز بدان بالت کردد جمان 
جپان را بداد و دهش نو کذم 
سیعی هرچه ۹ نبا را 3 


بیفزود چندان زبان بر زیان 
رثره #وار از در کارزار 
وزایشان به پیش مس آمد پشنگک 
وزان پس تو وبران کني کشورم 
سر "مت دش تور کشمی 
دل افروز و شادانم از ت تر 
جو کردار هاي نو 1 آو رم 
تباشف ستی نیز تا ریز 
به نیت اختروگردش دور وماه 
خواهم بکينئي جز او رهنماي 
بدا و دهش :4 بذد م میان 
مگر کز بدان باغ بی‌خو کنم 
که در جنگت چندیس ببانه جوي 
یکی طوق زریی و دو گوشوار 
بگفت آن ِ_ِ همه در بدر 
دلشگشت پردرد و سر برشتاب 
همان گرز و شمشیر و خود و کلا: 


سنسته وق ز 0-0 ۵۵ ات 


0 شحان جمن و رت 


شب تبره نا سر زد از چرخ شید 
همی لشکر آراست افراسیاب 


چو از گنک برخاست اواز توس 


بیامد بگردیده گرد حصار 


دگر سوي گستیم نود ر بياي 


ببد کود چون پشت پیل سفید 
سواری ز ترکان کجا بافت خواب 
رمین آهنیی شه سپپر آبنوس 
نشست از برزیس سپیده دمان 
نگه کرد تا چون بوه کارزار 
سر رد۳۳9 کروه 
س_ دبگر جو گودر ز فرخند* راي 


۹9۰ 


بسوي چپارم شه کامکار 
سبه را همه جرچه بایست ساز 
بلشکر بفرمود پس شهربار 
بدا کار هرکس که دانا بد ند 
چه از روم وزچبن و از هندران 
همه کرد آن شارسان چون نوند 
د, نیز ببالا یکی کنده کرد 
بدآن 5 شب نبرک بی آختن 
دو صد بار؟ عراد» و مدجنیق 
دوصد چرخ برهرهري بد کمان 
بدید آمدی »(چنیق از برش 
پس ملجنیق اندرون رومیان 
در صد بیل فرمود پس شهربار 
یکی کنده زیر باره درون 
براگندة برچوب نفط سیاه 
بران چوبا 7 ماند بپا ي 
بیکسو براز ملجنیق و ز یر 
بزیر اندرون آنش ونفط و چوب 
بپر چارسو ساخته کرزار 
چو آن کرد * شذ شپرنار زدن 
که همواره پست و بلندي ز تست 
اگر داد بینی همی راي من 
دگون کن سر جادوان را : ز ات 
چو برداشت از پیش : با ری 
هر در ار نات 397۳ 
بفرموه تا سخت بر هردری 
بدای چوب و نفط اندرآتش‌زدند 
ز بانگگ کمانهباي چرخ و ز دود 


ابا پیل و و دوس و نبرد؟ سوار 

بکرد و با مد سزري تست 7 
یکی کنده کرد ن بگرده حصار 
بچنگک در اندر توانا کل 
چه رزم آزسرد » زهرسو گوان 
بگشتند و جستند هرگونه بند 
ست9 ۱ بگردش پرا گنده کرد 
نیا رد بکشتن دسی تا خذن 
اه ازبرش هرسري جاثلیتق 
زدبوار دژ چون سر بدکمان 
چو ژاله همی کوننی بر ۱۳ 
ابا چرخها تنگگ بسته مبان 
کش ۵ سقونها به پیش حصار 

بعند ه ناد ند زیرش ۹ 
بران گونه فر مود نیر نگگ شا 
بدا چوبیا برگرفته ز جاي 
رخ سرکشان بود هجو زردر 
ربرگررهاي گرا 9 
چنذان چون بود سازجنگت حصار 


بپامد به‌پیش جمان آخربن 
بپرسختی" يارمندي رتست . 


مکردای ازبن پایگه پاي ی 
9 ۱ شادان دل و یکت 
اجوشی پیوشیده روش برش 
بچنگگ اندر آمد بکردار د 

بجنگگ اندر آید گران لشکری 
زبرشان هی سنزگت بر ز ۵ ذل 
شده روي خورشبد تابان کبود 


زعراده و ملجنیق و ز گرد 
خروشودن پیل و بانگگ سران 
توکذدی برار متا 5 ۳7 ور 


برآن؟ 


ز نفط سیه چوبها بر فروخت 


کودل تت آسمان 9 بذید 


داوي ف کفتی که برداشت پا ی 
وزای باره چندي زثرکان بزر 
ي جمان 
‌ روشیدن و 
مرک رخنه ۵ ز نپاد‌دد رو 
دب شد هم زد یاب 


که آ رد بد وشور ۳ 
پر مد 


هس افراسپاب اندر آعد جوگرد 


که 5 با با رف د ژ تس را چه کار 

زر بر برو رم و فرزند سوت 
به دزد بد با یکد گر ات 
برسلم نبیر ۲ پس شیریار 
بهبپش اندر ره بران رخنه اه 


4 ترش : و تبغ و تیز وسپر 
سواران جنگي نگبدار شا ن 
سرار و پیاد: ز هردو گروه 
برخنه در آورد یکسر سپاه 
پبا ره بر آمد بکرد‌ار گرد 
ون سپبدار, ابران. بننش 
ب#پیر وزي ۷ ایر! ن هدا 5 
خراوان رز تورانی سبه کشذه شد 


1" 


زب دیلگون شن دو | ( جو ۵ 
0 3 ۳ گران 
ان ۳ جو 9 
بگردار و۱ اددر آعد زجاي 
نگون اندر آعد بکردار شیر 
بدام اندر اید سرش دا 
به پیروز ي لشکر شهربار 
کجا بارٌ شارسان شف خراب 


دح بگر سبو: 1" ا. 6 
۰ 2 ۰ 22 ز 


س 


دریگ ۱ ر بر 5 دی حصا ر 

همان زِ- ي کنج و ددوند جه ‏ پ 

سم یل دی خُو | ه د ام 
4 ۰ ۷ م 


پشه سويی رخنده گرء ها گرو 

خررش از دورد ده برانآختنه 
دوان کنیله 
دیا 3 هراس ره رد ندزة د ۱ دار 


دز :2 ۲ ف امد 


«مید ون بدا ده همه کدنه خواه 


دو ر سده پباده پس دبیز ه ور 
بدانگه که شد سعس بیکار شان 
بجنگی | ند رد بکر دار ۶ 

چو شیرژبان رستم کین خواه 
درنش سیه ر تگونسا ر کرد 
برآن بارة زد شیر پیکر درنش 
برآمد خروشیدن از رزم اه 
سرت آن‌کینه ور کشنه شد 
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بدانگه گجا رزم شان شد د رشت 
چو گرسیوز و جس رزم آزماي 
بر دید ارت ۱۳۰ 
بد ان شار سان اندر آمد سیاه 
بثاراج و کشت ۳7 رور کی 
رن و کود کان با نگک بردا شتند 
چه مابه زن و کودلكت نذا رسید 
9 شمروران تریزن جوه 9 
بزاري همه دید کان پر زخون 
زن و گذم و فرزند گشته اسپر 
بایران برآمد پس افراسیاب 
بدان بارة برشد که بد کاخ‌اوي 
دو دسر و ۳ 0 
با دک مران 

را چوددد 


خروش سار 
همه شا ردان ۵ و ۵ 9 9 
بکی شاه و د بگر برار د رد ور نج 
جو اثراسپاب آن چنان دید کار 
ده جپی و براه ر ذه بوم و ه بر 
عمی گنت بکذل بر از دا 
بد دد 8 ۹ همان رز ار 
پر از زید: ۵ راك باره مد در و ۵ 
۳ می ءسب ؟ دی بیلمت نیز باز 
وز آنچا یگه خیره شن ۳ 
7 سبي. 
که از لشگرش کس نه آکاه برد 
ازان نامدارای دوصد برگزیه 
.وزآنجا بیامد بپابان گرفت 


دوتن رستم آورد زبشان بمشت 
که بدراخت ٍتوران زایشان بيا ي 
چنیی آمد از شور خی ی 
چنان لشکر داغ دل کینه خواه 
بر آمد خروشیدن هاي و هوي 
بایرا نیا جاي بگداشتنه 
کر زیر بی پیل شده نا بد یبن 
نیا مه کسی را برو بوم یاه 
شد ه بخت گردان ترکان نگون 
زگره ون روان خسته وتی به تیر 


پرارخون دل ازدرد ومزکان ۳9 


بدامن در ۳ شا رسان کرد ررب 
د گریکسر از جنگ برگشته ۵ ید 
همی کرد شان برزمیی نا پدید 
همه آتش و 
چنان هول وبر کشت ارزار 
0 و ده‌شاهی نه گنمم گِ 
که چرخ فللت خیره با ما چه‌کرد 
که ۳ کشت ر مرت خوار 
همی داد خمت مي را ۱ 999 
ابا روز خوشی وا 1 ۳ 
یکی راة زير زعبی کرد : برد 
که زبر دز اند ر چنان راه بود 


عارت و بای بود 


بد آن را پیر اه شلد دا بک بخ 
هم کشورش مادد؟ اندر شگفت 


٩49 ۳ 


نشانی ندادش کس اند ر جهان 
چو لبخسرو آمد با یوان اري 
ابر تخت زرینش بذشست شاه 
فراوان بجستند و جاي نشان 
ز گر سپوز ای پرسان 9 
که چون رفست و ر ام کاج شکجاست 
زهر گونه گنتند خسرو ش 
بابرا نیا گنت پیروز شاه 
9 نام وکا اند کیست 
(#وازین. کزد,پس. تخردان 
بد یشان چنی گفت کا باه ناد 
درکن آی تراث شورید ؛ بت 
نبایه که بر کاخ 
هم آواز پوشید ؛ رویان اوي 
نگهبان فرستاد سوي گله 
زخویشان او کس نبا زرد شاه 
چو زان گونه د یدند کرد ر اوي 
۹1 کیخ‌سروا ید ربد انسان‌شد است 
همی با د نایدش خون بدر 
همان "رش را که از تخت وکا 
شبان پرورید است وز گوسفند 
را چون پلنگا بچنگا ل تبز 
فرود آورد کاخ وایوان اوي 
رگفتار ايرا نیا ن سا حخبر 
فزستا د کس بخردان را تخواند 
که هر جای تند ي نبا ید نمود 
همان به که با کینه داد آوریم 
که نام استِ اند ر جپان یاد؟ ر 


افرا سیاب 


بدا گونه آواره شد ناْبا ن 
بپاي اند ر آورد کیران اري 
ابا یله انان زرسن کلا و 


زتار 7 ۳ سجا و 
نبا مد ۳ زو ننانی دد ید 


که د شمی چو آوا ره گرد د 

و را مرت با زند گانی بکیست 
جپا ند ید « و کار کرده ردان 
شماراشی ودل پراز داد باد 
سیرد م شمارا بکرشید سخت 
کر بربی آفتاب 
بخوا هم که آید زایوان بكوي 
که بود ند گرد دز اند ر بله 
چنان چون بود ۵ ر خور پیشگاه 
سبه شد سراسرپراز کفت و گويي 
که گوئي بر باب مپمان شداست 
برید : به خاجر به‌بید اد سر 
برهنه بکیسر کشید ش براه 
مزید و یا 
نه انگیزد از خان او سر 
پر نگیزد آتش زخویشان اوي 
بکیسر و 7 همه در بدر 
بسی داستان پیش ایشان براند 
سر اک حرد / دشاید سئو ۵ 
بکام اند رون دام یا ه آو ریم 


نماند به‌سی جاودان روزگار 


ی ۲ 
همین جرخ رد ند» با هرکسی 
وزان پس بفرمود شاه جپان 
همه دخت ح 0 تفت رز 
رن ند بد ند دل 


دا دندن 
‌ آن کماالن 
#تعواري همی برد شان خواستند 


٩۵ 


کسی کو نبا من زپرده بکوي 


پواا ز ‏ نت 


بر پشان ز جان 


رن وراج دشتن 


ری | سثات 
3 :2 


خی ی 


ّ بو بزاري خروش 


۳ یه مه رگ 

دوا وس 9 ها تک #جا ره 5 ابم 
‌ شگ «مددر ب ۳ ۴ لها 
بر صد بدنٌ 0 ی 


9 مت و ینوت ۷۳2 
ورکد ست ۳ بیکد ست جام 


ی وی بیس 


همه دخت (رورد گانش بنا ز 
کسی کو بیفند زا م و زناز 


چه نیکوبدی گرزتورا ه زشس 
توابه ر چش و خرام امد ی 
بر وم شلدي و «م دم کدخدای 
سیا و سب نگشتی اعبره تداه 
چذان کرد بد گودر اذرا سیب 
«می‌داد»ش بذد وسودی نداشت 


ن ! فرا یانب از نو 


م‌ 


ود 


با فش 


همم ه » دنا 5 
س اس.. مم ‏ اي 


که اي دادگر شاه بسیا ر<وش) 
نه برجاي خواري و پیفاره ای 
ابا دختران اندر آعد نوان 
ربا فرت بر هر سری افسراعق 
پر بثته جام‌اي بزر 
دمه دل ز ام شینشا ه دست 
به بیش اندر انگنده از شر م سر 
بر افروخنه عنبر و عود خام 
سداره فشاند همی بر زمه 
# ر آرسن کرد سوت 
برینگونه برد ند بیشش نماز 
برد بر کي 7۳ 
که اي نب بی خسرو زاد مرد 
ددودی بدلت ادن درد و کین 
زشا ها ن د رود وپیام آعدی 
مس کیک کی دو بای 
لیکی چفین گشت‌خورشید ر ما 
که پیش توپورش‌نه‌بیند بعونب 


ار ون 


رک ژزم کته 


۱93 


کوا ‏ مثست آفرینند ز ام 
9 ز مین ۳ وو ند *نو 
۶ ۵ ۰ 

زیر سیاوش در خان من 
۹1 افراسیا فق اون بدابدیش مرث 
(دان چلدی روزش آبد بپ ۱ 
جنس زندگی بدثر ازسرلت ادست 
تخواري و زخم و «خون ر«خشس 
د از شهر با ر آن دز آوا دص 
ترا شهر دا ز 0 اریمح جایي 
همان کن 45 پرسد زتو کردگار 
ازآن درد دوشبد ۷ روبان ۲ داع 
به #بعید دول اخرد | نرا زا رگ 
همه خواند ند آذرن بز رت 
چذس کشس کذعسر و هرشمند 
دس راهماقبد برویا 
حجو از ار تج نامد ار بلند 
که بد کرد با بر هثر ماد رم 
بفرمود شان باز کشت ؛جاي 
بد پشان چندی گفت کایمی شوبد 
کل پسل شمارا زس بیم نرست 
نس خوبش را بد "خواهد کسی 
بباشید ای بایوان خوریش 


‌ ی 

چه تیمار بد بردل و جان مس 
_ ان ۸ : 
سو باه شا هیش ور 3 ِِّ 
3 ۵ ۳ ۱ کرد 

دو روز تارو نگون 279 
و و 
7 سا ده دی رد 9 
۹0 3 (ر 
جزاز تام او در جیان تشنویم 
نگیرد (ران بدگناجان شبات 


.و 
ان ۳۳۳۹۹ 4 
۳" 


۷ 


آ؛ 


: * ۰.4 
۳۳ 0 0 رما 


چه یا بی گنه خر ؛ 0 
نمادل کس ار تج سرای 
1 ِ ۳ هه ات 

9۳ 
بران خوبرویان بر گشته بت 
شده لعل رخسارکان چون چراغ 
زفرزنه وزن درکسی باه کرد 
سرا ن سده مپدرآن سث ر گت 
جرا دد زببر جپان آذرس 
چنان پات‌زاد: جبا کدخداي 
مرا بيوفاني چر دز خیم نبست 
چو خواهد زما نش نباشد بسی 
پیزدان سپرده تن و جان خونش 


۹9۹ 


با پرا تیان گفت پیروز خت 
مد شهر توران گرفثه بد ست 
زد لا همه کینه بیر و ن کندی 
که‌ازماچنیی ترس شان‌دردلست 
پبرکار چربی ببا ید تست 
همه گنم تورا ی شمارا ۵ هم 
بکوشبه و خوبی بکار آورید 
مس اب لشکرم را یک یت زد بر 
ز خون ربتختن د ست باید کشید 
نه سرد ی بو حور آشوفنی 
رپوشید * رویاد ۰ 325۳ 
رچبز کسان مر به بچید نیز 
تباید جپان آفربن را پسند 
هر انکس که جوبد همی رای»ن 
و ۵ پگر که خوانند بید اد وشوم 
وزان پس باشعر بفرمود شا؛ 
جزا رگن وبژه رد افرا سیب 
ببخشید دپگر همه بر سداه 
رهرعر براکنف: لی مر میاه 
همی داه زنبا رو بنوا خذشان 
سرانرا ز توران زمبن بپر ۵ اه 
بر کشو ری هر که فرمان نبرد 
شد و آن زمبن شاه را چاکران 
ز هرسو درستاد‌کان نز شاه 
ابا هدبه و نامه متران 


یک يت 


مه 


بماداد بو م و بروناج و بخ 
ز خون ره بت گرد کشو رگلست 
نبا بد با غاز پیکار چست 
چر دیدید سرما ببار آورید 


سر بیلناهانی نباید برید 


هر آدکس که بو شیده دارد بکوي 
که دشمی‌شود دوست ازببر چیز 
که جویند بر بسا گزند 
نباید که ویران کند جاي من 
که ویران کند ی ۱۳ 
کشادن در گنم توران سیاه 
که کص را نبود ندران دست 03۳ 


رکنم و سلیع و 


زره ۳ 3 سا.خنن 1 


رد سید ی او ج ن‌ سپ 
سر اند ر ناه 5 ب 
شد ه بت بیك شا درا کپتران 





۹5۷ 


نامه گیخسزو بکا 


د پبر پسند یده رآ پیش خواند 
وانايي و دانش و داد از و ست 
0۵ ۰ ِ 

دکر تفت کز خستا کاس 
کشاده شد این گنگت افراسیاب 
بیلت ازنبرهه سران 
همانا که افگنده شد چل هزار 
باد سین 
سدا 5 
و زانچا بگه رفت ببپشت گنگت 
همان بد که بیداه گر بود مرد 
همه روي کشور مچه گستربد 
ازبی پس فرستم بشاه آگبي 
بران نامه اه دبا 
وزان پس بیامد بشادي نشست 
بید تا بپار اور 


ببرا 
ر ز مگ 


وزان پس برامد یکی 
باب اندر انگند چندین 


رژ کي 
ن شد برنگگ 
گرازیدن گور و آهو بدشت 
به تچبر یوزان و پرنده باز 
# چاربابان بکرد ار گور 
بگرذ ن بکرد ار شیرآان نر 
پپرسو فرسنا ۵ کار آ بان 


همه دشت‌چون پرنبا 


«خی هرچه بایست با او براند 
بران کو ز مب از بدیا پشست 
جنان اخثر خفیه بیدار کر د 
بر سم بافده شاه ازوست 
و نرت خراه 
او اد ر آمد خراب 
ار کر يپ گران 
بگلزرزیوی در صف کارزار 
راد باداع بیغ درخقت 
که چستند بر ما دی اد 
حصاری پر ازمردم و جاي‌جنگث 
3 کته در ک رزار 
ورا دانش و :خت باري نکرد 
شدست او کنون از جپان اپدید 
ز روز ی که باشد مرا فرهي 
فر سنا د نزه پیت ون اد 
پرنچره پیش آندرون و 
ی براز رک ا9اوی 
هوا کشت برسان پشت پلنک 
بربی‌گونه برچند خوشيگدشت 
مي مشعبوي و بتان طراز 
پرا گند: ین گرد ن ۳ 
بسان گوزنا ك‌ بگوش نی ۳ 


همی جست بیدا: کار جپان 





99۸ 


آگهي یافتی ؟ +تسرو از آمدن افرا باب 3 لشه, فغفو 


۳ فغثور چین با وي انبار گشت 
ِ : 1 ۲ 
چیی تا از ون ۳ یت 


کد او را ق 0 


ز لا خو اسده 
ر‌ 2 من 
۰۵ دم پیرانش ای بدست 
چو آن خراسته برگرفت از خش 
چو زب گونه آک هي آمد ز راه 
همه باز گشننه از ایرانیا ن 
جو برداشست افراسیاب ازخذن 
که گفني زعلدن 
ز جنس سرکي " 
چو جکسرو ۳ شد 3 ده 
پفرمو ۵ گود رز کشواد را 
که ایدر بباشید باداه و راي 
بگو درز گفت ای میا لو ادن 
ز ترکان هرانگة که اي و 
چا رما زذده برد | ر کن 
چو ببرنم بابي نو بی ردج باش 


بر زر) دنل همی 


2 


و ز ی ا# 


۹ 
حو ۳ ین ۱۳ 
بر درل 1 ۳ ۱ بیم ص أ را دیر یه 


بشاهی برء خواندند آفربن 
شبر وار دینار 9 
بکی لشکری شد برو انجمن 
پشری دلتتن ۱۱ زينباري سا ۶ 
بمسئند کین خواددن را بان 
سبا هی بر آورد لشکر شکن 
سداره شمارش ببابد همی 
بر از درد با لشکر جنگجو ي 
طلا به در سنا ی حند ی پر | 5 
سی‌دار دل شیر ذرهاه را 
طلاد» شب و روز کرد 8 بای 
شب و روز اندر پنا د ده آذد 
که باه آرد از دشمنان, اند کی 
ووبایش زبرسر ۱۵ ۱۳ 
نگیبان ابی لشکر و کنيم باس 


و( یک 


صف کشیدن کیتسرو و افراسیاب بجذگک همد بگر 


تیدر 5 بر آمد ز رده سراي 
کی ۷ اسان ز کنات 


۸ و 0 


۹1 خور‌شید را ارزو کرد جنگت 
سوي او کچا لشکر اندر کشید 


19۹ 


طلا به و بر لد دشت 
۳ 
طلا یه بیامد ز را 
سیهة را برآراست زانگونه شاه 
چو افراسپاب آن سپه را بد ید 
بفرزانگا ی گفت کای دشت رزم 
مرا شاه برگاه خواب آمدی 
کنون مانده گشتم چنیی درگریز 
نآ نم که این فر گ#خسروست 
برانم که با او شوم هم نبرد 


که گر شاه ر جست باید نبرد 


همه چین و ترکان به پیش نواند 
فداي و باد! ت و جان ما 
اگر صد شود کشته آ ید هزار 
همه سربسر نیک خواه توایم 
وزان پس بر آمد زلشکر خروش 
ستاره پدید آمد از نبره گرد 


جباند ار گرد کشانرا خواند 
نهخواب و نه آسایش اندر بسبیم 
همی کرد آرایش و ساز جنگت 
+خسر و پ جلذری کشت کا مد سیا و 
» رزم آرزو کرد 7 3 
پیا مد پرا بر بر صتی بر کشین 
جر خر ربوم 
وبا بر سرم روزکاری نوست 
اثرکام دل با بم ار مرت و درد 
اگرخویش بود ارزبیکا نه 1 
ربیک 0 4۳ 
چنین بود تا بوه پیمان ما 
خوبش ۳ خوار مابه مدار 
که زدد ۶ بفر لاه توایم 
زمیی و زمان شد پر آزجنگت وجوش 
د ورمدهزشد بل جرف 


سس 4( موس 


پیغام آشتي از افراسیاب بکیخسرو ونپذیرفتن گیعسرو آثرا 


سبهدار ترکان ازان الجی 
بیامی فرستاد نزد بت شا و 
هما نا که فرسنگت ازایران زر 
زکوة و بیا بان و از ر؛ یکی ۲ شج 
زمین ها چو در با شد آرخون کین 


و کار آز مو ۵ : لد 

که کردی فراو ان ز تشکر دبا و 
بوه تا بگنگگ اندر اي شهریار 
دولشکر بدیذسان چومور وملخ 
زگنگت و زچین تا با بران زمبن 


۹ 


ان آن کشنگ نر | زر خات 
همانا که درباي فلزم شود 
اگ رگن خواهي زمی يا سیاه 
مپارم ترا مي شوم دا یدید 
مکی گر ثرا مس بد ر مادرم 
زکس بد ر گر دلت خیره شین 
ازان بد سبارش گنه کار بو د 
دگر گردش اختران آبلند 
مرا سائیان شصت بر سر گد شت 
تو فرز ند ي و شاه ایران توني 
یکی رزم گاهی گزبن دور دست 
بگردیم هردو باورد گا: 
اگرمسی شوم کشته بردست تو 
تو با خویش وپیوندما در مکوش 
وگر تو شوي کشته بردست مس 
نمانم که یکی به بهچد زدره 
زگوینده بشنید خسرو پیام 
مس 
ز آورد چندیی بکوید همی 
ثبیره فربدون وپور پشنگگ 
بد وگفت رستم که اي شیر بار 
که ننگی‌است برشاه رف جنگ 
دگر آنکه گوید که با لشکرم 
ار وید رب نوا مت 
چو پیه‌ان يزد ان کنی با نبا 
بانب لشکر ؛جنکت اند ر آر 
ز رسلم چو بشنبد خسرو سکس 
بگوینده گنت این بداندیش مرد 


برفی برد راي يزدان پات 
ک و لشکر اون اند رون کم شرت 
وکربوم توران و دخست و للاة 
عم فربد‌و نی افسونگرم 
چنین پیش تو آب می تد.* شد 
درا دل پر از درد و نیمار بود 
که هم با پنادند و هم با گزند 
تبرزم اندرون چنکت شیران توئي 
ده برد امس مرد خسر و ۱39 
بپردیز و از کینه چندبی جوا 

برنهار یزد ای کزان انجمی 
وگربیند از تیره خات نبره 
ه بیند هي ۱( ۲ ۳ 
مگر و خم* شدد ۶ چو پل همی 
ز آورد با او مرا نیست ننک 
اْرهم نبره نو باشد پلنگث 
کجاراي شان زیسخن دیگرست 
ندا یبد که بر دل پو د کنمیا 


۰ ۰ مه 


سح بکسل از کفته نا بکار 


دسدف بل 


۹4 


فزون کرد ازیس با سیا وش وفا 
بروز ابد ر آن بدکنش را بگوي 
سپبد بژي یرد فررغ 
گر ایدونکه را یت نبرد است و بس 
تبمشی بجایست وگیو د لیر 
زگ شاه باشاه جرید نبرد 
دباشد مرا زین سپس با توجنگت 
فرستاد ه برگشت و آمد حوباد 
ند جاان اف راسیاب 
سیه را بجنگک اند ر آو رد ان 
یکی با د نگگ و یکی با شناب 
گفني که بر 


زبا رید ن دیر 
9 فشت خورنلد*زرد 
سیه با ز کرد ید چون تیره فٌشست 
چای گنت با طوس‌کا مرو ز جنگ 
کی یز فر مود کرد ن براه 
بفر موه ۵ دا تش یو 7ج کس 
دگر بیره بگزیه از ایرانیان 
به طرس سچپبد سپرد آن کروه 
تهمتی سچه را بیامون کشید 
بفرمود نازود بیرون شوند 
گرآید میاه اندر آینده پس 
بره کنده پیش وپس اندر سیاه 


زدان پردسون داشت ل بر جفا 


کزیس پس بر یی ره كهگفتي مچوي 
روآن خیر ها پرنا بو دل پر دروع 
و لسن 
را 
ی راون رژو برث 
به بینی کنون رو ز تار بلكوتنگگ 
سراسر شنیده برو کرد باه 
نکردا يم برجذگگ جستی شتاب 
بچنبید ناپار دیگر سئاه 
ز میس شد بکردار د رباي اتب 
همی ژاله بارد زرکام هزبر 
زمیی بر زخون بود د ر زیرمرد 
که چنم سواران همی خیره شت 
چو آمد بلشکرگه خیش باز 
تهبر آرزو کرد پور پشنگت 
ز دل درد دیربنه بیرون کند 
بد انسو که ند را توران سبا 5 
زیا ید که آید خرورش جرس 
گزیی‌کره و خسرو برستم سپرد 
که بند ند مر تاختی را میان 
رات برسرت 9 
سپیبد سوی کوه بیرون کشید 
چپ ورا ست هردوبباموی شوند 
یکی سريد شت وبکی سوي را غ 
بما بر شبی خون ینام خواب 
بما ند نبا شد ش فریاده رش 
پس کنده با لشکر وپیل شاه 


۲ 


و گرتتعتن سوي کنگت د ژ 


سید ارترکان چوشب درگذشت 
چنی ی گفت کایی شرم پر کیمیا 
کنون بیگمان خفته اند آن گروه 
کنون ما زدل ترس بیرون کنیم 
0 امسشب برایشان دیابدم "تسیا 
اگر ختباري یرد فروع 
بریی بر نهاه لب و بر 
لشکر گزین کرد جه هزار 
برثئند کار اکبان پیش اري 
بجا نی غو پاسبانی ند ید 
چو آن دید برگشت و آمد دمان 
همه خثنگان سر بسر مرد ه اند 
تجا نيي طلا به پد پدار نیست 
سپه را فرستاد و خود بر شست 
برفتند گرد آ ی چود ربا ي آب 
بران تاخش جنبش وساز نه 
غو طبل بر کوهه زب /خاست 
زلشر هرآنکسکه بد پیش رو 
بکنده در ا فتاه چند پی سار 


توق برسیه,تادخترم ۰ 
زکارگذشته فراران ۰ 
جلیی»«جیرو شد» بر ازه 30۳ 
براگذد: لشکر همه د شت و کوة 
سعر ده برایشان شبی خون کنیم 
همه چا ره باد‌است ومردیي دروع 
جها ند یده گرد از در کارزار 
جها ند یده مردان پرخا شجوي 
بیامد بنزد بلت برد ه سراي 
کزایشای کسی نیست روشن روا 
ذر گفني‌همه روز مي خورده اند 
همه دشت بر باي جرخار نبست 
بدلش اندزر نار وا ۳ 
میان با یلا تاخش را ببست 
بکردند بر تاخشي بر شتاب 
همان ثاله بوق و آواز ند 
برآمد خروشیدن کره اي 
به ببچید دبگر سر از کارزار 


۱۳ 


زیکدست رستم بر آمد زدشت 
زد ست دگر گیو گود رز و طرس 
شهنشا > ب 6 وياني د رزش 
برامد ده و هار و بند و بعش 
به جنبش درآمد دودرباي خون 
ز بواث پوشان تشر یزود 
گر پزند گان" و ۵ رن ر سلخیز 
| ز اپشان زر صد نامور ۵: نما ند 
چر آگاهی آمد ازی ززمگاه 
که |: ز جنگیا ن زار و گربای شدند 
جنیی‌گفت کز گردش آسمان 
چو دشم‌همی جان‌سنانده چیز 
اگر در بر شسن پکشتی حمم 
برآمد خررش از در پرده سراي 
برفتنه شمشیر و زوپبن بکف 
بکرد ار دریا شد آن رزمگاه 
سباه اند ر آمد همی فوج دوج 
درود شت‌گفت ی کهپرخون شدست 
بقیر اندر اند‌ود: چهر سچپر 
و یکی تند باه 
ی خالك برداشت از رزمگ : 
سس ترکها بر گر فتق 
همه دشت مغز سر وخون گرفت 
سواران نرکا ن که روزد رنکگ 
نه ید ند با چرخ گردان برد 
چوکیخسرو آی جنیش راد دید 
ابا رستم و گیو گود رز و طوس 


ی ها و > بر آمد زتلب سا ۶ 


سب و کوس 
۷ اسپ ۳۹ و نه با مرد هش 
شد از موج آن خون‌زمین 4 گون 


ه روي رهائي نه راه گربز 
ز کشته گریزند ه ر ره نماند 


چذای خسته شد شاه تورای سباه 
رت شا و بریا شد ند 
دیا ین موی ای کال 
رگر ادج ۰« ی نیم 
زر و زا له" کره نا ي 
کشید؟ سبه بر سه فرسنگگ مب 
توش ی 

زرا زور شدست 
کسی را نبد برتن خیش مپر 
11 هرگ کس آنرا ند ارد بیاد 
برد بر سر و چشم نوران سچاه 
دل سنگت رنگت طبرخون کرت 
زبون ۵ اشنند ی شکار بلنکک 
همی باد بر داشت با اسپ مد 
دل و بخت ایرانیان 


برآنسان ۹ برخدرد 


شاد د یبد 
ر اورد کوس 
زبکد‌ست رستم زبکد سمت شا 


ال 


شد اند , «وا گرد بر مان ماخ 
تلی کشته هرجاي جون کرة کوة 
ر تدلگون 
ز تیر آسه‌ان شد چو پرعتاب 
بدید آن‌درنش درفشان بنفش 
سره 7 8 بر شید ه دم دی 
زخویشان و شایسته مرد هزار 
به بی راه راه بیابای گرنت 
ز لشکر نیا ,| همی 
سپه چون له کرد در قلبگء 
رشاه کیای خواسثه زینبار 
جو خسرونگه کرد بنوا خت شان 
بثر مود با تست زرشسن دربن 
می آوره و را مشتران را ؛خواند 
شبی کره جشای که تا روزپات 
جو خور شید برچرخ بنموث دمتا 
نشاه ایران ی سروس «شست 
کز ایرانیان کس مرا و را ندید 
ز شبگیر تاماه بر چرخ ساچ 
ستایش همی کرد برکرد 5 
فراو ان بمالید بر خاكت رب 
از ایرا نیان هر که (دگند : بود 


وو سا جون حاد 


چست. شاه 


رچیزیکه ۵ ید اند زان رزسگه 


چه میفی که باران او تیر و تبغ 
رِ_ مه رگ ۰ 
رون دم بکن ار دربای خون 
نبان فرد برقلب گه برد رنش 
خود و نامداران ر گردان دراند 
و2 برد از در کرزار 
بهامد دمان تا بقاب سداه 
نشان پي شاه توران نیانت 
ند بل دنل جاي در فش دا 


فرو ربعتند آلت کار زار 


ز لشعر جد | با یگه ساخت شان 


بخیمه در آرایش چین نهند 
تشعر فراوآنن سای ۱9 
همی مرد+ برخادت از ۶ ۱ 
رخ بیرا شب را بذاخن تخدست 
جای خراعید بازژند واست 
نه ۵ ام و ده آواز اورا شنید 
بسر بر نهاد آن دل افروز تاج 
ازان شاد مان گرد ش روزگار 
,مج برنباه از 
خرا ما و شاد اي ول رندکبخت 


۵و د دد5 دوجوی 


اگر کشته بوه و اگر ز: ند پوت 
تن دشمنان خوار مش 


ازان کشتگان چون بپرداختنه 
ببخشید پالكت آن همه بر سیاه 


9" 


جوا اثراسپاب بکنکت * ژ 


چو آگا هي آمد بماچیی و چین 
به #معید فخفو ر و خافان بدره 
وان یاو ر بباپشیمان: شددد 
«می‌گفت: نغذور کافرا سباب 
پشیمانی آمد «مه بر ما 
فرستاده نیك دل را بخواند 
یکی مرد نیکر ردل و نیلت خواه 
ز با يدهني هرجه در کنیم بو ۵ 

۱ 
بیرزش فرستاه هت ۳ 
جهپا ندار پیروز بنواخت شان 
پیدرشت چیزی 9 
فرستاد: را کشت کو را بگوي 
نداید که نزد تم افراسیاب 
فر ستاده برگشت و آمث جو باد 
چو بشنید فغفور هنگا م خواب 
که از مرز چپ و خنی دور باش 
هرآنک سک او کم کند راه خونش 
چو بشنید اثراسباب ایس سخن 
به بیر اه را بان ن #گزافتت 
چوبادد و با ردج و عم دید روز 
زود واه "روز و شب آزیر بود 


زترکان و ازشاه ایران زمین 
ز ات مبی هرکسی یاد کرد 
پراندیشه دل سوي درمان شدند 
ازی پس بزرگي نه بیند بجراب 
وزی کار ویران شود شپر ها 
زک ار بجرد | ختنه 
«خنبایي شا پسنه بااه براند 
فرسناد نعغور نزدیلت شاه 
ز دینار وز گو هر نابسوه 
فر سنا کان بر کر فنذد را 
بیلت هفته آزچبی بگنگت آمدند 
چنان چون بدابست بنشاخت شان 
طرانی بدو بد ره و برده بود 
که خیره بر ما مبر آب روي 
بیاید شمب تبر* هنگام خواب 
به فغقو ر یکسر پیامش ید اه 
فرستاه کس نزد افراسیاب 
ربه کرد خریش راجور باش 
بن آید بد اندبش را ار پیش 
از درداها کی مس 
بیفگند نام مبی جان گردت 
بدا مد دمان تا بکوه اسپروز 
ببرجاي خوردنش #بر برد 


۹۹ 


بیامد چنین تا باب زره 
چر نزدبات آن (ب درب ۳ 
پفرموه نامرد کشتي شمار 
چنیی‌گشت دریا شذاس کسن 
مرا سا اجان هست هفناد و هشت 
بو و گفشت پر ما به افراسیاب 
مر او را بشمشیر د شصس کشت 
بغرمو ی ۳ نا مپثرای هردی 

سری کنکی دژ باه بان برکشیه 
چو [نجا شد نی و ورد 
ببا شیم شان 
چوروشی شود یر کون اخترم 
‌ دشصی #خواهم همان‌کین خویش 


چنیی گفت کایدر 


میا سوده از رن و بذد و گره 
مر اورا مبان و کرانة یل بن 
یه !: ز ۵ كِ زد ر را گذار 

دید که کشتي رفس ی 


که خر م کسی کو بمیرد ۵ راب 
سکس ختر دی 


۱ رورا نبرد 
ژ کار کیت نگیریم یاه 
بعشتي براب زر ۱ 
درفشان کنم راه و آثیی خوبد 


سس وه 


کد 


جو کبخسرو آکا : شد زآن سس 
بر سلم چنیی گت کا فراسپاب 
نک دا کی [ اجه دا ما کشت 
7 ام ۳ ۴ 1 ۳ 
بکشتی باب ِ" 
مرا بانیا جز به خلجر سخس 
به نيروي یزدان پپروزگر 
همه حبس و مکران سریه گسترم 
چوگردد مرا راست ماچین وچبن 
براب زره بگذ را نم سبا 5 
۳ درنگت آید م 
فراوان ۳ "برد ۵ | شنید 
هه رذع برخریشلی بر نهیم 


م7 ه 
5 بر کد شت 


و گذيم دزد کا وس 3 دامد 


که کار نو آورد مرد کیس 
دزي کنکت د( شد بدرباي آب 
۶ مارا سپیر بلندست جفت 
همه سر بسر رن ما برد کش 9 
ددا ش نگرد انم ای کیرن رن 
ببند م بکین سپاوش کمر 
بل رباي کیما لت بر بگذرم 
تخرا هیم باري زمکران زمین 
اگر چرخ گردان بو د نیکت‌واه 
مگر مرد خوني جنگی آیدم 
برو بوم آباه بگذ اشتید 


۳4 


ازان به که کبني بدشمی ۵ هیم 





۱۹۷ 


دما ند ود ۰ ئ چا 
که دریای ۳ و جذدیی سده 
که داند که,بیررنه آبد ز اب 
جو حن بود‌ما به جنگ اند ریم 
همی کی «رگونه هر که 
نباید که اب رنع بی بر شود 
و دیگر ده ای شاد پیرو ز گر 
از ابران برفدیم نا بیش تشک 
رک زف#نازد <هتن,.بر. خورد 
چو بشنید لشکر ز رستم سخی 
آخشعي و ! بر آب فرمان تراست 
از ! انش دشن تشاد و بذواخت شان 
در گنها ۲ ی یا بر کشالن 
3 نم رده کشان 19 ار 
همایدوی 01 4 یضار 
پعر مود از ان دس بهنکام خواب 
ر خویش رز ببوند او هر 45 دست 
همه در عماري براه آررید 
صداز نامد اران و کرد دکشا ن 
همه خویش وپبوند افراسیاب 
چو جیس رچو کرسیرز ار جمند 
سپرد آنزمان گیو راشپر یار 


ازیو ودشمي اندر گریز 

لبان پر ز با ه ابرران پرزخم 
نت ش 

بدربا بکام نینگت اند ر دم 


جمان داند؟ و رد در یب * ببرآن 


ره بان ن‌آسانی اندر شود 
بیابد 99 ز اخثر نیت بر 


دید یم جز جذکث جایي درنکت 
بربن آعد ودم بربن بگدرد 
یکی با سیخ لو وگند ند 
تِ ز بان ر با ر اسنند 
ایا بندگي دوست دارندة ام 
همه بندکا نم و بیمان دراست 
بکایلت بر اندازه بذشاخت شان 
ز پبوند و مرش نکرد ای باد 
هیونان شایسته کردند بار 
بپرد ند با الت کارزار 
فتربار کردند با شهریار 
که پرشیده رویان افراسیاب 
اگر و خثر ا نذی. ار ز بردست 
از ایوان بمددان شاه آورپد 
گوگان از ترکانی و چيني هزار 
بودند تریت بمردي نشان 
ز تیمار او دبدگان بر ز آب 
بمب آندرون باي تا دزن 


گزین کرد از ایرانیان ده هزار 


۹ 


۳۳ ۳ فرخند» پي 
۳ پیش از من ِ 
۳ ۳ رمشلت وز فد رتر 
که دارند هو برسرآرند 5 اورست 
همه با توانائی 
کمی ا 
و زوباد پر شاه گيني 
سم نی ِِ او راسیاب 


که او پرو را ند بمپر 
د رود 


بد و آندر ون دول لت و کلا ه 
چبل روز تا باردا کشت پست 
بگوید کنون کیو ین بش و 
ری تراد 
۳ . و حجن 
وزان پس بر ب زر بکذ رم 
ژپیش شهنشاه برگشت گبو 
جوباد درا کشت برشاه راه 

ژ 

په بره فرستاه چند ی سپاه 
چو آمد برشاه کیو دلیر 
چوگیو اند ر امک بنزه بلت شاه 
رافند ک رس بربای ۳ 
سچز زب از ۳ پا رو سیاه 
جوا نی شد رت او شاه پبر 
۰ ۱ ِ ۶ ۱ 

فر ود آمد از ات دوس لش و 


بروباسبه سري لاوس کي 
بیاررد فرطاس و مشلت و عبیر 
بغر هو د درکار افرا ساب 
لخعست آفربس کرد برداد گر 
زمین وزمان را نکارند: اوست 
ز خاشات نا جیزوه بای نیل 
حد اوند هست و خدآودد ندست 
پرو بر ر نگرد د به تند ي سبپر 
کزو حوزد ۵ آرا را تارو بوت 
همی‌دا ت۳۱ آرا م و خواب 
بزرگي و دبیم و ناج و سپاه 
بدآن بد که دشم‌نیامد بدست 
سخ «رجه ردت اندرین رزمکاة 
نيا یش کن ازب۷ر ۳( ۳ 
وزان روي را ذم پمک ران زین 
اگر پالت یزدان برد یاورم 
ابا لشکری کش ومردان نیو 
ر سید ش بذاه یلک ک وس شاه 
ازان بپلوان راد رت ۳ 
گرانما بگا ن ار گرفتند 7 
سباغی زگردان چو بکدشت شیر 
زمین ر بدو سود برپیشکه 
دی بل و بسترد رو 
زگرد نده خووشید و رخهند؛ ماه 
زگردان واز شهریار بزرگت 
پس آن نامه بذباه پیش دبیر 
همه الجس درشکنتی بماند 
زسربرگرنت آن كياني کل 


۹9 


پیامد بغلطین بر تیره خالت 
ار ] دجایگء سمل بجا ی دشست 
همی گنت باشاه گیو آلچه د ید 
مي آررد و را مشهرانرا زر بخم ند 
«مه‌ شب «میگنت و پاسخ شنین 


بر فنذی 8 سدع ی رن ۳ 


رب زا اء ریم 
زب ۲1 5 ۱ ۰ ۸ 
دیدر 5 پرامد م۳ پیي 5 


چه‌اندار پس گر را پیش خراند 
پذرمود نا خواسته پیش برد 


۳۳ وج ۶ نز ی "0 


دوز : 
جو فر «جرز بل ۹ ر رن دل 
همان 


اسیران و آنکس # از ز 
یکی را نگ‌بان یکی 
نران, ۱*۵ فرا ببیااب 
پس برد" شاه شان جاي کرث 
راسنه هرچه,بزد 
بایرا نیا داه تا آفری 


حجس ر باي کرد 6 به بذک 


ر و 


در جبی جاي 
بدژ در بکی جاي تاربلت بود 
بگر سیرز آمد چنان جاي ببر 
خنت آن کسی کو بود با د شا 
بداید که کيني برو بکَذ رد 
شود کرترو تام وشات 
وزان پس کر ایشان بیرداخت شاه 


پس ده 5 


نیايش کذان پیش یزدان با ث 
ابا پیلوانای خسرو برست 
سخس یز کزشاه ابران شنید 
و ز ابران نبرد ه سرا ترا بخوا ند 


سر 9 شب و 8 اندر جمید 
و خرم وان خو باق 
به ب#جید شمب گرد کرد ٩‏ عنا ن 


بر فتذد گرد‌ان تن دا رگا ه 
بای نو رتعت شا هي نان 
ی 
اند ر ی 
که | و برد باي سیا وش زجاي 
بر ر کرد نفربی که نفرسن 9 
بیرد ند نرد بت لخت بلذد 
بیاراست مر هریکی را سزا 
یکی پر امبد و یکی با گزند 
نگه کرد کا وس مزژکان پر آب 
ببرشان پرستنده برپاي کرد 
زک 0 هر نا بسییل 
اخوانددد بر شهریار زعبی 
بایوان نب از بزرکای و خرد 
خورش با پرستند » و رهنماي 
زدل دور وبا دخمه نیت بود 
چنین ست کردار گردند ه دهر 
۲ راد دارد ِ پا رسا 
نگرد ۵ بگرده در بی خرد 


چذان هم که دیوانه خواهد پزشدت 
زبیانه مردم تبي کرد گا: 


بش 


نویسند» آهنگگ فرطاس رد 


۳۹۹ ۹ ترلشاوچبن ان ر رکسرظ 


بدو دفته در پیش ۵ رگا : شا 5 
یه هذئه ۰ر جا پگ هة یف 


2 
زبس واه داي ۲ بان سر وت 
سر ما ه نو خلعت گرو خت 


۰. 
۰ 


طبقاي زرن و ببروز؟ جام 


هم "۳ 7 ۰4 
پرسذار با طون و با کوشوار 


سر خامه بر سان الماس کرد 
بر نامد !ری و هر مباری 
7 آمد پلنگت و بره 
برستند ه و مردم خویش را 
ازا نبوه مشش ند یدنه راه 
نشست اند ر آرام با فرهی 


دميی داد دل جام تي را در ود 


۰ ۰:۰ ۹ ۰ 
فت 1 »وج برخاست رف 


همه زرو پدروزه | ندر نشا خت 
كه‌ژهاي زرین ر مین ۱۳ 


چم گوهر نگ ر 
رگ ر ردوقد رز ۳ 


‌ِ‌ 


‌ 


5-000 04ص 


باز آمدن کدو با پاسخ نامه کاخسرو از برشگاه کیک رس 


فرستاه تا کیو را 


ببرد ند خلعت بنزد يت اوي 


حل بر 


وزان پس بیامد خرا مان ۵ بر 
نوشتند با ماخ که از کردگار 
که فرزادها کشت فیروزاخت 
۳ راکه‌گبتی‌همی تنگی داشست 
رد ست تو آواره شد در جهان 
همه ساله نا بو خوتریز بود 
بزه گردن 
برادرکش 9 نی و ده کون 
پی او ممان "۲ تیف بر زمین 
جپبان رامکر زو رداني 7 
اگره ار ر داد گریت خه‌اي 


بر اورنگف زرینفن ۱ 
بما نید گیو اند ران تست روي 
ببار د.قرطاس ومشلت ۱۳ 
شدم شا و خشنود ازبی رو زکار 
9 مبي از در دج و اخت 
جبان ازبی غاردث وجذگت داغشفت 
نگویند ناعش جز اند ر نان 
سبت رو و بد گوهر و نیز رت 
رش ها تفقل 35 او یاه گار 
بداندیش و ۳0 ۱ 
بتوران و مکران و درياي چین 


کی ۰۰ 
بدي را زايني جد آني بود 


تبون خوااههمی ۱۳۳9 


۹۷ 


۹ کی پشوتيی رراع بدآن 
باه جپان آنری شاد باش 
اگر باز بینم ترا شادمان 
ِ ۱ ۰ آه پ ۰ [ِ 
ازان‌پس جر از پیش بزدان پالت 
بد آن تا توبیررز باشي و شاد 
چپان آفرین ره‌نما ي نو باد 
اد ن پر نامه بر مپر شاه 
بره برنبیه ش بجاي د رنت 
پدر آفربن کرث و نامه رک آ ۵ 


ز گفدار او هرس شهریار 


جپان رابکی ثازه بنیاه باش 
پراز درد کر یال بدگمان 
نبا شم کزو یسمت آدید و با لت 
سرت سبز باه اه لت برزداه 
«مدشه سرتعت جاي تو باه 
زایوان او گیو بگزید راه 
بنزه پلت کیخسرو آمد بکنگت 


سس می 6 صست. 


فر سئاد ن بتغعور و خ؛ فا ن و شاه مکران 


وی ۲ وتان سدروز 
سبه را همه ترلت و جوشی بدا 
جپانی بکست‌م نردر سپرد 
ز گنک گزس راة چیی برگرذت 
نبد روزبیکار و ذیره شبان 


ص 


«می ۵3 باع سپاو ش ۳ 
همی‌گفت اگر دادگر بت خدای 
که گر د اد گیرید و فرمان کنید 
خورشپا فرسنید پیش سباه 


چارم چو بفروخت گيني فروز 
چنان چون بود رسم شا دان داد 
یکی لشکری تا مبردار گرد 
جهانی بشمشیر دربر گرزت 
طلابه بروز و بشب پاسبان 
«میرفنت گریان و بر خات سر 
ب(چاي که بنباد خون زير طشت 
بخواهد که با شد مر رهنما ي 
بریزم مس ایدر بکردار آب 
همیگفت با ه اور پالت راز 
که گوبند و دانند کدی و شنین 
تففور و ساثر »کزان زمین 
زکرد ار بددل پشیمان کنید 
به بینید اچار مار | بر اه 


1۷| 


کسی کو بتا بد ز گفتار ما 
ار یرم ی ۱ 
فرستاد 8 آمی بیر کشوری 
فر ستاد 5 / حدی گفتند گرم 
ک 9 ص ر سر (ددر کهذر دم 
کذ , <) که را دلیرا ن ود ۳ 
۳ 1 ۱ سب 
9 وش ۳ 2 ِ " 
فرستاد گانر کر دی بدگ ِِ 
دگرناعور رت + یت 
بد , کشت باشاه ایران بگوي 
زمانه همه زیر بعست:ملی‌شت 

همم دا نش و گذم آباه همست 
گرازسی همی راه جوید رواست 
نه بندیم اگر بگذريي بر تو واه 
ور ابه ون که با لشکر آئي بشهر 
نمانم کة بر خالت م بگد ر عي 
دمادم ید با شي 2 پیروز کر 
رین رت ۰ 
و خاتان چبن 
سه‌مازل زچیس نزد شاه آمدند 
همه راه راپالت کرد ه چود ست 


برارم ز ایوات لول ۳ 
:جاي که بد نامور مپتری 
جنپ ي شیریی با ۲ ۱ 
زمین جز بفرمان او نسپریم 
تا شرد استت 
۳ ۳ 1 بما دای رد 
شار و خررشب ی ۱ ۳ 
ببامد بد ر 13 خشلم ۵ و ند ‌ 
دل شاه سکران دگر گونه دید 
تخفت از پیام | لچه بودش ییاه 
دل الجمی پر ز تیمار کرد 
که ناد‌یده برما فزو ني جري 
سجن برین بوم نا بد بمپر 
بزرتي و مردي ونيروي د ست 
که هر ج ور برزمین پادشا ست 
زب ني مس برندر ۲ 
ازیس باه شاهي ترا نیست بر 
وزدن مرزجاي به پي بسبري 
و اد از اخثر ددرت بر 
| زا چا یگه لشکر اندر عشیق 
خود و امداران براه آعدند 


نا مد ار 


در تست جون حایکاه نشست 


م۳ 


۳" 


همه راه بر بوشش و خورد نی 
٩‏ نزد یت شهر اندر ات شاه 
بد یوار دیبا بر آر؛حتند 
چو با شاه فغفور گستاخ شد 
بد, گت ما شاه را کپتردم 


جپبانی به شت تو اه باد 


گرایان ۱۰ ۵ ۳ 


بلي ز 3 ذار 
لین بوه : برپیش ار بربيي 
بچین اندرون بود خسرو سه ماه 


چپبارم ز چین شاه ایران برادد 


و د ینار 


ز بره‌شلت و عذبر همیر «خنند 
د بیش اندر آمد شویی کاخ پل ۲ 
دگر کپترد! خود اندر خوردم 
کم نم که دم کمتر از ,1؛ ندست 
بیشگا ه 


صد هزار 


به بیراه و ر مِ 


بیاوره فخقور چین 
| و) مرزبا دا ن فرخدده رای 
همی شاه را نوبنو هدیه داد 


و رسلم آنچا بما ند 


سح بسجک ه عصب 


پیغام د بگر "مخسو بثه مکران وجنگت کردن 


بیامد چو نزد یل مکران رسید 
پرشاه مکران فرستاد و گفت 
نگه کی که ما از کجا رفته ابم 
جپها روش از تاج و خت مدست 
خو رش 9 مداد 4 
جو لشکر شى از خر رد ني بی زو 
بر ند انبی دست حجبز دسأن 
نوا ۵ نیابند جنگ آررند 
گر ابدونکه گفتار من سنوی 
#2 شهبر مکران نو وبران تني 
ثرتاد : آمد بپامش بد اد 


۹ : ۶ 
2 بوچ دد 5 
نه مستیم و تِِ ۳ 


ك 


سرمپتران پاي لت منست 
بخو بي ببا راي 55 مر 
کسی بی‌دواني ند! رد ۳ 
اگر من نبا دبا شم ببرکس رسان 
جبان بربد اندبش تنگت آورند 
خرن فراران کس آندر شري 
ك ۳ کینه آدنگی شدران 0 
نبد درد لش‌جاي پیغا م و داد 


۵ 


0 همه بت 9 
9 ِ ۳ .۰ 
ى‌ 7 72 ان 

ژتتن 5 ۵ 1 ه لشکر کردت 

رد ِ د دیل ن‌ جنگی 
از آواز اسبان و جوش سواه 

طلا یه بیامد بنزد یت شاه 
پعر سر د 5 بر کشید ند مک 


او دییمتا 


زرا طایه بپامد بدشت 
نگیبانی لشکر زایران تتخوار 
بدا نف راودا با او پم 
بزد بیغ و اور بد و وم کرد 
دو آشکر بر دگو 4 صف پر کشیا 
دورویه سچه اند رآمد چر کوه 
ز قل سب اندر آمد سیهدار طرس 
۲ وياني ۵ درفش 
هرا پرز تبر ورعس پر زببل 
بای اذدر گ و مکرآن بخ ررست 
یکی کشت شاد سرش بر دم 
خر ران که برد ز ن 
یکی دخمه سازبد مشت , لاب 


و 72 0 


گ و 


بدر شید ر ویش بد یبای چبن 
وزان اج تشنه شد ده هز ز 


۱ 


۹۷ 


اجوشید ومغزش بدآمبز گشت 
دیا 2 ات جاي برد 
نی و گرب 
دمه شیر مکران پر آواز کش ی 
م4 ۳ مکرآن سدل بر ات 
جمی مه برچرخ ۳ ۰ ۱۳ 
که مکران سیگ شین ز گرد بدا 5 


ری[ 31 ت۳۲ ای 


به بیند کنون شهربار از دو میل 
15 فتند گوبال و خلجر بعف 
«مه شب «می گرد لشکر بشت 
۹1 بودی بنزد بت او رزم خوار 
چر شیر سرافرز رب ۳ 
دل شاه مکران پراز يم کرد 
۹ از گرد چنم آسمان را ددید 
دم تا هر دو گروه 
جبان شد پر از له بوق ولوس 
پس پشت گردای زرینه کفش 
جبان شد بکردار درباي نبل 


(ز و بن و زان خسنگي شم درستا 


دی وگ فش فت ۳ اند ر و ننگ رم 
مگر تبره از تمه درس 


چذان چون بود شاه را جاي‌خراب 
برای همنذشان خسته در جوشنش 
که مرك بزرگان بود همچنبن 


سواران و گردایي جر کذار 


٩۹٩ 9 


ج زار و صد و جل ,گرفتار شد 
پبرد ند پیلان و آن خواستد 
بزرگان ایران و انگر شد ند 
ب پس دلبران بر خاشجوي 
جر هش :دا شزنان خاست ازش‌برودشت 
4 و شهر آتش اندر زدند 
بخستدی از ایشان فراوان به‌تبر 
چوکم شد بر آن اتچسی حشم شاه 
۵ اش یز هرش 
کسی را دماند که اي کنن 
زا شپیر هرکس كِ 3 رس 
1 ما بی گنا هیم و یره ایم 
لک و ن که بدند به و بیگنا ‏ 
برآمد ربرد* سرلي 
ازیی پس کرآبد زجاي خروش 
ستمگار ک ترا کنم بر دو دجم 
جپاندار سالی بمکران بماند 
چوآمد بار و زمبی گشت سبز 
چراک : اسپان و جاي شکار 
پنریرد تااشش نیت خواه 
تجوید جزاز خوبي و راستي 
وزان شبر راه بیابان گرفت 
" چذان شد بفرمان یزدان باب 
هوا پر زابر و زمی پر خوید 
«میرشت بیش 
بدشت اندرون سبزهوجا ی خواب 


۱ 3 را سته 
بسی کو قجت راتس شد ند 
هم شهر مکر آي بر آواز تا 
همی آسمان بر زمیی بر زدند 
(ن و کودلت خرد کردند اسبر 
بغر سود ۳ باز گر ده برد 5 
ببار آمداز غارت و جنکت وجوش 
بو باه بر اد شا 


۳۳ تب 


همدشه بر لبم ستمکار : ایم 
بخشد سزاوار 
که ای پپلوانان فرخنده راي 
زبيدادي وغارت وجذگت رجوش 
کسی کو ند ارده ز ی ادا ر بیم 
زهر جاي کشني ۳ پر رن 
همه کود پر ( له و دشتب سبز 


با شن رشان 


بیاراست باغ ارگل و میوه دار 
همه رلجهها بردل آسان گرفمتب 
کد اند ر بهابان ندیدند حاز ۳۳ 
جپاني براز اه و شنبلید 
بگردو ۳ مش 
هوا پرزابرو زمیی بر ز آب 


1۷ 


کد شنن شاه کیخسرو از اب زره و گرفتن گنگ د ر 


۱ و گر بخ 


حدآمی بنزه لت اب ز رد 


بکرد ]بو با ست کرد 


همه ط 
برای بند گي بر فزابش گرفتت 
هموی,| ست ا کرد ثار ر 

«می گفت کاي کرد کار جبان 
نگپدا ر 


کید | ر 


خشکی و د ریا تو نی 


ِ 


پر شوب د ریا ن گو نه ده 
به شش ماه کشئی برفنی براب 
بیعدم که نیعی هتی # 
سر با دبا تیز بر شلی 
9 شید ی ز راد خرد 
جنان ساخت بزدآن که باد و هو 
شکفت اندروی اب مانده سیاه 
باب ا درون شیر دید ند و کاو 
همان مرد م و مویپا چون کمذد 
گرو « ی سران زا سرگا و مد 

یکین جو اي وسر چون باکت 
ی را سر خولت و جرلنرة 
نمودی همی این بدان آن بدبن 
ببخشایش کرد کار سپهر 


۳ ساب 


و زان همی برد شاه 
با شت رد ر انکند مرد 
ز یکسا ۳ ۵ 


جوکشلی 
۳ نا نی 
برفت ازاب آب برات ۳ 
جپان آئر ی را نبایش گرفت 
که او را بخشکي برد بی گزند 
شنا سنده آشکار ونان 

خدرند ۳۳۰ ته توئي 

همان بت ء خست و ۱ مر 
کزو کس نرستی بد ل نذا #خود 
کزوساختی کدی ی‌جای خراب 
شد ی کر و بی را ه باه شمال 
له پبش ملاح دق | شلّی 
که ملاح خوا دی بش دمآ سل 
دشی تذی با اخنر اد شا 
نمودی با یک دربت بشا هد 
همی داشفی او باثیر تا و 
همه ی پراز پم چون گوسفند 
دود ست‌ازیس(نمت بدپاي‌پیش 
یکی سر چوگو روتنش چون‌نهنگت 
همه آب ازینا بدی یکسره 
«می خواند ند ی جپان آفردن 


92 


و ۱ ۳ بت 1 


بیاسن پیش ۷ آفرس 


بیابانش پیش آمد و ردگت ود شت 
مه شمبر . ها دید برسان جک 
بدان شپر ها در بیا سوی شاه 
سپرد آن زین گیو راشهر با 


رلشکر یکی نامور ۳ رف 
فر سناد نو یات دای بیام 
ببا ین حور م ۵ دن رگ : 


هراس 1 او زین "۳ 03 
فر ستا ده چون نزد ابشان رسید 
بگفتند هریت که ما کهثر دم 
کعی سر نه امجید ازان مبنران 
بدرگاه شاه آمده با نثار 
چو خسرو جنان دید بنواخنشان 
بس از گنت 3 با زجست آگبي 
جذبن کشت که بذد ۶ لا کرو * 
ا گر بشمري سربسر نیت و بد 
بدا نسان ده پور سبارش تو ی 
ازان شاه بیداد گرجان نماند 
کنون ق برآمد رد ربای ات 
ازان آگبي شاه شد شهربار 
بران مردمان خلعت آر سدائن 


پفرمود تا باز کشئند و شاه 


۹1 با دی کرد اند ر ایشان رکه 
دگه رد هامورن جپان را بدید 
بما لیده برخالت رخ بر زجب 
شاب آمدش برد جای شتاب 
‌ آسان بریگگ روان برگذ شت 
7 نبا بکرد ۱ ر 


مکران زین 


بد وگفت برخور و تو از رو زار 
ِ ار و رت 9 
۱ 

که گفثار هرس بداند و 
که هردس 
بدل شاد و يکي دهش تدکخواه 
زرا بد خویش کبفر برد 
پپا ۸ شپنشاه را گستر بد 
اکر کپثري را خود اند ر خوریم 


بد ر 6اه رفنند پير و جوان 


که او جرید آرام وکام 


هم ان و از شپسر بار 
ز افرا سباب و زاخت مبي 
۹4 ا ید رنه آدست داشمت له کو 
فزون نیست تاگنگگ فرسنگ صد 
برزم | ندرون آب وآتش تولي 
بکنگست با مره م افرا سیاب 
شد آن رنجپا برد لش نیزخوا ر 


3 ۸ 


سره را یبا راست روزي بد | د 
همیگشت هرکس که جوبد بدي 
نباید که باشید یکی دبد 

جهاندار چون گنگت دژ را بدید 
«میگفت 6 ی داور د اد بات 
نوداد ي درا رو ای و فر 
که این ر شارسان رل 


ی 3 ِ ۰ 
سیا وش ده از فر بز 
ستهم‌گر بد آنکوبه بد آخت دست 


۸ 
| 
دآن بات 


بران با ره بار پیست یکسر سد؛ه 
(دسست بل اندیش بر 9 
س آاهي 


شندده همی قاشت اندر مخت 


0 با فرا سیبا ب 


جم) ند ید گانرا همانع) دماند 
اه کیخسرو آمد بئنگت اندرون 
بدید آن دل افروز باغ بیشت 
بر گوشهٌ چشمه و گلستان 
همی گنت هرکس که اینت باه 
وران ۱ ۳ 
بچستند بر دشت و باغ و سراي 
دمیرفت جوبنده چون بیبشان 
چوبر جستنش یز بشنا ننند 
بکشئنی بسیا ر کس بی گنا : 
همی بود در گنگت دز شهریار 
جپبان چون بموشیت دلاویز بید 
پرفش هی شاه ,را دل دد آد 


همه پلوا نا ن 


زیزد آن نيکي دهش کر پاد 
به ببجد زباد اثره ابز‌ی 
کزور نیم بابد تن مور بهر 
شد از آب دیده رخش ناپدید 
همیخراند بر کردگار آفرین 
یکی بنده امدل پر ازترس وبات 
سپاة و دل و اخترو ی ۱ 
بل بیدم براور۳۳۵ خالت سر 
چنیی با ره بر کشید از هخالت 
دل هرکس ار مشتی ۳9 
زخون سبا وش که ید دیگناه 
چنیی عم کین درجمان کشته‌شد 
که شاه جبا گر بگدا شت آب 
بها مد شمب یره با کس نگفت 
دل پر زتبهار ۰ ۳ 
سری برزنیما رودل پر ز 7 
چمنهاي ار چون جر ۳ 
زمبی سنبل و شاخ بلیلستا ن 
هم| ید ر ببا شیم تا مرت شاد 
نگه کرد ن شا 5 تورآن سداة 
گرفتند بر هرسري رهنما ي 
مکر زو بیابد بجاي نشان 


نشانی نیامده زبیداد شاه 


یکی سال با رامش ومیکسار 
(ر از گلش و با ع و بالیز ود 
2 ی ود ۵ ر کزگي در وز و شاه 
برفتند یکر,ز نزد یلت شاه 


1۷۹ 


که گرشا: را دل اجنبد زجاي 
«مانا بداند یش افرا سداب 
چنان پیربر گاه کاواس شاه 
گراو سوي ایران شود پر زئین 
اخت و افسر شود 
ازان‌پس بایرآنيیا ن شاه کت 
تنش را #خلعت بیاراست شاه 
بدوگفت ایدر بشادي بمان 
به‌بخشید جند انکه بد خواسته 
همه شار سان زو توانگر شد‌ند 


ریت ای 
گذشت است ازآنسوي درباي آب 
نه او رنگت و فرو نه گنمم و سپاه 
بتک ان و 6 نان بافتر اند 
3 ارابران زین 
همه ر نج مابالت بی بر شود 
کهابی‌پفد‌باسودءندیست حفت 
وزان رم برده فروان برا ند 
گرامي نراز شپر بایسته بود 
ردتربار* مرزبان خواست شاه 


هم‌دشه پرا ند یشه" درد کما 0 


حه با بارة و اخمت و افسر شدند 


سس > وس 


با زگشتن کیهسرو | زگنگک دز موي سیارش گرد 


بدانگه که بید ارگرد د خروس 
سباهی شنابند ه وراه جوي 
امداران هرکشوری 
خورشها ببرد ند چندي براه 
براهی که لشکرهمی برگذشت 
کسی را نبد دل که نکشاد د ستا 


تمد 


بزرگان که با هدیه و با نثا ر 
چو د پدند ی آن خسرو سرفراز 
چوخلعت فرازا مد ی شان زگنج 
پذیره شدش گیو با لشکری 
جپاندار بید ار بنوا خنش 
چو خسرو بنزد بسا در با رسبد 


یراس راو ,کوست 
بسوي پیابان نادند رري 
برفتند جاي که بد مپتری 
که بود از در شپربار و سداه 
در و دشمتا یکسر چوبازار کشت 
بکوة و بیاباا وجاي نشست 
پذیرد شدندی بر شهریار 
بثز د یت او جمله بردی نماز 
نيشتي که بار ي پر و 
و زا شهرهرکس که بد مهتری 
7 خنشس 


درو د آمد و باه پانپا پدیه 


۵ وهفنه بران رد يب در یا بمادد 
همیگنت هرکم ند پدست کنگتگ 
بعر مود تا ار بر ساختند 
بس زورق اندار ز دشلي هزار 
شناسای کشتی را نکسم , که بود 
بفر مود ۳ با د با ی در کشین 


تطز و پنسدء گد ۸ 


مرت 
ت چون سري خمیج ۳ 


: : ۳ 
رما لدد رن و باب 
و هم کرد راشته و | رله 
ِ ب و بر سس ثر رن . 
بفرمود دیذار خلعتا رگن 


و زا ن اه بیا بای کرفت 
جه 6اه شد اشکش اس پرا ه 
بیا ده شد از اسپ و روي زمین 
یت 


‌ 
دید هگ 


۵ شبر و ن 
بد یوار د یبا رآ شتند 
(مکرآن هرآنکس 5 33 م‌فر ی 
و زان مرز چنه انکه بد خواسته 
1 آشکش , یف برفت شاه آلچه ددل 
۴ کرد مپثر بمکرآن رس 
۳ «کران بنزدیلت چبن 
۱ مه 7 1 

ید بر سب س زال سا م 

۳۹ 3 ۱ 


٩۹۰ 


ز دید ار با گیو چند ی بر ند 
ند بق 5 خ,ا هد بکیتی درنک 
زرر ن باب | ند ر اند خند 
تِِ_ِ» شهر یار 
کر ور در ۱۳ نمو د 
بدرباي بی‌پابه اندر کشید 


باب اند رون راز 


چنان تیر شد باه در هنت عاه 
2 از باه کزژ آستیی بر کشت 
برون شد ز کشتي وهامون بدید 
نیایش کذان پیش بزدان پالت 
بملا ح و آنکس که کردی خله 
بکشتي کسی را که برد دد دج 
جپانی بد و ماذ 5 اندر شگفت 
| با لشکعر ی سا خله پیش شاه 
ببوسید و بر شاه کرد آذربن 
ز هرجاي رامشکری خواستند 
توگفني هوا تار بد رود هه 
شعرب درم زر اي ۲ 

کر امداري و اد ٍِ. 
9 پیروز گرشپریار 
فراز آو رید اشکش آراسته 
وزان نامداران یکی برگز 
بسی خلعنش د اه کرد 
خود و سرفرازان ایران زه‌جن 
سبا هی کنّ.ده دل و شاد کم 
سوار سرافرار چترشت 9 
کرفتش ببر شاه گرددن فراز 
رگم بود ن جاد واذرا سیاب 


بچیی نبز ممان رستم بما 
رح بل ون بزمدن 
ای خلعت ۱ رد ها) داد شان 
همبدردت سوي سباوزش گرد 
ی 

شارسان پدر 


بجاي 1 گرسیوز بد دشان 


و شاه ابران بر ید دد خوار 
همبربشت بر سرازان تبره خالت 
همیگفشت کیخسرو اي شهربار 
نماندم بکیی تومانید ه چیز 
ازان پس بران گنج پنیاه ‏ سر 
در کنیم بکشاد روزی بدا 
بر سدم دو صد بدره دینار د اد 


رد د گران 


۳ دیدش سر و اج 
سبه یکسره خواند‌ند آفردن 
يکستیم فرموده تا برنشست 
کشید ند از آنروي ببپبشت گنت 
وفا چون درخنی بود میو؛ دار 
نیاسوه یکت ز خورد و شکار 
ز ترکای هرآنکس که بد سرفراز 
رز ربنم کوب 
از ایشا ؟ کسی زو دشانی ندان 
جها ددارپعشب سرون بشست 


شدش با سپاهی 


9۸۱ 


ی چبی و ماچبی براند 


ی شاه ۲ خوادد ای آفوزبن 
ای نزن 
نما 6 سفثد آر سك روز [ رد 
دو رخسار پر آب وپرخون چگر 
گروعي بلفرین ومردم کضان 
ببامی ۳ جایگه ریز 


همی کرد روي و برخویش چات 


۳ 1 ۳ 


بذعر دی سپه کرد جان گروي 
مرا ماندی درجبان بادکار 
جهان پیش او ثار و تنگت آورم 
که مادر (رو داد 1 از بد ر 
براي شارسان در رد را 


# > 
۰ بو تب رآ 


بران ۵اه گر شهریار زمین 
«مد ردت شا ن ‏ دسکش بدست 
سپه را بنزدبلت شاه آب ورنگ 


«مان بت سواره دمان شهربار 
0 از نوارش همه بی‌نیاز 

۱ ي جست ز اراسباب 
رد ند ازو 0 رجپپان لرز باه 
بشد دور باد‌فتر زند ۹ 


9۸ 


همه شب به پیش جهان آفرن 
همی‌گنت کاب بنده" اتوان 
ان کون و دشت و بیابان و آب 
که او راه تو داد‌گر نسیرد 
تو دانی که او نیست پرداه و راة 
رادم داد گر بلت خداي 
يني زد ۳ ِِِ ۳ ندست 
ی ی ی 
زجاي نبابش بدامد بتعس 
«می دون یکسال ببپشت کنگت 


همی بود گربان و سر برزمبن 
هميشه بر ار ۳ 
همی ریم ارتیر ۳ 
بنزه یت آن بددنش رهب 
آ فربنند ه ام 
ِِ زر راز نیست 

باز گرد ان زپیکار _ 
کی خیش آور آئین من 
ان سرافراز بیدار اد 
رس ۱۳ رساز جنکی 


پرستند و" 


<< > سب 


2 ۰ 1 ‌ ۶ 
با رگشتن کپخسرو سوي ایران و رسیدنش پیش وس درپارس 


جو بودن بگنگت آندروی شد دراز 
بکستیم نوذر سپرد آن زمین 
بی‌اندازه لشکر بگسذییم ِ 
بچبن و بمکران زمبی دست باز 
همی جري ز افراسیاب آگبي 
وزالجایکه خوامته درچه بود 
زمشت و زکافور و زری سنام 
ز گسترد نیها و ديباي چبن 
زکاوا ی گردون کشان چل «زار 
همی گفت هرک س که کس پیش ازبن 
سبه بود چندانکه برکوة ودشت 
جو د یدا ر برد‌اشنی بیشرو 
بیامد بدبی همنشان وج 


کوسش آمد نباز 
ز چا ق تا پیش درياي چیبن 
ببرکس,فرسنادان نی 9 
مگر زو شود ردي بت ۳ 
ز دینار " گو هر نا بسود 
هماري بارة و سپ و لخت و غلام 
ز چیزی که خبزد ز مکران زمبن 
همیراند پیش آندرون ۳ 
9۳ ۷ ۳ 
بمنزل رسید ی ی سِ 
بیا و تخت ناج از بر خت عاج 


به بدار 


۳ 


بسغد آندرون بود پکهفنه بیش 
ور الجا بشپر بخارا کشید 
دورد و بیاسود و بکپغنه بود 
#مي شد اران روزهاي شد ۷ 
که تور فرید ون برآورده بود 

نبایش کذان وس دز دان بات 
بگسترد بر مو بدان ۲ 
وزانجا پکه سر برش نبا 
5 عون گذر ؟ ره (ر سو ی بلخ 
ببلخ آندرون بود بکهنده شا ه 
ار ناموز م‌ثری 
بیستند آذیی به پبراه و راه 
سوي طالقان آمد و مرو رود 
دم شمبر پکسر بیا ۳ سئکئد 
تن از برو, زعفران 
۳ برا: نشاپور شاه 
بشپر آندرون هرکة درویش بود 
درم داد مر هریکی راز نم 
و زا چا سوی دامعغان بر کشید 
بدلت هید [ لیا بیاسود شا 
سر هفده را کرد آعنکت ري 
دوهفنه 9 و ظم داد کرد 
هیو نان فر سناد چندی زري 
دل شاه ازان ی نازه ض 
با بابا سعت ز رن دباد 
پپستنه آذ یی بشهر و براه 
پذیر ه شد دد ش همه مپثر ان 
هم راه وبیر اه نید زد 5 


9۸ 


تلیما ن و خوزار ن «میردت پیش 
لشکر زمین شد همه ناید ید 


نت 
بد و آندرون کاخبا کرد: بود 


بمالی رخ را بران ند : اش 


پراکند جند ی ک 
همیر دت پا کم دل شاه شاد 


اي اس ور ونلم 
سر هقنة 71 بلخ بکز بد رآ 
بما ند ی سر فراز با تشکر ی 
ون که مت شا و سجاه 
رد 4 / ۳9 ‌ سداة 
اکن : شن ۳ اه وب 
م۵ را زد دز کستر ید 


مرن با امش ورد ۱ 
سرزي ۳7 زوبات کاس کي 
توگفتي که بردبگر اندار ٩‏ 
بدا ده درآز ۱ 3 5 
1 ۷ شد چو دیبا بز 1 زد » 


۱۹۳ 


تس شنت و مبخززن 


نبا ر 
گرثثنده مر یکد ثر را ببر 


«می هر وان زار بکریستند 
مد 2 

همی آفربن کرد کاوزس کي 

همیگفت ی دو مدا ۹ جمبان 


5 خو رشید‌جون توند ددست‌شا ه 
ز چمشید تا بر فرید ون ر سید 
نه زینسان کسی رلج برداز مان 
سیای ش گر ازه خمهة از آمد ی 
کر او شد چپان بر نو فرحند؟ ناد 
تدوگقت شاه این ب+خت نو دود 
کب 0 بکيتي لو باشي نیا 
نپا یش ببو سید ه ندان و لب 
زبرجد ید9 و بابرت وزر 
بدان گو نه تا خشت گو در نار 
بفره‌ود پس کانجمی را وان 
دیب یکی در کلشس ز ر نگ 
هم سا ی که ۵ بخ 
و ازگنگت دژ باه کرد 
۱ خو ۳9 دشمتو را ع 
بد و ماند کلس کي ۵ ر شگفت 
بد و کفست روز نوو ماه نو 
نه جون تو کسی‌درجهان شاه دید 
کفون ما بد یی اخثر نو کنه 
بیا رات آن گلشن ۱ 


| ب) ات فرخذد 5 بي 
برا نگیخت تن بار 5 ند رو 
بسی آفربن کرد ارس باز 
بسی بو سة دادند ترری ۱ 
کد ان ی "۳ ۰ سئث 
سیر و زمین چون توشا هی‌ددید 
ندید آشکار ونهان جهان 
بفر تو او را ییاز امد ی 
بروید مر او را زخارا کیا 
ده بی نو مبا دا مرا روز وشب 

همبر دخشت بر دا ر نکن رالد بر 
شد ش بایبا اپ ی از نثار 
با بوان د بگر براراي خوان 
بزرگان پرمایه با شهریار 
بد یده ندیده نه از کس شنید 
ات نا مداران پر از باه کرد 
چمنب دب ۳ 
ز کردارش انداز ها بر رن 
رگفتا ر ها ی نو شاه لو 
نه این دا ستان گوش هرگز شنبد 
بمي د ر همی باه خسرو کنیم 
مي آو رد و با قوت لب میکسار 





۹۸9 


پيلك هفته ز ایوان کا یس ِ" 
بیشتم در گنم پکشاه شاه 
بز رگا ن که بود نی با او بسم 
براندا زه شان خلعت آر استند 
برفتنه هرکس سوي کشوری 
بیرد خت ازان پس بکار بییخا ة 
وزان پس نشستند ی | نجم 
چذبی گفت خسرو بکاوس شاه 
بدابا ‏ و یکسا له دربا وکوه 
بعوه و بیابان ودربا وآب 
گراو یکزمان اندر آید بگنگت 
همان رنم وخعنی به‌پیش اند است 
نیا چون شنید از ببیره سخضس 
بد و گفتماهم چنی‌باد وا سپ 
سروتی بشودوم بابا و د ست 
بزا ری ۱ با کرد کار جپا ن 
ببا شیم د رپیش آذر بپاي 
بجا ي که آو د ارد ۳۳ مک ۶ 
ند هر و بای 
نشستند چون باد هرد و براسپ 
برفتند با جاماي سصنید 
چوآتش بد ید ند گریان شد ند 
بران جابکه زارو گربان دوشاه 
جهان آفربی را همی خواندند 
چوخسرو باب مه رخ بشست 
بيك هنته برپیش بزدان +دنف 
که‌آتش بدان که مجراب بود 


«می موج برخاست از جام مي 
«می ساخت ای رئج را پایگاه 
برزم وببزم وبشادي و عم 
رگنم الچه پر مایه تر خواسنند 
درم داد یکسا له از گنچ شاه 
نبا و جهانجوي باراي زن 
1 جز کرد کر از که جودیم راد 
برفتیم با داغ دل بت گروه 
اکر چند‌مان داد گربا ورست 
یکی بند بیرانه انگند بن 
چذان چون بود مره بزدان پرست 
بزمزم کنیم آفرین نبان 
مگرپا كت بزدان ب رهنما ي 
نماید نما یند هو" داي را 
دگرد ید یکت تن زراه اند کی 
براز ترس دل یت ببت پرامید 
چو برآتش تبز بریا ن شد ند 
برای موبدان گوهر اذشاند ند 
مپندار کاتش پر سنان بد ند 
برسنند ه را د ید : ات برد 


رال 


اگر چندت | ند یه گرده ۵ دم از بات بزد [ ن ی دیاز 
بیکه) ه در لیر ال تاد ۰ ۱۳ رد 
60 تست 


ل‌ 


دن ست دوم که از نژاد فریدرن بوت 


وزنپش چنان بد که افراسیاب 
ه ایس بجان و # نی سود مند 
همی از جما ن جایگا هی !جست 
بنزد بلك بردع بلی ثار دید 
ندید ازبرش جاي پرواز باز 
زهرشیر دور و بنزد یلك آب 
بشد شاه با ره نزد یلك کره 
خورش:! رجا جاي دنت 
بسن 
چو خونریز گرد دل سرفراز 
چذان شهرباری خداوند لخت 


هم ی دود ند ی ری 


آمد بدید 


2 یا شد دشن 
روزگار 


فرو برز کیان 


با 
برستش کیش 
کچانام آن نامور هوم بود 
یکی غار بود اند راد بر زکوا 
«ه‌یردمتا #(عوتننت لآن کود بر 
نیا بش کذا ن دوم پر کوهسا ر 
پرستش همی کرد پشمینه برش 
جو آن زا له زار بشنین تفت 
برآن نال* زار بکشاد گوش 


همیشه درا سان زبدم رز ند 
نه زیرش بي شیر و جاي گراز 
ک خواني همی هنکت افراسیاب 
ی ۳ بدانگونة ۳ گروة 
خدت شاه کر نوشاه ۱۳ 


۱۳۲  تودیرت‎ ۷ 


۳ ف ۰ ز نی بودل 
بدوسخت نزدیت و دور از گر وه 


زببر پرستیدن ود‌ادگر 
به پیش جهااد ار درو ردگ ر 


زغا رش یکی ثاله آمد بگوزش 
شنابا ی بنزد‌یکی" عار رت 
که افرا میاب ازدل پر خروش 


1۷ 


همیگفت اي برتر از برتري 
اگرچند من تيرگي کرد * ام 
هما ن بند »" پر گناه تو ام 
مین س_ بت و کل : 
وگرثه روانم جدا تن زتن 
وا هم ی این زندكا ني و رتچ 
93 آن عمه کنشور ر وم وبر 
رز خت زان از اج 
درخ آن «مه تبغ و گرز گران 


د ریغ برادر د ریخا هن 
0 زار سر تامور مپذرا 


دز زر نو 

ی ار داری به ببره اعنگگ 
و۱۳ ۳ 
کچانت آن بزرگي و تخت و ان 
جات آن برو بازوي تير و چزح 


کیجات آن : 


ربافوت رخشان نکب 
کپایت ۳ پروز و بشب ناخ 
کجات آن بزرگان 0 پدست بباي 
کجا ت آر هب برد بلذد 
و آند لیران وه مرد 
که اکنون بدین تنگت غار اندري 
چفدن گفت کایتاههنگام خواب 
ر دلش بردرست 


بد یخن | ند رآن هنگی اد اسباب 


جو اذیدسثه سرت ِ 


۷ ۴ ب# ون ۶ ن 
بزرکا زهر نامور بر نر 
رت 5 ی چاي بذمان نو 
کات ۷ بزرکان؛ ومردآن ی جذکت 
دلبري و تيروي و فرزانگي 
کجات آن بر و هم جندآن ۷ 
که فرمان ی ون پ ۳ 
بدآن تاخص نشکری ساخکن 
بیرکار بوده ترا رهنما ي 
که بودت یکایت پذا ه از گزند 


ات < داب 
ید ه پر 


بدا ن موبد ان یار برد ۶ ردان 


بووو رصن 


ی پیشت ان ۷ 
ین 


گربزان بسنگین 
بردتنی‌پرهکزژد ر بکداشتظا آژم 
سر مر بانگگ افرا سیاب 
در ۶ 7 تاردلكت جندی #عست 
درو ساخنه جاي آرام و خواب 


9۸ 


دبا مگ بکردار 


گر زو 9 
کمندی که برجاي زنارد اشست 
ببنگت آند رون شد گرفته بد ست 
بیا , دخنه آن دون "نت دبر 
ورا بر زمین «وم افکند پیست 
همی رت اورا پس‌آند ر کشان 
شگفت ار بماند بربی بر رواست 
جز از نام نیکی بدا یق گزید 
ازان پس که چندان بدش نازوکام 
رگیتی یکی غار بگزید راست 


ز پشمینه بکشاد گردی مبان, 
جو نزدیلت شد‌شا؛‌برباي حست 
بایخر وءراهوم 9 ۳ 
همی اخمت‌بار دم جون پیش ن 
بباید چمید و بباید چرید 
تانائي ر لشکر و گنم و نام 


کچ 


گربعتی افرا سیاب ازه ست هوم 


چوآن‌شاه را دوم با زو به بست 
بد‌وگشت اي مرث با ترس وبات 
چه خوا هي زمنس‌کيم درجهان 
یکی مره بازارکاذم دژم 
گرفته سر خویش در تنگت غار 
بد وگفشت هوم ایس نه ارام نست 
زشاهان گيتي براد ر که کشت 
چو اغریرث و نوذر نامدار 
بکشتي‌نیامدت ازب ررز یاه 
بر خون سر شپریاران عریز 
چر افرا هب اين سعاشنبه 
بد وگنت کاندر جهان بی گنا: 
چنین راند بر سر سپیر بلند 
ز فرمان یزد آن کسی ند رد 
ره بتشاي بر که بیدا ره ام 


همی برد اور ز جاي نشست 
پرستار داننده پزدا پات 
نشسنه دوین عاربی ۱۳۳ 
درم رفنه و مانده با درد و عم 
نشسته چنیی پر عم و سو گوار 
جپالی سراسر پر از نام تست 
که شد نیز با پات یزدان درشت 
سیارش که بد از کیان یادگار 
جو نو شاه بید ادگر خود مداد 
نه از ا: در مار بی‌بن کیز 
ترگوئي که هرش از مرش برپربد 
کر داني اي مرد با و سنگاه 
که آمد زس درد و رنچ و کزند 
اگر گرد شیرثر بشکرد 
رگر چند بر تن ستمکاره ام 


1۸۹۹ 


تبیره فربد ون فرخ منم 
کجا برد خواهي مرا بسنه زار 
بدوگفت دوم ای بد بدگمان 
عبات چوند رگلستان خوست 
به ید دل هوم ر زس نژ ذی 
جو دانست کان مر د پردبزگار 
به «لچبد وزو خویشتن درکشید 
چنان بد که گودرز کشوادگان 
گرازان و تازان بنزه پت شاه 
بچشم آمدش ه«وم خو ه با کمند 
همان گو نه* آب را نبرک دید 
بدل گفت این مرد پرهبزار 
بنگی مگر دام ماهي بت 
بد وگفت کاي مره پرهبزکار 
زین اب د ریا چه جوئي همی 
بو گفست هو م اي سرافراز مرد 
یکی چاي دار م بربن دیخ کوه 
شب تیره در پیش بزدان بدم 
دد‌ادگه که خیزد زمرغان خرو ش 
همانگه گمان برد روشی دلم 
بدین گونه ذوحه بپنکام خواب 
بچستم بچستم همد کوه و عا ر 
ببنگگ اندرون خفنه آن شورخت 
جود یگ «جست اوزجاي 
بزنارژبننم چوسنکت 
زکود آند ر آوردمش تا زیان 
زبس دالد" زار و سو گذد او.ي 
برس جابکه برز چنگم !جست 


ز بذد کمند بت همی پشکنم 
نت زر زد از 


ترز هوش بردست سره 


2 ۳ 
بر فا له شپر با ر 


ده شون 


نوان برلب ارت بر مسئمدن 


پرستنده را دیدگان خیره ۵ ید 


همی ازلب آب کیرد شکار 
بدید و ازو مس دد۷ اند ر شکنت 
نهاني آ کار 
مگر ثیره را بشو ثي همی 
نگه کی یکی آنه رین کار کرد 
پرستش گهی نیزدور از گروه 
همه شب ز ابزه پزستان بد م 
خروشیدن زارم آمد بگوش 
که من بدخ کین از جهان بکسام 
نشاید که سازه جزافراسیاب 
بل ص در هنگگ آن یت 

خروشان ونوحه کذان چون زنان 
بت آتر ردم377782اري 
دل و جانم از چستن ار جست 


چه داری بکن 


درب آبخچست پنبان شدست 

داستان 
اند پشه شد سوی سکن ۷ 
اخستبی ب رآتش«نبایش کرفت 
ببرد 0 و بکشاد راز رز 9 
هم اگه نشستند شادان براسپ 
پر اند بشه هل شپربا ر جمبان 


7 ۰ 
بح ه 1 تا( تلد ۱ ِ 
۶ ۳2 .لد 


9 


بگفتم بئو راز چوذان کد هستا 
ددا د آمد ش کون با سنان 


جهان آفربن را ستایش گرفت 
بکفت 


هم د در 5 با شبریاران 
بر فئند از ابوان آذر 
بیامد بنره پیت در م آ نزمان 


و ار ۳ 


و انمودن وم س 
جو ِ 1 سرو ناج شاهال‌بدید 
5 دید, رخ مرد بزدان پرست 
جاچی داد پا سخ برستند؛ «وم 
بلج شا نوروز در خنده داد 
«عی خواسدم دا جپهان افربی 
۳ 
ازان غار بی‌بی ب رآمد خروش 
۳ وت 


س 0 ٌد 


2 سر وگرش فرامیاب 
نک بذد کمندش ببسلم چو 9 


یکی ۱ 
مراب بند را سس گردان زتاب 


ار بگریست زان دید "ات 


بآب اند رست او کنون نا پدید 


بر ایشان بداد . کسترید 


همی خواندند از جپان آفرین 


بیزدان 
توانا و باداش و زور دست 
که آباه لها ۳ نو بوم 
دول بد سکالان تم کنده باه 
ده بگذدشت بر کنگگ دژشهریار 
بد و داری باه رکب زعجلی 
نیایش ننان پیش بزدان شدم 
بعرد آشکارا بصی برنها ن 
شنیدم نبادم باواز گرش 
چه بر کشور و لشکر وگاه و تاج 
کمندی کارا ۱ 
در ی ۱ رام و خواب 
کشید مش معا ره از عار تنکگ 
بزري بمی گفت اي نیکبخت 


جو کردم دمم ۰ بآب 


پي او زر گيني نبا ین بر بح 


سباس و بد ویم پذاة 





چوثرهان ۵ ار بلند 
و آواز او یاب افر 
ببر ی دی گر سیو ز شوم ۳ 
بدژ خبم فرمود تا بر کشید 


برو پوست بدرید و زنبار خواست 


اسچاب 


چو بشنید آوازش افراسباب 
چو کرسیوز اورا بدید اندر آب 
۵ اي شبربار جهان 
ات آن کمین و کمان و کمند 
کجاتآن سواری رمیدان وگروي 
مایق خوی ناگه جوشنوز 
" 
کات آن برزم اندر ون فر ونام 
5 80 ن بد ر یا نیاز 


[.دیت 


۳ 


۰ _ ۰ 
۹ دک 0( 


لد و ز دی ۳ گم > کند دوش 
#9 برآید ۲ رباي 
که آشوب ازو بد برو بوم ر 


درد شرم و پر درید 


زرخ 


مس 
حذا ن‌جون دماندش بلی زه : ور وناو 
جپلی | در شسن ر #دي بار 


دم | دگه " زار ياي ۳ 


ذواست 


دبا من ادن 1 یکاه 


چای کد 

مد رمرت الچه دید 
دود بح پراز خون و دل بر تریت 
ب نامد اران ۲ تاج ِِ 
ِ ت تٍِِِِ دج ۲ کذن وسپاه 
که كردي ندو دیو و جاد و بةبزد 
و ‌ 
- بر بان ۱ 
کات وت بل ۲ کجیدس « ترست 


۳ ات زرف ۷۴ 


زچوگان توتشت وئوي 


امد بت 


جع 


گرفتار شد 


: نم 


ى 1 0 
و گر سیوز بد بیس با یس ۳ 


چوپشنید بگریست افراسیا ب 
جنس داد باسخ کد گرد جپان 
11 0 شش دی مر بکد سس 


* [ ۱ ۲ 
ن‌سرشلت! دراب 


ز بد بثر آید همی بر سرم 


۹1 


کذو ن خا ر ۳ 
تبیر« فربد ون و پور پشنگگ 
زبان ۵و مهتر برار گفت و گوي 
9 در آعد یکی 
کسا ی کمد 1 
۳ آن تایب داده کمند 


3 7 ریگ اي 


رز ۳ 
۰ رت ۲ رگشت 
یامد جپاند ار ۳ نیز 
چنی سگنشت!ی دا دش[ فرا دیاب 
سپپر از بر می فررات "199 
باواز گفت یرت دد کید جو ی 


یه 


ز<ون بر برا د ت ۰ سب 


۳ ش‌ را بشمشیر تیز 


جنیی داد یب کد اي بد کش 


و باب مر از چه کرد ي بدا 5 
بشتافتي 
۰ و گفت شا ها بیه ۵ ا یه دود 
در 


ر بان 
مر 4 ناج 
اک بند خواهي زسص بی‌گزذد 
شبان چونکه بگرفت درند :گک 
اور جواز بپشه بگر فت شیر 


بکرد ار دنل ندز 


رد  #‏ کح 
تن ربیگنه ده ۵ ت 


ا. 7 4 
روم زر در ۳ 
رو آن برسنده بر جست و جوي 
چو د بدش سرار راز دور اندکی 
دو تالي بیامده چو شیر ژیان 
همه رند کی برو خوار کشت 


توگفتي که با باد انباز کشت 
سري بر ز کینه دلی پر ستیز 
کهاهی روز تک دبده بودم "خواب 
کذون برده + ۳ بر درید 


سزاوار پیغاره و سرزنش 
که هرگز بد ی مپاذرا اچست 
۳ زرح ی ۳ 
7 اي ۰ ۳۳ 2 
۱ ری بلذه 
مکا فا ت بقل ر ِِِِ يافني 
0 داستانم بباید شنود 
ِ ِ پس این داستانا 7 ‌ 
چه رنت اند ات ۰ 


بروزار وگربا ن شد و ات عاج 
ی 9 ۹ 
فان ده کپ رنر و وان ۱۳ 


۹9۴ 


وگر مپر بر خسته شیر آورد 
روز باه بر * بزه یست 
پشمشیر هند‌ی بزد کرد نش 
ر_ ون لعل شد کوش ۳ پش‌سعید 
تن ار و عست شاهنشيي 
زکردار دن برش بل 
چه جوئی بداني که از کار بد 
سبپید که بافر یزد ان بو د 
جو تا اریز گرد ۵ را ُ# 
چوخواهیکه تا 2 
نگه نی که ۳ دا یج با سر جهگدتا 


ر سید 


کشیدندش ۱ ۱ 
[ با و بادان رس م کشان 
جو د رببش گذخسر ۲ و بد رد 
شپنشاه ایران زبان بر کشاد 
تور فربد ون و سلم سترگت 
۳ رهرد ن لیخ یز 
میان و 
هویب سِ 
پرشه ان پس بديباي چبی 
بل خمه درون تست رربی ند 
ییا ۳ 
ی بپلوان را و 
و خسرو که کی را تِ 


۹ 


همان شیر او را بزبر آورد 
م۳ وایت دح رازیزدان رل دیاستا 
بعا لت ادد , افگند تاري نش 
رادرش گشت از حبپان 
همه روز ار ببی 
بفرجام بر بد کنش بده ر سد 
مکافات با بد ار 9ج پلند 
خون سر بیگناهان مریز 
مبادي جز آهسته وبات راي 


نا آمدد 


سرآمن 


ک4بامغزت ای‌سرخرد باد‌جشت 
د ورخ زرد و بکدل بر از کیمیا 
بیئن دراان و به ید روز گا, 

چنان چون بود مردم بدنشان 
ببا رید 9 بر رخ جورد 


وزان #9۱ کرد باه 
ی [ ناسد ار بزرگت 
کشید « بیاعد دلی پر ستیز 
دل بر از بیم کرد 
ز هر سو ر ایستاه * کر 
همی کرد در هرد و کشنه نکا 5 
بشوید ی شاه از خات و خن 
کله بر سرش عنبر آگین نبند 
بگرید فراوان برآن شور مخت 
کشید ند دء پا ره زي بار کین 
زدل آتش هرد بنشاند دم 


سرخ و هی 


رل 
۰ 4 


ار 


است 
آئیی نو ساختن 
که بامی نج دول 6 فکذد ون 
بفرجام بل 


کندن نیز گرد 


6 : ۱ را 


۰ 1 
کنو ن د؛ یی 


مر ۰ 
من رل ده هت 


رکه شم 1 ۳ 
بگیتی حمی باش ترس وبات 
که پبروزی ؛ و شور نی از یست 
زبزدان جو شاه آرز وها بدا نت 
بسی زر بر آتش بر افشا ند ند 
ببود ند بکروز و یکشب بپاي 
چر انجور کهخسرو آمد زرسپ 
بران مربدان خلعت افکند نیز 
پشیپر | ندر وی هرکه درو یش بود 
برای نیز کنجی پر گنده کرد 


مه 


8 ب ۰۰ ۶ ۰ 
9 زد مس :مس کني مییبدستا 
۰۰0 ِ 3 

۳۳ ۰ ‌ 


( 0 . 3) با خثر 


تا ۳ 
0 
ِّ» از بی ِِ 
دنه ددر و پیرر ۶۳ 
که تا ثيني ازهربدي بت تننتی 


همه حبز تن درویش 7 


شم( ر لذر و 1 رید 


پیر دخت ازان سر برلمش ناد 
درانکس که دول او دم زرسب 
چپلروز با شاه کاوس کی 
جو رخشنده شن بر فانت ماو لو 


مرا وت آرام ۲ آسایش ارسته 
اسیران بپرجایي بنوا ختن 
جو او روت ازین دا جه آبد کذون 
یک گرد اندر جبهان 
نبانی نداره مگر گرم و سرد 
بایش می کی نکر ۱۵ ۱ تا 
ری آس الي و و رل و ۳ 
زد ربا سوي خان آذر شنانت 


دام رل 


بزءزم بسی افربی خو اند ند 


به رون از زر[ هنمایي 
ی :ری ۳ ی با رگشسب 


د رم د 1 ار سیارچیژ 
جببانی بداد, د دی # 


هش موی 
رکشان 


در بار بکشاه و لب را به بست 


هر مثری 


بر جا د 3 مپذری ر رز 


بدا نود و # هرگز 5 

حپان جمله بی ترس و بیبالت درد 
«مه روي کيتي ور بند: گشت 
را ن فر خ نان 
خوو درا ۱ 
پرسنده درم و ۲ 
برفتند گردان خسرو نژاه 
با مد آذر گشسپ 


۵ اي ۳ 


بابوان 


س 
رت با را مس زر ۳۳۲ 


19 


۳ 1 ۰ ۰ ۰ ن 
بزرگان سوي پارس کردند روي بر آسوده از رزم وز گت و گوي 
پبر شم کا دد رشد نهد ی پر اه شدی انجمی ار ۳ ان 
۱ و ی [ ر) 9 
تشاد ی ِ‌ بل رها 0 ۳ دو ‌ اس شد ات ورد بِ »۳ 
سورخ > سب 


باد شاهی کدخسرو شست سال بود 


ب حت سا 


۶ ی و 
مرد ن کیک وس وبر شت سس «خسرو 


کشت که وس‌جدست 


جو با ایمنی 
جند ن‌گفشت کي برثر از ر وزکار 
ترو اورند و بت 
نگردي کسی را چو من ببره مند 
زدو خوا سم تا یکی 


دا مه , 
مس فص 


در بدیدم جمبان ب ن خویش 


(ي " برو برزو خرد 
چو سالم‌سه پنجاه بر سرگذشت 
همان سرو نا زنده شی جون مان 
پسی برنیامد برب رز ار 
چپاندار کذخسرو آمد زاه 
از ایرا نبا ن هرکه بد اعجوی 
همه جامپا شان کبود و سیاة 
زبسر سنود انش کاخ بلذی 
پیر دای پس پایکارا ن اد 
بر و رده عود و کادو و مشلت 
تهاد ندز اندرش بخت عاچ 

کشت کدخسروازبیش تخت 


ثِ ۰ 


مد رازدل پیش بزدان بگفت 
تو باشي (سر تدکي آمو زگ ر. 
فزرگي زگرد ي و دنم وتات 
زگنج و ز ات و زنام بلند 
بکیی سیا #۷ بند ده کمر 


تا ٍِِ جون تن خویش 
مرسری مش 0 مر نت 


ِ اد 
تدشیست از بر ثیر ه خا لت )۶ 
پیا ده برفنند بی رنگث و بوي 
دوجفته بیید ند با سولت شاه 
ای ده کمند 
د بيقي و د بباي رومي سیاه 
تنش را بدو ۵ ر ببستند خشت 
بسر بر ز مشلت و ز کافور نام 


بکرد ند با اي 


در خرا بکه ر بستند سخت 


رکب و ی ورد 6اه آرمید 


ترا 


چنوت است رسم ای ال 


نه دانا گذر باب از جنگ مرت 


۳ ی با شیم ِ_ ۳ 


دشای دی دشیی و ۵ظه4 بر : 


چنا دان که گيتي ثرا دشمی است 
جبل رو سوت تدات ض 
:سول و یکم ری ۳9 عاج 
سباه الجمی شد بد رکاه شاه 
بشادي برو آفربی خواند ند 


یکی سور بد درجپان سر بسر 


نها ني درد ج د ۳ ۳ 
نه حنفی آوران زیر خفنان ء توت 
نپالیرز ات ات وبالیی زخشت 
اگر کام د ل يافني نام جوي 
زءین بسترو گور بیراهی است 
"شد و دور وز تا ج و 

بسربر ناد آن دل افروز تاج 
۵ و بزرگان زر(ن کلا : 
بران ن تاج و «ر ا فسات 
که بر تخت بنشست پپروزگر 


[ شا دي 


و 6 


رها کرد که 
۰ ۱ 

ِِ 0/۳ ‌ 0 1 9 دنل 
ببرد ند پس مرد را نزد شاه 
چو چشه‌ش براءد بران شم ریار 
ح<و دزدیلت از شبات نیکان رس 


فك بو ۵ ؟ِ ریا ن‌‌ 1 1 بدا ک‌ 
ز خوای کذ 5 بر ی ری 


رزان بس ترورتدت برج سول آب 


که کراو نشسه ی *خون دنت بش 
دی تون ن سرخ ربش سددن 
مش بوه‌ ی پیش فرزدد وار 


و ادکن چنبن است دل روزگار 
چوجس آس‌شنید از لب شهربار 


۳ 1 ۰ ۱ ۱ ۳1 تس ۸ 


بهارند درپیش با جاه , آب 
بنزدبنتا جپس آورید ند روي 
شستند آی بند را ب وت 
رجا من بدا ن تا مور با رگا 
زج ۳ پبو سید چا ره ون 

رد مرچ خرلش بمزگان رسد 


بان سرد #8 -.: 
ِ داشتی یر ۳ 
نمشد شلی ز وم مک( دا | مین 
حخوا ند م مس اورا مگر شهربار 


زوبرکت زهراست ربا ر است مار 


بدربت | ی گرد 


۰ چودیوان 





19۷ 


ین زر ریت 


ری ص ‏ ۱ 
مبان جان پیش دو بدده اند 
۱ 


زمین جز بفرمان ثو نسچرم 
جوا سگشت اوشاه بربای خاست 
بگفتش که چرني در روزار 
ب رآساي اکنوی و بر خور ز خت 
همان کشور تور دادم بئو 
نبیره پشنگی فرید ون نژاد 
«ر | با دو مسپرادستا و رکه لد جوا ۴ 
بدا ین 45 ۳ ي تو گيتي بپیم 
۳ راتکه ز داد 9 3 
۷ 

بدی را : ایس گرفشت 
سیاوش را بیکنه چون بکشت 
بمردي و از راه آئین خویش 
سرش 7 ً بسان چکاو 
دا مر 
تا بر ري کسی‌هبي زار 
فحاك و تور آن ستمک رگان 
که حالت کشت است جم را بکه 

بیزدان نگر دا ز دست دو شاه 
فربد ون نکند آن کمند يلي 
گرذت آن ستمگار: ضیات ر 


رش و 


دگر بذن مذو جر ّ داه گر 


بدادکش برون آر رید از ببشت 
همیشه برجاي فبروز تخت 
وز آن بندگي سرذر | [ دد و اد 
بپرجا ۳۹1 با شم ٍ راي توام 

وزان چم نو فرمان د هی ی دگد رم 
نشاندش برای تخت بردست راست 


که دیدی «مه بند آمو زار 
ثرا داد د خواهم بکی تاج و تا 
۳ اد بل 
و نب ز داد 


رل ده ۶ 1 


ردانش ر 


درنت ۳ بدر م ۳5 7 


بدوزخ شد اندر ۵ از ها 


۳ برید ست_ دبس کردست 


بچستز ار از و مس "م4 کی خو یش 
بغاطید ۵ ر خاك بی‌ترش رتاو 
ار جپا نی امین 
بدااکش بدی بود مد و کار 
بگر یم ج بود دد حون خوارگان 
دگر تور دشتا ارچ بالت 
بر ایشا حه آو رد در رزمکاه 


به بيروي بزدان و از پره لي 


نگ نس ۱ 1 4 ت 


یب گم 


سر آمد دمه جنکت و پیکار ابي 


ژابران برت وبشد تا بچب 
به نيروي بزهان پیروزگر 
بحند ن‌اسمت و رما ن بزدآن و راة 
سرش را ببرنه ی‌ترس و بات 
ِ 5 نبا شيی آدو زینذها و 
دما سیخ بر آراست جسن ادزم 
پفرمآن 
هم از بندگان تو من بثرم 
بتوران زمیس گر فرستي مرا 


دو ن د بد م کمر 


ببرچند گاعی ببندم کمر 
وو سم زر سل بیش تعت ترا 
نثا ر آورم 2 د و مشلت و عبیر 
یکی آرز و دارد اکذون رهي 
۹۹ ۰ و فرزدد مس 
ی بمی تا بثوران برم 
حجو بشنبد از و شهرپار ان تا رن 
بفرموده بیش او شد دبیر 
نو شئند منشور بر پرنیان 
چنذان چون فربدون بلوران زمین 
راز 9 بپیرک " خویش ,را 
بگنچور گفت آنزءان شپربار 


۵۵ مه 


اقلا کلجرر ( 
بخویورد قاتا ۱ ۱ 


همان خوادران را و بیوند اوري 
فرسناه شان شیریار جپان 

سزاوار دنو بسی خوا سنه 
فرستاه و کندا ر د ید ابن زمان 


۳-۲ 


داش پررباه وی 9 
ز تور سثمگر جدا درد سر 
ک5د درکس ن4 برد سر بیکناه 
سدا رند نابات دل ۳ بدا لت 
را ند ددید ‏ و ریاد رس 
45 ای داد شیر دا ر جیبا ن 
مبم پیش‌تت بر بویت 0 
د با خت و اج و ده با افسرم 
نیا بش کذم پیش یز ان ثرا 
به پیش نو زان چم بر و۳۳ 
و به بیذم رخ ناجور 
دنم ]در و خبت ثرا 
زهی ز بپوشم به چیلی 3 
( بن و مور دیشگا ه مبی 
«مان خواهران را وپپوند من 
چنین آرنو را ار در خورم 
رس اند ۰ 9 
ببردند فرطلس و مشلت و عبیر 
با تین شاهان و رسم کیان 
سبرد و بگفنش ده نو پیش ازبن 
رده داد «ظلو م و د روش ۳ 
خاعمت و اج شا هاده آر 


ا وکنن س 


۰ ۶ ۰ 

سل راز ز ندرو نگ از شاه سا 
کك 

ابا جین خرم سوي خان و مان 


ر استه 


1۹۹ 


هم # بفر مود ناش ۵ بیر 
بنزه یلك کستیم نوذر که اوي 
سپاره ؛جس آن زمین را تمام 
بشیگیر هنک م بانگگ خروشص 
نشست از بر اسپ وشد سوي تور 
و کی شّتر توران رسرت 
بئفنش که نزه بلت گسنم تک 
فرستاده چوی گفت شاهش شنید 
یت گستم شن لهکخو اد 
چوکستمم ازان کار آگا: شد 
همه شپر توران بیار | سنه 
چوجس اند رآمد‌سوي شهرخویش 
بر جای دیدا در آوختند 
۳ ت از بر گاه افرا سیاب 
۵ و هثته ابا گستم برد شاد 
وزآن ف ٍّ کنج) یت 
سبر آن همه را بکستهم وگنت 
ببر این همه هد یه ها پیش شاه 
تو شاهي ومابند کان توایم 
بد برشت گستسم و کردوش «رود 
همه شب ببود ند باکام و ناز 
و بر جر بر کید 
اندیرر 7 شه نو ذ ري 
زتوران موی شپرایران کشید 
گوان چرن ازو آگهي یانتند 
بشد طوس: با پپلرانا ن‌ برش 
فرود آعد انگه بشد پیش طوس 
دگر پپاوانان و گردن کشان 


نوشته ِِ ز 2 بر حر بر 
بیاید بایران پراز آب روي 
سازد د رنگك ونگیرد مفام 
[ ۵رگا: جمس آمن آواي کوس 
همه راه با شاد ماني وسور 
فرستاد؟ نيك پی بر گزید 
کارا پیش #ر باز گرچت 
بکره ار باه د مان 0 
در ج( 0 ص ت 
همد کوي و برژن ۵رم را 

بد و خلعت وچیز بسیار ۵ اد 
فر سنا دا کسنهم ساز کر ۵ 
که اي‌کرد با دانش‌و هوش جفت 
وش رد78۱ کيتي یذا: 
ببرجا پرستند کان تو آیم 
که بادي هميشه تو با کام ورود 
به پیش آندرون شان بلان طراز 
شب نیلکون دام اندر کشید 
۳ هان به دیلت اختري 
بنزد یت شاه دلیران کشید 
پذیره شدن زود بشتافتند 
چود یدند کردان سرو ادسرش 
کنارش گرفمت و برش داد بیس 
همه پیش رننند هم زین نشان 


۰۰۰ 


وزان پس‌نشستند گردان‌براسپ 
چو گستهم د رشپر شد با مبان 
ابا پپلوانانی بدرگةه ر سید 
چو 0 ی شا : 
چوه یدش وراشاه با کام وناز 
پبس [ نگه نشاندش بران کاه شاه 
پیا سخ بگنتش که اي شهریار 
جزاز یاه تو نیست او یکزمان 
هم انگه بسلار گفشت اي جوان 
چو از خوردن خوان بیدا ختند 
همه شب ببودند با اي و رود 
چو خور شید بلمود زرباه چير 
بیاوره گستهم آن خواسته 
بنزد بت ۷ جبان آورید 
بشید جمله با را نیا ن 
بر آنگونه تا سالبان گشت شصت 


بر اند نی برسان لب گشسپ 
بنزه یت ۵ وکا ن شا جهان 
پیاد . شد رپیش ۱3 
زین 
ببردر گرنتش زمانی دراز 
بپرسیدش از جبی و توران سیاة 
زر جپت د رود و فراوا 


ر بدو سید در پیشگا : 


بفرمانت ۵ ارد کمر بر مبان 
به پيما ي جام و بياراي خوان 


مي ورود و رامشکران ساختند 
همی‌د اد هر کس 
جهان را بشست ازسداهی بمپر 
که جپنش فرستاه آراسته 
چو خسرو مرآن راه ۱ 
شیست از بر کاه شاه حجبان 


چپا ی شد همه شاه را زبردست 


خسرو ۵ رود 


سار اک ۱ 


برداشتن کیخسرو دل از جپان و در تخانه بسن 
بروي کسان و نیایش کردن پیش :ردان 


پر ند بشه شد عایه ور جان شا: 
ینت هانج آباه بوم 
هم از خاو ران ناه ر با خثر 
سرا سر ز بد خوا : کرد م ی 
جپا ن از بداندیش بی‌بیم گشت 
۳ همه آرز و یافتم 
روانم نباید که آر د مني 
شوم بدکنش همپو فحات وجه 


ازان ايزه ي کاروآن دسنگا ٩‏ 
رهند در رچچی ۰ ۱۳ 
زکو ه و باب توا ۱۳۳۱ 
مراگشت فرعان و تخت اي 
فراوان مرا روز بر مر گد شست 

د گر دل همه سوي کین ات 


رد | ند پشد و ؟ 


دیش ا هر ملی 


که با تور وسلم اندرآ یم بهم 


۰۰| 


۰ ۶ 3 
چوکازس و چون جادو افراسیاب 
به يزد ان شوم ناگبان نا سپاس 
زسن بکسلد فرد ايزدي 
وزان پس درا ن تيرگي بگد رم 
بکيتي دما نی رس 1 دل 
درک رد نا اي بای 

زص ت- ۳ 
۳ و وبرانه 9 دما ند 
کيتي زا کاتفند 
داد فر 

کنون ن بهآید ۹4 مس ره جوي 
مگر هم دبس کر ۷ 
روائم بران جاي نیکان برد 
نیابد کسی زین فزون نام و کام 
ردبایم راز جبان 
کشا و ر ز با شد وکر تا چور 
پسالار تو بت دفر مود سا 

سدلت با ز گُ ردان به تیکو "خن 
چوایی گنته شد سوي بان[ نزسان 
زببر پرسنش سرو ی بشست 
بیوشید پس جامه 
چنینگفت کاي برترا زجان پااث 


بزرگان 
سم ریزقا که ار 


نو سرید 


دگر سو زتورا نك پر از راز کین ِ 
جزروي کي ندیدی بغواب 
گرایم به گژي ونا بخرد ي 
بحاكت اند رآید ور فتهرم 
همان پیش یزهان سرانجام بد 
بپوسد بخالت اند رون | سفخوان 
روان تبره ماند بدیگر سراي 
کل رجاي کی گشته خار 
جیان را ؛خوبی بیاراستم 
که زد کژوبا رالت بزدان د رشت 
که منشور تبیغ مرا بر لوا ند 
بدیی کرش اخترو باي ویر 
شوم پپش بزدان پراز اب روي 
فر ستند 4 کامگار حا ن 
که یی تا ج و ات کني یف رد 
بزرگي و خري و ار زر ۳ ۳ 
که هرکس که آید بدین با رگا ه 
جوي و نندي .ین 
خر وشان ببامد کشاده مبان 


مه ری 


بشمع خرد را بزدآن چست 
نپایش گنان رفت ر دل پرامید 
«می گفت با داور بات را 

برآر ند ی ۳ وباه وخات 


۳۷ 


دید ار و چند ی خرد ده« مرا 


ترا تا بباشم نیایش کنم 
بیامرز کرد ۷ کذا » مرا 


بگردا ن زجا دم بد روزگار 
ِ تا چوازس وفعات رجم 
رد زمس / رک 


روا نم بدان جاي نیکان رسان 


شب و روز بک‌تده برباي بود 
سر هفتّه / اس ی خسرو و آن 
بیشتم زجاي پرسنش برثمت 
همه ببلوا نان ایران ساه 
ارا نام اران روز دیرد 


ابر نیعوییا فزایش کنم 
زكزي بش د ۰ ۳ 


فید هرا بر انم ست 


به نیرو شود کزي و اسني 
ار «میی داسنان 
تن آاجا و جانش در جاي برد 
بجاي پرسنش نود "و ۱ 
بر خت شا هی خرامیده تفت 
شکثتی فروماند از کار شاه 


همی هریکی ۵ بگر آنديشه کرد 


6 ات 


چو بر خت شد امور شهریار 
پفرمود تا بد ۶ برد | شتنی 
برفتند با د ست کرد ه بعش 
چو طرس و چو گودرز و گیو دلیر 
چو شیدوش و چون زنکه" شاوران 
جود بدند و بردند پیشش دماز 
که دتیرا لا ۳۳ 
ارانگه که يزدان جپان آفرید 
۲ 9 2 ۳ 

فرا زند * جوشن و زین و اسپ 
نترسي زرم و نذزري ر گنچ 
همه بپلو انان را بند ه ایم 


بیا مد بد رگاه سالار بار 
سچه را بد رگا : بگذا شتند 
بزرگان اسپ افگی و شیر نش 
چو گرگین و بیژن چو رهام شیر 


فرببرز و کستم و نام م آوران 
ازان پس همه اد ند راز 
جپانداروبر مپئران م‌ثرا 
شاک بر ور ۳۳ 
فروغ ا زتو گید اس 


فروز ند * فرخ ر 
ی مت نوت را رن 


۱۰.۳ 


همه د شمنا را سردي با لب 
بر کشور ی لشکرو گنج تست 
ند‌انیم کاندیشه شهریار 
تج ۳ 
گراز ما بچیزی بیازرد شاه 
گوید بما تا داش خوش کنیم 
وگر د شمني ۵رد اندر نبان 
همه تا جداران که بودند شاه 
که تا سر سنانند پا سر ده دنه 
نهانی که داره بگوید بما 


بکیتی نماندت زکس ترس ,بات 
یانب بر بي‌ارلم. تست 


و اه 
وز آزار ا هست. ها و گذاد 
پر از ورن ود برآتش کنیم 
بکوید بما شهربار جپان 


بربن د‌اشننن ار ج تخت و کلاه 


رت دلیرا ن ار 
هم چار تا :چو بل دم 


سس را و 


چنین داد 8 دج گر انما ده شا 


نه آزار دارم زکار سیاه 
#يتي بي خات تته دما دل 
بجاي خروش کمان‌ذاي رچنکت 
که ما < رچه با پست بر سا خنیم 
بیک‌بدنه د ر پیش یزد ان ی بپاي 
یکی آرزو دارم اندر نان 
شما پیش بزدا ی سنایش کنید 
که او داد بر نرلكگ و بد ۵ سدگاه 
ور ان پس همه شاد مي کندد 
بد | نید کب چرخ ناپایه ار 


که اي پپلرا نان جویند : راه 
نشد نبز جاي پرا گنی » گنیم 
نه | ند ر شما هست مراد ن 
بد [۵ و بد ی گبتي آرا ستم 

که مپر نگین مرا بر ۳۳ 
بر آثبن ۷۱ جام آررید 
بسا زید با باد ه و بوی و رنگت 
زد شم جها درا ببد اخنیم 
ببود م پر آند يشه و نيکراي 
همی خرا هم از کردکا ر جپان 
بپاسخ مرا روز فرخ نهید 
بد یی کام و شادي نیایش کنین 
سنا دید ی و که بلمود را 
رد رات ی ,دول کنید 
۹ نه پرور دگار 


۰۴ 


همی پرورد بیر و بر نا بیم ازو داد ببنیم و هم زو سلم 
همه بپلو انا زنزدیت شاه برون آمد ند از غمان دل تدا 6 
بسالار بار آنزمان گنت شاه که بنشی پس پرده بارگاة 
و امد بار درپیش می زییکانای مردم ر ۱ 
پیاسه جاي پٍ سنش بشب بدادار دارنده بکشاد لب 
همق کذت اي برثر از برتري 2 اي و بپتري 
تو باشي بمینو مرا رهنماي ‏ چومی بگذرم زب سجنجي سراي 

بلي دلم هیم ناتافته رون جاي روش دلان یافته 

وزج >وه.-.- 


هم پپلو انان انجمی 
ور 3 طوس کون یه 
«مر4 کف زژ د دنل 1 ز مان 
ید رکف را گنت ِ بعدت 
اتب اج - وم 
بباید شدن موي ز ابلسنان 
۵ ر بار بر نامد اران 9 
بمیادر سس وپرزت ۱ 
بترسيم ور و ان 9 
تما بو نید ِ دانا ترید 
5 دا سا ۱ ۲ 


سرت تن 


1 


ر‌ِ 


ل‌ و رسنم 

رآسد بسي غلفل و گنمت و گوي 
بزرگان و فرزاه و رايي زد 
سحی _ 5 
ریزدان پرستان واز بد کش 
بزرگان وفرزانگان. جیان 
2مدسشة بر سئذد ی تاج و ترا 
۰ روم و بو دد بکد اشتی 
۳ آنر! نشاید که داریم خوا 
ساری 0 راب۳ 
ریزدان به ر+عید و ۶م کرد ره 
هما نا که با دی دارد دشست 


دلش خیره بینیم و سر بر ز باه 
به بمعد ز ره 


در ید 


شوه کرو دبوش 
ببر بودني بر نو[ نا 


ز فلوج و ۵ لیر وسرع‌ ومای 
همه بات , ایا ن رالستا ۴ 


۰۰9 


بایران خرامید و باخوبشی 
شد آیی باه شا هي پراز گفت وگوي 
فگند یم هرگونه راي بن 
سعنپاي گود رز بشنید گیر 
بر آششت و اندیشه اندر شنت 
چو نزدیلك دستان و رسنم رسید 
غمی‌گشت و با نامور زال گفت 
برستم چذبن‌گفت کز ؛خرد آن 
ز کابل بخوان رز زابل واه 
شدند انجم موبدان و ردان 


همه سوی دسنان نپا دید روري 


٩‏ ناگی ۱7 جمن 
چرپوشید حخسروزما راي ورزي 
ز دسنان کشایه همی آبن سکن 
ز لشکر کزین کرد مردان نیو 
نتم 4 یار جفت 
نت ی با ین ۳ 1 
ساره شناسان و هم خرد آن 
ز زابل بایران اد ند روي 


سح با دورن موه مسب 


باردادن کیخسرو دوم بار و سخی‌گنتن سران ۵ باره* بار 


جپاندار برباي بد هفت‌روز 
در برد ه برداشت با( بار 
همه پپلوانان 
فراوان ببردند پیشش بپاي 
و دیی ت_ ۳ 
تواناتي و فر شا هي ۴ 
همه پپلوانان ترا بنده یم 
همه ون بیشت اي 
کنن ری :رل ذشت 


اگ شم ز لواشت ی 


ابا موبد آن 


شام چو بفرو خت گيلي فروز 
نشست از بر خت زر شهریار 
بر فننک نزد یت شاه چجهمان 
بزرگان پر داش و رهنماي 
2 کیان جایگه ساخت شان 


۷ با داد و روشن رء آن 
رگل تا بخورشید بد و ماهی نراست 
بگفثار و رات سر انگنده اد 


۳ 
«مد پبلر| نان فرخند؟ رای 
جه آمد که بر ما ببسئی تو راه 

برب مرز بانان کم کرده 


وگر کره باشد زب برکنیم 
وگر چارةٌ این برآید ز گنج 
همه پاسبانان 3 ۳ 
و لیگ ن ندار همی ۹ ابرم 
یکی آرزه خواست. روشن دام 


چوبابم رم ۰ ۲ 9 
شم با ز گر دید مر ۲ ها 
همه بپلوانان آز اه سرد 
فرو دشت و بنشست دربان بدر 
جها ندار شد پیش برتر خداي 
مس کر ديكوئي ور ردت زشمت 


۱۰۰٩ 


به خلجر دل دشمنان بشکنيم 
ِ_ِ بگنج و درم نبز رل 
براردره ریت زر ۲۳ 
که از پپلرانان نیم ۶ 
ز نبروي دست و ز مردان‌وگنم 
که تیمار آن بد بباید بدید 
شب تبرة تا کا 5 روز سید 
برآرم نبان کرده آواز خویش 
و ز اندیشه بردل مگیرید باه 
برو خواندند آفربی‌ها بدرد 
دعر مود با رگاه 
بذو مید ي از 5 پیرو ز گر 
«می خواست تا باشدش رهنماي 


0 بر ۵ 2۷ 


3 3 10۶ 
فروزنده نيکي و داد و مپر 
کاز می خدازند شا ۳ 
نشمت مراجاي ده دربیشت 


ی 


چنبی پنم جعده خروشان بباي 
شب تبره زرج نغنه ده شاه 
بغفت او و روش روانش تخفت 
چنیی‌دبد درخواب کو را بئوش 
که اي شاه نك اختر نیکبیعت 
کنون انچه جستي همه بانني 
ببمسایگی داور پات جاي 


۳۹9 
و سر رو 
دستنه وی خحسته در 9 
7 ٍ 0 
اي ی بريي درمیای 


۱۰۰۷ 


چو خشي با ر زانیان بخش گنج 
تونگرشوي چون *ه درویش را 
کر بکسلد اررجپان 
کسی گرده ایس ز چنکت با 
هرانکس که از بر تو ردج بر د 
۰ ان #خش چیز 
چوگيني :#خشی مياساي هبم 
ز لیراسپ اید بدینسان هنر 
چنان چون جسنی زبزدان توجاي 


چو بیدا رشه رنج دید» زخواب 


همی بود گربان و رخ برزمین 
همی‌گفت اگر تیز بشتافتیم 
نبا من ابر خت شاحی فسسگ 
پپوشید و برشد برای آخت ۳9 


۱ سار بای سینم 
یکی باشدش آشکار و بان 
که یابد رها زین دم اژد ها 
۶5 ایدر نماني تو بسیار نبز 
که ایس شرد مور ازو بززمین 
400 
بدود ه نو شاهي راخت و کمر 
به بی‌مرکك برخیز و آنجا گراي 
2 اورا شکفت 
و برساش براب 
و را ار" ر اتربن 
بکی جام ۳ بد ست 


تست و 4ج 6 وس 


. رسیدن زال با رستم نزه کیخسرو و اندر ز کرد نش 


را "و رسلم پويزيم 
چو ایرانیان آگبي بافتند 
9 د راز 
هرانکس که بود از نزا 


همد نا مداران 


ت ۰ 
زین 
چو گود رز پیش تهمتس رسید 
سپاهي همی ردت رخسارة زرد 
رکفتدن با رال و رستم که شاه 
همه بارگاهش سپاه است وبس 


رسیدند بی‌کام ودل پر زغم 
همه داع دل پیش بشتافتند 
همان موبدان فر و هذر 
اسب 
۰ در( 
سرشکش زرمژگان برخ برچکید 
بگتثار ابلیس گم کرد را 


شب و روزاو را ند یداست کس 


بذ پره شدن را برانگیخت 
فنند با 6 وبا ی 


0 ۸ 


من 5 7 ۳ 5 ک‌ تِ و اي 


.۳ ,۲ ان در 


مگر تبره شد بت ایرانیان 
وگر ترس برد ن اساا ی ان 
ِ دبو برد‌است او را 9 
بی بان موی : زال د لیر 
شم دل حند ی بغم 
بو تیم بسیار و پذد ش 
هم آنگة ز در پرده برد اشنند 
چو دسنان و چون رهم بیلل 
چو گرکین و چون بیژن و کسنم 
شهنشاه چون روي دسنان بدیی 
پر ادد پشه از بت برباي چست 
د‌انندکان هرکه بت زابلي 
با دك بدر سید و بزواخت شان 
عمانِ نیز ابریان دراه برد 
درو 5 کرد بسجار زال 
7 مذو جر ۳ کبتبا د 
ندیدم *سی را ۳ بو 
که شاه‌است و بادأ «میشهجای 


پکشتي همه روي کُينتي بداه 


کشایند و پوئیم و باییم راه 
۳ نو شادان و روشن‌روان 

ر فده کل رم ردت اي 

جرا پژم رید آن چر گلبرتک روي 
و گر شا د را زاخ در 9 زبان 
که‌گشت ایس جذییدلش اآنکو هکین 
بیکبا رگي کرد هن گيتي تیاه 
که باشد که شاه آمد از گاه سیر 
۳ ی خوشي و گه دز ندی بود 
که از عم شود جان خرم دزم 
به پند اخر سود مندش د هم 
بردننه پویان سوي بارگاه 
براندازه شان شاد بًذاشتنه 
چو طرس و چو گودرز وآن‌انجمی 
درآنکس که رفتی زگردان +مم 
هم از برد: آواي رستم شنید 
پیرسپدش ارجاي مجسود دست 
ز در دز دثر ۳ 
برسم مبي حادگه ساخت شان 
براندازه شا پایگه بر فز ود 
همه پپلوانان گرد ن ذراز 
کهشنادان بنی تا پود ماه - 
آزان نامداران که ۵ اریم یا 
بزرکا ن وشاهان فرخند: پی 
که با فر و با برز و اورند بو ۵ 
بدین نام و ایی فر" ابزه ی 
4 بيروزي رمردي و داد و راي 
پبار آمدن نیز پپروز و شاد 


مج م‌شر 25 بای تراخالت نیست 
یکی نا سزا آکبي پا فدم 
بگوژیم با شاه ایران براز 
سذاره شناسان و کندآوران 
زقنوج وزد نبرومرغ وماي 
رین راز سپیر 
از ابر کس آمد که پیروز شاه 
نه برد ارد از پیش سالار بار 
میا زدردا برا نبان چون عقا ب 


یرم ز شاه جبان 


بسه چیز هار نیکر شود 
يکنج و برئج و بمرد ان مرد 
چبارم بیزد ان ستایش کنیم 
۹ او پیست فربا درس بددهة ر 
بخشیم بسا ر چیز 


بد ان تا روان تو روش کند 


بد ر وش 


۱۰۰ 

ت ود ۲ دام توتربالت ددست 
نشاین کزو ۳ ی ِ" 
برفنند بازيم هندي رجاي 
کزایران چرا شاه ببرید مپر 
ی پر د ی با رگاه 
رب ون ر 
همی تاختم یا چو کشتی برآب 
ز< جرک ۹1 و رد هی در ان 
زان بشت خلبي ی هب 
شب ات / یایس ی 
همو باز ۵ | کزا پند ه 
اگر چند چیز ار جمندست نیز 


۰ ۳۹ ِِ ۰ ۰ ب 
خرد پیش نو مغز جوش کند 


ات دورن 


ی رو ۱۳ 


پا سیخ کیخسرو بزال 


بدوگفت کاي بیر پا کیزه مخز 
ره منوچپر تا اب زمان 
همان نامور رستم . پیلتن 
سیاوزش را پرور اننده بود 
سیاهی که د ید ند گوپال اوي 
به پبش نیا کان سس کینه خواه 


زکرد ار خوب ار پژودش بود 


یکی دانشي باسم ا وکند ان 
همه راي وگفتارداي و نغز 


ِِ ۰ 2 
0 بی‌آزار 3 يکي تما ن 
سئون کیان ف انچمن 
س مخفر و شیر و ش بال ای 


۵ رو شتا تیر ما رخدند 
چو د سئور : نیک دم) دزد ۶ رن 


۳ دید وگن : 1 


+ ما۱2 ود 
ش نگوهش بول 


۱۰| » 


دگرهرچه پرسيدي از کار می 
بکویم ترا این سخي سر بسر 
بیزد ات ی ارزر ۱۵ 
کنون پنم دغنه‌است تا مس بدای 
که بعشد گذ‌شته گناه مر 
برذامر مرا زی سراي تیلم 
تباید کزی راسني بکد رم 
‌ِ_ درچه جستم زکام 


در 9 4 ر فلت 


غمی ند دل بپلوا تا ن شاه 


رنادادن بار و ازار ۳ 
که تا نو بد انی دمه د ربدر 
جپا ن را همی خوار بکداشتم 
بیفروزه ايبن یره ۳ 
نما ند زس در جهان دردو رئچ 
ربا ید :سعیی کاعمد خرام 
سرآمد اژند ی و نا خفتشت 
غم لشکرو ناج و لخت و کمر 
همه خیره گشتند و گم کرده راو 


سس ووتست.- 


جو بشذید رال این سخس بر ۵ عبد 
رم 2 اب 
بابرانبای گفت کایی راي نیست 
۳۹۹ ناس پیسدم کمر ۳ مبا ن 
یت 
گرد پو با او هم آواز گش 


نباید بدن ایچ 


فربدون و دوشنگت بان رت 
بگویم بدو می همه راستي 
جذین بافت پاسخ از ایرانیان 

همد با توا یم [ یه ای شا * 
شنیدای سخزالوبر پاي خا ست 
ندید #3۳ 


یکی باه سرد از چگر بر کشید 
بدل بر فنتاد : زا ندو وه کوة 
خرد را بمغز آندرش ین ثیست 
پرستنده ام پیش تخت ک9 
چنوگفت مارا نباید نیت 
که او پبش راند چنبس داستان 
5 از راة بزدان وت با زگشت 
بد بی شاخ «رگز نبردند دست 
گرآید بجان اند رون کاسقي 
ژ بنسانسخی کس نگفت! زکیان 
مباد اکه او گم کنن رسم و راه 
چنیسگفت اي خسروراد راست 
چو کر آر ر ۵ راي پاسخ مه 


۱۳۲ 


که گفتار تا است ب را سني 
تباید که آزار کبري زس 
زد( ۳۳[ باه رت 
زیکنتز نبیره رد را سیاب 
چو کاس دژخیم دیگر نیا 
زر خاور ور بو تا باختر 
«عی یرت کز آسمان بکگد رد 
بسی پند بشنید و سود ی نکرد 
چو شیرژیان ساخثه رزم را 
زبیش سپه نیز رنني جنگ 
گراو را بدی بر توبر دست با ب 
زن و کودلت خرد ایرا نیان 
یی ازد و بستكا ۹ , لته سل 
اس 7 ت_ ی 


کون ار نی ۷ وی 
گرایی با شد اي شاه سامان تو 
۱ بدستر‌ازیی. خی 


و گر نیز جوئي چنیی راه ۵یو 


بما نی پر ازد رد و آن پر کذا: 


بیئد ۵ ص در سني 
ازدن را سلي پیش ان الجم 

هم [ نجا 0 
کهجزجادوي تب ندیدی تخواب 


پر آزنگ رخ دل پر از کیمبا 


بزرگي وشاهي وتاچ و کهر 
همان گرد ش اختران بشمد 
همین ۹ گفتار بکشاه مش 
از " رم بر اززقزا ۵ زد 
#خشود بر جانش یزدان پات 
سری پرزلین ودلی پر هراس 
زره ۵ ار با 1 کاو سار 
بد رالبي ۳ته خواررتوم مرا 
مر سرت بت 
بایرای کشید ی رد | فرا ساب 
ترسنی 4 پستی بکین کس مدان 

به «خشود و راي تو پیوسته کرد 


اب 


بد ادار دار ند: ری زا سبا س 
که پوشش و خشش و جام برد 
بو 5 و رم جان سال 
تزو ن تر برا ن دل پرآزار گش 

بو ه اعق ور : بس 
نیابه جپان آفرس ر بسئد 
نگرد ده کسی گرد فرمان : 
بر | نیش وفرمان دبوان مکی 
_ِِ زتو فر کیان خد یو 
تعوا نند آزبی پس ترا نیز شا؛ 
بت برنو یور هنماي 


۱۴۲ 


گر این 
نما ند درود و نما ند بت بخعست 
خرد باه جان ترا ر هنمو ن 
خرد مند باد ي و پبروز راي 
سخنبای د ستا ن جوآمد با بن 
که ما هم بر آنیم کاین پیر گفت 


ند ین ار کي 


با هریمنی بدکنش بگروي 
نه‌او رنگت شا هی و نه:) ج ونکت 


ر اي 18 ذیدت 


سس حلص وس 


پا مخ تیخسرو کوهش زال 


جوکیخسرو آن گفت‌ایشا ن‌شنید 
با ند یشه‌گفت اي‌جبان‌دیده زا ل 
اگر سردگو یمت در اجمی 
دگر آنکه رسنم شود د رد مند 
دگ رآنکه گر بشمرم رن 

سپر کرد ه پیشم تن خویش ر 
جمه باسخت را خوبي کنم 
جنبی کشت خسرو با و از سعت 
سخنپا ي د سنا ن شنید م همه 
بدا ر ند ۶ یزد آن کیبا ن خد یو 


بیزدا ن گراید ك جان سس 
بد بدآن جبان رآ ا دل روسلم 


۳ نند ي مکن 
تست آنکه گفتی ز نوران نژاد 
جپاندارز پور سییوتل منم 
نببره جپاندار کی کي 
رن ور دا 
نبیر ه فرید ون و پور پشنگت 


زماني براشنت ود م در کشین 
نمرد ي بی آند از ه بشمرد: سالي 
جپاند ار بپسند د اب ب۵ زعن 
زد ردو ي [ یل بایران من 
فزون آید ۱ ( اوري 


و / بگفثا ر ند مزر 


۳ #4 وت 
پیت ۱ را به پیش رمده 
که د و رم "۳ و فرسا 9 
که آن دیدم از رن درمانمن 
خر وشد زبد ها ي او جو شنم 


برا ندازه باید که را ني "خن 
0 هرز ود 


۱*۰۳ 


در آنکه کاپکس صندوق ساخت 
نی دا نه آندر فزرني منش 
ی ي پدر خوا سلم 
بعشتم کسی 8 کزو بود کش 
بیتي مرا نیز کاری دما ند 
هرانگه که اند یشه گرد د دراز 
چو کاوس و جمشید باشم براه 
چو #حالت اپاكت و تور ۵لر 
بترم که چون روز بریخ کشند 
6و ننتی که با شیده جنگ 
ازان بد کز آیران ندیدم سوار 
که تنبا پر او بجنگگ آمد ی 
همی خوار بودهی بجنگی بشنگی 
کسی را کج فر بزد‌ان بوه 
بدیی پنم هفته له می روز و شب 
بد ان تا جهاندار یزدان پالت 
شدم سیرازیی لشکر و تاج و خت 
تو اي ببر فرخنده ۵ ستان" سام 
بثا ري 1 ٍِِ 
اگردیو بردی مرا دل ر: 
ون را سراسوه بیازرد می 
کشا و رز ر تدم ببربد می 
بدیدی ز مس آتش تيز ژند 
در آنشکده آب در بسنمی 
نوزم زاین در بخ خوي 
بدا نید کایی کارم ایزیست 
نادم بد یی ها ۹1 گفتي ب(می 
ندانم که بادا فرة ايز‌ي 


او :7 9 ۳ 
جبان و خربي بیار استم 


وزو جوروبیداه بد برزمبن 
زبد کودران شهرباری نماند 
زشاهي و از دولت دیر باز 
چوایشان زمی گم شود پایگاه 
که از جورایشان جهبان‌گشت سبر 
چوایشان مرا سوي دوز خ کشند 
بر آراستي چون داور نبنگت 
0 ار زار 
چو رثني برزمش د رنگث آمدی 
از 0 و نز جنچت 
دگر اخترش نیز رخشان بود 
«می بافرس برکشايم دوب 
رهانه مرا زین عم و تبره خات 
۳ دم رخت 
مراد ده گفتي که بنباه دام 
روان گشت بی سایة و دل سیاه 
نبه کرد می بیشتر زین سپاه 
گوان را همی خون دل خورد ی 
ز بیداه هرگز نه پرسید می 

نداد ی به نیکی ي دلم نیز پند 
نس مو بد ان را همی خستمی 
ر: برم ان اي 
نهفرمان دبواست ونااخردویست 
چه بد بيني اي زال از خوبشنس 
تا از ۷۳53 بد ي 


(۴ 


پوزش زال از تبخسرو 


جرد ستان‌شنید ای« تیره‌گشت 
جروشا 9 شف آنکاه ود بای جست 
زمی برد نيزي و نا تدردي 
ور 2 رد ف کنا ۶ مر 
زان بد کجا این سر در جهان 
مرا سالیان شد فزون از «زار 
زشاهان ند ید م کزب گنه راه 
کنون گشت ۲ اموز کار 
ببازبد و بگرذت دستش بدست 


بدادست کوابس سخی جز بمبر 


حمه‌چشمش ار روي و۱۳9 
۳ خ اي شاه بزا بزدان ۳ 
1 دب گم ۳ 
نه ار راء رت ۱۳ 
کمر بسته ام پیش هر شهربار 
بجستی رد ادازضذو رود 2۳ 
خرد باه بر تیره جانم گوا 
بایران بنزه بت هر نیکع, اه 
ازین داد گر خسرو تيکخوي 
کرو دازا ۵ ۳۹ ۱ 
پسند آمد ش پوزش نیکخواه 


برخویش بردش ؛جاي دشست 
نه پنموت بر شاه خور شید ۳ 


ان 6*4 سس 


اند ر کرد ن کیعسرو به سرا ن آیران 


چنین گفت پس شاه بازال زر 
تو و رستم و طوس و گودرز و گیو 
مر ای 3 : از شپر یر ون بر دد 
زخرکا ۶ وزخیمد جندانکه همست 
درفش بزرگان و پیل و سپاه 
ی کرد رستم که خسرر بکشت 
کشید ند [ در 


به ها مو ن انیا ن 


که اکنون به بند ید یکسر کمر 
دگر هرکه او نام ۵اراست و لو 
د رش همایون بپامون بر ید 
بسازید روش 
ببر د ند پر * سراي از نیفت 
بفر مان ببستنده یکسر مبان 


دکی بزمکاه 


۱9 


زمبن کوه تا 5و8 پر خیمه بو 
مپان آندرون کاوياني درنش 
سراپر ۵ و" زال نزد بلت شاه 
دنل ست چیش ر سدم بپلوان 

به وی مر ش‌اند, روت‌ گس رگردرز وگو 
و ۳ ۳ ۳ 
وت شه رال 9 نر 


کد. چشم بر چبر 8 


بآواز گفت آنزمان شهربار 
۰ ۱۰ و۹ بدگيتي ینز 


بدانگه که خمگیردت بال ءبشت 
گراني درآید ترا در دو گوش 
بیلي معشم وه پوتي ببا ی 

مرا پیش خود بربزودي نهدیر 


گدششی کذون به ۹ با تشک بم 


کتون کاوپعارا گرم آندراسیت 
بثر سرد یکسر ز بزد ان پا نت 
که اپ روز بر هرنذسی بکد ر د 
ز هوشنگگ ره تا بکارزس شاه 
جز از نا م ایشا ن ب بکیتیی لد 
1 ز ایشان دی 8 یا سان ردند 


ِ اپشان ۳ . یکی 


پکوشیدم و رلج بردم بسي 


بندهام 


سفید و سیاة و بنفش و کبرف 
جپان زو شده سرخ وزره و بذتش 
شدای لا دش سا ز 
4 بر تسستا دش لد 

زاب بزرگان روشن روان 
۵ رن ا یریس بو 
بزرگان که بودنه بااو پم 
بکی گرزه" کاو پیکر رد تا 
جر پیت بویا ز شیر بدنین 
اد ۲ ۳۳ 
بدا تا حه کو ید ز کار سب 5 
۳۹۹ ای دامبجاران مرد‌ان ار 
بدانند کاب نیت و بد بگدر د 
ید جیزی اداري دمشت 
ده تر‌ماندت بر یکی سان ده 2و 

بگوئي دیا رگ بلند ای ۹ 
45 گشتمس از خا ذربلت سا 
ده با ید که بی‌د سنگه بگدر دم 
۳ باداش ۲ رال اذر » درگ راست 
مدا شید ای ۵ رن بدرک خالت 
که بود‌ند باثر و تخت و کلب 


بفرجام ازین بد هراسان بدذد 


ند پدم که ایدر بمانده کسی 


کذون الچه جستم همه پا فثم 


۳۳ 

ز کردار هرکس کد دارم 
بابرا نبا ن تک 1 ۳:9 
هرآنکس41 هست ازشما مپثری 
همان 
ای رن 


بدرة و برد و چاربا ي 
از 
ما ۰ دی :خوردن بردد 
راید و 
چو "سر این پند ها برگرنت 
بک ی‌کفت این اد دیوانه شد 


جزا,پیش از سای سکس دگفت 


همی ایس بدان ۳ بدی بنگر ید 
یه ند نك تون رب کب بر 
چنیگفت زال انگهی درخ 
ند ادم پر و بر حه خواهی ر سین 
چه داره بدل نامرد ار شاه 
گرودا کرو 
عراوی اداتی ۳۳ 


۳ 


ز تشت کي ره بر نافدم 
:شنم بدو هرچه خوادی رگنم 
3 بیزد ان نیکی شفا س 

و هما ی کت آر | سته 
‌ پبرم‌تری کتوری 
براند پشم آرم شمارش بجا ي 
وزیی تيرگي دل بپرداختم 
بت دنه آددر جمید و جرید 
گدر يابم دور ۳ ۱ ۳ 
بما ندند گردان ازو در شگفت 
خر د با دلش همبو بیگانه 4 
درآنک و خرد داشت با راي جفت 
ر اي شده دور و از < حرمي 
مر این بند را کس ندیدش‌کلید 
مر تفه مت 7 
و آن الچس 
ک خواهد اس ناج ولخت آ[ مد 
جه نرمان گذارد بکار سیا و 
نه از راه کي وا ره ی 
همه دشت نشعر بد و راغ وگو 
توگفتي همی از هوا برگذ شت 
کسی را نیام و۹9 


مپان بزرگ ن 


سس ۵ ۵ 006 ۵0 فتت 


ه مدمتثا کردن یسروب درز و .کشیدن خواسته بر مپتران 


فیشنم ۳ از بر کاه 39 


ای و گرز و دلا وک 


جو آمدش رثن به نز شیم ۲ 3 ر کشا د دد باز 


چه بکشاد آن گنم آباه را 


وصي کرد گردرز کشوا را 


۱ 


بنگر بکار جپان 
کی کن را روز ۲ آگند نت 
نگه کی رداطی که ویران بود 
دگر آبگیری که ۳ خراب 
دگرکود؟ ني 5 بی ماد رند 


برایشان هر گنم پسدخة مد ار 
نگه کی‌بشپری کهوبران‌شداست 
دگر جر کچا ر سم اکن ست 
ی ان( فر روخن 
سه ۵ یگر کسی کوزتي با زماند 
دگرچاه ساری که بی آب‌گشت 
بد ین گنج سیم وزر آباه کن 
دگر گذم کشخوا ندندی دروس 
بکود رز فرمود کانرا +عش 
0«( اي ننش بر شمرن 
همان یاره و طوق کند آو را ن 


تیه نمی گر وا سزید 


7 که وه سس 1 


سپردند یکسر بئیو دلیر 
خرف « و برد ه شرا عي 
فریبرز وس ۳ تا ۱ 
یکی طوق رو شین راز مقر 
نوشده بر و دا م شاه جپا ن 
به بیژن چنین گنت کین یا دکار 


۳ 0 


که با آشکارا چه داره نبان 
بسعتی و روزی پراکند نست 
پلی کان بنزد یلت ایران بود 
ار ا یرانق و از رذم افرا ساب 
ان 4 
زهرکس همی د ارد او رنج با ز 
و زار 
کنام پلنگان و شیران شداست 
کهبی «یرید جاي وبران‌شد «.ست 
بدان تا م نیک بیند و خشن 
بروز جوا ني ۵ رم بر فشاند 
فر اء ء آن بر و سالدان بر گد شت 
درم خوار 5 ن مرك رایادی 
که آگند ب وس در شیر طوس 
ی نید رش 
سر بقلم رن 
همان جرشی وگرزهاي گران 
و زانیس زاسیان ۰ و زر برگز ید 
بطیرس سچپبد سبردش ‏ کله 
يب ۵ ار کرد بای 
که ار را بدان خواسته رن بود 
بدانگه که خسرو شد از گا ه سیر 
همان خیمه و اخرو چارباي 
همان جوشی و نرت و رومي کلا: 
زبا فوت رخشان دو انگشتری 
که اندر جپان آن نبودی فان 
همین دار و جز نتم نيكيي عکار 
فراز آءه و تازه ۳ کم ص‌ 


۱۰۱۸ 


بخوآسدچپزی که باید زس 
«مه مپثر ان زار و گربان شد ند 


گرا ماند این تاج | یاه کار 


اب سس 


خواستی زال عپد نامه از 


ده بشاید دسنان خسرو پرست 
تچایی ثذت اي شهر بار جهان 
ي ده رستم بابرا چه کرد 
چو کاس کی شد بمازند ران 
تا دیبدنند 6 دس را 


د, داز 


مان جو دشّکدن تنب بردمتتا 
ببا با ن و تار (کی د له و و شدر 


( ۰ قیماز بدر ید را 


رل ر دی ولو دک دیو سین 
4 1 : و ۱ 
سر 5 ر | نگه ا زسن بکذی 


چو کا وس شد سري ها ماوران 
ابا طوس"و گودرزو هم گیو را 
نهمتن بشد با سبقعی گران 
رها کرد ازبند کاس و 
جو یب ! ب فر زذد کاندر جببا ن 
پکعشت ازبي کین کا وس شاه 
وزا نیس * 
زکردار او چند رانم سس 
اگر شاه سیر آید از تاج و گا 5 
چنین داد پاسیخ ده کردار اوي 
که اند مر کرد کار سیر 
ستنهاي ار نیست اندر نشت 


کیخسرو ری ۳ 


زمین را ببوسید و بر پاي جست 
سرد کارزو ها نماند نها ن 
برزم و برنج وبه ننکت و نبره 
اک ۲۱۶۰ فرسنگاي گرا ن 
چو گودرز گردن کش و طوس را 
بما زدد ران روي بذباه نع 
چه جاد و زن و اژدهاي دلر 
بمازند رآننشد ,ینز هلت فلا 
چگرکا : اولا ده غندی و بید 
خروشش ‏ برآمه چرخ بلند 
بیسئئد اور پیند گران 
دلیرای فرزانه نیو را 
از ایران ورابل گزیده سران 
چو کودرز و هم‌گیو وهم طوس را 
کسی را نبود از کبان و مبان 
زدردش بگربد همی سال و ماه 
بمره ي با بر اندر آورد کرد 
که آن داستابا نباید به بی 
.گیب« فیخخوا ۶ 
ر دج و پیتار اوي 
نما ین ل داد و آرام و مر 
نبا شی کس ار را بافاق جفسد 


بنیز یت ۳2 


۱19 


بفره‌ود تا رفت بپشش 4 ببر 
نبشتند عبدی زشاه زمبی 
«خبد۳ و بیلان 
8 با شد انز جبای 7 
سچهدار پیروز ولشکر فروز 
فاد ند بر عپف بر مپر ژر 
بد و داد منشور و کرد آفرس 
م‌انی که بازال سام سوار 
ونان تجسه رسیم رزر 


بپارن فرطاس و مشلت رعل 

دا رافراز کیخسرو باات دص 
ض بمره ي ببر اتجسی 
جپاندار سالار و ببه ار و گر 
«م او را بوه کشور در 
بر آ تین 
که آباه بادا برستم زدین 
زجب بر کنا ر 
ببود ند زو هردگی را در 


شخسر و داد گر 


بر ودنن 


ِ تر و ی سب 


ک 


خوا ستی گو درز عبد نامه از گیخسرو برای گیو 


بچو آن دید زال آفری‌کرد مخت 
نچوبنشس تگود ر زبردای خاست 
گاه منوچپر تا . کیقباه 
کان کفر بسته ایم 
«خنا دیر, قشم 
همان گذو بیدا ردل هشنت سال 
بد شت! ندر ون‌گوردد خوردنش 
هلان رسید [ نه تشاد دید 
جپاند ار سیر آمداز تاج و کا 5 
اشامت رت 
خداو نی گيني ور ی ر باد 
کم‌وییش رتست 
ی تم واصفبان 
نوشته زمشت و زعنبر دبیر 
یکی مر زرس رد بر ِ" 


بران شاه بیدار پیررز .خعت 
بیارا ست با شاه گفتار را ست 
تم وی و واوننه خدت 
زوس تا شاه فرخ زژاد 
با را م بت روز ننشسله یم 
کذو ن‌ماندازان‌هشت ود پگرگذ شت 
بلواران زمیی برد ا#ضررد وال 
«مان تچر م بر پیرا هنش 

که تیماراو گیو چند ی کشید 
همی چم دارد خوريي ز شاه 
که برگیو بادا «رار آنرس 
کل بر ار خر 1 
۳۹ روش روان ی بای و نذد رست 
نباه بزرگان وجاي مپان 
بکی نامة از باه شا رف ۱ 
بران نام» شاه آفربی کرد یاد 


۳۰ 


رد خشنوت باه 
بایرانها ن کی کی د لیر 
بدا دید کو بان کار مسدمنت) 
مراورا همه پات فرمان برید 
زود رزبان دهرکه بد پیش رو 


۳۹۹ بال بلان و ث و جذکت شدر 
گود رز بر مکف ریبد 
یکی آخریس کرد برشاه نو 


سا 6 ات 


چوکود رز شسمت بر خا متا عون 
بد وگفت ژاها ان‌شه بد ی 
بکو ه هماون ز جوشی ننم 
بکیی سیار ش بد‌آن رزمگاه 
باه ن سده ر نکرد م ر ها 
بههاماور ان بسده کاس بود 
از ند ران دز با او به پذی 
«مل ت پیشش سی‌بدل ض 
بجاي رله 
# شاه یر ۳ از تاج ؛ و گذیم 


ت_ و و حدست 0 ب 
ی . 7و ی 
بر شنند عهد کب ولا 
بفرت ار مزر 
داد و کرد شس ون ادرشس 


ك 


۰ ّ ۷ 
شملسان 


دش بیش خسروزهجد اد درس 
بخست ونبود ابم پیرا دنم 


بدم هرشبی پاسبان سپاه 
همی بود م اند ر دم اد ها 
د گر دند 0 طو س بود 
زبیر جهپاندار بودم نژند 


اگر بت بر ۵ م اکر بد بدم 


زد از من کسی کرد هر کز له 
همیي بکد رد ز سراي سچل 


و دا ني هنر ها و آهو ی ص‌ 
که بیش است ازس راجت ازروزگار 
ي جیار ۱۳۳۳ 
ازبس نامداران آسان ترا است 
بهپیش بزرگان و کرد تفت 
یکی طرق ز رین وزرس ۶ 
که ار تو مبادا د لی پر زکین 


دو بایته 


ا۳ 


ن [ ۳00 #خسدر و باه شاد 


ز کار بزرگان چو پرد خمت شد 
ازان مپتران نام براسپ ماد 
و چست 
که ای تچ تو بر توفرخنده با 
۳ ت 3 ج شاهي ۳ دص 
من ۳ ر من فان 
خرد مند باش و بی آزار باش 
بایرا نیا ی گنت کز بت اری 

ب. ی 4 
سر بخت ی با ۵ 
بلاق چد آمد بنزه زرسپ 
کت نان فرستاه یش 
نزا ده شس ند انم ندیم هنر 
ورگا ن خسرو زا د 
چو دستان سام آبسسخنها بکفت 
حروشی بر آمد از اپرا نیان 
ار( ر کارزار 


ی دلبر اسب 


شپنشا ازانبس سوی خت شد 
که از دفتر شا کس بر جوا ند 
نا : 
برو آفربی کرد و بکشاه دست 
ز سر بر گفت ۳ دلافروز تاج 
همه باه شا هی ابران زمیی 
جبان سربسرشض ده بدده باه 
ازان پسکه بردم‌بسی درد و ردم 
که از داد باشي تو پیروز و شاد 
وی 
همیشه ز بان را ند ار 
بباشره شادان 
بر آشفت هریلث چه مد بان 


9 2 


جو خواه 


ان ۷ 
سزد گرکنی خاك را ارجمند 
روان ورا خات ترياك باه 
ط رم دگیر بم یا د 
فروما یه" دیدمش با یت اسب 
سیا ه و دردش و ذمر ۱ داد بش 
از گرنه نشنید » ام ۰ 
نیا مد کسی بر دل شاه باد 
شد دق انجم با سجن گوی حه س 
چو پر اسپ را پر کشد روزگار 
بد وگفت مشناب و .دی سکن 


ز بید اه 


۸5 هرکس که بید اد گو یبد همی 
کار خشنوه بوه 
که ذیسند د از ماند ي کردگار 
5 یزان کسی, اکند نبلك بخت 
که دین دارد وشرم و فرو نژاد 
جبان آ فریی بر زبانم گواست 
نییره جپا ند ار دوشنگت دست 
رام پشیی است ر افو" 
بی جاد ران بکسلا ند زخالت 
زمانه جوان گردد از پند اوري 


بباید بدیبی 


ن | کشت برتها تلد ۱0 ي وروي 


بشا هي بر و ار کسئر یبد 
درآن؟ س کزاندر زس در ند شت 


نی رن بود ا سپاس 
چو بشنید رال اس سخنهاي پات 
پیا له لب را بات سباه 
کهد انست جزشاه پر وز وراد 
جو سوگند خوردم اخا لت میا ۶ 
بزرکا نش 4 و هر بر افش ند ند 


کجا روشني ببتراز تیره دود 
رلرسعد بدا ر روش روزگر 
بو یی ار داد شاد 
که‌گشت ایس‌هنردا بلمدرآسست راست 
دلی پرزد انش سری پر زر دا۵ 
پدید آورد راه یزدان پات 
نکردم مس این جز بفره‌ان اوي 
وزبن پند با مپر مس منذردد 
همه رنم آو پیش می باد گشت 
بدلش اندر آید زهر سر هراس 
بیازیه و آنگشت برزد بات 
باواز لپر سپ را خواند شاه 
هميشه زنود ور دست بدي 
که پر اسپ د ارد 
لب آلوده شد مشمرآن ۱ ز کذ) : 
بشا هي بر و آفربن خردنیت 


مر کت 


پد رود کردن دسر ایرانهان وکنیزکان خود را 


جو ازک ر لپراهب پر داخت شا 
با« رانیان کشت ور شنم شاه 


بپد ۳ ۳ رخ . 


یلان را همه پات در برگفت 


که فردا شمارا همبی ۱است را 
شمارا و اهم زیزدان بات 


ببو سید با آب »زژگان .بسی 
۰۱ ك سس 
بزاري خروشیدن اندر گرفستم 


«۳۳ 


خروشی برآمد ز ايران سیاه 
پس بردها کودلت و مرد و زن 
سران سر نها دند یکسر بعا ت 
زمیی سربسر لرزه اندر فرشت 
باپرانیا ی آیزمان کفت شاه 
هرآنس که دارید فر و نژاد 
مس اکنون روآن را همی پرورم 
نه بستم دل اندر "جي‌سراي 
بگفت این وشبرنگت بهزاه خواست 
بیامد بایوان شاهی دزم 
کنيزت بدش چار چون آنتاب 
زپرد؛ بتان را برخویش خواند 
رای ام زجاي سنج 
سوي داور بات خواهم شدن 
0 ان چار خووفناد چهر 
شت, ی زی روعت و بکندند موعي 
و زان پس در آنکس که آمد بهبوش 
که ما را ببر زین سلجي‌سراي 
بدیشان جنب گنت پر مابه شاه 
کچا خراهران جپا ندار جم 
کج ماد رم دخت افراسپاب 
کجا د ختر تور ماه آفربد 
همه خات دارند بالیی وخش 
زمبی گر کشاد؛ کند راز خویبش 
کنارش پراز تاجداران بو 


توانسنعی برد تحت 
که خورشید برچرخ گم کرد را 
بعوي و ببازار و برالجس 
بر برزنی ماتم شاه بود 
۰095 رین درد جات 
بزرکا ن ازبی مانده انهر شگفت 
کید اند ریس پند یکدلت نگاو 
بداده خداوند باشید شاه 
که بر نيکنا‌مي همی بگد رم 
بدآن تا سروش آمدم رهنماي 
وزان اشکویآر ار فریاد خاست 
به آراه سرو اندر آورد خم 
کسی رژي ایشان ندیده خواب 
تن راز دل پیش ایشان برا ند 
بقتضای دا(ن مدارید با درد 27 
ازبن خا كت بیداد گر بس مر( 
0 0 با ز آمد ن 
خروشان شدند ازغم و درد ومپر 
کسنند پیرای؟ رنگ ,ويوي 
چنیی‌گفت با نا له و باخروش 
ثوباش آندریی نيكوي رهنماي 
که بسپرد خواهید ازب‌گونه را: 
کچا امداران باباد و دم 
که بگدشت ازآن سوي جدعو بر آب 
که چون او کس‌اندر زما نه ندید 
ندانم بدوزخ درند ارببشت 
نماید سراجام" و آغاز خویش 
پرش برز خرن سراران بود 


۲۴ 


مجوئید ازبن رشن آزار من 
خروشید و لپراسپ‌را پیش خواند 
بلپراسب کفست ایس بت مندن 
بدین‌هم نشست وبد بن«م سراي 
تباید 45 بزدای‌جو خواذدت پیش 
چو بینی مرا با سیاوش بهم 
بیذرفت لهراسپ زو هرچه گنت 
1 ز ابدر ی بو آن خرآهبد زو ۵ 
مدا شبد گسنا خ 8 اس چا 5 
مبا شده 9 جز راد و شاد 
همه شاد و خرم شو ید 
م46 ۳ مدار آن ۱ پر آن سا 1 


ار ید ی 9 
وزرایشان فراو آن سخنها براند 
فر و و و دد 6" من 
همی دار شا ن نا توباشی يجاي 
روان توشرم اره 9۳ خویش 
رشرم دوخسرر اي و 
که جوند ید5 شاندارم آندر نبفت 
بگر د بن بر ۳ ایرانیان 
ردی بر ون دِ ۳ و دود 


بو ستان 


ز ۳ مر مگیر بل 
چو ردنی بود شاد و خندآن‌شوید 


باه ند سر برزمین پیش شاه 
بداربم تا جان برد جاود ان 


سح( 6 > سس 


رفن کیسرو از جامون بکوه با رت و تایدری 1 


بلبراسب درمود نا باز گشت 
توشو تعت شاهی بای بدار 
درانگه که باشي‌ت آسان زرنج 
حنان دان که روز لو تاربلت شخ 
همه داد جوی و همه د‌اد ض‌ 
فرود آمد از اسپ لبراسپ زود 
بدوگفت خسرو که پدرود باش 
برفتنه بااو ز ایران سران 
چو د ستان و رسم چو گودرز و گیو 
تم ار ان ۱ 
ممپرفت لشکر گروها گرره 


ننازري , ناري) نم 
پیزد‌ان ثرا رآ نز د یت شد 
ز گيني. تس ۳ آزاد کی 
زمین را ببوسید وزاري نمود 
بداد اندرون تار و هم پود باش 
بزرگان بیدار و کندوآراق 
ببشتم اجا امور طوس بود 


ببود ند بک‌بعنه ۵ بر زد ند 
خروشان و جوشان ز کردار شاه 
همی‌کنت در موبدی تر نبعت 
چو خورشیه بر زد سر از تدخ دوه 
زن و مرد ایرا نبا ن صد هزار 
همی کوه پر ثاله و پرخروش 
هم ی گفت هرک س که شاحاجه برد 
گر از لشکر آزار داری «عی 


بگوي وتو ازگاه ایران مرو 


گجا شد ترا دانش,راي و هرش 
گر بات آن "مش ِ 
شپنشاه ازان کار خیرد بما ند 
رن شز سل یکسر سیاس 
که گرد 8 د با شد 9 
رای در و دس 
اف شدي راد کوته کنید 
برس ریگث بر نگذره د«رکسی 
سه گرد گرا نما یه گردن فراز 
چر دسا ۷ چو کرد نه 
یی وا آمد پد ید 


۰۳9 


«ي ۳ لل خشلت نم بر زد 
اس اه 
۳ ام" 0 
را برآمد تجرش 
ی دامت شد پر ازداغ‌ودود 


خروشان 
همی سذکگت خ 
که روشن 
مرایی تاج را خرار داري همی 
جمان 
در سئذد ّ آذر 
که نزد فربدون نیا مه سروش 
پاتشعد ه در کنیم 
دل موبدت بر درخشد بما 
وزان انجچی موبد آن را وان 
بری نیکریبا نباید گریست 
مدشین جزر شاد و بزدآن سش‌ 
با شین ازس رذن س دز م 
همه باز گردید بی شهریار 
نباشد گراه و نه برت درخت 
5 ز نون ره «جدید 
مگر فره و برز دارد بسی 
شنری ند گفذار و کین باز 
جا بچوی و بینند: و دا د گبر 
فریبرز با پیژن کرد نیو 
شد ند از بیا بان و خشکی دارم 
جها نجوي کیخسرو آنجا ر سید 
و رد د جیزی و دم بر ز داد 
که امشب نرا نیم ازیي جایگاه 


گشسب ترا 


دیا بش 


۱۳ 1 


بکو تیم کار کد‌شنه بسی 
چو خورشید تا بان برآد درش 
را ۱0 
ا یات ار با دی ۵ لم 
جچو ببری ز تدن شب‌آندر چه‌ید 
بآ آب روشن سر و ی بشست 
چنین گفت با نامور کرد ان 
کنون چون برآرد سپپر آنتاب 
شما نبزفره ابری ربگک خشت 
رکوه | ند ر آید یکی باه سصت 
ببارد یکی برفب زابر سیاه 


سر مپثران زآن سشش شدگلای 


کزین پس مرا خود نه‌بیند کسی 
چرزر آب گرد د زمدن بننش 
مگر با سروش ۲ 
دل تبر ه کین زشن بسلم 
کي امور بیش یزد ان خمید 
همی‌خواند اندر نان ندواست 
که با شید پد رود تا جاود ان 
نه بینید آزی پس‌مسرا جز راب 
مباشید اگر با رد ازابر مشت 
دزو بلسلد شاخ و برت‌درخت 
شما موي ایران نیاببد راه 
#عفتند با د رد کندآوران 


| نا شک بود 


ىا 4 


عچو از کره خورید ۳ 
«سنلل از ۱ ن‌ حایگه شاه جوي 
رخسرو ندید ند جاي نشان 
همه تنکدل کشنه و تالته 
همی داد شاه جبا نرا درود 
زمیی گرم و نرم است و ررشی‌هوا 
چو آسودة کردیم و چيزي خوریم 
بر چشمه یکسر فزرد آمد‌ند 
چنبن: رفش شاه کی ۵ بل 5 ام 


ز چشم مپان شاه شد ذاپد ید 
بربگك و بیا بان ناد ند روي 
زره باز گشتند چون بیپشان 
سپرده زمیی شاه دایافنه 
پرازغم دل وبا گداز آمدند 
بر آب هرکس که آمد فرود 
که با جان پاکش خرد باه جفت 
بگفتا ر او دل نه پدرا ستنی 
بربی ما ندگي نیست رففی روا 
خسییم بر چشمه یس بگد ر بم 
زخسرو همی ۵سنا نبا زد ند 
وگر در زما ده نما ند بسی 
زگرد ن کشان نیز نشنید» ابم 


۱۰۳۷ 


دربغ آن بلند اخترو راي اوي 
در دع آن شپنشاه وال گبر 
خرد‌مند ازین کار خندان شود 

که دا ذی زتيني که از را چه بود 
بد ان ثامدا را ی 
بمرد ي ۳۳۳ بداد و هثر 
برزم اندرون پیل بد با سباه 
خوردند چبزوی ده برد 
هم انگه برآمد یکی بادو ابر 
چو برت آززمین باد بان در کشید 
یکايك ببرف اند رون ماندند 
زمانی طیید ند در زیر برف 
نما ند ایم کس را ار ایشان توان 
وزیی رو ي رمنم بران دو هسار 
براس کو» بود ند گریان ست روز 
ی یگنت 
اگر شاه گشت از جپان ناپدید 
دگر نا مدران 
ببود ند يلك هفته بر بر زکوه 


5 ۰ ۰ 
جا رفنه اند 


برایشان همة زا رو گربای شد ند 
همی کند گود رز تشواده موي 
همی‌گفت د«رگزکس! یی‌بد ند ید 
سر داشنم ری 
کنون د یگر از چشم شد نا پد ید 
سجن‌اي دیرینه دستان بگفت 
مگر باز گرد نه ویا بذدراه 
نشاید بربن کوه سر بر بدن 


بزرگي و دیدار و بالاي اوي 
برد ي زشاهان. برآر رده سر 
که زند : کسی با تن 
چه‌گوبم که گوش آن نیارد د شذرد 
که هرگز چنو نشنود گوش نیو 
بیزم اند رون ماه ند با کلاه 
رز ((9(تري خر فتند زود 
دوا کشت برسان چرم هزیر 
نید نیزءه نامدارای دی 
ادا نم بدان جای چون ماتتانن 
برامه بعرجام شلرین روان 
# و دزن و جاگ زار 
تخت گيلي فروز 
وم باکزد رات 
چو باه هوا از میان برد مین 
مگر پند خسرو یذ رفته اند 
هیهت دس وري 
که از تخم 6 وس رن ۳ ۵ 
جپا ند ار و بر هرسری افسری 
کهد یدابی‌شگفتی که برس رسید 
که با داد یزدان خرد باه جشت 


خررش دیست ازبدر بداید شدن 


۳۸ 


پیا د * فر سنیم چئد ی بر : 
بر فنند از آن که ان بدرد 
ز خویشان و فرزند وز در ستان 
جبان را چنین است آئین ودین 
یکی رازخالت ده بر کشد 
نه زب شاد باشد نه زان دردمنن 
کچا آن بان و کبان تجپان 


پیا بند روزی نشان سیاء 
همی حرکسی ازکسی باد کرد 
رز آن شاه چون سرود ر بوسنا ن 
نما ند ست همواره بربه گزس 
یکی را ز تخت کبان در کشد 
چذین است رسم سپپر بلند 
ارراند بشتفیوال درس ۱۳ 


سح 0 تست 


آ هی بافش لهراسپ از نا بد پدشدن گذخسرو 


جو لبراسب که شداز کارشا ۶ 
نشست از بر تست با تاج زر 
نشستند هرکس که پر مایه‌بو د 
نگه کرد پراسب برپای خجاست 
ان از گفت اي سران سیاة 
ه رآنکس کهاز تختس نیست‌شاد 
بما هرچه فرمود وگفت آن کذم 
شما نیز از اندر ز | د ست باز 
گنه 6 ر با شد بیزه ان کس 


سا 
بدو ریت ازبن هرجه داربدیاد 
چنبی ۵ اد پاسخ ورا پور سام 
پدبرفته ام پند واند رز اري 
نو شاهي و مایکسره کهثر بم 
:رقم واززادبي بجوده هک 
هرآکس که ار جزبرین ر؟ بود 
چر لم ا سپ گفتا رد ستان شنید 
چنیی کثشت کزد اد وزر | سثی 


که یز دان شما را بد آن فر یبد 


ر لشکر که بود‌ند با او بر اه 
تن گردان زر تس کمر 
وزان نا مداران گران سایه برد 
#خربي باراست کففا ر راست 
شنبد : همه بند و اند روز ۷ 
ند | رد همی بند خسرو بیان 
بکو شم به نيکي و فر ما ن کنم 
مد ار بد و از س مد ار ید راز 
که اندرز شاهان تشواند بسی 
سراسر بمن بر بیاید تم 
که خسرو ترا شاه برد است نام 
نيابد. کر بای ۱ 2 
زراي وزفرمان تونگذ ریم 
زمبر ترهرگز نشوئيم ده ست 
زنیکی وراد ست کونه بود 
برو آفریی کرد ود ربر کشید 
مبادا شمارا کم و 6 سني 
که رن وبدیها شود نا پدید 


۰۳3 


کنون:ادشاهي جرا ن‌هرجه «ست 
مرا با شمارانیزنخش ید : ددست 
۱ بد وگفت 3 س بك تم 
بازاد6ن پیر کودرز گنت 
دریخ آن همه بات فرزند می 
دریغا کرا کیر روئیی تنا 
جو ار در د ان ده ان «جورش 
برآنم سراسر که د ستان بگفت 
هم مپدرا ن خواند ند اس 
رو کفثار ایشان داش تازه کشت 
جچو اددا زک کار خود را شناخت 
گزیدش یکی روز فرخند: تر 
چذان چون فریدون فرخ نژاد 
بدا اه که ۱ 
بدان مپرماه کزبی ررز مپر 
بیا راست ابو ن کذشسرو ت 
از خدررچو بیر ون شیم 
کنون تا ج او ردگث لپر اسب شاه 
8 یرو ۳ 
بدین پیر بادا داش مپربان 
۰ مورب مت‌آئین و سان 


رد مذد 


۳ باه ۵ آنزهای دیم روز 
که با یبد بدمت 
نی ود وده وپادشا اي (کیست 
بگري از ازدل اي پپلران جهان 


بگیر دد جذدان 


کد کّ کدم ر یرام بر 1 ز دم 
دی ربد ی و رومی فباي 
کدذ و بود خالك چفت 


دربخ آن مد خوب دل بند می 
جپااجوي و شمشیر زن بیزنا 
چنین گفت با ناله وبا خروش 
آزوس ندارم «ج در نشت 
بغرعان ناد ند سر بر زمین 
پا لدن و بر د بگر | ندا زه کشمت 


زر و ۲ بساخت 
که ئا 4 تا ِ 
که 


زيِ ی رفت 9 
برافروخت ایران بد و ازنوي 
یکی شاد مان دبگری با یب 
بباید *سست ازچه و چون و چند 
سوی کار لبر اسب باز آمد بم 
بیا را دم ۲ نشا نم پا ة 
کزو پست امید و بیم گزند 
گزند آید ازوي بناراستان 
کذ بر آذربنش کشادد زبا ن 
بگردد همین زآن بد بن‌زبن بد آن 
بر ز دگگ اور شراب ۳ 


9۳ ۰ 


بباد» درون گوهر آید پدید که فرزانه گوهر بود با پلید 
ذرا کوز شف پشت و بلاش پست بکیوان برد سر چوشد بیم‌مست 


چوبد دل خورد مرد گردد دلیر 
ابا آنکه گودر تو آري پدید 


چو روبه خورد کردد او تند شهر 
در بسته را خود تو باشي کلید 


سسخ »وت 


پاد شاهی لهرا سب صن دسا سال بو د 





حِ 


بر تخت نشستشی لبرا سب و ساخنی شارسان 


جولپراسسب بذشست بر ری عاج 
جهان آفرین را ستابش گرفت 
جنین گنت گزد او رداد با كت 
نگارند»" چرخ گر دنده او ست 
چو دربا وود و زمین آربد 
یکی تیز گردان و دیگر ؛جاي 
چو چوگا ن فاکت ما چوگو د رمیان 
تو شا دان دل ومرت چنگال تبز 
راز درو ۱۳6 
از تاج شا هی و تخت بلند 
مگر بر 17 سنج 
مس از پند کیخسرو افزون کنم 
4 و زداه باشید شاد 
ن جببا ن آفربن 
4 لپر اسب آ رام بافت 
وزان پش ۳ ۱ 
: هرمرز هرکس که دانا بد ند 
۰ هرکشو ری بر گر فتذد را 


و [ذد ند 


پسر برنیاه آن دل افروز تاج 
نیایش ورا هر فزایش گرفست 
پر اءید باشید و با ترس و بات 
فزا بند و" در بنده اوست 
بلند ام اربرش بر کشید 
بجنبش نداد ش نگ ر نده بای 
بر لجیم از د 
تشسته چو شیوزان ۳۳۳ 
بناداني 1 خویش خسئو شوبم 
تجویم جز ازد اد و آرام و پند 
نياید همه +جی و نفرین و رنچ 
ز دل کین و "۳ بذربویت کنم 
تن آسان و از کی مگیرید یاه 
ررا شپوبار زمین خوادد ند 
خرل‌مابه و ام بدرم تا 
بیند و مچین نو با با بو م 
بپر کار نیکو توانا بد‌ند 


رسبد ند پکسر بو ر کاه شاه 


ست سود و زبان 





۱۳۱ 


ببود‌ند بیکار چندی ببلخ 
یکی شارسانی بر آو رد شا 5 
رزنی جات جشری«سد 5 
یکی آذری ساخت برزین بذام 


ِِ حجشدد نف درشورو طخ 
«مد ۳3 بر کرد ۱ 
که بد با بزرگي و باذر و کام 


۰ . 2 ري ۰ ۲ ۰ دنه 


بدیشان بدی جان لبراسب شاه 
چنین تا برآمه بربن رز 
بشاهي نشست تو فرخنده باد 
و بردربت 
ندارم کسی ۳ ز مردان پمر د 
مگر ر سم رال سام سوار 
با زگياي لکد 
چنجی هم بوم پیش لو ۷ 2 
بکشنا سپ گعت‌اي پسرکوش دار 


چو اندر زا#هسرو آرم بیاه 


و بارآوردت زربر او ر 


زیر آوریدی سر نره شیر 
۳ لشعر بمرد‌ي برآورد: سر 
ور ایشان نکردی ز گشناسب باد 
سب ار سر پر از باه بوه 
پر ازد رد هس ۱۳ 
بر فنذد حندی مش سران 
د ل کيني بیا ر | سنند 
چنبگفت کاي شاه با داداراست 
همان حا وه آن تا م تو ز دده با د 
و 21 ۳ د اد گر 
ینت و افسر و اخثرت 
که بیش ص‌ ۳ یک - 
که دا اه اد کسی *رزار 
همی باشم و خوانمت شهربار 
11 تندی :4 خوب آدن از نامدار 


تر پشن و کار سر‌تلدجی ز داد 


ی 


بر 


۳ 


مرا گنت آن دادگر شهریار 
ِِ_- پابد به یر و شود 
خرا زر اس ی ۰( 
چو گشتاسب بشنود دل پرزد رد 
«می گذمسی بیگا نک ن را نواز 
ز لشکر ور بو سدصد سوار 
فرود آمد و کهثران را بخ 

که امشب همه ساز رفشسی کذید 
یکی گت ازایش ر که راهت کجاست 


جدسی ( وان 5 4 سم ۱ در دند و آن 


9 دارم می از شاه دند 
که ؟ رزي تن آئي یکی کهثرم 
چوشت ۳ 
بشبگیر لبراسب آکاد شد 
ز لشکر جرب ددیدهکان 
به بیندن کذدسس یک هگنشقاسب کرد 
بپروردمش تابر آورد بال 
پرانگه که گنذم نس به بار 
بکغت و پر اندیشه بذشست دبر 
بدوگنت بکگزس ز لشکر هزار 
برد ۲ مت ۷ 
نوي روم گسلهم نرذر برات 
جهها نجويگشتا سمبپرآب چشم 
همی نا خت تا پیش کابل رسید 


۱ را تخواند 


بدان جاي خرم فرود آمدند 
همه # ۱ راتش یر بو ۵ 


شب درد » 


چوبفروخت 71 گيتي تروز 


که گر خو بول ۱ 


همه باع ی 0 


پیش 7۳ 
ر آدو شود 

مخ را بسن و بان ره 3 
بیاسی زبیش بدر ۳ 
چنیی باش و بازاده هریز ۳۳( 
همه گرد و شاپسنه" کارزار 
همد راز دل بیش ایشا ن بر | ند 
دل و دیده زبی بارکه برکنید 
جو برداری آراعگادت کچست 


لو شنه ز مشت بخ پر پر دد 
زفرمان و بیمان تو نگذرم 


7 رت جوشان و رگرزی بدست 
فمي اشامت و شاد‌پش 5 وتا شتا 
همه گفتنی پیش ایشان براند 
دلم کرد بردرد و سر پرز گرد 
شد اندر جپان سر بسر بی همال 
ز باغ من آوار ۹ میوه دار 
بفرموه ت پیش او شد زربر 
سراران کرد از در کارزار 
مدا ۵ | بر و دوم جاه و ستان 
سوي چبن گرازه 
«می راند پیش اندر ون بر زخشم 
درخت وگل و سبزه و آب دید 
ببودند بر ور راد م بر 9 
بجوي آببا چون مي و شیر برد 
ببره نف شمع ازردار 9 
برکنند اراقبیشه ۱۳۳۳ 


۰۳ ۴ 


کو تاضمت تیزراز پس او زریو 
جو ار ی بر امد زرا 
و تا 
ده تا نبا مد گر او 
هنوز اندرین د که که بنفش 
به پیش سیاه 
زاشعر هرآنکس که بد پیش رو 
بات بزشا ند ند 


| می یدسا 


سکار 5 شنا سان از[ یرای 3 
کنو کپثر شاه ۳ 
آزایشان کسی نیسمت بزدآن پرست 
نگر تا پسند آید اندر خرد 
ثرا از پدر سربسر نیکه پیست 
چر بشنید کشتاسب بگربست زار 
پس انگاه گنتا که ای نامجمی 
بک وسیا دارد او نيكوي 
مرا و ترا نزد او جاي نیست 
بر ام" باز کردم کنون 
تب 5 ج آیران رو بصی 
اجاي شوم کم ابن دیز 
بوفست ای وابرفشت ازان مرفزار 


بجاي زمانی | نیاسود دیر 
چنین گفت با نامور مپترا ن 
ند ۳ ارد آراعت شیر 


که با لشکری جنک آمدست 
بد ید آمدو پیل پیعر ۵ رفش 


9 


به ید برد ر دیا بایش ک کر مت 


برئتنه گریات ] ۵ ِ تزا 
ز[ هرجا رگ ۳ 7 
بشناسب ای گرد زربی کمر 


بباشی نباشیم همداستان 


یکی «م ند ارند با شاه د ست 
کجا راي را شاه فرمان برد 
ددانم که آزرد ن از ببر چیست 
ببارید از د یی ه خون بر کنار 
نداریم نزد پدر ات روي 
بوز کي رهم افسر خسروي 
به ار بنی؟ ۳ 
زلبرا سب دارم دا ی بر ز ۳ 

برستش کنم چون بان شم 
نگره د دالم روش ازماه اوي 
بلپراسب ما نم‌همه مرز و چیز 


پیا مد بر نا مور شهریا ر 


«۳۴ 


جو بشنید لبرا سب با مدران 
جها نجوي روي پد رد بد باز 
ورا تنگت هراب د ر برگرفت 
5 تاج نو تاج سر ماه باد 
۹1 دزم ان با ی ره بل 
زشاهی .را ذ دام داج ات و لتکیت 
ور کشت امس وین بار 
۱ رکه کني 
بزرگا ن ۸5 رود و 


و بر ا ‌ 

ند : وله ستا ۱ 1 ۶ ‌ ک,د ر ذگار 
یکی < 3 رددد ی چرخ 9 
حنا ن _ رمسني ۹ هرسپدری 
پر فتند ثِ ۳ ۳ بردرن 

۳ ًِ__ 7 ت_ 
بچاره زرن ‏ زت ام 
چو تذا ر وم ننکت د ارم همی 
دل ار 


چو تنها روم چون کند خواسنار 


پذیره دش با سپاهی گرا 
فرود آمن از اسپ‌وبردش نماز 
بدآن پوزش آسایش اندر گرفت 
زتو دیوراد‌ست کوناه باد 
چو ه سنور بد دربر شاه بد 
ترا مر و یمان و فرسان و ات 
من بر درت چون بکی پیشکار 
به پیمان نو دل گر وگ ن کنم 
برفتند شاد‌ان بایوان شاه 
ناه ند خوان ومي خوشگوار 
سنارة بباربد بر پدشگاه 
تا اد سا 1 بسر | سری 
ند ید آن ۹ از پدر آفرسن 
«میشه ز ؟#خسرو ش بود داد 
«م یگنت هر گونه ۳ رهنمو ن 
نبا رم همی چاره ابن 
فرسنه ید ر 


۳ 
ذیز با اشکر ی 


زابراسب دل تذگت دار م «می 
نیا بل ۳ ۰ بر ناه 


سح رازه وس 


شس یرک شدد یز ۷ 
تبا ی 
شاهوار 


پدوشری ز ربفعت و چبنی 


زد‌ینار وز گوهر 
ازایران سوي ررم بنیاد روي 


تب و با زبس نی کشت یی 


بیاو رد و چندان که آید بکار 
بددرک + جوي وراه 9 


7/ 


۱۰۳9 


بد ر جچون زگشتا سب اس شد 
زردره همه بخردانرا وا ند 
بدیشان چنب‌گفت کاس شهرمرد 
چه‌بینید رابی را چفه رسار‌کنید 
چذدن گفت موب که اي نیکبدخی 
حوگشناسب فرز ند کس را ذبود 
زهرسو بباید فرستاد کس 
گراو باز گردد تو زفتي مک 
که ناج کبان چون ثو بیند بسی 
بگشنا سب ٩۵‏ زبن جبان تشک تِِ 
0 ناگ رسته نامه ار 
به با لا و فردنگگ و دبدار و «وش 
فرستاه لپرا سب چندي مپان 
بر دنند و نو مین باز | مداتفا 
نگوهش بدآن اش لبراسب‌بود 


به بمعبد و شاد یش کوتاه شد 
زگشتا سب جذدی لا براذد 
سر تاجد اران درآن بگرد 
نشا یی که ان بردل آ سا کنید 
گر مي بمردان بود تاج و بخری 
نه هرگز کس از نامداران شنود 
دور بزرئن نریاه رس 
هنر جوي وبا آز 0 
نمانه همان مر او بر کسی 
بنه بر سرش ذاءدار افسری 
گيني نه بينیم چون او سوار 
ج اقفر نيد کرش 
بجسشی کرفتش بکره جهان 
که با اخثرد برساز ای دنل 
غم ورنج تن ببر گشناسب بود 


توص 


۳ وت زری ثرا" مرز 


چو گشتا سب دزدیلت دریا سید 
یک 

بد و آفرن کرد گشذاسب ر گنت 
از ایران کی دم هر ان م9 
بهشنی بریی آب اگر بگذرم 
بد و گشت شا پستی" 1 ج‌ ر 
کذون را زبکشاي و باس بگوي 
| هد به با یف دگر کشت راست 
زهرشوي دشنری کن‌ناسب گنت 


بر و0 آهيشوي نام 


پیا د ه بشد با ژخوا هش بد ید 
که با جان داکت خرد باه جفت 
خرد مذد و روشن دلن و باه گیر 
۳7 5 ۰ ۰ 

در جوشی وخود وناراج را 
َ و کر وه 

ازینسان بدریا کد شنن جري 
ترارا يو رويد بيريتجاست 


۹1 از تومرا تست جیزی‌ شتا 


۳۹ 


زس 9 خوا هی ددارم درد 


زدینار ختی به هيشوي داد 


یکی شارسان بد بروم آندرون 
برآررد»" سلم جاي بزرکت 
جو نات ار رسان 
همی کشت رت «فنه د ر گرد ر وم 
جوچرزیکذبود ش اخو رد وبد اه 
چود ر شهر آباه چندی بگشت 
به‌اسقتی جذی سگفت کای دستگیر 
برین کار با ۰ 
د بیران که بید نی در بار گاة 
بارش کر مق بو اد گریا ی شود 
یکی باره باید بزیرش بلند 
۳ و ۱ زژ گفتذن مارا 
جو بشنین گشتاسب دل بر درد 
بکی باد سرد از جگر برکشید 


ت 


ار 


۹6 کرد جو بان و بنو | خدش 


رت شد فراز 


چه مردي بدرگفت باس بگوي 
جنس داد پاسخ 5 ای نامدار 
مر | گر بد اري بکار | وه 
بد,گفت نستا ر از در بکرد 
بیابان و دریا واسبان یله 
جو بشنید گشتاسب غمگی برفت 
همی‌کنت «رکس کد درد پدر 
وزانجا يکي تيزبي برگرفت 


زان هد یه شد مرد کیرنده شاد 
جپانجوي را سوي خشكيکشید 
سه فرسنگگ بااي شپرش فزون 
مر تیسران ۳۲ 
همی جست جاي د ران کارسان 
همی کار جست اندر آباد بوم 
5 یکی 1 رو ۵ بیر 
زدیوان کذم هرچه باید پسند 
همی کرد حربت بد پر نگاه 
همان ر وي فرطاس بربان شود 
ببازو کمان و بزین بر کمند 
نداید زاید ر ره خوپش گبر 
زد پوان ببامد ۵ ور خسا ره زرد 
برو افربی کرد و بردش نماز 
٩.‏ 4 ب ۳ 3 هِ 
۱ تاز م د لیر و ۳ 
برچ و پبد نیز پا ر ## 
تو ايه رغرببي و بی باي من 
بنا آشنا چون سپارم گله 
همی پوست برننش گفني رکفت 
بچرید ازی بد ترأید بسر 


۰۳۷ 


یکی آفریی کرد بر ساربان 
خردعند چون روي کشناسس دید 
سبلت با ز گستره گسترد ني 
چنین گفت گشتاسب با ساربان 
مرا ده یکی 
بر و ساربان گشت اي شیر مرد 
بچپزی که ما راست کي سر كني 
یاز ی ۵ هد زین *ع 
۱ وگر را 5 دور ات دارم هد 
برو آفرن کرد و برگشت ازوي 
5 دردها بردلش برگران 
7 اور بود بور ات تا م 
۲ کرد او تنعل اسیا ن شاه 
ورایار و شاگرد بد سی و بلج 
بدکانش بنشست گشتاسب دیر 
بدو گت آهنگراي يکي 
بدو کش گشناسب کی نرلت بخت 
مرا گر بد ار ي تو باري کنم 
نوا از و دا نان 
گرانما به گوي باتش بتافت 
بگشنا سب دادنه بنکگ گرنادن 
بزد بت ءبشکسمت سند آن وگوی 
بثر سید پو راب وگشت ای‌جوان 
ده سنگی ونه آنش نه سند‌ان ردام 
بیند! خت بت و بشد گر سذه 
نمانه بعس روز «خلي ورج 
بد و نبلك برما همی بگذر ۵ 
همی بود گشتاسب دل د ردمند 


ار باديی و روش رواد 
بدیره شد و جابططتال کزید 
پبا ورد زب ۹۹ رد مور" ي 

که اي با و #ردز« روشن روان 


ی دق ان کار 1 
ژ آهنگی د رگا ن قبصر 3 


بسند ید 5 


ن‌ 
3 ۰ ۶ زر ورن 
پر از عم سوي شهر بنباد روي 
پیامد وا ۳ ر ] هنگر | 
رسئد یبد 5 آهنگری شاه 6 م 
ورا نزد قیصر بدی د ستگاه 
ز پتات وز آهي رسیده برنج 
شد آن پیشه ور از نشستنش‌سیر 
_ داری بد کان ما آرزوي 
۵ بمجم سر از بت و زا ردعت 
ای رت و سئد‌آن سواري کنم 
بشاگر دیش 
جو شد تافته سوی‌سند آن‌شنا وت 
برو ۳ کت وتارس 


ازه ندب بازار بر گفشت و گوی 
نه روي خورش بد نه اي بنه 
۵ الاب : ِ د- و گنم 
۲ ۳ ز چرخ بلند 


۰۳۸ 


ات تس جزز «ربر 


درخدی گشری سا 


بدآن ساده بششست 9 ی 


هعی کفت ای داور کر دار 


نبینم ی اخثر جو بش ۸ 


7 1 ِ 
یکی روستادبه نردیلت شهر 


دشستنگه شاه 


دبا ن گنر ۲ 
0 ۵رد یجان و تیره روان 


مرج 9 


۳ شمه" آنتاب 


۳ 


بردن کد خداي ده کشنا سب را بخانه خود 


رگ باق 0۱۰ نسئث دد و ۵ دز 
۰ص تن ۰ 


ورادید با د ید کان پرز خون 
بدو گفت اي زاد مرد جوان 
اگر راید ر ره با پوان یی 
مر کین غمان بر د ات کم شود 
جنین داد بر 0 خداي 
می از تخم شاه آفربدون گرد 
جو بشنیه گشنا سب بر داشت‌پاي 
بسا ن تراد ۱ همی د اشتش 
زمانه بری بز چند ی بگشت 


کذر کرد بروي که اوبود مه 
بزیر زذخ دست کرده ستون 
چرالي براز درد و تبره روان 
بوي شاد #چند همان من 
سر تیر مزکا متا بي نم شو ۵ 
نژای دو از «پست ر س بگوی 
دزی برسش اکذون ترچ 9 
که آن خمه اندرجبهان نیست خرد 
همی 7 تشگنا زندا مور کرخداي 
بمیمان بیا راست ایو ای خویش 
زمابی بنا ع ۱ ذکّد | شنش 
بری کار برماهیان بر گذ شت 


حور )06 


داستان پیوندگشنا سب با کنایون دخترقیصر 


چذان بود قدصر ندانگه براي 
چوگشنی بانداختر وجفت‌جوی 


کردي دعافظ ص 


بدیدی که آمدش هنگام شوي 
سح مه و ۳ ۳ 


1۱۳۹۳۹ 


پر سنای؟ بودی بگر د آند رش 
پس پرده قیصر آن روزار 
بیالا و دیدار و آهسنگي 
بکی | تچ سرد بیدا شدی 
در آن | لچمی رو ۵ بیکا نه" 
بشبگیر چون بردمید اثتاب 
یکی انجمی کرد قبصر بزرت 
ان الجمی شاد بنشاند ند 
همی گشت جندان کهآمد سئوه 
پس پرده بنباد رري 
م آنگه زمی‌گشت چون پرزاع 
ره تبصر که رآ 
هي آمد بپرمستری 
همان مرد نیک بگشتاسب کفت 
چو گشتاسب بشنیه بااو برفت 
به پیغوله شد فرود ازمپان 
همی‌گشت برگرد ابوان خریش 
چو از د و ر گشناسب را دید گفت 


بگشتی بران |نجم‌جفت جوي 
4 مردم ندیدي بلند آنسرشی 
سه دختر بدش چون‌گل‌اندر بیار 
اف و 
خرد‌مند وروشی دل و شادکام 
که رو شن شدی کشور ازآفتاب 
با ده 5 مرد م بر یا شد یي 
غرببی دل آزرد ٩‏ فررانه 
نشه‌تنش چون برسرگاه شاه 
از و بسندی سئه" رذکت و وک 

ر نامداران بر آمد ز خواب 
هرآنکس که بود ازبزرگت وسترت 
ار را ۳۰ 
کی و رود داز 5 نراعرن بذ ست 
پسندش نبا مد کی زان و 
خراان وگربان ودل جشت جوي 

نیس نا سر از کوه برزد جراغ 
بروم آددرون مایه ور مپتران 


پیرنامد اری و هر کبتری 
با مد ۳ چب رو رب 


یرای قبصر خ 
پر از د د بلشست خسته رو آن 

تا یور 2 کلرخ پر سنندکان 
و دأن ی پیش 
که آن خواب سر برکشید از پیفت 


خرامید دعس 


۱۳۴۰ 


چو دسنور آموزگارش بد ید 
7 ۱۱| 
5 مراي کزبن آزان جمن 


دو گرئي ۷۳9 و ک بت 


جنیی داد پاسض کذ د خی مدات 
رن یی رب 
هم آين را و آن را که او برفزید 
سقف کت کای‌یست کر ّ 
توباه خترت گثتی انباز جوي 
کذون جست هر؟ س‌کهآمفتانخوش 
وین بر رحم 
اس شن اي 
صساتووب شی جوز اعد 1۳۳ 
جرد ریز 
بد وگفت بااو برو همچنین 
چوگشتاسب‌آن دید خیره بماند 
چنیی گفت با ه ختر سرفراز 
رچفدیی سر وافسر امد ار 
غریبی «می برگزبدي که گنج 
ازیسی تفر ار ان ۱99 
کنایون بد وگنت اي بد گمان 
چو می با توخرسند با شم بهاخت 


لیا کان دو 


اوعد روم 


پرفتنه از ایوان قبصر بدرد 
بنزه يت آن مرك د هقان شددن 
چنینگفت باشري وزن‌کدخداي 


هم آنگه بپاراست فرخ سرش 
هم آندر زمان پیش تبصر دوید 
پبالد چوسره ی و 9 
که «رکش به بیند بما ند شکفت 
و لیکن ند انیم اورا که کیست 
که از برد ه عیب آورد بر نژاه 
کاخ اندرو + ن سر بدا بن ک دض 
که پیش ز دو دود دل حند دم ن‌زان 
نگفتي که شاعی سرافراز جريي 
نو ازراه یزه‌ان سرت را مکش 
سرافراز و دیندار پاگان و 
تو راهی مگیر اندر آبا د دوم 
براهی که وم #۷ موی 
تب ژ مس کدی و تا ج و نکن 
جپان آفرس را فر ‌ اخواند 
ثه اي پروریده بناز و نیاز 
جرا کرد رایت مر خواستار 
نيابي ۲ با و بما يي برنج 
۷ 
مشو تبر باگردش سمان 
1۹۹ 
س ید ببر د 9 به 
که خرسند باشید و فرخنده اي 
بران مپربان مپثر پالت د ین 


۱۴| 


کنا یو ن بی آنی‌ازه پیرآبه داشسس 
بکی گودری از میان برکزبد 
ببرد ند نزه بات گوهر شنا س 
با ٩‏ «زار 
خر د یل جبرزی ۹4 شادسته بول 
ازان‌مایه 6 مد هحی ز بستند 
جذان ند ۹1 روژزکی زیرگ : 
درگونه" چند یر داشت 
همه هرچه بود از بز رگان و خرد 
چوديشوي دید ش بیاد* دوان 
بزیرش بکسترد 


پبانسود کشنایس حچبری :و رد 


کسترد ني 


ی 
د گر و مهتر ده بد ی 
جنان شد که‌گشتاسب باکد خدای 


زیافرت و هرگوهری‌مابهداشت 
۳۹1 چشم < د رد نیز چو نان دن ید 
پذبرفةت ار ادا : بیرون سباس 
زدینار زر | یه آید کار 
بدان روي جیزی کدبا بسته بوذ 
دی شاد مان 4 بگر دیدرگ 


7 وز با ترش و تبر بود 
مراورا بپيشوي بر بود راد 
۰ 1 و فردش پرازتیرداشست 
هم از ره نزدیت هیشوي برد 
پد در شدش شاد و رو شي روان 
پیا ورد چیزی برش خورد ني 
بیا مد بنزد کتایون چر گرد 
بدانش ورا چون بي وپوست‌کرد 
| زآنبا بييشوي د ادی دو بهز 
هرآنکس ک زان ر‌ سخایه بدی 


بعی شد .جرره و با رام و راي 


۳۰ 


جوا سنی مبرربي. ۵ خر دوم تیصر روم را 


تکی. زژامي 
فرستاه نزه يت قیصر پیام 


بمی ده دل انجام د خترت را 
بدوگشت فرصر 45 رت سا 
کذون هر که جوبد زخوبشي سس 
یکی ک رباید ش کرد ي بزرت 
همم اوه رجپان نامه اری دود 


۸۷ 


سرافرازبا کنج وباراي وکام 
ان دروم بنج د ۳۳۰ 
بمآقازه کی ناو | نسرت وا 
تجوبم برب روي پیرنه کس 
3 ز چنهن خر " 


5 تشد «زرگان سترگت 


۱۰۳۲ 


بيئي نباشد د لبری ژر ار کي 
شود تا سر بیشه فاسقون 
یکی گرکت بیند بکره‌ار پیل 
سرون د ارد و نبش ههچون گراز 
بران بیشه بر نگد رد نره شیر 
هکس کهپزوي پزدد رت بویت 
چنیسگشت مبرس بربس زا۵ و بوم 
نيا کان ما چز برز گران 
کنون قزصر از می‌چه جوبد همي 
مس این چاره اکنون ؛جاي آو رم 
بیامد بایوا ی پسند ید : مرد 
بنباه پیش 
جنبن دید کا ند ر فلان رو زار 
بدستش برآید سه کار گران 
یکی آنکه داماد قبصر شود 
پد ید آید ازرو ي کشورد و ۵۵ 
شود هردو بر دست او بر دلات 


نبشته_ بیاورد 


زلوت زان ی ۰ ۰ 
پیامد بنزد یل هيشوی نفت 
وزان اخثر فیلسودان روم 
بدوگفشت هي ی 
۳ جیر 1 همه روز راي 
یکی د ی نیامن بنزه یات ش 
بهاید هم اکنون زیرگ : 


مي آررد ورامشگرو بوي و رنگگ . 


پد یبد آمد از د 


بمره انگي نرة شیری چو اوي 
بشوبد دل و مغزو دسنش اون 
نی آژد ها د ارد و زور نیل 
نیارد شد ی پیل پیشش فراز 
ته پیل و نه ببر و نه مرد دلیر 
مرا باشد او بار و داماد ودوست 
جپان آذرس ۳۹ ی |[ فکند روم 
نکرد ند پیک ر ۳ مبترا ن 
جدبی بای کین کون هر 
زهرگوند پا کیزه راي آورم 
رهرگونه اند‌یشها باه کرد 
همان اخترو طالع سال خویش 
از ایرا ن بياید یکی دامد‌ار 
کزان با ر مانند ردء‌ي سرآن 
هم او برسر فیصر اذسر شود 
که «ر کس رسد از بد د ۵ بید 
زهر ز ورمندی نیاید ش بالت 
که با گرد کشنا سب همراه بود 
که هرد و بر او رید دی رد ی 
بدو یاه کرد آن سرت که و 
شگفتی که آید برا ی مرز و بوم 
برما همی باش بامپرو داد 
یکی نامد ار است از سرکشان 
نه آندیشد از تخت خاورخداي 
۹1 خرم شد این جان تاربلتاس 
بما بر بود بی گمانیش راه 
شستت جام زر و 


۴۳ 


چوهيشوي ومیربس بد بد ند گرد 
چومیربیبد ید ش؛يشوي‌گفت 
بد بی‌شا خ و یال وبد ی‌۵ست برد 
بر ۳ ره ایزد یست 
۷ ۳ ۳ ۷۳ ۵ 
نشستی برآراست بر پیش آب 
ميی آورد با میگساران نو 
مرا برزمین دوسمت خوا لي‌ههءی 
کنون سري من کرد میرس پناه 
د بیراست و باد‌انش و هوشمند 
0رد از نیاسر نان روم 
هم از گوهر سلم د ارد نراد 
بربن و هن که بیشی کند 
اگر کشته ۷ سور - 
کنون‌گرتو اس راكني د ست پیش 
بیوگفت «یشوی کایس کت 
دو د ندان او همیر د ندان پیل 
سرو هاش چون آبنوه‌ي فرسپ 


باشی ودامادسی 


بد بر * شد ند ش بد شت برد 
که‌این رابگيئي کسی نبست جفت 
زلخمی بو د و مبردا ر گرد 
خردمذد ۲ ی انا و دور از ددیست 
دول شیر دار ده ید شتا نبرد 
ص 
برسان گرد 
بکی خوان نوخوا مت آند رشتاب 
نشستی نو آئین وباران نو 
بکشناسب دیش ی گفت اي‌همام 
جزازس کسی رانداني همی 
بگیره شمار سپپر بلند 
ز آباد و ویران هر مرز و بوم 
بد و بر پدر تام د رد پیا د 
که برد ی همه سال د رزبر سلم 
عقاب اند ر آرد زگرد ون به‌تیر 
ابا فیصر رد خویشی کند 
ز باس هما ناد لش برد مین 
یکی کرگت بابي بسان هپون 
توباشي بروم ایرما نی بزرگت 
زما ده خو بی ۵ دد دا س‌ 
بگوید کایی بيشه اکنون کجاست 
که ترسنه ازو کپتران ومپان 
سرش برتراست ازهیونی سترت 


همان شرم و آزاه کی 


پیا ۵ » بر قددن 


د وچشه‌ش طبرخون وچره‌ش چونیل 


۴۴ 


ازینجا بسی تاعو ر ممترآن 
ازان بیشه نا کام باز آمدند 
گرآ ید بد ست تواین کار کرد 
بی وگفت گشتاسب کان بخ سلم 
«می اد ها خوانم آن را نه ر تَّ 

و بشنید مدریس اب 
0 ر گزیی کت ات دا 
حمار اور تین اس ۳ 
بسی هد یه بگزید با ا زگنم 
چو خور شید پیراهی قیره کون 
جمبانجوي مبربن زا بوان برفت 
زیر گشتاسب زانسو کشید 
ازان اسب و شه‌شیر خیره شدند 
جو کشناستب آن هد تا رذگ ریبد 
دگر جدز "خشین هیشری ۳ 
پپوشید کشتاسب خنتان چو گرد 
بباز و کمان وبزس در کمند 
بشد تيز هيشوي بااو براه 
جبن الب بدشه" فاسقون 


برفتنه با گرزهاي گران 
پرار ننث و دل بر گداز آموثی 
سرت بر فرازي زمردان مرد 
بیارید و اسپی_ سرافراز و گرم 
تو گرگی مدا ن آن هیون سترگت 


سوي خان خوبش تازبد تفت 
گرا نمایه خفدان در کلا » 
که سام آب داد ش بزهر واخون 
زبا فوت و گودر همه پنم بنج 
بد ید واز پرده آمد برون 
بیا مد بنن يلك هبشوری وی سط 
دگه کرد هبشو ي 
جو نزد بت آمد بد بر ٩‏ نش الا 


و او را بد ید 


همان اسب و تیغ از میا برگزید 
بیا راست جان جهانجوي را 
بزبر ند ر آورد اسب نبرد 
سواري سرافراز واسبی بلند 
جپانجروي مرس فرباد خواة 


سوت )تست 


کشتی گشتاسب گر | 


جودز دنک شد بدشه وجا ی‌گرکت 
ارزو بازگشتند هردو بدرد 
چنیی‌گفت هبثوي کان سرذراز 
درخ آن بر و بازو و بال اري 
چوگشتا سب نن یت آن بیشه شد 


بنرسید میربی زگرك وراک 
را .یمین . 


جنان شد که بپزش ه بینیم ب باز 


دریخ آن دل وزور گوبال اوي 
دل رزم سازش پرا ند بشه شد 


۱۳69 


فروه آمد از بار سر فراز 
همی گفت کاي پات پروردار 
تو باشي بربی ۵۵ مرا دستگیر 
اگربرس این ازدهاي بزرگت 
شو د پاد شا و بد ر بشنود 
بماند برس درد چرن 
و گر شوم زین دد ده سوه 
بگفت این وبربارگي برنشست 
کمانی بزه بر ببازو ۵ رو ل 
زر چو بتنگگ اند ر آمد سوار 
چو کرک از 
ازییید نز ی 
جواگیتاسب آن نزدها را 

جو باه از ز برش نهر ؛ ی 
دد از ثبر کش سچي و 
بیفتاد و برخا ست از جا ی وت 
سرون چون گوزنانبه پیش آندرون 
جو نزد بت اسب اندر آمد زراه 
که از خابه ا داب او برد رید 
- منل شیر 
پیاد»"بزد بر میا سرش 
بیامد به پیش خداونه دد 
همی آذفرب خواند بر کرد کار 
و ۶ کرد* را رهنمايي 
همه کم و پیروزي از نا م دست 
چوبرگشت ازان جایگاه نماز 
وزان بیشه تنپا سر اندر کشید 
ویر بد زان 


بیپشان 


ل ۱ 


ند 5 
1 


زک هرب ات ۱ دهاز 


به 9 برجان یه 
که خواند ورا نا خرد‌مند گت 
بپبرسو حرو شان و جو پالش ان 
نمانم می ازشرم پیش کر وه 
خرو شان و شمشیر سلعي دد ست 


دمی رت بید ار دل بر[ حون 


خروشی با برسبه برکشرد 


ابر گونه شیر ر جنگي پلنگک 
دلیریش با ه رد پیوسته شثى 
ن 77منترووک 
فری آرزخم بردرد و دل پر ژخون 
سرواي بزد بر سریی سراه 
جها جوي تبغ از میان برتشید 
چنای چون بود مرد سازو دلیر 
دی و لجه4 نس دشت و بال و برش 
خداوند هر داش و نیت و بد 
۲ ال ی و 2 
که اي آفرینند ‏ روز گار 
توئي برترو داد گریلت خداي 
همه فر و دا 
دشدکه باه 8 ۳ 


4 از ۹ فتت 


۴ 


سحیی شان ۳ ز گشتاسب بود وزگرکت 
که ان بر زم ؛ بزرکت‌اند ر است 
جو گشقا ست ۳۹ یت وی بل 
بدید ند وز جاي برخاسننند 
بزاري کرنند شا 


بد,گفت گشتاسب کي نيبکراي 
کزینسان یکی ازه‌هاي د لیر 
بر آید جباني شود زو د«لا لت 
بشمشیر سلمش زدم برد و لیم 
شوید ایس شگفتی به‌بینید گرم 
یکی زند: بیل است گراي پدوست 
بدان بیشه رفتند هر دو دران 
به ید ند گرگی بکردار پبل 
برو کری 5 زخمی ز سر نا مبان 
بسی خوا دخ‌ رل آ ز من آفربن 
بدل شاد ازان بیش با زآمدند 
بسی هد یه آورد میرب برش 
بر گفت جو نله ن‌ کم نت 
ی داد پاسن که از شیر من 

اپ جوشی و ددخ تِ 
کتایون مي آورد قمچون کاب 
بخفتند شا دان دو شادي گراي 
بو یدیعوا ب آند رون رزم‌گرات 
کتابون بدوگفشت آمشب و 
چنی دادپاس جگه مس تخت خوبش 


۹1 زارا سوارا دلیرا سترکت 
براز خون چنال کرت اندر است 
از خوی و رج رن ۱۳۳ 
بزا ري خر وشیدن آرا ستند 
رتخان 7 ومژگان چو ابرببار 
دل ماپراز خون ز کردار تو 
برومندرو‌نیست ترس ازخدا كي 
بکشور بمانند تا سال دبر 
چه تیصرمراراج ۰ ۳ 
سرآمد شمارا همه ترس و بیم 
که بر آزدها جون درید است‌چرم 
همه بیشه با لا و پپناي او ست 
ز گفتار او شاد و روش رران 
بینگال شیران وهمرنگ نبل 
زیت پوست کرده دو شیر ژبا ن 
بدا فره‌مند آثتا ب زمبن 
بدانسان که او دید ادد ر خورزش 
وزآلجا سوي خانه بباد روي 
کتایون بینا دلش رفت پیش 
کز اید ر به در بشتافلی 
پيامد یکی مابه‌دار اج 
بدادنی چندی ز خویشان ۵ رود 
همی خورد با شوی تاگا» خواب 
جوانمرد هرد ات ۳ 
بکردار ذر آژدها ی سترکت 
که هزمان بثرمي چنیی نا بسود 
بدیدم ؛خواب آذد رون تخت خونش 


۲۰۶ ۷ 


بزرتت اساستي دا با او نگوید همی 
بن,گست گشناسب کاي ماه روي 
بياراي تا ما بابرا روم 
به بيني برو بوم فرخنده را 
کتا بو بدو گفت خبره مگوي 
چو زایدر بایران بي روي را 
مگر رگد را رد بکشلی ثرا 
جوازچرخ بفر و ختگردنده شید 
و و ۰ ۰۰ 
ازان جامه درم برخا سنند 
که تا چون رود برسرما سچهر 
و ژآن روي چون‌باد میرس‌بشت 
همه دخشه سر ثا سر آن آزد‌هاسعت 
بیامد دمان کرد آهنگت س 
۰ 5 «ِ / 16 ۰ 
زر سر نامیانش بد و دوم دنمسك) 
بدا لید فیصر ند اوی 
بفرمود تا او وکردون برد 
بر فنند و د ید ند اپبلی ژیا ن 
چو بپرون کشیدند از مر غزار 
۰ ۰۰ م2 ۳ 
جبالی رت به بدار کرت 
جه قدصربدید آن‌تی پبلعست 
بر مپلری 
که میربی شبر آن سرافراز روم 


نو شتنه ‏ نامه 


رشاهی بوه یکدل و یلت .اه 
بقیصر بزرگي تجوبه همی 
سپي‌فد و سیمیی برو مشكبوي 
از ایدر تجاي دیران رودم 
همان شاه با داد و بخشنده را 
به نيزي چافت ز * رفنی جوي 
دم آوا ی پیش هيفري را 
جپهان تازه شد چون گذشتي‌ترا 
ندانم که کي #تنمتا نیز باز 
ابی‌آتش از د رد بربان شدند 
جوانان بیدار دل پر | 
هر گو ند؟ گنش آ راستند 
به تند ي گراید جهان گر بمپبر 
بنزد بت فبصر خر امید تفت 
با بان ر سید آن 7 با نباي کرت 
تو یزار شکفلی بهبيني رواست 
7 ری ر دس ازچنگتاس 
دل دیو ازان زخم پر ببم‌گشت 
۹ ین رخسار آوي 
وزان جایکه گرکت بیرون برند 
بر :۱۵ اسر ون 
بلرز ید كفتي همی کو هسار 
چه‌گرت آن ژبان نره دبویسنرکت 
ز شادي‌همی ست برزد بدست 
بایوان و ه خثر بمیرس رساند 
سکو باو بطربق هر کشوری 


۱۳۴۸ 


زمبرین یکی بود کهثر بسال 
گو پر منش نام او اهرنا 
رمبری برد رت 7 
اس 5۵ کذو ن د خر کبترت 
001 نگزبند این د خترم 
چو میرس بکی ار باید بت کرد 


دکو ه‌ ستدار یکی 


اگر کم کني اژد‌ها را زرر وم 
5» همتای آن گرّت شیر اوژنست 


چنیی داد پاسن که فرمان کنم 
بباران چنی نگفت‌کایس زخم‌گرت 
رک آید جند ن کار کرد 
۳ بگوید مگر؛ 
بشد تا بایوان میرب چو گرد 
دشستنگبی کاس مبربس که ما 
جپا گیر باکبر کند اوري 
پر ستند ه کفت اهرن پیلشی 
نشستنگبی ساخت شایسئه تر 
شد آن جایگا: 
جرمیری را ۳ 
ایران ۱ < ۲ 
بدوگفت اثرن که باس بکوی 
مرا آرزو دخثر کهتراست 


هر سم 


"۰ ۱ 
از انیوة خالي 


از لتخم بزر گان 


رز 


ز گرد! ن‌‌ رومي برار رل 5 با ل 
ر و تین نذا 
که ای نامور مپفر نیت دا م 


ف 2 به دیخ و «ثر بر رم 
من نزن عن ۱ و افسرت 
شنید ی مار باجهانبان مس 


ز راه نياکان خود گدرم 


. وزان بس تو با شي مراهم نبرد 


که کشور همه ساله زو د ۱۳ 

سپارم بو دختر و گنج وبوم 
دم زار او دام آهر مست 
بد ین آرز و جان کرک کنم 
نبد جر بشمشیرمردی سترگت 
نان هثم ی فیصر از درد مرد 
زچاره چه رد داسمت آن چار‌گر 
بر ستنده" رت و |گاه کرد 


بگر دون ندارد چنان ج) نک و 


یکی افسری »برش ۱9 
بیامد همی بایکی الجهن 
پرفت آنله او بود بایسته ثر 
نما دق ام کس جز ری 
پر سنید ن مپثر اند ر گرفت 
دوم‌ثر لشستند بر نعست وس 
زهرچت بپرسم تو تژي »جري 
تجا روم را «ربسر مپتراست 


۴٩ 


چو گفثم بپاسخ چفین گفت باز 
اگر با ز گوي تو این رزم رت 
چو بشنید مپربی زآهرن سخس 
که گر کار آن نامه‌ار جوان 
سرمایه مردءي ر سني است 
بگو پم مگر کان نبر ده سوار 
4 [«رن بود مرمر! پارو پشت 
ار دل آن اسوار 
با هرن چذی گنت گر کا رگرت 
له ابن راز هرگز بروز وبشب 
#خورد الرن آن "خمت سوگنداوي 
چو فرطاس را جامه خامه کرد 
که آدرن که ۵ ارد زقبصر نزاد 
خر [دد ز دصر «هی د خنرش 
«می ازد ها دام اهرن کذد 
بیا مد بنزدیلت مس چاره جوي 
3 و آن رز مدبده سوار 
چنان هم که کار مرا درد خوب 
دون را نوم" مپنر کند 
سدگ آدرن آن نامه از چارة جوي 
چو اهرن بنزه بت دربا رسبد 
از و بستد آن نامه دل پسند 
بدوگنت هيشوي کز دوستان 
بکی نامدارغریب وجوان 
کنون گرکند جنکت نر اژهد‌ها 
توامشب بدیی مپزبان راي‌ ی 
چونره|بیاید گر ا‌چوي 
پشمع آب درا بپار | سنند 


که بر کو ی ازه ها رزم ساز 
9 ره یک بزرت 
به #7عید و اده یشه ! دکذد ت 
با هرن بگویم نما ند ثبان 
زتاري و کژي بباید گربست 
نپد اژد ها را سر آندر کنار 
ندارد مگر باه دشصی دمشت 
ات روزکار 
بگریم چو سرکند یابم بزرت 
نگوتی کشاد ه ند اري دو لب 
بپذ رفمت سر تا سر آن پند اوي 
بپيبشوي مبربی یکی نامه کرد 
جهبان جوي باگنم و با خورد و داد 
که ماندست زان دختران ترش 
بعوشد سرش را که بی تن کذد 
شن اري 
بگفتم دمه هرچه آمد بکار 
کند بیگمان کار ايین مرد خوب 
دو خور شید را بررسرافسر کند 
بنزد یات «يوي بنباد رري 
جههاندیده هيشوي پپشش دوید 
برو آفریی کرد و بکشاد بند 
ند اني که ویران شود بو ستان 
فدا کرده در پیش مبرین روأن 
پکرشش مگرزو نیابد رها 
بنه شمع و ۵ ریا دل آراي کی 
بگویم بدو هرچه گوئي بگري 
خورشهها ورف دل و هي خواسنذد 


۰9۰ 


جنین تا سفیده زیافوت زرد 
زه ربا بد‌یه ادهرن نامدار 
جو تنکت افدار آمد 9۵ 3اژان 
ر وث آمد از اسپ جنگی سوار 


3 بت هيشري 4 


ص از ۷ فبصرً دسی لیز 
بدا ماه ی قبصر آمد س‌ راي 
جذونیست جز قبصرا ثرا همال 
کر 0ج شنید 

همی گر ید ش ا! زد دا گبر باش 
به بیش گرا نما یکان ۳ شب 
هرآنکس کهاودست زيباي‌ تخت 


بر آمد بری کنبد اجورد 
که دید | شد از دور گرد سوار 
پدیره شد ندش دو روشی روان 
مي وخورد‌ايي خواست از امدار 
25 شادي کن‌اي‌نامور روزوشب 
که گردون گردان بدو یست شاه 
«مش خر و گني وناهست و چیز 
«می خواهد اب کار را رهمناي 
با برز و بال 
کی ر ۱ چا را دیگر آهمه بدید 
گر از رب همع فیصر آژیر باش 
:جز دام میرن ندارد بلب 
بخواهن 45 ماند بدو نام و بت 


جو انیست با فرو 


کشت شتا اد ها را پکو و سقبلا 


یکی بر زکو؟ ار از ایدر نه دور 
۰ _ِ نی کوه 
اسان ۱9 
هم در رز و و 
گر او کشته آید بد ست تو بر 
اگر یا ورت با لت بزدان ن دول 
"رن بر زو با و ابن زوردست 
بدوگشت رو خجری کن دراز 
زدرموش ۳ سان دندان مار 
بکی با ره و کرز و پر کسئوا ن 
بفرمان یزد آن بیروز !تعت 


همه جاي خوردن بدوکام و سور 
ازو مردام روم یل ۳ 
و( ند بدان مرز چرخ آفربن 
شگفتی شود در جهان سربسر 
بکم تو خورشید گردان شود 
کني ازه ها را بشمشیر پست 

باه سته بالاش چون #جه باز 
سدی برو رسده بر سا ن خار 
به تيزي و رنگگ آهنش آبگون 
پردد آور و جا مره" خسروآن 
نگون آندر آوبزمش از ه رخت 


9 | 


زد ربا (زی | ندر آورد باي 
جو هپشوی کوه سقبلا بد بد 
جپانجوي درپیش آن که بود 
همی ر ‏ فت گشنا سب تاییش کوه 
چو آن اژد ها برز او را بد ید 
برو تیر بارید همچون نگرلت 
جهو تنگگ اند ر امد برش ا ژد ها 
سبلت خلچر اند ردهانش ناد 
بزد تبز دند ان بران خلچرش 
۰ ۱ رم س 

را ای 
پشمشیر برد ابر مان د ستا شیر 
هی رخت معزش بران‌سنگسین 
بکند ازددا را دو دندان تخست 
خر و شان بغاطیی 1 خالت 
همی‌گفت ابراسب و فرخ ۳ 
یک شواحبت 
«چر ر نج ۲ سح نه بیام ژ د هر 
۳7 ۰ ۰ 5 

گرم زند 6 ني و هد کر گار 
بگویم 45 برس جچه امد زاضت 


بزاراب رخ. بارگي 
چو نزدبات هيشوي وادری رسید 


بی بسا جنییسگفت سِ آزدها 
شم) ازه م از هاي بزرگت 


مرا کرزار دلاور سران 


بیاو ردو چو ن 6 رهاگشت راست 
با نگشت بلموی و دم ۵ رکشید 
خود و اهرن ازراه کشئنه باز 
کد آرام آن مار نسدو ه درد 
بدل کرد آسان دم مار و مرت 
یکی نعره زد کا ۵ ها شده سئوه 
بد م سوی خوپشش همی درکشید 
چذا ن چون بربزد زگلنار برت 
هعی چستا مر جوان زو رها 
زد ادا ر نيکي د هش کرد باه 
بزشر و و 3 گو پکسر دسست 
بزه برسر ازد‌هاي د لیر 
زاسپ ادن رامد کو درت‌بخت 


به پیش خداونده پیروز گر 
شش دد ازنن وجا ی کشناسب سدر 
همانا نه بینند مارا بخواب 
پر گذد 1 بر جا ی ذربالت فر 
9 رري هد 7۰ 
همی حت جیتم که گم گشت بخت 
همان خلچر اب داد : بد ست 
«مان باد کرد آن شگفثی که دید 
بربی خلجر تیز شد بی با 
پراز بیم بود بد وز کار کرت 
براذرا رقاب درزتايب کران 


۱۰0۳ 


بسی سخعت آید زجنگ نپنگك که از زرف د ربا برآید بهجنگی 


جنبی اژد ها س بسی دیده ام 
شنبد ند «بشوی و اهرن سح 
همان شد زمان‌آن دوگردن فراز 
بگشناسب گفتنه اي بر شیر 
خد اي جبان مر ثرا باه تِ 
بیاوره اهرن بسی خوا سده 
یکی تدخ بدردت ۱ 
ببيشوي داد آن د گرهرچه بود 
۵ از مس که نر اژه دا دید ه ام 
بشد آهرن و کاو و کرد ون ببرد 
ین را بر 
خود ازپبش کاوان گردوی برفت 
بروم اندرون آگبي یانتند 
جه 4 اند ر آمد به ها مو ن ز کو 


۰ 
مس 


4 


زان زخم وآی! ژد هاي د ژم 
همی آمد از چرخ بانگت چکاو 
هراس که آن زخم شمشیر دید 
هم ی گذ تا بن نخم آهرم‌نست 
هم . انگاه قیصر زایوان براند 
بدا ۵۵(۱ بر یکی نی زا 
چو خورشیه بنباد برچرخ ناج 
فر سذاه فبصر ستگ ر | اند 
ربطریقی وزجا یتان شون 
به پیش سکو با شدند آلجص 
باهرن سپردنه پس دخلرش 


از ان نو بگفنار ودانش کن 
برننذد و برد ند بپشش نماز 
که مارار زور تر شد را ۴۱9 
کر | نما به ار 
کمانی رده چو به تیرو کمند 


شا سا ۱ 
زدینار وز جامه" نا بسوث 
کزیس کس نباید که یابد نشان 
دم آواز آن گرت بشنید » ام 
بسو ی کتا ده ن خرا مید تفت 
ی اژد‌ها کپثران را سرد 
به بش بز رگا ن لشکر بر بن 
بنرد پك قیصر خرامید تفت 
جبا ی دید کان نیز بشتا فننی 
خروش آمد اند ر میان گروه 
کزو بوه بر 6 و و گرد ور ستم 
تو گنني نداره همی کاو تاو 
خروشیدن کاو گردون شنید 
نه شمشیر و نه خلجر اهرنست 
بزرکان و فرزانگانرد بخواند 
ز شبگیر تا شد چهان لاجورد 
بکردار زر آب شد روي ساچ 
بر خویش بر تخت زربی نشاند 
هرافهس شش وني ۱۱۳ 
جپا ند ید» و ثبصر و راي زن 


۳ 


بد ستو ري مپربان ماد رش 


۱۰9۳ 


از ابوان چو مردم پراگنده شد 
چنین گت کامروز روز منست 
که هم‌ون دو داماد مس درجهان 
تشون نامه بیر مپتری 


که نر ازدها با سر افراز کرت 


دل تامور زان سخ زندة شد 
بلند آسمان دلن و ملس 


۶ 
ی از دیبان و بان 
1 داشنی حسته لا اذسری 
نبه شد بد ست دومرد سترت 


سس و 0 6( 6ص 


«نر نمود ن کشتاسب در مبد آن پیش تیصر ۳2 


بکی‌منظر ی بد بایو ان خویش 
بمیه‌آن شد ندي د و داماد اوي 
به تپر و به چوگان ن 
همی تا ختندی چپ ود ست راست 
چنیی تا بر آمد بربن روزگار 
بگشتا سب‌گشت ای دشسته د زم 
بروم از بزرگان دومپتر بد ند 
یکی آدکه 1« را بکشت 
دگر آنکه بر گرقت بدر ید پورست 
بمیدآن فزصر ‌ ص و تبر د 

لیکن 3 گر چنیی است رای 
بیا مک و تبصر ر سید 
زبشاندگی توي : 9 ‌_ 
و نیز ۳ ند ین 


سواران_ کچا گري او بافتی 


برآورداچون تخت رخشان خوبنش 
بیارا سثند ي دل شاد ای 
ببر دانشی گرد کرد عذا ی 
ترگفتي سواري برایشان سزاسست 
نیا مد کتایو ن - و کار 
جح داری با دق دشه دل بغ 
که با تاج و باگيم ر انسر مد نا 
فراوان بل دید و ننمود پشت 
همه ردم ۹ ارست 
همان ان اند ر ند گرد 
مثر بر ه لت 0 ۰ 
ی بود باه : بر 
جچه و بیند مرا مرد.مي جون کذد 
له بب جم زراي تو ای رهذمای 
براسبی که اندر نوردد زمین 


همی بو د داز خم جوکا ن 


بد ید 
راست 


شد ار 1 در ه«وا ناید بد 


۱۰9۴ 


شدند آنزمان روسیان زرد روي 
کمان بر گرفتنه و تبر خدنگت 
چوآندبدپ کرد گشنلسب گفت 
بینکند چرگان کمان بر کرفت 
نگه کرد قبصر بران سرنراز 
بپرسید و گفت‌این سوار ازکجاست 
مرافرا ز گردا ن بسی ۵ بده ام 
بخرانید تازو بپرسم که کیست 
بخواند‌ ند گشتاسب راپیش‌اوي 
بگشنا سب‌گفمت اي نبرده سوار 
4 بامي دمن گوي شیر و نژاد 
چنبیگفت کان خوار بیکانه مرد 
جو داماد گشتم زشهرم براند 
ز قبصر سم بر کُذا بون رسید 
درفت ای ران جزباً تین خوبش 
به پیشه درون آن ز بان کار گرکت 
سران شا بزخم مس آءد بچاي 
که دندانبا شان_ بخان منست 
زهبشوي تیصر بیرسد سس 
چوهیشری تا ۱ 
بیوزش بیاراست قیصر زبان 
کذون آن گرامي کتابون کجاست 
ز مبربن واهرن برآشفت وگفت 
دم انگه نشست از بر باه پاي 
بفرمء د قبصر که خا۵ م چگ 
که تا دخترش را اجاي اور دد 
پیاو رد د خثر بایهای خویش 
بد خدر جنیگفت سرا شهربار 


همه پاك با غلغل وگفت وگوي 
بر فنند جند ی سوارآن جنگ 
که اذون هدر ها نداید پیفت ۰ 
زه و ذیر او دست بر سر گرفت 
بران چنگت ویال و رکیب دراز 


2 ۰ 
دب ب4:#جد چپ ود ست راست 


به ,نید جان بد اندیش اری 
سر سرکشان افیر رز 7۱ 
ور زین سس هب پاسخ داد 
کس از دفترش ّ م مس بر اخوانی 
+ مرد ریب 9۳ 9 
آزان راستي‌خواري آمدش‌پیش 
بکوه اندرون ازدهاي سترت 
دواست اب ذ» کشت است کاری کس 
کد شته «خنپا برو بر شمره 
بدوگفت بیداد رت اي جوان 
که هرکز نمانه سخص در نبفشت 
بپوزش بیامد بر پات راي 
همه نام بردار ترت چئگل 
جوبشناخت اور | به‌پیمان خویش 
که اي پات ببوند به روزگار 


99 


توئي در جمبان مرمرا چشم راست 
چنین داد پا سخ که برسید مش 
نگرید همی پیش راز خویش 
زر ورتم نگوید تمام 
کم نم که هست از نزاد بز رت 
وزای‌جایگه سوي ابوان گذشت 
یار سر او باه 
چنی‌گشت با هرده 1 با د گیر 
0 ۹ ۳ 

وزآن آكْبي شد بر کشوری 


اجز تو دلم آرزوي تخراست 
مگر بر تو پیدا کند راز خویش 
وگر نه نگو بد نما کشت راست 
نه برد مس راسني دیدمش 
۳ کارا ازدرن ی آرازرخویش 
فرخ زاد گوید که دستم بذام 
؟» برخ شجوبست و عرد سترّت 
سپپرآندربی نیزچندی بکشت 
سر بر خره سوي قرصر نپا 
بران اعور اخت زربی نشاند 
یکی افسری پرگیر تيصري 
رو ۳9 درد باه 
که بید ار با شید پر نا و پیر 
رگفتار و کرد‌ار او مگذرید 
بپربا د شاهي و هرمینری 


بو 


و رد3 


نامه" قبصر بالیاس به خواستی باژ 


بقبصر خزر بود نزه بکیر 
بمرز خزر مپترالیاس بود 
بالباس قبصر یکی نامه کرد 
که چندی با فسوس‌خوردي خزر 
کنون ساو بفرست وبا ژ گرا 
وگر نه فر خ راد چون بیل‌سست 
چو الباس برخواند آن نامه ر | 
جذیی داد 3 سخ که چندیی هر 
اگر مس تخواهم همی باژ روم 
چنیر‌دل گرنتید ازس بلت سوار 


وزایشان بدش روز تاربکدر 
که پور جپا ند بدک مبراس بو د 
توگفتي که خون برسر خامه کرد 
کنون روز شادیت آمین پسر 
گروگان آزان مرز چندی سران 
بباید کند روي کشور چم دست 
بزهر آب برزه سر خامه را 
تبرد ی بروم آندرون بیشتر 


شما اد بشید از مرز وبم 


۸ 


چنان دان که او دامآدرمنست 
بترار را بدبی جنگت راجه مکن 
فرستاد ۷ برگشت مانند باه 
فرصر ز کفثار او 
سس چون بمیرین و آهرن رسید 
فرسناد میربی بقبصر پیام 
نه گرگست کز چاره ##جان شوه 
جو الباس در جنگگ خشم آورد 
نگه کی کنون کان سرا و ار مر 
یقت فبصر ز گفتار شان 
فرخ زاد ر گفت پر ما یه 


درل 
0 


چنان ۵آن‌که الباس‌شیراوژنست 
اگر تاو داری بجنگش بگوي 
کرجتفت آورا دزي توباي 
را ار ۱ 
بدوگفت گشناسب کای < جسپوزی 
چو می بارة ندر نماث بغعا لت 
و لبکن دیا رل که ظ ثبر ۵ 
جر سعر بای .رز 5 
بنبروي پیروز گر بلت خداي 
ده آلبا ی ما نم ثه با ام سداه 
کمربند گیرمش و از پشت زس 
ز سوي خررناي رواس؛خاست 
سرافراز قیصر بلشتامب کشت 
زنت 9 2۳ ۳ 


وگرکوه آهی 
بسن اون 
۳۳ 9 ۳ 
که این اژدها ندست کایک بدام 
و آلردن 9 9 9 
۳ تا 9 روت نبیر ۵ 
پیژمرد اآزای تبره بازار شان 

۱ 2 
یر ر وم ر میور پیرایه 


ٍِِِ ۳ وبیل و رولین‌تنست 


هم ن‌ بک | پنسا 


ستی ی با فشافالژی 


چرا با پذ و اب همه گفت گوي 
ندارم رمرز زر ۳۵ 
زمبربی و اهرن بود باد کرد 
برارند کزي ۳۰۲ 
نگیبان س باش با یلك پسر 
چرمی با سپله اند ۳ 
نه چندان بزرگي و تخت و دلاة 
بابر اندر زرا از و ۱ 
چو زر ۱۲۱ 
همی کرد ور ۱۳ 
که اکنون جدا کن‌سباه از نیفت 
گوان ویلان را بیامون کشید 
چو سرو بلند از مب جویبار 


۱۰9۷ 


همی جست بردشت‌جاي‌زدرد 
چو الباس دید آن‌بروبال‌اوي 
سو | ری فر ستاد دزد رت اوی 
پیامد بدوگنت اي سفراز 
کزیی لشکر اکنون عوارش توئي 
بیکسو گراي ازمیان دو مف 
ده الیاس شیراست روز نبرد 
اگر هدیه خواهي و ر کنيم ری 
زگيتي گزین کن بکی بهر" 
همرت پا ر باشم تست بترم 
بد وگفت گشناسب کین سردگشت 
توکودي بدین‌داوريد ست پیش 
سجخس گفتی اکنون نیاید بکار 
: فرستاد؛ بر کشت و آمک چو باه 
جو خورشید شد ‏ بر سرکوه زرد 
شب آمد یکی برد آبنیس 


زها مون با بر اندر آورد گرد 
چذان گردش گرز و گوبال اوي 
که بفریبد آن راي باربات اوي 
قبصر بدینسان تو چندیی مناز 
رت ترنی نام ا رش نواین 
جه داري چنیر برلسب آوردهکف 
با ام ۳ 
که هرگز ریا درم 
سنا دس 
کنون تس رکفتا رخویش 
کرد پاسن. باس دار 
ان ود رکوو نبزد 
بپوشید بر چپرت" سند روس 


سا < 6 >» سب 


پین ای چون سند ر ری 


بیا مد سبلت قبصر از مجمنه 
ابر میسره پور ثبصر تقبل 


و ها ده ۳ زهردو سداه 
بچنبید گشتاسب‌ار پیش صفب 
چنین گفت الباس با الجمی 


که برد رچنین ادها با شد ش 


زهرسو برآمد دم ناي و کوس 
۰ روز 
د, داماد س پیش بنه 
ابرمیمنه قیصر و کوس ر پبل 
نوگنتی بر آر اخست با شید ماد 
نپنگی و اژد داي بکت 
که قبصر ! زا ن با ز خراهد زصس 

از ایرا ۳ ")۷ 


۱۰9۸ 


جو گشتاسب الیلس‌رادیدگشست 
پر| گیعتند اسب «ردو سوار 
ازان ۳9۹ رالیاس بکلاات نب 9 
پزه نیزه گشناسب بر جرشنش 
بیفکندش ازاسب .سا 

ز بش سوار | کشا ش‌ بدر د 
بیون لشکر به ,یش 
از ایشا جه مایه‌بغشت و گرفت 


۷ ۸ 
۹ 


تس روم یبسن ایل رهم واز کشت 
پوستر مه ۲۲۹۳۷ 


چو قاصر بد ید ش که آمد ز راه 
ار یت تا مو ِ_ دای 
همه ر 4 ۹ و با نثار 


نه اننون هنرها نا ین درد ۵2 
| با سل و ثیر جو شش گذار 

۳۹۹ 9 
اکست آ دزمان تارزاري اش 
بیازید و بارفت دستش بدست 
بکردا ر بان اند ر 
جبا ی بدو 0 دق 5 اندر ۳ 
به پيروزي و گردن افراخده 
ز شاد ي بدا ۵ : شدش با سبا ٩‏ 
یل راز و مبي بر دباد 
برننند شاد انز 7 


1 زرا 


تسد و سس 


بربی نیز بگذشت چندی سپهر 
پراند ی ام ۱ 
بابرا فر سدم فر سنا ۵ 5" 
بلبر اسب گوبد که نیمی جهان 
اگر باز بفرستي ازمرز خویش 
وگرنه سپاهی فرستم زروم 
چنبذگذ ت گشتاسب کایر راي 

یکی امور بود فالرس ام 
بهراند آن خرد مند را نامدار 
بگورش که کرباژ ابران دهي 
باپران پمانم بثر تا رات 


بدل د ر همی داثت ننمود چبر 
که اي نامور مپتر سرفراز 
که | ند دشه ۰۱ زاس سخی نگذرد 
جپا ندیق : بات آزاه و 
توداري بارام و گنم مپان 
به بینی سره‌ايه وار ز خوزش 
زمانه بزیر کف پاي تست 
خرد مند با دانش و راي و کام 
کزاید ر برد وه ۳۳ 
بفرمان گرائی و گردن نبي 
جما ندار باشي وپیروز اخت 


۰9 


وگزنه هم اکنون 9 ۳ 
نگ کن که رخبزد از 
همه برم تان پات ویران کنم 
فر سنا ۵ و [ مک بکردار دای 
چو امد بنزد پك شاه بزرگت 
چو آگاهي آمد به‌سالار بار 
ک تیریی جبا ندید و بر دراست 
سواً ریت با او بسی نبزه دار 
چوبشنید بذشست برعت عاج 
بزرگلی ایرای همه زیر تخت 
بفر مود تا پرد 5 بر داشتند 
چو آمد بنزن بت تعنش فرا ز 
44 م کر انما یه فبصر بد آد 
غمي شد زگفنا رز او شهپریار 
گرا نما به جائی با ر استند 
درسناه زرشت گسترد لی 
بران کونه بنوا خمت او را ببزم 
شب ما بادد يشه :ججان خفت 
چوخور شید بر تخت ردن‌ننست 
بفرمید تارفت پیشش, : ر در 
یشبایر قالوس را یپش خوانه 
زبیگا ند ایو ان بر ۵ | خنند 
بدوگفت لبرا سپ کاي پرخرد 
8 راست پاسخ زار 
نبود آبی هنرها بروم اندرون 
کنون او به هر كشوري باژ خواه 
چو الیاس را کو بمرز خزر 
بگیرد به ید ۵ همی 3 سدا) 5 


۳ زرم م۳ رین 
درخ زد پیروز شان پیش رو 
دنام پلذکان و شپران کنم 
«رش پرخرد بره و دل پرزداه 
بد ید آن درو با رگا : ستر گت 
خرامان بیامه بر شهربار 
همانا فرستاد: قبصر است 
«می بار جوید شپربار 
پسربر نپادآن دلارای اب 
نشستند شادان دل ونیات بت 
فر ستای ه را شاد بکذ اشتنه 
رو آفرین کرد و بردش نماز 
فرسژاه 5 حود با خرد بود وداد 
بر آشفت با گردش روزگار 
ی ان خواستند 
تیاو از خورد نی 
که کفتی ده نشنیی بیخام رزم 
تو کف يذ» باد رد و عم بود جشت 
شب یره رخ را بناخ!خست 
مخ گفت درگونه باشا ه دی 
زثصر فرون سخنبا برانن 
فر سدّل ٩‏ را پیش بدشاخننن 
«ز ح رد پر ورد 
اثر تخرد ي کام آزي مار 
بد ی‌قیصر ! ز دست شمان ز دون 
فرسزاد و خواهد همی لخت ,که 
گو ی برد با ذرو پرجاش خر 


بدیی نام جسقی که بنمرد را 


۰ ۰ 


فرست د ٩‏ گنفت اي خردمند شاه 
به پبغه‌بري رنج بردم سی 
و لیکن مرا شاه چندان راخت 


سواری برد رت او آمد است 


بر زم وببزم در نا 
بد ود‌اه برمایه ثر د خلرش 
شالی شدست او برد م اندرون 
یکی‌گ رکگت‌دیگر چو پبلی‌بد شست 
بدرگفست را سب اي راستگوي 


۱ 


چنبد | دپا سخ‌که باری لتخست 
برالا ود ید ار و فرهنگگ و راي 
جو بشنید لبراسب بکشاه چبر 
فراوان و را بکاازه و برده داد 
بدوگشت اکنون بقزٍهر بو ي 
پرانديشه بنشست لپراسب دیر 
بدوگفت کاب جزبراد رت‌نیست 
د رنگی آوري کار گرد ۵ دا ه 
ببرخت وبالاي و زربنه فش 
س ایس بادشاهي مراو را ۵ هم 
تو زابدر بو تا حلب چاره جوي 


بمر ز خزرص شد م باز خوا و 
نپرسید۳ازیی باره ۱ 
که گرد بكهي نبا ید نرا خقق 
۹1 از بیش شیر کیت دد ست 
همه جام خواهد به هنگا م بزم 
جبان بین‌ند پدست‌چوناوسوار 
که بود ی گرا می ترازافسرش 
که نر ادها شد بجنکش ز رل 
که قبصر نپارست از آنسو گد شت 
رس کشور روم شد بی گز ند 
کرا ماند آن مرد پرخاش جوي 
بچبر زربر است گوئي ۵ رست 
زربر د لیر است گوئي ؛جاي 
بد آن سرد رومي بگسترد مپر 
ره رگاه بک ۳ پیروز وشاد 
که می با سجاه آمدم جذگگ جوي 
بفرمود نا پیش او شه زربر 
بد یی چا رة بشذاب واید‌رمایست 
مبا ساي و اسب درنگی »خراة 
همان تاج با کاوياني درنش 
نه زس برسرش برسپاسی نم 
سبه را جزاز جنک چبزي سكوي 


ان و زو رم ۷ تنم 


بردن زریر پیا م لپرا سب به فبصر 


گرا و یست ذرمان برو مثراست 
بکفت اب وبرساخته رحال کار 


گزید ه یکی لشر نامد ار" 


۱۱ 


نبیر بز رگا ن ۲ آزادگان 
رسب 981 وه ند نیز 
نبیر : سر افرا ز گیو د لیر 
دو شبر گرا نما به بیژن نژاد 
«می رنمت «رمنري بادو اسب 
نپا سوه د کس ق ۱ وس 
در فش همایون برافرا ختند 
ید بر نشاند 
بسا ن کسی و بیا می ٍِِِ 
ازان وب کان زر ر ِ 
جو دزد ینت دراه قیصر رسید 
یکاخ اندرون بود قیصر دزم 
چو فیصر شنید ای سخی بار داد 


یرد 


زریر اند ر آمد چو سرو بلند 
ز تیصر بیر سبد و پرزش کرت 
بد و کشت تبصر درخ راد [ 
بقیصرچنیی گنت فرخ زربر 
گربزا ن بیامن ز ۵رگاه شا 5 
چم کشنتاسب بشنبد پاسجخ ند اد 
چو قبصر شید این" زان‌جوان 
که شاید بدن کاب سس کورگنت 
3 تیصر ز لبراسب پیخام داد 
دشسئنگه مر بروم است وبس 
توزای ربروگو بياراي جنگت 
نه ابران خز رگشت والیاس مس 
چلن داد پا سخ که سی جنگت را 
تو اکنون فرستاه:" با زگره 


7 لیا بنج زرربر 


ز 6 وس و گود رز کشواد گان 
چو ببراه شیر او ژن 2 ار ور 
جمبانگیر شیرویه وارد شیر 
در کرد سرافراز و و پات زاد 
گرا زان بردار آدر گشسپ 
جمبان ثح پرازشور سنم و جلب 
سا پرده و خیمپا ساختند 
که برد ند با مغزو هشیارو گرد 
حخرد مئد . کشا سب با او بدم 
ازان آمدن کشت گشتا سب شاد 
دشست از بر تخت آن آرجمند 
بران رو مین بر رش گرفت 
که اپ بنده از بندگی گشت سير 
کنون یا ننست اندریی پایگاة 
هما یا بیا مد ش ابر ان بدا ۵ 
پر اند بشه شد مره روشی روان 
جز را سني تسس اندر فیفشت 
که گرداد گر سر به پمین ز داد 
"جس‌چرن‌شنيد ي نبا بد د ر نگ 
که سر برکشيد ي تو زان اج 
بیازم توت کی هرز مان چنگت را 
بسازيم مائیز چاي نبره 
غمي شه ز پاسم نیا سه ۵ دیر 


۱۰ 


رذنه دیدن گشنا سب زربررا و و هه‌رهش شدن پیش لهراسپ 
و با فسن ناج و ات ابران ازو 


جود. خاسمت فدص تکساس کت 
بد و غت کشتا سباصس پیش ار 

همه نشکر شا 5 ها 
همان ِ سن 


ایس 
بر آر م از دی 9 دم کم دو 
بد و گذت قبصر تو ۵ | د) نري 
ِِ ر زرثر 


زا + ب ط# 1 


پیاه : همه پیش او آمد ند 
همه بالت برد‌ند بیشش نماز 
هم انگه بیامد بة پیشش زریر 
کر امیش رات را 
نشستند برنشت با مپترا ی 
زربر خجسنه بکشنا سب کشت 
بد ر دب ۶ سرشد و بر نا د لي 
بهپیری وراشت خذد آن‌شدا ست 
فرستاد نزه بت تو ناج نج 
چفبي گفستکابران سرا سرت ااسی 

زگيني یکی کنمم. مارابس است 
براه ر بیاورده پر مایبه تاج 
چو گشذاسب لت پدردید شاد 
تدر ها جه‌اندار ک وس کي 
چواپرام و شچور و چون ربو نیز 


که پاسخ چرا ماددی اذد رمفت 
ایران زص 
پگو یم 3 گفتا بشنو م 
در فشان کزم در جپبان تام تو 
دشست 1 بر دا را جوی 
بز بر 
بح براستب را 
بر آ ی هن 
که کر تا : شم رجباي د راز 
داد و بدود از رم سدر 

حجو بکشادلب پوزش اند کردست 
بزرکان ایران و گندآوران 
که باد ی‌همه سال باتخت جفت 
پر ستند 5 با لت بزد‌آن ۳ 
سزه گرنداري نون فی برژع 
7 تون 13 و ِ 


س 9 
ر افراز 
از دره ویر آب ره 


۳ 


و شل 


زدیدار پیران پر 


3 
ز کودرز بان هر ده بد نیت پی 
کسی کو سر افراز بود ند نیز 


۱۰۳ 


4 7 1 4 ۵ 
۲ بای 
پشاهي برر آفرین خواند ند 
پیو ۵ زد بر باي دسئه کمر 
جوگشتاسب دید آن‌دل رراي‌وکام 
«می چشم دارد زربر دی 
,یاینو پیمان ۲ 9 
کرت را ناید خرامي بدشت 
فر سنا ۵ جون برد ثبصر رسد 
بگفت اه پیغام گشتاب بود 
هما نکه نشستی زیر ي 
همق را اذن تا نزه رد رس 
جرگشتاس ۳ ددل برذعت 81 
بدانست ف,صرکه کش اسپ اوست 
فرآوانش بستوه و بردش نماز 
وزان کرد" خوبش پوزشگرفت 
بدوگفنت چون تیره گرده هوا 
بر ما فرست آنکه ما را گزبد 
کنایرن ۳ 
قر سنا ۵ ۵ د تت: ۳ ِ 
۳ و ف وال ۳ ر 


که بد پوربیژن گوي شبر گبر 
9 9 تصیر پیا م 
که آئی ت ها در 8 
تک گروگان کنیم 
۳ مد ۷ ز لشکر بد بل 
که او «بیتری پرر ی بر 
جوکل بر شگفت آن هو ر- جخییم) راو 
یز ۷ و اندر # رجاي 
نهاد؛ سر و تا 
«خنبا ی ۵ بر بفه ات ۶ 
فرو زند تخت لهراسب اوست 
رزا جا سوي تخت رنتند باز 
۵ ری ٩‏ ز آن ار نک 
ما گرفتش سر اندر کذار 
دییر وت »۳ ی برشمرد 

کی افسر 9 و با فرت پام 
4 ی فان 2 گوهر هو | 
بکی 9 ۹ 3 
هی دا من | ۱ 


شین 


ر لا ِ" 1 
گر نیخ زن امداری سترکت 


ام 


۱ 


بکا یلك سران را همه هد یه داد 
آفربن " گسترین 
کتایون جو اس بنزوبلكت شا ۲ 
بو سووی ایران رت 
چو فیصر د و منزل بیامه براه 
بسه کند ازان مرز برکا شش 
بد و گفت تا زنده ام با روم 


ایا ای بسی 


7 
بد بریه شق شس + ۳۵ص تن 
در ود 2 ازاسپ کشتاسیی ول 
چر د پدش پسررا ببره ر گرفشا 
زره چون بابوان شاهي ی ۱ 
رل تا 29 ِ دب 
نبشته چنیی به مگر بر سرت 
پدو سید و تاجش بسربر هاد 

مه ۶ ت‌ ۰ 3 ۰۰ 
نوني شپریار و منت کپذرم 
سرت 
یکی روز مرد آرزومند نان 
همی خر دم دادگر بت خدای 


اییدات 0 نا پایدار 


که ایس نامه شهرباران پیش 
آزان پس‌شسن لا مو خالت راست 


بران کوزمان و زمیس آفرید 
هوا گرد اسپان نپفش گرفت 
عنانی تکاور به‌بمجید شاه 
را دش موي ره م بکذاه 9 
تخواهم که شادم بدان مرز و بوم 
بنزه پات ۳ دلیرا ن رسب ۸ 
زرا ایران و کند آوران 
از ۲ کرد 
زجور نات د ست بر سر کرفت 


شبن 
جئیی بود رای جپان الفافتی 
حمی آفربی کرد وزو گشت شاه 
مبیناد بی تو مرا روز کار 
سر ختت دشن همی بسپرم 
چوماند به نی رنم یابد بسی 
درو ام ید تا توا يي مکار 
دگر روز برکشوری مر زبان 
به‌پیو ددم از خوب گفتار خربش 


صفیر سطر غلط سبحیم صفیم سط 
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صستت 0 1 6 تنس 


زاوان روان 

نه کشمت ‏ ده کشمی 
نا رخشنده وله رخشند؛ 
آفرسیاب افراسیاب 
اور زا 
ماایست مایت 
درامورز فرامرز 
دهش د همست 
فیخسر کبخسرو 
بیش كِِ 
زر ر رز 
نج تنم 
ببنه ‏ بنباه 
شان "۳ 
پپلو ز پپلو 
روان ردان 
تزاه تاو 

فبه وزد: رو( 
زرکیا رز 
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ارات 
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غلط 
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۳ "۳ 
ِ"#ِ 1 
۷ رد د نند 
۳۸ ۲ اش 

۲ جنست جست 

۰ نوش نوس 
اد رذت 

ناش‌خو اخوش 
7 وی دي 

۰ امرز از مرز 
7 کشود کشواث 

ار (ر 

۳ باافراسباب بافراسیاب 

۲ سروة و-رشاه 
۳ پنه | هو 
۳ ید ۳ 
۵ د‌رذگث ورنگگ 
مه آرایی دادن 
۱۷ زما ده زماده 

۳۳ نگشئی نهکشنی 

۷ فرازنگي فوزادگي 
٩‏ [؛ از 

۰ اوادوغندي بولادغند‌ي 

۱ وود ن#ي 
۳1 کم دخعم 
۵ سیر شبر 
۰ بایوان بایوان 
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